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 «الرحیم الرحمناللهبسم »

 

 خطِ اوهامچوب

 

اد آنجایی خانه
ز وتش خراب میآدمی  شود که تمام جلال و جیر

 ازد. برا به احساسش می

 

 #پارت_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ِ به ظاهر مفلوک؛ بزرگ
ترین قاتل ترس، این کلمۀ سه حرفز

یت است. من ترسیدم. ترسیدم از پس زده شدن.  بشر

ترسیدم از کنار گذاشته شدن. ترسیدم از نقلِ دهان 
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ها شدن. ترسیدم از ترحمِ نگاهِ فامیل. ترسیدم و زنکخاله

ترسم را توی حمامِ خانۀ برادرم پس حالا داشتم جزای 

ام همراه با زردآب از دادم. با عقی که زدم، دل و رودهمی

ون زد. کفِ دستانم را نهاده بودم کفِ حمام و  دهانم بی 

م. از ترسِ اینریختم به خاطر وضع رقتاشک می ز که انگی 

کسی صدایم را بشنود، به حمام اتاق داداش پناه برده 

ای که باز هم کردم با این مهمانِ ناخواندهبودم. چه باید می

ام فشار هایم بود؟ سرم را محکم میان پنجهحاصل ترس

دادم و مشت به شکمم کوبیدم! گلویم از شدت 

امان دچار گشته بود. مایعِ هایم، به یک سوزش یر زدنعق

زرد رنگ، روی سرامیکِ زرد رنگ راه گرفته بود و از دریچۀ 

ز می تر اینجا را ترک . باید هر چه سری    عرفتحمام پایی 

ِ هر چه کردم. دیر رفتنم مصادف میمی
شد با بدبختی

اندیشیدم ده عدد قرص ترم. دیشب داشتم به این میتمام

تواند آرامسیر ابدی برایم به ارمغان بیاورد، آرامبخش می

منتها باز هم ترسیدم. اصلا مادرم ناف مرا با ترس بریده 

ام را تکمیل کرد. طاها هوایِ در، حال بدیبود. باز شدنِ یر 

 که صورت در هم کشیده بود، قدمی داخل گذاشت. درحالی
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؟ -  چه وضعشه؟ خویر

 

ز  پشت دستم را به کناره های لبم کشیدم و از بوی مشمی 

دم. کننده  اش پلک روی هم فشر

 

؟ -  با توأم رویا، خویر

 

ز تکان دادم. این چش ها مبا همان چشمان بسته، سر به پایی 

ز بود؛ مینباید باز می فهمید و امان از روزی که شد. طاها تی 

ز یکی از فهمید. زنده زنده چالم میطاها می کرد! این نی 

هایم به هایم بود. اصلا طاها همیشه جزی  از ترسترس

 ! رفتشمار می

 

ز آدم غذا بخور. این معدۀ لامصبت هی بت می - گم عی 

 چی داره که هی بالا میاریش؟
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هایی که چسبانده بودم به سرامیک، دایم بدتر از دستص

 لرزید. می

 

 برو طاها منم الان میام.  -

 

 نوبرونۀ جدیدته هی غذای نخورده رو بالا آوردن؟ -

 

 

 دا بود. خداد، ول کردنش با پیچ میطاها که گی  سه

 

ات نمی - . برو طاها، اینجا حلوا خی  ز  کیز

 

 #پارت_دو

 خط_اوهام#چوب
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 #نرگس_عبدی

 

طور که مراقب بود پایش کثیف نشود، با یک میی نهما

ی در فاصله از من، روی دو زانو نشست. می ز دانستم چی 

خورد. بار دیگر که عق زدم، ام نمانده، اما مدام پیچ میمعده

اش را  تنها خروچر دهانم، براق بود. رو به طاهایی که فاصله

 کمی بیشیی کرد، نالیدم. 

 

ون، چی  - ؟ه میو داری نگابرو بی   کتز

 

ی هم نخوردی که بگم مسموم شدی!  - ز  چی 

 

 

 ن او. دادم، جز چشماام را به هر جا سوق مینگاه فراری

 

 پاشو یه سر بریم درمونگاه.  -
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شد، تا از ترسیدم. این درد نباید آشکار میاز درمانگاه هم می

ش خلاص گردم!   سرر

 

 طوریم نیس طاها، برو میام.  -

 

 ! خورههم میجدیدا چقد حالت به -

 

 

هایش را راه اش همراه با ظن بود. نباید شاخکجمله

که یلدا سر انداختم. دست به شی  آب بردم تا پیش از اینمی

 ام را جمع نمایم. کاریبرسد، کثافت

 

 زهرا وقتی محیا رو حامله بود، این شکلی ادا داشت!  -
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مایۀ اش را با تهنفسم در شاهراه گلویم حبس گردید. جمله

. نتوانستم وحشتِ غلبه کرده بر چشمانم را از خنده گفت

هایش جمع شد. انعطاف او پنهان کنم. انحنای لب

ز رفت. چشمان همچون عقابش را باریک  صورتش از بی 

 و مچ
ی

ی مینمود. هر قدر چشمان او به سمت تنکی رفت، گی 

گشت. این حالتش فقط چند ثانیه به چشمان من بازتر می

 . طول انجامید. سپس خندید 

 

ای وای چقد این زهرا وسط غذا خوردن دوید تو  -

ی کوفت کنیم.  ز  دستشویی و دیگه نتونستم چی 

 

کرد بخندم. التماس هایش، التماس میبا تکان مردمک

چه از ذهنش کرد وقایع را طبیعی جلوه دهم تا دریابد آنمی

کند، خیالی بیش نیست. من اما مرده بودم زیر عبور می

شدیز بود؟ به عادتِ ورتم جمعنگاهش! مگر وحشتِ ص

، دست به کفِ سرش کشید. برخاستم و شی  
ی

مواقعِ کلافکی

 آب را گشودم. 
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؟ می -  گم، حامله که نیستی

 

گذاشت. قلبم سرم میخنده پرسید. داشت سربهبا تک

ز و نفس  هایم کشدار شد. ناباور نامم را خواند. سنگی 

 

 . رویا  -

 

 میی را نداشتم. یلیتوان تکان دادن سرم، به اندازۀ یک م

 

؟ -  حامله که نیستی

 

شد. جدی ترین ترسم داشت به واقعیت بدل میبزرگ

 پرسید. هیچ آثاری از شوچز در لحنش نبود. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 10 | 3018 
 

ری مگه جواب نمی -
َ
 دی؟ک

 

ی از رویا بافی من خیلی قبل ز ترها مرده بودم. دیگر چی 

 نمانده بود. 

 

 #پارت_سه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

گرفت و سرم را به سوی خود متمایل کرد. ام را  چانه

 آلود نبود. نشباهت به دو گوی خو چشمانش یر 

 

! بگو که من باز قات زدم!  -  بگو که حامله نیستی
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دن پلک هایم مصادف گشت با جاری شدن کرور کرور فشر

ای که میان دستش قرار داشت را به چپ و . چانهاشک

 راست تکان داد. 

 

؟ یهچرا لال - و خلاص  کلمه بگو نه و خودت  مویز گرفتی

 کن. 

 

 ام بالا آمد. دستم تا روی معده

 

؛ وا کن اون زِبون رویا داری مگسیم می - کتز

 و. صاحابتیر 

 

بۀ نه چندان آرامی به لب دم. ضز هایم را محکم بر هم فشر

 صورتم نواخت. 

 

 ای آره؟ آره؟حامله -
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 شنون. یواش طاها، می -

 

 

. از پشت تنش را تعقب رفعقب رفت. ناباور عقبعقب

 به دیوار کوبید و دستش را بر کف سرش نهاد. 

 

 چه غلطی کردی رویا؟ چه غلطی کردی؟ -

 

دستانم را برابر صورتم گرفتم و هق زدم. مشت به دیوار  

 کوبید. 

 

؟ بیا بزن تو دهن من بگو  - احمق واسه چی آبغوره گرفتی

 کنم. اشتباه می
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م داد. کمرم به از لای انگشتانم دیدم نزدیک شدنش را. هل

 دیوار اصابت کرد. 

 

 با یه زنِ هرجایی فرار کرده، تو ازش  -
مرتیکۀ عوضز

 ای؟حامله

 

 بارید. ترس از تمام وجناتم می

 

 ها رویا؟ -

 

 دستانم را مقابل صورتش گرفتم. 

 

 تر طاها؛ آبروریزی نکن. آروم -

 

 فهمی آبرو چیه؟آبرو؟ تو می -
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 گرفت. صدایش داشت اوج می

 

ت عباسی می - کشمت. هم تو رو، هم تولۀ اون پدر حضز

 و! سگ

 

ز طاها. صدات -  و بیار پایی 

 

 

 دندان روی هم سایید. 

 

هترسی؟ آدمی که میمی -
ُ
 خوره. ها نمیترسه از این گ
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کشید، پا عقب  با چشمایز که داشت خط و نشان می

 گذاشت. 

 

؟می -  خوای چیکار کتز

 

ر قدم دیگری به عقب نهاد و مامان را صدا زد! غرق د

 وحشت، به بازویش چنگ انداختم. 

 

. نکن قربونت برم. آبروم -  و نیر

 

 ماماااااااان!  -

 

 

 و درنیار. افتم صداش؛ به پات میکنمطاها التماست می -
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 پوزخند زد. 

 

و درنیارم، چند وقت دیگه شکمت بالا من صداش -

 نمیاد؟

 

ش خلاص می - ش... از سرر  شم. به خدا از سرر

 

 

ز ای که توی دهانم کبا سیلی  به کلکسیونِ وبید، بوی خون نی 

 ام افزوده شد! های استشمامیرایحه

 

کنم. پیدا هم ش میتیکهفقط دعا کن پیداش کنم. تیکه -

 !  نشد، طرف حسابم تویی

 

 #پارت_چهار

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 17 | 3018 
 

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ون از حمام گذاشت. از پشت بازویش را گرفتم.   پا بی 

 

 نکن قربونت برم؛ تو رو خدا.  -

 

ون کشید و بلندتر از قبل  بازویش را با حرص از دستم بی 

 صدا زد. 

 

 عطا!  -

 

 طاها جون مامان...  -
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 خفه شو. عطاااا!  -

 

تر از آیز بود که ترسم را بفهمد و با دلم راه خراببرادرم کله

بیاید. گاهی برای عبور از خطِ قرمزها شجاعت لازم نیست؛ 

ایستاده ای که هبرد. همان نقطترس کارِ خودش را پیش می

های بودم نشستم و پیشایز به زانو چسباندم. طاها فحش

دانستم دیگر کارم تمام ریخت و میعالم را به جانمان می

است. طولی نکشید جمعیت حاضز در سالن، به اتاق 

آمدند. ناخن توی گوشت تنم فروبردم و دندان روی هم 

دم.   فشر

 

 ه صدا زدنه؟ شده طاها؟ این چه وضعچی  -

 

 و تحویل بگی  مادرِ من! گلتدسته -
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؟چ -بابا:   ته معرکه راه انداختی

 

 عرکه رو پشِ خواهرت راه انداخته، نه پشت. م -طاها: 

 

 گه نگفتم دیگه اسمی ازش تو این خونه نباشه؟م -بابا: 

 

قا جلال؟ یه توله کاشته تو شکم کجای کاری آ  -طاها: 

ت و الفرار! حرفز ازش تو این خونه نباشه؟  دخیی

 

هایم جای دادم و به حد توانم گاز  انگشتم را میان دندان

ز مواقعی از شدت گرفتم. چقدر راحت توی فیلم ها در چنی 

س بیهوش می یابند. چرا من با وجود شوند و خلاض میاسیی

ز فشاری هوشیار بودم؟  چنی 

 

 طاها؟ین مزخرفات چیه میا -یلدا: 
ی

 گ
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م  ز را کشید. به نزدیک شدنش را احساس کردم. یقۀ شومی 

رحمانه مرا میان یک کابوس آن طریق بلندم کرد و یر 

ام را چسباندم به سینه و پلک وحشتناک رها نمود. چانه

 روی هم فشار دادم. 

 

 هشون بگو چه غلطی کردی! ب -طاها: 

 

ز بود. احساس می کردم میان یک خواب سرم سنگی 

 زنم و دقیقۀ نود بیدار خواهم شد. آور دارم غلت میرعب

جانش را بر پیکرم کوبید، های یر منتها وقتی مامان مشت

 ام در اوهام. هاست غرق شدهدریافتم مدت

 

گه رویا؟ چرا لال شدی مادر مُرده؟ چقدر تو  راست می -

گوشِت خوندم مواظب باش رسوایی به بار نیاری؟ 

 داریم؟ و جمع کن ما آبرو چقدر گفتم حواست
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شده بودم و حتی متز که در یک خانوادۀ سنتی بزرگ 

داشتم، جلوی برادرهایم روسری به طور کامل از سر برنمی

ترین ای رسیده بودم که باید در مورد خصوضبه نقطه

 
ی
ام جوابگوی بقیه باشم. اصلا مگر جوایر در مبحث زندگ

 چنته داشتم؟

 

 #پارت_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

بات مامان نجاتم داد.   زهرا از دست ضز

 

 ش بود. د، عقدکردهای؟ نامزدش بو بروریزیچه آ -
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 طاها به سویش یورش برد. 

 

خون گرفته بودی؟ آره پس تو هم خیر داشتی و خفه -

ین. چقد  خورین از هم اجازه میدیگه شماها آب می گی 

گفتم نذارین با این عوضز بره، اگه پشعمۀ منه، 

ز تو زهراخانم، چند بار جلوم دونم دودرهمی بازه. همی 

علم کردی نامزدشه، محرمشه، انقد بهشون گی   قد 

؟و تو مینده. حالا این افتضاح  خوای جمع کتز

 

کرده که به خاطرش ملامت بشه. برین نرویا گناهی  -زهرا: 

. مظلوم گی  آوردین؟ ز  اصلِ کاری رو پیدا کنی 

 

 از زیرِ چشم دیدم طاها به عقب هلش داد. 

 

 تو برو بخواب بابا لحاف سرد شد!  -
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 عصتر نگاهش کرد و زهرا را کنار کشید. خواهرم و یاسر 

 بودند که از رازم خیر داشتند. بابا جلو 
نفیس تنها کسایز

ه دم. من همیشه آمد. هر قدر خی  ام گشت، سر بالا نیر

کردم. از حجم انبوهی خوسیر زده مطابق میلش رفتار می

راهی که آرزویش را داشت. بهبودم تا بشوم دخیی سر 

ی داشته گاه نهیچ توانستیم رابطۀ صمیمِی پدر و دخیی

ِ ما، به دلیل فاصلۀ ستز زیادمان 
باشیم. و قطعا عدم راحتی

بود. حاصل بیست سال سر به راهی و چشم گفتنم شد 

ز تف بر صورتم! اتاق را ترک کرد. زهرا گلایه کنان انداخیی

ام را با انگشتانم پاک نمودم و بغضم دنبالش رفت. گونه

مم شد دیگر اشک بریزم. خرد گشتم.  لرزید. حتی  سرر

ام به کنار؛ مقابل یلدا و یاسر خرد شدم. مقابل خانواده

کردند، نابود شدم. های یلدا که با دهان باز نگاهم میبچه

واکنش بابا، طاها را شی  کرد. گلویم را چسبید و به دیوار 

 فشار داد. 

 

جلو ندازم و میشکنم و افقی شدهجیک ثانیه پیداش می -

م. رم نافرم میپات، اما حال تو یکی  گی 
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کاش توان روایت دردهایم را داشتم تا برایم شاخ و شانه 

نکشد. دستی روی دستش نشست و عقبش زد. داداش 

خواند و هر کس به عطا بود. در تمام مدیی که طاها رجز می

ای ایستاده بود و در نمود، گوشهنحوی خود را تخلیه می

 خورد. یلدا که گفت: افکارش غوطه می

 

 وای دخیی چیکار کردی با این حموم؟ -

 

اغراق نیست اگر بگویم مُردم. داداش نگاه تندی به او 

 انداخت و رو به جمع گفت: 

 

ون. همه -  تون بی 

 

 عطا من این...  -طاها: 
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ون.  -  گفتم بی 

 

ام با داداش اشکم را لغزاند. خصوصا که تکان خوردنِ تنهایی 

م. خصوصا که چشمان پُرش را رؤیت  پوست گلویش را دید

ای شماتت باز نشد. خصوصا که کردم و زبانش برای کلمه

دستم را کشید و روی تخت نشاند. خصوصا که خودش 

ز حمام رفت و نخواست معذب شوم زیر  برای شسیی

نگاهش. لعنت فرستادم به آن نامردی که باعثِ پر شدنِ 

م شده بود و چشمانِ همیشه پر غمِ برادرِ عزیزتر از جان

 خندید؟لعنتی کجای دنیا داشت به ریش من می

 

 #پارت_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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که صدای موبایلم جانا را بیدار کند، دستم را پیش از این

 نمایم. سمت آن دراز می

 

 . جانم نفیس -

 

طوری حرف خانم خوابه که اینحتما باز اون خوشگل -

؟می  زیز

 

 

 گویم: ن میترین صدای ممکبا خفه

 

؟آره، به زور خوابوندمش. چه خیر آچر چیکار می -  کتز

 

 واسه شام مهمون داریم، مشغول بشور بسابم.  -
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 گ هست مهمونتون؟ -

 

 جوریه؟هام. صدات چرا اینعمه -

 

 

 جوری؟چه -

 

 باز دلت گرفته؟ -

 

 

 کنم. ای میخندهتک

 

 این باز رو خوب اومدی.  -
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ز روزا جمع می - فیسِ خونِت جا. حتمی نشیم یههمی 

 ! ز  اومده پایی 

 

 

 آره به خدا.  -

 

 خاطتر در انتظار است. های کوتاه، یعتز مبوق

 

ز عزیزم طاها پشت خطه.  -  ببی 

 

. آخه کدوم این پش اونجا هم قلدریش - ز و نذاشت زمی 

 زنه؟سربازی دم به دقیقه زنگ می

 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 29 | 3018 
 

به وقتش نری همینه دیگه. شیش هفت سال به بهونۀ   -

پشت گوش انداخت. الان کنکور و دانشگاه و اینا 

 پیشکسوت اوناست. 

 

ز چی میخب قطع میخیله -  گه. کنم ببی 

 

 

م. بوق اول خورده پس از خداحافطیز از او، طاها را می گی 

 دارد. نخورده، برمی

 

. بار به تو زننشد من یه -  گ بزنم، مشغول نباسیر

 

 و دارم باهاشون حرف بزنم؟به جز نفیس و زهرا گ -

 

 

 ون بودی؟بار با کدومشاین -
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 نفیس.  -

 

 

 گفت؟چی می -

 

؟ دو روزه گوشیت خاموشه.  - . تو خویر  هیچی

 

 

 انفرادی بودم!  -

 

 زنم. اش میخورد. آرام آرام بر شانهجانا کمی تکان می

 

؟ -  برای چی
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 بحثم شد با ارشدمون سر مرخصی!  -

 

 

 پری؟یه خرده اخلاق داشته باش. چیه به همه می -

 

 اینا رو ولِلِش، زهرا نیومده؟ -

 

 

 روز پیش اینجا بود.  دو  -

 

؟ -  عطا چی

 

 

م را می  زدایم. عرقِ نشسته بر پیشایز دخیی
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 زه ندیدم. تو گ میای؟و الان ده رو نه، داداش -

 

. فعلا که اوضاع قاراشمیشه. من برم صدام می - ز کیز

 مراقب خودت باش! 

 

 

 باش!  بار هم بگوید مراقب جانا کاش یک

 

ز  -  طور. باشه، تو هم همی 

 

م میای کفِ دست بوسه کشم.  نشانم و کنارش دراز میدخیی

م، اما صدای مامان و بابا واضحهایم را میگوش تر از آن گی 

 ام نرسد. است که با این کار به تارهای شنوایی 

 

 #پارت_هفت
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 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

تونست مدعی زدی تو دهنش دیگه نمیبار محکم مییه -

 باشه. 

 

 و ببینه. شخواد نوهادعای چی زن؟ فقط می -

 

 

شه. پش عوضیش دو سال و غلط کرده جانا نوه -

ایه گم و گور شده، من جای خواهرت بودم تا خرده

تا کفن پوسونده بودم. از الان از خجالت، هفت

 س! عاریشه که تا الان زندهیر 

 

و به هم نریز. ندیدی سر این بسه زن، انقد اعصابم -

منده  تره؟قضیه اون از همه سرر
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و و بدبخت کرد؛ اسمشباشه. دخیی دسته گلمبایدم  -

تیکه ش جلو چشش تیکهانداخت سر زبونا. الهی بچه

 بشه! 

 

 کند. هزار سال هم بگذرد، مامان تمام نمی

 

ه، کم نفرین کن توأم. دستت به خر نمی -
َ
و رسه پالونشا

. هی می  کویر

 

ذارین جانا یه شب بمونه خونۀ گه چرا نمیبرگشته می -

ز چند وقت ما. رو که ن یست به خدا. منم گفتم همی 

، از صدقه سر عطاس وگرنه به باری هم که مییه ز بینی 

ذاشتم رنگ این بچه رو من بود، سال تا سال نمی

. مادرتم تو سفرۀ من می ز  ۀ اونه. خوره، تو جبهببینی 
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زن -  پای اون پی 
ً
 تون باز نکن. و به معرکهخواهشا

 

شعوض این - ون، برگشته و از خونه بندکه دخیی ازه بی 

 گه کوتاه بیا. به من می

 

 

شود. همیشه در این خانه از صدای بلندشان جانا بیدار می

ز است. فقط اوقایی که داداش اینجاست، از  وضع همی 

ند. نزدیک سه سال است حرف ترس او زبان به دهان می گی 

دارند. کاش ها گشته و دست برنمیمن و او نقل دهان این

. کم زدم، تمامش کنید رفتم و داد میداشتم، میشهامتش را 

خون نمک روی زخمم بپاشید. منتها مثل همیشه خفه

م و خودخوری میمی  کنم. گی 
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م - و انداختی وسط جهنم. چقد  با دستای خودت دخیی

س، کلی خواستگار داره. گفتی بچۀ گفتم رویا هنوز بچه

ف داره به صدتا غریب ه. خواهرمه، مورد اطمینانه، سرر

ز آبِ حالا این یر  ف کجا مرده که آبرومونو عی  سرر

؟ ز  خوردن ریخت زمی 

 

 اندازد. لو میگرود. صدا توی  بابا از کوره درمی

 

و کوبیدی تو سر خسته نشدی بس که این موضوع -

شه؟ مگه من   ِ دخیی
من؟ کدوم پدری راضز به بدبختی

کف دست بو کرده بودم این پشِ تو زرد از آب 

 درمیاد؟

 

ز می به حرف -  شه. زن که بها ندی، همی 
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ز جانا را در آغوشم تاب می دهم. کاش جایی برای رفیی

داشتیم. فقط خودمان دو نفر بودیم. بدون هیچ سر و 

ی صدای اضافه ای. تمام آرزویم شده یک اتاق سی میی

م. مدت ست زیرِ بارِ فشارِ های مدیدیبرای خودم و دخیی

م را امهای اطرافیانم به تنگ آمدهحرف . پیشایز دخیی

ز خمی  سته شده از این فضای پرتشنج. بوسم. او نی 

 

 . کتز قشنگمریم خونۀ خاله با محیا بازی میالان می -

 

 #پارت_هشت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «زهرا » 
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آیم  گذارم و برایش چشم و ابرو میچای رویا را مقابلش می

 جایی ندارد. خودم ه
م کنارش که سکوت در کار این بشر

 نشینم. می

 

گفتم، دیگه پاک از کت و کول آره والا داشتم می -

افتادم. هی از این پاساژ به اون پاساژ. عطا که اصلا 

؛ مجبورم جور اونم خودم وقت نداره من ه جایی و بیر

بکشم. تازه هنوز طراچِ اتاق مونده. کمد و تخت و  

م فهمه و بگو، بکالسکه و لباس هم باید بخرم. حالا دکیی

ده. گفته باید و جر میروی کردم، دهنماین همه پیاده

احت مطلق باشم.   اسیی

 

د و خطاب به محیایی که عروسک را از دست جانا می گی 

 توپم. آورد، میصدایش را درمی

 

 شیا. ره باز تنها مینکن مادرمُرده، می -
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 مردم والا شانس دارن!  -

 

 

داداش که  زنداداش حالا من با مردم کاری ندارم، ولی -

ی کم نمی ز  ذاره. برا شما چی 

 

 دهد. موهای آغشته به رنگ فندفی را عقب می

 

همه چی که پول نیست زهرا. یه زن به محبت نیاز  -

داره. عطا اصلا از شنیدن خیر بارداریم خوشحال که 

 نشد هیچ، بدتر به هم ریخت. 

 

 نماید. رویا مداخله می
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 و داره. های خودشخب اونم مشغله -

 

خواد حالا من یه کلمه از آقا داداشتون گفتم نمی باشه -

تون واسش سرریز بشه!   شی 

 

 

 شوم. برای فیصله دادن به بحث، بلند می

 

 و بیاریم. رویا جان بیا کمکم این کیک -

 

 نمایم. فر را باز و بوی مطبوعش را استشمام می

 

؛ از وقتی رسیده، یه بند داره حرف وای خدا سرم رفت -

 زنه. می
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 دهم. کیک را روی کانیی قرار میقالب  

 

-  .  شانس توئه دیگه. مثلا اومدی یه خرده آروم سیر

 

و بیار من برم؛ الان پشا خونه رو  زهرا، زودتر اون کیک -

ز رو سرشون.   گذاشیی

 

 

 اومدیم زنداداش.  -

 

ز خاله واست چی درست کرده.  -  جانا مامان، بیا ببی 

 

 

 #پارت_نه

 خط_اوهام#چوب
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 #نرگس_عبدی

 

 گوید: گذارد و میتوی دهان جانا میرویا کیک 

 

بار از زندگیش نناله. بابا دیگه چی نشد این یلدا یه -

. خودتم که کل می خوای؟ شوهر به اون آقایی

 پاساژهای تهرون زیر پاته. 

 

خدایی من موندم تو ترکیب جالب اینا. با این همه  -

 میتفاوت چه
ی
. جوری با هم زندگ ز  کیز

 

 

 کنم. مالیده را پاک می لکۀ کیکی که محیا به مبل

 

ی - ز گفت رویا، داداش اصلا و راست میولی یه چی 

آ. خوشحال نیست از بارداریش. البته طفلک حقم داره
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م آرومه، اما وای از سورن؛ یعتز یه حالا کارن بچه

ده، متز که پارۀ تنمه رفتارهایی از خودش نشون می

م تیکهمی  ش کنم! تیکهگم بگی 

 

 پراند. الا میبا لبخند، ابرو ب

 

 یعتز تا این حد؟ -

 

ده؛ همش بابا چیکار کنم. به محیا که اصلا امون نمی -

ز یه دونه خواد اشکشمی و دربیاره. ما به خدا تو همی 

بچه موندیم. اونا هم بسشونه دیگه. دوتا پش بزرگ 

خوان چیکار. ولی خدا کنه دخیی دارن. بچۀ سومی رو می

 باشه. 
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تو هم انقد قتی نیا که محیا بچۀ خدا از دهنت بشنوه.  -

 اول و آخرمونه. 

 

 کنم. کشم و نگاهش میدست از ساییدن لکۀ مبل می

 

، دارم می - ز گم به جون تو، به جون داداش قسم بچۀ ببی 

اول و آخرمونه. من دیگه غلط بکنم اسم بچه رو 

بیارم. این محیا یه پدری از من درآورده که پشت 

و ه حاملگیمیه بار دیگ و داغ گذاشتم. تو اگهدستم

 دیدی، بیا تف کن تو صورتم. 

 

 گه؟یاسر چی می -
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گه اون که همیشه سر زود حامله شدنم شاکیه. می -

 بکنیم، چه
ی

دونم، مردها رو که مینذاشتی زندگ

 ز آدم طلبکارن. شناسی، در همه حال امی

 

ز می های محیا را اطرافش گذارد و عروسکجانا را زمی 

 چیند. می

 

 گرفت. و میسراغت طاها  -

 

زنم بهش. راستی باز دعوای مامان بابا سِر شب زنگ می -

 چی بود؟

 

 

 فشارد. اش را میپیشایز 
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گویا عمه به مامان گفته جانا شب بیاد بمونه خونۀ ما،  -

 مامان هم کلی حرف بارش کرده. 

 

ز تکان می دهم. یاسر که کلید در قفل سرم را به طرفی 

کند و غمِ چشمانِ رویا، پرواز میاندازد، محیا به طرفش می

سازد. به بهانۀ سر زدن به غذا، راهی دلم را ریش می

خانه می ز ین آشیی ِ سرنوشتِ خواهرم، کام ِ شی 
گردم. تلچز

 کداممان نگذاشته. برای هیچ

 

یه تیکه از اون کیکی که بوش کل خونه رو برداشته، بده  -

 ببینم. 

 

 گردم. به طرفش برمی

 

-  .  خسته نباسیر
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ز ادامه میرا سمت گردنم کج می سرم  دهم. کنم و این چنی 

 

 تموم شد.  -

 

 نماید. ناباور، چشم گرد می

 

؟ -  یه تیکه هم واسم نگه نداشتی

 

ش -  و خورد. یلدا اینجا بود، نصف بیشیی

 

 

دارد و چپ، درب قابلمۀ خورش را برمیبا همان نگاه چپ

 کشد. چهره در هم می

 

؟قرمه - ی گذاشتی ز  سیر
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 . رد علاقۀ رویاسآره، غذای مو  -

 

 

ه، مگه نگفته بودم مرغ بذار!  -
َ
 ا

 

خانه را ترک میدرب قابلمه را محکم می ز گوید! کوبد و آشیی

د، وگرنه حیف خواهرم از معرکه آمده تا در خانه ام آرام گی 

  درازش را کوتاه کنم. دانستم چگونه زبانِ می

 

 #پارت_ده

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «سردار » 
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ِ دکمهکارِ ب
ز اهنش به اتمام میسیی رسد. بالش را زیر های پی 

 کشم. کنم و پتو را رویش میسرش مرتب می

 

تون بده.  -  دستتون درد نکنه آقا، خدا خی 

 

 دهم. سری برایش تکان می

 

 و بده بخوره. قرصاش -

 

 چشم آقا.  -

 

 

بت مقابلم  ِ اتاق آقابزرگ، لیوایز سرر سلیمه جلوی خروچر

د. می  گی 
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 پشم. خسته نباسیر  -

 

. امید برنگشته؟ -  سلامت باسیر

 

 

دست رو دلم نذار که خونه از دست این پش. عوض  -

دونم و تر و خشک کنه، میکه اینجا باشه و پدرشاین

 . ِ
 دیگه، رفته چسبیده به اون دخیی

 

 کشم. لیوان را یک نفس سر می

 

 ور. اومد بفرستش اون -

 

 شه. ری؟ شام الان آماده میکجا می -
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ز تا خو  اهنم را باز میآستی   بندم. اش را میکنم و دکمهردۀ پی 

 

 . ممنون. ننه منتظره -

 

 کشد. گوشۀ روسری را به چشمانش می

 

مرد  - سردار جان باهاش حرف بزن بیاد یه سر به این پی 

 گه! و میزبویز فقط اسم اونبزنه. با زبونِ یر 

 

روم. چسبیده به در ایستاده دهم و به حیاط میشانه بالا می

 بازویش را به دیوار تکیه داده است.  و 

 

. و بیار، مردیم از گشگوهرخانم شام -
ی

 نکی
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هایی تکیده و چشمایز منتظر. سوی گردد با شانهبرمی

 اندازم. اش میچشمانش را انتظار ربود! دست گرد شانه

 

خیال خسته نشدی دورت بگردم؟ بابا بسه دیگه، یر  -

 شو. 

 

 بریم تا الان آبِ آبگوشت خشک شده.  -

 

 

؟خوای یه سر به آقابزرگ بزنمی -  یز

 

ون می  کشد. تن نحیفش را از حصار دستم بی 
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وع نکن سردار؛ زنش پیششه، به من احتیاچر  - سرر

 نیست. 

 

 خواد. ولی اون تو رو می -

 

 

 برو کنار، سر به سرم نذار.  -

 

 رحم شدی؟چرا انقد یر  -

 

 

 کند. آزرده نگاهم می

 

 رحمم؟من یر  -
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ه می  اهِی آسمان. شوم به سیکلافه خی 

 

تویز ببخشیش، دونم نمیدونم بهت ظلم کرده، میمی -

ه. الان که داشتم  منتها برو یه سر ببینش بذار آروم بگی 

 چی ازش نمونده. شستمش بغضم گرفت؛ هیمی

 

 گوید: گردد، زیر لب میطور که داخل میهمان

 

 بدتر از اینا باید سرش بیاد!  -

 

 #پارت_یازده

 خط_اوهام#چوب

 بدی#نرگس_ع

 

م. ا میپهایم را توی ایوان از کفش
َ
ن
َ
 ک
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گم ننه بیا یه چند روزی بریم سفر، حال و هوات می -

 عوض شه. 

 

ون می  آورد. پارچ دوغ را از یخچال بی 

 

 با شمام ننه.  -

 

 تونم از این خونه تکون بخورم و هی میدویز نمیمی -
ی

گ

؟ اگه دست به سرش  بریم فلان جا؟ اگه بچه م بیاد چی

ز چی   ؟کیز

 

 

 کشم. کف دستم را به کل صورتم می
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؟ دست به سرش  - چرا انقد نسبت به همه بدبیتز

. اصلا به بابا مینمی ز گم بیاد بمونه اینجا؛ به هر گ  کیز

 که تو اعتماد داری. 

 

 شه. نه مادر، دلم راضز نمی -

 

 

 دهم به شمارۀ یاسری که روی موبایلم افتاده. پاسخ می

 

 الو.  -

 

؟ -
ی
 خونۀ آقابزرگ

 

 

 . آره -
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 بردیش حموم؟ -

 

 

 اوهوم.  -

 

 چطوره؟ -

 

 

 نمایم. پاهایم را دراز می

 

 طوری. همون -

 

؟ -  الان کجایی
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 پیش ننه گوهرم.  -

 

 حالش خوبه؟ -

 

 

ز بیاین شما هم.  -  آره. آبگوشت گذاشته، پاشی 

 

 شود. صدایش قطع و وصل می

 

 مهمون داریم.  -

 

 گ هست مهمونتون؟ -
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 رویا!  -

 

 کشاند. ان میلرز راه یافته میان تنم، مرا به ایو 

 

 کاری نداری سردار؟ -

 

؟ - ز  شام چی گذاشتی 

 

 

ی. قرمه - ز  سیر

 

ِ یقه  گشایم. ام را میدو دکمۀ بالایی

 

 نم شام داره؟گم، به زهرا بگو قد ممی -
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 مگه نگفتی ننه آبگوشت گذاشته؟ -

 

 

 موقع. های یر لعنت به تمامِی هوس

 

ی کردم! یهو هوس قرمه - ز  سیر

 

 نفر غذا اضافز داره.  پاشو بیا، زهرا همیشه اندازۀ سه -

 

 

 ایستم. بلاتکلیف وسط هال می

 

-  .  مادر بیا سفره رو بیر

 

 شه من برم؟ننه می -
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ب به طرفم برمییک اش را بالا استکایز گردد و عینک تهضز

 دهد. می

 

 کجا بری؟ -

 

 خارم. ام را میموهای حوالِی شقیقه

 

م!  -  به جون تو گی 

 

ستم که با ه کند و درنهایت این منسرزنشگر نگاهم می

 کشم. ریشم میلبخند به معنای خواهش، دستی به ته

 

 #پارت_دوازده
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 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

اد آنجایی خانه
ز وتش خراب میآدمی  شود که تمام جلال و جیر

بازد. آن وقت است که اکوسیستم را به احساسش می

 
ی
گردد. نفهمیدم چه اش دچار یک اختلال بزرگ میزندگ

ای مبتلا گشتم که درونم انقلایر به پا  دگردیسیشد؛ به یک 

 کرد. من آدمِ رکب خوردن از احساس نبودم. 

 ای کشاندم. مامان یقۀ کتم را چسبید و گوشه

 

 اومدی. خواستی امشبم نمیعقدکنون که نبودی، می -

 

 صاف ایستادم و دست مامان را نرم کنار زدم. 

 

و نس، تو حرص و جوش نیومدن مدوماد یکی دیگه -

؟می  زیز
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 . م یه داداش که بیشیی ندارهبچه -

 

 

ذارم. حالا این زنداداش ما  تو عروسیش سنگ تموم می -

 کدوم یکیه؟

 

ی که سمت راست سلیمه نشسته بود، اشاره نمود.   به دخیی

 

 داشتیم؟سلیقه بود و خیر نیاسر انقد خوش -

 

 پسندیدیش؟ -

 

 

 ایه! به چشم خواهری که خوب تیکه -

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 64 | 3018 
 

 

ی از چرخاندن سرم مصا ون آمدن دخیی دف شد با بی 

 اتاق
ی

هایم بود. طوری خواب. و این آغاز بدبختی و آشفتکی

محو تماشایش گشته بودم که دستِ در حالِ تکانِ مامان 

اهنم را کشید.  ز پی   جلوی چشمم را با تاخی  دیدم. آستی 

 

 چرا ماتت برده سردار؟ -

 

ِ کیه؟ -
 این دخیی

 

 

 رد نگاهم را گرفت. 

 

 خواهر زهرا.  -
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 والی او را نگریستم. س

 

 زهرا؟ -

 

 گم. پرتیا، نامزد یاسر رو می -

 

 

 برایم 
ی

گ آن شب نتوانستم به چشمانم بفهمانم این خی 

 عاقبت خوسیر ندارد. 

 

 آها، اسم خواهرش چیه؟ -

 

 رفت، گفت: ها میکه به طرف مهماندرحیتز 

 

 رویا.  -
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ده ز  #پارت_سی 

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ای به موهایم زنم و شانهزیر گردن میدو پاف از ادکلنم را به 

ها ای، از پلهکشم. بدون ایجاد هیچ سر و صدای اضافهمی

کشم و زنگ را روم. بار دیگر دستی به موهایم میبالا می

 گردد. فشارم. زهرا با نگاهی مچگی  برابرم ظاهر میمی

 

ز چی بو می -  کشیا! عی 

 

 داشتیم زهرا خانم؟ -
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 دهد. ابروی راستش را بالا می

 

 ها؟ -

 

ی، تنها تنها؟قرمه - ز  سیر

 

 

 نماید. لبخندش را پشت حرص نگاهش استتار می

 

ی، آره؟که قرمه - ز  سیر

 

شوم. محیا چلانم و داخل میصورتش را میان انگشتانم می

رساند و از پایم آویزان به حالت دو خود را به من می

دهم، به طور که او را در آغوشم جای میگردد. همانمی

گذارد؛ کند و پا عقب میروم. ابتدا غریتر میانا میسمت ج
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سپس با دیدن لبخند عمیقم و آغوسیر که برایش باز شده، 

 کند. به سویم پا تند می

 

 بیا ببینم دخیی قشنگم!  -

 

کنم و به سوی رویا غرۀ یاسر را زیرسیبیلی رد میچشم

ز میکشد و سر پایروم. شالش را جلوتر میمی  اندازد. ی 

 

 سلام.  -

 

 احوال رویا خانم؟ -

 

 

 خوبم.  -
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 مامان بابا چطورن؟ -

 

 

 دهد. دستپاچه پاسخ می

 

 سلام دارن.  -

 

 دهم. فاصلۀ میانمان را تقلیل می

 

؟ نیومده؟ -  سلامت باشن. از طاها چه خیر

 

 نه هنوز.  -

 

 

 نماید. سر بلند کرده، دستش را به طرف جانا دراز می
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ز مامان جان، عمو رو اذیت نکن.  -  بیا پایی 

 

ز  باری که دیدمش، تا خود صبح برای خود رؤیا بافتم، اولی 

 کدامش محقق نخواهد شد. که هیچغافل از این

 

 بذار باشه، اذیتی نیست.  -

 

 زنم. به آرامی لب می

 

 راهی؟روبه -

 

که معذب نشود، برد. برای ایناش فرومیسرش را توی یقه

 نشینم. ای میدورتر از او روی مبل دونفره
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 #پارت_چهارده

 خط_اوهامب#چو 

 #نرگس_عبدی

 

 «رویا » 

 

ز داداش، پشتِ سِر کارناوالِ عروس، در حرکت  توی ماشی 

 داد. بودیم. بغض مجال برای شادی نمی

 

و از پنجره تکون بده؛ ناسلامتی رویا گوشۀ شالت -

 خواهر عروسی. 

 

 حوصله ندارم زنداداش.  -
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 به پشت برگشت. پرِ شالم را دستم داد و گفت: 

 

ز این - ری تکون بده. ده بار که واسه خواهرت جو ببی 

یم. عروسی نمی  گی 

 

اش را انجام دادم.  هرچند دل و دماغش را نداشتم، گفته

ز می پریدند و یلدا بساط غیبت از کارن و سورن بالا و پایی 

ز های ذرهسر گرفته بود. از کم و کشی یایر که خانوادۀ بی 

وقت، گفت و هیچیاسر برای مراسم گذاشته بودند می

ز مطابق میل او نمیهیچ  گشت. چی 

با کشیده شدن شال از سرم، نگاهم را به راست سوق دادم. 

تا آمدم شال را بچسبم، سردار با لبخندی که آن شب برایم 

ز انداخت و با روانه  بسی عجیب بود، آن را توی ماشی 

نمودن چشمکی از ما پیسیر گرفت! این اتفاق به قدری 

 وانستم بگویم: سری    ع رخ داد که فقط ت
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 و باد برد. شالم -

 

داداش سرش را به پشت چرخاند. شیشه را بالا کشید و 

طور که یک دستش به فرمان بود، کتش را به سختی همان

 درآورد. 

 

 بنداز رو موهات.  -

 

نفیس از قبل اولتیماتوم داده بود که مبادا گریه کنم و اشک 

رایشش شوم،  که مانع ریزش آزهرا را درآورم. و من برای این

 ریختم. آرام اشک می ای ایستاده بودم و گوشه

 

ش.  -  بگی 

 

سرم را به سمت صدا جهت دادم. سردار بود؛ با شکلایی در 

هایش جدا دستش؛ با لبخندی که یک ثانیه هم از بن لب
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دانستم گردنم شد. کت داداش را جلوتر کشیدم، اما مینمی

 در معرض دید است. 

 

 و بیارین. برین شالم -

 

ی از خونۀ عروس   - ز ما رسم داریم شب عروسی یه چی 

 و به جا آوردم! کِش بریم! من فقط رسممون

 

 

های کت را به هم نزدیک نمودم و خواستم از زیر لبه

 نگاهش فرار کنم که گفت: 

 

 . رویا  -

 

ِ مژه
کرد، بالا های مصنوعی را حمل میچشمایز که سنگیتز

 کشیدم. 
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 امشب خودِ امشب هیچی از عروس کم نداری! اصلا  -

 عروسی! 

 

ِ آیز در من ایجاد کرد. نمی
ر گرفتی

ُ
دانم چه در حرفش یک گ

 ام دید که به نحوی حرفش را رفع و رجوع نمود. چهره

 

س یاسِر ما یر پاک کن اشکات - آزاره؛ دستِ به زن و، نیی

 نداره! 

 

 اش به خنده وادارم کرد. لحن مسخره

 

 کوفت.  -
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که او منتها مثل اینفوری دستم را برابر دهانم گرفتم. 

خوشش آمد. غلظت لبخندش را بیشیی کرد. کاغذ شکلات 

را جدا نموده، آن را مقابل دهانم گرفت. و من آن شب  

که بروم و گویی اسی  سحر و جادو بودم؛ به جای این

خواهرم را راهی خانۀ بخت سازم، ماندم و شکلاتِ چسبیده 

 هایم را به دهان بردم. به لب

 

 ه#پارت_پانزد

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ون می خانه بی  ز رویم. با با صدای جیغِ جانا، هر دو از آشیی

دیدن صحنۀ پیش رویم، پاهایی که به سویش گام 

ز میخ میبرمی  شود. داشت، به زمی 

 

 و کشیدی؟ اِ محیا، واسه چی موهاش -
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ِ تندِ سردار، هر سه
ت وامیتشر دارد. مقابل پای مان را به حی 

م دکشد. زند و کودک گریانم را به آغوش میانو میجانا ز  خیی

اهن او و سر بر شانهچنگ می چسباند. اش میاندازد به پی 

ِ جانا می
بوسد. چنان مسخ گذارد و عمیق میلب بر پیشایز

زند. چرا باید شوم که اشک توی چشمانم حلقه میها میآن

ِ این یر  ش و  من باشد؟ تا گ باید داداکسی قسمت دخیی

سردار به او محبت کنند و دلِ من ریش گردد؟ تا گ باید 

برایش نقش پدری را ایفا کنند که نیست؟ هنوز هم که 

ز نامه اش، روزی هنوز است رفتنش را باور ندارم. پژواک میی

کند. من آن موقع این روزهایم هزار بار توی گوشم صدا می

با نوک  کردم. نمِ چشمانم را ریه میدیدم که خون گرا می

م. تا به خود بیاییم، در توسط محیا باز و انگشت می گی 

گردد. دیدن او میان این قامت مادرشوهر زهرا نمایان می

ی ز خواهم. سلام ست که توی دنیا میجمع، آخرین چی 

که نگاهش روی سردار و دهد درحالیکنم. پاسخم را میمی

 ! جاناست. نگاهی که برای هیچ کداممان خوشایند نیست
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 #پارت_شانزده

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 آید. زهرا زودتر از ما به خودش می

 

ز مامان.  -  بیا بشی 

 

آید. با من زند و به سمت ما میمادرشوهرش لبخندی می

 گوید: دهد و خطاب به زهرا میدست می

 

 . خویر رویا جان؟دونستم مهمون دارینمی -

 

م، زهرا رفتیقربان شما، مرسی. عضی داشتیم می -

 نذاشت. 
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چه اشکالی داره مادر، خونۀ خواهرته. عزیز خانم  -

 چطوره؟ پاش بهیی شده؟ 

 

 کنه. ود عود میشه. زود به ز بهیی که دیگه نمی -

 

 

 نشیند. زند، میانویش میطور که دست به ز همان

 

ی داره. من خودم الان از دست  - اون بیچاره چه تقصی 

 زانو درد شب و روز ندارم. 

 

پاید. به زهرا اشاره نم چگونه از زیر چشم آن دو را میبیمی

کنم تا جانا را نزد من بیاورد. کودکم هم بنای ناسازگاری می
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گذاشته؛ از گردن سردار آویزان گشته و خیالِ جدا شدن 

 گوید: ندارد. سردار به زهرا می

 

 ولش کن، چیکارش داری؟ -

 

ای گردد. ابروهاش بازمیزهرا ناامید سر جای قبلی

 آیند. مادرشوهرش به آغوش هم درمی

 

 تو مگه خونۀ ننه گوهرت نبودی؟ -

 

این طرز پرسش، در هم کشیده شدن ابروهای پشش را در 

 یی دارد. 

 

 با یاسر کار داشتم.  -
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خب مادر، چند روزه همش پشت گوش خیله -

 و عوض کن. رو اون لامپ حمومبندازی، پاشو می

 

 

 رم. می -

 

 رفتم حموم! اشتم میبلند شو دیگه، الان د -

 

 

ماندم. یاسر کردم و برای شام نمیکاش اضار زهرا را رد می

 گوید: می

 

 کنه. حالا که نشستیم، بعدا عوضش می -

 

ز الان باید عوض شه! هجان، واجبه! نه مامان -  می 
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د و سر من یاسر برای زهرا چشم و ابرو می آید که جانا را بگی 

ز  آمدن ندارد. چشمان گرفته  دیگر بیشیی از این ظرفیتِ پایی 

شود به مادرش. جانا از او جدا و آزردۀ سردار، دوخته می

ِ گردد و بغض نمینمی
ی

م را به خاطر وابستکی گذارد دخیی

بیند، ای که کمی از او محبت میاش به هر غریبهافراطی

 ملامت کنم. 

 

 اذیتش نکن، میارمش.  -

 

ز میمادرش با لبخند مصلحت  گوید: آمی 

 

و خوره! بعدم باید منبده به مادرش، سرما میبچه رو  -

 ! ی یه جایی  بیر
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نماید. با خشونت اش، زهرا را کفری میاسرائیلیبهانۀ بتز 

کشد و کودک گریان را به آغوشم جانا را از آغوش او می

، منتها سپارد. سردار دهان باز میمی ز حرفز کند برای گفیی

د، ش را از من میاکه نگاه گرفتهشود و درحالیپشیمان می گی 

 گوید: می

 

 خداحافظ.  -

 

 #پارت_هفده

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «زهرا » 

 

ون میفریادم یاسر را از اتاق طور که کشد. همانخواب بی 

 گیجِ خواب است، با دهان باز زل زده به من. 
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 چی شده؟ -

 

 دهم. لکۀ بزرگِ زردِ روی فرش را نشانش می

 

ز به چه روزی یه هفته از خریدش گذشت - ه، ببی 

 انداختش. 

 

 کند. های در هم نگاهم میمحیا دست به سینه، با اخم

 

 از دستم افتاد.  -

 

سوخت کنه؟ اگه دستت میقوری دست تو چیکار می -

؟  چی
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شوم و خواهد به طرف پدرش برود؛ خم میاعتنا به من مییر 

م. اش را میشانه  گی 

 

 ره. ذاخوبه دیگه، یه الف بچه محلم هم نمی -

 

دهد و با چرخاندنِ آن، پایش را روی لکۀ چای قرار می

گردد! این چند وقته باعث پاشیده شدن چای به اطراف می

ام؛ بیش از اینش مدام اعصابم را به هم ریخته و مدارا کرده

زنم. حرصم ای به پشتش میدر توانم نیست. کشیده

م، یاسر باسنش بخوابان که دومی را بهخوابد. قبل از ایننمی

ز ما. دیوار می  شود بی 

 

؟بچه رو چرا می -  زیز

 

 هاش دیگه تمومی نداره؛ جون به لبم کرده. کاریخراب -
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م اصلا کل فرش - و آتیش بزنه، تو حق فدای سرش. گی 

 !  نداری دست روش بلند کتز

 

ز ادا و محبتِ افراطی ز کارهایش، با همی  اش، گند زده با همی 

 است به تربیت من. 

 

دی، حداقل تو کار من دخالت بهش نمیجواب که  -

 نکن. 

 

زهرا بار آخرت بود دست روش بلند کردیا! معلوم  -

خواد گی  چه کفتاری بیفته، تا نیست فردا روزی می

 بروش بیاد! ذارم خم به اوقتی تو خونۀ منه نمی
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 فشارم. ام را میپیشایز 

 

ته، منم زنتم.  - ؟ من آدم نیستم؟ اون دخیی پس من چی

ِ من
ی

 واست مهم نیست؟ خستکی

 

 دهد. با تأسف سر تکان می

 

 سازی؟جوری شدی زهرا؟ چرا از کاه کوه میچرا این -

 

 کشم. کنم و میموهایم را مشت می

 

هاش. تو که پشتش درمیای کاریانقد دل نده به خراب -

 بره. از من به اندازۀ سر سوزن هم حساب نمی

 

د و با ا را در آغوش میتوجه به من، محییر  :   گی  ز  گفیی

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 88 | 3018 
 

 

 بریم بابا، مامانت بازم از اون دنده بلند شده.  -

 

 رود. به سوی اتاق محیا می

 

 #پارت_هجده

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

فشارم. دهم به دستۀ مبل و پلک روی هم میسرم را تکیه می

هایمان بیش از همه کیست. من؟ دانم مقض تنشنمی

یاسر؟ محیا؟ اعصابم ضعیف شده است. تحمل 

ترین عاملی که آرامشم را بر هم بزند، ندارم. تا پیش کوچک

از به دنیا آمدنِ محیا، یک لیلی و مجنون تمام عیار بودیم. 

ز را بلد نبود. حرف  یاسر اصلا بنای مخالفت با من گذاشیی

فقط حرفِ من بود. به دنیا آمدن محیا او را زیر و رو کرد. 
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ام را تن انتو عبایی زند. مام دامن میاعصایر زنگ در، بر یر 

 گشایم. عموی یاسر است. کنم و در را میمی

 

ز گ اینجاس، راه گم کردی آقا امید.  -  ببی 

 

چلاند و داخل همانند سردار، یک طرفِ صورتم را می

 شود. می

 

 بدجور گرفتارم زهرا.  -

 

 آقابزرگ چطوره؟ -

 

 

 دست رو دلم نذار که خونه.  -
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 تو دیگه چرا؟ -

 

 

 ایستد. بلاتکلیف وسط سالن می

 

 یاسر نیست؟ -

 

 کنم. چرا الان صداش می -

 

 

محیا را خوابانده و غرق در فکر، تار به تار موهایش را 

 کند. نوازش می

 

 امید اومده.  -
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کنم گویم؛ با دلخوری. شعلۀ سماور را زیاد میبا کدورت می

 شوم. و به امید ملحق می

 

 نگفتی چرا دلت خونه؟ -

 

 زند. با استیصال توی سرش می

 

 تغاریِ آقابزرگ؟چه گناهی کردم که باید بشم ته من -

 

ز اصلا حوصلۀ آه و ناله - خوای غر و ندارم؛ میتببی 

 بزیز برو پیش سردار! 

 

 

 دوزد. اش را به یاسر مینگاه خسته
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اتفاقا از بالا میام؛ خونه نبود. تو رو سر جدتون بیاین  -

 . ز  یه فکری به حال منِ بدبخت بکنی 

 

 کند. یاسر به من اشاره می

 

 دوتا زغال بذار.  -

 

 گویم: نمایم و به امید میتفاویی خرجش مییر 

 

؟ -
ی

 بازم همون بحث همیشکی

 

ِ نگاهِ یاسر را روی خودم احساس می
ای کنم و ذرهسنگیتز

شود که چرخانم. امیدش از من قطع میچشم سمتش نمی

خانه میخود برمی ز د و به آشیی ز  رود. خی 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 93 | 3018 
 

 #پارت_نوزده

 خط_اوهام#چوب

 نرگس_عبدی#

 

تونه معطل من بابا طرف خواستگار داره، تا گ می -

 بمونه؟

 

 ارغوان خانمِ شما پرتوقعه، به بقیه چه ربطی داره؟ -

 

 

 خواد. چه توقعی زهرا؟ دلش خونه مستقل می -

 

خانه می ز  گوید: یاسر از توی آشیی
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و که نفسش بند امروز و فرداس خوای پدر مریضتمی -

 ول کتز به امیدِ گ؟ 

 

د. ش را میان دستانش میسر   گی 

 

به  تو بگو چیکار کنم. دست رو دست بذارم پدرش بده -

 یکی دیگه؟

 

 دوسِت داشته باشه پات وایمیسه.  -

 

 

 گردم به طرفش. خم می

 

 یه واحد واسه خودت بساز.  -
ی

تو حیاط به اون بزرگ

. مستقل هم می  سیر
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 نمیاد زهرا، حیاط نمیاد.  -

 

 

 . آخه کسی کاری به کار شما نداره -

 

و خیلی اذیت کردن؛ چششون خونوادۀ پدریش، مادرش -

م هم به روز من ترسیده؛ مادرِ می گه عمرا بذارم دخیی

ذارم کسی به ارغوان گم بابا من نمیبیفته. هر چقد می

 ره. بگه بالا چشت ابروئه، به گوششون نمی

 

 

 خوای من باهاش صحبت کنم؟می -

 

خانم حاج خوای کمک کتز با ای نداره. اگه میفایده -

 حرف بزن. 
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مِ یزیدش را مقابلشان می
َ
 های سرخگذارد و زغالیاسر عَل

 دهد. شده را به روی زرورقِ سوراخ سوراخ، انتقال می

 

 فکرشم نکن.  -

 

م؟ من که  - پس چیکار کنم یاسر؟ چه گِلی به سرم بگی 

ز دیگه  ای ندارم. جز اون خونه چی 

 

 

 دهم. شانه بالا می

 

 س. ضعف ننهخونه نقطهدویز اون خودت می -
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؟ صاحب سه دونگ خونۀ بدبختی رو می - بیتز

 یست. ام، دو زار تهِ جیبم نمیلیاردی

 

 

شه دیگه. با این رسه دستت خرج خانم میهر چی می -

 وضع به گدایی نیفتی خیلیه. 

 

اش. امید یز پروایی روم برای یاسر، محض یر غره میچشم

د و به لبقلیان را از او می  چسباند. می هایشگی 

 

اه می - طور که نصف . همونگم بزنید تو دهن مناگه بی 

ش مال منه. من الان اون خونه مال اونه، نصف دیگه

 به این پول احتیاج دارم. 

 

 پیوندم. ها میبا سیتز چای به آن

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 98 | 3018 
 

 ده. تا وقتی پشش نیاد، واسه فروش خونه رضایت نمی -

 

 زند. امید پوزخند می

 

 بابا شد چهل سال! خواد بیاد؟ گِ می -

 

 #پارت_بیست

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 زنم. دستم را زیر چانه جَک می

 

 شصت سال هم بشه تا نیاد وضع همینه.  -

 

ون می  دهد. دود غلیظ را پرحرص بی 
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اومد به طرف اگه زنده بود تو این همه سال نمی -

 مادرش سر بزنه؟ 

 

 آیند. ابروهای یاسر به آغوش هم درمی

 

 چیه؟ منظورت -

 

که سر به نیست شده؛ وگرنه طرف یا مرده، یا هم این -

 داره این همه سال یر 
ی؟چه معتز  خیر

 

 

ون می  فرستم. آهم را بی 
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س. خدا بگم جوری امید، انشالله که زندهنگو این -

ز مادر و پش آقابزرگ و چیکار نکنه که این شکلی بی 

 جدایی انداخته! 

 

راضیش   ید تونستی خانم حرف بزن. شازهرا تو با حاج -

 .  کتز

 

 

چی بهش بگم؟ از صبح تا شب تو کوچه منتظره که  -

پشش بیاد. وقتی چهل سال گذشته و این هوا از سرش 

 افته؟نیفتاده، به نظرت با حرفِ من می

 

 دهد به کاناپه. سرش را از پشت تکیه می

 

 معطلیم. هیچی دیگه وِل -
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د. یاسر یز را از او می  گی 

 

، تا وقتی وضع آقات  -  کتز
ی
بهیی نشده باید با اونا زندگ

 گن؟مردم چی می

 

 گور بابای مردم.  -

 

 

ای یک پش را سحر و جادو ام چگونه عدهمن مانده

کنند. پش، پدر و مادرش را گذاشته کنار و فقط به فکر می

خورد. نگاهی به رسیدن به ارغوانش است. موبایلش زنگ می

د. دردش اندازد و برمیصفحۀ آن می ز فهمم، به اتاق را میخی 

 گویم: کنم. زیر لب میخودمان اشاره می

 

 مردم شانس دارنا، پشِ رو کرده غلام حلقه به گوشش.  -
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 تو نداری؟ -

 

 

ام مشهود است، طور که آثار دلخوری در چهرههمان

خندد، دود غلیظ را توی کنم. با چشمایز که مینگاهش می

 زند. کند و لب میصورتم فوت می

 

کِش کنم! وقتِ خو  -
َ
 ابه، پاشم امیدو د

 

کنم و بلند هایش میشعوری" حوالۀ شیطنت چشم"یر 

 شوم. می

 

 #پارت_بیست_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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 «سردار » 

 

م و خود را با موبایلم مشغول چشم از حرص نگاهش می گی 

 سازم. می

 

 سنگ رو یخ کردنِ من، انگاری بهت ساخته.  -

 

هبدون بلند کردن سر،   شوم. اش میاز بالای چشم، خی 

 

 م شده قرار بدی؟و تو عمل انجام منفکر کردی بچه -

 

 ساید. دندان روی هم می

 

 خوام. و میمن خی  و صلاحت -
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 و بکش کنار. پس خواهشا از این قضیه خودت -

 

 

 گوید: رو به بابا ناباور می

 

گه؟ نه ماه تو شکمم نگهش داشتم، سی بیتز چی میمی -

گه تو  و خشکش کردم، آخر سر برگشته می سال هم تر 

 کار من دخالت نکن. 

 

 شوم. کلافه بلند می

 

م آخری خرابش  -
َ
زحمت کشیدی، تا عمر دارم نوکرتم. د

 نکن. 
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ِ دیگر. 
ی

 باز هم یک بغضِ ساختکی

 

، آرزو خوام سرمفردا من میپشم فردا پس - ز و بذارم زمی 

 و ببینم. هاتو ببینم، بچهدارم زودتر عروسیت

 

 
ی

ون مینفس حاصل از کلافکی  رانم. ام را بی 

 

 دست خداست، هیشکی  -
ی
اولا که مادر من عمر و زندگ

ز فردا  هم از فردای خودش خیر نداره؛ یهو دیدی همی 

ز چند  تصادف کردم مردم. بعدم خیالت تخت، تو همی 

 ماهه عروسم میارم واست. 

 

. گی  کداند گی  کجا هستم و تظاهر میمی ز ارم کند به ندانسیی

که خوشحال شود، بدتر جوش را فهمیده، به جای این

 آورد. می
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 بشو کسی که شما جوونا انتخاب می -
ی

کنید، زن زندگ

نیست. دخیی واست پیدا کردم، پنجۀ آفتاب. اصلا یه 

 نگاه تو صورتش کردی؟

 

 دهم. موبایل را به جیب شلوارم انتقال می

 

ای مادری، تاج سری، دین رو گردنم داری؛ کس دیگه -

ز خودش تا طوری آچمزم میاین  کردم. می کرد، عی 

 

هایش خانه را توجه به صدا زدندارم و یر سوئیچم را بر می

 گویم. ترک می

 

 #پارت_بیست_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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ی که دست رویش ترها عقیدهقبل ام این بود، دخیی

 گذارم باید بکر باشد. نگاه مردی شکارش نکرده باشد. می

دست مردی لمسش نکرده باشد. متز که این همه برای 

ز کرده بودم، به مرحله ای رسیدم که خود حد و مرز تعیی 

تم را خواندم.   فاتحۀ غی 

ام دیگر جایی برای ترکیدم. عروق گردن و پیشایز داشتم می

ون  نداشت. نتوانسته بودم دل لامروتم را متقاعد  بی 
ی

زدگ

ه تبعیت از همان کنم، سر جاش بتمرگد. پاهایم ب

نفهم، مرا تا بیمارستان کشاندند. هیچ توجیهی برای  زبان

 کارم نداشتم و هنگامی که عطا با ظن پرسید: 

 

؟اینجا چیکار می -  کتز

 

 راشیدم. ترین بهانه را برایش تدمِ دستی 
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اومده بودم عیادت یکی از دوستام، گفتم ببینم زهرا   -

 کاری نداشته باشه. 

 

به به ام، از من دور گشت. زهرا شوکه شانه با زدن چند ضز

از دیدنم، با نگاهی هراسان، به سویم آمد. دستم را گرفت و  

 ای کشاندم . گوشه

 

 دیوونه شدی سردار؟ -

 

 چطوره زهرا؟ -

 

 

 التماس صدایم به گشادی چشمانش منجر شد. 

 

 زده به سرت؟ برا چی اومدی اینجا؟ -
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 کشیدم.   لرزید را به کل صورتمدستی که می

 

 مردم.  نگران بودم، داشتم میخیلی -

 

 برو خونه الان یکی ...  -

 

 

صدای جیعیز آشنا، حرفش را در نطفه خفه کرد. برای 

ی از عدم سقوط، دستم را به دیوار گرفتم.   جلوگی 

 

 رویاس؟  -

 

ز تکان داد.   سرش را به طرفی 
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دینش و میچرا خودشه، من صداش - شناسم. برا چی نیر

 عمل؟ 

 

ش این - ز بود. طوری صلاح ددکیی  ید. سر بچه پایی 

 

 

 بغضم را پس زدم و گفتم: 

 

 مون ظلم کرد؟چرا نگهش داشت؟ چرا به همه -

 

 ام کرد. دست، بندِ پیشایز 

 

، برو خونه. تب داری، هذیون می -
ی

 گ

 

 چرا گذاشت اثری از اون نامرد وسط زندگیش باشه؟  -
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 شه سردار. بچه -

 

تم را سر بریدند.   و گویی آن شب غی 

ی که نبای د دست احد الناسی به او می خورد، داشت دخیی

آورد و من هنوز زنده بودم. آن بچۀ یکی دیگر را به دنیا می

شب تا خود صبح، توی حیاط بیمارستان مشت به دیوار  

تِ به قتل رسیده  ام، سوگواری کردم. کوبیدم و برای غی 

 

 #پارت_بیست_و_سه 

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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فشارم. مادرش دم و زنگ را میدهم به تردیپایان می -

 دارد. آیفون را برمی

 

 تویی سردارجان؟ -

 

 

 شدم.  سلام، ببخشید مزاحم -

 

 مراحمی پشم، بیا بالا.  -

 

 

 شه به زهرا بگید یه توک پا بیاد دم در؟ممنونم، می -

 

 زنم، تو بیا بالا. و میطوری که زشته، زنگاین -
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 م. ازشت! من یکی عملا نسخۀ این کلمه را پیچیده

 

 شدم. می عجله دارم وگرنه مزاحم -

 

 باشه مادر، صیر کن پس.  -

 

 

شک و نیم است و یر  کنم؛ یازدهساعت موبایلم را چک می

ام که این وقت شب، هوس دیدارش به من دیوانه شده

 سرم زده است. 

 

 سردار؟ -

 

د. قراریست تا یی به یر یک نظر کافز   ام بیر
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 چی شده؟ -

 

ِ تاب
 دهم. به دستش می سوار را عروسکِ دخیی

 

 واسه محیا گرفتم.  -

 

 گذارد. بندد و پا توی کوچه میدر را می

 

 و سیاه کن پش، حالت خوبه؟خودت -

 

 گذارم. ام میانگشت روی شقیقه

 

 نه.  -
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 معلومه. چی شده؟ -

 

 

 با مامان بحثم شد.  -

 

؟ -  سِر چی

 

 

ز لیلاخانم - اینا رو درست کنم؛ رفتم به من گفته بریم آنیی

 م خواب دیدن! اونجا دیدم برا

 

 روند. ابروهایش تا انتها بالا می

 

 تو چیکار کردی؟ -
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ون.  -  هیچی دیگه زدم بی 

 

 

 وا؟ -

 

 بازیش؟شبشم عروسک خیمهپَ نه فک کردی می -

 

 

 کند. با ترحم نگاهم می

 

 من چیکار کنم از دست تو سردار؟ -

 

ی ازت می - ز  ر. خوام نه تو کارم نیایه چی 
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ز را میهایم کند. پلکمنتظر نگاهم می فشارم و با پا روی زمی 

ب می م. ضز  گی 

 

 #پارت_بیست_و_چهار

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 سردار...  -

 

 یه دقیقه به رویا بگو بیاد ببینمش.  -

 

 

ام را به ترین حالتی که تا به حال دیدهچشمانش متعجب

د. خود می  گی 
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؟هیچ معلومه چی داری می -
ی
 گ

 

م. دستش را می -  گی 

 

 

 وری حالم بده زهرا. امشب جور ناج -

 

 منطق نبودی. تو که این همه یر  -

 

 

 دهم. ام را نشانش میانگشت سبابه

 

 یه دقیقه، یه نگاه.  -

 

 اندازد. نگاهی به دور و اطرافش می
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. داری نگرانم می -  کتز

 

 رم. برو زهرا، تا نبینمش نمی -

 

 

ون می طور که اصوایی زیر لب کشد و هماندستش را بی 

ام دچار آیند و سینهها کش میود. دقیقهر کند، میزمزمه می

های آرامَش، گردد. صدای قدمامان مییک کوبش یر 

 بخشد بر این کوبش. سرعت می

 

 سلام.  -

 

زنم به اجزای صوریی که از نظر من، به با ولع زل می

ِ نگاهم، زیباترین حالتِ ممکن کنار هم چیده شده
ی

گ اند. خی 

ز می  سُراند. نگاهش را به پایی 
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؟می -  شه نگام کتز

 

 نماید. اش را مرتب میبا دستان مرتعش، روسری

 

 رویا.  -

 

هایی توی دلم تلنبار آورد. حرفبا مکث، سرش را بالا می

کنند. نگرایز است که اگر گفته شوند، قیامت به پا می

 پوشاند. اش را میهرهچ

 

 حالتون خوش نیست؟ -

 

 نه.  -
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 کشد. زبان روی لبش می

 

 س؟کمکی از من ساخته -

 

ام گشوده که دهان برای مطرح کردنِ خواستهپیش از این

کنم و لنگۀ همان عروسکی که برای محیا  گرد میشود، عقب

دارم. زل زده است به دستی  ام را از صندلِی جلو برمیگرفته

 که برابرش دراز شده. 

 

 چیکارش کنم؟ -

 

 بدش به جانا.  -
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 لرزند. اش میهای عسلیمردمک

 

 و قبول کنم. تونم اینمن نمی -

 

 به عشق اون خریدمش.  -

 

 

 نماید. تر میاش را محکمگرۀ روسری

 

م تو. بگم از کجا آوردمش؟تونم ایننمی -  و بیر

 

 بگو یکی که بدرقمه عاشق جاناس واسش گرفته!  -

 

 

 #پارت_بیست_و_پنج
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 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 ماما.  -

 

 جانم مامان.  -

 

 

 آب.  -

 

، شهای مایبعد از زدن چسب  پوشانم. ا میلوارش ر بیتر

 

 آب.  -

 

.  میخوری که جانا، همش الکینمی -
ی

 گ
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 کشد. اخم در هم می

 

 آب.  -

 

 دهد پاسخ جانا را دهم. به صدا درآمدن موبایلم، اجازه نمی

 

 بله عزیز.  -

 

 بچه رو بردار یه دقیقه بیا اینجا.  -

 

 

 . خوام بخوابونمشتازه از حموم دراومده، می -
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 احسان اینجاس.  -

 

 

 کند. گردد و مدام آب آب میپایم آویزان می جانا از 

 

فقط یه جوری بیا که مادرت نفهمه؛ اعصابِ جوش  -

 و ندارم! آوردنش

 

، به طور   بدیِ بزرگِ وصلتِ فامیلی این است، هنگام جدایی

نده نمی
َ
شوی. همیشه یک رشتۀ اتصال خویز وجود کامل ک

 نماید. دارد که تو را در بندِ گذشته اسی  می

کند ست این بچه دارد؛ پرواز مینم چه اخلاق مزخرفز دانمی

بیند. احسان او ای محبت از او میبه طرف هر مردی که ذره

کم ریسه میرا دور سرش می رود از خنده. چرخاند و دخیی

 کند. عزیز چشمانش را باریک می
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 مامانت که نفهمید؟ -

 

 نه، خونه نبود.  -

 

 

ز   گوید: نشاند، میش میطور که جانا را روی پایاحسان همی 

 

تر از رفتهکنه؟ هر روز آباین بچه خیلی اذیتت می -

! دیروز می  سیر

 

ز زده؟رفتنم را نمیدلیل آب  داند یا خودش را به ندانسیی

 

ونه؟ کم و کشی نداری؟ - ز  همه چی می 

 

 م و کش چیست. کدانم دقیق منظورش از  نمی
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 نه، همه چی خوبه!  -

 

ه، مثل همیشه. نگاهم می سه سالی  قریب به کند؛ خی 

م ندارم. می  شود نگاه احسان این است. من از او توقع سرر

خانۀ کوچکش می ز رود. از نبودِ او عزیز، با پایی لنگان، به آشیی

کند و مقداری تراول صدی از روی فرش به سوءاستفاده می

 سُراند! طرفم می

 

 این چیه؟ -

 

-  .  واسه جانا یه خرده خرت و پرت بگی 

 

 

 دوزم. ام را به او میبه دلخوریچشمانِ آغشته 
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 نیازی نیست، پول به اندازۀ کافز دارم.  -

 

 لج نکن رویا، بردار.  -

 

 

واقعا خیال کرده با این کارها کمبودهایی که آن نامرد برای 

ان می م و با  ها فاصله میشود؟ از تراولجانا گذاشته، جیر گی 

 : ز  گفیی

 

مش.  -  هر وقت خواستی بری بگو بیام بیر

 

 شوم. بلند می

 

 #پارت_بیست_و_شش
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 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ایط، آن هم بعد از دعوای  دلیل ملاقاتمان در آن سرر

کردم. مدام پشت سرم هایمان را درک نمیهنگفت خانواده

پاییدم و مراقب بودم کسی تعقیبم نکند. به گمانم مرا را می

ز را از داخل برایم باز کرد.   دیده بود که درِ ماشی 

 

 ه دنبالت نبود؟کسی ک -

 

 و تونستی کارتنه. حالا نمی -
ی

و همون پشت تلفن بکی

؟من  و تا اینجا نکشویز

 

 

ز را بالا داد. شیشه  های ماشی 
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منده -  تم رویا. بابت همۀ این قضایا سرر

 

 کشید. دستم را روی شکمی نهادم که تی  می

 

-  . ز  همه جا رو رفتم پِیِش؛ آب شده رفته تو زمی 

 

 من نمیاد.  بیاد هم دیگه به کارِ  -

 

 

 باید پای کاری که کرده وایسه.  -

 

دم.   پوستِ شکمم را میان مشتم فشر

 

این روزا گوشم از این حرفا پره. حرف جدید نداری  -

 پیاده شم. 
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 صدایش دیگر آن صلابت را نداشت وقتی گفت: 

 

کنم اون انگشتِ من پای غلطِ برادرم وایمیسم! قلم می -

ز   و! اتهامی که همه به سمتت گرفیی

 

 اش برایم مشکل بود. کیک اجزای جملهتف

 

 منظورت چیه؟ -

 

؟خوای چیکار کتنهایی با یه بچه تو شکمت می -  تز

 

 

ون زده از حدقه، نگاهش کردم.   با چشمانِ بی 
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 احسان؟چی داری می -
ی
 گ

 

 صدایش مغلوبِ بغض گشته بود. 

 

فردا که اون بچه به دنیا بیاد، سایۀ پدر بالا سر فردا پس -

 خواد؟نمی

 

 هایم از پسِ یکدیگر جاری شدند. اشک

 

 باباش مُرده؛ تو هم واسش همون عمو بمون.  -

 

 #پارت_بیست_و_هفت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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 اش را به سمتم چرخاند. تنهنیم

 

 چپ بهت بندازه.  ذارم کسی نگاهِ رویا من نمی -

 

 خوای؟و میموندۀ برادرتپس -

 

 

 سفیدیِ چشمانش تماما سرخ شد. 

 

 ناموسمی. شعور یر  -

 

ه را کشیدم.   دستگی 

 

 رویا بذار کنارت باشم.  -
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 با خشم به طرفش برگشتم. 

 

؟ روت میفهمی داری چی میهیچ می -
ی

و شه این حرفگ

؟  جلو داداشام بزیز

 

 زد. التماس توی لحنش موج می

 

 خیلی نگرانتم.  -

 

 هایم چسبید. پوزخند به لب

 

 و زنداداش صدا زدی، حالا داری میچند ماه من -
ی

 ... گ

 

ز این حرفا واسه من راحته؟ -  به خیالت گفیی
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 دستی به گونۀ خیسم کشیدم. 

 

 و نشنیده گرفتم احسان. حرفت -

 

رم با عطا حرف بزنم. گفتم از اینجا مستقیم دارم می -

 اول با خودت مطرحش کنم. 

 

 

 اش. پروایی وحشت کردم از یر 

 

ز طور میچه - تویز به کسی که نامزد برادرت بود، همچی 

 دی بدی؟پیشنها

 

 نگاهش را دزدید. 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 136 | 3018 
 

 

ز کردم قبل اومدن.  -  من همه چی رو سبک سنگی 

 

ز چسبیدم.   از پشت، به درِ ماشی 

 

 کنه. تنم راست می تونم. فکرشم مو بهنمی -

 

ز دهن ت میرویا یه اسم تو شناسنامه - شم واسه بسیی

 . ز  مردم. به خدا فقط همی 

 

 

ز تکان دادم.   سرم را به طرفی 

 

 زده به سرت.  -
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ف - دم نوک انگشتم هم بهت نخوره، فقط می قول سرر

 ت! یه اسم تو شناسنامه

 

 

ه را میهمان  کشیدم، گفتم: طور که دستگی 

 

 تو دیوونه شدی.  -

 

 #پارت_بیست_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 خوابید؟ -

 

 گویم: یس مینشینم و در جواب نفکنارشان می
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 آره به زور.  -

 

 کشد. دستی به زیر چشمانم می

 

 چرا انقد آب رفته؟اینا  -

 

دهم. زهرا خود اش تکیه میبوسم و سر به شانهدستش را می

 گذارد. دهد و سرش را روی پای نفیس میرا میانمان جای می

 

ها چقد خوب شد اومدین، واقعا به این جمع بچه -

 احتیاج داشتم. 

 

 خورد. زهرا تکایز می
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 من که همیشه اینجا تِلِپم.  -

 

 ون بود. هامنه، منظورم سه نفره -

 

 

 زند به چشمانم. نفیس، زل می

 

 داداش عطا چطوره؟ -

 

 بد نیست.  -

 

 

 دلم واسش تنگ شده.  -

 

 دهد. زهرا ابرو بالا می
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ز چقد خاطرخواه داره.  -  خوش به حال داداشم، ببی 

 

 کند. ای میخندهنفیس تک

 

میادته رویا داداشت چه -
َ
ند
َ
 و جمع کرد؟جوری گ

 

به داداش زنگ  شانس آوردی اون روز عقلم کار کرد  -

 زدم. 

 

 

ن دخیی و نشونش داد و گفت ایخانم مدیر که گوشیم -

گوسیر میاره مدرسه، داداشت گفت دیگه تکرار 

ها اون لحظه که خانم مدیر پرسید چه شه. بچهنمی

نسبتی با این دخیی داری و اون گفت برادرشم، یه حالی 

ز از ته دل سِر کیف اومدم. اصلا از اون  شدم. همچی 
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ز که لحظه ی ه جور عجیتر مهرش به دلم افتاد. همی 

یک جرمم شد، برام یه دنیا ارزش داره.   اون موقع سرر

 

قاپد و به ام را از دستم میزهرا خیاری که پوست گرفته

 برد. دهان می

 

به فنا  خوب شد این دو تا بچه خوابیدن وگرنه روزمون -

 رفت. می

 

 کند به او. نفیس رو می

 

 طوری با یاسر؟تو چه -

 

ره؛ همش آ، ولی آبمون تو یه جوب نمیهمه چی خوبه -

 پریم. به هم می
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. و نمیتقصی  توئه دیگه، قدر زندگیت -  دویز

 

 گوید: فیس، مینخورد و در جواب زهرا تکایز می

 

ز شکلی بودی، همیشه به یاسر می - گم، اگه از اول همی 

ترین زن و شوهر دنیا تونستیم الان خوشبختمی

سر فرق کرده. دیگه اون مردِ عاشق باشیم. منتها یا

 پیشۀ قبل از به دنیا اومدنِ محیا نیست. 

 

-  .
ی
 اون بنده خدا هم افتاده تو مشکلات زندگ

 

 

 دهد. زهرا موهایش را پشت گوشش می
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تونم این روی یاسر رو هضم کنم. کنم نمیهر کاری می -

، ازش محبتی دیدم که من و تا عرش تو یه برهۀ زمایز

گم تو  یهو رفتارش عادی شد. بهش می برد. بعد محیا 

، برا چی لذتِ اون خواستی اینکه می طوری بسیر

 و بهم چشوندی. محبت

 

 کند. نفیس خود را در آغوشمان رها می

 

 و داریم. خیال، چقد خوشبختیم که هماینا رو یر  -

 

ز راست می هایمان، جای شکرش گوید. میان تمام نداشیی

 ب نیستیم. نصیست از وجود یکدیگر یر بافی 

 

 #پارت_بیست_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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ز ای میشود که گاهی پا به رابطهچه می گذاریم که مطمی 

زند؟ چرا وقتی بوهای خوسیر هستیم پای دیگرش لنگ می

 کنیم؟ نشیتز نمیرسد، عقببه مشام نمی

هایمان را بزنیم. حالا  عزیز گفته بود برویم توی اتاق و حرف

کنم، همان موقع هم حضورش سست بود، که فکر می

ز را بر هم منتها عقل من از آن سست تر بود که همه چی 

بزند. اشاره کرد اول من داخل شوم و از این 

اش، کیلو کیلو قند توی دلم آب شد. به فاصلۀ بازیجنتلمن

ه گشته بود به   از من، به پشتی تکیه داد. خی 
دو میی

زد. صدای اعلان پیامکش ای نامعلوم و حرفز نمینقطه

توی آن سکوت، توجه هر دویمان را به موبایلش معطوف 

نمود. آن روز دریافتم بیش از حد اضطراب دارد. مشغول 

اندیشیدم  اس دادن با موبایلش شد و من به این میاماس

خورد! خواستم سِر کجای این جلسه به خواستگاری می

 صحبت را باز کنم. 
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 راستش، من...  -

 

تر که ادامه ندهم و سری    عرا بالا گرفت به معتز ایندستش 

از قبل با ابروهای در هم گره خورده، به تایپ مشغول شد! 

برد که حتی و عقل من آن روز در مرخصِی کامل به سر می

سیدم در این شبِ به این مهمی، به جای این که نیی

، از برنامهخواسته هایت برای های مرا گوش کتز

، سرت را با کدام از خدا یر ام بگخوشبختی  ی گرم  ویی خیر

 ای! کرده

اش، کتز که از شدت تلچز دیدی گاهی روزهایی را مرور می

د. بیشیی از شدتِ نفهمِی ات میخود به خود خنده گی 

 خودت. 

که کلامی میانمان رد و بلند شد و به سالن رفت بدون این

ایم و هایمان را زدهکه گفت حرفبدل شده باشد! بدتر آن

ِ بیش از حدم، زبانم را لال  ایم. شوکبه تفاهم رسیده
ی

زدگ

هایم، این سرنوشت را برایم رقم کرد. میدان دادن به خریت

 زد. 
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آن شب که داداش اضار داشت فکر کنم و با این عجله 

م، هوش مرا ادکلنِ فلان قیمتش برده بود و  تصمیم نگی 

 کردم. همیشه در رؤیا سِی  می

 

 #پارت_سی

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «زهرا » 

 

 کشد. هایش میکاغذی را با احتیاط زیر پلکگوشۀ دستمال

 

 جوری بشه؟چرا آخه باید این -

 

 فشارم. دستش را می
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 کار خداست دیگه زنداداش.  -

 

 دوزد توی چشمانم. زش را میآلود و پر عجنگاه اشک

 

 کردمسر این یکی عطا خیلی شاکیه. همش خدا خدا می -

دخیی باشه تا یه ذره دلش نرم شه. آخه خدا مگه 

 نم با سه تا پش؟بینه؟ چیکار کو نمیوضعیت من

 

تقصی  خودته عزیزِ من، دو تا پش داشتی دیگه، بچۀ  -

 خواستی چیکار؟و میسوم

 

 

کشد و دلخور انتظار ملامتم را ندارد. خود را عقب می

آمدن داداش  کند. به صدا درآمدنِ زنگِ در، نوید نگاهم می

م. آیفون را خورد. برمیدهد. یلدا در جایش تکایز میرا می ز خی 
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ام به یلدا ایستم. اشارهزنم و به انتظارش همان جا میمی

برد. رویا و من هایش، راه به جایی نمیبرای پاک کردن اشک

مان. مثل ایم بابت عدم راحتی همیشه خود را سرزنش کرده

 محکم داداش را خواهالانِ من که دلم می
ی

د از فرط دلتنکی

 نمایم. بغل کنم، منتها به دادن دست اکتفا می

 

 ورا؟خوش اومدی، چه عجب از این -

 

م های بیخودی اسی   چقدر وحشتناک است در بندِ سرر

مم می . سرر ز ِ گشیی
ی

شود بگویم دلم برایت تنگ شده و دلتنکی

ف کنم و به راستی چقدر مزخر ها را بهانه میمحیا برای بچه

؛ فقط حیف شهامت دریدن  است پردۀ حیای این چنیتز

 این پرده را ندارم. 

 

 یاسر خوبه؟ -
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 خوبه خدا رو شکر.  -

 

 

ز حدِ محدود است؛ مکالمه هایم با داداش، همیشه در همی 

نماید. با دیدن البته این موضوع تنها در مورد من صدق نمی

 ه چنداننکند. از فاصلۀ اش غلبه مییلدا، ترس بر چهره

 پرسد: نزدیک، می

 

 چی شده؟ -

 

ز  گردد. گویی اش، تبدیل به گریه میهای آراماشک ریخیی

ز صحنه ای دیده که به جای هول  داداش به وفور چنی 

 گردد سمت من. شود. برمیتر میکردن، کلافه

 

 چی شده زهرا؟ -
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ز میلب می  اندازم. گزم و سر پایی 

 

؛ مثل این -  ه. که بچه پش امروز رفته بود سونوگرافز

 

ون مینفس آسوده دهد، دور از تصوراتم است. با ای که بی 

 بازتر از حد معمول شده، چشمایز که از فرط بهت
ی

زدگ

ِ نگاهم را احساس نمینگاهش می
کند و در کنم. سنگیتز

نماید. یلدا که صدایش خیالاتش جایی دورتر از ما سی  می

 جمعکشد و باز به این ل صورتش میکزند، دستی به  می

 پیوندد! می

 

و . اصلا انتظارشعطا امروز حالم خیلی گرفته شد  -

 نداشتم این... 

 

، کلامش را می
ی

 بُرّد. داداش با خستکی
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 سالمه؟ -

 

ایز به سر می برد و من به یلدا با ابروهایی بالا رفته، در حی 

 دهم. جایش پاسخ می

 

 آره شکرِ خدا سالمه.  -

 

 #پارت_سی_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 بدی#نرگس_ع

 

. سرش را به زند دارد. تند تند پلک میقدمی به جلو برمی

ز تکان می د. حالاتش اش میدهد. دست به پیشایز طرفی  گی 

 شود نگران نشد. ست که نمیطوری
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 خویر داداش؟ -

 

گذارد و سرش را به اش میهای بستهکفِ دست روی پلک

ز می  گردد. جا میروی مبل جابه جنباند. یلدا پایی 

 

 جان، سرت گیج رفت؟عطا -

 

م و کمکش میبازویش را می کنم بنشیند. فوری به گی 

خانه می ز کنم. وقتی پا به سالن قند درست میروم و آبآشیی

بینم در همان حالت مانده و یلداست که  گذارم، میمی

 دهد. اش را ماساژ میکنارش نشسته و شانه

 

 کنه. و تنظیم میبخور داداش، فشارت -
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گشاید و نرم دست یلدا را از  کوتاه، پلک میپس از مکت  

د و توی دستش زند. لیوان را میاش کنار میشانه گی 

 دارد. مینگه

 

 کتز دیگه. و خسته میبرادرِ من، خیلی خودت -

 

 نوشد. ای از محتویات لیوان میجرعه

 

 ها کجان؟بچه -

 

. پشتی دارن بازی میتو حیاط - ز  کیز

 

 

 افتاده است.  ن که روی موبایلمدهم به شمارۀ ماماپاسخ می
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 سلام مامان.  -

 

-  .  سلام مادر، چه زود برداشتی

 

 

 گوسیر دمِ دستم بود. خی  باشه، کِیفت حسایر کوکه.  -

 

 طاها اومده مادر!  -

 

 

 کند. هایم به بالا کش پیدا میلب

 

 جانِ من؟ گ اومده؟ -

 

ز یه ساعت پیش رسید.  -  همی 
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، چشمت روشن.  -  به سلامتی

 

ز شما هم بیاینقربونت مادر، پا -  . شی 

 

 

 من الان خونۀ داداشم.  -

 

خواستم به اونا هم زنگ بزنم. به عطا بگو اتفاقا می -

 بیاردتون، به یاسر هم زنگ بزن. 

 

 

 باشه مامان.  -
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 گردد. سِر داداش به سویم متمایل می

 

 طاها اومده؟ -

 

 بریم اونجا.  -
ی

 آره، مامان گفت شام همکی

 

 

 نشیند. دست یلدا روی شکمش می

 

 شد پس، هیچی نداشته بودم. خوب  -

 

د. داداش برمی ز  خی 

 

 زنم. رم یه سر بهش میفردا می -
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 ایستد. بندد، از حرکت میدستی که دکمۀ مانتوأم را می

 

 یعتز نمیای؟ مامان کلی ذوق داشت.  -

 

 : ز  با گفیی

 

ز شما رو برسونم.  -  آماده شی 

 

 رود. به سمت اتاق می

 

 #پارت_سی_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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آید. بساطِ لبخندی که زند و به این سو میها را کنار میبچه

توانم جمع  حاصلِ رؤیتِ کلۀ کچلش است را هیچ جوره نمی

کشد و پشت همان دست را کنم. دستی به کفِ سرش می

د. ابرو بالا میبرابر چشمانم می دهم و سوالی نگاهش گی 

 کنم. می

 

 ببوسش!  -

 

ز نهاده، میبا غرور، دستش را مقابلم تکان  دهد. کیفم را زمی 

بوسم که علاوه بر پشت دستش را چنان محکم و آبدار می

ز مات می  شوند. خودش، بقیه نی 

 

 جدی جدی بوسیدی؟ -

 

آخه دلِ یه کچلو که از قضا سربازم هست رو که  -

 شه شکست. نمی
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 دهد. کشد و مرا میان حجم آغوشش جای میدستم را می

 

ی زبونت -
َ
 و موش بخوره. ا

 

نمایم، به قدری نامحسوس اش میای که حوالۀ شانهوسهب

 شود. است که خودش هم متوجه نمی

 

؛ جای خالیت تا این  - ز دیروز بود رفتی طاها انگار همی 

 شد! حد حس می

 

کند، بازویم های ریزش که آه از نهادم بلند میاز آن نیشگون

 گذارد. نصیب نمیرا یر 
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-  ...  راستی

 

به به بازویم می  زند. چند ضز

 

 واسه اینا هم دلتنگ بودم!  -

 

 روم. ای برایش میغرهچشم

 

 شعور. میمونِ یر  -

 

ز برمی  دارد. مامان کیفم را از زمی 

 

 هنوز نرسیده پریدن به هم.  -

 

 کشم. نرم لپش را می
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 چشمت روشن.  -

 

 . دوزد به طاها چشمانِ درخشانش را می

 

 چشم و دلت روشن مادر.  -

 

با عزیز است، خطاب به یلدایی که مشغول صحبت 

 گوید: می

 

 پس عطا کجا موند؟ -

 

 زنه. نیومد، گفت فردا خودش یه سر به طاها می -
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د و عجیباش را میباخته، شمارهمامان با نگاهِ رنگ تر گی 

 برای این
ی

که بنابر اضارهای بیش از حدش مبتز بر دلتنکی

کند، بابا با او سازد. مامان که قطع میاو، عطا ناامیدش می

د و در همان بارِ دوم، عطا گفتهمی تماس پذیرد! اش را میگی 

خانه میچشمان مامان پر می ز  رود! شود و فوری به آشیی

 

 #پارت_سی_و_سه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 کشم. پیاز را از دست رویا می

 

. و بده من تا وقتی میاین -  پرسم چته، بهونۀ اشکات نکتز

 

 رساند. آستینش را به چشمانش می
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 شون شده؟مامان بابا باز بحث -

 

 کشد. اش را بالا میبیتز 

 

-  
ی

 شونه. اون که کار همیشکی

 

 و گرفته؟نگو که طاها از راه نرسیده حالت -

 

 

ِ صدایش گشته جهاست بغض، عضو مدت
دا نشدیز

 است. 

 

خواستم بغلش کنم. تا دلم واسش تنگ شده بود. می -

که نبه من رسید گفت هنوز خیر مرگش نرسیده؟ نه ای
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فکر کتز ناراحتیم به خاطر اینه حرف بار اون نامرد 

و از زندگیم پاک کردم و که من ردپاشها، نه. اینکرده

، واسم درد داره. بقیه هی دارن یادآوری می ز  کیز

 

 دهم. اش را بالا میبا انگشت، چانه

 

الهی قربونت برم. اگه دور و بر هر آدمی یه پنج نفر  -

و هاشدیگه هیشکی غصهکردن، بودن که درکش می

 ریخت تو خودش. نمی

 

م. آید، برمیآیفون که به صدا درمی ز  خی 

 

تو هم پاشو یه آیر به دست و صورتت  داداش اومد، -

 بزن. 
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امش ایستاده ز کسی که به همه حتی عزیز به احیی اند. اولی 

 رود، طاهاست. سمتش می

 

گه کاش عطا هم سرباز بود؛ حداقل چند وخ مامان می -

 جوریاس داشِ من؟زد. اینبار، یه سر بهمون می یه

 

 فشارد. داداش دستش را می

 

-  .  رسیدن به خی 

 

 کند. طاها دست به سینه، اندگ تعظیم می

 

 مخلصیم.  -
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تر از مامان است. پرسی داداش با بقیه، نسبتا گرماحوال

ام! گونۀ هاست به خیالات دچار شدهشاید هم من سال

، زل میکشد و با نرویا را می زند به چشمان گاهی مچگی 

ِ خواهرم را که می
ی

بیند، به سوی جانا سرخش. دستپاچکی

رود. سورن عصای عزیز را برداشته و دور سرش می

زند که یلدا به چرخاند. عزیز هم زیرِ گوشِ مامان غر میمی

 به شوهرش که هر روز لاغرتر از قبل می
ی
گردد جای رسیدگ

کسیر راه انداخته و ت جوجهو تربیت پشش، چه خیر اس

 برم. من برای یاسِر تازه از راه رسیده، چای می

 

 واسه من قیافه  -
ً
یه شب دور هم جمع شدیم، خواهشا

 .  نگی 

 

 نماید. نگاه دلخورش را میخ چشمانم می

 

و سردرد نذاشت بخوابم. امروزم دیدی که کلِ دیشب -

م گهای مردم بود. وقتی میکه تا الان سرم تو پرونده
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. به والله به م، شب میام دنبالتون، درک نمیخسته کتز

 زور الان چشام باز مونده. 

 

 همیشه همیتز دیگه.  -

 

 

 گوید: طاها از توی حیاط با صدای بلند می

 

 سفره رو بندازین.  -

 

اض باز شود، از او و من پیش از این که دهان یاسر برای اعیی

 گردم. دور می

 

 #پارت_سی_و_چهار

 خط_اوهام#چوب
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 #نرگس_عبدی

 

م. دست به زنم و برابر محیا میتکۀ کبایر به چنگال می گی 

ز تکان میسینه و با اخم  دهد. های در هم، سرش را به طرفی 

 

 دم سورن. خوری، سهم تو رو هم میبه جهنم که نمی -

 

نماید و خود را به یاسر هایش را بیشیی میغلظت اخم

کرده و همان   بار یاسر عمل مرا تکرار چسباند. اینمی

 بیند. العمل را میعکس

 

 مونه دیگه. ولش کن، بذار ناز کنه، خودش گشنه می -

 

توجه به گفتۀ من، اضار به خوردنِ محیا دارد که او یاسر یر 

زند آید؛ با دست زیر قاشق میهم قشنگ از خجالتش درمی
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ریزد! پیش از من، طاها و محتویاتش روی شلوار یاسر می

 گشاید. میلب به انتقاد 

 

ز نمیتوله چه وضعشه؟ بد می -  بکسیر کیز
ی

 ؟خوان گشنکی

 

زند و به گوید، محیا با صدای بلند زیر گریه میاین را نمی

 برد. و امان از بابا. آغوش بابا پناه می

 

سربازم شدی آدم نشدی! هنوز نرسیده خونه رو کردی  -

 میدون جنگ! 

 

ایستد و دهانِ طاها، شوکه از این حرفِ بابا، از حرکت می

داری شنویم. به جانبصدای قورت دادن آب دهانش را می

 گویم: از طاها می
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به طاها چیکار داری بابا؟ طاها فقط حرفز که الان  -

لی به لالای این بچه  زد رو زد. انقد لیباید یاسر می

 گذاشتیم پررو شده. 

 

 شود به طرفم. رویا خم می

 

وع شد. بدبختی  -  مون سرر

 

 کنم. هش میاز زیرِ چشم نگا

 

 مگه تموم شده بود؟ -

 

ی برمی ز چپاند. به دارد و توی دهانش میطاها مُشتی سیر

 کشد. دنبال آن، لیوان دوغش را سر می
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ز گاو می - ؟ حالچیه عی  مبویز
ُ
 و به هم زدی! مونل

 

رویم. راستش انتظار علاوه بر طاها، همه در بهت فرو می

ورد بابا دوباره نداشتیم بعد از دو ماه که طاها برگشته، برخ

 این باشد. 

 

 و بخوره. م، بذار غذاشچیکار داری به بچه -

 

ز تو خرابش کردی؛ یه غریبه غذا خوردنش - و ببینه، همی 

 کنه تو تربیتش. تف می

 

 

 کند. رویا مداخله می

 

 بابا.  -
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کشد و با ای برآشفته، دست به صورتش میطاها با چهره

رود. عزیز رها نمودن چنگال توی بشقاب، به اتاق می

باتش را بر زانویش تخلیه می  نماید. ضز

 

 و ببینه؛ پاشو برو بیارش. شچش نداره بچه -

 

 ولش کن به جهنم.  -

 

 

 گوید: اش میداداش با آرامشِ ذایی 

 

 عادت کردن به تلخ کردنِ کامِ بقیه!  -
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کنم در نگرد و سپس بابا را. چرا احساس میابتدا مامان را می

 زرگ اختفا شده است؟ای بپسِ این جمله، کینه

 

وع   - بذارین چند ساعت از رسیدنش بگذره، بعد سرر

. پدرِ من فکر نمی ز کتز واسه تربیت کردنش خیلی کنی 

 دیره؟ 

 

 کند. ای به سورن میاشاره

 

خوای تونم خم کنم، تو میمن این شاخه رو نمی -

؟درخت  و خم کتز

 

 #پارت_سی_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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روم. با حرص های داداش، نزد طاها میمیانِ نصیحت

 ها توی ساکش است! مشغول پرت کردن لباس

 

؟چیکار می -  کتز

 

اهنش را تن میزیپ ساک را می ِ بندد و پی 
ز زند. با گرفیی

ِ دکمه
ز  دهم. هایش را نمیدستش، اجازۀ بسیی

 

 شناسیش؟ واسه چی ترش کردی قربونت برم؟ مگه نمی -

 

ت عباسی میجلو یه ایل آدم برگشته بهم  - گه گاو. حضز

ز خیلی خودم ل کردم، چی 
 ی بارش نکنم. و کنیی
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دارد. هراسان به طرفش زند و ساکش را برمیمرا کنار می

 روم. می

 

 بری؟و کجا میاین -

 

ف داره به اینجا. شدهاون خراب -  ای که ازش اومدم، سرر

 

 

م. هر دو بازویش را می  گی 

 

زد گفت  ه ذوفی زنگچدویز امروز مامان با نمی -

 ها رو به بابا گفت، تو کوتاه بیا. اومدی. داداش گفتتز 

 

 زند. پوزخند می
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باز خوبه اگه واسه من آب نداره، واسه اون نون  -

 داشت! 

 

 دیوونه؟ زده به سرت؟چی می -
ی

 گ

 

 

ولمون کن بابا؛ نور چشمیش پیشش نشسته،  -

 خواد چیکار؟نفتی میچراغ

 

دش را کرده. همیشه دلیلِ بابا، کار خو های یر گی  دادن

ای که به طور ناخواسته میان این دو ام از حفرهترسیده

 برادر ایجاد نموده است. 

 

ز حیاط دار  - بخوای بری، مامان بابا رو وسط همی 

 زنه. می
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: موبایلش را برمی ز  دارد و با گفیی

 

 برو کنار بذار باد بیاد!  -

 

اندازد. رود و آن را روی دوشش میبه سمت ساکش می

، چون مینفیس  ی را داشته باسیر ز گوید تو نباید ذوق چی 

هایم، ختم گشته به یک بارها شاهد بوده تهِ تمامِ خوسیر 

بدبیاریِ عظیم. هنگام خروج از اتاق، با داداش سینه به 

 گردد. سینه می

 

 ور عطا. برو اون -

 

دهد و داداش دستش را بر سینۀ او نهاده، به عقب هلش می

 بندد. در را می
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کن حالا که صدات کلفت شده و هیکلت دو خیال ن -

برابر من، شدی مرد. بزرگ شو طاها. بچه تا تقی به 

ندازه رو دوشش. حالا هم و میخوره، ساکشتوفی می

ز سر سفره بذار ببینه  واس خاطر اون مادرت بیا بشی 

 پشش فقط قد دراز نکرده و واقعا بزرگ شده! 

 

 #پارت_سی_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 ی#نرگس_عبد

 

 «سردار » 

 

با صدای باز و بسته شدن در، چشم از ساعت موبایلم 

ترین نفسم را دارم و برای غلبه بر عصیانم، عمیقبرمی

بیند، منتها من تلوتلو کشم. توی تاریکِی حیاط مرا نمیمی
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اش نمایم. از پشت دست روی شانهخوردنش را رؤیت می

 گذارم. می

 

 ای بود؟موندی حالا، چه عجلهمی -

 

ال از او حای که تا به زدهگردد با چشمانِ سکتهبرمی

 ام. ندیده

 

 درد بیفته به جونت، زهرم ترکید.  -

 

 کدوم گوری بودی تا حالا؟ -

 

 

 گوید: حالی، میکشد و با حالِ یر دماغش را بالا می
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رسم واسه و بذارم، فردا خدمت میالان برم کپۀ مرگم -

 .  بازجویی

 

 کند. ا مچاله میام ر بویِ تندِ الکل، چهره

 

س، پدرت افتاده رو تخت، نفسش بند دقیقه و ثانیه -

 الان دیگه مستی به تو نمیاد آخه. 

 

 صدایش هیچ رمقی ندارد. 

 

 کنم. عت فراموش میو که واسه چند سادردام -

 

 غرم. کشمش و توی صورتش میای میگوشه

 

 دردت چیه؟ -
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 . د بود یا زنپرسه لیلی مر ت، تازه میول کن جون ننه -

 

 

امشب حال آقابزرگ بد شده بود. مادرت زنگ زد به  -

کنه، دکیی آوردیم بالا سرش، من، گفت پیدات نمی

دویز بدتر از اون چیه؟ شد، اما میداروهاش پیدا نمی

یش هم پیدا نمی گفت شد. یادته همیشه میعصای پی 

امید قراره عصای دست من باشه؟ از عض تا الان که 

 دستِ گ بودی عصا؟یکِ نصفِ شبه، زیرِ 

 

 دهد. خندد و کتفم را عقب میمی

 

 برو بابا حال داریا.  -
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کشاندم. خیالی و لحنِ حرف زدن، به جنون میاین یر 

که بتواند اقدامی کند، چسبم و پیش از اینبازویش را می

ی، دستپاچهتوی حوض پرتش می اش نمایم! غافلگی 

زند. پای ا میهایی که تند شده، دست و پسازد. با نفسمی

 شوم. فش خم میگذارم و به طر راستم را لب حوض می

 

 و بده. دستت -

 

 ای تو روحت سردار. الان به نظرت گ مسته؟ -

 

 

چسبم و اش را میدهد. کلهدستش را میان دستم قرار می

بندم بر برم. به مدت ده ثانیه چشم میتوی آب فرو می

 آورم. میشود، سرش را بالا تقلایش. دلم که خنک می

 

 الان دیگه هر دومون هوشیاریم!  -
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 #پارت_سی_و_هفت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

امید را به ساختمان بالا فرستاده، به خانۀ ننه گوهر 

گردم. بدون ایجاد سر و صدایی روی تشکم دراز بازمی

کشم. فضای تاریک خانه و جای خالِی ننه، موجب می

خانه ن میشگردد سیخ بنشینم. چراغ را رو می ز کنم. به آشیی

جویم. نه، گویی امشب ها را میزنم. اتاق و سرویسسر می

قرار نیست خوابِ راحت داشته باشم. ناامید از جستجو در  

رسانم. نفسم بند گوشه و کنارِ حیاط، خود را به کوچه می

 بینمش. ط محله میآید وقتی سرگردان وسمی

 

 ننه.  -
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ی  رسم. اش میبه فاصلۀ یک میی

 

 ننه.  -

 

بینم. گردد، برق چشمانش را میهنگامی که به سویم برمی

 رود. برفی که با دیدن من، رو به خاموسیر می

 

 کتز ننه؟اینجا چیکار می -

 

 اعلا رو دیدم!  -

 

 

م. ام میدست به پیشایز   گی 
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ز جا بود، وسط کوچه! الان هر چی چشم  - همی 

ور د ری یه نگاه به اینبینمش. مادر میچرخونم، نمیمی

 و اطراف بندازی؟ 

 

 خواب دیدی دورت بگردم.  -

 

 

 مادر، خواب نبود. چی می -
ی

 گ

 

 چاییا. نصفِ شتر با این لباس نازک، می -

 

 

 سازد. اش، نگرانم میقرارییر 

 

 ها بنداز. کوچهبرو سردار یه نگاه به این کوچه پس -
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 دانم وسط کوچه به حال و روزمان بخندم یا گریه کنم. نمی

 

 گردم. من همه جا رو می باشه برو تو، -

 

و خوام وقتی میاد بشینم و پاهاشرم. مینه، تو نمی -

 ببوسم! 

 

 

زن را چه شده؟ چرا انقدر با اطمینان از  خدای من این پی 

 گوید؟ بازگشت اعلا سخن می

به دیوار  چرخانم و پیشایز چشم توی کوچۀ خلوت می

رَم میمی
َ
رار کشم و تا کجا قچسبانم. دست به دیدگان ت

کشم. است این انتظار ادامه یابد؟ از پشت دیوار سرک می

 توانم نگویم: طوری به انتظار ایستاده که نمی
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مرد!  -  خدا بگم چیکارت کنه پی 

 

 #پارت_سی_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

اشکِ جمع شده توی چشمانش را، از پشتِ عینکِ 

 بینم. استکایز میته

 

 پیداش نکردی؟ -

 

 کنم. و راست می سرم را چپ

 

 یعتز باز خواب بود؟  -
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 اوهوم، باز خواب بود.  -

 

 

 دهد. کشد و نگاهش را به آسمان سوق میآه جانسوزی می

 

خواست ننه گوهر، عزیزِ من، تاجِ سرم، اعلا چیکار می -

ز همش بهت سر  واست بکنه که من نکردم؟ ببی 

برمت، هر چی مونم، دکیی میزنم، گاهی شبا پیشت میمی

م، لامپداشته باسیر واست می لازم های گی 

 کنم! و نخ میهاتکنم، سوزنو عوض میتسوخته

 

 اندازم. دست گرد شانۀ نحیفش می

 

کنم! خدا وکیلی این پشت یه کنم، بوست میبغلت می -

 کرد؟دهم این کارا رو هم می
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 و بفهمه. تونه حال منفقط یه مادر می -

 

 

 نما شدن. وابگه ختو الان یکی ببینه می بریم -

 

ِ از یک سالِ پیش که شماره
ام هرا کش رفتهز  اش را از گوسیر

ام شده چک کردنش توی واتساپ. هر تا الان، دلخوسیر 

نگرم و اکنون که ساعت یک ساعت آخرین بازدیدش را می

دانم دهد، نمیموبایلم، دو و چهل و پنج دقیقه را نشان می

نم و توی صفحۀ ز برای چه آنلاین است. دل به دریا می

 کنم: چتش تایپ می

 

 «سلام. » 
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اش خارج ویکشد و از یی قبل از ارسال، شهامتم ته می

ای هستم که ها و احساساتِ ناگفتهشوم. پر از حرفمی

 اش، خواهانِ دلِ شی  است. بازگویی 

 

 کسیر پش؟امشب چقد آه می -

 

 زنم. ا زیر سرم جَک میچرخم و دستم ر به طرفش می

 

 کردم؟  بیدارت -

 

د اصلا.  -  خوابم نیر

 

 

 خوایر زده به سرم. منم امشب یر  -
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 نشیند. توی جایش می

 

 کنه. بس که این دنده اون دنده شدم، همۀ تنم درد می -

 

 کشم. ای میخمیازه

 

 ننه هوس چایی کردم.  -

 

 و روشن کن پس. پاشو چراغ -

 

 

 #پارت_سی_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 192 | 3018 
 

ِ چای روی ای
 نشیند. وان، برابرم میننه با سیتز

 

ل -
ُ
 هامی. بازیقربونت برم که پایِ ثابتِ خ

 

های صورتش، بیش از پیش خودی زند و چروکلبخندی می

 نماید. دهند. استکانم را پر مینشان می

 

یت و دلت و زندگ و با خودتخوای تکلیفتگ می -

؟  مشخص کتز

 

هنگامش، آن هم ساعت سه و رب  ع شوکه از سوال یر 

هبامداد   گردم. اش می، خی 

 

 مادر سی رو هم رد کردی.  -
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خونه که از دست غرغرای مامان آسایش ندارم؛  -

 حداقل بذار اینجا راحت باشم. 

 

 

؟ -  بالاخره که چی

 

 نوشم. ای از چای دارچینم میجرعه

 

 عروس هم میارم واست.  -

 

 فراموشش کن!  -

 

 

 داردم! حرف دوپ  هلویش، به تعجب وامی

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 194 | 3018 
 

 کنم.  به ازدواج فکر هم نمیآ قربون دهنت، من که کلا  -

 

 نماید. استکانم را از نو پر می

 

 گم! رویا رو می -

 

هایم، داغ کنم خونِ جریان یافته توی رگاحساس می

گاه خیر نیست، منتها هیچدانستم ننه از دلم یر شود. میمی

 زده بود. نقدر ضی    ح در موردش حرف این

 

 و پیدا کن که بهت بخوره. بگرد یکی -

 

 گردد. بانم گشوده میقفل ز 

 

 ایرادش چیه؟ -
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س، با یه بچۀ  ایرادی نداره مادر، ولی اون یه زن مطلقه -

 کوچیک. 

 

 

 مهم نیست.  -

 

 کند. انگشتانم را نوازش می

 

خوام سوزه. نمیمن بیشیی از تو، دلم واسه رویا می -

 ش به روز اعلام بیفته! بچه

 

 روند. ابروهایم بالا می

 

 ت بیفته؟چرا باید جانا به روز پش  -
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ین ناپدریِ دنیا هم نمی - تونه جای بدترین پدر رو بهیی

ه!   بگی 

 

 

 ولی من عاشق جانام.  -

 

 زند. پوزخند می

 

گفت اعلا رو مثل پشش دوست آقابزرگت هم می -

 داره. 

 

 من قرار نیست بشم آقابزرگ.  -
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ت داغه، بعد که سرد شدی، خون نکن مادر، الان کله -

ِ می
! به دلِ دخیی  کتز

 

ِ عجیب میدهانم 
ی
 شود. دچار یک بازماندگ

 

؟و اینتننه تو نوه -  جوری شناختی

 

د و همزمان با بلند شدنش، میدست به زانویش می  گوید: گی 

 

. بالاخره یه جایی از  -
ز یه مادر و دخیی دیوار نشو بی 

، بچۀ خودت نیست،  ، این قضیه که اون دخیی
ی
زندگ

. ذارم پای چسبه. حرفای الانتم میو میخِرِت جوویز

ره! خیلی زود و یادشون میهاشونمردا خیلی زود قول

! رنگ عوض می ز  کیز

 

 #پارت_چهل
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 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «رویا » 

 

 عمه خیاری که پوست کنده بود را به دستم داد. 

 

 رویا جان پاشو آماده شو بریم خونۀ ما.  -

 

اش نگاهِ منتظرم را دوختم به مامان. نارضایتی از چهره

بارید؛ با این حال اجازه را صادر نمود. توی گروه می

مان که متشکل از من و زهرا و نفیس بود، تایپ  واتساپ

 کردم. 
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س دارم گفتتز ها دارم میبچه»  رم خونۀ عمه. انقد اسیی

 «نیست. چی بپوشم به نظرتون؟ 

 

تمام طول راه از فرط هیجان، آب دهان قورت دادم و 

دن در، احسان با  شبه محض باز  شد. ام مدام خالی میسینه

ای آب، برابرم ظاهر گشت. مشتی آب به طرفم کاسه

 پاشید و گفت: 

 

خوش اومدی زنداداش. خی  و برکت بیاد با اون پاهای   -

 کوچولوت به این خونه! 

 

سم   ان حجم اسیی ز زنداداسیر که از زبانش شنیدم، از می 

که کاست. چشم چرخاندم توی سالن؛ نبود! از فکر این

بینمش، صورتم گرفته شد. عمه دستش نه نیست و نمیخا

 را پشتم نهاد. 
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بت میارم.  - ز قربونت برم، الان واست سرر  بشی 

 

ز عمه جون.  -  زحمت نکشی 

 

 

ِ پاگشا؛ هر جوری بود مخ  -
نتونستم صیر کنم تا مهمویز

 و زدیم. مامانت

 

ز مقابل.  ه شدم به می   با لبخند، خی 

 

؟ -  رنگت پریده؛ خویر

 

 ام نمود. پاچهسوال احسان، دست

 

ی نیس، خوبم.  - ز  چی 
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 عمه با سیتز 
ی

بت و کیک خانکی ای که حاوی دو لیوان سرر

بود، به سالن آمد. احسان دست دراز کرد. عمه سیتز را  

 کنار کشید. 

 

 برو از تو یخچال بردار؛ اینا مال عروس دوماده!  -

 

 هایم گل انداخت. که خانه بود، لپاز فکر این

 

کرد، م سرش درد میرو بالا بچهجان، پاشو ب پاشو رویا  -

! تو رو آوردم حالش  و خوب کتز

 

ز انداختم. سیتز را توی دستم   لب گزیدم و سر پایی 

 گذاشت. 
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بت -  ها گرم نشده. بیر مادر تا سرر

 

رَکی که به نگرم، میحالا که خوب به گذشته می
َ
ز ت بینم اولی 

وع شد. چرا با خود  قلبم افتاد، از همان لحظه سرر

زده خواهد شد و  وقتی پا به اتاقش بگذارم، ذوق پنداشتممی

گرم خواهم گشت از استقبالش؟ خواستۀ من زیادی 

ز خلوت شان، به دادنِ عجیب بود یا همۀ دامادها در اولی 

کنند و دوباره در حالتِ درازکش، سلامی کوتاه بسنده می

 دهند؟پلک روی هم قرار می

 

 #پارت_چهل_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 ی#نرگس_عبد

 

و آن لحظه بود که خط قرمز کشید بر رؤیاهایم. من اما باز 

ش را خوب آموخته بودم.  خود را زدم به آن راهی که مسی 
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سیتز را روی پاتختی گذاشتم. نگاه کردنش از زیر چشم، 

ه اعتمادبه نفسم را نابود کرد. روی کاناپه نشستم و خی 

ا شد. نامرد سرش ر گشتم به یچز که توی لیوان آب می

ای به سمتم نچرخاند تا ببیند به خاطر اوست که برای ذره

ز آرایش کرده ز بار این چنی   ام. اولی 

 

 کنه. گفت سرت درد میعمه می -

 

ون، کار دارم!  -  دو ساعت دیگه بیدارم کن، باید برم بی 

 

 

سم در این چند روز  و پتو بر سرش کشید! خواستم بیی

ز رو ب ، رمیخطایی از من سر زده است که این چنی  گردایز

 منتها غرورم اجازه نداد. به قصد خروج از اتاق برخاستم. 

 

 کجا؟ -
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ز شده بود.   گلویم سنگی 

 

. می - ز  رم پایی 

 

ز جا می - . تا وقتی بیدار شم، همی   مویز

 

 

که متوجه مقصودش از این حرف گردم، و من به جای این

خواهد حضورم را  به دلم وعده دادم توی خواب هم می

! دیگر به این موضوع نیندیشیدم کسی  کنارش احساس کند 

تواند که در بیداری از تو گریزان است، چگونه در خواب می

 طالب حضورت باشد. 

ز نزده بود، اما نفیس گروه را استیکر باران   زهرا پیامم را سی 

 کرده بود. 
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؟ »  ی از خوسیر  «نمی 

 

 «رویا مواظب باش زود وا ندیا. » 

 

ِ چشمک و لبخند خبی  ث فرستاده بود. چند ایموچر

 

و وای الان دیگه حتما گرفتی تو بغلش خوابیدی. دلِ من» 

ز بغل چه مزه . راستی رویا اولی  ز
ای به جای تو ریسه بسیی

 «داره؟ 

 

 در ادامه ایموچر گریه گذاشته و زیرش نوشته بود. 

 

 «شعور، منم دلم خواست. میمونِ یر » 
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هایم شکهنگامی به خود آمدم که دیدم صفحۀ موبایل از ا

خیس گشته. با خودم که روراست بودم. آری... متز که 

ای از ارتباط با جنس مخالف نداشتم، خواهانِ هیچ تجربه

آغوشش بودم. تمام آن دو ساعت را زل زدم به اویی که پتو 

 ، سم تو که خوایر روی سرش کشیده بود و جرأت نکردم بیی

 !  پس چرا دو ساعت است آنلایتز

 

 #پارت_چهل_و_دو

 خط_اوهامچوب#

 #نرگس_عبدی

 

از وقتی طاها برگشته، هر لحظه گوش به زنگ هستم برای 

های های سِر غذا با مامان. بحثیک آشوب جدید. غر زدن

های نصف شبِ اش با بابا. گی  دادن به آنلاین بودندائمی

اض به عزیزی که زیادی دارد زانو دردش را بهانه  من و اعیی

م سر و صدای برخاسته از حیاط، از دانکند! و اینک نمیمی
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ام را ها شقیقهدارم. روی پلهبابت چیست. شالم را برمی

ز حضور دارد، فشارممی  که طاها نی 
. بودنِ احسان، در مکایز

 آورد. سرم را به درد می

 

 چی شده مامان؟ -

 

گردد. از همان فاصله با ام میطاها زودتر از بقیه متوجه

 گوید: صدای بلند می

 

 مشو تو، چه طرز اومدن وسط حیاطه؟گ -

 

ز اشاره اهن شلوارم است. درعی  حال که برای هم اش به پی 

گاه نتوانستیم رفیق باشیم. مانتوی  تن دهیم، هیچجان می

آشفته  رسانم. احسانها میزده، با عجله خود را به آن

 است. 
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 . من با تو دعوا ندارم طاها  -

 

ایم؛ دشمن خویز  ولی من دارم. تا قیومِ قیامت ماها  -

 پرسی! و میشرم و بچهکتز حال خواهپس غلط می

 

 

 ایستم. پشت عزیز می

 

 سرر به پا نکن طاها.  -

 

 گوید: کند و رو به مامان میدستش را سمت من روانه می

 

ش تو، من باز قایی کردما.  -  بیر
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مندۀ  - زندایی هم من، هم مامانم، هم بابا تا ته دنیا سرر

ی نگفتم، ز فقط پرسیدم رویا و جانا  شماییم. من چی 

. چیکار می ز  کیز

 

 

 کند. تر میاش را درهمهای درهممامان سگرمه

 

دویز چیه احسان، با کاری که داداشت کرد، باید می -

. وقتی موندین کردین کلا از این شهر میجمع می ز رفتی 

 ...  یعتز

 

 کند. عزیز با عصبانیت حرفش را قطع می

 

ز  - سرش؟ تا روزی که  به این بچه چیکار دارین ریختی 

ین. ذارم پای پشمم نمیزنده  و از این خونه بیر
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ِ بلایِ برادرش بودن.   احسان است و همیشه سیی

 

-  .  حق دارن عزیز، بهشون خرده نگی 

 

کند و صدا توی  اش میطاها دست در جیب شلوار اسلش

 اندازد. گلو می

 

ز روزا اون نامرد رو پیداش می - کنم و جلو چش همی 

. و مینعششتون همه ز  ندازم زمی 

 

 نداشته خاک
ی
برسری مگر غی  از این است که دمی آسودگ

؟  باسیر

 

و، این نفله کیه رگباری داره صاحابباز کن اون یر  -

 زنه؟می
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، خطاب به من می ز  گوید. این را طاهای خشمگی 

 

 #پارت_چهل_و_سه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ت، وگرنه عمرا کفِ دست بو نکرده بودم بلوا در راه اس

 گشایم. کردم. در را مینفیس را دعوت می

 

و و زدم؟ موبایلتتوندویز چقدر زنگکجایی تو؟ می -

دی؟ آخ رویا دلم واست یه ذره شده چرا جواب نمی

 بود. 

 

 فشارد. کشد و محکم میمرا میان حجم آغوشش می
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 زهرا هنوز نرسیده؟ -

 

 نه.  -

 

 

د. له میشنود، از من فاصصدای طاها را که می  گی 

 

ه؟ -  یا خدا، اینجا چه خیر

 

بدبخت احسان اومده به عزیز سر بزنه، پرِ طاها گی    -

 کرده به پَرش. 

 

 

 اوه اوه اوه، پس اوضاع خطریه، من برم.  -

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 213 | 3018 
 

 

م. دستش را می  گی 

 

ا تو خونۀ ما کجا بری؟ خودت که می - ز  این چی 
دویز

 عادیه. 

 

یچ به اون مادرت هم بگو انقد جانا جانا نکنه؛ شما ه -

 حقی از اون بچه ندارین؛ اگه هم... 

 

 

شود، رشتۀ کلام را گم اش که با ما برقرار میارتباط چشمی

اش را جلوتر کشیده، سلام خجولی کند. نفیس روسریمی

 سازم. دهد. با چسبیدنِ بازویش، او را از آنجا دور میمی

 کند. ام حلقه میدارد و دست گرد شانهاش را برمیروسری

 

م  -  کسیر از دست اینا؟ برات رویا، چی میبمی 
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گاه ای که هیچنهم، به جای شانهاش میسر روی شانه

 قسمتم نشد. 

 

 ولشون کن، مهم تویی که الان پیشمی.  -

 

 جیگرِ من کجاست؟ -

 

 

 خیلی وقته خوابیده، الاناس که بیدار شه.  -

 

گردد. نفیس هولزده دست به هوا باز میدر، توسط طاها یر 

اندازد. رد و آن را روی موهایش میباش میروسری

 نماید. ت او را دنبال میهای طاها، حرکامردمک
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، من می - ز دونم و تو. یه بار دیگه بذاری اینا بچه رو ببییز

 باد به گوشم... 

 

م. کلامش را می  بُرَّ

 

؟ -  یاد نگرفتی وقتی یه غریبه تو اتاقمه در بزیز

 

 کند! اش جا خوش میاز آن لبخندهای نادر، بر چهره

 

ز نفیس خانم آبچر  - تونه، گمون تو و زهرا همیشه گفتی 

ِ آبچر نمی  هام به من غریبه باشه! کنم آبچر

 

 #پارت_چهل_و_چهار

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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 «زهرا » 

 

 زهرا.  -

 

ام، بدون اطلاعِ قبلی، موجبات دیدنِ سردار مقابل مدرسه

م را فراهم نمود.   تحی 

 

 سلام.  -

 

 شم انداخته بودم را گرفت. ای که روی دو کوله

 

 ای. سلام، بده من، معلومه خسته -

 

 کاری داشتی این طرفا؟ -

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 217 | 3018 
 

 

 

 نه، اومدم دنبالت.  -

 

 آخه... یاسر قرار بود بیاد.  -

 

 

 لبخند زد. 

 

 ری! با اویز که زودتر رسیده می -

 

م نمیگونه یر این
َ
ت
َ
رفت. در خیر آمدنش هیچ جوره توی ک

ز شت، خیلی بهیی اگذام میآن هفت ماهی که از نامزدی

 برادرهایم توانسته بودم با او ارتباط برقرار کنم. 
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ی می - ز  سردار؟چی 
ی

 خوای بکی

 

ِ پیش رو بود، گفت:  طور که نگاهش بههمان  مسی 

 

 چطور مگه؟ -

 

 خاری! و میآخه همش داری گوشۀ ابروت -

 

 

 ترمز کرد و به سمتم چرخید. 

 

 دمت گرم، خوب شناختیما.  -

 

 . لبم را گاز گرفتم. موبایل توی جیبم لرزید 
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 وای یاسره، یادم رفت بهش بگم با تو میام.  -

 

یاسر را از سر باز کردم و نگاهِ منتظرم را به او دوختم. 

 رو زل زد. ساعدش را به پنجره تکیه داد و به روبه

 

 و جا کرده اینجا! یکی هست، بد رفته خودش -

 

 دست راستش را بر قلبش نهاد! 

 

غی  از من  یه روز مال کسی که یه روز نباشه،فکر این -

 کنه. م میباشه، دیوونه

 

 هایش، منتها کتمان کردم. بو برده بودم از طرز نگاه
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پیشه، حالا گ هست این بانوی به سلامتی آقای عاشق -

 شانس؟خوش

 

 دست لای موهایش فرو برد و سرش را به فرمان چسباند. 

 

 دویز کیه! ، خوب میو نزن به اون راهخودت -

 

 _چهل_و_پنج#پارت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

به خیالِ رودست زدن، رودست خوردم و نگاهم از او  

 گریزان گشت. 

 

 نظرت چیه؟ -
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 انگشتانم را در هم پیچیدم. 

 

 چی بگم آخه؟ -

 

؟می -  تویز با رویا حرف بزیز

 

 

ز دادم تا هوای داخلِ اتومبیل کمی تعبیه گردد.   شیشه را پایی 

 

 ده. و شوهر نمیبابام حالاحالاها رویا ر  -

 

منم نگفتم الان؛ تو فعلا باهاش حرف بزن. بعدِ  -

ا مطرح میعروسِی شما درخواستم  کنم. و پیش بزرگیی
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 دویز چیه... خب... آخه... می -

 

 و بزن. لقمه رو تو دهنت نچرخون، حرفت -

 

 

خب... ازدواج دوتا خواهر با دوتا برادر... خونوادۀ من  -

ز ازدواچر رو نمی  پسندن. همچی 

 

 میان دو ابرویش خط افتاد. 

 

 عیبش چیه؟ -

 

 وصلت با فامیل درست نیست که.  -

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 223 | 3018 
 

 

 ام نهاد. خودش را به طرفم کشید و دست پشت صندلی

 

 غازو، من... یهول کن این حرفای صدمن -

 

 صدای قورت دادن آب دهانش را شنیدم. 

 

 خوام! و میخیلی خاطرش -

 

 زد. التماس توی صدایش موج می

 

؟رف میزهرا جان، باهاش ح -  زیز
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کردم. کاش همان کاش آن روز با تقاضایش مخالفت نمی

زدم. اصلا چه کسی بهیی از سردار برای روز با رویا حرف می

 رویا؟

 

 و به هم بریزم. خوام ذهنشرویا کنکور داره، نمی -

 

؟ -  پس من چی

 

 

فعلا تا عروسِی ما سنگ بذار رو این قضیه. یه مدت   -

 م. کنکه گذشت، خودم یه کاریش می

 

 زهرا از چنگم درنیارنش؟ -
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نه بابا خیالت تخت، فقط تا وقتی من نگفتم، حرفز در  -

 این مورد نزن. 

 

بیتز خوب است. به عقیدۀ من این مطلب گویند خوشمی

ست برای فریب ایکند؛ فقط وسیلههمیشه هم صدق نمی

 . دادنِ خودت

توانست طور دیگری رقم بخورد اگر من سرنوشت رویا می

ای سکوت و موکول موضوع به آینده، پیگی  کارشان به ج

 به همراه  شدم. و این سکوت برای من، عذایر می
ی

همیشکی

 دارد. 

 

 #پارت_چهل_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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روم. در را باز کرده نکرده، کسی مرا  هراسان به سوی در می

آورد. چند ثانیه به طول زند و به داخل هجوم میکنار می

 نجامد تا وقایع را تحلیل نمایم. امی

 

 چه طرز زنگ زدنه امید؟ قلبم اومد تو دهنم.  -

 

بینم نه، هر دم از این باغ بری کنم میبیشیی که دقت می

د و درِ می رسد. همینم مانده بود دست ارغوان جانش را بگی 

اند؛ دخیی که اصلا خانۀ من ظاهر شوند. هر دو ترسیده

 رنگ به صورت ندارد! 

 

 چه وضعشه امید؟ این -

 

کند و دستی به صورتش اش را آزاد مینفس حبس شده

 کشد. می
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ز گشت افتاده بود دنبالمون، با یه مکافایی  - ماشی 

 پیچوندمشون! 

 

؟ای وای، هیچ معلوم هست داری چیکار می -  کتز

 

 

ز  - قند بده دست ارغوان، طفلی جیم یه آببه جای سی 

 زهرِترک شد. 

 

کردم روزی ه بودم، گمان نمیترها که عکسش را دیدقبل

ام بگذارد. با دستۀ قاشق، به له  بدون هیچ نسبتی پا به خانه

 پردازم. کردن قندها می

 

 امید، یه دقیقه بیا.  -

 

 نگرم. با حرص، به مسی  آمدنش می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 228 | 3018 
 

 

 دستت درد نکنه، درست کردی؟ -

 

 گویم: ای میبا لحن خفه

 

؟حالیته داری چیکار می -  کتز

 

ردیم، تو پارک نشسته بودیم، یهو کوالا ما کاری نمی -

 افتادن دنبالمون! 

 

 

 روم. غره میبرایش چشم

 

و  کردین. واسه چی دستشت کاری نمیآره ارواح عمه -

 گرفتی آوردی اینجا؟
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 ریم. حرص نخور بابا، الان می -

 

 

. ت میتیکهیاسر و سردار بفهمن، تیکه - ز  کیز

 

، ناسلامتی عموشونما. غلط می - ز  کیز

 

 

سی که اف  دهد آرام باشم. تاده به جانم، اجازه نمیاسیی

 

 . شهالان به خدا یکی میاد بالا واسه من بد می -

 

 امید جان!  -
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گردانم برای این هایم را توی کاسۀ چشمانم میمردمک

مقدار از عشوۀ ریخته در صدایش. والا من مواقعی که 

شود؛ مردم چه  ترسم، صدایم مثل مردها زمخت میمی

لی روی خودش  ان دارند. کنیی

 

 اومدم عزیزم.  -

 

 دارد. لیوان را برمی

 

 حالش جا بیاد، رفتیم.  و بخوره، یه ذرهاین -

 

 #پارت_چهل_و_هفت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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ام و تنها دو برش از آن مانده است، کیکی که دیشب پخته

شوم. امید دست ها ملحق میگذارم و به آنتوی بشقاب می

دهد به کاناپه. معلوم نیست در کیه میکند و تدخیی را رها می

اند که موجباب شک پارک چگونه تا حلق هم فرو رفته

 اند. ارشاد را فراهم ساخته

 

 ببخشید مزاحم شدیم.  -

 

مِ توی صدایش، کوچک ای با آرایش و ترین همخوایز سرر

 مانتالش ندارد. تیپ سانتی 

 

 کنم. خواهش می -

 

 ای از آندارد. تکهگردد و بشقاب کیک را برمیامید خم می

د. ارغوان خانم جدا نموده و چنگال را مقابل دهان او می گی 
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دهد و سپس مدال افتخارِ ابتدا لبخندِ ملیچ تحویل او می

آویزد! جای رویا و نفیس تناولِ کیک را بر گردن امید می

هایمان را پر از باد کنیم و از خنده خالی تا هر سه لپ

 منفجر شویم. 

آید، چنگال از دست امید سُر که به صدا درمی  زنگ واحد 

 خورد. می

 

 یاسره؟ -

 

 نه اون الان نمیاد؛ احتمالا از بالان.  -

 

 

د. زند و سری    ع برمیاش میتوی پیشایز  ز  خی 

 

افتادیم بهیی از اینا گند بزنن به این شانس. گی  ارشاد می -

 بود. حالا چه غلطی بکنیم؟ 
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هستم هم  اضطرابشان، نصف تشویسیر که من متحمل

 روم. نیست. تا نزدیکِی در می

 

 کیه؟ -

 

 باز کن زهرا!  -

 

 

امید طوری از سردار وحشت دارد که کف دستش را بر 

دهم و غره، زیر لب فحشش میزند. همراه با چشمسرش می

 ای بیندیشم. کند چارهاوست که با نگاه، التماس می

 

 صیر کن سردار، بذار لباس مناسب بپوشم.  -
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روند. بشقاب کیک را خواب میۀ من به اتاقآن دو با اشار 

به دهم. نفس عمیقی میبه زیر مبل هل می کشم و چند ضز

زنم. از گرومپ گرومپِ محکمِ قلبم، حالت به صورتم می

ه تهوع بهم دست می ز میر دهد. دستگی   کشم. ا پایی 

 

 نرفتی مغازه؟ -

 

 چند تا سفارش داشتم آوردم خونه.  -

 

 

 ای تزلزل باشد. ذره کنم صدایم بدونسعی می

 

 کنه؟محیا که شلوغ نمی -

 

ز زالو از گردنم آویزون بود! مامان  - ز الان عی  تا همی 

م.   بردش حموم، اومدم واسش لباس بیر
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ز جا وایسا، الان میارم.  -  همی 

 

 گردد. دهد و داخل میدر را عقب می

 

. شخصا اومدم سر محیا می - گفت دیشب کیک پختی

 وقتش. 

 

 روم. شیند، تا مرز سکته پیش مینروی کاناپه که می

 

 #پارت_چهل_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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 و خوردم. شگشنه بودم، همه -

 

. گوشۀ راست لبش بالا می ز  رود و گوشۀ چشمِ چپش، پایی 

 

 و صابون زده بودم. ای بابا، حسایر دلم -

 

های محیا رو کنم. صیر کن لباسفردا واست درست می -

 بیارم. 

 

 

س، رمقپاهایی که ف شان را گرفته، به سوی اتاق شارِ اسیی

ه می کشم. آب دهانم را قورت داده، دستم را بر دستگی 

مان گذارم. شانس آوردم محیا بالاست وگرنه پتۀ همهمی

 روی آب بود. 

های او چسبانده ارغوان با دیدن من، امیدی که لب به لب

د را به عقب هل میو با ولع از او کام می آرزویی دهد! گی 
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ِ مأمورین محال از ذهنم عبور می کند. کاش در این حالت گی 

گشتند! باران میافتادند و هر دو شلاقگشت می

 طلب! های فرصتچندش

د و امید با صوریی که کم ارغوان پشت امید سنگر می گی 

م بر پیشایز  . عرق سرر ز د، زل زده به زمی 
َ
ام مانده از خنده بِپُک

دانم با نماید. نمیوهایم را خیس میجریان یافته و ریشۀ م

روم. سردار بلند دارم و به سالن میها را برمیچه حالی لباس

ها را توی آغوشش شود. نگاهش موشکاف است! لباسمی

خانه بروم که صدایی بلند اندازم و میمی
ز خواهم به آشیی

ِ امید که توی کل می
ز و لعنتی شود! همان زنگخورِ غمگی 

شود، ولی است! صدای زنگ سری    ع قطع میفامیل زبانزد 

زند به من! به طرز دیگر چه فایده وقتی سردار زل می

 رانم. ای لبخند بر لب میمسخره

 

 قطع شد، برم ببینم کیه.  -
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ه می ز گرفته، خی  یر که روی زمی 
ز همراه با ضز گردد به می 

رسم به موبایلم! کنم و میعسلی! مسی  نگاهش را دنبال می

آید و در یک حرکت، اش تا صورتم بالا میشدهچشمان ریز 

ز میلباس ز گام را که به سمت اتاق ها را زمی  اندازد! اولی 

 کنم. دارد، با قالتر تهی شده، مقابلش قد علم میبرمی

 

 ها. خورهبری، سرما میمیهای محیا رو نلباس -

 

توجه نماید. یر ای میقروچهچشم راستش را جمع و دندان

 رود. آن سو میبه من، به 

 

. سردار بیا برو لباس -  ها رو بیر

 

های بلندم را تا هاست. ناخنتر از این حرففهمیده؛ زرنگ

برم. با دندان جایی که امکان دارد، توی پوست دستم فرو می

ه را به جان لب زیرینم می افتم و هنگامی که سردار دستگی 
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ز می م و سرم کنکشد، صورتم را میان دستانم مچاله میپایی 

 زنم! را از پشت به دیوار می

 

 #پارت_چهل_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

بینم مکت  که گرد شدنِ چشمانش را به از لای انگشتانم می

ای مواجه گشته، برایم مثل که با چه صحنهدنبال دارد. این

آید. سردارِ سرخ شده  روز روشن است. صدا از کسی درنمی

من  آید و در نزدیکیعقب میبکه نه، کبود شده، عق

ِ نگاهش ادامه میمی
ی
گ دهد که ارتباطِ ایستد. تا جایی به خی 

ِ گشاد مان را برقرار میچشمی
ز کنم. چشمانِ سرخِ خشمگی 

 آورد. اش، زبانم را بند میشده

 

 من... من به خدا...  -
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ست، مهمانم دانم عمدیای که میشود و تنهاز کنارم رد می

گردد؛ نشیند و با موبایلش مشغول میی مبل میکند. رو می

 دارد. سپس آن را حوالی گوشش نگه می

 

ز می - اک دویست و هفتادم. یه ماشی  خواستم، هر اشیی

 تر! چه سری    ع

 

کند و ست که زیر لب خودخوری میاین طرف سرداری

شان از توی اتاق پچطرف دیگرم آن دویی که صدای پچ

ز ما شان کند. و متز که فز آید و خدا به واقع لعنتمی شان بی 

 دارد.  ام و هر سو بروم یار گلهمانده

 

 مُردی اون تو؟ -

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 241 | 3018 
 

اند. به والله راضز هستم بلند شود سردار را گویی آتش زده

گونه از زیر چشم و یه دست کامل کتکم بزند، منتها این

خورده به نگاهم نکند. امید با سری افتاده و دستی گره

ون می  گویم: ای میآید. با لحن خفهریشش، بی 

 

ز  - ؟ که حرف منو میهمی  و بندازی تو دهن خواستی

 خونه درست کرده؟اینا؟ که بگن فاحشه

 

 کسی با تو کاری نداره.  -

 

 

کند، مشت محکمی به هنگامی که از مجاورتم عبور می

گزد. کوبم و او در نهایت مظلومیت، لب میبازویش می

شود و از ه، به جلو خم میسردار در همان حالتی که نشست

کند. امید پرروتر از این بالای چشم نگاهش می

 شود! ای جمع نمیهاست، زیرا بساط لبخندش ثانیهحرف
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گه یکی از داروهای آقات مادرت زنگ زده به من می -

گه گم خب امید رو بفرست پِیِش، میتموم شده. می

ِ یللی  ده. زنم رد تماس میتللی، زنگ هم میرفته یی

 

 نگاهی به اتاق می
ی

اندازد و ملتمسانه دستی امید با دستپاچکی

 دامه نده. کشد، یعتز که دیگر ابه ریشش می

 

 ردش کن بره.  -

 

د، از ترس این که مبادا لب وا کند و غرور او را زیر سوال بیر

 دهد. اش را انجام میفوری گفته

 ارغوان خانمِ شال جلو کشیدۀ سر در گریبان شده، از پشتِ 

دهد که به جای جواب امید سلامِ لرزایز به سردار می

د. الاالله میلااله  گی 
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 خب دیگه ما رفتیم.  -

 

 پرسد: سردار رو به امید می

 

 تو کجا؟ -

 

 گردم. برسونمش، برمی -

 

 

 آژانس دم دره، با اون بفرستش!  -

 

نماید. آی نگرد و اسمش را زمزمه میارغوان ناباور امید را می

زند و اش مید وقتی امید دست رد به سینهشو دلم خنک می

د. گردد. سردار برمیارغوان، غرغرکنان راهی می ز  خی 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 244 | 3018 
 

! برو بالا لباس -  های محیا رَم بیر

 

 تو رو خدا دعوا...  -

 

 

 برو بالا با تو یکی هم کار دارم!  -

 

 دهانِ سوخته!  و ام به آشِ نخورده عادت کرده

 

 #پارت_پنجاه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «سردار  »
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ون را می نگرد، به سمت اویی که لب پنجره ایستاده و بی 

 کشم. اش را از پشت میروم و یقهمی

 

 ناموسه. زدی رو دست هر چی یر  -

 

د. له میدهد و از من فاصتکایز به خود می  گی 

 

 کردی؟مون میایحالا حتما باید جلوش قهوه -

 

، شب و روز آویکه الان مریضعوض این - زون داری کتز

 دخیی مردمی؟

 

 

 ه. بارگ بفرما امید بمی  دیگیه -
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 نمایم. ود متمایل میخچسبم و به طرف فکش را می

 

ز پدربزرگمه، هر کاری هم بکنم، منت سر کسی  - ببی 

یسیر و من باید نیست؛ ولی تو ننگت نمی شه عصای پی 

م؟برم داروهاش  و بگی 

 

 دهد به دستۀ مبل. تکیه می

 

 یی شدم تهم که پس کله خدا زده -
ز تغاری. همه رفیی

 
ی
 یه مونده واسه من! شون، هر چی بدبختزندگ

 

 
ی

اش، خارج از توانم تحملِ این حد از محق بودنِ همیشکی

 است. 

 

 کنم. من که الان بیشیی از تو دارم تر و خشکش می -
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م نیست، کم آورده است. لگدی به پاشنۀ  سکوتش از سرر

 زنم. پایش می

 

 ا؟خجالت نکشیدی آوردیش اینج -

 

گم. مرتیکۀ الاغ بار آخرتم ماجرا داره حالا بت می -

 پرونیا. هست جفتک می

 

 

کشم و همان دستی که هایش میپشت دستم را به لب

م. پشتش سرخ شده را برابرش می  گی 

 

 این چیه؟ -
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، انگشت شست گوشۀ لبش میبا لبخند دندان گذارد! نمایی

ِ گردنش مینگاهم معطوف خون
ی
ه شود و مشت بمردگ

 کوبم. شکمش می

 

 خاک تو سرت، این چیه؟ -

 

اهنش را بالا می  کشد. یقۀ پی 

 

 کنه؟چش تو رو گردن من چیکار می -

 

تم درد می د از حجم این افتضاح. من به جای او غی  گی 

ت امید.   حاشا به غی 

 

؟ حواست هست داری چه گندی  - ز تا کجا پیش رفتی 

 بالا میاری؟
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 کنم. احساس می شود را دستی که داخل جیبش مشت می

 

ِ من ارغوانه.  -
 تنها دلخوسیر

 

 زنم. پوزخند می

 

ی که انقد راحت خودش - و در اختیارت به نظرت دخیی

 میذاره، به درد یه عممی
ی
 خوره؟ر زندگ

 

ز بار در این روز، جدیت به خرج می  دهد. برای اولی 

 

کردم، نه الایز که دیگه قبلا باید فکر این جاها رو می -

 کار از کار گ
ی

ذشته. نه الایز که دیگه تو لجنِ وابستکی

فرو رفتم. الان بحث سر این نیست اون به درد من 
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تونم. خوره یا نه. ماجرا اینجاس من بدون اون نمیمی

 بدِ عالم هم که باشه، دنیام بدون اون... 

 

اهنم را نشان می ز پی   دهد. آستی 

 

ز شکلی سیاهه!  -  همی 

*** 

 

 #پارت_پنجاه_و_یک

 مخط_اوها#چوب

 #نرگس_عبدی

 

اندیشم. به دوست از دیروز دارم به جملۀ آخر امید می

یتز  اش، ترسناک است. از همه داشتتز که برخلاف شی 

 ترسناک
ی

 ست. تر وابستکی
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 بارها با خود آن روز را تمرین کرده بودم. تمرینِ کم نیاوردن،

منتظره ، تمرینِ تظاهر. دیدن غی  ز شان، همۀ تمرینِ نشکسیی

 ا پنبه کرد. تنها تمرین تظاهرم را آن هم با هایم ر رشته

 ماده توانستم پاس کنم! تک

دستم میان دستش بود و به اندازۀ هزار سال از چشمانم کار  

ی که دیگر هیچ شد، گاه از آنِ من نمیکشیدم تا روی دخیی

 فرود نیایند. 

بۀ نامحسوسی به کمرم زد. فهمیدم که باید نطق  زهرا ضز

 ها به دنبال داشت. گریهننمایم. نطقی که خو 

 

یک می -  گم. تیر

 

بۀ دوستانه  ام زد. ای به شانهضز

 

 ممنون، قسمت خودت.  -
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ها را سری    ع راهی نمود. زهرا یی به وخامت حالم برد که آن

کرد، من وسط پاگرد نشسته بودم شان میهنگامی که بدرقه

 گریه برای یک مرد چیست؟و تعبی  خون

هایم به هم، کشدار و دانمنقبض شدن فک و چسبیدن دن

ز شدنِ تنفس، عروقِ باد کرده از جای جایِ بدن،  سنگی 

ای بودند که به خون آغشته  همه و همه علائم همان گریه

 گشته بود. 

اش چنگ زد و بازویم را چسبید. نتوانستم بلند زهرا به گونه

شوم و دوباره افتادم. با لیوایز آب نزدیکم شد و محتویات 

ینش را دا  کرد. خل دهانم ریخت. او بدتر از من گریه میشی 

 

بخشم. سردار و نمیخدا لعنتم کنه، تا عمر دارم خودم -

گردم واست یه دخیی پیدا فراموشش کن، به خدا می

کنم پنجۀ آفتاب. اصلا رویا انقدرا هم خوشگل می

ز نیستا، به چش تو این جوری اومده. والا همچی 

 ای هم نیست. تحفه

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 253 | 3018 
 

ون جهید.  صدایی دورگه،  از میان گلویی ورم کرده، بی 

 

 مگه من عاشق خوشگلیش شده بودم؟ -

 

 #پارت_پنجاه_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ساعت دیجیتالی موبایلم، یک و پنجاه و پنج دقیقۀ بامداد 

ه گشتهرا نشان می  که بالای یی دهد. خی 
اش ویام به آنلایتز

آیند. به حرکت درمیدرج شده است. انگشتانم روی کیبورد 

کنم. بار یازدهم ندایی از نویسم سلام و پاک میده بار می

رسی. پدر نمیزند چرا به دادنِ منِ یر اعماق قلبم نهیب می

ز کنم. متحی  از حرکتم، نیمگزینۀ ارسال را لمس می خی 

دهم. آب شوم. بالش را پشتم تنظیم کرده، به آن تکیه میمی

کنم. هایم میموهایم را اسی  پنجهدهانم را قورت داده، 
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برم برای پاک کردنش، منتها همان لحظه دو دست پیش می

 آیند! تیک کمرنگ، به رنگ آیر درمی

ام ای برای گلوی خشکیدهاز پارچ بالای سرم چاره

شود.  شود هیچ، بدتر میاندیشم. التهابم خاموش که نمیمی

ۀ پنجره. کوچه دهم به شیشزنم و تکیه میکلید برق را می

ون ای از توی سطلتقریبا خلوت است. گربه آشغال بی 

گذرد. هنوز هم پرد. ده دقیقه از زمان ارسال پیامکم میمی

 کنم. آنلاین است. تایپ می

 

 «سردارم. » 

 

اندازم. نمایم و موبایل را روی تخت مینت را خاموش می

ون می ی موهایم لابرم. باد خنکی که لابهسرم را از شیشه بی 

توانم در کشد، یک حس ناب است. زیاد نمیدست می

همان حال بمانم؛ شاید پنج دقیقه. به سمت گوسیر 

کنم. پیامکی که گردم و اتصال داده را روشن میبازمی

 آوردم. فرستاده، به وجد می
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 «سلام. » 

 

ام به آیم که ده دقیقه است زل زدههنگامی به خود می

دلیل، حوالۀ صفحۀ  لکِی یر بخندهایِ ااش و از آن لکلمهتک

 ام. گوسیر نموده

 

 «کنه؟ خوبه؟ جانا چیکار می» 

 

 «راهی؟ خودت روبه» 

 

ز میهر دو را می کند فرستم. برخلاف انتظارم این بار زود سی 

ز و از بالای صفحه می   است. بینم در حال نوشیی

 

 «ممنون، خوابه. » 
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 زند. ام ریپلای میراهیبرای پیام روبه

 

 «شکر. » 

 

جا نشینم و انگشتانم تندتند روی کیبورد جابهلب تخت می

 شوند. می

 

 «از عوض من محکم ببوسش. » 

 

 «چشم. » 

 

 این لبخندهای از ته دل دیدن داردها. 

 

 «بلا. چشمت یر » 
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ز کردن، از واتساپ خارج می گردم. بلافاصله پس از سی 

ز لیوان آب را بالا می باز  خیالی خوش، طاقروم و با دومی 

 کشم. روی تخت دراز می

 

 #پارت_پنجاه_و_سه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «رویا » 

 

هر اتفافی در موقعیت خودش خوب است؛ خارج از آن به 

م دارم از قلبِ درد نمی خورد. همچون این لحظۀ من که سرر

 ام! تپیدن گرفته

بلند اش که صدای گریهخورد؛ پیش از اینجانا تکان می

اهنم را بالا می دهم. اشکم زنم و به او شی  میشود، پی 
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چکد از فکر کردن به مردی که شناسنامۀ سفیدش، فرومی

خطی شدۀ من. اصلا متز که ست بر صفحۀ خطچمافی 

دهم را چه به سردار؟ مگر اینجا بچۀ فردی دیگر را شی  می

ایران هالیوود است که خانۀ آرزوهایم را با او بسازم؟ اینجا 

است. منِ مطلقه حق ندارم به پشی مجرد حتی دمی 

ز بوده. به خاطر نمیبیندیشم. دلیل سردی آورم ام هم همی 

ام که به خود جرأت داده تا این حد گ به رویش خندیده

کم پهلویم را محکم گرفته است. با تمام  وی کند. دخیی پیشر

ریِ گوشۀ چشکودگ
َ
ِ مرا دارد. ت

ز مم را با اش، فوبیای نداشیی

 بوسم. اش را نرم میزدایم و پیشایز نوک انگشتم می

 

ذارم. تا وقت تنهات نمیمامایز فدات شه گلم. هیچ -

س کوچولو. فقط دلم خیلی گرفته. من و داری نیی

ترسه و نداره وقتی میمامانیت خیلی تنهاستا. هیشکی

م؟این م من به گ پناه بیر
 طوری بره بغلش. دخیی
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کِ ذاتِ من است. ترس از آینده، ترس از ترس جزء لاینف

م، ترس از بزرگ کردنش. این ترس هاست که سرنوشت دخیی

ز دندانم  همیشه خواب راحت را از چشمانم ربوده. لبم مابی 

ای با گردد. بدبختی از این بالاتر که نتوایز لحظهاسی  می

، چون محکومی به خفه ماندن،  صدای بلند گریه کتز

م  محکومی به در خود  . برای دخیی ز ، در خود شکسیی ز ریخیی

بیشیی از خودم دلم کباب است. صورت غرق خوابش را 

 کنم. نوازش می

 

غصه نخور بابات نخواستت. من به جای هر دومون  -

کشم، تو غصۀ خوامت. اصلا تا وقتی من نفس میمی

ذارم شم. نمیشم، رفیقت میو نخور. مادرت نمیهیچی 

، نمیبه روز من یر  و تو دلت رم از ترس، حرفاتذاافتی

 نگه داری. 

 

شوم. نفیس چندین کشم و وارد واتساپ میدماغم را بالا می

پیام و استیکر توی گروه گذاشته. حسی به آن سو 
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کشاندم. آخرین بازدیدش دو و بیست و شش دقیقه می

است، یعتز چهل دقیقۀ پیش. صدای اعلانِ پیامکِ 

 به بم میواتساپم، این وقت شب، شور به قل
ً
پاشد! اصولا

ی را داشته باشم، بدترین این نکته یی برده ز ام هرگاه ذوق چی 

گردد! مثل حالایی که طاها از توی حس ممکن نصیبم می

 سالن فرستاده: 

 

، اینجا که می»  ات نصفِ شتر شه سِر قیر من، حلوا خی 

؟ می ز آنلایتز  «کیز

 

 #پارت_پنجاه_و_چهار

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ز ظروف، بهانه ای بود تا با خود خلوت اضار برای شسیی

کرده توی حنجرۀ کنم. حجمِ وسیعِ بغضِ جاخوش
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ام ام، مرا به این باور رسانده بود هنوز نتوانستهبیچاره

م. اشک هایم داخل سینک تظاهر را به آن صورت یاد بگی 

زدم. صدای پای عمه را که افتادند و درون سینه هق میمی

ز به چشمشنیدم هایم کشیدم و با دقت مشغول ، آستی 

ز شدم.   شسیی

 

ز دیگه عمه -  شورمشون. جون، بعدا خودم میبیا بشی 

 

 شما برین، الان میام.  -

 

 

 ست. دا، کتمان نشدیز ای به اسم لرزش صپدیده

 

 رویا؟ -

 

 جانم عمه؟ -
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شی  آب را بست و با چسبیدن بازویم، مرا به سمت خود 

 متمایل نمود. 

 

ی شد - ز  ه؟چی 

 

 سرم را چپ و راست کردم. 

 

ز ببینم.  -  بیا اینجا بشی 

 

 ظرفا رو بشورم، میام.  -
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ون کشید و مرا روی یکی از صندلی ز غذاخوری را بی  های می 

آن نشاند. کنارم جای گرفت و سرم را به سوی خود 

ز گرفت. چرخاند. مچِ نگاهِ فراری  ام را نی 

 

 گریه کردی؟ -

 

؟ -  نه عمه گریه واسه چی

 

 

 وغ نگو رویا. این پش اذیتت کرده؟به من در  -

 

خواستم بگویم نه، زبان در دهانم نچرخید. انگشتانم را 

 نوازش و دلسوز نگاهم کرد. 

 

 کنه؟اذیتت می -
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واقعیت اینجا بود او کلا کاری با من نداشت. هر شب تا 

نمودم و نشستم و آنلاین بودنش را تماشا میساعت سه می

فرستادم و آرزو به دلم دادم و اشک پس میبغض قورت می

های نصف بار مانند طاها به آنلاین بودنماند او هم یک

اض کند. دلم گی  دادن می خواست تا بفهمم شبم اعیی

تش پشتوانه ام است. نفهمیدم گی  کجا بود که اصلا مرا غی 

ِ عمه با سکوتم به اوج رسید. داخل گود نمی
 دید. نگرایز

 

 کنه؟ت میشعور اذیتبگو ببینم این یر  -

 

 اذیت که نه، ولی...  -

 

 

 ولی چی عزیزم؟ -
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 #پارت_پنجاه_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

هایش. در آن یک ماهی که محلیبه ستوه آمده بودم از یر 

مان خلاصه گشته بود به گذشت، روابطمان میاز نامزدی

های در جمع. خودم هنوز توی شوک به سر دست دادن

این باره   نسته بودم با زهرا و نفیس در بردم. حتی نتوامی

ای صحبت نمایم، اما آن روز عمه با مهر کلمه

 
ی

 اش، قفل زبانم را شکست. همیشکی

 

 عمه مطمئتز به خواست خودش اومده خواستگاریم؟  -

 

 نگاهش رنگ باخت و کلمات را گم کرد. 

 

؟ آره خب... اون... از خداش هم باید باشه.  -  یعتز چی
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ز نه هایی که قورت داده ادم و آتشفشانِ بغضسرم را روی می 

 بودم، طغیان کرد. هولزده پشتم را مالید. 

 

ه، چرا اینعمه -  جوری شدی؟ت بمی 

 

اش نبود، از شکی نشأت محلیشاید هم دلیل گریستنم از یر 

کردم می گرفت که همچون روز برایم روشن بود. چه باید می

 با این تردید؟ 

ز جدا نمود و ر   هایم کشید. اش را به اشکوسریسرم را از می 

 

رویاجان قربونت برم، یه وقت این حرفا رو پیش  -

تز داداشم روسیاه نکو پیش خاناینا نگیا! منبابات

 مادر. 

 

 از بلند شدنم ممانعت کرد. 
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، پس آخه...  - ز  شما که تو جمع با هم خوبی 

 

عمه اصلا دیدی ما دو کلمه با هم حرف بزنیم؟ به  -

 ام با هم نداریم. ولی کاریپریم، همدیگه نمی

 

 

 دست به رانش کوبید. 

 

و که هیچی نشده حرومبهخدا بگم چیکارش کنه نمک -

کنم مادر، غم به دلت راه . درستش میو درآوردهاشکت

نده. یه خرده دندون سر جیگر بذار، این حرفا رم به  

تا دوست داشته باشیم، صدتا دشمن کسی نگو، ده

 داریم. 

 

 یشگر موبایلم، نمایان گشت. پیامکش بر نما
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 «تو راهم دارم میام. آماده شو بیا دمِ در برسونمت. » 

 

 #پارت_پنجاه_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ای که به ساعت حوالِی یازده طاها به اتاقم آمد؛ با چهره

 شد قورتش داد. همراه یک من عسل هم نمی

 

ز یه ساعت پ و درآوردین. مگهدیگه شورش - یش از همی 

 کنه؟ ینجا باز چه غلطی میاشون نیومدی، خونه

 

 چشمانم گرد شد. 
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 ها؟ -

 

-  !  زهرمارِ ها، خر خودیی

 

 

 طاها؟چی می -
ی

 گ

 

ز چی می - ز ببی  گه. بیشیی از بیست دقیقه بیا گمشو پایی 

 طول بکشه، وای به حالتون. 

 

 

که فکرم درگی  طاها باشد، متعجب بودم از بیش از این

ی ز مانتویی تن زدم و شالی روی موهایم  های او. ناپرهی 

خواستم به انداختم. طاها تا دمِ در دنبالم آمد! وقتی می

اویی که تکیه داده بود به ماشینش ملحق شوم، کنارِ گوشم  

 گفت: 
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 ! حواسم بهتون هستا، جیک ثانیه برگشتی  -

 

اش سلام دادم. درِ سمت خودش را باز کرد و در نزدیکی

ی در قلبم ز فروریخت. هنوز پایم را کامل  سوار شد! چی 

ز نگذاشته بودم که به سرعت از جا کنده شد!  داخل ماشی 

 به سختی توانستم تعادلم را حفظ کنم و در را ببندم. 

 

ته؟ چیکار می - ؟ چه خیر  کتز

 

دود. با سرعتی که از توی آینه دیدم که طاها به این سو می

بُهت سراسرش را احاطه نموده بود، سرم را به سویش 

 چرخاندم. 

 

 ری؟کجا داری می -
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ز بار از چشمانِ باریک شدۀ سرخش ترسیدم!  برای اولی 

موبایلش زنگ خورد. آن را روی بیصدا نهاد و روانۀ 

داشبورد کرد. نام طاها را دیدم و به خاطر آوردم موبایلم را 

ام. فعلا اوضاع طوری نبود که بخواهم به برنداشته

 العمل طاها بیندیشم. عکس

 

 ترسم. تر برو، من میشیوا -

 

ِ کمربند 
ز به یکباره پایش را روی ترمز گذاشت. عدمِ بسیی

موجب گشت به جلو پرت شوم و سرم به داشبورد اصابت  

کند! مدیی در همان وضعیت ماندم تا برای دلجویی پا پیش 

ام به شدت درد گرفته بود. وقتی دیدم دردم بگذارد. پیشایز 

د راست نشستم و آبروی خو  ای برایش ارزش ندارد، با ذره

 لب گزیدم. 

 

 دی مامان؟و میدیگه کارت به جایی رسیده راپورت من -
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 #پارت_پنجاه_و_هفت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 از صدای بلندش، دستم را به گوشم چسباندم. 

 

ی پیش کردم انقد بچه باسیر چغلی منخیال نمی - و بیر

 مادرم. 

 

 غرورم ترک برداشت. 

 

 اد بهم که... خودش گی  د -
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چیکار کردی که بهت گی  داد؟ رسیدم خونه پریده بهم   -

ِ رو درآوردی. من 
که هنوز هیچی نشده اشک دخیی

 چیکارت کردم رویا؟ خودت بگو. 

 

 

ون راه یافتند. کلمات از میان لب  های لرزانم به بی 

 

 مون شبیه نامزدا نیست. ما... هیچی  -

 

 رد. کاش عوض شد و گنگ نگاهم  حالت چهره

 

 ان؟مگه نامزدا چه شکلی -

 

 شود بیدار کرد؟کسی که خود را به خواب زده است را می
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. از این به بعد حرف داری رودررو با خودم می - زیز

باجیا باز خانبشنوم یه بار دیگه سفرۀ دلت پیش خاله

! شده، بد می  بیتز

 

داد. دل من گی   کاش این رویش را قبل از عقد نشانم می

های  پشی که توی خانۀ عزیز، بادمجانکرده بود به پرِ 

ریخت و منِ احمق اش را همیشه در ظرف من میقیمه

آمدم! چرا انقدر دیر فهمیدم از حسایر سِر کیف می

 بادمجان متنفر است؟

ام نهاد. خودش را به طرفم کشید و دست پشت صندلی

 ام خورد. طعمِ تندِ آدامسِ نعنایی به بیتز 

 

محلی نذار. من واسه دی و یر و پای سر رفتار من -

 شکنم! و نمیخودت، واسه تنت ارزش قائلم. حریمت
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ایم که حریم میانمان  تا نوک زبانم آمد بگویم مگر غریبه

ای؛ باز غرور مانع شد. ادکلن چسبیده به پرزهای کشیده

ام کرده بود. او دست داخل موهایش فرو برد دماغم، دیوانه

ار شدن میان آن بازوها، چه و من به این اندیشیدم گرفت

 ای دارد! مزه

 

ام خاض قائلم، نذار این - طوری رویا من واست احیی

و به وجدان بعدشصدام روت بلند شه. نذار عذاب

ز من و تو  دوش بکشم. حرکت بچگانه نکن. رابطۀ بی 

فقط به خودمون مربوطه. نفر سومی قرار نیست ازش 

 باخیر بشه! باشه؟

 

ِ نگاهش
ی

گ  یر ، چانهزیر خی 
امان دچار شد و ام به ارتعاسیر

 ام تار گردید. تصویرش مقابل چشمانِ پر شده

 

 من فقط... دلم گرفته بود.  -
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خشم از صورتش رخت شست. با دلسوزی پلک روی هم 

د و از من فاصله گرفت. سرش را روی فرمان گذاشت و  فشر

 انگشتانش دور آن پیچید. 

 

 #پارت_پنجاه_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «زهرا » 

 

ی ز  گذارم. قابل عزیز میهای شسته شده را مسیر

 

 بوسه عزیز. و میهاش دست خودتبُرِش تربچه -
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باشه به اون طاها بگو بیاد تو، دمِ رفتتز دو ساعته با  -

ه. اون لکنته  ش درگی 

 

 

 کنم. ها عبور میاز میان بچه

 

 ره تو دست و پا. و، میجمع کنید وسایلتون -

 

 شود. دست به کمر می سورن

 

 تو کار ما دخالت نکن!  -
ً
 عمه خواهشا

 

اضش را در دو تک کلمه داداش از آن طرفِ سالن، اعیی

 کند. خلاصه می
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چ، اِ.  -
ُ
 ن

 

 نمایم. به محیا اشاره می

 

ز بچه انقد حرف بارم کرده، یر  - خیال داداش، همی 

 کلفت شدم. پوست

 

 ایستم. های ایوان میروی پله

 

 یی کرده؟باز آب روغن قا -

 

 مالد. اش میسیاهِی دستش را ناخواسته به پیشایز 

 

 خواد. ؛ یه تعمی  اساسی میدونم چه مرگشهنمی -
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-  .  ولش کن بیا تو، دو ساعت دیگه راهی هستی

 

 

 کند. ای پاک میکهنه  هایش را با دستمالدست

 

 اومدم.  -

 

 گوید: رویا کنار گوشم می

 

تلچز وقاتده و ای  میکه چپ و راست بهم گبا این -

 کنه، نرفته دلتنگشم. می

 

 دلش هیچی نیست.  خره دیگه، وگرنه تو کله -
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 کشد. ه صورتم میگذرد و دستش را باز بغلم می

 

شب خر خودیی و اون شووَرت! انقدم شب و نصفهکله -

 
ی
ز به زندگ . بچسبی  ز  تون! تو واتساپ ولو نباشی 

 

 گوید: رویا می

 

 یه دلخوسیر داریم، اگه چشت برداشت.  -

 

 کشد. انگشت شست، گوشۀ لبش می

 

 این چیا واس آدم دلخوسیر نمی -
َ
ِ شماها ا

شه. دلخوسیر

 هاتونه که صداشون بدتر از مته رو اعصابمه! این توله

 

 زنم. اش میمشتی به شانه
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ه، گنداخلاق -
َ
ه ا
َ
ه ا
َ
 . ترین دایی دنیایی ا

 

کند که دست پشت کمرش نهاده و به اشاره به یلدایی می

خانه می ز  رود. آشیی

 

های اولش ره؟ مگه ماهاین چرا عینهو مرغ راه می -

 نیست؟

 

 گوید: کنم و رویا میمن چشم گرد می

 

ا چیکار داری؟ - ز  وا تو به این چی 

 

 شود. خطِ اخمِ طاها پررنگ می
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حالا من و عزیز و بابا و مامان به جهنم؛ جلو یاسر  -

 مراعات کنه خب. 

 

ز چند و این یکی را راست می اسر به من  قت پیش یگوید. همی 

 گفت: 

 

گه؛ بچۀ اولش که موندم چرا عطا هیچی به زنش نمی -

نیست؛ بعد دو شیکم زاییدن، این اداها دیگه بهش 

 نمیاد. 

 

 #پارت_پنجاه_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 نشینم. دهم و کنارش میژلۀ رویا را به دستش می
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 بری. دستت درد نکنه، واسه یاسر هم می -

 

 کنم. اد، خودم هر روز درست میخو نمی -

 

 

شوم با برادری که ها، چشم در چشم میمیان هیاهوی بچه

هایش، سِر پیش عزیز نشسته و هر از گاهی در برابر حرف

پاشد، بار به رویم میدهد. لبخندی که اینتایید تکان می

شود! سرم را به چپ دیگر موجب جلای روحم نمی

ز غرق در می  ست به او. افکر، زل چرخانم. رویا نی 

 

ی فکر می - ز  کتز که تو ذهن منه؟تو هم به همون چی 

 

 کند. سوالی نگاهم می
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 منظورم حرفای نفیسه.  -

 

ز می  نماید. همراه با آه، سرش را بالا و پایی 

 

اه هم نمیکنم میحالا که دقت می - گفت! چرا بینم پر بی 

 خودمون متوجه نشده بودیم؟

 

 چیه رویا، یه کسایی  -
، بس که به درد  می دویز ز هسیی

بخورن، بس که همۀ مشکلات رو دوش اونا بوده، 

دیگه غمشون به چشم نمیاد. داداش آچارفرانسۀ کل 

 . زنهخوره صداش میفامیله. هر گ به در بسته می

 

 

د کارن موبایلم را به سمتم می  . گی 

 

 بیا عمه درستش کردم.  -
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 بم. اندازم به موهای پشک جذاچنگ می

 

 میلم هم زدی؟آدرس ای -

 

 بله.  -

 

 

م دارد بگوید به موهایم دست نرم خود را کنار می کشد. سرر

 نزن و کاش سورن اندگ از آقایی این پش را داشت. 

د. محیا از داداش برمی ز  گردد. پایش آویزان می خی 

 

 جون؟ری دایی کجا می -

 

م را نوازش می  کند. موهای دخیی
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ز  - ، جایی نمیهمی   رم. جام دایی

 

 فشارد. نماید و سرش را میرا برنداشته، مکت  می قدم سوم

 

 ای وای چی شدی؟ -

 

سازد. صدای هولزدۀ یلدا، حواس ما را معطوف او می

 پرسد: کنیم. مامان میاش میدوره

 

 خویر پشم؟ -

 

ز تکان می دهد و پشت سر هم سرش را چند بار به طرفی 

زند. نگرایز در چهرۀ همه هویداست. بابا برای پلک می

 زند. سیدن به او، ما را کنار میر 
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 قند بیارین، فشارش افتاده، سرش گیج رفت. یه آب -

 

 آید. کفِ دستِ داداش بالا می

 

یم نیس، فقط بعصیز موقع - ز ها همه چی رو تار چی 

 بینم! می

 

 گوید: یلدا با حرص و نگرایز می

 

 تاپه. بس که همش سرت تو موبایل و لپ -

 

 #پارت_شصت

 خط_اوهام#چوب

 عبدی#نرگس_ 
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های نفیس مدام توی گوشم صدا چند روز است حرف

 کند. می

 

و زهرا من آرزو به دل موندم خندۀ داداش عطات -

 ببینم. 

 

 و ندیدیم. شتو که سهلی، ما خودمونم خنده -

 

 

 به نظرت خیلی عجیب نیست؟ -

 

 خب داداش از اول سرسنگینه.  -
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 نخندیدن چه ربطی به سرسنگیتز داره؟ -

 

 مون میاد، داداش این شکلیه. ما که از وقتی یاد -

 

 

ی بگم قول می - ز ؟ دین مسخرهیه چی  ز  م نکنی 

 

 حالا بگو ببینم.  -

 

 

ز  - ترین آدمیه که تو به نظر من داداش عطاتون غمگی 

 دنیا دیدم! 

 

 جوریه. چرت نگو، مدلش اون -
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و دیدی؟ یه دنیا درد پشت نه به خدا، اصلا لبخنداش -

وقتی لبخنداشه! یه عالمه حشت پشت نگاهشه! 

 کنه! ریه میگکنم داره خون  زنه احساس میلبخند می

 

جوری باشه وقتی ای بابا توأم توهم زدیا. چرا باید این -

و هاشو داره، بچهو داره، کار و بارشزن و زندگیش

 داره؟

 

 

ها. از وقتی فهمیدم احساس چیه، غم دونم بچهنمی -

چیه، شادی چیه، حشت چیه، به این موضوع هم یی 

م که ته چشمای داداشتون، یه غم خیلی بزرگ برد

ه! م میبینم، گریهو میهست! اصلا وقتی لبخنداش  گی 

 

ی می - ز  واسه خودتا. یه چی 
ی
 گ
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ز من چند ساله این موضوع رو فهمیدم، منتها  - ببی 

که من جوری به شما بگم! خلاصه ایندونستم چهنمی

 بدیِ داداش عطاتون تو دنیا آدمی به غمگیتز و حال

 ندیدم! 

 

امروز کامل زیر نظر گرفته بودمش. لبخندهایش بوی مرگ 

تر. دو ساعت داد! نگاهش خسته بود و صدایش خستهمی

ام، و اندیشم گِ داداش را از ته دل شاد دیدهاست به این می

ای از این بابت، در آور است وقتی خاطرهچقدر تأسف

 گردد! ذهنم زنده نمی

 

 #پارت_شصت_و_یک

 _اوهامخط#چوب

 #نرگس_عبدی
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فشارد. شود و مرا به خود میدست یاسر از زیر گردنم رد می

 پرسد: آلود میبا همان لحنِ خواب

 

 واس چی تا الان بیداری؟ -

 

 بلعم. آب دهانم را می

 

 خوابم نمیاد.  -

 

 کنند. انگشتانش، خیسِی صورتم را لمس می

 

 گریه کردی؟ -
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ز میکشم. نیمام را بالا میبیتز   و صورتم را به سمت شود خی 

زند و لالۀ گوشم را گرداند. موهایم را کنار میخود برمی

 بوسد. می

 

! نذاشتی بخوابم، مجبوری جورم -  و بکسیر

 

 دهم. با آرنج عقبش می

 

 برو بخواب حوصله ندارم.  -

 

 برد. سرش را توی موهایم فرومی

 

 ت چیکار دارم؟من با حوصله -

 

 کند. نگاهش بر چشمانم سنگیتز می
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 را مگه من مردم چشات این شکلی پره؟زه -

 

 ریزم. گذارم و بیصدا اشک میساعدم را بر چشمانم می

 

 بیا اینجا ببینم باز دلت از گ پره.  -

 

 کند. کشد و بازوانش را دورم حلقه میکنارم دراز می

 

. تمومش کن زهرا، غصۀ این و اون نمی -  بکتز
ی
 ذاره زندگ

 

با غم داداش که چگونه غصۀ تنهایی خواهرم را نخورم؟ 

حالا سوی چشمانش را گرفته چه کنم؟ کلۀ پر باد طاها را 

توانم از دلِ پر طور میکدام قسمت از دلم جای دهم؟ چه

دردِ سردار خیر داشته باشم و کاری از دستم برایش ساخته 
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نباشد؟ اصلا با خود تو چه کنم؟ تویی که جا ماندی پشت 

خواهم. همان مرد را می اتاق زایمان! من یاسِر قبل از محیا 

ای که با هر بار دیدنش، توی دلم پیشهعاشق

تر از پنداشتم مگر خوشبخترفتم و میاش میصدقهقربان

 من هم وجود دارد. 

 

 . دقم نده زهرا؛ حرف بزن ببینم چته -

 

و بخوابویز بعد شه امشب مثل قدیما اول منمی -

؟ خیلی دلم تنگِ اون موقع  هاست! خودت بخوایر

 

 

 #پارت_شصت_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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 «سردار » 

 

 کشم. گوشۀ لباسش را می

 

ز چی ننه ول کن اونا رو بعدا پاک می - ز ببی  ؛ بیا بشی  کتز

 گم. می

 

اش بدون توجه به من، دستمال را به تلویزیون قدیمی

ز می م و بلند میمی کشد. دست به زمی   شوم. گی 

 

 ننه نگام کن.  -

 

 و بکنم. ذار کارمبرو کنار بچه، ب -
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 ستانم. دستمال را از او می

 

ز تو روی من - ، من میام همۀ اینجا رو تمی  ز و ننداز زمی 

 شورم، خوبه؟هاتم میکنم. اصلا فرشمی

 

 دهد. ایستد. با تأسف سر تکان میمی

 

وقتی من خودم با این کار مخالفم، چطوری بیام  -

 و راضز کنم؟مادرت

 

و م؛ اونم منکنبه جون خودم خوشبختش می -

 کنه. خوشبخت می

 

 

 بچه داره.  -
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 کنم. رو چشمام بزرگش می -

 

 

 زند. پوزخند می

 

ز آقابزرگت؟ -  عی 

 

ز خودم.  -  نه عی 

 

 

 آد. فراموشش کن مادر. بوهای خویر از این ماجرا نمی -

 

 گردم تا چشم در چشم شویم. خم می
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 من شبیه اعلاتم؟ مگه نمیمگه همیشه نمی -
ی

 منگ
ی

و گ

ی از پشت واست  ون میبیتز یاد امی ز ؟ مگه من چی  افتی

 کم گذاشتم؟

 

 کشد. پرِ روسری را از زیر عینک به چشمانش می

 

؟ آخوای واسه پشت ننه نمی - ز بالا بزیز  ستی 

 

 به ته این قضیه بدبینم.  -

 

 

ز نباش قربونت برم. من الان تنهام، هیشکی پشتم  - بدبی 

 نیست. جان اعلات تو یکی پشتِ من درآ. 

 

 آخه...  -
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 کنم. غلش میباندازم و سفت ادرش را روی سرش میچ

 

ز اگه اعلات هم اینجا بود، انقد قسمت دادم ننه - . ببی 

خوای ذاشت. وا کن اون اخما رو میلی به لالات نمیلی

. تنوه  و دوماد کتز

 

د. با اکراه فاصله می  گی 

 

... هی!  - م و حیایی
، یه سرر ز بهتی داشیی

ُ
 قدیما مردا یه ا

 

 سه#پارت_شصت_و_ 

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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نماید و برای آوردن میوه به ها را جمع میمامان استکان

خانه می ز  آیم. شم و ابرو میچرود. برای ننه آشیی

 

؟بگو دیگه، چرا دست دست می -  کتز

 

 بسیی به من، کاریت نباشه.  -

 

 

ز نهاده، توی مامان، دو قاچ از ظرف هندوانه ای که روی می 

 رد. گذابشقاب ننه می

 

 رنگش قرمزه، ولی مزه نداره.  -

 

 دهد. بشقابم را به دستم می
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ی می - ز . کاش سر راه یه چی   گرفتی

 

نه مادر واسه خوردن که نیومدم. گفتم یه سر بهتون  -

و باز بزنم، این اصلان که ماه تا ماه درِ خونۀ مادرش

 کنه. نمی

 

 

خانم یه پش دادیم بیست و چهار ساعته در والا حاج -

 خدمتتونه. 

 

ای که گردد. پس از دقیقهام، مامان خاموش میغرهبا چشم

گذرد، ننه گلویش را ها میتوی سکوت به خوردن میوه

 کند. صاف می

 

؟ شما نمی - ز خواین واسه این پش یه آستیتز بالا بزنی 

 شد سی سالش. 
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 زند. چشمان مامان برق می

 

 خدا از دهنتون بشنوه. من که دیگه زبونم مو درآورد.  -

 

 ها. ه هم برای خودش خوب آرتیستی هستنن

 

خوای یه تکویز به خودت بدی؟ خوبیت پش نمی -

 !  نداره تا این سن عزب بمویز

 

تا حالا بیشیی از بیست تا دخیی بهش معرفز کردم. نه   -

س، رو هر کدوم یه عیب و که آقا خودش خیلی تحفه

 ذاره. ایرادی می
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فقط گفتم من گ رو دخیی مردم عیب و ایراد گذاشتم؟  -

 خوامشون. نمی

 

دارد. با بخارِ دهان و گوشۀ روسری، آن ننه عینکش را برمی

 کند. را پاک می

 

. جوونای امروزن دیگه. انتخاب ما رو که پسند نمی - ز کیز

 خوای. خودت بگو گ رو می

 

زده. از شود به دریای طوفاننگاهِ آرامِ مامان، تبدیل می

 دریا.  زدم به اینها پیش باید دل میمدت

 

اگه کسی رو سراغ داری بگو. مادرتم آرزوشه سر و  -

ی!   سامون بگی 

 

 کشم بر عرقِ پشتِ گردنم. دست می
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حالا که انقد اضار دارید به ازدواجم، زنگ بزنید به  -

 مادرِ زهرا! 

 

 #پارت_شصت_و_چهار

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ِ خواهرشه؟ -  دلت گی 

 

ام که  تایید تکان ندادههنوز به طور کامل در جواب ننه، سرِ 

یِ در حال جوش، سرریز می  شود. مامان همچون کیی
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ز واسم رُل بازی برین خودتون - ! نشسیی ز و سیاه کنی 

. نقشهمی ز و با هم یکی و کشیدین، حرفاتونهاتونکیز

 کردین، حالا نوبت خر کردن منه؟

 

ته؟یواش -  تر عروس، چه خیر

 

 

 زند. اش مشت میمامان به سینه

 

و به دلت میکه این  حالا  -  ذارم! جوریه من داغ اون دخیی

 

 ایستد. ننه زودتر از من، مقابلش می

 

چه طرز حرف زدنه؟ من تا حالا یه بار واسه تو  -

ی نشده برا این  ز مادرشوهربازی درآوردم که هنوز چی 

؟بچه شاخ و شونه می  کسیر
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 مطلقه.  خانم پش من مجرده، اونحاج -

 

 

ز را دور می  ایستم. ها میترین فاصله با آننزدیکزنم و در می 

 

 گم مشکلی ندارم. من باید با این مسئله کنار بیام که می -

 

 کوبد. ام میکف دستش را به سینه

 

 فهمی. ت داغه، نمیکله -

 

 م؟ مگه جوون بیست ساله -
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 کند. با تأسف، رو ترش می

 

 بچه داره از یه نفر دیگه.  -

 

 اندازم. به موهایم چنگ می

 

 اینا واسم مهم نیست.  هیچ کدوم -

 

چیه هنوز هیچی نشده رگ گردنت باد کرد. فردا روزی   -

خوای چه غلطی که این حرفا رو تو صورتت بکوبن، می

؟  بکتز

 

 

 سایم. هایم را روی هم میدندان
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من دهن هر گ که بخواد حرف مفت بزنه، پرِ خون  -

 کنم. می

 

و پرِ خون کن. اول از همه هم از پس برو دهن ملت -

وع کن! ما  درت سرر

 

 

گونه گارد گرفتنش کند، اما ایندانستم مخالفت میمی

طبیعی دارم و سر ست. پارچ آب را از روی کانیی برمیغی 

 گوید: میشنوم که پشت گوسیر می کشم. صدایش را می

 

 سری    ع بیا بالا!  -

 

 روم. سراسیمه به طرفش می

 

 به گ زنگ زدی؟ -
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وع کنه! و بابذار این پشِ بیاد بالا تکلیفم -  هات سرر

 

 

 زنم. می هایم را پیایی به پیشایز مشت

 

 نکن، آبروریزی راه ننداز.  -

 

ز یه دخیی که دو بار والا از قدیم - الایام شنیدیم گفیی

 لباس عروس بپوشه، قحطی میاد! 

 

 

 کند. ننه مداخله می

 

 اون بدبخت اصلا لباس عروس پوشید؟ -
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 دیگه بدتر. هنوز لباس عروس نپوشید و شکمش اومد  -

 بالا! 

 

 

 #پارت_شصت_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

د و متز که رو به انفجار هستم را عقب ننه لبش را گاز می گی 

 فرستد. می

 

ی ما حرف ماشاالله یه دقیقه هم زبون به دهن نمی - گی 

 بزنیم. 
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حتما باز یه کاری کرده پشِ از دستش سر به بیابون   -

 گذاشت و حتی پشت سرشم نگاه نکرد! 

 

 

عروس مگه دین و ایمون نداری؟ برا چی گناه اون طفل  -

 شوری؟و میمعصوم

 

 یر منطقی 
ز رود. کلمات را با جوره توی کتم نمیای هیچچنی 

ون می اض بی   رانم. فریاد و اعیی

 

ذاشت رو سرش لیاقت اگه آدم بود، رویا رو میاون یر  -

دونن اون عوضز کرد. عالم و آدم میحلوا حلواش می

و وخ تو داری کار اوندِ یه آخورِ دیگه بود، اونسرش بن

؟توجیه می  کتز

 

د. ننه ادامۀ صحبتم را دست می  گی 
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ای از زهرا دیدیم؟ مگه غی  از ها چه بدیتو این سال -

اممون و نگه داشته؟ رویا هم این بوده همیشه احیی

ه دیگه. با گ لجبازی می ز دخیی ؟خواهر همی   کتز

 

ب گشو   شود. ده میدرِ ورودی به ضز

 

ه صداتون کل ساختمون -  و برداشته؟چه خیر

 

دهد و نشیند. با دست مرا نشان میمامان روی مبل می

 کوبد. همان دست را به زانویش می

 

س خون من -  و کرده تو شیشه! از این پشِ بیی
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ننه بازوی یاسری را که بلاتکلیف وسط سالن ایستاده، 

 کشد. می

 

ایت بده قال قضیه ؟ رضها چیه عروسبازیاین هوچی  -

 رو بکن. 

 

 دهد. مامان، یاسر را مخاطب قرار می

 

چشمت روشن! داداشت خاطرخواه خواهرزنِ  -

یتز بگی  کل محلمطلقه  و سور بدیم! ت شده، برو شی 

 

 زنم. سرم را از پشت به ستون می

 

 الاالله. لااله -
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د با توپِ پر، انگشت سمت یاسر می  . گی 

 

ِ بر و رو داره.  -
 و دزدید. هی رفت و اومد قاپ پشمدخیی

 

 شود. های یاسر به یک سو کج میلب

 

و؟ بگم وقتی میاد اینجا گِل بماله چیکار کنم بر و روش -

رو صورتش که یه وقت آقا پشت با دیدنش حالی به 

 حالی نشه؟

 

 لا رسانده. بازی را به حد اعمامان دیگر هوچی 

 

 پای خواهرشبه زهرا می -
ی

ه، و از این ساختگ مون بیر

 وگرنه... 
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د. یاسر عصتر میان کلامش برمی ز  خی 

 

و از همینم مونده به حرف بقیه پای کس و کار زنم -

م. خونۀ خواهرشه، هر وقت عشقش کشید خونه م بیر

خواد بیاد و بره. از خداتم باشه بشه عروست. خیلی می

، واحدم  رم! فروشم از اینجا میو میاز این قضیه ناراحتی

 

 ت_و_شش#پارت_شص

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «رویا » 

 

توانم نفسی تازه کنم. کش کشم و بالاخره میپتو را رویش می

ون می آورم و دست میان موهای موهایم را بی 

اش اعصاب وقفههای یر برم. گریهمیام فرو چسبیدههمبه
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خوایر اسی  سوزسیر برایم نگذاشته. چشمانم از فرط یر 

دهد. از ترس و سردرد، مجال خواب نمیوحشتناک گشته 

دارم های تخت بیدار شود، بالشم را برمیکه مبادا با تکاناین

ز می م و دراز میاندازم. موبایلم را دست میو زمی  کشم. گی 

ده دقیقۀ بامداد را نشان می ز دهد. نور ساعت چهار و سی 

زند و محال است امشب مرا موبایل، بر دردِ سرم دامن می

کنم و وارد واتساپ ب فراخواند. نت را روشن میخوا

شوم. با دیدن سه پیامِ باز نشدۀ او، حسی ناشناخته می

ز سراسر وجودم را به تسخی  خود درمی آورد! بزاقم را پایی 

 کنم. ها را باز میفرستم و پیاممی

 

 «سلام. » 

 

؟ »   «خویر

 

امشب چه زود خوابیدی، آخه همیشه تا دیر وقت » 

 «!بودی.  آنلاین
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، کم مانده برسد به ریشۀ 
ی

ابروهایم از شدت بالارفتکی

کند؟ تصمیم دارم نت موهایم. یعتز او همیشه مرا چک می

ز کردن و جواب ندادن،  را خاموش نمایم، اما به نظرم سی 

ست. ساعت ارسال آخرین پیامش، یک و پنج ادیر نوعی یر 

 دقیقه و آخرین بازدیدش، یک و چهل و هفت دقیقه

 کنم. یپلای میر هایش را به ترتیب است. پیام

 

 «سلام. » 

 

 «خیلی ممنون. » 

 

ز پیامش، تردید دارم.  ز جواب سومی 
 در نوشیی

 

؟ و چک میشما همیشه آنلاین بودنِ من»  ز  «کنی 
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خوانم. کاش ردِ پیامِ حذف شده چند بار پیام ارسالی را می

م. لعنت به ماند و قادر بودم آن را بردار اش نمیتوی صفحه

ز اپلیکیشتز که حتی ویرایش هم ندارد. برای رفع و  چنی 

 فرستم. رجوع سوالم، پیام دیگری می

 

جانا مریض بود. از سِر شب تا الان انقد اذیتم کرده، حتی » 

م.   «فرصت نداشتم گوسیر دست بگی 

 

برایم جای سوال دارد، چگونه متز که تاکنون در روابطم 

کس را به حریمم راه هیچ ام و محتاطانه عمل نموده

ام، حالا دارم برای برادرشوهرِ خواهرم، دلیلِ عدمِ نداده

گویند دهم! حقیقت دارد که میآنلاین بودنم را توضیح می

کشد و قد کنار میاز نصف شب که بگذرد، عقل، تمام

ها اش را بر گردن احساس و دیگر هورمونمسئولیت

 اندازد. می
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ام را از هم آید، خواب و بیداریدرمیها که به رنگ آیر تیک

زنم و با مالم. پلک میدهم. چشمانم را میتشخیص نمی

دیدن بالای صفحه که آنلاین بودنش را به نمایش گذاشته، 

د! دهانم در بازترین حالت ممکن قرار می  گی 

 

 #پارت_شصت_و_هفت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 شود. میخصوصا وقتی صدای اعلان پیامکم بلند 

 

 «چش شده جانا؟ » 

 

م می بار، نالۀ اندازم که هر چند دقیقه یکنگاهی به دخیی

 کند. خفیقز می
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 «تب داشت. » 

 

دیش؟ »   نیر
 «دکیی

 

 «نه. » 

 

 «چرا؟ » 

 

اض مامان و  هایمچه باید بگویم؟ که گوش پر شده از اعیی

گوید حواسم به بچه نیست و پدری که . مادری که میبابا 

کند بابت خریدن خوراکی و عقیده دارد بچه را بد متم میملا 

بار نگفتند، این هایشان یکزدنلای زخمام. لابهبار آورده

کند و تنش داغ است، به دکیی نیاز دارد. ای که گریه میبچه

ها و ام گریهام توی اتاق و اجازه ندادهتمرکیده

و خردیاعصاب م از توی این چارچوب بی 
ن رود. های دخیی
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ِ مامان. از اینهای تمامام از نفرینخسته شده
که نشدیز

ز را بر سرم مدام نبودن و بچۀ یر  پدر توی دامنم گذاشیی

آیم که سه پیام پشت سر هم کوبد. هنگامی به خودم میمی

 فرستاده. 

 

، ممکنکاش می»   «ه حالش بد شه. بردینش دکیی

 

 «هستی رویا؟ » 

 

ز می»  ، جواب نمیسی   «دی؟ کتز

 

 نمایم. ربط تایپ میخیلی یر 

 

ز شمارۀ من»   «ا کردین. و از کجا پیدراستی نگفتی 
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 «تو گوسیر زهرا دیدم. » 

 

ِ چشمکی که ضمیمۀ پیامکش کرده، مرا از خیلی  ایموچر

ها می ز  ترساند! چی 

 

، من برم بخوابم. فقط ببخشید یه سوال... »  شبتون بخی 

 «ها بیدارین؟ شما همیشه این موقع

 

قلبم تندتر از حد معمول تپیدن گرفته و عجیب است 

 سردرد، عاقبت گور خودش را گم کرده. 

 چه بلایی دارد سر در حال فرستادن وویس است و به
راستی

 آید؟ما می

 گذارم. لرزد را روی وویسی که فرستاده میانگشتی که می

 

اوم... نه امشب بدخواب شده بودم، یهو از خواب » 

 سر اومدم واتساپ. رویا...  پریدم، یه
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کنم و با دست خود را باد وویس را همانجا متوقف می

 زنم. می

 

خوایر بهت فشار آورده. اما دونم یر ای، میدونم خستهمی» 

ترسم یه وقت و تا بیدار شدنِ مامانت نخواب. مییه امشب

مونم. اگه خوابت گرفت، تب جانا بره بالا. منم بیدار می

 «ف بزنیم! زنگ بزن حر 

 

ای کفِ دستم است. موبایل از میان گویی آتش گداخته

 نگرم! زده به آن میخورد و وحشتانگشتانم سُر می

 

 #پارت_شصت_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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 دارد. حالا هر 
ی

دوام یک رابطه، به تلاش دو طرف بستکی

چقدر هم یک نفر خود را به آب و آتش بزند، هنگامی که 

کند، به جایی نخواهند رسید. خشت گر حرکتی نمیطرف دی

ز دیوار را اول مان را بد نهاده بودیم و انتظار راست بالا رفیی

 داشتیم. 

 عمه مانتو را از دستم گرفت. 

 

یه امشب بمون مادر، دورۀ قاجار که نیست. الان هر   -

مونن، یه شب کنه، یه شب خونۀ دخیی میگ نامزد می

 خونۀ پش! 

 

ایط منخودتون که  - ، کافیه یه ساعت دیر  و میسرر ز دونی 

 کنم، باید تا صبح به بابا و طاها جواب پس بدم. 

 

 

 رد بنشینم. کام نهاد و وادارم  دست روی شانه
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ش به من! جا نمیامشب هیچ -  ری، بسیی

 

 ولی عمه...  -

 

 

به نشانۀ سکوت، دستش را برابرم گرفت و مشغول 

ام  وواچر صبحت با مامان شد. حرکتش منجر به هاج

 که گفت: گردیده بود. خصوصا زمایز 

 

ز  - های شمال، یه مشکلی پیش واسه سند یکی از زمی 

خوان امشب راهی شن؛ تنها اومده، جاوید و پشا می

 بودم گفتم اگه اشکال نداره رویا بمونه پیشم! 

 

ز رضایت از  عمه لبخند زد به گردی چشمانم و با گرفیی

 تبدیل گشت. ای پرصدا مامان، لبخندش به خنده
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 آدم مجبور به چه کارایی  -
ز از دست شما جوونا! ببی 

 شه! می

 

، سِر تن کردنش  خواستم بگویم خودت بریدی و دوختی

 رفتم. می گذاری؟ من که داشتممنت سرمان می

 هول کردم.  خوابِ او کشید. دستم را به طرف اتاق

 

؟ وای عمه چیکار می -  کتز

 

 و بندازم! بریم جاتون -

 

 

عادیخواعمه می ترین حالت ست برای دو نفری که در غی 

ایطی ممکن به سر می  ادی فراهم سازد. عبردند، سرر
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 خوابم. من پیش شما می -

 

ه  ام شد. ایستاد و با اخمی کمرنگ خی 

 

رویا تو این زمونه باید مراقب پشِ بر و رودار بود؛ تو  -

باید یه جوری بهش بچستر که اگه منم بخوام، نتونم 

 جداتون کنم. 

 

ز انداختم.   سرم را پایی 

 

 شه. آخه... روم نمی -

 

 . صورتم را نوازش کرد 
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 خجالت نداره، شوهرته!  -

 

مان های مصلحتی گفتم به جز دست دادنچگونه باید می

ز به هم نخورده.   توی جمع، نوک انگشتانمان نی 

 

-  !  دیگه محاله فردا دم از خجالت بزیز

 

 #پارت_شصت_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

با حوله مشغول خشک کردن موهایش بود. عمه دست 

متز را که از او عقب مانده بودم، کشید. سرش را بالا آورد و 

 دستش از حرکت ایستاد. 
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 لباس بپوشم، الان میام.  -

 

 رفت، گفت: واری میکه به سمت کمددیعمه درحالی

 

 ! مونه اینجا لازم نکرده؛ رویا امشب می -

 

 او بیشیی از من شوکه شد. 

 

 دایی و طاها...  -

 

ز انداخت.  ون آورد و روی زمی   عمه تشک را بی 

 

 رین شمال، تنهام. زنگ زدم گفتم شماها دارین می -

 

 ابروهایش بالا پریدند و حرکاتِ دستِ مادرش را دنبال نمود. 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 331 | 3018 
 

 

و درنیارینا! فردا هم خودم باید حواستون باشه دروغم -

 ! ز مت تا شک نکیز  بیر

 

 نگاهی به تخت انداخت. 

 

ز تشک که کوچیکه، جا نمی  اون - ؛ رو همی  ز شی 

! می ز  خوابی 

 

ساقۀ موهایم خیس گشت و گرمای شدیدی به تنم راه 

ز و به این می اندیشیدم یافت. نگاهم را دوخته بودم به زمی 

 پایان امشب به کجا ختم خواهد شد. 

تشک را وسط اتاق پهن نمود و پتوی نازگ روی آن 

م، بالای تشک قرار انداخت. دو بالش هم چسبیده به ه

 داد. 
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 هاتونم بدین به من! گوسیر  -

 

؟ -  گوسیر دیگه واسه چی

 

 

ماسکه. نصف از سر شب تا الان سرتون تو اون ماس -

  ، ز شب کسی باهاتون کار نداره. دیگه وقتی پیش همی 

 خواین چیکار؟گوسیر می

 

ِ بدمزۀ صدایش شد. 
 عصبانیت، چاشتز

 

ید زود بیدار رد شو مادرِ من. صبح باخیالِ این یه مو یر  -

 شم. 

 

 عمه موبایلش را از روی تخت برداشت و به سمت من آمد. 
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 و رویا. کنم. بده من گوشیتصبح خودم بیدارت می -

 

انه،  موبایل را کف دستش نهادم. در یک حرکت غافلگی 

اهنِ بلندم را شالم را برداشت و قصد باز کردن دکمه های پی 

 داشت که مانعش شدم! 

 

 ؟کنید عمهچیکار می -

 

 ود! ها را یکی یکی گشدستم را کنار زد و دکمه

 

ز به خاطر احسان مجبوری لباس  - هوا گرمه، اون پایی 

، اینجا که غی  شوهرت کسی نیست!   بپوسیر
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دانستم تاکیدش روی کلمۀ شوهر، صورتم را گلگون می

اهن و شال و موبایل هایمان را برداشت و با  ساخته. پی 

 : ز  گفیی

 

-  ! ز ین بخوابی   زودتر بگی 

 

اتاق را ترک نمود. من ماندم با یک تاپ و شلوار و موهایی  

ام ریخته شده و نیمی دیگر تا کمرم اش روی پیشایز که نیمی

راه یافته بود و اویی که طی بیش از دو ماه محرم بودن، 

ز بار بود مرا در این وضعیت می  دید! اولی 

 

 #پارت_هفتاد

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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مزده از تاپ ت  سرر
ی

 که برجستکی
ی

های بدنم را نمایان ساخته نکی

بود و هیچ راه گریزی هم برای فرار از زیر نگاه سنگینش 

اهنم ریختم. از حال دلم دیگر  نداشتم، موهایم را جلوی پی 

 هیچ نگویم. 

 

 جا وایسی؟خوای همونتا صبح می -

 

هایی آرام، نزدیک تشک شدم و نشستم. از زیر چشم با قدم

ت و به طرف کلید برق رفت. هیجان آن دیدم که برخاس

 داشت. کلید برق را زد و اتاق توی تاریکی 
ی

شب، برایم تازگ

و رفت. بدیز را که منقبض کرده بودم، آزاد ساختم. آن فر 

انۀ مرا حلق آویز کرد و چه کسی شب هیجاناتِ نوپایِ دخیی

ز جنایتی می  شد؟پاسخگوی چنی 

 

ز بخوابم، کمرم د - ه! رد میعادت ندارم رو زمی   گی 
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اش روی تخت دراز کشید. چقدر به دنبال جمله

های پنداشتم با دیدن ظرافتخیال بودم که میخوش

انه توانم نظرش را به خود جلب کنم و از من ام، میدخیی

 تر، عمه بود. خیالخوش

گذشت، بیشیی از عاقبت این رابطه ای که میهر دقیقه

ای از دستم ام، لحظهواهمه داشتم و کاسۀ چه کنم چه کنم

ها نهادم و پتو را رویم کشیدم. افتاد. سر بر یکی از بالشنمی

داد های تندش نشان میاش را. نفسکردم سرسختی باور نمی

های ناگفته، در سرم جولان بیدار است. روزها بود حرف

یافتند. یا بهیی بگویم، جرأت دادند و راه برای خروج نمیمی

کردم اگر دلیل این رفتار شتم. احساس میبرای بیانشان ندا

 ماند. م، غروری برایم نمیاش را جویا شو و سردی

چشم چرخاندم به جای خالی و بغض فروخوردم. بالش 

دم و اشک پس فرستادم. دهانم را  مجاورم را به آغوش فشر

اضم بلند نشود.   چسبانده بودم به ساعدم تا صدای اعیی

 

؟توتوأم جات غریب باشه نمی -  بخوایر
 یز
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این خیلی حرف هستا، زیرِ سایۀ سایۀ سرت، احساس 

ِ غرور نبودم. غریتر کتز 
ز  . منتها من که آدمِ باخیی

 

 تونم بخوابم. بالشم بلنده، نمی -

 

ترین بهانۀ ممکن. بلند شدنش را ترین و مسخرهدمِ دستی 

هایم بردم. با روشن شدن احساس کردم و دست به پلک

مچاله گشتم. به طرف کمددیواری اتاق، بیشیی توی خود 

ون آورد. دیدنِ منِ بالش به بغل،  رفت و بالش کوچکی بی 

ار بودم، توی چشمانش کاشت.  ز ترحمی را که از آن بی 

خودش خم شد و بالش زیر سرم را تعویض نمود. بوی 

رسید، میل شامپویی که از موهای خیسش به مشامم می

ساند و بلند ر زار ها را در وجودم به هدست بردن میان آن

شدن و خاموش کردن چراغ و برگشتنش سر جای قبلی، شد 

 یخ که یر 
ی

 نداختند. اهوا داخل لباسم تکۀ بزرگ
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 #پارت_هفتاد_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «زهرا » 

 

ریزم و با سیم مقداری مایع سفیدکننده درون سینک می

 سابم. ظرفشویی محکم آن را می

 

 ، از کت و کول افتادی. ور مادر بیا این -

 

 تا شما دو تا چایی بریزین، اومدم.  -
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م. مگه این - که تو یه سر به خی  از جوونیت ببیتز دخیی

 . من بزیز 

 

های ام را از کار انداخته یا گل محمدیبوی وایتکس شامه

 اند؟توی چای دیگر عطر خود را از دست داده

 

-  
ی
 ها پر شده از گرفتاری. ننه زندگ

 

 گذارد. ریزد و قوریِ گل سرخش را روی سماور میمی چای

 

ای داره، ختم الهی به حق پنج تن، هر گ هر گرفتاری -

 به خی  شه. 

 

 زنم. پز میهای ننهبندم و سری به دلمهشی  آب را می
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گه غذا دستت درد نکنه ننه، حسایر جا افتاده. بابام می -

یها. میفقط مال قدیمی ز  ه. تونم قرتیگه شماها آشیی

 

اه هم نمی - های گه. زمون ما والا انقد مرضبنده خدا بی 

 رنگارنگ نبود. 

 

 

خانۀ نقلی می ز ی برق مینگاهی به آشیی ز زند. اندازم؛ از تمی 

 کند. خواهم دستمال را بردارم، از توی ایوان صدایم میمی

 

 بیا دیگه چایی از دهن افتاد.  -

 

ۀ درِ یخچال میخیالِ لکۀ کوچکِ یر  شوم و به  رویِ دستگی 

کند پیوندم. حیاط پر دار و درخت چشمم را نوازش میاو می

 و حیف نیست اینجا را بکوبند و به جایش برج علم کنند؟
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رو به محیایی که وسط باغچه نشسته و با تکه چویر 

 گویم: نماید، میها را زیر و رو میخاک

 

. هاتمحیا لباس -  و کثیف نکتز

 

و بکنه. این روزا کاریش نداشته باش، بذار بچگیش -

 شه. دیگه براش تکرار نمی

 

 

کنم همچون او برم. هر بار نیت میحبه قندی به دهان می

 رود. روی قندهایم وانیل بپاشم، یادم می

 

؟ننه از قدیما حرف می -  زیز

 

های دور چشمانش، هر کدام حکایت زند و چروکلبخند می

 از دردی بزرگ دارد. 
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 ا رو داره. دیگه الان گ حوصلۀ قدیم -

 

زنم و گذارم. دستم را زیر چانه میفنجانم را توی نعلبکی می

 گویم: مشتاقانه می

 

گم حرف بزن، یه . به عزیزم میو دارمشمن حوصله -

گه پاشو به جای این کارا خیاطی اعصابه، میخرده یر 

 !  یاد بگی 

 

ی نداره. یه دهم اون فشاری که ماها   - بنده خدا تقصی 

کشیدین، دور از جونتون، میکشیدیم و شما 

 شدین. مرگ میجوون

 

 

 پرسم: هوا مییر 
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 جوری بود؟ت با مادرشوهرت چهننه رابطه -

 

 #پارت_هفتاد_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ون می  راند. آه پر حرصش را بی 

 

اون که الان دستش از دنیا کوتاهه. خدا از سر  -

اش بگذره، اما خیلی اذیتم کرده. یه زبون داشت  تقصی 

 زد، بدتر از مار غاشیه! نیش می

 

ام سر غیبت را با ننه باز کنم، که توانستهزده از اینذوق

 شوم. نزدیکش می
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 یاسر می -
ی

گه تا روزی که زنده بود، تو یه خونه زندگ

 کردین. می

 

 گه مادر. راست می -

 

 

 سختتون نبود؟ -

 

 زند. بر زانویش می

 

ل یه آب خوش ای ساسخت؟ توی اون بیست و خرده -

ز نرفت.   از گلوی من پایی 

 

ی بهش نمی - ز  گفت؟آقابزرگ چی 
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 زند. پوزخند می

 

. جرأت نداشت رو حرف مادرش حرف بزنه -

 نداخت به جون من. کرد و میمادرشوهرم پرش می

 

ام جک زده شده، ناباور مقابل دهانم دستی که زیر چانه

د. قرار می  گی 

 

 زد؟تون میکتک -

 

هایی که من م. اون کتکه زندهجونیمه کاز سگ -

 آورد. خوردم، خر رو از پا درمی
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 فشارم. با تأسف دستش را می

 

دور از جونتون. خب چرا از راه احساسات وارد  -

 زدین. و مینشدین؟ وقتایی که تنها بودین، رگ خوابش

 

 کشد. عینک به چشمانش می اش را از زیر گوشۀ روسری

 

 کر مگه تنها می -
ی
ه به دنمون تو یه خونشدیم؟ زندگ

اومد تو خواستیم بخوابیم، میجهنم، شبا هم که می

 اتاق ما! 

 

ین فپلک ند. اصله را از هم میهایم، بیشیی  گی 

 

 شه؟مگه می -
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اون دو سالی که پدرشوهرم زنده بود، اوضاع منم  -

زن  خوب بود. بعد اون روزگارم سیاه شد. پی 

یبهونه وع کرد. همش به من  هاشگی  داد، ی  میگو سرر

ترسم گفت میزد. شبا هم وقت خواب می زبون می ِزخم

، با هم می  خوابیدیم! تنهایی

 

 

 حتی تصورش وحشتناک است. 

 

 شد؟ آقابزرگ عصتر نمی -

 

م یه چند بار به مادرش گفت با اعلا بخوابه. آخه بچه -

 اون موقع پنج سالش بود. 
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ت؛ هدفم از کشاندن صحبت به گذشته، رسیدن به اعلاس

وع کنم. فقط نمی  دانم از کجا سرر

 

 مادرشوهرتون چی گفت؟ -

 

ای راه انداخت، تو محل آبرو واسمون شنگهیه الم -

و از خونه گفت نشسته زیر پای پشم مننموند! می

ون. خلاصه که یکی بخواد خودش و بزنه به بندازه بی 

، هیشکی جلودارش نییر  فز  ست مادر! سرر

 

 

 #پارت_هفتاد_و_سه

 اوهامخط_ #چوب

 #نرگس_عبدی

 

 کنم. دستان چروک و لرزانش را نوازش می
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م برات ننه، چه -  ؟طوری دووم آوردیالهی بمی 

 

 کشد. ام میدست زبرش را به گونه

 

. مرگ واسه ماست، شماها باید  - خدا نکنه گل دخیی

. من اگه دندون سر جیگر گذاشتم، اول از  ز  کنی 
ی
زندگ

اون روز رو که همه محض خاطر اعلام بود. خدا نیاره 

اسم آدم دو تا بشه؛ مجبوره هر خفتی رو تحمل کنه تا 

ه  حرفای پشت سرش قطع شن. بعدم که اصلان و منی 

 شدم. 
ی

 به دنیا اومدن، بند اون زندگ

 

اند و قسمت جالبش شناسم پاسوز بچه گشتهها را میخیلی

های در آینده پشت کرده به فداکاری اینجاست همان بچه

 از نمایم. بکم سر صحبت را ید کم. بامادرش
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 طوری بود؟رابطۀ آقابزرگ و مادرش با عمو اعلا چه -

 

ون می فرستد؛ سپس ابتدا یک بازدم عمیق و پرحشت بی 

که عینکش را گردد، طوریچشمانش لبالب از اشک می

 دارد. برمی

 

  خواستم ناراحتت کنم. ببخشید ننه، نمی -

 

 شود. میبه وسیلۀ چندین قطره، صورتش تر 

 

بینه. گن یکی از اول روز خوش نبینه، تا آخرش نمیمی -

ز مادرش سیاه نوشته بودن. اگه بخت بچه م هم عی 

عمر باباش به دنیا بود... آخ اگه عمر باباش به دنیا 

 بود... 
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-  ، ز ه حق دارن بهش حسودی کیز بابا اصلان و عمه منی 

 شما عمو اعلا رو فراتر از همه دوست داری. 

 

 

 کند. میزند و صدایش را صاف می ایسرفه

 

ه و اصلان بیخود بهش حسادت می - . بچهمنی  ز م کیز

ز براش مادری کنم.  اعلا پدر که نداشت، منم نذاشیی

ش جیگرم  کنم بهره زهرا... فکر میوخ یادم نمیهیچ

م خیلی شیطون و شلوغ بود، ؛ بچهشهکباب می

ار  ش بود، پنج سالش بود، یه بدونم چهار سالنمی

و پوشید رفت باغچه رو های نوی مادرشوهرمکفش

ز گِلی شد و کفش دویز چیکار  ها کثیف. میآب بده، زمی 

 کردن؟

 

ز تکان می گویم آهِ جانسوزش دهم. من که میسرم را به طرفی 

ز خدا را می  لرزاند. زمی 
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ز و مادرش قاشقِ داغ گذاشت  من - و انداخت تو زیرزمی 

نبوده که  تا الان، ساعتی  م! از اون روز کفِ پاهای بچه

! بهش فکر نکنم. یه ماه نتونست پاهاش ز و بذاره زمی 

 ! تونست برهدست به آبم نمی

 

اندیشم این حجم از بدی ریزد و من به این میاو اشک می

اش را چگونه در وجود یک انسان گنجانده می شود. شانه

 دهم. ماساژ می

 

 غصه نخور ننه، خدا جای حق نشسته.  -

 

جای حق نشسته، درست. ولی هیچ تقاض خدا  -

 و خنک کنه. پارۀ منتونه جیگر پارهنمی
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 به گمانم وقتش رسیده، حقیقت را از زبان خودش بشنوم. 

 

 ننه چی شد که عمو اعلا واسه همیشه رفت؟ -

 

 #پارت_هفتاد_و_چهار

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ه!  -
َ
 ولم کن بابا، دیوونه شدم تو این خونه، ا

 

شود که دوباره گرد و خاک هر دو معطوف امیدی می نگاه

 کشد. اش را مییقه . سلیمه از پشتراه انداخته

 

کردم دونستم قراره بسیر قاتل جونم، غلط میاگه می -

 زاییدمت. می
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 کند. و آزاد میاش را از چنگ اامید با حرص یقه

 

ِ نکبتی رو. فک کردی من خیلی  -
ی
ن این زندگ ه بگی 

ُ
گ

 عاشقشم؟

 

 ایستد. لیمه مقابلش میس

 

ِ فرار بیا من -
س اون دخیی ون کلی خرید دارم. نیی و بیر بی 

 کنه. نمی

 

کند و پاشنۀ  امید، دستش را به معتز برو بابا برایش پرت می

 کشد. کفشش را می

 

 باز چی شده امید؟ -
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 کند. دستانش را از دو طرف برایم باز می

 

 س. خونهخونه نیس که، دیوونه -

 

طور که کند. سلیمه همانبلند، حیاط را ترک می هایبا گام

 نشیند. کوبد، لب ایوان میمشتِ معروفش را به سینه می

 

الهی خیر مرگت بیاد پش. خدا بزنه پس گردنت که  -

. خون به دل من می  کتز

 

 گوید: ننه می

 

 واسه اولاد یر  -
افته، مادر کم نفرینش کن. هر اتفافی

ه. زودتر از همه آتیش می  گی 
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 گذارد. سلیمه دستش را زیر گلویش می

 

دویز که، به اینجام رسونده. شب تا آخه شما نمی -

ِ یر 
زنه، روزم به جای عار داره فک میصبح با این دخیی

 گردونه! ر، این عفریته رو میکه بره سر کااین

 

 برم. گوید و من لیوایز آب برای سلیمه میننه استغفرالله می

 

 ، گ اومدی؟ دستت درد نکنه زهراجان -

 

 شه. نوش جونتون، دو ساعتی می -

 

 

 دهد. لیوان خالی را داخل سیتز هل می
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 بیتز چه بساطی داریم. می -

 

 از زیر چشم حواسم به محیاست. کل هیکلش شده گِل. 

 

محیاخانم چه وضعشه؟ بریم خونه به حسابت  -

 رسم. می

 

 گویم: خطاب به سلیمه می

 

ز صبح تا میخب برین واسش خواستگاری. خودتون  - گی 

 و شب با هم
ی
ان. شاید ازدواج کردن، دل داد به زندگ

 سر به راه شد. 

 

ِ سالم مگه صبحش -
 کنه؟و با پش غریبه شب میدخیی
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طوری شدن. امید هم عمرا ازش دیگه الان همه این -

 دست بکشه. 

 

ۀ سلیطه حرف تو کلۀ این پش نمی - ره. تازه دخیی

 فته نمیاد تو حیاط،ذاره و گواسمون طاقچه بالا می

 باید مستقل شن. 

 

 

هایم با ننه، به جاهای خویر رسیده بود. داشتم صحبت

ها معرکه راه کشیدم که اینحقیقت را از زبانش می

مانم تا سلیمه برود و او حرفز انداختند. هر قدر منتظر می

، آورد، به این نتیجه میتازه به میان می
ی

رسم امید در پرچانکی

 ادرش است. نسخۀ دوم م
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 #پارت_هفتاد_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «سردار » 

 

هایی که روی تخت کنم و لباسزیپ ساکم را باز می

گذارم. دست به کمر، بالای سرم ام را داخل آن میانداخته

 ایستد. می

 

 کتز واسه من؟خوشم باشه، قهر می -

 

 دارم. ام را برمیشارژر و هندزفری

 

 ، این اداها چیه؟سردار بچه نشو  -
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ز به چهره  گویم: اش میبدون نگریسیی

 

رم که یه وقت خدایی نکرده رومون تو روی هم باز می -

 نشه. 

 

نشیند و دستم را از دستۀ ساک جدا روی دو زانو می

 نماید. می

 

 یعتز ممکنه به خاطرش تو روی مادرت وایسی؟ -

 

اهنم را میدکمه  بندم. های پی 

 

 منطق باسیر مامان. د یر کردم انقاصلا فکر نمی -
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 گوید: با حرص و خشم می

 

گه پش مجرد بره زن مطلقه آهان، الان منطق می -

ه؟ از نظر تو منطق اینه؟  بگی 

 

 فشارم. کفِ سرم را میان مشتم می

 

 انقد تکرار نکن این کلمه رو. بسه.  -

 

 زند. دستانش را توی سینه چلیپا می

 

ردنت باد تو که با شنیدن یه کلمه از مادرت، رگ گ -

های دوست و آشنا فردا جلوی متلککنه، فردا پسمی

؟می  خوای چیکار کتز
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 گویم: دارم و هنگام خروج از اتاقم میساکم را برمی

 

 خوان بزنن. گور پدر مردم. بذار هر زری می -

 

 شود. دستش بند بازویم می

 

. من خی  و صلاحت - ز  خوام. و میاز خر شیطون بیا پایی 

 

بگویم کسی که سوار بر خر شیطان شده،  توانستمکاش می

 تو هستی نه من. 

 

ای بهش خی  و صلاح من بودن با کسیه که هیچ علاقه -

 ندارم؟
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مادر شما محرم بشید، عشق و علاقه به وجود میاد.  -

ز بابات و من، تا قبل عروسی حتی همدیگه رو  همی 

 ندیده بودیم، اما بعد اون... 

 

 

 کشم. ریشم میانگشتانم را در خلافِ رویشِ ته

 

 و دیدم! بعد اونم من فقط تو سر و کلۀ هم زدنتون -

 

جوایر و رک بودنم، به مزاقش خوش نمی
 آید. حاضز

 

 ما اوایل ازدواج که این -
ی

طوری نبودیم، مشکلات زندگ

 رو به اینجا رسوند. 

 

دِ حرف منم همینه مادر. کدوم زندگیه که مشکل  -

ترین خواد، بزرگو بنداشته باشه؟ آدم اگه از ته دل یکی
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 طوفان
ی
شون، نسبت به هم ها هم بزنه به دل زندگ

 شن. سرد نمی

 

 

 گوید: با صوریی برآشفته می

 

م هم نمی - ه! ذارم این وصلت سر بگبمی   ی 

 

ان سرسختی  ز کنم. به سوئیچم از آویز اش را درک نمیاین می 

 گذارم. اگرد میپزنم و قدم توی جلوی در چنگ می

 

ز بچگیات با قهر کردن کور خوندی اگه فک - ر کردی عی 

 دم. از خونه، بهت باج می

 

 چرخم. روی پاشنۀ پا می
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؛ من الان سی سالمه، پس قهر بهم خودت می -
ی

 بچکی
ی

گ

نمیاد. متاسفم به خاطر طرز فکرت. دل دادن به 

 خواستۀ دل بچه، اسمش باج نیست. 

 

 #پارت_هفتاد_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

های برم. لبمیرا در کاسۀ سوپ فرو قاشق مرباخوری 

دهد و محتویات قاشق را اش را از هم فاصله میخوردهترک

بلعد. چقدر ساده از کنار دعای عاقبت به سختی می

ی که  شویم؛ غافل از اینکنند، رد میای که برایمان میبخی 

گذرد؛ مهم آن آخر گذشته و حال، به هر حال می

ا که از گوشۀ ر ، آب دهانش کاغذیست. با دستمالعمری

م. لبش روان شده، می  گی 
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ز ظلمی به خودت - زن کر چرا همچی   دی؟ و اون پی 

 

 شود. لرزد و چشمانش پر میهایش میلب

 

؟ یه بچه هم از قِبَلِت  - دردت به سرم، مگه کم داشتی

 خورد؟ برمی خورد؛ به کجای دنیا نون می

 

 زند. کند و سرفه میاش خرخری میسینه

 

گم،  کجاست آقابزرگ؟ همیشه گفتم، بازم میاعلا  -

. محاله تو ازش یر   اطلاع باسیر
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ز تکان می های مأیوسش روی دهد و پلکسرش را به طرفی 

ون براند. کند کلمایی از حنجرهافتند. تقلا میهم می اش بی 

 برم. گوشم را نزدیک دهانش می

 

 گ... گو... ه... ر... گو... هر...  -

 

 ، خواهان دیدار اوست. مثل تمام این مدت

 

بینم شم میآخه با چه دلی بیاد؟ نصف شبا بیدار می -

برم رفته تو کوچه وایساده. به زور یه شام می

. مون. میخونه ز ونش کنی  ترسه اعلا بیاد و شماها بی 

روزی نیس واسش گریه نکنه. هر سال برا برگشتنش  

خوایم ده و هر دفعه که میو نذری میکل محل

طوری بینم چهو بشوریم، من میآشهای دیگ

 کنه. و بغل میزانوهاش
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ون آمده اش خارج میآهی غلیظ از سینه شود و اصواتِ بی 

گردد. او هم دارد هایی دردناک میاز گلویش، تبدیل به ناله

هاست آرام و قرار ندارد. قاشق کشد. او هم سالعذاب می

 برم. کنم و سمت دهانش میرا پر می

 

و بخور. این حرفا دیگه ال آقابزرگ، غذاتخییر  -

 ای نداره. فایده

 

ریزد و کند. اشک میبا تکان دادن سرش، از خوردن امتناع می

 برد. سر در گریبان فرومی

 

 #پارت_هفتاد_و_هفت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

م. تشک را از ننه می  گی 
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 ندازم. تو برو بخواب، خودم می -

 

گنده قهر    خوبیت نداره مرد  تون،رفتی خونهکاش می -

 کنه. 

 

 

 نمایم. تشک را پهن می

 

 کتز قهر کردم؟واقعا فکر می -

 

 گشاید. دستانش را از دو طرف می

 

 چی بگم مادر.  -
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خانه می ز کشم. رود و من موبایلم را از شارژ میاو به آشیی

 خوابم. ام را پوشیده، روی پهلوی راست میشلوار راحتی 

 

 خواب. بیا این شی  رو بخور، ب -

 

 نشینم. می

 

 دستت درد نکنه.  -

 

 سرت درد نکنه ننه.  -

 

 

 خوای صابخونه؟مهمون نمی -

 

 گویم: همزمان با بلند شدنم، می
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ه - ونم. کش کو ننه؟ من این مگس مزاحماون حشر  و بیی

 

ه را می  کنم. باز رها مییمهنکشم و در را دستگی 

 

 خانم. به، چه استقبال گرمی. سلام عرض شد حاجبه -

 

رم تو اتاق و بنداز. من میم، بیا برو پس جاتسلا  -

 بخوابم؛ شی  هم گرم کردم، رو گازه، بریز بخور. 

 

 

خانه امید دست به سینه، اندگ خم می ز شود. ننه چراغ آشیی

رود. امید تشکش را چسبیده کند و به اتاق میرا خاموش می

 زنم. ن را کنار میاندازد. با پا آبه تشکم می
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ز می - ؟چرا همچی   کتز

 

 نچسب به من، بدم میاد.  -

 

 

ام حلقه و نفسش را توی گردنم فوت دستش را دور شانه

 کند. می

 

 ای جون، من سینگل، تو سینگل...  -

 

 کوبم. محکم به شکمش آرنج می

 

 ور، اعصاب ندارم. گمشو اون -
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بوسد و به کند. آن را میهایش را به هم نزدیک میپنجه

 چسباند. صورتم می

 

ز خودم. تازه شدی  -  عی 

 

اش، لحافِ نشدیز های تمامبرای خلاض از دستِ وراچر 

 کشم. دوزِ ننه را روی سرم میدست

 

ون. امید جیکت دربیاد، پرتت می -  کنم بی 

 

 زند. لگدی به رانم می

 

 ما رو باش واس خاطر گ پا شدیم اومدیم اینجا.  -

 

 برم. میهایم را توی تشک فرو ناخن
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تون به بینم، حالم از جفتو که میکبودیِ روی گردنت -

 خوره! هم می

 

 #پارت_هفتاد_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ها شود و چراغام وسط خال که نطقش کور میبه گمانم زده

 کند. را خاموش می

 

که نگن نمک خورد و خیلی بده یه مرد، از ترس این» 

مون بود،  نمکدون شکست، رفت و اومد و چشش یی دخیی

 «بریزه تو خودش.  و حرفاش
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زنم تو سر خودم که اگه زودتر دست روزی صدبار می» 

 «های دنیا بودیم. ترین آدمجنبوندم، الان خوشبختمی

 

. های منشه تا حالا نگاهباورم نمی»   «و نخونده باسیر

 

م دنبالته. بار دیگه نمیاین» 
َ
 «خوام بذارم دیر شه. چِش

 

ام، جدا ار پیامی که فرستادهنگاهم را از صفحۀ موبایل و چه

هایم نمایم و موبایل را به لبکنم. اتصال داده را قطع میمی

ز چسبانم. صدای صحبتِ خفۀ امید، گوشمی هایم را تی 

 کند. می

 

 چرا انقد دیر جواب دادی؟ خواب بودی؟ -

 

-  ... 
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 و قربون. جوووووون، صداش -

 

-  ... 

 

 

ز آروم حرف می -  زنم. سردار خوابه، واسه همی 

 

-  ... 

 

 

 آره خب، اخلاق مخلاق صفره دیگه!  -

 

ی یابد.  زنم تا صدایشلحاف را کنار می  وضوح بیشیی
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 ربیاما! گه بیام از خجالتت دشیطونه می -

 

-  ... 

 

 

س، مو لا درز اون قرص - ها خب پس، دیدی گفتم نیی

 ره! نمی

 

خشکد. پنجه افتد که عرقم در جا میچنان لرزی به جانم می

و به قدری مات و گنگم گویی صاعقه کشم لای موهایم می

 از تنم گذشته است! 

 

 #پارت_هفتاد_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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؟ -  قربونت برم، نگران چی هستی

 

-  ... 

 

 

ز خواب زن چپه.  -  بیخود. از قدیم گفیی

 

-  ... 

 

 

 حالا یه ماچ بده، انقد بداخلافی نکن.  -

 

-  ... 
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! بشه دیگه همیشه پیشم آخ... گ می -  اسیر

 

ترین دستی آید. لیوانِ بالای سرم، دمِ جوش می خونم به

م منتها به شانهوسیله است. سرش را نشانه می اش گی 

طور که گردد. همانگوید و برمیکند. بلند آخ میاصابت می

مالد، با صوریی که به احاطۀ اخم درآمده، اش را میشانه

 گوید: می

 

-  .  وحسیر

 

-  ... 

 

 

 نه نه نه، با تو نبودم.  -
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-  ... 

 

 

ه خری پیشمه، جفتک انداخت. برم ببینم شاید ی -

 ش کم شده! ینجه

 

ز برمی نشینم. پاهایش دارم و روی شکمش میبه سمتش خی 

کنم. با یک دست صورتش را مچاله را میان پاهایم قفل می

 کشم. نموده و با دست دیگر، موهایش را از ته می

 

 یر  -
 ناموس. خر خودیی

 

 . اد سازد کند خودش را از دستم آز تقلا می

 

کنه تو روی هر دومون، ت میاد تف میپاشو الان ننه -

 گه اینا از نوادگان قوم لوطن! می
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به  زنم. ای به شکمش میبا زانو ضز

 

 آخ آخ آخ، زدی ناکارم کردی. دیگه عمرا بهم زن بدن!  -

 

تف تو روت امید. هیچ معلومه داری چه گهی  -

ز انگلی ندایفهخوری؟ ما تو طمی یم. از  اشتمون همچی 

ز شدی وسط ماها؟  کجا سیر

 

 

ه، ولم کن. مگه چیکار کردیم؟ قراره زنم بشه.  -
َ
 ا

 

م و لگدی به باسنش میبرمی ز  نشانم. خی 

 

، می - م باسیر
َ
 کشمت. گمشو امشب جلو چَش
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 نشیند. ای جمع شده از درد، میبا چهره

 

؟ -  سگِ هارم قد تو هار نیست. چته نصف شتر

 

 . برو دعا کن جون ننه که خوابه -

 

 

اهنش چنگ می اندازد و غرزنان، با پایی که به پی 

 لنگ
ی
ون میزدگ  رود. اش هویداست، بی 

 یر 
ز های خوایر به سرم زده و با دیدن پیامامشب نی 

ز   خورده و تک پیامش، قطعا تا صبح بیدار خواهم ماند. سی 

 

لطفا دیگه ادامه ندین. مطرح شدن این مسئله به صلاح » 

 «کس نیست. هیچ
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کشد. دستم همان حوالی مشت ام تی  میقفسۀ سینه

 شود. می

 

 «کشم. باشه، تو خیال کن پا پس می» 

 

 #پارت_هشتاد

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «رویا » 

 

هر قدر هم غرق بدبختی باشیم، خدا آن رشتۀ باریکِ 

 حالایی که در آغوش دلخوسیر را قطع نمی
ز کند. مثل همی 
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ده می ِ فضا به آغوش زهرا پناه شوم و جنفیس فشر
ی

انا از تنکی

 برد. می

 

 من زودتر از تو رسیدم خونۀ خواهرت.  -

 

 آورم. دستم را روی ستون فقراتش به حرکت درمی

 

بازیش  خیلی وقت پیش آماده بودیم. جانا تو حیاط آب -

مش حموم.   گل کرد، مجبور شدم بیر

 

 سپارد به نفیس. کشد و جانا را میزهرا دستم را می

 

ینجا ببینم، حسودیم شد بهتون. چقدم چسبیدین بیا ا -

 به هم. 
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اصلا چه کسی گفته عشق فقط باید مختص جنس 

 مخالف باشد؟ 

د. دارد و کیفم را مینفیس شالم را برمی  گی 

 

قدر که ما به هم عشق خدایی من همیشه گفتم، اون -

را داشتیم، یه پا لیلی و مجنون می
َ
 شدیم. داریم، اگه به ن

 

بت را ایستاده بر لبزهرا لیوا  گذارد. هایم مین سرر

 

 دیگه مردا تا این حد لیاقت ندارن که.  -

 

 ستانم. با خنده لیوان را از دستش می

 

 صیر کن بشینم.  -
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برد، رو به محیایی که دست جانا را گرفته و به اتاقش می

 گویم: می

 

ی. جون، تحویل نمیبیا اینجا ببینم خاله -  گی 

 

: موهایش را پشت گوشش می ز  دهد و با گفیی

 

 ریم بازی کنیم! مزاحممون نشید، می -

 

نماییم و زهرا روند. من و نفیس چشم گرد میبه اتاق می

 گوید: می

 

صدقۀ این بچه کلا سیستمش عوض شده. قبلنا قربون -

گفت بابایی زد میرفت. همش وسط کار زنگ مییاسر می

دوست دارم، دلم برات تنگ شده. الان فقط زنگ 
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گه بابا پول بیار! یا هم یه لیست بلند بالا می زنهمی

 کنه. براش ردیف می

 

 شود. بُر مینفیس از خنده روده

 

ه. نگریش از منم بیعتز این جوجه آینده -  یشیی

 

به ز شده، ضز  زند. ای میزهرا به اویی که پهن زمی 

 

 کوفت، پاشو بیا کمکم.  -

 

دم. مواد گر ها ملحق میدارم و به آنام را برمیلیوان خالی

مورد نیاز کیک را روی کانیی چیده و در حال آماده کردن 

 ماکروفر است. 
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ه. مونو میول کن زهرا، دو دقیقه جمع شدیم، وقت -  گی 

 

شود و از پشت صورتم را نفیس گوشت به دست، خم می

 بوسد. می

 

 کجا دو دقیقه، تا عض با همیم.  -

 

 زنم. با لبخند، کنارش می

 

 خوره. بوی گوشت به هم می ور حالم از برو اون -

 

رم به روی چشم خواهر. زهرا اون آهنگ تقویم شمسی -

 بزن، یه قری بدیم. 
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 رقصیوار مینقصی، پروانهشنیدم یر 

 ترسیچرچز از عاشقی نمیبه دور شمع می

، کل آرایش دنیایی شنیده  ام زیبایی

 کسی در تقویم شمسیآید مثل تو هیچنمی

 

 #پارت_هشتاد_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ایم و جوری به هم هر سه سر بر یک بالش نهاده

ایم که حسادت جانا برانگیخته شده و بارها سعی چسبیده

خواهم در مورد کرده خودش را میانمان جای دهد. می

خواهم بگویم های اخی  سردار با او صحبت کنم. میپیام

. گفت آب زیر پوستم رفتهها عزیز میپس از مدت

ها با شوق و گوسیر در بغل، برای خواهم بگویم شبمی
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ایطم؛ حتی در برابر خواب آماده می م دارم از سرر شوم، اما سرر

 خورد. خواهرانم. نفیس تکایز می

 

تو رو خدا بذارین پاشم ظرفا رو بشورم. بدبخت یاسر  -

 کنه. بیاد سنکوپ می

 

زهرا با نهادن دستش بر شانۀ او، مانع از برخاستنش 

 گردد. می

 

، خودم مییر  - شورم. حیف وقتمون نیست؟ خیال آچر

پنج ساعته با همیم، هنوز نتونستیم دو کلمه حرف 

 بزنیم. 

 

 بینم. بتر هر دو را زنم تا راحتدستم را زیر سرم جَک می

 

 و بکشم. تا سه روز باید پادرد این چند ساعت -
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 دهد. نفیس هر دویمان را در آغوشش جای می

 

حال و  کنه یر داره. بعصیز وقتا آدم حس میو ارزشش -

ای که کسله، درواقع درونش پر شده از انرژی؛ انرژی

باید تخلیه بشه تا اون شادایر رو به دست بیاره. به هم  

 نرژی تخلیه کنیم. ارسیم، خوب بلدیم که می

 

 چسبه. پاشم سه تا قهوه بریزم، بدجور با کیک می -

 

 

نشینیم. رؤیتِ راسان میبا چرخش کلید در قفل، هر سه ه

ست تا من و نفیس به سرعت پشت مبل پایِ یاسر کافز 

یم. زهرا جیغ می  زند. سنگر بگی 
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دویز و انداختی اومدی تو؟ مگه نمیواسه چی سرت -

 مهمون دارم؟

 

کنم و آن را روی موهای هر دستم را به سمت شالم دراز می

 شنوم. یش را میبینم، اما صدااسر را نمیاندازم. چهرۀ یدو می

 

ز هنوز؟ -  اِ نرفیی

 

م، اصلا تو واسه چی امروز زود اومدی؟ -  نخی 

 

 

 سازد. مان را فراهم میبُهتِ یاسر، موجباتِ خندۀ خفه

 

 پنج و نیمه زهرا، چه زودی؟ -
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دونم هنوز اینجان، برو یه چند ساعتی چرخ من نمی -

 بزن. 

 

 

دایی  کند و با صمان اشاره مینفیس با تأسف به بازوی لخت

م می  گوید: لرزد، میکه از سرر

 

 . ریم، بذار بیان تو زهراجان ما داریم می -

 

 چی چی رو برین، هنوز کیک هم نخوردین.  -

 

 

 گوید: یاسر که با التماس می

 

م؟پس حداقل برم یه دوش پنج دقیقه -  ای بگی 
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شویم و اگر دستمان را از مقابل توی آغوش هم ولو می

ترین صدای ممکن و مزخرف تریندهانمان برداریم، زشت

 ایجاد خواهد شد. 

 

 شه، برو بالا. نه عزیزم اینجا نمی -

 

 پس حداقل یه تیکه از اون کیک بیار، گشنمه!  -

 

 

مان  این دیگر ورای تصوراتمان است. صدای شلیک خنده

هایی کش آمده و پر حرص شود، زهرا با لبکه بلند می

 گوید: می

 

 مرررررررگ!  -
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 #پارت_هشتاد_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

هایی که یک دقیقه هم لبخند از آن جدا نشده را به لب

ِ محیا می
 گویم: ب به زهرا میچسبانم و خطاپیشایز

 

برو تو کجا میای، کلی کار سرت ریخته. الان آژانس  -

 رسه. می

 

 بوسد. ام را میگونه

 

 اینا سلام برسون، برم ببینم نفیس رسید. به مامان -

 

. دستت درد نکنه، خیلی خوش گذشت. سلامت  -  باسیر
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قربونت برم، مراقب خودت باش. من که حال و هوام  -

 زیر و رو شد. 

 

کنم. جا میاو را به داخل فرستاده، جانا را در آغوشم جابه

فقط دو پله مانده به طبقۀ همکف برسم، کسی از پشت 

سی که منجر به مکثم میصدایم می شود، زند. با اسیی

 ردم. گبرمی

 

؟ - ز  سلام، احوال شما؟ خوب هستی 

 

 سلام!  -
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کاش نیم ساعت پیش با نفیس رفته بودم یا به زهرا اجازۀ 

 دادم. بدرقه می

 

 اگه عجله نداری یه خرده حرف بزنیم!  -

 

 کشم. هر چند موهایم پوشیده است، باز شالم را جلوتر می

 

 اختیار دارین، در خدمتم.  -

 

اندازۀ زهرا برام  به دونم خیر داری یا نه، ولینمی -

 عزیزی. 

 

 

 شما لطف دارین به من.  -
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کنم و ای باهات رفتار نمیبرام عزیزی که طور دیگه -

امت  دارم! می و نگهاحیی

 

 

اش نهفته است که به قدری طعنه در پستوی جمله

 خورد. لبخندم محکم خط می

 

کردم انقد درک و شعور داری که حد و رویا خیال می -

 ! و بفهمیحدود خودت

 

ز دستانم سِر می ِ جانا را ندارم، زمی 
ز شود. قدرتِ نگه داشیی

 گذارمش. می

 

م؟چه خطایی از من سر زده که خودم یر  -  خیر
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ب  دست به سینه، با نوک انگشت روی بازویش ضز

د. می  گی 

 

دونم تو خطاکار بودی یا نه، اما رابطۀ من و من نمی -

 و که به هم زدی! پشم

 

، به جرمِ نکرده حس آن بینوایی را دارم ک ه در اتاق بازجویی

 گردد. بازخواست می

 

 شم. متوجه نمی -

 

دویز سردار پا گذاشته رو خرخرۀ من تا تو یعتز تو نمی -

 رو براش خواستگاری کنم؟

 

 

 ای خوسیر به ما نیامده. گوید لحظهطفلک زهرا حق دارد می
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 اطلاعم. من یر  -

 

دوستانه است.   لحنش غی 

 

ا! حتما از طرفِ تو یه رویا با بچه طرف نیستی -

ی دیده که اینچراغ ز ش پافشاری طوری رو خواستهسیر

 کنه! می

 

 نمایم. برم و گرۀ شالم را شل میدست زیر گردنم می

 

ز کدومه؟این حرفا چیه؟ چراغ -  سیر

 

 #پارت_هشتاد_و_سه

 خط_اوهام#چوب
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 #نرگس_عبدی

 

دونم تو و بد برداشت نکن رویاجان. من میمنظور من -

ری؛ حرفم اینه تو باید کی هستی و خطا نمیدخیی پا

ذاشتی کار تا اینجا . نباید میگرفتی و میجلوی این اتفاق

 بیخ پیدا کنه. 

 

 گویم: با بغصیز که صدایم را مرتعش ساخته، می

 

و مقض این گم از هیچی خیر ندارم، شما مندارم می -

؟ماجرا می ز  دونی 

 

ز میدایش را پایاندازد و تن صنگاهی به طبقۀ بالا می  آورد. ی 

 

 انتظار داری باور کنم؟  -
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  ... منظورتون چیه؟م -

 

 

 ری؟گذره که تو بگذگ از پشی مثل سردار می -

 

م. ناباور دست به سرم می  گی 

 

به خاطر تو الان چند روزه قهر کرده رفته خونۀ  -

 مادربزرگش! ما تا حالا از این مسائل نداشتیم! 

 

، سراسر وجودم را 
ی

د. چگونه خود را فرامی سرشکستکی گی 

ئه کنم؟ من هر حرفز بزنم، چوبِ دو سر سوخت هستم.   تیر

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 403 | 3018 
 

ز عزیزم از حرفای من دلگی  نشو. خودت مادری،  - ببی 

ِ بچهمی
شه. من دویز آرزوی هر مادری خوشبختی

ز به تو  واسه سردار آرزوها دارم! فکر نکتز قصد توهی 

 رو دارما، نه، منتها هر گ با همتای خودش! 

 

ای سر بلند گوید، لحظهدر تمام مدیی که او سخن می

ریِ چشمانمی
َ
 نم را ببیند. کنم. نباید ت

 

ز نمی - ! تو ماشاالله انقد خوشگل هستی که رو زمی  مویز

فقط این بچه پیچیده به پات، وگرنه برات سر و دست 

! می ز  شکسیی

 

که نطقم در گلو   گردد، طوریتر میبغضم وسیع و وسیع

د. . دستم را میماند خفه می  گی 
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زنم. خونۀ و دارم میو مرگ بده که این حرفخدا من -

شه یه مدت جلو زهرا متعلق به خودته، اما اگه می

 !  چشِ این پش نباش تا از سرش بیفتی

 

انم را بالا می هایم از درۀ چشمانم کشم. اشکنگاه حی 

 کنند. سقوط می

 

حرم همیشه یه جوری آسه رفتم و اومدم با یه نام -

ی   چشم تو چشم نشم، چه برسه بخوام واسش دلیر

کنم و... شما دیدین من تا حالا آرایش کنم؟ یا لباس 

باز بپوشم؟ ساده گشتم تا این حرفا پشت سرم نباشه. 

 باشه، عیب نداره، خونۀ خواهرم هم نمیام. 

 

کشم و از مقابل چشمانِ در بُهت دست جانا را می

رو بغضم گویم. توی پیادهاش، ساختمان را ترک میفرورفته

یابم تمام تنم رعشه گرفته. جانا با دیدن شکند و تازه درمیمی
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ای از فاصلۀ نسبتا دور، زند و صدای مردانهاحوالم جیغ می

 رسد. به گوشم می

 

 رویا!  -

 

 #پارت_هشتاد_و_چهار

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

هایم گامکنم و  که به عقب برگردم، جانا را بغل میبدون این

جان به قرار است و مشتِ یر بخشم. جانا یر را سرعت می

های تندِ پشتِ سرم، نزدیک و کوبد. صدایِ قدمام میشانه

 شود. تر مینزدیک

 

 رویا با توأم، وایسا.  -
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ایستد. آیم؛ جلو زده، مقابلم میاز موضعم کوتاه نمی

ز میسینهقفسۀ ش اک شدهشود. چشمانِ باریاش بالا و پایی 

ه می  ماند. روی صورتم خی 

 

 چی شده؟ -

 

هایم را به لباسش کنم و اشکصورتم را پشت جانا پنهان می

 مالم. می

 

 چت شده رویا؟ -

 

ز گذرم درحالیاز کنارش می ز میکه فی  بردار کنم. دستفی 

 نیست. 
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؟شده گریه می گم چی بت می -  کتز

 

گشایم. راننده با رویِ ترش درِ تاکسِی زرد رنگ را می

 گوید: می

 

-  .  کجایی خانم یه ساعته ما رو کاشتی

 

 گردد. نشیند و مانع از سوار شدنم میدستش روی در می

 

 رسونمت. آقا شما برو. خودم می -

 

 ای بابا، مگه من مچل شمام؟ -
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ون می آورد و روی از جیب شلوارش چند اسکناس بی 

 اندازد. صندلِی جلو می

 

 بفرما آقا.  -

 

به  زنم. شود، میاش متوقف نمیگریهای به پای جانا که  ضز

 

 برین کنار.  -

 

خورد از خشمِ صدایم. سعی در آرام کردن جانا به جا می

 ستاند. روش خود دارم. او را از آغوشم می

 

چ، به این بچه چیکار داری؟ جانم، جانم عزیزم بیا  -
ُ
ن

 ببینم. 
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-  . ز  بدین من بچه رو، مزاحم نشی 

 

 

 اندازد. به ما می شود و نگاه مشکوگراننده پیاده می

 

؟آقا واس چی مزاحمش می -  سیر

 

 گوید: دهد و کنار گوشم میجانا را در آغوشش تاب می

 

 بیا ببینم چی شده، لج نکن.  -

 

 من با شما جایی نمیام؛ دست از سرم بردارین.  -
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کند و با حرص جانا به بغل، در خلافِ جهتم حرکت می

 گوید: می

 

ز جا بمون.  -  پس همی 

 

 خارد. را می اشراننده کله

 

؟ بچه -  و بردا. تمزاحمه آبچر

 

ز می افتم. درِ عقب را باز کوبم و دنبالش راه میپا به زمی 

طور که جانا در آغوشش است، نشینم. همانکنم و میمی

 گردد. برمی

 

 پرسما، چی شده؟بار آخره دارم می -
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کشم و با دلخوری هایم میکفِ دستم را به زیر پلک

 گویم: می

 

ز که خیال میچی از  - ز من به مادرتون گفتی  کنه چراغ سیر

 نشونتون دادم؟

 

 #پارت_هشتاد_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

شود و برای اطمینان از چشمان باریکش به آیز گشاد می

کند. جانایی که به های طولایز نگاهم میچه شنیده، ثانیهآن

 فشارم. طرفم دراز شده را به سینه می

 

 ث این حالت، مامان منه؟نگو که باع -
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مگه اون شب به شما نگفتم این مسئله اصلا نباید  -

 مطرح شه؟

 

 

 دنِ آب دهانش. خورد از قورت داگلویش تکان می

 

 اشکالش چیه؟ -

 

 ست. خشم صدایم مهار نشدیز 

 

گه من باعث شدم از اشکالش چیه؟ مادر شما می -

؛ من ز  دونه. و مقض رفتارهای شما میخونه قهر کنی 
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د و صورتش به رنگ سرخ اش نبض میپیشایز  رگ گی 

 آید. درمی

 

ایی رو مشخص کنم.  -
ز  پیاده شو من باید تکلیف یه چی 

 

ه را نکشیده، می  گویم: دستش دستگی 

 

ز به حرفای چیکار دارین می - ؟ که مهر تایید بزنی  ز کنی 

ز جوریش مهتمم به ارتباط با شما.   مادرتون؟ همی 

 

د. دستش را برابرم می  گی 

 

 رم. شه عزیزم آروم باش، جایی نمیبا -
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هایی را که قرار بود سرش خالی کنم، اش، عقدهعزیزم

برد. مگر غی  از او چه کسی از ته دل مرا شوید و میمی

کسی و گونه خوانده؟ عزیزش هستم و هر شب از سر یر این

پناهی و عزیزِ کسی نبودن، یک ساعت گریه لازمۀ یر 

 هایم است؟خواب

ِ جانا، خط میریزریز و تمامهای گریه
اندازد روی نشدیز

بایی نه چندان آرام به پشتش، قصد دارم  اعصابم. با ضز

کشد و مدهوش ساکتش نمایم. دست نوازش به سر جانا می

 ام. شوم از عطر تنش در نزدیکیمی

 

ه. طوری، دردش مینکن این -  گی 

 

ون می هد. دآورد و به جانا میاز داشبورد، بیسکوئیتی بی 

کم آن را به سویی پرت می
 کند! دخیی

 ست یا از سر تظاهر؟ قعیهایش به جانا واتوجه
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 شه؟خواد؟ چرا آروم نمیچی می -

 

ز می  گزم. اندازم و لب میسر پایی 

 

 خواد! شه، شی  میگشنه -

 

 #پارت_هشتاد_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

م!  -  بذار برم واسش بگی 

 

 نه.  -
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اندازم و حتی ند. شالم را روی مانتوأم میکزل نگاهم میزل

 گوید: ای میکشم. با صدای دورگهنفس نمی

 

ون منتظر می -  مونم. نذار گریه کنه، بی 

 

ایط اشتباه به ماجرای ما، قصۀ دو نفری ست که در سرر

اند. او دلباختۀ من شده؛ متز که باید به  پست هم خورده

ست؛ و با گریکودکم شی  دهم؛ کودگ که متعلق به فرد دی

شود به دوام رابطۀ میانمان این تفاسی  چند درصد می

امیدوار بود؟ از همان وقتی که زهرا نامزد کرد و با او آشنا 

ز نمودهشدم، شخصیت ز حالا که اش را تحسی  ام؛ مثل همی 

ای به سمتم پشت به من تکیه داده به کاپوت و لحظه

ز  خوابانمندلی میصگردد. جانا را روی برنمی و لباسم را پایی 

بههایم را میدهم. دکمهمی ای به صورت گلگونم بندم. ضز

 شوم. زنم و پیاده میمی

 

 بیاین بریم.  -
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دهد.  پس از  العملی به حرفم نشان نمیترین عکسکوچک

م، صدایش می  زنم. کمی این پا و آن پا کردن، با دنیایی از سرر

 

 آقا سردار!  -

 

ب برمییک  دهد. میگردد و سر تکان ضز

 

 جانم؟ -

 

جماعت، اسمشان جنایتکار بافی مانده. جنایتکار دزد و قاتل

ست که در وظایفش نسبت به تو کوتاهی واقعی کسی

کند. اصلا چرا باید تا حدی در عطش گذارندت که با می

 خود شوی؟شنیدن یک جانم و عزیزم از خود یر 
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 جانا خوابید.  -

 

 مسی  در سکوت طی می
بو  طاها و بقیه شود. آخ اگر بافی

ند او مرا به خانه رسانده...   بیر

 

ز جا نگه دارین.  - ، همی  ز  داخل کوچه نشی 

 

ز دستش پشت صندلی، ام را انجام میگفته دهد و با گذاشیی

 گردد. به عقب برمی

 

 مامان دیگه چیا بهت گفت؟ -

 

های مادرش، دوباره اشک به چشمانم از یادآوری حرف

 زند. شبیخون می
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ی رو بخواد، محاله پا پس نگفت پشش  - ز وقتی یه چی 

 بکشه؟

 

-  
ی

، با کش پیدا کردن این موضوع، زندگ ز تمومش کنی 

 شه. زهرا هم خراب هم می

 

 

ز فاصلۀ فز  هایش . حالا دیگر نفسدهد مان را تقلیل میمابی 

 خورند. توی صورتم می

 

به زهرا چیکار دارم؟ حرف من سر توئه، سِر  -

 خواستنت! 

 

ز بار است های عجیبش بودهبارها شاهد رفتار  ام، اما اولی 

بان گرفته و گونه یر این پروا اشاره کردنش. با قلتر که ضز

 گویم: صدایی تحلیل رفته، می
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. آخرین بارتون باشه مزاحمم می - ز  شی 

 

ون می  کشد. آورد و نرم به صورتم میدستمالی از جیبش بی 

 

ز چیکار می -  ؛ نریز اینا رو! کنه با دل آدمببی 

 

کند که بر خود قلب من این لحظه طوری سقوط میو 

ز از یک سرازیری با سرعت زیاد در می ز رفیی لرزم و حس پایی 

، بهم دست می ز  دهد. ماشی 

 

 #پارت_هشتاد_و_هفت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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 «زهرا » 

 

 گردد. کشم. عاض شده برمیچادر مامان را از پشت می

 

 دیگه چیه؟ -

 

ارف سرسری نمیادا، بذارش تو مامان داداش با یه تع -

 منگنه. 

 

 

ون می  فرستد. بازدمش را بی 

 

 شنوی داره! چقدم که داداشت از من حرف -
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کرده در صدایش و کم آوردنِ من. سه باز حشتِ جاخوش

روز پیش که اتفافی به خانۀ داداش رفتم، دیدم در حال 

ی ز ست. حالم گرفته شد. یاسر این پیشنهاد را داد و تنها آشیی

مورد نیست وقتی رسم مخالفت داداش است. ترسم یر ت

 گوید: می

 

 تریم. ممنون، ما تو خونۀ خودمون راحت -

 

مادر اونجا هم خونۀ خودتون. یلدا که تا چند ماه  -

احت مطلقه، تو هم خسته و کوفته از سر کار  اسیی

تویز هم به کارای خونه برسی، هم به گردی، نمیبرمی

 ها. امورات بچه

 

 

 گوید: نگاهی مستقیم و رو به دیوار، می داداش با 
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 من مشکلی با این قضیه ندارم!  -

 

 کند. اش گل میبغض مادرانه

 

مادر تو مشکل نداری، من که دلم طاقت نمیاره. یه  -

و تو کار خفه  نگاه به خودت بنداز، از بس خودت

. کردی، داری نابود می  سیر

 

 ترکد! رهایم میزند و حباب باو داداش پوزخند می

 

 ها رو میارم! یلدا و بچه -

 

 کشد بر صورت مامان. غم پرده می

 

 پس خودت چی مادر؟ -
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 روم. و پوزخندی دیگر و متز که در بهتی عمیق فرومی

 

؛ از پس خودم برمیام! نمی - ز  خواد به فکر من باشی 

 

ایستد. لحنش پر از جنباند و مقابل او مییلدا تنش را می

 تمناست. 

 

تنهایی بدون تو چیکار کنم؟  عطاجان، عزیزم، من اونجا  -

 مونه پیشت خب. دلم می

 

د. مامان دنبالۀ حرف یلدا را می  گی 

 

. زن  - مادر وضع زنت حساسه، باید پیشش باسیر

 ست و هزار و یه ویارش. حامله
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 سردی داداش در این مورد، کمی جای تعجب دارد. 

 

ها رو جمع کن، ری وسایل بچهمیل خودته یلدا. اگه می -

 ون! برسونمت

 

؟ دلت میاد روی مادرتطوری میپشم چرا این - و کتز

؟ ز  بندازی زمی 

 

 

چرخد و صورتش سراسر داداش که روی پاشنۀ پا می

یابم امکان ندارد نظرش تغیی  نماید. ست، درمیتفاویی یر 

ِ خود، به همان
طور که حدس زده بودم یلدا برای راحتی

 ت دهد. یی را از دسخواهد این فرصت طلاهیچ وجه نمی
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تونم از جام زهرا پاشو برو راضیش کن. من دیگه نمی -

تونم تکون بخورم، چه برسه به کار کردن. عطارم نمی

 تنها بذارم. 

 

 #پارت_هشتاد_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

هایش را روی زانوانش دهم. آرنجدر را به عقب هل می

 نهاده و از دو طرف سرش را چسبیده است. کنارش لب

 نشینم. تخت می

 

 کتز داداش؟با گ لج می -

 

ترم، اسمش حتتو خونۀ خودم را گمکه میاین -

 لجبازیه؟
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ز میکه حرف این همه آدماین -  ندازی، آره. و زمی 

 

 حرفتون به دور از منطقه.  -

 

 

ۀ نیم  گردم. رخش میخی 

 

مون دویز همهبیتز داداش؟ میمنطق رو تو چی می -

وجود ازمون فاصله  دیم، با اینواست جون می

ی. واسه یه شب حضورت تو جمع، کلی باید می گی 

 و بکشیم. تو به ماها نیاز نداری، ولی ما داریم. منتت

 

 نگرد. م مرا میاش، از زیر چشبدون تغیی  پوزیشن
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، و به سینه میگه، شماها سنگ داداشتونیاسر می - ز زنی 

اون راضز نیست تو جمع شماها باشه. اگر هم میاد 

 اسه رفع تکلیفه. و 

 

ون می  بی 
 دهد. نفسش را طولایز

 

و ها رو بذار لب کوزه، آبشوریبه یاسر بگو این دری -

 شم. تکتون میمرگ تکبخور. لازم باشه پیش

 

ز بار شهامت به خرج می  دهم. برای اولی 

 

 مون به جز مامان. همه -

 

 چرخد. عاقبت به سمتم می
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 به یاد ندارم بدیم بهش رسیده باشه!  -

 

ز  داردم که مسی  بحث اش، طوری به تعجب وامیگارد گرفیی

 کنم. را عوض می

 

ی ازت ندیدیم. حرفم اینه  - ز معلومه که جز خویر چی 

دویز رویا با چه ذوفی داره بهت احتیاج داریم. نمی

کنه. اون بچه هم خسته و واسه شما آماده میاتاقش

ِ مامان و بابا شده از بحث
 . تو کههای تموم نشدیز

، جو آروم می ه. حداقل چند صباچ از دست باسیر گی 

 شه. غرغرای اونا راحت می

 

 گردد. میان دو ابرویش خطی عمیق پدیدار می

 

 پرن به اون بچه؟دو تا آدم گنده بیکارن می -
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شناسی. دست دیگه خودت اونا رو بهیی از من می -

خودشون نیست، عادت کردن. ناخواسته با حرفاشون 

. اذیتش می ز  کیز

 

 

 گرۀ افتاده میان ابروهایش، خیال باز شدن ندارد. 

 

؟ -  چرا زودتر بهم نگفتی

 

، یه گوشه  - ؛ وقتایی هم که هستی
داداش تو کلا نیستی

ری تو خودت. وضعیت یلدا رو بذاریم کنار، بیشیی می

گم بیای، خیلی تنهاست، بهت احتیاج به خاطر رویا می

 داره. 
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 دهم. اش قرار میدستم را بر شانه

 

 مرگ من داداش.  -

 

 کند. ای نثارم میغرهچشم

 

 نچ، اِ!  -

 

 #پارت_هشتاد_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

شوم. رویا به همراه جانای در زودتر از بقیه داخل می

 آید. آغوشش، نزد من می
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 شد؟ اومدن؟چی  -

 

ون میارن.  - ز بی   آره، چمدونا رو دارن از ماشی 

 

 

 داداشم اومد؟ -

 

 خواهد. کمی بدجنسی دلم می

 

 کنه، بره. و پیاده میآره، وسایل -

 

 ماند. چشمانش از بُهت، باز می

 

 بره؟ -
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م. حالت متأسقز به خود می  گی 

 

 راضز نشد.  -

 

 حق می
ی
 گردد. اش حاکم میای که بر چهرهدهم به بیچارگ

 

و ببوسی، چون خیلی و! البته باید زبونمرد کن بیاد ماچ -

 ازش کار کشیدم! 

 

ز لبخند عمیقش نگذشته که سورن هنوز یک ثانیه ا

شود. داداش چمدان به دست، به ما زنان وارد میملق

 گوید: زده میرسد. رویا ذوقمی

 

 سلام داداش. خوش اومدین.  -
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ز از آن لبخندهای پر غم، بر لب می  نشاند. داداش نی 

 

 و. سلام. بده من ببینم این وروجک -

 

د   خواهد چمداندهد و میجانا را به داداش می را از او بگی 

 گردد. که با مخالفتش مواجه می

 

 نچ، اِ نکن سنگینه.  -

 

یت، با کمرنگای از گونهعده ترین حضورها، نقش های بشر

 دارند. و اما یاسر، همان پارازیتِ وسطِ 
ی

پررنکی

 هایم است. خوشحالی

 

م بخم برسم خونه میمن انقد خسته -  وابم. خوام بگی 
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ل می  کنم. فریادم را کنیی

 

و بیا ای. حالا یه امشبوأم که همیشۀ خدا خستهت -

 همه دور هم جمع شدیم. 

 

 کنه. گم سرم درد میول کن زهرا، می -

 

 

، اون دفعه هم سردردو بهونه کردی.  -  برو بمی 

 

نمایم. حوصلۀ شنیدن توجیهاتش را ندارم. تماس را قطع می

 گوید: رویا می

 

 اق. و بذارین تو اون اتداداش چمدوناتون -
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ز سالن خوبه. مزاحم تو نمینه  -  شیم، همی 

 

 

چسبد و همزمان با برداشتنش رویا دستۀ چمدان را می

 گوید: می

 

خوای تو سالن بمویز و براتون آماده کردم. مینه اتاق -

 راحت نیستم، بذاری بری؟
ی

 بعد بکی

 

 ستاند. داداش چمدان را از او می

 

ی به گ -   مگه نگفتم سنگینه. ببینم شما دو تا تو دلیر

 کشیدین؟

 

های نشنیده، از  ز و آیا من و رویا حق نداریم به حق چی 

یم؟  خوسیر بمی 
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 #پارت_نود

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ز را میمی ز نگاهم مینشینم و با حرص در ماشی   کند. کوبم. تی 

 

 چته؟ -

 

 و بستی به زنگ. هنوز سفره رو جمع نکرده بودن، من -

 

 

ر خلاف جهت برای دور زدن، فرمان را سه دور د

 چرخاند. های ساعت میعقربه
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 شوهرم بدون شام تو ساعت یازدهه، با خودت نمی -
ی

گ

 کنه؟خونه چیکار می

 

 بودی؟ اومدی خب، مگه دعوت نشدهمی -

 

 

 اندازد. ای سمتم مینگاه آزردهنیم

 

 می -
ی

 فهمی چیه؟ سردرد حالیته؟خستکی

 

 فهمم. نه آقاجان، من هیچی نمی -

 

 

دهم به شیشه. شارم و سرم را تکیه میفپلک روی هم می

کند که عاقبت سر های تندم این باور را بهم القا مینفس
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ها، سکته خواهم کرد. خوب شد یکی از این حرص خوردن

رد دادن
ُ
 های او را ندارم. محیا ماند؛ اعصاب ا

کشم و لگدی حوالۀ کوسن مبل که وسط شالم را از سر می

چسبد و مرا به یم را از پشت میکنم. بازو سالن افتاده، می

 گرداند. طرف خود برمی

 

س، اخم و تخمت خوشانت مال بقیهچته باز؟ خوش -

 واسه من؟

 

فهمیدی وقتی یکی واست ارزش قائل اگه آدم بودی می -

 بالا نذاری. کنه، طاقچهشه و جایی دعوتت میمی

 

 

 کرد. گم سرم درد میبالا چیه، میطاقچه -
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گفت یاسر ما را آدم حساب میطعنۀ عزیز که مدام 

ش را بر روانم گذاشته. به اتاقنمی روم و خواب میکند، تاثی 

دانم اشکال کار از کجاست؛ نمایم. نمیدر را از داخل قفل می

 ِ
ز ز پایه است. چرا با وجودِ داشیی ِ دائم از کدامی 

ی
این لنگیدگ

، هیچ کداممان خوش نیستیم.  ز  همه چی 

 

 را قفل کردی؟و چباز کن ببینم، این -

 

 یاسر یه امشب دور و بر من نباش، اعصابم خرده.  -

 

 

سواری داخل اش بر در، حکم همان یورتمههای پیایی مشت

 مغزم را دارد. 

 

 به جهنم که اعصابت خرده، باز کن ببینم.  -
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. زند و من مشت بر پیشاو مشت بر در می  ایز

 

 خیال من شو. یه امشب یر  -

 

ز امشب باهات کار  -  دارم.  اتفاقا همی 

 

 

باتِ متوالی شکند. در را اش، مقاومتم را در هم میضز

 گشایم. می

 

 ای؟ایه؟ مگه بچهاین چه رفتار مسخره -

 

م و عقبهایم را میگوش ام اسی  روم. چانهعقب میگی 

 شود. انگشتانش می
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زنم واسه چه مرگته زهرا؟ از صبح تا شب سگ دو می -

ِ تو؛ آخرشم این
 م. تو کاسه ذاریجوری میراحتی

 

 ال دارد. هایم را به دنبضعفِ اعصابم، ریزش اشک

 

ِ من کار می -
؟ من همون مگه فقط به خاطر راحتی کتز

 وض شدی. خوام، تو خیلی عیاسر گذشته رو می

 

چسباند و دست  اش میام را رها نموده، سرم را به سینهچانه

 کند. گرد کمرم حلقه می

 

تکرار کردی. بابا به  دیوونه شدم بس که این جمله رو  -

، به پیغمیر من همون آدمم. تویی که همش دنبال  پی 

. ای تا بزیز زیر گریه و اوقاتمونبهونه  و تلخ کتز
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دیگر از یک جایی به بعد، هیچ کدام حرف دیگری را 

 فهمیم. نمی

 

 #پارت_نود_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «سردار » 

 

م و از همانمی از پا هایم را نرسیده به ایوان، کفش
َ
ن
َ
جا ننه ک

 زنم. را صدا می

 

ننه، ننه بیا پشت نون تازه گرفته. از این کنجدا هم  -

، گفتم روش زدن.   دوست داشتی
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 بینم. مقابل در ورودی می کشد قامتش را طولی نمی

 

. بیا این نون - و عجب بوی آبگوشتی هم راه انداختی

، یه آبکش بده خودم می ی ببگی  ز زه چینم. تاخوام سیر

مت شاه عبدالعظیم.   بعد شام هم قراره بیر

 

ِ چهرهبا صدایی که می
ی

 فهمم. اش را میپیچد، دلیل گرفتکی

 

ی مینون تازه می - ز ی، سیر ، گل از گلت میگی  شکفه، چیتز

بری، تا حالا گ واسه مادرت از این کارا  زیارت می

و من خوردم، و من کشیدم، خون دلتکردی؟ زحمتت

 برن! و بقیه میشم استفادهبینمی

 

د. ننه نان سنگک را از دستم می  گی 

 

 بیا تو مادر، چرا خشکت زده؟ -
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 رم یه سر به آقابزرگ بزنم. می -

 

 

 گوید: مامان می

 

 تازه اونجا بودم. آقابزرگت خوابه؛ بیا تو کارت دارم.  -

 

کنم و صورت گریانِ رویا دستم را داخل جیبم مشت می

 رود. شمانم کنار نمیای از مقابل چلحظه

 

شه این، دونستم عاقبت تر و خشک کردنت میاگه می -

ذاشتم بعد یاسر اسم بچه و داغ میپشت دستم

 آوردم. نمی
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 گذارد. دار محتوی چای را برابرم میننه لیوان دسته

 

مگه پشت چشه؟ غی  اینه یه پارچه آقاست که دلش  -

 پیش یکی گی  کرده؟

 

 زند. مامان زهرخند می

 

ز شما پشتش دراومدی که الان کسی حاج - خانم همی 

و بردار، و بخور، وسایلتجلودارش نیست. چاییت

 بریم. 

 

توانستم در مورد آن روز کاش رویا اضار نکرده بود و می

 بازخواستش نمایم. 

 

 من جام راحته.  -
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 اندازد. بازی راه میدهد و هوچی دستش را در هوا تکان می

 

دونم! باطل دوجنبل کردن، من میبه خدا این پشو جا -

و از راه مکنم این سحرو! خدا ازشون نگذره که بچهمی

 به در کردن! 

 

هایش و مقض جلوه دادنِ بقیه، با هم همیشه سر قضاوت

 بساط داریم. 

 

؟ تا چند وقت بسه دیگه هیچ معلومه چی داری می -
ی

گ

خورش کردن، شده غلامِ حلقه پیش می ز گفتی یاسرو چی 

 زهرا، الان نوبت منه؟ بابا ستز ازت گذشته. به گوشِ 

مم می  شنوم. شه اینا رو ازت میمن سرر

 

یت می ین. کیر ز  کشم روی بیز
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خواد خونۀ من گفتم؟ دو تا استکان میمگه دروغ می -

ترسه خم به ابروی خانم بیاد. ذاره، میبشوره، پشِ نمی

و تو شیشه کردی. اینم از تو که هنوز نیومده خونِ من

ای به حالم فردا روزی که بیاد، قراره سوار شه فرقِ و 

 سرم! 

 

 #پارت_نود_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

شود طور میبا کسی که منطق در مرامش جایی ندارد، چه

 منطقی حرف زد؟

 

چرا بهونۀ الکی میاری مامان؟ تو فقط نامزدی و  -

 کویر تو سرش. و چماق کردی میشبچه
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 کند. ز وحشتناکی باز میچشمانش را به طر 

 

یه؟ مردم واسه پششون که زن طلاق داده  - ز مگه کم چی 

ن؛ من بیام واسه پش و دو تا بچه داره، دخیی می گی 

تت قبول می م؟ اصلا تو غی  کنه زیز که مجردم زن بگی 

 با یکی دیگه خوابیده رو... 

 

زنم به قوری. صدای فهمم چگونه لگد میخودم هم نمی

ز  گردد با اثر اصابت با دیوار، همزمان می اش، بر شکسیی

 صدای بلندم. 

 

 بسه بسه بسه، بسه انقد این کلمه رو تکرار نکن.  -

 

 گوید: زند و دست به کمر مینیشخند می
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دونم رگ گردنت کم مونده منفجر شه. من که می -

تت قبول نمی کنه با این قضیه کنار بیای. شب غی 

، چه عروسی که عمه و خاله دستمال ازت خوا ز سیی

؟غلطی می  خوای بکتز

 

تازه سوزش پایم را که حاصل پاشیدن چای رویش است، 

 کنم. احساس می

 

 حیا کن عروس، این حرفا چیه؟ -

 

کنم و به راستی گ رویمان تا این حد برای شوکه نگاهش می

ز مسئله گوید، ای سخن میهم باز شد که دارد در مورد چنی 

ام، با لباس زیر برابرش شدهدر مقابلِ متز که از وقتی بزرگ 

ماندۀ پردۀ حیا دریده ترسم بمانم و تهام. میظاهر نگشته

ون را در پیش میشود. عقب م. ننه دنبالم عقب راه بی  گی 

 آید. می
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 شد. صیر کن ببینم پات چی  -

 

کشم و به با دیدن پوست سرخ و ملتهبم، صورت در هم می

چۀ شلوارم را بالا که پابخشم. بدون اینهایم سرعت میقدم

برم. سوزش پایم میبزنم، پایم را داخل آب حوض فرو 

 نم؟امان قلبم چه کشود، منتها با سوزش یر متوقف می

 

 سوزه. بیا از این پماد برات بزنم. سردار نکن بدتر می -

 

 چرخانم. سرم را سمت ننه می

 

بهش بگو جوون بیست ساله نیستم که با تحریک  -

تم از حرفم برگردم . بگو بدون رضایتش کاری غی 

 و در حقم نکنه. کنم، اما این ظلمنمی
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 #پارت_نود_و_سه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

بایی که به شیشه می نمایم. خورد، سر از فرمان جدا میبا ضز

بیند را تحلیل  چه میکشد تا چشمانم آنچند ثانیه طول می

ز می  بارد. را می و روی زهدهم. خشم از سر کند. شیشه را پایی 

 

-  .  باز کن ببینم چه گرد و خاکی راه انداختی

 

 یا پشت. نشیند و یاسر و محاو صندلی جلو می

 

ه سردار؟ مامانت می - گه از خونه قهر کردی؛ با چه خیر

 کشه. تو هم می و ده؛ اخماشو میطعنه و کنایه جوابم
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بهام را ماساژ میشقیقه ای به دهم. یاسر از پشت، ضز

 زند. م میاشانه

 

 چه گندی بالا آوردی پش؟ -

 

ِ رویاس!  -
ز  حرف سِر خواسیی

 

 

ز می  کشد. زهرا هی 

 

 گفتی به مامانت؟ -

 

ز می  کنم. سرم را چند بار بالا و پایی 
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پس واسه همینه انقد رفتارش عوض شده. چیکار   -

کردی سردار؟ تا آخر دنیا هم مادرت به این وصلت 

 کردی. تر  رضایت بده نیست؛ فقط اوضاع رو خراب

 

 پیش میاد آدم از ته دل یکی -
ی

و مگه چند بار تو زندگ

 م؟بخواد که حالا چشم ببندم رو این خواسته

 

 

 اندازد. زهرا نگاه مشکوگ به یاسر می

 

؟تو می -  دونستی

 

رسد روزی که کند و آیا مییاسر با محیا گل یا پوچ بازی می

ِ مداوم را  به  دست من هم پر باشد یا قرار است این پوچی

 دوش بکشم؟
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 کند: طاقت مدام تکرار میزهرا یر 

 

 وای، حالا باید چیکار کنیم؟ -

 

 چسبانم. ربیلک میام را دوباره به غپیشایز 

 

راه شه برین، الان اوضام واسه حرف زدن روبهمی -

 نیست. 

 

 گوید: شود، میطور که پیاده میزهرا همان

 

م برا دلتون. لعنت به من.  - م برا دلت. بمی  اون، اون  بمی 

 طرف ناخوشه، تو هم این طرف. 
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شود. فشارد و بدون هیچ ملامتی پیاده میام را مییاسر شانه

ِ سپارم به تک تیکِ یر ام را مینگاهِ بیچاره
ز رحمِ پایی 

ز نخورده و غمِ آخرین بازدیدش  پیامک هایم که از دیروز سی 

ز ده دقیقۀ پیش بوده!   که همی 

 

 #پارت_نود_و_چهار

 ط_اوهامخ#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «رویا » 

 

ل شده گفت: مامان درِ نیمه  باز را بست و با صدای کنیی

 

و ت از وقتی رسیدن یه بند سراغتچرا نمیای؟ عمه -

ه. می  گی 
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 دراز کشیدم و پتو را تا کمرم بالا آوردم. 

 

 تونم بشینم. کنه، نمیحالم خوب نیست، کمرم درد می -

 

 ر و گنده بودی. تا چند ساعت پیش که سُر و مُ  -

 

 

 ده؟مامان مگه درد از قبل به آدم خیر می -

 

هایش را توی کاسۀ چشمانش چرخاند و کمی نرمش مردمک

 به خرج داد. 

 

دم و عوض کن، یه مفنامیک اسید میپاشو لباسات -

. خوب می  سیر
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 فهمی؟تونم بشینم، چرا نمیمامان حوصله ندارم، نمی -

 

 

: هایش جویکلمات را زیر دندان ز  د و با گفیی

 

ۀ یر  -
 فکر. دخیی

 

اتاق را ترک نمود. بیش از ده روز بود اضارهای عمه را 

دانستم این مبتز بر دعوت شامش، رد کرده بودم. دیگر می

وصلت با پافشاری او سر گرفته و تصمیم داشتم برای 

دوامش قدم از قدم برندارم. ثبات یک رابطه، به تلاش 

ز وابسته است. جنگیدن یک ، می طرفی  شود نفر به تنهایی

 آب در هاون کوبیدن. 

 بدوِ ورود آغاز نمود.  اش را از همانصدقهعمه قربان
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 من دلم واست یه دورت بگردم دخیی قشنگم. نمی -
ی

گ

 شه؟ ذره می

 

م، با  ز پتو را کنار زدم و سلام خجولی دادم. خواستم برخی 

 ام، مانع شد. نهادن دستش بر شانه

 

ون؟ چشممون به در خشک  -  شد. نمیای بی 

 

 کنه. خوام. کمرم درد میمعذرت می -

 

 

 شت. هایش به لبخندی عمیق مزین گلب

 

 ته؟ نوبت ماهانه -

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 460 | 3018 
 

ز مسائلی صحبت  من حتی با مامان هم در مورد چنی 

ت او را صدا زد و نمی ز انداختم. در کمال حی  کردم. سر پایی 

 در برابر نگاهِ ماتِ من با لبخند گفت: 

 

 کنم! وب میو خالان حالت -

 

اش را از من باز شدن در توسط او، فرصت تجزیۀ گفته

شد ندیده بودمش. برای حفظ ستاند. قریب به دو هفته می

 تر پاسخ گرفتم. عمه گفت: تظاهر آرام سلام دادم و آرام

 

 تر. بیا نزدیک -

 

 اجازه نداد بلند شوم. 

 

کنه؛ بیا یه خرده ماساژ بده دردش رویا کمرش درد می -

ه! آروم ب  گی 
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ام حبس گردید و درشتی چشمانم به اوج نفس در سینه

خود رسید. او هم دستِ کمی از من نداشت. عمه دستش را  

 کشید. 

 

 بیا دیگه چرا خشکت زده؟ -

 

 گلویم را صاف کردم. 

 

 خواد عمه خوب شدم. نمی -

 

 وادارم کرد روی شکم بخوابم. 

 

 کنید؟اِ عمه چیکار می -
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 خطاب به پشش گفت: 

 

 بازی درمیاری! دیگه، چرا گیجزود باش  -

 

ِ دستش روی کمرم، قوۀ حرکتی 
ز ام را خواستم برگردم، نشسیی

 از کار انداخت! 

 

هنشاین شکلی که ماساژ نمی -  و بده بالا! دن، پی 

 

 #پارت_نود_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

مشت شدن دستش را احساس کردم. عمه فهمید قصد 

 رفت. ام را گدارم برگردم، که شانه
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 بلند نشو.  -

 

اهنم را بالا زد و دستان پشش را روی کمرم نهاد!  خود لبۀ پی 

وع نشده مرده بود، خواست به اجبار رابطهمی ای را که سرر

باره تمام جانم را در بر گرفت. احیا نماید. عرفی سرد به یک

اش، انقلایر در قلبم لمسِ پوستم به وسیلۀ دستان مردانه

 در مقابل دستان سردِ او، کورۀ آتش بود. به پا کرد. تنِ من 

 

 غذا نخوردی مگه پش؟ درست حسایر ماساژ بده!  -

 

ده و کشیده میپوستم میان پنجه شد و ناجور هایش فشر

کرد. ملافه را چنگ زدم و هایم بازی میداشت با هورمون

دن بالش بر نفس هایی را که کشدار گشته بود، با فشر

ز  مان بود.  شکستِ فاصلۀ نامزدیدهانم، انکار نمودم. اولی 

 . ام را آشفته کرد ای که عجیب نیازهای خفتهنزدیکی
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ون! خب دیگه نمیخیله -  خواد شما بیاین بی 

 

اش هم قابل تشخیص ذوق صدایش، بدون رؤیت چهره

ز شدم، برگشتم و با خشونت  ز عمه مطمی  بود. وقتی از رفیی

ز و با ابروهای در هم تنی ده، نگاهم  دستش را پس زدم. تی 

 کرد. 

 

 چته؟ -

 

 هایم جویدم. کلمات را زیر دندان

 

 هر. خوره از این همه تظاحالم به هم می -

 

 انگار انتظار هر حرفز را داشت، غی  از این. 
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وع کردیم، دو ماهه دارم می - گم اشکال نداره، تازه سرر

و رفتارات طبیعیه، اما اگه دوباره کبک بشم و سرم

طبیعیه. کنم تو برف، بدون عقلفرو   م غی 

 

اهنم و انگشت گوشۀ  نگاهش گی  کرد به لبۀ بالارفتۀ پی 

 لبش کشید. 

 

 از این ناراحتی که چرا تو این مدت نیومدم طرفت؟  -

 

ای میان وجودم قندیل بست. غرورم ترک برداشت و حفره

ای قلبم پدیدار گشت. سرش را خم نمود و با لحن خفه

 پرسید: 

 

 آره رویا؟ -
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هبزاقِ دهانِ تلخ  اش شدم. م را بلعیدم و با تأسف خی 

 

ون.  -  برو بی 

 

ام ریخته بود، پشت  ای از موهایم را که روی پیشایز طره

 ای گفت: طرفهگوشم زد و با لبخندِ یک

 

؟ خودت بگو چی چرا عصتر می -  خواد! دلت می سیر

 

تنها حسی که آن لحظه به سراغم آمد، تنفر بود با درصدِ 

 فان شد. خلوصِ بالا. صدایم اسی  طو 

 

ون تا همه چی رو کف دست طاها نذاشتم.  -  برو بی 

 

 پوزخند زد. 
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؟سون. بعدم چی میاز طاها نیی  و من -
ی

 خوای بهش بکی

 

 لحنش تمسخر داشت. 

 

مون قابل که پشعمهگم غلطِ اضافه بود خیالِ اینمی -

 گم پشیمون شدم. شه بهش تکیه کرد. میاعتماده و می

 

ش شدم و کاش همان روز متوجه پریدنِ رنگ از رخسار 

ی را که در کرده بودم، عملی می ز  ساختم. قمیی

 

 #پارت_نود_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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گردد با سوریز که بالا به صدا درآمدنِ آیفون، مصادف می

: می ز  پرد و با گفیی

 

 جون بابا.  آج -

 

 زند. رود. یلدا مجلۀ توی دستش را ورق میبه حیاط می

 

 ریزی.  واسه عطا میرویاجان یه چایی  -

 

 آره حتما.  -

 

 

ام را نوازش عطرِ هلِ برخاسته از فنجانِ چای، شامه

کند. داداش لب حوض نشسته و آب از صورت و می

 چکد. قسمتِ جلوی موهایش، می
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-  .  سلام داداش، خسته نباسیر

 

انجامد تا جهت نگاهش را به سویم چند ثانیه به طول می

 تغیی  دهد. 

 

 سلام.  -

 

 گوید: گذارم. سورن میلب حوض میسیتز را 

 

ی و بخور، امروز باید منزود باش بابا، چاییت - و بیر

 شهربازی. 

 

 باشه یه روز دیگه.  -
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 گردد. سورن از بازویش آویزان می

 

 نه امروز باید بریم.  -

 

 امروز حوصله ندارم! پاپیچم نشو!  -

 

 

زنم به داداش. صبح که از متعجب و غرق در فکر، زل می

ون میخانه ب لق سورن تنگ ی 
ُ
زد، کاملا سرحال بود. خ

 شود. می

 

 کنم. شنبه رو میخوام. چند روزه دارم ذوق پنجنمی -

 

 فشارد. اش را میهای بستهداداش پلک
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 برمت بابا. فردا می -

 

گرداند و با خودخوری سورن به حالت قهر، از او رو برمی

 ترساندم. اش، میرود. چهرۀ زرد شدهمی

 

؟ طوری شده  -  داداش؟ خویر

 

ز است.   تنها اقدامش، جنباندن سرش به بالا و پایی 

 

ی مطب، نوبت و بخور، زنداداشچاییت - و باید بیر

 شه. معاینه

 

ه می  ی آبِ حوض. شود به تصویر خودش تو خی 
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 م. امروز خیلی خسته -

 

 کفِ دستش را به صورتش می
ی

ای که کشد و ردِ سوختکی

ز همیشه خودنمایی روی دستش بر جای مانده، بیشیی ا

 کند. می

 

 یی بزنم؛ کسی نیاد! رم پیش عزیز یه چرمی -

 

کنم.  هایش را تا رسیدن به خانۀ عزیز، با چشم دنبال میقدم

اف کرد به گفت امروز خیلی خسته ام؛ بالاخره اعیی

 
ی

ای که همیشه در رفتارش مشهود است. نفیس خستکی

اش، های دادرار نیست لبقگوید؛ به گمانم راست می

 و 
ی

پذیرای لبخندی واقعی باشد. من امروز خستکی

 
ی

اش را با بندبند وجودم لمس نمودم. سورن از توی آشفتکی

 زند: خانه داد می
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از  بکنه، برو درو زنم عمل نمیو میعمه زهراس، آیفون -

 کن. 

 

 #پارت_نود_و_هفت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 انم. چرخر اطراف میدگشایم و نگاهم را در را می

 

 محیا کو؟ -

 

 با باباش رفت.  -

 

 

 کشد. دستم را سمت باغچه می
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 اونجا چرا؟ بریم تو دیگه.  -

 

 اندازد. اش میکند و روی شانهشالش را باز می

 

 تونیم حرف بزنیم! ! پیش یلدا که نمیکارت دارم -

 

 پس صیر کن برم یه چایی واست بیارم.  -

 

 

 خوابه؟ و بزنم. جانا ول کن بذار تا بقیه نیومدن حرفام -

 

. نه نمی - ز  دونم با مامان کجا رفیی
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د و در نگاهش، دریایی از حشت موج هر دو دستم را می گی 

 زند. می

 

 و ببخش رویا! من -

 

ز  ِ ابروهایم، چی 
ی

های ریز و درشت بر از شدتِ بالارفتکی

 افتد. ام میپیشایز 

 

 در حقتون کردم!  -
ی
 من ظلم بزرگ

 

 حقمون؟ چه ظلمی؟ -

 

 

 زند. لقه میاشک توی چشمانش ح
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 تو و سردار!  -

 

 کند. تعجبِ نگاهم، وادار به حرف زدنش می

 

از همون وقتی که من نامزد شدم، چشش تو رو گرفت!  -

که یه روز آوردم. تا اینفهمیده بودم، ولی به روش نمی

و بکشم. نذاشتم ادامه بده، ازم خواست زیر زبونت

بده. س، بابام عمرا حالاحالاها شوهرش گفتم رویا بچه

گفت تو باهاش حرف بزن، من تا هر وقت لازم باشه، 

امِ منتظرش می مونم! باز مخالفت کردم. اونم به احیی

حرفِ من، حرکتی نزد. انقد دست دست کردم، تا کار از 

دونم حکمت این اتفاقا چیه. اصلا چرا کار گذشت. نمی

خیر از ما با او عجله انگشیی بندازین. یادته وقتی باید یر 

که گفتی عوض اینگ زدی چه حالی شدم؟ یادته میزن

خوشحال باسیر چرا بغض کردی؟ سردار نابود شد. 

رم با گفت میدونست. میو مقض میبیشیی از همه من
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ی نشده که یه نشونِ سادهعطا حرف می ز س. زنم، چی 

 شکسته نذاشتم! منِ گردن

 

،عجیب است همۀ ما ماجرا را می ز یا  دانیم و نقابِ ندانسیی

ایم. با غلتیدنِ به روی خود نیاوردن، به صورت زده

 چسبانم. هایش، سرش را به شانه میاشک

 

 وده. و مقض ندون، قسمت این بخودت -

 

و کدوم قسمت رویا؟ قسمت ماییم. قسمت -

 زنه. بهت حرفز زده؟العمل ما رقم میعکس

 

 

ِ پاسخِ سوالش است. سرش را بلند می
ز  کند و در انتظارِ گرفیی

 

 یه چند باری پیام داده.  -
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ِ آن. 
 شیطنتِ لبخندش، گم گشته میانِ تلچز

 

 نگفته بودی بلا.  -

 

ون می  فرستم. آهم را بی 

 

ز مهمی نبود که بخوام بگم.  -  چی 

 

 #پارت_نود_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «زهرا » 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 479 | 3018 
 

 مهمه رویا، سردار مهمه.  -

 

 زند به آن. دارد و زل میمشتی خاک برمی

 

 داره. ر کردن بهش هم خندهحتی فک -

 

 دهم. الا میگذارم و آن را باش میانگشت زیر چانه

 

ز می - ز دیزبونت یه چی   گه. گه، چشات یه چی 

 

ِ مستقیم به چشمانم، طفره می
ز  رود. از نگریسیی

 

ه بحث - ز بهیی  جا تموم کنیم. این رابطه اشتباهه. و همی 
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بعد از شش هفت سال این علاقه مطرح شده. سردار  -

 کشه. گه عقب نمیدی

 

 

 رهاند. تش میها را آرام آرام از مشخاک

 

 باهاش حرف بزن، متقاعدش کن.  -

 

 کشم. ام میزبان بر لب خشکیده

 

کنم. یعتز باور  و تکرار نمیدیگه اشتباه چند سال پیش -

 کنم تو هیچ حسی بهش نداری؟

 

 گردد. لرزد و تنها یک آه از میان آن خارج میهایش میلب
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 ندادی رویا. و جوابم -

 

 زند. ها نقش میخطوط درهم و برهم روی خاک

 

کیه که از دوست داشته شدن بدش بیاد؟ اونم آدمی  -

 که از تنهایی به ستوه اومدم. متز  
مثل سردار! واسه متز

ز آدمی می ِ همچی 
ز تونه که پشتم همیشه خالیه. داشیی

ایط نرمال، نه این جوری. تهِ خوشبختی باشه، اما تو سرر

بخوام ازدواج هم بکنم، باید دست بذارم رو من اگه 

 س. یکی مثل خودم. سردار واسه من زیادی گنده

 

اولا که سردار یه روزِ به این علاقه نرسیده، اگه قرار  -

بود تموم بشه، تا حالا شده بود. بعدم من همۀ 

 کنم. هم می و واسه رسیدن شما بهتلاشم
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ون آمدنِ یلدا، خاتمه می  دلمان. دهد به دردِ بی 

 

 سلام زنداداش.  -

 

؟ بیاین تو خب.  - ز  سلام. وا چرا اونجا نشستی 

 

 

 قراره برم پیش مادربزرگ یاسر. یه کاری با رویا داشتم.  -

 

 دهد. نگاهش را سمت رویا سوق می

 

 عطا کو؟ -

 

 دهد. با دست، خانۀ عزیز را نشان می
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 رفت اونجا.  -

 

 ها. گذرهای بابا، وقت دکیی می -

 

 

 ره بخوابه. خسته بود، گفت می -

 

ِ یلدا نگاهی پرحرص به خانۀ عزیز می
ز ز رفیی اندازد و حی 

 گوید: داخل، می

 

 های آقا اتصالی کرد! شنبه شد و سیمباز پنج -

 

ز من و رویا رد و بدل می  گردد. نگاه مشکوگ بی 

 

 یلدا نوبت دکیی داشت و داداش رفت بخوابه؟ -
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 آره اصلا حالش خوب نبود!  -

 

 

هایم افزوده ش، جدیدا به دغدغهنگرایز برای حالِ دادا

 شده است. 

 

جوری برم. پاشم یه سر بهش دلم طاقت نمیاره این -

 بزنم. 

 

ی را دارم، جز این ز که برادر سی و نه انتظار دیدن هر چی 

ز ساله وار توی شکمش جمع کند و سر ام، پاهایش را جنی 

ر، به نوازش 
َ
روی پای عزیز بگذارد و عزیز با چشمانِ ت

 باشد! سرش مشغول 

 

 #پارت_نود_و_نه
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 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 دهد. ننه زانویم را تکان می

 

، هندونه -  ت گرم شد. کجایی دخیی

 

کنم حواسم را معطوف با یک پلک بر هم زدن، سعی می

 حال نمایم، منتها ذهنم در دو ساعت پیش جا مانده. 

 

. زنگ بزن به یاسر بگو شام می - ز  مونی 

 

اش نواده بود که از جانبداداش تنها عضو از خا

ام؛ چقدر از ای نداشتم. چقدر از او غافل شدهمشغولیدل

 ایم. او غافل شده
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یت هست. حواست کجاست؟ - ز  تو امروز یه چی 

 

؟ -  جانم ننه، چی گفتی

 

 

 ام. حواسیجنباند به یر سری می

 

. گم به یاسر بگو شام میمی - ز  مونی 

 

این پدر و  ستگم؛ فعلا بذار از دباشه ننه حالا می -

 دخیی یه نفس راحت بکشم. 

 

 

 کند. خودش هندوانۀ توی بشقابم را قاچ می
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، با یاسر حرفروبه -  ت شده؟راه نیستی

 

داشته، ای را که جلوی دهانم نگهزنم و هندوانهلبخند می

 بلعم. می

 

ی نیست.  - ز  نه ننه، چی 

 

 گن. وقت دروغ نمیچشما هیچ -

 

 

 ه چنگال بزنم. در تلاش هستم هستۀ هندوانه را ب

 

 شد پشت رفت ننه؟چی  -
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 دهم: کند. ادامه میجا خورده نگاهم می

 

ی میراجع - ز خوام ماجرا رو گه؛ میبه رفتنش هر گ یه چی 

 از خودت بشنوم. 

 

ز می ، دست به زمی  ز د. برای برخاسیی  گی 

 

 ذارم، الان سردارم میاد! پاشم ببینم شام چی می -

 

 چسبم. دستش را می

 

خوام بدونم چه اتفافی لت راحت. میشام با من، خیا -

 زنه. افته که یه بچه چهل سال به مادرش سر نمیمی
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معرفته، ولی گن یر شناسم، همه میو میمن پشم -

 نیست. 

 

 

 از تعصب شدیدش روی اعلا، مطلع هستم. 

 

معرفت نیست؛ حتما دلیلی داره واسه این معلومه یر  -

 نیومدن. 

 

 رسد. وه به گوش میصدایش از میان حجم انبوهی اند

 

شد. گاهی با خودم م پدر داشت، آواره نمیاگه بچه -

کنه که پدر یا مادر گم خدا با خودش چه فکری میمی

ه. نمیای رو مییه بچه خوام دم مرگ کفر بگم، اما گی 

 تونه پشتِ یتیمِی یه بچه خوابیده باشه؟چه حکمتی می

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 490 | 3018 
 

شدن، در  اشکِ حلقه زده توی دیدگانم را پیش از جاری

 سازم. نطفه خفه می

 

 به خدا من دلم روشنه ننه.  -

 

 میاد؟تو می -
ی

 گ

 

 

ز بار است اطمینان را کنار گذاشته و با تردید سوالش را  اولی 

ز میپرسد. تردیدی که مرا نمی  ترساند! ی 

 

 #پارت_صد

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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 آره ننه، آره؛ اینا همه امتحان خداست.  -

 

ه زده است. دور تا دور صدایش  ، بغصیز بزرگ چنیر

 

 و با اولادش امتحان نکنه. به حق پنج تن خدا هیشکی -

 

قابآخه چی  -  لِ باوره. شد ننه؟ خیلی غی 

 

 

ز غمی که بر چهره های صورتش را اش غالب گشته، چی 

 گذارد. بیش از پیش به نمایش می

 

وقت چشم دیدن اعلا رو آقابزرگت و مادرش هیچ -

. مادرش همیشه ز زند رفتی زنِ بیوه طعنه می نداشیی

؛ به بچه گفت! انقد اذیتش کرد تا پدر میم هم یر گرفتی

به ستوه اومدم و وقتی اعلا نه سالش بود، فرستادمش 
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ف  خونۀ خواهرم. شوهرش زیاد راضز نبود، اما سرر

. داشت به این قوم ز  الظالمی 

 

، حتما خیلی سخت بود.  -  آچز

 

 

 لرزد. اش میچانه

 

.  دویز دل کندنخودت مادری، می -  از بچه یعتز چی

 

 دیدیش؟حالا زود زود می -

 

 

 زند. پوزخند می
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بابت نیم ساعت ملاقات، اونم ماهی یه بار، کلی فحش  -

 خوردم! می

 

مردی که در ساختمان بالا خوابیده چه کسی باور می کند پی 

و حتی قادر نیست آب دهانش را پاک سازد و مدام جایش 

زن کرده. کند، روزگارا خیس می   ری خون به دل این پی 

 

م بزرگ شد. تنهایی و به هر درد و رنچر بود، بچه -

کسی ازش یه پا مرد ساخت. ای کاش اون روز یر 

 اومد! میناومد! ای کاش اون روز نمی

 

 دارد. شود. خوف برم میهایش تنگ مینفس

 

 خویر ننه؟ -

 

 اومد! ای کاش اون روز نمی -
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ز وانپاهایی را که لرز به استخ هایش سرایت نموده، از زمی 

خانه میمی ز روم. لیوان را از کنم و برای آوردن آب به آشیی

 آیم. فلاکس پر کرده، سری    ع نزد ننه می

 

بخور قربونت برم، ببخشید ناراحتت کردم، دیگه  -

. نمی
ی

 خواد بکی

 

دهد، طور که تنش را تاب میزند و همانلیوان را کنار می

 گوید: می

 

اومده بود بهم سر بزنه. مادرشوهرم  بعد بیست روز  -

خورد. گفت هنوز یه ماه نشده واسه و میخون خونش

 کشید وسط. 
ی

 چی اومدی! اعلا حرف دلتنکی
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ون همخب می - ز بی   دیدین. و میرفتی 

 

 

 نماید. غباری غلیظ، صدایش را خشدار می

 

ای بابا مادر مگه مثل الان بود؟ بدون اجازۀ مادرشوهر  -

ون تونستیم آنمی ب بخوریم. مگه تنهایی جرأت بی 

 از خونه رو داشتیم؟ جایی که نمی
ز رفتم، ولی تا رفیی

ون میپام  اومد دنبالم! ذاشتم، میو از خونه بی 

 

ون زده، می  کشم. با حرص، نچز را که از گلیم بی 

 

قبول کن خودتم مقضی ننه؛ از اول نباید بهشون رو  -

 دادی. می
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ز  - زبونم کوتاه بود. بعدم تا جوری سِر بیوه بودنم همی 

 خوردم! ر رو میکردم، کتکِ خدست از پا خطا می

 

 #پارت_صد_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 

 دور از جونت. اون روز چه اتفافی افتاد؟ -

 

 گردد. برق اشک توی دیدگانش هویدا می

 

شد اعلا رسیده بود؛ آقابزرگت هنوز ده دقیقه نمی -

اهنم گفتم نیم ساعت صیر کن، و بشور،  گفت بیا پی 

شوری، یا کمربند شورم. مادرش پرش کرد؛ گفت یا میمی
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ی بگه، می ز یی شد، خواست چی  خوری. اعلا غی 

م، و گرفتم. یه نیمچه غرور داشتم پیش بچهجلوش

تونم نخواستم کم بیارم؛ گفتم الان پشم اومده، نمی

و و پرت کرد خورد تو پیشونیم! صداشبشورم. قندون

پدرو دیدی و اخت تو گلوش که آره بازم این یر اند

 هوایی شدی، هار شدی! 

 

م و این دنیای یر انگشتان لرزانم را برابر دهانم می ارزش، گی 

 ارزش این همه بدی را دارد؟

 

برمت پیش خودم. از و گرفت و گفت میاعلا دستم -

اینا جدا کرده بود و از خواهرمپونزده سالگیش خرجش

 موند. می و تو یه گاراژ 

 

ر و گریه بر صدایش حاکم می
َ
 شود. چشمانش ت
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م بلند کرد. به پارۀ تنم سیلی زد! گفت تو  دست رو بچه -

. خودمو پر میگوشش و انداختم وسطشون. اعلا کتز

. یه گفت بسه، تا گ میمی خوای با این خفت سر کتز

لگد زد به شکمم، افتادم. مادرش هم وایساده بود 

. با مشت و لگد افتاد به جونم؛ جلوی کرد تماشا می

اه جداش کرد.  پش هجده سالم. اعلا با بد و بی 

اومد و پاک کنه، م مینشست تا خویز که از بیتز 

م! 
َ
 ناغافل کمربند خورد تو چِش

 

ل اشک کنم. دماغم را بالا هایم نمیدیگر تلاسیر برای کنیی

کشم و تصویرش را که مقابل چشمانم تار گردیده، می

 نگرم. می

 

کمربندو گرفت پرت کرد گوشۀ حیاط. داد زد مگه آدم  -

، مگه وجدان ندارین. بغلم کرد. گفت بیا بریم،  ز نیستی 

م کشنت. بچهدیگه اینجا نمون. بمویز زنده زنده می

کرد باهاش برم. پاسوز اصلان و گریه و التماس می
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ه شدم. باید یکی کردم. منی  بچه و انتخاب میشونمنی 

نتونستم ازش بگذرم. مادرش به اعلا گفت باعث بود؛ 

شم. بینمش هوایی میخورم، اونه؛ میهایی که میکتک

خوام به خاطر من م اون روز رفت. گفت دیگه نمیبچه

، و نمیکتک بخوری. بهشون گفت دیگه رنگ من ز بینی 

! خیال میفقط مادرم ز کردم یه ماه که و اذیت نکنی 

ما برنگشت. اینا هم از خدا گرده. ابشه دو ماه، برمی

که بعد چند ماه با خواسته کیفشون کوک بود؛ تا این

 های من، مجبور شدن بگردن پِیِش. تایر یر 

 

گذارد و همچون طفلی ساق دستش را روی چشمانش می

 گرید. جدا افتاده از مادر، می

 

گردم پِیِش. چهل ساله یه آب چهل ساله دارم می -

ز نرفت دویز چند ه. چهل سال میخوش از گلوم پایی 

 ماهه؟ چند روزه؟ چند ساعته؟
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 #پارت_صد_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «سردار » 

 

ز را به بالا می  کشم. آیکون سیر

 

 جانم زهرا.  -

 

 سلام، یه بوقم نخورد جواب دادیا.  -

 

 

 گوسیر دستم بود. کاری داری؟ -
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 . ایحوصلهیر  -

 

 

 و بگو. نه، کارت -

 

 تویز انجام بدی؟واسه شب، مییه خرده خرید دارم  -

 

 

دوزم به سه موبایلی که باید برای عض تحویلِ چشم می

ی داده شوند.   مشیی

 

م. چرا به  - کارام یه خرده عقب افتاده، امروزو کلا گی 

؟یاسر زنگ نمی  زیز

 

 خوام سورپرایزش کنم! آخه تولدشه، می -
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د. هایم جان میلب ای از لبخند رویباریکه  گی 

 

، امروز... تر میکاش زود -  گفتی

 

ایستم. حتما رویا هم با گذر فکری از ذهنم، راست می

هایم به آنجاست. با ذوفی که مسبب گشته لب

 گویم: ترین شکل ممکن به بالا کش بیایند، میاحمقانه

 

 دم. یه عکس از لیستت بفرست، الساعه انجام می -

 

 پرسد: با ظن می

 

 . تو که گفتی کار داری -
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 تر نیست. جبداداشمون که والد آقدیگه از تو  -

 

 

ز پیاده گردم، وسواسِ بدپیش از این گریبانم را   یکه از ماشی 

د. موهایم را توی آینه مرتب میمی کنم و به یاد ندارم تا گی 

دارم ها ور رفته باشم. ادکلنم را از داشبورد برمیاین حد با آن

ام را دهم. یقهو عرق حاصل از هیجانم را با آن پوشش می

ز صاف می زنم. با کشیدنِ نفسی هایم را تا مینمایم و آستی 

دارم. مامان های خرید را برمیشوم و نایلونعمیق پیاده می

خورد. مگر در طول گوید دست بکش، به دردت نمیمی

ز حادثه ای در قلب یک مرد رخ سالیانِ دراز، چند بار چنی 

 دهد؟ می

ه در توسط خود زهرا گشود فشارم. با آرنج، زنگ واحد را می

 شود. می

 

 افتادی.  -
ی
 دستت درد نکنه، ببخشید، از کار و زندگ
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 دهد. عرقِ مزاحم آزارم می

 

 عادت کردم به این کارات! کجا بذارمشون؟ -

 

 خندد. می

 

خونه.  - ز  بذارشون تو آشیی

 

شوم. به جز موزیکِ آرامِ برخاسته از یاالله گویان داخل می

 رسد. گوش نمیاسپیکر، صدای دیگری به  

 

 راحت باش، کسی خونه نیست!  -
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خانه میبسته ز گذارم و برای پنهان نمودنِ ها را توی آشیی

 
ی
زنم و به ام از عدمِ حضورش، پرده را کنار میجاخوردگ

ه می  شوم. خیابان خی 

 

وای سردار این عروسک چقد خوشگله، انقد این بچه  -

. پریروزم یاسر واسش دوتا گرفته ب ز ود. رو لوس نکنی 

 برم از بالا صداش کنم. 

 

ترین حالت دهم، جزء مضحکلبخندی که تحویلش می

انحنای یک صورت است و چه بگویم؟ که عروسک برای 

 جاناست نه محیا؟

 

 #پارت_صد_و_سه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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یم.  - ز دیگه بگی   ننه جونِ من بریم یه چی 

 

 کند. از گوشۀ چشم، با اخم نگاهم می

 

 لباس به تنتون بچسبه؟حتما باید  -

 

 گذارم. برای مخقز نمودنِ لبخندم، انگشتم را دور لب می

 

ها. بعدم دیگه بابا هم از زنهاین خیلی تو تنش زار می -

هنا نمی  پوشه. این پی 

 

 گوید: تلچز میکند و با اوقاتچادرش را جمع می

 

 شمردن! و نمیزمون ما دندونِ اسبِ پیشکسیر  -
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 کن است. شخدایی جوابش دندان

باورترین ها قرار دارند. مثل متز که برچز وقایع در دستۀ غی 

های متوالی، هیچ اثری از او و چرخاندنبا وجود چشم

ش نمی  کشم! بینم و به امید دیدنش به هر سو سرک میدخیی

 

 نگرد، نیومده!  -

 

 جنباند! تلنگرِ همراه با پوزخندِ مامان، سرم را به سمتش می

 

ی پات به این ساختمون باز شد قدم رنجه فرمود -

 جناب! 

 

اندازد و واقعا این همه  اش خط میانِ دو ابرویم میطعنه

کنم و ای با جمع میپرسِی سرسریکنایه لازم است؟ احوال

نزد زهرایی که در حال خارج کردن ژله از قالبش است، 

 روم. می
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 رویا چرا نیومده؟ -

 

نتها اچشمان تا خورد که با از سوالِ ضیحم، طوری یکه می

کنم و با صدایی نگرد. سرم را سمتش خم میباز شده، مرا می

 نمایم. خفه، سوالم را تکرار می

 

 گم رویا کو؟ چرا نیومده؟می -

 

 کنه! دونم، منم تعجب کردم، گفت سرم درد مینمی -

 

 

 کنه؟ یعتز چی سرم درد می -
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دونم سردار، اون نیومده، با من چرا سِر جنگ چه می -

 داری؟

 

 

گویم و روی یکی از ام، ببخشیدی میکلافه از لحنِ عصتر 

ِ مبل  نشینم.  سالن میهای چرمِ ضلعِ جنویر

بۀ نه چندان آرامی به گردنم وارد می نماید دستی از پشت ضز

شود با دیدنِ نیشِ همیشه و چرخاندنِ سرم مصادف می

 چاک داده شدۀ امید. 

 

ک زدی؟ تولد داداشته ماتم گرفتی  -  ؟چته غمیر

 

 جوم. هایم میکلمات را زیر دندان

 

. بار آخرتم باشه تو جمع چَک و لگد سر به سرم نذار  -

. می  پرویز
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 اندازد. نشیند و پا روی پا میکنارم می

 

، یه لحظه سگ.  -  بسوزه پدر این عشق. یه لحظه موسیر

 

و تدویز اگه الان خفه نسیر این سگ پاچهلابد می -

ه. می  گی 

 

 

. سر و صدای کند به عقبرش میام، ناگزیلحن جدی نشیتز

ین همراه با صدای بلند موزیک، با وجود جای خالِی  حاضز

ز این جمع من و  قابل تحمل است. تنها ساکتی  او، برایم غی 

عطا هستیم و گویی مامان منتظر بوده تا بحت  پیش آید و 

 نعلش را محکم بر اسب بکوبد. 
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امون دادنشم. والا عزیزخانم چرا اتفاقا تو فکر سر و س -

عروسمم پیدا کردم! یه دخیی آفتاب مهتاب ندیدۀ 

هامونم تموم کردیم، فقط مونده دار! صحبتخونواده

 شون! جلسۀ خواستگاری و رسمی شدن رابطه

 

تر ام، روی یاسر و زهرا و ننه و امیدِ شوکهزدهچشمانِ سکته

 دوخته میاز من، چرچز می
ی
شود به اویی که خورد و با آزردگ

 یک داس برداشته و افتاده به جانِ ریشۀ احساسم. 

 

 #پارت_صد_و_چهار

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

کشم به گردنِ کنم و دست میسرم را از فرمان جدا می

ر کردنِ گلویم ندارد و خشک شده
َ
ام. دهانم آیر برای ت

ِ نشسته بر آن، یعتز توانست مرا بچزاند؛ طوری
که سنگیتز
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ز بار شمارهترسیدم از ماندن اش بر اسکرین . برای دهمی 

شود و دکمۀ بغل را برای خفه نمودن صدا موبایلم نمایان می

ِ سامسونگ بود، توی می
فشارم. کادوی یاسر که یک گوسیر

ام اشتیافی که سرکوب شده را زنده کیف ننه جا ماند و آمده

افز به راست و درستِ کارم ندارم. از توی داشبورد  کنم. اسرر

ز بار دارم و بدون آب بالا میروفتز برمیایبوپ روم. برای اولی 

م. تکرار بوقبه خود جرأت می ها پشت دهم با او تماس بگی 

حاصلِی حاصل از آن. موبایل را روی صندلی سر هم و یر 

گذارم و سرم را به آن تکیه اندازم. آرنج لبۀ پنجره میمی

، یر دهم. خستهمی
 سر و سامایز ام از بلاتکلیقز

ی
. دلم زندگ

ک است. با همایز ها که میخواهد. از همانمی گویند مشیی

که بر دل نشسته است. قلبم به برگشتِ دست از پا درازتر 

 فرستم. شود. پیامکی با این مضمون برایش میراضز نمی

 

 «بردار رویا، کارم فوری فوتیه. » 
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اش شود، دستم روی شمارهخیالم که از تحویلش راحت می

لغزد. نه انگار قصد پاسخ دادن ندارد. ناامید و با سردردی  می

ز   از قبل شده، موبایل را از کنار گوشم پایی 
که بیشیی

ارادیِ دستم می آورم، منتها بلۀ ضعیفش، حرکت سری    ع و غی 

 به سوی گوشم را به دنبال دارد. 

 

 رویا.  -

 

کنم لتر را که شنوم و تصور میهای مضطربش را مینفس

 ن گرفته. میان دندا

 

؟درو باز می -  کتز

 

 گوید: رزان میشود و با صدایی لتنفسش قطع می

 

 م ... منظورتون چیه؟  -
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ام با انگشتِ اشارۀ دستِ چپ، حرکات دورایز به پیشایز 

 دهم. می

 

 دم درتونم.  -

 

 پرسد: با تردید می

 

 با گ اومدین؟ -

 

 تنها.  -

 

 

ز ترسیده  کشد. ای میهی 
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؟اینجا چیکار می - ز  کنی 

 

ز که یک قلبِ نمدیآوی  کنم. ست را لمس میزِ جلوی ماشی 

 

 چرا نیومدی تولد یاسر؟ -

 

 بارد. تک کلماتش میعجز از تک

 

 زده به سرتون؟ تو رو خدا برین.  -

 

ِ توی گلویم را قورت می
 دهم. سنگیتز

 

 رم. تا نبینمت نمی -

 

 گوید: زده میام را باور کرده که وحشتشقی کله
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؟ امعلوم هست چی می - ز رسه آبرو لان یکی سر میگی 

 مونه. واسم نمی

 

 شوم. دهم و پیاده میشیشه را بالا می

 

رم. فقط بینمت و میخیالت راحت، دو دقیقه می -

 . ز  همی 

 

 کنم. از اینجا برین، خواهش می -

 

 

 گویم: فریاد میبا صدای نیمه
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تون، وقتی این وقتی این موقع شب اومدم در خونه -

قدری دلم واست یعتز اون شکلی اضار دارم ببینمت،

 شم. حالیته؟تنگ شده که تا نبینمت آروم نمی

 

 #پارت_صد_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «رویا » 

 

رنگم را از نظر ام و چهرۀ زرد و یر مقابل آینه ایستاده

اش غلافم کرد و پرد. سرسختی گذرانم. پلک چپم مدام میمی

اندیشم چه گلی باید به سرم های لرزان به این میحالا با لب

م. موبایلم زنگ می خورد. باید بروم تا کسی نیامده، بگی 

پایم دست به سرش کنم. جانا چسبیده به شلوارم، هم

ام زدهکشم. انگشتان یخشود. دستی به سرش میمی
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قراراند. قلبم در حالتی از تند تپیدن و نتپیدن در نوسان یر 

ون بزند و ام کم مانده است. دل و روده از حلقم بی 

 رفته. شاسینفس
ی

دهم و با در را فشار می هایم رو به تنکی

ز یک بسم اش، کنم. موهای شلختهالله، آن را باز میگفیی

رسِ نگاهم می ز تصویر در تی  باشد و مشخص است اولی 

هایش قرار گرفته. در را به عقب هل بارها آماج حملۀ پنجه

 کنم. دهد، ممانعت میمی

 

 یگه منم دیدین، حالا زودتر برین. خب د -

 

ی لِ اندک به در، خود از غافلگی 
ُ
ام استفاده کرده، با یک ه

اندازد. چشمانِ گشاد و دهانِ بازم، فقط را توی حیاط می

تم را نشان میذره دهند. با صدای بسته شدنِ در، ای از حی 

 آورد. زبانم کارایی خود را به دست می

 

 برا چی اومدین تو؟ -
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د. دستانش را برابرم میکف   گی 

 

 ترسه، شلوغش نکن. آروم باش بچه می -

 

 دیدن ترسم، بغض و لب بر چیدنِ جانا را در یی دارد. 

 

 رسه. برین من شانس ندارم، الان یکی سر می -

 

 شود. نزدیکم می

 

ترسی؟ اونا هنوز شامم نخوردن، حالا حالاها از چی می -

 نمیان! 

 

 زنم. بر سرش فریاد می
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 ونا هنوز نمیان، کثیف بودنِ کار شما رو توجیهکه ااین -

 کنه؟ اگه الان... می

 

ن را تمام می ر کند! با چسباندنِ دستش به دهانم، اکسی 

خورند و چشمانم جا برای هایم زیر دستش تکان میلب

ِ بیشیی ندارد. 
ی

 بازماندگ

 

 ها رو بریزی اینجا؟خوای همسایهتر رویا، مییواش -

 

کند. نگاهش به دستِ اوست که جانا احساس خطر می

مان. مشت به پاهای روی دهانم قرار گرفته و فاصلۀ اندکِ 

کند. حالتِ نگاهِ سردار با کوبد و بغضش سر باز میسردار می

شود. زانوی چپش را به گردد. خم میدیدنِ او عوض می

ز می گاهِ آرنجِ دستِ راست زند و زانوی راستش را تکیهزمی 

ز جدا نموده، به سینه میدهد. جقرار می فشارد و انا را از زمی 
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اش را بر سر و دست و موهایش فرود های متوالیبوسه

 آورد. می

 

س، کاریتون ندارم. قربونت برم، نلرز  - جانم قشنگم، نیی

رم. دلم واست تنگ شده بود، اومدم طوری دارم میاین

 ببینمت! گریه نکن. 

 

 #پارت_صد_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 بدی#نرگس_ع

 

برم برای یک لحظه موقعیتی که در آن قرار داریم را از یاد می

م. نقطهو حشت می داند و ضعفِ جانا را میخورم برای دخیی

 سپارد. کند. موبایلش را به او میبه وسیلۀ آن، آرامش می

 

 بیا عزیزم، این مالِ تو.  -
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، موبایل را توی چشمان جانا برق می ز زند و با لبخندی نمکی 

 آورد. فشارد. آشوب، خونم را به غلیان درمیش میدست

 

ون، خواهش می -  کنم. برین بی 

 

ِ نگاهش، دست برنمی
ی

گ دارد. سرگردان دور خود از خی 

 چرخم. می

 

؟شنوین؟ چرا با آبروی من بازی میبا شمام، می - ز  کنی 

 

م هایش توی صورتشود که نفستا حدی نزدیکم می

 خورد. می

 

، بذار نگات کنم. یه دقیقه زبون به ده -  ن بگی 
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 روم. عقب میکشم و عقبام را جلو میروسری

 

و  گن باهاش قرار داشتی که پاترسن میالان سر می -

 دونم. کردی تو یه کفش و نیومدی. می

 

ام را اش، بساط گریهخلوت و تاریکِی حیاط و نزدیکِی فاصله

 سازد. فراهم می

 

 چرا دیگه نمیای خونۀ زهرا؟ -

 

اهنش را به طرف در خرج میشهامت به  ِ پی 
ز دهم؛ آستی 

 کشم. می

 

ون دیگه، چی می -  ن؟خواین از جونِ مبرین بی 
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 خورد. از جایش تکان نمی

 

 و بده رویا. جواب من -

 

سصورتم را با دستانم می  بارم. هایم را میپوشانم و اسیی

 

ِ زندگیم چپکیه؟ -  ای وای، ای خدا چرا همه چی

 

ِ صدایش. اندازد بر نگغم پرده می
 رایز

 

 من که کاریت ندارم، بذار یه لحظه ببینمت برم.  -

 

 یر شانه
 شود. امان دچار میهایم به لرزسیر
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؟ و نمیو بکنم؟ چرا مراعاتمذارین زندگیمچرا نمی - ز کنی 

ز تنهام؟چرا اومدین اینجا وقتی می  دونستی 

 

بینم مقابلم روی دو زانو از شیارِ میانِ انگشتانم، می

ز   ا. اش ر نشسیی

 

 به جان خودت قصد بدی ندارم. می -
ی

خوام واست زندگ

م دهن همۀ مون. میبسازم؛ واسه هر سه خوام گِل بگی 

 . ز  اونایی رو که پشت سرت اراجیف بافیی

 

ِ هراس از آمدنِ کسی، اجازه نمی
یتز دهد مزۀ شی 

هایم رسوخ کند. دستانم را به سرم هایش زیر دندانحرف

 گویم: کوبم و مدام میمی

 

 شم. الان میان، الان میان بدبخت می -
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ده میمچِ هر دو دستم داغ می شود! س میمشود! لشود! فشر

ز کشیده میمی ام به مچ دستانم شود! نگاهِ ماتسوزد! پایی 

 است که گی  کرده لای دستانش! 

 

نزن تو سر خودت. اومده بودم ببینمت حالم خوب  -

ز ب و شه، گند زدی به حالم. آسمون بافز من از به زمی 

 کشم! دوست داشتنت دست نمی

 

نشاند و موبایلش را ای بر سر جانا میکند. بوسهرهایم می

د. و بدون نیمنرم از او می رود. چشمان نگاهی به من، میگی 

آید روی دستایز که به شدت نبض  ام فرود میزدهبهت

 گرفته است. 

 

 #پارت_صد_و_هفت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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دن به سیمِ آخر، همواره یک مرز وجود دارد؛ تا برای ز 

ز به آن مرز نرسی، شهامت پیدا نخواهی  خسته و سینه خی 

 به آن سیم؛ دیگر یر 
خیالِ کرد، اما امان از روزی که بزیز

 شوی. این و آن و آبرو می

ام را های تلنبار شدهسه ماه با خود جنگیده بودم. حرف

م بودند، پنهان نگاه داشته حتی از زهرا و نفیس که محرم راز 

و با سکوت روی تصمیمِ اشتباهم، سرپوش گذاشته بودم. 

ایط را نمی خواستم. خود را آماده  دیگر ماندن در آن سرر

کرده بودم برای جواب پس دادن به بقیه. جرأت و شهامتِ  

، فقط چند لحظه به انسان دست می ز ندن و رفیی
َ
دهد. ک

ین نحو از فرصتِ  آمده استفاده پیش فرد عاقل به بهیی

بار هم ام را کوفته بود. خواستم یککند. جرأت، درِ خانهمی

هدف توی موبایلم سیو ای که یر شده عاقل باشم. شماره

شده و به جز چند مورد که تماس مصلحتی بود، گذرمان به 

 تم. انتظارم زیاد طول نکشید. افتاد را گرفهم نمی
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 الو.  -

 

 یدم. با تردید گفت. نفس عمیقی کش

 

 ؟رویا... اتفافی افتاده -

 

 خواستم بگویم مگر باید اتفافی افتاده باشد. 

 

 رم پیش داداش. دارم می -

 

 ها؟ -

 

 

مستقیم داشت می گفت خب، ارتباط این موضوع به غی 

 من چیست. 
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 رم باهاش حرف بزنم! می -

 

ز شد. شاخک  هایش تی 

 

؟ -  چه حرفز

 

ون آوردم. شانه یلم قرار یل موباام را حامانتوأم را از کمد بی 

 دادم و در حال پوشیدنِ مانتو گفتم: 

 

خوریم. اون مثل رم بهش بگم به درد هم نمیمی -

و فدای هامون یا مامان بابا نیست که آرامشمخونواده

 ه رو. کنه این رابطمصلحتم کنه. داداش تموم می
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صدایش از دل چاهی ژرف به گوش رسید. انگار عرضه به 

 داشت. خرج دادنم را باور ن

 

؟هیچ معلوم هست چی داری می -
ی
 گ

 

 هایم کشیدم. دستم را با خشونت روی اشک

 

ش به گوشت می -  رسه. تا چند ساعت دیگه خیر

 

 اخطارگونه صدایم زد. 

 

. رویا... تو این کارو نمی -  کتز
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شلوار جینم را طوری پوشیدم که ناخنِ انگشتِ کوچکِ 

م   کرد تا بر پایم، تا شد. لب گزیدم. خالی بودن خانه شی 

 سرش فریاد بزنم. 

 

؟ خیال دونم داری چه غلطی میفکر کردی نمی - کتز

وقت و نداری. هیچکردم آدمی، اما تو لیاقتِ هیچی می

 وقت. نشناختمت، هیچ

 

وایسا دیوونه نشو الان میام دنبالت، باید با هم حرف  -

 بزنیم. 

 

 

 یدم و با صدای تودماعیز گفتم: ام را بالا کشبیتز 

 

 . دار واسه داداشنگهو حرفات -
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ز  اش بر که شمارهاین را گفتم و تماس را خاتمه دادم. همی 

دم و نگه داشتم. اسکرین موبایلم افتاد، دکمۀ بغل را فشر

 دیگر بس بود تحملِ حقارت. 

 

 #پارت_صد_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

زل نگاه  راننده تا آخرین لحظۀ پیاده شدنم، دست از زل

اشت. تا نوک زبانم آمد بگویم تا به حال کسی که کردن برند

ای؟ زبان به دهان گرفتم. به ته خط رسیده باشد، ندیده

نگاهی به ساعت انداختم و وقتی از حضور داداش توی 

ز شدم، از عرض خیابان گذشتم.   نمایشگاه مطمی 

 من با هیچ
ی
ام نتوانسته بودم ارتباط یک از مردهای زندگ

ابا، نه طاها، و نه حتی داداش. به جهتِ برقرار نمایم. نه ب

کردند، اما مالی تا آنجایی که در توانشان بود، ساپورتم می
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ز  کاش کسی پیدا شود و به پدر و مادرها بگوید همه چی 

ز خوراک و پوشاک نیست.   تأمی 

های مادرِ عزیز، مهم نیست هر روز گوشت و خوراک

 و غمّت مقوی به خورد فرزندت دهی، مهم نیست تمام همّ 

ین غذاها برای وعده و میان هایش باشد وعدهتهیۀ بهیی

که فرزندت روزی چند نوبت گریه را در هر درحالی

ی پر میوعده ز ز و اش دارد. شکم با هر چی  شود. سطح پایی 

سطح بالا و متوسط هم ندارد. گاهی باید نشست پای درد و 

ان شها. قفلِ زبانشان را شکست. تا جایی نزدیکدل بچه

شان برانگیخته شود. ببینند کجای کار  شد که حس امنیت

گوید و از اند که فرزندشان حرفش را به غریبه میکم گذاشته

مان راحت بتوانیم دارد. اگر همهمیها پنهان نگهآن

های هایمان را به پدر و برادرهایمان بگوییم، مدتحرف

 مانیم. مدید در یک رابطۀ ناسالم و اجباری نمی

ِ چشمانم را دید ابا هیچب
سید دردت چیست. سرچز وقت نیی

خوایر و از و دلیلش را جویا نشد. فقط گفت زیر باد کولر می

 
ی
ست. اسمش را هم گذاشتند حیای عوارضِ سرماخوردگ

ز اولاد و والدین.   بی 
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ی برای من مهیا نشد تا بدون عتاب و سرزنش شدن،  بسیی

رفتم سراغ داداش. از او حرفم را بیان کنم و حالا داشتم می

هم دلخور بودم. از اویی که به خیال خودش، عدم 

کرد و  های رنگارنگ توجیه میحضورش را با خرید لباس

ام و نیازمند کسی هستم که دانست بزرگ شدهکاش می

هایم را بریزد. من از کودگ شخصیتِ ضعیقز داشتم. ترس

نمایم. این هایم را رک و راست بیان توانستم خواستهنمی

شخصیتِ ضعیف به مراتب بدتر که شد هیچ، بهیی نشد. 

ِ آرام و سربهمامان هم الکی ذوق می
و  راهکرد عجب دخیی

 کتز دارد! گوشحرف

 

 رویا!  -

 

که به عقب برگردم، دستم را روی قلبم گذاشتم و بدون این

 هایم سرعت بخشیدم. به گام

 

 #پارت_صد_و_نه
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 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 صیر کن ببینم.  -

 

حتی وسط عابرپیاده بودنم هم نتوانست مانع دویدنم 

کردم. کاش همان شود. کاش او را از تصمیمم مطلع نمی

که دادم به آن اجبار. مقابلم رسید درحالیلحظه پایان می

 زد. نفس میدست به زانویش گرفته بود و نفس

 

-  . ز  برو تو ماشی 

 

دم و ا ز او جلو زدم. بازویم را  دستۀ کیفم را توی مشتم فشر

وع به کشیدنم در خلاف جهت کرد  . با خشم به گرفت و سرر

 طرفش برگشتم. 
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ه، ولم کن.  -
َ
 ولم کن ببینم... ا

 

فایده بود. جدال برای جدا نمودن دستش از بازویم، یر 

های چفت سرش را به سمتم خم کرد و از میان دندان

 اش غرید: شده

 

ز حرف آبروریزی راه ننداز وسط خیابو  - ن، تو ماشی 

 زنیم. می

 

 لگدی به پایش زدم. 

 

 ولم کن، من با تو حرفز ندارم.  -

 

ای که از درد جمع و از حرص سرخ شده بود، نگاهم  با چهره

 کرد. 
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. کردم انقد کلهفکر نمی -  خراب باسیر

 

 سرش فریاد کشیدم.  اش کوبیدم و بر مشت به شانه

 

داری؛ می و نگهمونامیلیفکردم حرمت نسبت خیال می -

. نمی  دونستم انقد پستی

 

نگاهش را وصله زد به عابریتز که با کنجکاوی به تماشایمان 

 ایستاده بودند و فشار دستش را دور بازویم بیشیی کرد. 

 

-  .  لعنت بهت، آبرو برام نذاشتی

 

چشم دوختم به نمایشگاه داداش، که کمیی از بیست میی با 

 ما فاصله داشت. 
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اومدم پیشت، ودی که وقتی میچقد خر فرضم کرده ب -

 زدی به خواب، اما آنلاین بودی؟و میخودت

 

 نگاهش علاوه بر خشم، عجز به خود گرفت. 

 

ز چه - . این حرفا جاش وسط جوری نگامون میببی  ز کیز

 خیابونه؟

 

 از دندۀ لج بلند شده بودم و قصد کوتاه آمدن نداشتم. 

 

  طه تموم بشه؟ بذار تمومشخوای این رابمگه نمی -

خوام. تو حتی قسطی هم کنم. من شوهر قسطی نمی

 . . تو کلا نیستی  نیستی
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 بود. رگِ شقیقه
ی
 اش در مرز پارگ

 

 و پر خون نکردم! خفه شو رویا، خفه شو تا دهنت -

 

ای دارند کردم عدهترسیده بود. اصلا به این فکر نمی

 خواستم از دستش خلاض یابم. کنند. مینگاهمان می

 

؟ نمایشگاه داداشم اونجاس، برین به چی تماشا می - ز کنی 

 . ز  صداش کنی 

 

 دندان روی هم سایید. 

 

 کنم. آدمت می -

 

 مان شد. مرد میانسالی نزدیک
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م؟ -  مزاحمه دخیی

 

 آره.  -

 

 

به ام پراند و ای که دستش به صورتم نواخت، برق از کلهضز

 م! هایم را احساس کرداز کاسه درآمدن مردمک

 

 #پارت_صد_و_ده

 هامخط_او #چوب

 #نرگس_عبدی
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 که میان دست لرزانم 
ی

ه شده بودم به قطرات سرخ رنکی خی 

چکید. اشک و خون. به یاد ندارم کدام بر دیگری فرومی

 فزویز داشت. بطری آب را برابرم گرفت. 

 

ز آدم - . دستتو به چه کاری وادار میببی   و بیار جلو. کتز

 

کرد و گز میخشکم زده بود. پوست صورتم گز 

بندی آن به درد آمده بود. دستم را کشید و با استخوان

 ِ
ز ِ آن شد. بر اثرِ برگشیی

ز اندک آبِ بطری، مشغول شسیی

بطریِ حاصل از پس زدنش، مقداری از آب آن به لباسش 

پاشیده شد. نگاه خشمگیتز خرجم کرد و بطری را توی 

ز را به حرکت درآورد و از آن منطقه  جوب انداخت. ماشی 

آمد. غم زبانم، خون دماغم بند می دور شد. کاش به جای

در جانم کودتا به پا کرده بود. کف دستش را به فرمان  

 کوبید. 
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چیه لال شدی؛ وسط یه مشت غریبه که خوب  -

 بازیت گل کرده بود. آرتیست

 

ام  نگاهی حوالهپشت دستم را به صورت داغانم کشیدم. نیم

 اشکاغذی از جعبهکرد. ترمز گرفت. چند برگ دستمال

 درآورد و توی دستم چپاند. 

 

 و. پاک کن صورتت -

 

 هایم تمامی نداشت. ام لرزید و اشکچانه

 

کردی زنیم؟ داشتی چیکار میمگه نگفتم با هم حرف می -

 من؟ و بندازی به جونخواستی کل فامیلباهام؟ می

 

ام را چسبید و سمت اندوه وجودم را درنوردیده بود. چانه

ن به چشمانش امتناع ورزیدم. خود چرخاند. از نگاه کرد
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های عاشق برای بقیه. خسته شده بودم از ایفای نقش زوج

کرد. نوک انگشتانش به درونم داشت خودم را متلاسیر می

م و بغض و  نوازش صورتم پرداخت. صدایش تلفیقی از سرر

 درد بود. 

 

دستم بشکنه، چرا دیوونم کردی؟ چرا کاری کردی  -

 دستم روت بلند شه؟

 

هوای بغضم را به همراه لحنش، ترکیدنِ یر  نرم شدنِ 

پناهی، از خودش به خودش پناه بردم. سرم داشت. از یر 

اهنش میان دستم مشت گردید. روی سینه اش افتاد و پی 

 حرکت ماندنش، نشان ماتیر 
ی
هایم زدناش بود. هقزدگ

ز  ، غمگی  ز زمینۀ یک رابطۀ به گِل نشسته ترین پستوی ماشی 

کشید و دستانش گرد تنم پیچید. و   بود. نفس عمیقی 

تر  هایم عمیقزدناش روی سرم قرار گرفت. و هقچانه

 گشت. 
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 بیشیی از این خرابم نکن، من خرابِ عالمم.  -

 

هایش بر گونۀ اش ختم شد به چسبیدن لبو انتهای جمله

 ملتهبم! 

 

 #پارت_صد_و_یازده

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «زهرا » 

 

ام. ی سینک گذاشته و به جلو خم شدهکف دستانم را رو 

دن دندان به لبِ زیرینم خالی می کنم. با حرصم را با فشر

ام قرار ایستم. انگشت روی چانهکشیدن بازویم راست می

دهد. دندان روی دهد و لبم را از چنگال دندانم نجات میمی

 سایم. هم می
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 یا خدا، باز بدبخت شدم. چرا این شکلی شدی تو؟ -

 

 فشارم. کنم و لب روی هم میاریک میچشم ب

 

 ولش کن زهرا، حرف باد هواست.  -

 

ز باد هوا می - هایی رو خراب کرده؟ دویز چه خونههمی 

و بخوره. خی  نذاشت پشِ دو دقیقه بشینه شامش

سرمون جمع شده بودیم خوش باشیم. اون از سردار  

 که فراریش داد، اینم از رویا. 

 

 

 ره؟رویا چه ربطی به مامان دا -
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 زنم. نیشخند می

 

کتز رویا به خاطر سردرد نیومد؟ یعتز تو خیال می -

ی گفته که چند وقته خونۀ ما  ز معلومه مادرت یه چی 

 تراشه. ای مینمیاد و هر بار یه بهونه

 

اهنش را باز میدکمه  کند. های پی 

 

 به مامان ربط نده. زنِ گنده از این  دیگه این -
ً
و خواهشا

 کنه. کارا نمی

 

دیدی زن گنده چیا که کاش تو جمع ما بودی و میپس   -

گفت. یه بند از دخیی حاج سمیعی حرف زد. جوری نمی

و لوچۀ عزیز و یلدا کرد، آب از لب عروسم عروسم می

 راه افتاده بود. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 547 | 3018 
 

 

 گوید: دهد و با لحن خاض میام را بالا میچانه

 

ی یادت ول کن این حرفا رو، احساس نمی - ز کتز یه چی 

 ؟رفته

 

ای را که حاصل دوانم تا خندهاخم میان ابروهایم می

 شیطنتِ کلامش است، پوشش دهم. 

 

 پررو نشو دیگه، این همه تدارک دیدم، بازم طلبکاری؟ -

 

کشد و لبخندش را با سخاوتِ ریشش میدست به ته

ی در معرض دید می  گذارد. بیشیی

 

 اصلِ کاری مونده!  که دستت درد نکنه؛اون -
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 روند. خود به خود بالا میابروهایم 

 

 اصلِ کاری؟ -

 

 گوید: ای میخفه کند و با لحنسرش را سمتم خم می

 

 کادو!  -

 

 دهم. اش را به عقب هل میشانه

 

 بچه پررو یه ست کامل واست لباس گرفتم.  -

 

 ام. استر  کشد به دنبالۀ موی دمدست می
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 ود، از خودت چی داری؟بکه از جیب خودم اون -

 

 ماند. ش باز میدهانم از وقاحت

 

 . چشم و رویی خیلی یر  -

 

 رقصد. انگشتانش لای تار به تارِ موهایم می

 

 یالا دیگه.  -

 

 زنم. کارم و کنارش میای بر صورتش میبوسه

 

 خب دیگه برو بخواب، کلی کار دارم.  -

 

 کند. با تعجب نگاهم می
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و که ننم هم داد، ننت هم داد. فرق تو با ذِگ! این ماچ -

 اونا چیه؟

 

 روی هم تلنبار شده.  کنم به ظروفز کهشاره میا

 

تونم پاکشون کنم. تا صبح کار اینا خشک بشن فردا نمی -

 دارم. 

 

 کشد. دستم را سمت اتاق خواب می

 

 امشب شبِ منه دیگه نه؟ -

 

 #پارت_صد_و_دوازده

 خط_اوهام#چوب
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 #نرگس_عبدی

 

نبود یلدا و سورن سکوت سابق را به این خانه بازگردانده. 

گذارد و با چیتز بر ا انگشتش را روی تصویر کیک میجان

 گوید: اش میبیتز 

 

ت.  -
ُّ
پَل
َ
 ت

 

 کند. درازی میمحیا برای او زبان

 

و خوردیم. واسه بابامم شعر تولد شنیومدین همه -

 خوندم. 

 

اخمم قسمت اوست و لبخندم جانایی که باز هم لبخند بر 

 لب دارد. 
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رم. برو از مامایز نیا شه واسه جیگرِ خاله کیکمگه می -

 .  همّی بگی 

 

کند. محیا هم دنبالش شود و اتاق را ترک میزده بلند میذوق

 لرزد. ست رویا میدشود. موبایل توی روانه می

 

 نفیسه.  -

 

ز را میموبایل را می م و خطِ سیر  کشم. گی 

 

ز الان حرفت بود. حلال -  زاده همی 

 

 با گ؟ -
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 با رویا.  -

 

 اِ اگه اونجایی برو تصویری.  -

 

 

 زند. اش چشمم را میشود و موهای آشفتهتماس برقرار می

 

نفیس جونِ من یه شونه به اون موها بزن، خیلی هپلی  -

 شدی. 

 

ها را بیشیی از قبل به برد و آنمیدستی میان موهایش فرو 

 ریزد. هم می

 

 و چه به این حرفا. بابا سینگل -
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کنم، به چپش هم نیست. کفِ دستی که به سمتش پرت می

 گوید: خطاب به رویا می

 

؟ -  چته باز دمعیز

 

ز کش میلب  آید. های رویا ناچی 

 

ونم.  - ز  نه، می 

 

 گردد. زند و تار میتصویرش پرپر می

 

 بینمت. بکپ یه جا دیگه، نمی -

 

 آ، الان درست شد؟ -
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 شود. اش روی موبایل، واضح میزدهتصویرِ خیمه

 

. رویا مرگ من بگو چته. از چشات می -  فهمم داغویز

 

 ها دارد. گاهِ سقوط کردۀ رویا، حکایتن

 

 شه. بدو رویا، الان شارژ گوشیم تموم می -

 

 ن، در دست نفیس است. کلیدِ قفلِ زبانماشاه

 

 دیشب... دیشب... سردار اومده بود!  -
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ممکن است؛ سردار و با چشمان وق زده زل می زنم به او. غی 

 ها؟این جلافت

 

سردار اونجا نبودی؟  مرده مگه تو دیشب تنها ذلیل -

 کرد؟چیکار می

 

 کند. رویا صدای موبایل را کم می

 

 و دید و رفت! کردیم؛ منن. به خدا کاری تر ها آرومبچه -

 

های زبانش دندهام برده است. نفیس زودتر از من چرخمات

 اندازد. را به کار می

 

اومدین یه کاری به خدا کاری نکردین؟ نه تو رو خدا می -

 کردین! هم می
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 گراید. رویا به زردی می رنگ

 

 نه، منظورم این بود...  -

 

 دهم. بازویش را تکان می

 

 سردار دیشب اینجا بود؟ -

 

مسارش را می  پرسد: دزدد. نفیس با هیجان مینگاه سرر

 

 رویا جونِ من راستشو بگو؛ بغلت کرد؟ -

 

 شود. صورتش سرخ می
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 نه به خدا فقط...  -

 

 کنم. چشمانم را برایش گرد می

 

؟ -  فقط چی

 

ده# ز  پارت_صد_و_سی 

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 و گرفت. دستام زدم تو سِر خودم،داشتم می -

 

ست که با این حرف ام ماحصل حس خنکیچاکِ کش آمده

یابد. با دیدن صفحۀ موبایل و نفیسی  زیر پوستم جریان می

ز ولو شده، صدایش می  زنم: که روی زمی 
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؟ -  تو چرا وا رفتی

 

 گوید: نفیس کشدار می

 

 وای خداااااااااا... دلم ضعف رفت، کوفتت بشه رویا.  -

 

های رویا نقش لبخند محجوب و خجولی که روی لب

 هست.  بندد، یعتز امیدی به سردار می

 

 گیس بریده بگو ببینم بوستم کرد؟ -

 

 داردم. لحن نفیس به خنده وامی

 

 نه به جونِ تو.  -
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 کند و این دخیی از پشت گوسیر همچشم چپش را باریک می

 بسی جذبه دارد. 

 

 بگو به جون جانا!  -

 

 به جون جانا. تو و جانا مگه واسم فرفی دارین؟ -

 

 

سر و صدای برخاسته از سالن، نگاه هر دویمان را به آن 

 کشد. سمت می

 

 زنم. نفیس قطع کن بهت زنگ می -
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مانم و زودتر از رویا خود را به اش نمیمنتظر خداحافطیز 

 رسانم. سالن می

 

ندازی؟ مادرم، گم پشتِ گوش میمیچرا من هر چی  -

 نگرانتم. 

 

دهم و به سلامی به داداش که کنارِ در ورودی ایستاده می

 گویم: مامان می

 

 شده؟چی  -

 

د. عاجزانه دستش را به طرفم می  گی 

 

؛ چشاش تار می - ز چند قرار بود امروز بره دکیی بینه. همی 

 ! ز  روز پیش کم مونده بود بخوره زمی 
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ِ مامان، پلکگرایز داداش کلافه از ن
ی

هایش را های همیشکی

 گوید: فشارد و رو به من میمی

 

 ها نیومدن؟یلدا و بچه -

 

 دهد. مامان مهلت پاسخ دادن نمی

 

گم چرا امروز و نپیچون. مینه هنوز نیومدن، حرف -

؟  نرفتی

 

 گوید: داداش به سردی می

 

ز خاض نیست.  -  چی 
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 ایستم. اش میدر نزدیکی

 

تی ما این حرفا رو بهت بگیم. داداسیر بچه که نیس -

بردار نیست. برو یه معاینه شو، خیال چشمه، شوچز 

 ما رو هم راحت کن. 

 

 گاه حوصلۀ بحث نداشته. هیچ

 

 رم، تمومش کنید. باشه می -

 

اض می  گوید: مامان با اعیی

 

فردا س، پسری؟ فردا که جمعهری؟ ها؟ گ میگ می -

 برمت. خودم می

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 564 | 3018 
 

کند مییه روی صورت مامان توقف حالتش چند ثاننگاهِ یر 

 گوید: و با پوزخندی خفیف می

 

 رم پیش عزیز! می -

 

 گذارد. و قدم عقب می

 

 داداش.  -

 

 رم، باشه. باشه رویا می -

 

 

خانه می ز  رود. مامان غرزنان به آشیی

 

 رویا داداش چشه؟ دیشب که خوب بود.  -
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 اندازد. شانه بالا می

 

ز چند وقطوری میگاهی این - ته که اومدن شه، منم همی 

 اینجا فهمیدم! 

 

 زنم: کر، لب میفخارم و غرق در گوشۀ لبم را می

 

پنجشنبۀ اون هفته هم که اینجا بودم، اعصاب  -

 نداشت، رفت پیش عزیز! 

 

ب به سمتم گردنِ رویا با این حرف، یک  چرخد. میضز

 

 #پارت_صد_و_چهارده

 خط_اوهام#چوب
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 #نرگس_عبدی

 

 «سردار » 

 

ی آرنجم ت دست پرستار. تورنیکِت را بالازنم به حرکازل می

 بندد. می

 

. مشتتون - ز  و باز و بسته کنی 

 

بهاش را انجام میگفته زند. با پدِ ای روی رگم میدهم. ضز

ز می کند. انگشتِ شستش را روی رگِ الکلی پوستم را تمی 

ِ ناحیۀ تزریق، به موردنظر فشار می
ز دهد و پوست را از پایی 

کند و سری    ع  نازک را وارد پوستم میکشد. سوزنِ آرامی می

العملم در مقابل راند. عکسآنژیوکت را به جلو می

ون میسوزش کشد و اش، گزیدنِ لبِ زیرینم است. گاید را بی 

ز کردن ناحیۀ تزریق، به تورنیکت را باز می کند. پس از تمی 
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کند. تعداد کمک چسب آنژیوکت را در جای خود ثابت می

م را  تنظیم کرده، تاری    خ و ساعت را روی آن  قطرات سِرُ

 نماید. مشخص می

 

-  .  خی  از جوونیت ببیتز مادر، الهی سفیدبخت بسیر

 

: پرستار لبخندی به ننه می ز  زند و با گفیی

 

 و تکون ندین. دستتون -

 

 پرسد: کند. ننه میبخش را ترک می

 

 بهیی شدی مادر؟ -

 

 کند. ای میخندهامید تک
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 آ. م نرفتهخانوم هنوز سه قطره هحاج -

 

 امید یه صندلی بیار ننه بشینه.  -

 

 

 گذارد. دست روی چشمش می

 

 ای به چشم.  -

 

ی حل نمیهی بهت می - ز شه. گم با غصه خوردن که چی 

 یا نه؟باید رو پا باسیر تا واسه خواسته
ی

 ت بجنکی
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م را زیر پوستم احساس بزاقم را می بلعم و سردیِ قطراتِ سِرُ

 کنم. می

 

یم نیست. شماها شلوغش کردین - ز  ، من که چی 

 

 کشد. نفسی از سر حرص می

 

ده باشه نه  - جوون رعنایی مثل تو باید فشارش بالای سی 

 هفت. 

 

 حرص نخور قربونت برم، خوبم.  -

 

 

 زند. امید پرده را کنار می
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ز لبه تختصندلی پیدا نشد، حاج -  . خانم بشی 

 

دهد. با و خودش زودتر از او طرف راست تخت، لم می

چن میافسوس سر تکا
ُ
چی میدهد و ن

ُ
 کند. ن

 

ز یه دخیی به چه روزی انداختتش.  -  ببی 

 

دهم تا ام فرفی نکرده. دستم را بر دهانم حرکت میسرگیجه

، قوایی برایم بافی  زیپ دهانش را بکشد. فشارهای اخی 

 جلوی پایم انداخته که نه می
ی

توانم از نگذاشته. مادرم سنکی

از ادامۀ راه منضف رویش رد شوم، نه دورش بزنم، و نه 

 و بلاتکلیقز بندبندِ شوم. گی  کرده
ی

ام میان برزخ و کلافکی

 وجودم را به احاطۀ خود درآورده است. 

 

 سلام زنداداش!  -
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که چرخانم. مامان درحالیبا صدای امید، سرم را به چپ می

 کند! پرده را اندگ بالا زده، با چشمان پر نگاهم می

 

 #پارت_صد_و_پانزدهم

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 برد. الا میبروم. دستانش را ای برای امید میغرهچشم

 

م، حاجمن یر  -  خانم گفته. تقصی 

 

 کوبد. اش میمامان مشت به سینه

 

؟چی به سرت اومده پشم؟ اینجا چیکار می -  کتز
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ای را که کم مانده از خنده منفجر شود، امید چهره

زند تا از مقابل او می شانۀپوشاند و مامان کیفش را به می

 تخت کنار رود. 

 

 سلام.  -

 

م ِ سِرُ  گوید: غض میباندازد و با ام مینگاهی به دستِ اسی 

 

ه، چه بلایی سر خودت آوردی؟ -  مادرت بمی 

 

ی نیست، فقط...  - ز  خدا نکنه، چی 

 

 

 بُرَد. ننه حرفم را می
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طور دلت میاد خون به جیگر این بچه کتز عروس؟ چه -

؟ مگه رحم و مروت نداری؟ مگه مگه مادر ن یستی

ِ بچه
خوای؟ چرا باهاش بنای و نمیتخوشبختی

؟ مگه بچه ترسی اشتباه  س که میناسازگاری گذاشتی

بره لب چشمه و تشنه تای من و تو رو میکنه؟ ده

گفت اصلا گردونه. فشارش رو پنج بود! دکیی میبرمی

 یناگفت فشارهای عصتر ! میس زنده موندهمعجزه

بلا رو سرش آورده! انقد بهش سخت بگی  تا زبونم لال 

ز   گی  بشه! سکته کنه و زمی 

 

ۀ ننه ون زده، خی  ای هستم که با چشمان از حدقه بی 

 پیازداغ
ی
اش را اضافه کرده به این هایِ سرخ شدۀ طولِ زندگ

دانم فشارد و با بغضِ حالا نمیچند جمله. چشمانش را می

 یا واقعی ادامه می
ی

 دهد: ساختکی

 

که خدا رو ت صحیح و سالم ورِ دلته، عوض اینبچه -

. شکر کتز و دل بدی به دلش، داری نابودش می کتز
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خواست، نه تو کاش پش منم اینجا بود، دشمنمم می

 آوردم! کارش نمی

 

لش را از دست می  زند. دهد و قهقهه میبالاخره امید کنیی

 

ه پشت ن دیگه گ بخانم، ولی آخه الاببخشید حاج -

 ده؟ یه پاش لبِ گوره. زن می

 

ی بگوید، لگد محکمی به پهلویش پیش از این ز که ننه چی 

 زنم. می

 

ز میله رو فرو نکردم  - زودتر از جلو چشام گمشو تا همی 

 تو... 

 

د، دهانم را میلتر که با چشمان گرد شده گاز می بندد. گی 

 های ننه قرار گرفته. مشخص است مامان تحت تاثی  حرف
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ترین آرزوم جان، بزرگدشمنت که نیستم مامان -

گم به خاطر خودته که ته. من هر چی میخوشبختی 

. خدا من و بکشه اگه باعث فردا روزی پشیمون نسیر

یت بشه می ز خوام دنیا نباشه. باشه این حالتم. تو چی 

ها ، من گفتتز دویز بکنمادر هر کاری خودت صلاح می

 یر 
افته به من مربوط نیست. رو گفتم! دیگه هر اتفافی

فقط این شکلی نباش، سِر پا شو. دیگه تو این حال 

 نبینمت! 

 

بۀ دستِ یاسر به صورتم، به حضور او یی می  برم. با ضز

 

وت، هر چی شنیدی راسته!  - ون از هیی  بیا بی 

 

 #پارت_صد_و_شانزدهم

 خط_اوهام#چوب
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 #نرگس_عبدی

 

ِ ما، عدمِ باورِ خوشبختی در مجاورتم
ان است. بدبختی

گی  عمل خواهم سیخ بنشینم، دست یاسر مانند سرعتمی

 کند. می

 

مت. چیکار می - ؟ سِرُ  کتز

 

 مامان... جانِ من؟ -

 

 

 لبخندی به شوک
ی
ز تکان ام میزدگ زند و سرش را به طرفی 

 دهد. می

 

 جانِ من؟ -
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وقتم البته گفته باشما، از ته دلم راضز نیستم؛ هیچ -

ز خو ، منتهاش نمیشمراضز نمی ای مون فاصلهام بی 

 افته. یر 

 

 

تر هایم آمده، هر لحظه پررنگلبخندی که تا روی لب

ین مانعِ سِر راهم برداشته می شود. از این فکر که بزرگیی

کند که سردرد و شده، چنان شوری در جانم رسوخ می

حالی دمشان را روی کولشان سرگیجه و رخوت و یر 

 بوسد. ام را میایز شوند. پیشوگور میگذارند و گممی

 

و به کرسی تونن حرفشوندویز چرا مادرا نمیمی -

ضعفشون دلِ ضعف دارن. نقطهبنشونن؟ چون نقطه

 طاقتشونه. دراز بکش. یر 
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 رسانم. هایم میپشت دستش را به لب

 

 کنم. و میتا عمر دارم نوکریت -

 

م بخوری. می - ی بگی  ز  رم یه چی 

 

 

د، اما دنیا دلخوری دار بینم؛ دنیا لحظۀ آخر نگاهش را می

ِ حالِ خوبم نمی
ز ز رفیی ای که شود. خطاب به ننهدلیلِ از بی 

 گویم: هایش به بالا کش آمده میلب

 

 مرگت شم. درد و بلات به سرم. ننه دورت بگردم. پیش -

 

به  زند. ام میای پسِ کلهیاسر ضز
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فمونخیله -  و نیر زیر سوال. خب نفله، سرر

 

م را از آنژیوکت  کنم. ننه با نگرایز کنارم جدا میستِ سِرُ

 ایستد. می

 

 چرا درش آوردی؟ هنوز که خیلی مونده تموم شه.  -

 

ز می اهنم را پایی  ِ تا خوردۀ پی 
ز زنم و با قرار دادن پاهایم آستی 

، قد راست می ز ام را شقی کنم. ننه با حرص کلهروی زمی 

 نگرد. می

 

، نمی -  افتی باز. فهمی، الان پس میداعیز

 

هایم نمایم و در حال پوشیدن کفشرا مرتب می موهایم

 گویم: می
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 نه به جان خودم خوب شدم.  -

 

د. ام میشود و دست به پیشایز خم می  گی 

 

 ره؟سرت دیگه گیج نمی -

 

 ده. سرگیجه چیه، دیگه توپم تکونم نمی -

 

 

 کند. وکوله میهایش را کجیاسر لب

 

 از اولم طوریش نبود، فیلمش بود.  -
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به شود سرش ای میزنم که چند دقیقهی امید میای به پاضز

 توی موبایلش است. 

 

؟یر  -
ی

یک نباید بکی  شعور یه تیر

 

  خشکد. چهرۀکند، لبخند روی لبم میسرش را که بلند می

 گرفته و رنگ
ی

ای که در رفتارش مشهود پریده و دستپاچکی

 کند. است، تهِ دلم را خالی می

 

، خیلی -  ام مبارکه! آها... به سلامتی

 

و با نهادن موبایل کنار گوشش، ما را در درّۀ نگرایز پرت 

 رود. کند و میمی

 

 #پارت_صد_و_هفدهم
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 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «رویا » 

 

به عادت همیشه، از برخورد شامپو با سرش، اخم در هم 

 ست. کشد و خواهان باز کردن آب امی

 

 جان، نکن. اِ مامان -

 

دارد و به صورتم کفِ تشکیل شده روی لگن را برمی

کنم و به پاشد. با پشتِ دستِ خیس صورتم را پاک میمی

 ین روزها پرخاشگر شده است. اندیشم چقدر ااین می

 

 رویا.  -
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 چرخانم. سرم را سمت یلدا می

 

 جانم زنداداش.  -

 

دست چپش را به کمر گرفته و موبایلم در دست راستش 

 است. 

 

ز کیه بسته به زنگ، ول - یست. تازه کن هم نبیا ببی 

 چشام گرم شده بودا. 

 

ِ دوش را باز می
ِ پاییتز کنم و جانا را با آبِ محبوبش تنها شی 

م. از دیدنِ گذارم. خیسِی دستانم را با شلوار میمی گی 

پرد. گوشۀ لبم را ای که روی موبایل افتاده، پلکم میشماره

 کنم. وارم را مشت میگزم و ناخودآگاه شلمی
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 ه دیگه. وا رویا جواب بد -

 

شود. انگشت نگاهِ مشکوکِ یلدا، مانع از رد تماس می

کشم و موبایل را به گوشم مرتعشم را بر صفحه می

چسبانم. به طور نامحسوس دکمۀ بغلِ کم کردنِ صدا را می

 فشارم. چند مرتبه می

 

 الو.  -

 

 سلام.  -

 

 

م و موقعیتِ فرستد را جدی میآلارمی که مغزم می گی 

 کنم. ام را درک میخطری

 

؟ -  سلام عزیزم! خویر
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شود. نفسِ عمیقی که تند آن طرف خط سکوت برقرار می

م.  از رانم میدهم و نیشگویز گردد را تشخیص میمی  گی 

 

وتم؟از دیشب چرا همش حس می -  کنم تو هیی

 

 است.  چنان به دهانمچشمانِ باریک شدۀ یلدا، هم

 

 جان، شمارۀ جدیدته؟نفیس -

 

 کند. اره فروکش میباشتیاق صدایش به یک

 

 و بگو فکر کردم... بازیه، منآها، پس سیاه -

 

 ام. داغ کرده
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 زنم. عزیزم الان جانا رو بردم حموم، بهت زنگ می -

 

 حتما زنگ بزن، کارم واجبه!  -

 

 

 باشه خداحافظ.  -

 

 سپارم. پاشم و موبایل را به او میلبخند مزخرفز به یلدا می

ربۀ بزرگ روی دو. عقربۀ کوچک روی پنج قرار دارد و عق

ش را خورده و به خواب رفته است. با صدای  جانا شی 

 بندد. اعلان پیامکم، یلدا پلکی گشوده و می

 

کردی تا الان تموم شده بود. پنج رم حموم میتا بچهده» 

م. دقیقۀ دیگه تماس می  «گی 
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ِ شالی به سر، خانه را به هولزده برمی
ز م و با انداخیی ز خی 

کنم. گفت کار واجتر دارد. سِر پنج رک میت مقصد باغچه

 توپم: رقراری تماس میبزند. به محض دقیقه زنگ می

 

برا چی به گوشیم زنگ زدین؟ گوشیم دست زنداداشم  -

؟بود، اگه جواب می  داد چی

 

م - دراومدم، قلبم ضعیفه، تندی کتز  تازه از زیر سِرُ

 آ! وایمیسه

 

 

رورم اجازۀ اظهار های برافروخته. غپاشد روی شعلهآب می

د. ا به دست میدهد. خود صحبت ر نگرایز نمی  گی 
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ز روزا زنگ بزنه به  - مامان راضز شد، قراره همی 

 مامانت! 

 

شود. پژواکی از گذشته در آن به صدا هایم کیپ میگوش

 زیبایی درمی
ز ای در واقعیت امروز جامعه، رؤیایی آید. چنی 

ز و بیش نیست. من به هر کسی که دم از دوست  داشیی

ز هستم.   عشق بزند، به طرز وحشتناکی بدبی 

 

 #پارت_صد_و_هجدهم

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

قابل باوری تغیی  کرده بود. یک  ز به طرز غی  همه چی 

کشیدم. راست و دروغ علامت سوال بزرگ را به دوش می

اش را از دست داده بود و مانند کسی که از برایم ماهیت

ای با برخوردشان، عدهزدم. یج میبلندی سقوط کرده، گ
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کنند. دیگر تکلیف من روشن تکلیفت را با خود روشن می

ز دست و پا می زدم و امواجِ نبود؛ در دریایی از ندانسیی

 گرفت. حاصل از آن داشت نفسم را می

 مامان میان اتاقم ظاهر گشت. 

 

ز  - تو که هنوز آماده نشدی، بدبخت زیر پاش علف سیر

 شد. 

 

 گو بره. بکنه مامان، بهش درد می امروز سرم -

 

 

ای را که بار آخر میانمان به وقوع پیوسته بود، واقعه

نتوانسته بودم هضم کنم. حالم داشت از خودم به هم 

وع کننده خورد. از اینمی که آنقدر ضعیف بودم من سرر

م پررنگهم رفت. ترین حسم به شمار میآغوسیر شدم. سرر

هایی درست
ز هایی که نبود. پیامک خلاصه کنم، یک چی 
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فرستاد درست نبود. مدام جویا شدنِ حالم چپ و راست می

درست نبود. اضار به دیدنم و خلوتمان درست نبود. 

وع شده بود، درست نبود. ترس زمزمه های جدیدی که سرر

حِ  ِ بزرگِ سرر
شد. البته حال آن روزهایم محسوب میهم تییی

باره های به یکمحبت ام را از توانم ضعفِ دلِ واماندهنمی

 اش کتمان کنم. فوران کرده

وارد اتاق شد و در را بست. ظاهرم زیاد مناسب نبود. 

نگاهش از بازوهای برهنه و یقۀ بازم، با آب دهایز که پر 

 صدا قورت داد، بالا آمد. 

 

 بپوش بریم.  -

 

 کنه. من... امروز نه... سرم درد می -
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ه در چشمانم هایی بلند، فاصله بینمان را پبا قدم ر کرد و خی 

 لب زد: 

 

 کنم. سردردتم خوب می -

 

 به عقب گام برداشتم. 

 

 کار دارم.  -

 

 ِ
ز با نشاندن دستش روی گودیِ کمرم، اجازۀ فاصله گرفیی

 بیشیی نداد. 

 

زنه! گفتم که آدم که رو حرف شوهرش حرف نمی -

ا بینمون عوض شده! سری    ع  ز بهت، دیگه خیلی چی 

 م! لباس بپوش که کلی برنامه دار 
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هایم را به بازی گرفت و نفهمیدم لحن داغش، هورمون

ز به بازی گرفته یا فقط هدفش هورمون هایم خودم را نی 

ه ، هیچاست. نگاه خی  ز رود. گاه از یادم نمیاش توی ماشی 

ها دروغ باشد؟ تازه آن هیچ، دستم توانست آن نگاهمگر می

فته چه؟ دستی که تمام مدت زیر دستش روی دنده قرار گر 

دن آن، نمی  گذاشت کنار بکشم. بود و با فشر

طور امکانِ  اندیشم چهنشینم و به این میها میگاهی ساعت

گنجایشِ حجم عظیمی از تزویر، در یک نگاهِ صادقانه 

اند. عمه میش است؟ این جماعت تست نداده بازیگر شده

ز با تعجب به رفتارهای پشش می نگریست و با شیطنت نی 

آمد و پشش قاعدۀ آچمز کردن را  م و ابرو میبرایم چش

اش کامل یاد گرفته بود که آن طور ماهرانه روی ما پیاده

 ساخت. 

 

 مونه! مامان زنگ بزن زندایی بگو رویا امشب می -
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اض نداد!   و با کشیدن دستم به سمت اتاقش، مجال اعیی

 

 #پارت_صد_و_نوزدهم

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 . دیداری بازیم می -

 

اهنش خشک شد. در اتاق را بست و  دستش روی دکمۀ پی 

 زبان بر لبش کشید. 

 

ز فکری کردی؟ -  چرا همچی 

 

-  . ز فکری نکنم باید به عقلم شک کتز  همچی 
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ز انداخت.  ای کشید و تشک دو نفرهنفس کلافه ای به زمی 

گذرد. کاش مردها انقدر دانستم چه در ذهنش میکاش می

ز بود. مانشان گواه همهنفوذناپذیر نبودند. کاش چش چی 

 بالشِ بلندِ بالایِ تشک را برداشت. 

 

! آها، بالشت بلند باشه نمی -  بخوایر
 تویز

 

 و آن را با بالش کوچکی تعویض کرد. 

 

 شه. ک میو خاموش کنم تاریبرو بخواب، برق -

 

ها بود که بشود دستش را خواند. چراغ را تر از اینایحرفه

خواب کمی روشنایی  شبخاموش کرد، اما نور آیر رنگِ 

بخشید. ملافۀ نازگ را که رویم کشیده بودم، کنار زد و زیر 

ای که ده وار کوبید از فاصلهآن جای گرفت! قلبم طبل
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ز دراز کشید و دستش را سانت هم نمی شد. پشت به زمی 

شنیدم و های کشدارش را میبالای سرش گذاشت.  نفس

شنود. باید به حالمان امانم را نهای یر امکان نداشت تپش

مان اه از محرمیتخوردند؛ نزدیک چهار متاسف می

گذشت و تازه یادش افتاده بود چه نسبتی با هم داریم. می

داد. جانم در حال خارج شدن ساقۀ خیسِ موهایم آزارم می

توانستم شب را در آن اتاق صبح شک نمیاز تنم بود. یر 

ز شال روی  ِ انداخیی
ز موهایم، خواستم کنم. نشستم و حی 

م، دستی که یکهو دور مچم حلقه گشت، نبضم را  ز برخی 

 هدف گرفت. 

 

 کجا؟ -

 

. خوابم نمیاد. گرممه، می - ز  رم پایی 

 

 

 هوا خود را در آغوشش دیدم. به سمتش کشیده شدم و یر 
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ز می - پوشه که تو کدوم زیز تو تخت شوهرش شومی 

 گه گرممه! پوشیدی؟ بعد می

 

ونم. سرش را توی   آتش درونم تناقض داشت با  ارتعاش بی 

 گودی گردنم فروبرد و جایی کنار گوشم بوسیده شد! 

 

دونم این مدت اذیت شدی، اما دیگه تموم شد! می -

ز امشب نامزد کردیم!   فکر کن همی 
ً
 اصلا

 

ز مثل رؤیا بود، نه من  اشک در چشمانم رقصید و همه چی 

ز او را تا این حد بااحساس ندیده ب ودم. حتی در رؤیاهایم نی 

د و پاهایم را قفل نمود. پیشایز به  تنم را کامل به تنش فشر

 ا سوزاند. ر های داغش پوستم ام چسباند و نفسپیشایز 

 

 اه تونستم ازت بگذرم؟طور تو این چند مچه -
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هچشمانِ خمار و خواب اش زیرِ نورِ ضعیفِ آیر زده و خی 

هایش را به ها را شست. لبرنگ، دلخوری و کدورت

 نفسی! م بند زد و نفسم بند آمد از این همهایلب

 

 #پارت_صد_و_بیست

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «زهرا » 

 

کشیدنم اندازم و همچنان به فرچهشلنگ را روی فرش می

 دهم. ادامه می
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خوام بدونم یه آدمِ نرمال در سال، چند بار فرش نه می -

 شوره؟می

 

 م. نمایجهتِ گردنم را سمت سردار تنظیم می

 

 گ اومدی؟ -

 

ِ حاویِ چای را گوشه
 گذارد. ای میسیتز

 

ز ماه پیش نشستی  -  شون؟تازه رسیدم. مگه همی 

 

 شود. از ساییدنِ لکۀ زرد رنگ، قوای بازویم سلب می

 

 ماه پیش چیه، سه ماه پیش بود.  -

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 599 | 3018 
 

و گذاشتی خب همون سه ماه پیش. کارهای واجبت -

 افتادی به جون فرش. 

 

 

 کنم. مانم را تنگ میدارم و چشدست نگه می

 

 کار واجب؟ -

 

ز نیم آشکارا نفسی پرحرص می کشد و شلوار محیا را که همی 

 کند. ساعت پیش خیس کرد، به سمتم پرت می

 

 آ. مونه زیر سنگ مندست تو هم می -

 

 اندازم. با لبخند، ابروی راستم را بالا می
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 اول کاری تهدید؟ -

 

ِ سینه
 شود. جا میبهیز جااش، با بازدمی طولاحجم عضلایز

 

 زهرا یه حرکتی بزن، پاک کلافه شدما.  -

 

 عرق پیشایز 
ی

ی نمانده کمرم از ام را میبا خستکی ز م. چی  گی 

 وسط تا شود. 

 

وکول افتادم، تا ببینم اول بیا یه چندتا یی بکش از کت -

 دردت چیه. 

 

 اندازد. نگاهی به خود می

 

 ها؟با این لباس -
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 کنم. یم را دراز میاهادهم به دیوارِ خرپشته و پتکیه می

 

 بکش سردار، جون تو تنم نمونده.  -

 

شود و اخمی حوالۀ طرفه به بالا کج میهایش یکلب

اهنش را درمیلبخندم می اش آورد و شلوارِ اتوکشیدهکند. پی 

پوشِ یی به دست، زند. مردِ رکایر های ساقِ پا، تا میرا تا نیمه

 خندم. زند و من ریز میغر می

 

و یشویی خب، مگه مجبوری این شکلی خودتبده قال -

 از پا دربیاری؟

 

 انگاری خواهرمون زده تو برجکِت.  -
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ام، که بحث را به موضوع دلخواهش کشاندهراضز از این

 . گردد برمی

 

 به هیچ ضاطی مستقیم نیست.  -

 

دانم ناز و نوزش را کجای خورم به خواهرم و نمیغبطه می

 دلم جای دهم. 

 

 شش ترسیده. حق بده بهش، چ -

 

 آورد. موهایش را به حصار دستانش در می

 

 و ثابت کردم. جوره برادریممن که همه -
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 یر با لذت نگاهش می
شک دیوانه است که کنم و این بشر

ی نکرده. احساسش در طول این سال  ها تغیی 

 

 و بکش. تیی  -

 

شه  گوسیر نمی  باید یه قرار ملاقات ترتیب بدی، پشت -

 کاری از پیش برد. 

 

 

 ستاند. صدای زنگ موبایلم، فرصت بُهت از حرفش را می

 

 جانم خواهری.  -

 

ز میچشمانش می  خندم. کند. به قهقهه میدرخشد و گوش تی 
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 یی بکش، نفیسه.  -

 

ز می اندازد. به نفیسی که جویای اخبار مأیوس سرش را پایی 

 گویم: جدید است، می

 

 قراره واسه داشِمون بریم خواستگاری.  -

 

 ؟خواستگاریِ گ -

 

 

 مون. خواستگاریِ آبچر  -

 

 #پارت_صد_و_بیست_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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 «سردار » 

 

گذارم و پاهایم را دستانم را از دو طرف پشت نیمکت می

کلنگ هستند؛ دراز می
ّ
لّ
َ
کنم. دو پش مشغول بازی با ا

ز می دانند خندند و نمیآیند، میجالبش اینجاست وقتی پایی 

؛ به دور از حرصست عچه جواهری
ی

وجوش، پر الم بچکی

اد هرچه سنش بالا  ز از لبخندهای واقعی، افکار آرام. آدمی 

امونش پیدا می رود، بیشیی حس پوچی نسبت به محیط پی 

ز آنکند؛ انگار که دیگر هیچمی طور که باید، قرار نیست چی 

 شادش سازد. 

م. اندازم و شمارۀ زهرا را مینگاهی به ساعت می  گی 

 

 م خواهری! جان -
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 با یک حساب سرانگشتی در می
ً
یابم نزد رویاست و احتمالا

ز بار شده  ام... برای دومی 

 

 انگاری باز نفیس شدم.  -

 

اش مبارزه از صدایش معلوم است چگونه دارد با خنده

 کند. می

 

ز می - ها شیم بچهعزیزم من الان با رویا داریم سوار ماشی 

یم پارک!   رو بیر

 

؟ من بیست دقیقه - س رسیدم، شما تازه دارین سوار چی

ز می ؟ماشی  ز  شی 

 

 

 کند. حرص خوردنم کیفورش می
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، تو هم سلام برسون!  -  سلامت باسیر

 

ون می  بی 
فرستم و موبایل را به جیبم نفسم را طولایز

 نمایم. هدایت می

 

 عمو میای تابم بدی؟ -

 

کِ مو دم ، لباستر بستۀ دندان ِدخیی هایم را به بالا خرگوسیر

 دهد. انحنا می

 

 خانم. بریم عسل -

 

 نگرم. زند و من با حشت او را میاو از شدت هیجان جیغ می
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انتظارِ طولایز کلافم کرده و یک خدا لعنتت کنۀ کشدار 

 ام. برای زهرا فرستاده

 . بینم، هر چهار نفرشان را بالاخره می

کند و نگاهِ رویا به سمتم کشیده زهرا برایم دست بلند می

ش را به زهرا می شود. از حرکتمی ایستد. چشمان متحی 

ز فاصله میهایش تکان میدوزد و لبمی توانم خورند. از همی 

ای که مغلوب خشم شده را تشخیص دهم. زهرا با  چهره

ِ بازویش، به این طرف می
ز کشدش. دست میان گرفیی

 برم و گ قرار است تمام شود این فاصله؟موهایم فرومی

 

ز  -  من یر خدایی زیر پات علف سیر
ز م، شده! ببی  تقصی 

 این خانم لفتش داد. 

 

 کند: و این خانم لب باز می

 

 و راه بندازین؟لازم بود این نمایش -
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 گویم: ها، میهمزمان با کشیدنِ دستِ نوازش بر سر بچه

 

. لازم بود. زهرا بچه -  ها رو بیر واسشون خوراکی بگی 

 

می دور زند و هنوز قدها را به هم وصله میدست بچه

 کند. نشده، رویا صدایش می

 

 ری؟وایسا ببینم، کجا داری می -

 

ز دورو حرفاتون -  بریم. و بزنید، ما همی 

 

 

 چه دلیلی داره تنهایی حرف زدن؟ خب...  -
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 گوید: زهرا با عتاب می

 

و درآوردیا، قرار نیست که بخورتت؛ فقط حرف شورش -

. می ز  زنی 

 

 #پارت_صد_و_بیست_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ز  م و دستم را توی جیبم شان میچشم از مسی  رفیی گی 

 کنم. مشت می

 

ز  - جوری وایسیم، انتخاب با بشینیم، قدم بزنیم، همی 

 خودته. 
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دهد و سعی تا آخرین تارِ موهایش را به زیر روسری هل می

 اش را با من حفظ کند. دارد فاصله

 

 حرف حساب شما چیه؟ -

 

ز دستم کفِ صورتم، مانع از د نما شدنِ ندانبا گذاشیی

 شوم. لبخندم می

 

 پرسی حرف حسابم چیه؟بابا عمریه خرابتم، تازه می -

 

اف ضیحم، گونه  سازد. هایش را گلگون میاعیی

 

 تو بگو حرف حسابت چیه؟ -

 

 من برای شما وصلۀ ناجورم.  -
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و این تو جا  اگه بگم این وصلۀ ناجور، ناجور خودش -

؟  کرده چی

 

 م. زنانگشتِ شستم را به سینه می

 

کنم واسه شماری میاگه بگم یه عمره دارم لحظه -

؟ اگه بگم وقتی فهمیدم نامزد کردی، مُردم  داشتنت چی

؟ اگه بگم بعد از سربه نیست شدنِ اون نامرد، دنیا چی

؟  رو بهم دادن چی

 

ز می  جُنباند. سرش را به طرفی 

 

 رسم. بست میکنم به بنشه، هر جوری فکر مینمی -
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 دهم. رف گشوده و برابرش تکان میدستانم را از دو ط

 

شه و نداریم و این حرفا حالیم نیست. خانم نمیدخیی  -

 خوامت، مگه شوخیه؟هفت ساله می

 

 دار کرده. بغض، صدایش را خش

 

جوره تو کتم وصلت پش مجرد و دخیی مطلقه هیچ -

 ره. نمی

 

 نشیند و سخت استام میبوی عطرش توی بیتز 

 خودداری. 
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ون پیدات کردم که دخیی بودن یا مگه از تو خیاب -

نبودنت برام ملاک باشه؟ هفت ساله جلو چشمی، 

و دیدم. و بلدم. نگاه گرفتنت جلوی نامحرمزیروبمت

 که... بم به اینو ول کنم بچسچرا باید نجابتت

 

ست که مستقیم زل زده به چشمانم؛ با جزء معدود مواردی

 درخشد. حلقۀ اشکی که داخل گوی روشنش می

 

 ن یه بچه دارم. م -

 

لعنت دو عالم به جد و آبادم اگه به چشمی غی  از بچۀ  -

 خودم نگاش کنم. 

 

 

د. خود را به آب و آتش قراری نمِ چشمانش را میبا یر  گی 

 کشیدن.   برای پا پس زند تا متقاعدم کند می
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ز من علاقه -   این رابطه ندارم! ای به شکل گرفیی

 

ون می  رانم. تمام دردم را در قالبِ آه بی 

 

ه دل راه داره و بگن دل پس این اراجیف چیه که می -

مردۀ شه من کشتهاحساسِ واقعِی دوطرفه و... مگه می

؟ چرا این رابطه باشم و تو علاقه ای بهش نداشته باسیر

این حرف با منطق من جور نیست؟ رویا چرا داری با 

افتم قسم تامون بازی میآیندۀ هر سه ؟ به سرر کتز

تتو هیشکی نمی  من دخیی
ّ
 و دوست داشته باشه. نه قد

 

 #پارت_صد_و_بیست_و_سه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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ی زدن داره - ز دلیر  ها! باریکلا داداش، مخ همچی 

 

ت و چرخانم سمت صدا. پشِ پوشیده در یی سرم را می سرر

ِ چسبان، با شیطنت نگاهمان می
ز اش را کند. یقهشلوارِ جی 

 فرستم. لا مییم را باتای ابرو نمایم. یکمشت می

 

 چی فرمودی شما؟ -

 

 شود. خوردنش میاز کوره در رفتنم، موجبِ جا 

 

ی نگفتم.  - ز  اعصاب نداریا برادر، من که چی 

 

 چرخانم. اش را سمت خود میچانه

 

 هوی یارو، درویش کن چشارو.  -
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 آقا سردار ولش کنید!  -

 

 

 نماید. لذتِ شنیدنِ نامم از زبانش، دستانم را شل می

 

ز چه بااحساس صدات  سبب خ - ی  شدما. داداش ببی 

 و رد کن بیاد! کرد؛ حالا ماچ

 

خندم. شکند و به پهنای صورت میهایم در هم میاخم

به شانهاش را صاف کردهیقه  زنم. اش می، چند ضز

 

 بیا برو رد کارت.  -

 

 مرنگِ رویا. زنم به لبخندِ کنگاهم را وصله می
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 بارکه. ده که مخب دیگه، شواهد امر نشون می -

 

 کشد. هایش را در هم میبه آیز سگرمه

 

ز شما؛ نظر مچقدر فرصت -  ن همون قبلیه. طلبی 

 

 کنم. گذارم لبۀ نیمکت و به طرفش سر خم میدستم را می

 

رویاخانم، عزیز، دورت بگردم، انقدر رو اعصاب من  -

 یورتمه نرو. 

 

شود و بندبند وجودم میان بازوهایم صورتش سرخ می

دنش را می  لبد. طفشر
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 مردا فقط بلدن قشنگ حرف بزنن!  -

 

 مالم. م را میگردد. عضلات گردنصورتم سخت می

 

 عجب!  -

 

 بخشد. لحن ملایمم، جرأت به او می

 

 طور نیست؟این -

 

 گذارم. پوزخندم را در معرضِ دید می

 

گذره، تو این هفت سال که از قدمت خاطرخواهیم می -

الکی  تو از من حرّافز دیدی؟ لاف بیخود زدم؟ وعدۀ

 دادم؟
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 نه نه من منظورم...  -

 

 

م. کف دستم را برابرش می  گی 

 

ی چیدنا، مَخلصِ کلامیر  - و بگو. یک  خیالِ صغری کیر

خوامت، ازت بدم میاد، تا برم و پشت کلمه بگو نمی

 سرمم نگاه نکنم. 

 

رحم شدنم نگاهش ترسیده و انگار باور ندارد این حد از یر 

 را. 

 

 و. خوام این رابطه ر من نمی -
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 جوم. هایم میکلمات را زیر دندان

 

 خوای. و نمیخیال. بگو منرابطه مابطه رو یر  -

 

رود. انگشتانش عدسِی روشنِ چشمانش رو به کدر شدن می

 پیچد. را توی هم می

 

 خوای، یا نه. و میآقاجان دو حالت بیشیی نداره، یا من -

 

ه شدهها کش میثانیه ه هایش و اشکی کام به لبآیند. خی 

 چکد. روی آن می

 

 بدت میاد از من؟ -

 

 دهد. سرش را به بالا تکان می
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 خوای بمونم؟می -

 

 نمایم. کند. سرم را کج میباز حرکت قبلی را تکرار می

 

 برم؟ -

 

اندازد و پتانسیل فدا شدن بار پربغض سرش را بالا میو این

 بینم. برای او را در خود می

 

 #پارت_صد_و_بیست_و_چهار

 امخط_اوه#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 رسد. می ها زودتر از خودشانسر و صدای بچه
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ذارن؛ شن، آبرو واسه آدم نمییعتز وارد یه مغازه می -

ز زامبیا حمله می ز به قفسهعی   ها. کیز

 

ده را از جا جانایی که پلاستیک خوراکی هایش را به سینه فشر

م. می
َ
ن
َ
 ک

 

 وروجک بالاخره بله رو از مامانت گرفتم.  -

 

د. رابر دهانش میزده دستانش را بقزهرا ذو   گی 

 

 نه بابا؟ -

 

مهایم را بااطمینان بر هم میپلک زده فشارم. رویا سرر

 گوید: می
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ی نگفتم.  - ز  نه من هنوز چی 

 

 اندازد. زهرا نگاه مرددی به من می

 

؟ این چی میتو چی می -
ی

 گه؟گ

 

 تموم شد، باقیش ناز و نوزه.  -

 

 

هرا چلانده ز میان آغوش  کنم به رویایی کهبا حشت نگاه می

 دهد. شود. محیا پایم را تکان میمی

 

 شده؟عمو چی  -
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های زهرا را ترک لبخندِ پراشتیاق، یک لحظه هم لب

 گوید. نمی

 

 وماد شن. رویا قراره عروس د عمو و خاله -

 

د و محیا متفکر میرویا نیشگویز از پهلوی زهرا می  پرسد: گی 

 

ه به جانا یعتز از این به بعد عمو هر چی خ - وراکی بگی 

 رسه؟می

 

به  زنم. اش میای به لپِ بادکردهضز

 

-  .
ً
 آره کوچولو، دقیقا
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بازد و مسی  بحث را تغیی  وجب بچه غرورش را نمینیم

 دهد. می

 

، جانا که  - ز ز باید تو یه اتاق بخوابی  خب اگه عروسی کنی 

 مثل من قوی نیست تنها بخوابه! 

 

لم ضعف دز تصور حرفش شود و تنم داغ. اچشمانم گرد می

ی نمانده به کبودی برسد. می ز ِ صورتِ رویا چی 
رود. سرچز

به ای توی  زند و با خنده زمزمهای به باسن محیا میزهرا ضز

ای که با گزیدن لبم محکوم شده کند. خندهگوش رویا می

هایم را گردد و شانهبه خفه شدن، با صدای بلندی آزاد می

ام را تا حدودی  زنگ موبایل خندهآورد. صدایِ به لرزه درمی

 کند. جمع می

 

 چیه امید؟ -

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 627 | 3018 
 

؟ -  کجایی

 

 

-  ... ونم، گوسیر  بی 

 

 گویم: خطاب به آن دو می

 

 بیاین برسونمتون.  -

 

 دهد. جانا سرسره را نشان می

 

 باسی، باسی.  -

 

 سپارم به امید. اندازم و گوش میای برایش میبوسه
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 سردار زود پاشو بیا اینجا.  -

 

 زنم. م، عضی یه سر میفعلا کار دار  -

 

 

ز  ز میفی   کند. فی 

 

 بیا، آقام تموم کرد!  -

 

 #پارت_صد_و_بیست_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «رویا » 
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هوایِ کشیدنِ یر شده از ماهیتابه، پسروغنِ داغِ پاشیده

برم و آن را دستم را به دنبال دارد. انگشتم را داخل دهان می

کنم. سر و صدای سورن می سری    ع به مقداری نمک آغشته

ون سرک ای قطع نمیلحظه خانه به بی  ز شود. از آشیی

 کشم. می

 

برو تو حیاط بازی کن بذار عموت بخوابه، بلند شه یه   -

 کتک جانانه داریا. 

 

کند و شمشی  دستش را به معتز برو بابا برایم پرت می

زند. یلدا هم قربانش ها میتر به پشتی اش را محکمچویر 

شدۀ دستم،  دهد. نمکِ خشکتذکر کوتاه نمی شوم یک

گردانم. جانا های سرخ شده را برمیریزد. مرغخود به خود می

 شلوارم را چسبیده و تقاضای آب دارد. 

 

ریزی تو ترکیا، از صبح همش آبه داری میجان میمامان -

 شکمت. 
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بۀ بلند سورن، مصادف می  شود با فریادش. صدای ضز

 

ووووووووووووو!  -
ّ
 یوه

 

اضز روم. پیش از اینعصتر و هولزده به سالن می که اعیی

پرد و سیلی محکمی پشت گردنش بکنم، طاها از خواب می

ماند شود و نگاهم میخواباند! جانا پشت من مخقز میمی

 روی چشمان به خون نشستۀ طاها. 

 

و گذاشتما، هی ساعت کپۀ مرگمساعت، همش نیمنیم -

 بغل گوشم وزوز کرد. 

 

 شود تشخیص داد. ای سورنِ گریان را به سختی میهحرف
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به تو هم میگن عمو؟ اصلا واسه چی اومدی؟ به  -

ون! گم از خونه بندازتت بمامایز می  ی 

 

هایش را توی کاسۀ گرد شدۀ چشمانش طاها مردمک

 چرخاند. می

 

ز هیچ، خودمونم می - خوان کنگر خوردن و لنگر انداخیی

ون.   بندازن بی 

 

ا جایی که قدرت کشسایز دارد، باز سورن دهانش را ت

 کند. می

 

 مامااااااااااااااااااااان.  -

 

 شود. یلدا با چشمان پف کرده از اتاق خارج می
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 ا چیه؟تونه؟ این سر و صداهای بابا چه -

 

سورن پیازداغ ماجرا را زیاد کرده، انگشتِ اتهام سمت طاها 

د. می  گی 

 

زده تو من کاریش ندارم، خود به خود اومده از پشت  -

 سرم؛ انقدر محکم زد زبونمم گاز گرفتم! 

 

 تلخ بود! ول کن مامان، این عموت از اولم گوشت -

 

 

گفتم تازه رسیدم، خستۀ راهم، برو تو حیاط بازی کن،  -

 هی بغل گوشم عربده کشید. 
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یلدا با دستی به کمر گرفته و شکمی جلو داده، چند قدمِ 

 کند. مانده به سورن را طی می

 

ز میاخلاق داشت - ری سربازی آدم ه باش طاها. گفیی

، همون... می  سیر

 

چشمان سرخ و فک قفل شدۀ طاها، زبان یلدا را بند 

 آورد. می

 

ز هیز نیستا، بچه رو آدم بارآوردن بچه پس - انداخیی

ه!   هیز

 

 کند. ای میقروچهیلدا با حرص دندان

 

، این خونه جای موندن نیست.  -  تو اینجایی
 تا وقتی
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 دهد. ا تکان میطاها دستی در هو 

 

 سلامت. هر گ ناراضیه به -

 

 دهد. رسد و با چند جمله، قائله را فیصله میمامان سر می

 

 رسن. و عطا هم میرویا مادر سفره رو بیار الان بابات -

 

 گوید: یلدا می

 

 الان که خیلی زوده، تازه عضونه خوردیم.  -

 

 ختم. زودتر بخوریم که باید بریم مجلس -
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 گوید: ویس مییلدا در راه سر 

 

 من که اعصاب گریه و زاری ندارم، شما برین.  -

 

کند و همانند یلدا شکم جلو طاها دهانش را برای او کج می

 دهد. می

 

 چند وقت مونده تا زایمانش؟ -

 

 پنج ماهی مونده.  -

 

 

 بارد. پوزخند از تمام اجزای صورتش می
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ینا، مایۀ آبروریزیه! جوری راه این - و با خودتون جایی نیر

ز الان قرامی  ره بزاد! ره انگار همی 

 

 #پارت_صد_و_بیست_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

دوزم به شود به صلوات و چشم میام ختم میانتهای فاتحه

 اش روبان مشکی زده شده است. عکسی که گوشهقاب

 

 گم طاها چه تپل شده، انگار نه انگار سربازه. می -

 

 گم... ه دیگه. میبخت باهاش یاره. ارشد بودن همین -
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کنم و عاجزم گوشۀ مانتوئه سیاهم را توی دستم مچاله می

 هایم رسیده. از بیان سوالی که تا پشت لب

 

 رویا؟چی می -
ی

 خواستی بکی

 

کنم و مثل همیشه خوب متوجه زبانِ چشمانم نگاهش می

 گردد. می

 

؟از حال سردار می -  خوای بدویز

 

م و او خود به دهنگاهم را به فرش وسط سالن سوق می

 آید. حرف می

 

ی بدتر از داغون!  - ز  داغونه رویا، اصلا یه چی 
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نگرایز برای حال او از دیروز به قفسۀ احساسم افزوده 

 شده! 

 

ها نه، اون بزرگهکه فکر کتز به خاطر آقا نه این -

و کرده بود. روزگاری که داشت خدا عمرشبنده

 می
ی

نبود. این اواخرم که همش  گذروند، زندگ

ن از مرگش. تهوع داشت. یه جورایی همه راضز التح

ِ سردار به 
خودش بیشیی از همه تو عذاب بود. ناراحتی

افته. طفلک خسته ایه که تو این کار میخاطر وقفه

 .  شده از تنهایی

 

 دارم. کنم و قدمی خی  برای دلم برمیگلویم را صاف می

 

 کنم که. بهش بگو ناراحت نباشه، فرار نمی -
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انِ  ز ی هم قابل تشخیص است. می  تعجبِ نگاهش، از ده میی

ی  ِ خرما را برابرمان گرفته، جلوگی 
حضورِ زیز که سیتز

تش. جانا به سیتز چنگ میمی ِ حی 
اندازد و کند از ابراز بیشیی

 زنم. زده پشت دستش میدارد! خجالتچهار عدد خرما برمی

 

 وا مامان یه دونه بردار.  -

 

ز می چیند و خرما را بر لب برمی اندازد. عصتر از زمی 

ش شده، بازویش را لوس  گریبانگی 
ی
بودیز که به تازگ

وع میمی کند به گریه. نه یک گریۀ فشارم. به یکباره سرر

ها که مختصِ به کرسی نشاندنِ حرفشان معمولی؛ از همان

آید که زودتر جانا را است. مامان برایم چشم و ابرو می

ضانه می م. زهرا معیی ون بیر  گوید: بی 

 

ون.  -  چیکار به بچه داری؟ پاشو بریم بی 
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زند و پس از گرداند، زهرا را صدا میزیز که سیتز خرما را می

گویم. راحت نمودنِ خیالش از جانبمان، سالن را ترک می

بینم و حس بدی لحظۀ آخر نگاه پراخم مادرشوهرش را می

 شود! از آن نگاه بهم القا می

توانم کشم و حالا میورتش میکفِ دستم را با خشم بر ص

 در فضای باز، عصبانیتم را بر سرش خالی کنم. 

 

؟ صورتت که خشکِ چه مرگته الکی گریه می - کتز

 خشکه. کو یه قطره اشک؟ ها؟

 

بار مقداری اشک هم ضمیمۀ یابد و ایناش شدت میگریه

 کند. آن می

 

 رویا!  -
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ق، شود. با کشیدن نفسی عمینسیم آرامی خنکای وجودم می

شک چرخانم. مردِ پوشیده در لباسِ سراسر مشکی، یر سر می

 های خلقت است! یکی از زیباترین

 

 سلام.  -

 

 کنه؟شده؟ جانا چرا گریه میسلام. چی  -

 

 

 شود. ناخودآگاه زبانم برای گلایه گشوده می

 

 یه اخلاقِ  -
ً
الکیه بابا، به خدا اداشه. جدیدا

کشش ه. منم تا یه حدی  خوردکتز پیدا کرداعصاب

 دارم، خسته شدم. 
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ز چشمانش و من میلایه شود و دستانش را ای غم، حایل بی 

 کند. به طرفم دراز می

 

 بدش من.  -

 

قابل انکار است که یکی از والدین هر  این یک واقعیتِ غی 

تواند جای دیگری را قدر هم برای کودکش مایه بگذارد، نمی

سن   خواهد هم پدر. با وجود هم مادر می پر کند. بچه

کند. جانا کمش، جای خالی دیگری را قشنگ احساس می

د. شاید این آغوش را کم دارد که همیشه در آن آرام می گی 

 هم دستانِ نوازشگرِ او شفاست. 

شوند و نگاه مشکوگ به ما چند جوان از کنارمان رد می

 اندازند. می

 

ترکه باید باهات حرف امشب بیدار باش، قلبم داره می -

 لا هم برو تو، خوبیت نداره اینجا وایسادی. بزنم. حا
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 شه، طاها هم اومده... نمی -

 

 

کند و با تحکم فاصلۀ میانمان را با یک گام بلند پر می

 گوید: می

 

 و پیش عزیزت بخواب! باید بشه! امشب -

 

ز  خورم به کسایز که خارج از کشور بار غبطه می و برای اولی 

 می
ی
ِ مختلف دستزندگ

ز و بالشان را نبسته  کنند و قوانی 

 حالایی که هوسِ یک آغوشِ ممنوعه مثل 
ز  همی 

ً
است. مثلا

ز گامی به عقب، به  خوره به جانم افتاده، مجبورم با برداشیی

خود یادآور شوم تو حالاحالاها محکوم هستی به حشت به 

 دل ماندن. 
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 #پارت_صد_و_بیست_و_هفت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

دارکویر را دارد که به درخت خروپفِ عزیز، حکم همان 

کند. خواب خردکن تولید میکوبد و صدایی اعصابنوک می

خوایر درد هم به همراه از چشمانم ربوده شده و این یر 

کشم. اندک کنم و گوشۀ بالشش را میدارد. دستم را دراز می

اش قطع خورد و با یک صدایِ بلند، خروپفتکایز می

دنِ پلکشود. دستم را بر گوشم میمی هایم گذارم و با فشر

خوایر را به زانو درآورم. عزیز که سعی دارم به اجبار یر 

د، کفِ دستم را با تمام توان بر خروپف از سر می گی 

هِ بلندی میام میپیشایز 
َ
گویم. با روشن شدن صفحۀ زنم و ا

دهند. جا به من میموبایل و لرزشش، گویی دنیا را یک

ز شالم، به لی میاحساسم بر عقل مستو گردد و با برداشیی

ِ سالن را می
مانندی که از آرامی درِ آهتز گشایم. صدای جی 

د، بیانگر این است ماهآن به پا می ز های طولایز خی 
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بندم. انگشت بر کاری نشده است. در را میلولاهایش روغن

 دارم. کشم و آن را کنار گوشم نگه میاسکرین موبایل می

 

 سلام.  -

 

 گوید: ایش خسته است وقتی میچقدر صد

 

 سلام. بیدارت کردم؟ -

 

 بیدار بودم.  -

 

 

 شود. صدایش به لختی تعجب، آغشته می

 

 شه. تا الان؟ داره سه می -
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 ای که به سرم زده است. خوایر زده به سرم از یر 

 

کردین خوابم، برا چی زنگ زدین؟ خب شما که فکر می -

 اونم ساعت سه. 

 

تادن آب صدای فروفرس کند. آورد. سکوت میکم می

 شنوم. دهانش را می

 

 حالم خرابه رویا.  -

 

، منطق را دور می  زند. نگرایز

 

 خدا بد نده.  -
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ز دو نفس پرصدایش را توی گوسیر فوت می کند و در همی 

ز آهی  شنوم. ست که از او میدقیقه چندمی 

 

 همه چی تموم شده بودا، باز تو کارمون انقولت افتاد.  -

 

هایم کمی کند و از خنکایش شانهم عبور مینسیمی از میان تن

 پرند. بالا می

 

گم. جانا امشب انقد اومممم... راستی تسلیت می -

 و پرت کرد، یادم رفت واسه چی اومده بودم. حواسم

 

. نگفتی چرا تا الان بیدار بودی؟ -  زنده باسیر

 

 

 خروپف عزیز نذاشت بخوابم.  -
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 کند. ای میخندهتک

 

، به خاطر من نت - ! آچز  بخوایر
 ونستی

 

رویم. آری... به خاطر او هر دو در یک بُهت بزرگ فرومی

حاضز شدم جور خروپف عزیز را بکشم. به خاطر او! به 

 خاطر او! 

... از گ خاطرش در خاطرم تا این حد عزیز شده  راستی

م خاطرم را مکدر نمایم؟  است که به خاطرش حاضز

 

هستی  زهرا پیغوم رسوند گفتی بهش خاطرجمع باشم، -

 پام. 

 

ر میگونه
ُ
د و عرق اهایم گ  افتد. ز گردنم راه میگی 
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 کنم. نه، من فقط گفتم فرار نمی -

 

 های دلفریبِ نایاب. خندهباز هم از آن تک

 

 معنیش مگه این نیست که دلم قرص باشه؟ -

 

شب، بدجور دلنواز گزم و لحنش در این نیمهلبم را می

 است. 

 

 ها رویا؟ -

 

 چرا... هست.  -
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. تون خوب راه و رسم زیرورو کشیدنهمه - ز و یاد گرفتی 

رفتی پیش عزیز که من راحت بخوابم یا خودت راحت 

 به اموراتت برسی؟

 

ین،  متحی  از صدایی که مثل یک کابوس وسط رؤیایی شی 

 چرخانم! اها مینماید، سرم را سمت طرخ می

 

 #پارت_صد_و_بیست_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ش، باعث پرتابِ بزاق به گلویم باریکچشمان  شده و مچگی 

 افتم. شود و به سرفه میمی

 

ِ پاک خورده - ای اختلاط نصب شتر با کدوم شی 

؟می  کتز
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د؛  طوریریتم قلبم روی دور تند قرار می که احساس گی 

اهن هم قابل مشاهده می باتش به سینه، از روی پی  کنم ضز

 است. 

 

 نفیس.  -

 

 شود. اش حاکم میچهره پوزخند وسیعی بر 

 

 و! بده من ببینم گوشیت -

 

 شک رسوایم خواهد کرد. لکنتِ افتاده به جانِ صدایم، یر 

 

؟ب -   ... برای... چی
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 دهد. انگشتانِ کفِ دستی که برابرم گرفته را تکان می

 

؟ -  وا طاها... این کارا یعتز چی

 

ام تا دهد. مایعی از معدهاعصاب باز دستش را تکان مییر 

ز می ام دامن حالیشود و بر یر شاهراهِ گلویم مدام بالا و پایی 

زند. تردیدی در این نیست طاها مرا خواهد کشت. می

گذارم. صفحۀ روشنش و موبایل را کف دستش می

شماری که هنوز توقف نکرده، یعتز مخاطبم پشت ثانیه

ِ این روزها نامش را نفیس سِیو  خط است. با پیش
بیتز

های طولایز روی اسکرینم اهِ مشکوکش ثانیهام. نگکرده

 گوید: ماند و در آخر یک جمله میمی

 

 ریزم! افته خونم میدویز که من سِر ناموس، پاش یر می -

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 653 | 3018 
 

کند. سرم روی گرد میاش، عقبو با کشیدنِ دستی به بیتز 

ام با صدای بلندی آزاد افتد و نفس حبس شدهزانویم می

 گردد. می

لۀ آخرش خط و نشایز بود برای گوید جمحسم می

شک شک کرده، وگرنه دلیلی ندارد مخاطب پشت خط! یر 

د. این فکر بندبندِ  ز تهدیدی به کار بیر برای نفیس چنی 

آویز  آورد. با قلتر که در حال حلقوجودم را به لرزه درمی

م. دایرۀ قرمز رنگ را لمس میکردنِ خود است، برمی ز کنم خی 

 فشارم. میو موبایل را به سینه 

ِ ظرفشویی را بالا می م دهم. دستم را زیر شی  میاهرمِ شی  گی 

رنگ. با لرزش موبایل توی کنم از مایعِ یر و شکمم را پر می

کشم و برای ایستم. سرگ به سالن میدستِ چپم، سیخ می

ز بار، از خروپفِ عزیز، احساس رضایت می  کنم. اولی 

 

 الو.  -
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انِ خاطرش است، به خورد  تنفسی را که ماحصلِ اطمین

 دهد. هایم میگوش

 

؟ -  اوووووف... رویا... خویر

 

بات محکم به هر دستم را به سینه می چسبانم. این ضز

 خوب بودن. 
ّ
ی شباهت دارد الّ ز  چی 

 

مُردم به خدا. قلبم داره میاد تو دهنم. با چه جرأیی الان  -

ز طاها برمی  داره؟زنگ زدین؟ نگفتی 

 

ا فکر نکردم. انقد نگرانت شدم اصلا  - ز  به این چی 

؟طوری از دستِ طاها قِشِ چه   دررفتی

 

 

ز فرود میتکیه داده به کاسیر   آیم. های پشت سرم، روی زمی 
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 و نفیس سیو کرده بودم، اما باز باور نکرد. اسمتون -

 

س. هیچ اتفافی نمی -  . افتهآروم باش، نیی

 

 

 نماید. سردرد چون موریانه، داخل کاسۀ سرم رسوخ می

 

 ما که بیشیی از من ترسیدین. ش -

 

ترس من واس خاطر تو بود. ترسیدم دست روت بلند   -

 کنه! 
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کند که  نماشدۀ دلم را جوری با ظرافت رفو میتارهای نخ

گویم، نکند برم و به خدا میگاهی رو به آسمان سرم را بالا می

اد برایم فرستادهیکی از آن فرشته ز ای؟ هایت را در جلد آدمی 

 کنم میان حقیقت و رؤیا. است که گی  میوقت و آن

 

 #پارت_صد_و_بیست_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

در این جهان که هر پدیدۀ ریز و درشتی علت و معلولی 

ِ دارد، نهایتِ حماقت است خوش
ِ ناگهایز  به تغیی 

بیتز

ز را به خورد باورم داده  سیستمِ احساسِی یک مرد.  این تلقی 

کند جوره تلاش میت هدایت شده و همهبودم به راه راس

که برای یک فرد عِادت برای حفظ این رابطه؛ غافل از این

اهه، راهِ راستی وجود ندارد. اصلا این افراد تمامی  کرده به بی 

ز تغیی  زنند. درخواستهای راست را دور میراه هایش نی 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 657 | 3018 
 

عمویش  کرده بود. مثل آن روزی که مرا به آرایشگاهِ دخیی

ِ نگاهی که برد 
ی
گ و ابروهایم بر طبق سلیقۀ او کوتاه شد. خی 

ز  رفته های رفت، تبلورِ دانهتر شدن میرفته رو به سنگی 

ام را به دنبال داشت. انگشت زیر درشتِ عرق بر پیشایز 

ام نهاد و آن را به نرمی سمت خود چرخاند. نگاهش با چانه

ام نهتکِ اجزای صورتم را کاوید. دست گردِ شالذت تک

ِ کشیدن من به طرف خودش، گفت: 
ز  انداخت و حی 

 

 بذار یه چندتایی عکس بندازیم.  -

 

دانه به دانۀ موهایم را زیر شال تعبیه کرد. سرم را به 

: سینه ز  اش چسباند و با گفیی

 

 لبخند بزن.  -
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ز سلقز  های او بود که بر مان را گرفت. عکس بعدی لباولی 

 که یر شقیقه
سمان وسط رابطۀ هوا از آام نشست! عشقی

داد. دستم را  مان نازل شده بود، ته دلم را مالش میقطتر 

های گرفت و روی قلبش گذاشت! من خام همان تپش

قرار شدم. با دستِ دیگرش سرهایمان را به هم چسباند و یر 

های بعدی و های بعدی و بازیضعفهعکس بعدی و دل

 تظاهرهای بعدی. 

 

 خوام بذارم تو پیجم. می -

 

؟ و بذاری اینستا خوای عکس منمی یعتز  - ز  بقیه ببییز

 

 

؛ پیج من خصوصیه، فقط اون  - ز قرار نیست همه ببییز

، میچند نفری که دنبالم می ز . کیز ز  بییز
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و یک درصد به ذهن من خطور نکرد احساسات و 

اش، محض دل سوزاندن کسِ های فوران کردهواکنش

 ست! دیگری

موردِ هدف قرار  رحمانهترین ظلم، یر به عقیدۀ من بزرگ

 دادنِ عاطفۀ یک دخیی است. 

شان را در معیتِ او پیمودم. چهار پلۀ منتهی به خانه

 ام را فراهم ساخت. سکوت خانه موجبات بهت

 

 هیشکی خونه نیست؟ -

 

 به علامت "نه" گردن بالا انداخت. 

 

-  .  نگفته بودی تنهایی

 

 گشت دور لبش کشید. روی من ایستاد و انروبه
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 اومدی؟گفتم نمیمی -

 

لبخندِ مضحکم شد جواب سوالش. خود را روی مبل ولو  

ز عسلی گذاشت.   کرد و پاهایش را بر می 

 

س، لباسه. دیروز اتفافی برو بالا زیر تختم یه جعبه -

 دیدم خوشم اومد، بپوشش منم الان میام. 

 

 #پارت_صد_و_سی

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

بودم و به این وبرق را برابرم گرفته لباس باز و پرزرق

ز هدیهمی د، ای که برایم میاندیشیدم چه دلیلی دارد اولی  گی 
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خواب باشد. گفته بود تن بزنم و من حتی از نگاه کردن لباس

گزیدم. در باز و بسته شد. با دیدن من به آن مدام لب می

آغوش هم که وسط اتاق نشسته بودم، ابروهایش هم

 شدند. 

 

 چرا نپوشیدی؟ -

 

 کردم و کنار گذاشتم. لباس را تا  

 

 این... این خیلی...  -

 

انِ اخمش بیشیی از قبل شد.  ز  می 

 

؟ -  خیلی چی
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 . خب... خیلی بازه -

 

 

 های صورتش شد. علاوه بر اخم، پوزخند هم جزء شاخصه

 

؟بندی میو بستهملت جلو شوهرشون خودشون - ز  کیز

 

 لحن تندش، نطقم را در گلو خفه کرد. 

 

 زود باش، بپوشش.  -

 

ایم، بهانه دستش داده م حالا که به صلح رسیدهخواستنمی

 باشم. لباس به دست، سمت سرویس اتاق گام برداشتم. 

 

 ری؟کجا می -
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 لباس را بالا گرفتم. 

 

 بپوشمش دیگه.  -

 

ز  -  جا بپوش، جلو چش خودم! همی 

 

 

ِ گرما به کل بافت
هایم رخنه کرد و حاصلش شد سرچز

 صورتم. 

 

 تونم. نمی -

 

 گ در بر داشت. لحنِ آرامش، تهدیدی بزر 
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 وفتی درست بشه یا نه؟خوای این رابطۀ کمی -

 

اش اشکی که به کاسۀ چشمانم دوید، سبب شد از خواسته

کوتاه بیاید و اتاق را ترک کند. لباسِ تنگ و چسبان را 

پوشیدم و توی آینۀ قدیِ اتاق، نگاهی به خود انداختم. 

به ریشۀ موهایم خیس گشت از حجمِ باز بودنِ آن. دستی 

ز در پوست دون ز حی  دون شدۀ بازویم کشیدم و در همی 

ام زده دستانم را جلوی سینهاتاق گشوده شد. خجالت

انِ بازی، متعلق به آن قسمت بود.  ز ین می 
گرفتم که بیشیی

ز براندازم کرد، با لبخندی بر لب و  چند بار از بالا به پایی 

نگریست. سوت چشمایز که با خوسیر اجزای تنم را می

اهنش را یکاری زد و دکمهکشد یک باز کرد. سرم بههای پی 

ز انداختم. گونه هایم آتش گرفته بود و جای جای را پایی 

اهن از تن کند و بازوهایم را به حصار بدنم نبض می زد. پی 

دستانِ داغش درآورد. گردن خم کرد و به وسیلۀ سرش، 

ایم، لب بر ام را بالا داد. در کشی از ثانیه تا به خود بیچانه

جوید، با ای را که میلبم دوخت و طعمِ آدامسِ نعنایی 

ام داد. صاعقه که چه عرض کنم، تنفسش به خوردِ ریه
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جریایز سه فاز از جانم عبور نمود و اگر دست گرد کمرم 

انداخت، افتادنم حتمی بود. انگشتانش که روی پوست نمی

رفتم. زده از او فاصله گام به رقص درآمد، وحشتسینه

 چشمانِ خمارش را جمع کرد. 

 

ز می - ؟چرا همچی   کتز

 

 خب دیگه، لباسم دیدی، برم عوضش کنم.  -

 

 

دستم را کشید و روی تخت انداخت. مقصودش را دریافتم 

 اجازه از من میانمان خودی نشان دادند. هایم یر و اشک

 

کشه. طاها یه نگاه به صورتم بندازه، و میمامانم من -

 و. فهمه اوضاعممی
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 رد. هایمان را چفت هم کرویم خیمه زد و تن

 

 فهمه. بازی درنیاری کسی نمیتو ضایع -

 

اش استفاده کردم. ترس چنان قدریی به من عطا  از مسچز 

ِ لباسم، به طبقۀ 
ز کرد که به عقب هلش دادم و با برداشیی

ز گریختم!   پایی 

 

 #پارت_صد_و_سی_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «زهرا » 
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چرخونم  تو هیشکی اینجا نیست هر طرف سر میغی   -

 بینم؟و میگریتکوزت

 

گردم و دستِ خیسم را متعجب از صدای شاکِی یاسر، برمی

 گذارم. بر دهانش می

 

 شنون. هیس یواش، می -

 

ز عصتر دستم را کنار می زند و ولوم صدایش را کمی پایی 

 آورد. می

 

ز سِر ظهری نمی - سط تا از و  گفتی کمرم دارهمگه همی 

؟چرا مراعات نمی شه؟ خب چه وضعشه؟می  کتز

 

م و آن را به صورتش خیسِی دستم را با مانتوأم می گی 

 خورد. اش تکایز میچسبانم. از سردیمی
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 خواد بلند شه؟یاسرجان من بلند نشم گ می -

 

 نماید. اش را درشت میچشمانِ عصتر 

 

شه. خودت عاشق همۀ اینا از گورِ خودت بلند می -

. حالا کاری به ننه ندارم، مامان و عمه و حم الی هستی

ن؟ پس من به سلیمه هم نمی تونن یه گوشۀ کارو بگی 

 رسم؟شون میاموراتِ خونه

 

 نگرم. دستپاچه پشت سرش را می

 

 تر عزیزم، زشته. آروم -

 

، باقیش - ز  شورن. و بقیه میبرو بشی 
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ِ داخل سینک می
 اندازم. نگاهی به ظروف کقز

 

 ای تمومه. یش مونده، ده دقیقهفقط آبکش -

 

 کند. چشمانش را باریک می

 

 دستکش چرا نپوشیدی؟ -

 

ز پیش  - ای بابا تو چرا امشب گی  دادی به من؟ برو بشی 

 مردا دیگه. 
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ِ من اینه زنم واسه همه از جون و دل مایه  -
آخه بدبختی

 می
ی

 رسه به من. هاش میذاره، خستکی

 

که میان ما داشت   سر و صدای برخاسته از سالن، بحت  را 

ز می تر از من خواباند. یاسر سری    عرفت، میرو به بالا گرفیی

خانه را ترک می ز  کند. آشیی

 

ز معتادا آروم و قرار  - هیچ معلومه تو چه مرگته؟ عی 

و خاک کردیم، نداری. چند روز بیشیی نیست پدرمون

کشی و که همش تو چشم باسیر و  ببیتز کمعوض این

. از خجالت آب شدم میهست یا نه، همش غیب  سیر

. از بس این و اون سراغت ز  و گرفیی

 

م و چشم از پدرشوهرم که در حال توبیخ امید است، می گی 

زند. دیگر از ست مشکوک میراستی این پش مدیی به

ی نیست و مدام در عالم دیگری سی  یر  خیالِی سابق خیر

 کند. می
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دونم گفتنش یه مطلب مهمی هست که اصلا نمی -

 ته یا نه! درس

 

ز ظروف تلمبار شده داخل نظر میضف کنم از شسیی

خانه می ز نشینم. عمه منی  قدم سینک و جلوی ورودی آشیی

 دارد. میسمت امید بر 

 

؟ حرفتچی می -
ی

 و بزن. خوای بکی

 

رود و پارچِ سفالِی امید به طرف یخچال کهنۀ ننه می

وزه یی دانیم آب از جاکشد! گویی همه میرا سر می ایفی 

کنیم. سردار آلوده است که بابت این کار سرزنشش نمی

د. برمی ز  خی 

 

پ -
ُ
ل
ُ
پ حرف میچرا ق

ُ
ل
ُ
؟ حرف آخرو اق  ول بگو. زیز
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 و تموم کنه؛ در مورد اعلاست! خانم نمازشبذارین حاج -

 

 

خود نماید و تواند ننه را از خود یر توی دنیا تنها یک اسم می

ِ خاصِ خود را ب
ز ِ نماز باعث شود او قوانی 

ز شکند. و شکسیی

 در حالت قنوت، جزی  از آن است! 

 

 #پارت_صد_و_سی_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

نگریم که نمازش را جمعیت توی سالن، شوکه به اویی می

رود. چهار کلمه از رها کرده و با شتاب به سوی امید می

ون میمیان لب  جهد. های لرزانش بی 
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ی از اعلام شده؟ -  خیر

 

ز میکف دست بر صورتش می  امید  اندازد. کشد و سر پایی 

 دهد. ننه بازویش را چسبیده، تکانش می

 

 حرف بزن بچه.  -

 

ز جدا می ِ خود را از زمی  کند عمه هیکل صد و بیست کیلویی

د. و زیر بغل ننه را می  گی 

 

 آروم باش مادر، امید تو هم جون بکن دیگه.  -

 

خانه میامید روی تک ز  نشیند. پلۀ آشیی
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، یا گی   - ز  اگه قراره نه و نو تو حرفم بیارین، یا باور نکنی 

، یر 
ز ز اول کار بگی  ز به تهش، همی  خیالِ  بدین برسی 

 گفتنش شم. 

 

سردار به محیا و پشِ کوچکِ عمه منی  که گوشۀ سالن بازی 

 زند. کنند، تشر میمی

 

تونه، برینچه - .  خیر ز  تو حیاط بازی کنی 

 

 کند به امید. سپس رو می

 

 خب؟ -

 

د. ننه صورت امید را با دستانِ لرزانِ کبودش قاب می  گی 
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 خیر باسیر مادر. خوش -

 

ه به او می  پُر، خی 
ماند و کف امید در سکوت و با چشمایز

 آید. دست سردار بر پشتِ گردنش فرود می

 

؟ فیلم هندیه مگه یه خط حرف  - چرا لالمویز گرفتی

، سه خط میمی  ری تو حس؟ زیز

 

 گوید: دایی پربغض میامید با ص

 

 خانم! منتظرش نباش حاج -

 

ای رنگ ایم. ذرهغرق در بُهتی عظیم، بالای سرشان ایستاده

د و توی های امید را میدر رخسار ننه نمانده. یاسر شانه گی 

 غرد: صورتش می
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ز می - ، همچی 
ز بچۀ آدم حرف نزیز زنم به جان خودم عی 

 بالا بیاریا.  تو دهنت خون

 

 پرسد: چ روچ ندارد وقتی میصدای ننه هی

 

؟چرا منتظرش نباشم؟ چی می -
ی

 خوای بکی

 

 اندازد. رو میامید نگاهی از بالای چشم به جمعیت روبه

 

اعلا ایران نیست. خیلی سال پیش رفته خارج از   -

کشور! پناهنده شده! واسه همینه تا حالا نیومده. 

احتمال زنده بودنش خیلی کمه، که حتی در اون 

 تونه برگرده! نمیصورت هم 
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 پراند. سردار ابرو بالا می

 

 و باور کنیم؟انتظار نداری که اراجیفت -

 

 زند. امید پوزخند می

 

ایط بخوام دری -  وری ببافم؟مگه مرض دارم تو این سرر

 

 ایستد. یاسر دست به جیب بالای سرش می

 

 از تو هیچی بعید نیست.  -

 

 را فریاد می
ی

 زند. نگاه امید، آرزدگ

 

؟عنه میچرا ط - ز  زنی 
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 گوید: سردار می

 

 خب، ما رو بیر پیش اون آدمی که اینا رو گفته. خیله -

 

 نمی -
ی
، ها که فکر میشه، قضیه به این سادگ ز کنی 

 نیست. همون اولش گفتم... 

 

 

 برد. یاسر حرفش را می

 

زیز و کتز بدون سند و مدرک زر میبرو بابا، بیخود می -

؟معزیز به اوقاتمون. از کجا تر می
ی

 لوم راست بکی

 

د و رخامید برمی ز  ایستد. رخ یاسر میبهخی 
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ز گم. یر به ارواح خاک آقام راست می - خیال طرف شی 

ی بگم. چون واقعا نمی ز  تونم چی 

 

 زند. سردار کلافه صدایش می

 

چ، امید.  -
ُ
 ن

 

ز همه را مات می  کند. و امید این چنی 

 

و آدم هر چقدم پست باشه، الکی قسمِ روح پدری ر  -

 خوره که تازه خاکش کرده؟ می

 

 قند بیار. زهرا بدو یه آب -
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کشاند. صدای هراسان عمه، نگاهم را به صورت ننه می

ه مانده به یک استکایز عینکِ ته اش را برداشته و نگاهش خی 

دهم و زیر یک دقیقه لیوان عمل به خرج مینقطه. سرعت

یک هایش نزدموده و به لبقند را آماده نمحتوی آب

 نشیند. و زانو میکنم. پدرشوهرم روی دمی

 

-  ِ اینم از پشِ بامعرفتت گوهرخانم. اون رفته یی

و ما با تحملِ  تللیش، یه عمره مکافاتِ نبودنشیللی

 زاریِ تو پس دادیم. گریه

 

 #پارت_صد_و_سی_و_سه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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د. آن را به خوردِ نسردار لیوان را از دستم می دهد و نه میگی 

 گوید: خطاب به پدرش می

 

 الان وقت این حرفاست؟ -

 

گویی پدرشوهرم کمر همت بسته تا کینۀ عزیز بودنِ اعلا را 

ز امشب خالی کند.   همی 

 

پس گ وقتشه؟ خوردیم، حرفِ اعلا بود. خوابیدیم،  -

حرفِ اعلا بود. خندیدیم، حرفِ اعلا بود. عروسی  

 بود. گوهر اعلا دار شدیم، همیشه حرفِ کردیم، بچه

دویز اشتباهِ کارت کجاست؟ زیادی رو آقااعلات می

فهمه محبتِ پدر مادرو. حساب باز کردی. اولاد نمی

م قسم بخورم تو این سال بارم ها سِر جمع دهحاضز

 یادت نکرده! 
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شود و دستش بر قفسۀ های ننه دچار رعشه میلب

وع اش میسینه کند به مینشیند. سردار عمه را کنار زده، سرر

 های او. ماساژ دادنِ شانه

 

 کسیر ننه؟ نفس عمیق بکش. جوری نفس میچرا این -

 

م. واسه شماها مادری  من اگه منتظرش نباشم می - می 

لی به سر 
ُ
کردم؛ حالا خوب یا بد، مادری کردم. چه گ

؟و میاعلا زدم که همش بدش ز  گی 

 

 

 چرخاند. سرش را سمت سردار می

 

 گرده مگه نه؟برمی -
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، پلک روی هم میدار با لبخندِ اطمینانسر  گذارد و بخسیر

شود. زنگِ در، همچون سوتِ پایان، اختتامیۀ بحث می

 آید. مادرشوهرم دستپاچه به این سو می

 

 های حاچر خدابیامرزن. عموزاده -

 

های ام و حالا این مهمانچند روز بدون وقفه سِر پا بوده

است اتراق کنند، ناخواندۀ شهرستایز که چند روزی قرار 

خودم را در یی دارد. با لرزشِ موبایلم، چشم های خودبهاخم

م. پیامک از طرف از جمعیتِ سی نفرۀ توی سالن می گی 

 یاسر است. 

 

 «ری خونۀ مامانت. می» 

 

خانه میهمان ز  کنم. روم، تایپ میطور که به سمت آشیی
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 «و؟ زشته الان برم. ر بیتز مهمونا شه، مگه نمینمی» 

 

خانه نگذاشته ز ز قدم را در آشیی ام که صدای بلندش را اولی 

 شنوم. می

 

مت خونۀ مامانت!  -  زهرا آماده شو بیر

 

ز کسی اضش را نشان میمادرشوهرم اولی   دهد. ست که اعیی

 

بینید شه؟ مگه نمیمادر حالا امشب نرید چی می -

 مهمون اومده؟

 

 گردم نگاهشان کنم. حتی برنمی
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ده، هنوز نتونسته ببینتش! داداشش چند روزه اوم -

بعدم مگه بزرگیی این جمع زهراس که نبودنش زشت 

 باشه؟

 

های یاسر، حسادت ام طرفداریبارها از این و آن شنیده

د. خودم هم به او تذکر دادهمادرشوهرم را برمی ز ام، ولی  انگی 

 کجاست آن گوش شنوا. 

م و انتهایش را ختمنیشگونِ محکمی از بازوی سفتش می  گی 

 کنم به یک مشتِ جانانه. می

 

ز پشت سرم صفحه میالان می - ذارن که آره، مهمون شییز

 دید از ترسِ کار فرار کرد. 

 

 فشارد. به آغوشش می اندازد و مرا ام میدست گردِ شانه
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و تونم خستگیتمن چرا انقد بدبختم زهرا؟ چرا نمی -

شعوری از اذیت شدنِ من ببینم؟ تویِ سنگدل انقد یر 

 بری، اما من دلم نمیاد خم به ابروت بیاد. میلذت 

 

ون درز پیدا  اجازه نمی دهم قندهای آب شده تهِ دلم، به بی 

 کنند. 

 

 بیننمون. ور، زشته میبکش اون -

 

فشارد و کنار گوشم نفس عمیقی مرا بیشیی به خود می

 کشد. می

 

دویز چقدر دلتنگتم و واسم سوسه احساس، مییر  -

 میای؟

 

ز می هایم را لب  کشم تا شاهد لبخندم نباشد. به پایی 
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ز محیا چه - جوری نگامون حیا داشته باش مرد. ببی 

شینما. کنه. راستی من بیشیی از یه ساعت اونجا نمیمی

 یارتم اینجا. بگم دوازده نشده به طاها می

 

 چرخاند. کاسۀ سرم را به سمت خود می

 

یایم، لازم نکرده. خودم میام دنبالتون، اینجا هم نم -

 ریم خونۀ خودمون! امشب دیگه می

 

 وا یاسر...  -

 

 

، نوۀ ارشدشخوای آقابزرگها چیه؟ می - و با  و زنده کتز

؟ سیر
ُ
ز تو خماری بُک  گذاشیی
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 #پارت_صد_و_سی_و_چهار

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ۀ حرکاتِ دهانم است. رویا بدون ذره  ای پلک زدن، خی 

 

بقیه حرف  طفلی ننه همیشه بابت این موضوع از  -

گفت   دیدی وقتی امید و میش. رویا باید قیافهشنیده

 گرده. دیگه برنمی

 

 گه؟حالا از کجا معلوم امید راست می -

 

 

و خورد. بعدم چه دلیلی داره دروغ قسمِ خاکِ آقاش -

 بگه؟
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؟ -  به نفیس گفتی

 

 

و داغ -  آره اتفاقا من یادم نبود، یاسر گفت زنگ بزن خیر

 بره! ابت نمیبگو، سرد بشه شب خو 

 

فشارد. با پیچد و عروقم را میدستی از پشت دور گردنم می

به  زنم. ای به پایش میآرنج ضز

 

یعتز بر پدر مادرِ اویز لعنت که گفت خدمت پشو  -

 کنه. مرد بار میاره، آدمش می

 

، میانمان جای می ز د. با هل دادنِ ما به طرفی   گی 
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ِ سرت اومدی من - . چیه از  و خی  وقتی رسیدی درِ  ببیتز

؟ آها یادم رفته بود در جیک میگوشِ هم جیک ز کنی 

 ! ز  حالِ ردوبدل نمودنِ گزارش روز هستی 

 

توی دلم قربان صدقۀ سِر تقریبا کچل و خطِ باریکی که 

روم. تلنگری که با ابرویش را به دو نیم تقسیم کرده، می

 ارد. دزند، درد بدی ام میانگشتِ شست و میایز به گونه

 

هط -
َ
ه میاها وقتی نیستی آدم دلش واست ل
َ
زنه. اما  ل

ه خوردن می
ُ
، به گ و. تو ندازی آدمکافیه دو دقیقه باسیر

مثل همون کاکتوسی هستی که از دور خوشگله. 

 نزدیکت نباید شد. 

 

 دهد. دارد و یک نفس قورت میظرفِ ژلۀ مقابلم را برمی

 

د می -
ُ
دق
ُ
 کتز تو! چقد ق
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ِ جیبِ شلوارِ اِسلشکنم به برجستاشاره می
ی

 اش. کی

 

 گه اون تو چی قایم کردی؟بابا نمی -

 

 . زنیم که بخواد گی  بده یا ندهما مگه با هم حرف می -

 

 

اش. خدایی در این یک مورد اندازم بر شانهام را میسنگیتز 

 گاه جاخالی نداده است. هیچ

 

پری به یلدا. چیکارش داری خب؟ گه همش میرویا می -

 دار.  و نگهام داداشحداقل احیی 
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ام عطاس که کاریش ندارم، وگرنه بلدم  - والا به احیی

م. جوری حالشچه  و بگی 

 

 

ون فوت مینفسِ کلافه  کنم. ام را به بی 

 

و نگه داشتیم؟ راضز بیتز با چه مکافایی داداشنمی -

نیست به اینجا موندن. چند بار جدی خواسته بره و 

 س دیگه. حامله به زور پابندش کردیم. بعدم 

 

 نشیند. رویمان میدارد و روبهاش برمیسرم را از شانه

 

ز باره زن حامله می - بینم؟ تو این اداها رو مگه اولی 

ز رویا... حالا درسته روی خوش  ؟ اصلا همی  داشتی

ز ره چهدادم، ولی یادم نمیبهش نشون نمی طوری همی 

اعاتِ کشید. مر یلدا خانم، از این دخیی حامله کار می
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گه تو این خونه مادرشوهر، کنه. نمیو نمیهیچی 

پدرشوهر، خواهرشوهر، برادرشوهر هست. بابا چیکار 

م نمی
َ
ت
َ
 ره؟کنم رفتاراش تو ک

 

کشد و من ومعوج بر صفحۀ موبایل میرویا خطوط کج

 کنم. چشم گرد می

 

ی خب، باز اون بزرگخیله - ز تره حق نداری بهش چی 

 .
ی

 بکی

 

فشارد و به امیدِ راستم را میان مشتش می انگشتانِ دستِ 

ۀ چشمانم می بازم و گردد. ابتدا خود را نمیالتماسم، خی 

گزم و شود، لب میکنم. فشار که بیشیی میمقاومت می

 شود. ام در هم میچهره

 

 خدا لعنتت کنه طاها، ولم کن مهمونما.  -
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شود و او با لذت ابرو بالا انگشتانم بیشیی چلانده می

فرستد. رویا به کمکم شتافته، تلاشش برای آزادسازیِ می

 ماند. نتیجه میدستم، یر 

 

ط ولت می -  کنم. فقط به یه سرر

 

خواهم بابا بیاید و باز جرأتِ بالا بردن صدایم را ندارم. نمی

 شاهد و باعثِ دعوایشان باشم. 

 

ز نظرش راجع -  به من چیه! زنگ بزن به نفیس، ببی 

 

 #پارت_صد_و_سی_و_پنج

 خط_اوهامچوب#

 #نرگس_عبدی
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شود. نگاهم میان درد که هیچ، نفس کشیدن فراموشم می

 متداد است. اشدۀ رویا و او در چشمانِ درشت

 

سم؟و راجعبرا چی باید نظر نفیس -  به تو بیی

 

 ی! تر از این حرفا بودزهرا تو که باهوش -

 

 

 به خانۀ ما رفتشود. نفیس از بچهباورم نمی
ی

وآمد داشته گ

تصور طاها و او کنارِ هم، جزء محالات است. این دو بشر  و 

اک با هم ندارند. رویا، انگشتِ تهدید  یک صدم وجه اشیی

د. برابر او می  گی 
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و از لیستِ بلند بالای هوی طاهاخان، نفیس -

هات خط بزن. اصلا اون لیست به نظر من معشوقه

 تکمیله، مگه بازم گنجایش داره؟

 

ِ او میطاها تلنگری به پیش
 زند. ایز

 

اولا برو عقب واس من شاخ نشو. بعدم اون لیستِ  -

بلندبالا رو پاره کردم انداختم دور. خسته شدم بس که 

و قایی کردم. به این گفتم پانیذ، به اون  هاشوناسم

 این به بعد فقط می
َ
م، گفتم ساناز. ا خوام با یه نفر بیی

 اونم نفیسه! 

 

 شوم. و از خنده منفجر میکنم هایم را خالی میبادِ لپ

 

نفست تو ناکجام داداش. نفیس هم دمِ در اعتمادبه -

ین.   منتظره برین با هم بیی
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 زند. با لبخند مرموزی چشمک می

 

... یعتز جورش میجورش می -  کنید! کتز

 

گذارد و شدۀ مقابلمان را توی سیتز میرویا بساطِ چیده

 شود. بلند می

 

 دور از جونِ نفیس،و خط بکش. من دورِ من یکی -

 ذارم. شم رو دوشت نمیجنازه

 

چرخاند و طاها دست مرا رها نموده، گردن سمت رویا می

 دهد. اش را بالا میشدهابرویِ به دو  نیم تقسیم

 

 جوریاس؟اِ... این -
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آورد، باید ترسید. این پش طاها که این دو کلمه را بر زبان می

یت است. مجزء گونه اش هم ترین قابلیتهمهای نادرِ بشر

ست که در شعاع پنجاه آوریِ آتو از همۀ کسایز جمع

ی  اش قرار دارند. میی

 

دویز نفیس با رویا واسه من فرفی طاها خودت می -

 مثل تو.  و بدم دست آدمیندارن؛ عمرا خواهرم

 

زند و فاصلۀ هایش از پشت، موهایم را چنگ میپنجه

 نماید. هایمان را کم میصورت

 

زبون شدین. یادت د صباچ بالا سرتون نبودم بلبلچن -

 شدی! می زدمت سه روز بیهوشرفته جوری می

 

 کشد. کنم بر دستی که موهایم را میهایم را فرومیناخن
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اس می - ز ز چی  و نیار. گم اسم نفیسدِ واس خاطرِ همی 

بِ دستت   و نشون ما دادی، کافیه. ضز

 

 ند. کحرصش را با کشیدنِ موهایم خالی می

 

 زن! بتون کنم، زنگ خوای امشب بشورم و پهناگه نمی -

 

خشکد و من آب دهان قورت های رویا روی ایوان میقدم

 دهم. می

 

 برم یه سر به عزیز بزنم ببینم پادردش خوب شده.  -

 

ِ ترسناک را بر لب می
 نشاند. و آن پوزخندِ لعنتی
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ه شن وقتی بفهمن ریز براستی ننه باباتون چه حالی می -

ح میو واسه نفیسریزِ جزئیات دعواشون دین و خانم سرر

ز  مسائل خصوضِ خودتون به درک، مالِ اونا رم ریختی 

 رو دایره! 

 

 #پارت_صد_و_سی_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 غرم: می کنم و توی صورتشاش میانگشتانم را چفت چانه

 

؟ خواهرتتهدید می -  و؟کتز

 

سه داداشش برنداره، با یه فرق خواهری که یه قدم وا -

 غریبه چیه؟
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ز می  دهد. گذارد و مسالمت به خرج میرویا سیتز را زمی 

 

ای این شهرو داری، اون - وخ دست  شمارۀ نصفِ دخیی

ی که دستِ یه پش بهش نخورده؟  گذاشتی رو دخیی

 

 اندازد. موبایلش را مقابلمان می

 

ز یه دونه شمارۀ دخیی توش پیدا می - . بگردین ببینی  ز  کنی 

 

 گذارد. اش میرویا انگشت کنار شقیقه

 

تویز ما رو سیاه  همش این تو ثبت شده؛ فکر نکن می -

 .  کتز
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 کشد. حوصله صورت در هم میطاها یر 

 

 من شمارۀ شما رو حفظ نیستم، چه برسه به بقیه.  -

 

 شود. های خانۀ عزیز خاموش میچراغ

 

؟شمارۀ نفیس -  و چی

 

 شید یا نه؟ امله میاون استثناست! خب وارد مع -

 

 

 کنم. با چشم، رویای مضطرب را دعوت به آرامش می

 

 ای؟چه معامله -
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 السکوتِ من! شه حقکشیدنِ زیرِ زبونِ نفیس، می -

 

 

 کند: رویا وارفته زمزمه می

 

کتز طاها. امروز خودم همۀ تو این کارو نمی -

 و شستم، اتو زدم. هاتلباس

 

 خندد. طاها به قهقهه می

 

اش از خوابیدن و قیافۀ  - مامان دیدنیه وقتی بفهمه دخیی

 زنن! پا شدنِ اون و بابا، واسه رفیقشون حرف می

 

شود و مگر این احمق گردِ سفید بر چهرۀ رویا پاشیده می

شناسد؟ چگونه بند را آب داده است؟ برادرِ ناتوأش را نمی

د و لبهطاها برمی ز ز میهای یی خی  تِ زردش را پایی   کشد. سرر
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 ان! مام -

 

کوبم و بازوی طاها را کف دستم را بر فرقِ سِر رویا می

 چسبم. می

 

 آدم باش، من به خاطر تو پا شدم اومدم اینجا.  -

 

مان را کشد و با تفری    ح، پریشایز انگشت کنار لبش می

 نگرد. می

 

ون درز پیدا  - ین حرف خونه به بی  بالاخره باید یاد بگی 

 کنه!  نمی
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قتمان بوده. به عقیدۀ او به جز افراد بابا همیشه مخالفِ رفا

گوید رفاقت کشک خانواده، همه حکم غریبه را دارند. او می

گوید به وقت گرفتاری رفیق دمش را روی کولش است. می

شود. طاها اهل مراعات نیست. وگور میگذارد و گممی

شناسمش. صددرصد لب وا خواهد کرد و آن وقت می

 د با نفیس را بخوانیم. وآماست که باید فاتحۀ رفت

 گردد. مامان برابرمان ظاهر می

 

 طاها؟چی می -
ی

 گ

 

 مامان این دوتا...  -

 

 

ی نیست مامان - ز  جان، برو تو. چی 
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او هم که در حال صحبت با موبایلش است، از خدا 

زنم و دندان بر رود. لگدی به پای طاها میخواسته داخل می

 سایم. هم می

 

شعوریِ تو ن حجم از یر زنم، اما ایباشه زنگ می -

 ره. وقت یادم نمیهیچ

 

 #پارت_صد_و_سی_و_هفت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ِ چیدهاین طرفِ دیوار، روی بلوک
شده کنار هایِ سیمایز

ِ چراغهم می تابد، تنها برقِ کوچه مینشینیم و نوری که از تی 

ِ فضای تاریکِ باغچه است. شماره م و اش را میروشنایی گی 

چسبانم. طاها آن را از گوشم جدا موبایل را به گوشم می
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اضم با شنیدنِ صدای کند و روی اسپیکر میمی گذارد. اعیی

 ماند. پرانرژیِ نفیس، در گلو خفه می

 

ر یعتز ایتز که ما داریم تله -
َ
رز
َ
ز ز ، عجیب پایی نیستا ببی 

یه.  ز  چی 

 

بهکلمات را گم کرده   زند. ای به پایم میام. طاها ضز

 

 خونه. چه خیر خانم؟ کبکت خروس می -

 

تازه از حموم دراومدم، الانم لم دادم جلو کولر تا  -

 جیگرم حال بیاد! 
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گزد از این آید و رویا لب میهای طاها تا بناگوش کش میلب

فضاحت. سری    ع مسی  بحث را به سمت دیگری سوق 

 دهم. می

 

 . گم نفیس یه روز برنامه بریز جمع شیم خونۀ ما می -

 

وآمد کنید.  گه خوبیت نداره تندتند رفتمامانم می -

 گمون نکنم این ماه بشه. 

 

 

 زند. فشارد و لب میطاها بازویم را می

 

 بگو دیگه.  -

 

ۀ گندی ست رویا خارج از گود ایستاده و با چشمانِ پر، خی 

 که بالا آمده. 
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سم راستشگم نفیس... یمی - ی بیی ز ؟ و میه چی 
ی

 گ

 

 در رفتار طاهایِ همیشه تو بالاخره می
ی

انم نوعی هولزدگ

 خونشد ببینم. 

 

 آره دروغم چیه. راستی رویا هم پیشته؟ -

 

 اوهوم اینجا نشسته.   -

 

 

زنم. این دخیی که پاک دی باهاش حرف میگوسیر رو می -

 ستارۀ سهیل شده. 
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، کلۀ خرابش را  ِ کف دستش به پیشایز طاها با زدنِ پیایی

 کند. یادآوری می

 

 جور پشیه؟ .. به نظرت طاهای ما چهنفیس.  -

 

 شود از لحنش خواند. تعجب را می

 

 وا زهرا یازده شب این دیگه چه سوالیه؟  -

 

 کار دارم، تو بگو.  -

 

 

د و  ام، بالا میداشتهطاها دستی که با آن موبایل را نگه گی 

ز می  کند.  گوش تی 
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ِ گنداخلاقِ بددهنِ..  -
 ازخودراضز

ِّ
 . طاها... یه پشِ غد

 

دادم، اگر یک درصد احتمال این حد از رک بودنش را می

محال ممکن بود زیر بار این تماس بروم. فوری حرفش را 

 کنم. قطع می

 

که داری در مورد برادر من خجالت نکشیا، مثل این -

. حرف می  زیز

 

 دهد: کند و پاسخ میای میخندهتک

 

 و بگم. من چیکار کنم، خودت گفتی راستش -

 

ز  قطراتِ  درشتِ عرق از شقیقۀ طاها راه گرفته و پایی 

آید. دستش را دور نهالِ کوچکی حلقه کرده و آن را از می

کشد. رویا کف هر دو دستش را بر سرش نهاده و ریشه می
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هایش در امان نیست. ای از فشار دندانپوست لبش ثانیه

 دارم. با صدای نفیس، نگاه از آن دو برمی

 

. ولی جدی زهرا طاها خواد نخب حالا نمی - اراحت بسیر

کدوم از شماها نیست. اصلا ژنش فرق مثل هیچ

 ترسم! زش میاکنه! من یکی که خیلی می

 

شود و تر میرفته عمیقخطِ عمودِ میان ابروهایِ طاها، رفته

دانم این مکالمه عاقبت آید. میمشتش بر زانویش فرود می

 پس.  خوسیر ندارد. دیگر نه راه پیش دارم نه راه

 

ز آدمی شعور انقد یر یر  - انصاف نباش. حالا اگه همچی 

؟ ازت خوشش بیاد، چیکار می  کتز

 

 برم. از تغیی  صدای نفیس، به جمع کردنِ صورتش یی می
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ی نگو! حتی فکرشم حالم -
َ
 کنه! و بد میا

 

ِ ریزی در شود و رگهای طاها تند مینفس
هایِ خویز

 ایگردد. رویا که دچشمانش پدیدار می
ً
ستاده مرده یگر رسما

 است. 

 

 یعتز چی نفیس؟ -

 

ز  - ی تو دنیا شدید متنفرم، اونم هی  ز زهرا من از یه چی 

ه از پشت بسته!  ز  بودنه. طاها دست هر چی هی 

 

 

 #پارت_صد_و_سی_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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 میبارِ طاها رو به سکتهچشمانِ شوکه و خون
ی
رود. رویا زدگ

انتظار دارد گندی که بالا آمده را جمع  با التماسِ نگاهش 

ۀ کمرم نشسته، شانه  که بر تی 
هایم بالا کنم. از سردیِ عرفی

 پرد. می

 

یی  - ه نفیس؟ غی  ز  تر از طاها دیدی تو؟ طاها کجاش هی 

 

بار دست از رک بودن و نفیس... نفیس جانِ من این

 درازی بردار. زبان

 

تش بخوره تو سرش. تو که قرار نیست ه - ز بودن غی  ی 

و بفهمی. اصلا تو رو که اون شکلی نگاه داداشت

 دونم چه جونوریه! کنه، من مینمی
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ِ انگشتِ میایز 
اش را به دندان گرفته و غرق طاها بندِ میایز

 در بُهتی بزرگ، چشم دوخته به صفحۀ موبایل. 

 

خدا این شکلی نیست. تو بد برداشت کردی بابا بنده -

 حتما. 

 

ز تا حالا به  - روتون نیاوردم، الان که حرفش پیش ببی 

تون با چشاش کم گم؛ هر موقع میام خونهاومده می

 مونده قورتم بده. 

 

 

 کنم! دِ لاکردار من فقط تو رو این شکلی نگاه می -

 

 ا خشم، با بغض! بگوید. با حرص، این را طاها می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 716 | 3018 
 

م و زل میدستم را برابر دهانم می شمار زنم به ثانیهگی 

ِ و 
ز گرومپ قلبم  زدۀ نفیس، میان گرومپحشتتماس. هی 

 شود. گم می

 

 زهرا گوسیر رو بلندگو بود؟ -

 

اش هیچ رمقی ندارد. اصلا مگر توجیهی هم صدای آزرده

 مان وجود دارد؟ برای این خبط

دهند، های کوتاه و تندی که خیر از قطع تماس میبوق

ماش را میسازد. شمارههای من و رویا را جاری میاشک ، گی 

خواهم بر سر طاها کند. میمنتها اپراتور اعلام خاموسیر می

ز را می ؟ خیالت راحت شد؟ فریاد بزنم؛ بگویم همی  خواستی

های بندد. مردمکولی اوضاعِ ناجورِ او دهانم را می

 دوزد توی چشمانمان. سرگردانش را می

 

 ام؟ جوریخدایی من این -
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 ارد. ام نیاز به دلداری دبرادر غرورباخته

 

 شوچز کرد بابا، تو چرا باور کردی؟  -

 

ِ آبیاری
ز نشیند و کفِ دستش را پر شدۀ باغچه میرویِ زمی 

 کند از گِل. می

 

ِ من -
و دیده؟ من که گِ گنداخلاق بودن و بددهتز

 همیشه جلوش آروم بودم! 

 

گشوده شدنِ در حیاط و رؤیتِ اتومبیلِ داداش، این 

انِ سرزنشگرش لِ چشمدهد تا خود را از مقابفرصت را می

 زند. اش چنگ مینجات دهیم. رویا به گونه

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 718 | 3018 
 

طرف. حالا طرف آبرو واسمون نموند، هم اونهم این -

یم؟  چه گِلی به سرمون بگی 

 

 روم. داداش می کنم و به سویام را سفت میگرۀ روسری

 

عجب غلطی کردم اومدما، فکر کنم آهِ مادرشوهرم   -

 گرفت. 

 

 ها؟ -

 

 

ِ در حیاط است، با رسیدن به د
ز اداش که در حال بسیی

 شوم. خیال سوال رویا مییر 

 

. چه وقت اومدنه؟ -  سلام خوشتیپ، خسته نباسیر
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 کند. تبسمی کمرنگ مهمان می گردد و مرا بهبرمی

 

 سلام به روی ماهت. راه گم کردی.  -

 

ز خاطرت چقدر عزیزه. موندم ببینمت بعد برم.  -  ببی 

 

 

ی می شود توی بد و دقیق مییالبخندش وسعتِ بیشیی

 صورتم. 

 

 جغدِ شب شدی باز؟ زیر چشات چرا انقد گود افتاده؟ -

 

 #پارت_صد_و_سی_و_نه

 خط_اوهام#چوب
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 #نرگس_عبدی

 

 «سردار » 

 

چرخانم. اندازم و آن را میفرانسه را دور مهرۀ شی  میآچار 

ِ بیش از حدش این پیام را می
هاست باز رساند مدتسفتی

، بازش مینشده است. با ز  کنم. حالا مشکل اصلی ورِ بیشیی

 آید. درآوردنِ اهرم است. صدای ننه از توی سالن می

 

 مادر باز کنم فلکه رو؟ -

 

 گم. نه ننه صیر کن، خودم می -

 

 

نمایم و در دیده را از داخل اتصالات جدا میمغزیِ آسیب

ز عمه با موبایلم بالای سرم ظاهر می ز حی   شود. همی 
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ز کیه سرد -  ار. ببی 

 

شمارۀ ناشناس نقش بسته روی اسکرین، ابرویم را بالا 

 پراند. می

 

 و رو صفحه بکش بالا. انگشتت -

 

دهد و پس از برقراریِ تماس، موبایل ام را انجام میخواسته

 دارد. را کنار گوشم نگه می

 

 بله؟ -

 

 آید. صدایی از آن طرف خط نمی
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 بفرمایید.  -

 

 گوید: ای میصدای مردانه

 

 دار؟آقاسر  -

 

 کنم. مغزیِ جدید را داخل شی  تعبیه می

 

 جانم امرتون؟ -

 

 یه توک پا بیا اینجا پش، کارت دارم!  -

 

 

این لحن از صمیمیتی که به خشم آغشته شده، برای متز 

ز بار است صدای او را می ز که اولی  شنوم، کمی تعجب برانگی 
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م و با حرکتِ لب و سر اشاره است. موبایل را از عمه می گی 

 کنم برود. می

 

 شناسم؟من شما رو می -

 

 نه!  -

 

 

 شناسید؟و از کجا میپس شما من -

 

؟ -  تو مگه برادرزادۀ امید نیستی

 

 

 زنم. دهم به سینک و دست آزادم را به پهلو میتکیه می
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 هستم.  -

 

، جنازۀ این پشو  - تا نیم ساعت دیگه اینجا نباسیر

 تون! فرستم در خونهمی

 

 

 گلی به آب داده؟   ش چه دستهخدای من... دوباره این پ

 

ه؟ چی شه رک و پوستآقا می -  چه خیر
ی

شده؟  کنده بکی

و از کجا گی  آوردی؟ اصلا امید چیکار کرده؟ شمارۀ من

 قد از من طلبکاری؟ شما گ هستی که نشناخته این

 

بابای ارغوانم! فقط نیم ساعت وقت داری، وگرنه  -

ز نمی دِ پشام زنده مشت و لگ کنم این پش از زیر تضمی 

ون بیاد!   بی 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 725 | 3018 
 

 

 #پارت_صد_و_چهل

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

دهم به تماس قطع شده و طولی نگاه ماتم را سوق می

لرزد و پیامکی با مضمون یک کشد موبایل توی دستم مینمی

شود. گفت آدرس، از همان شماره موبایل برایم ارسال می

ز رابطۀ امید و امید زیر مشت و لگد پشانش است؟ مگر ا

شان خیر نداشتند؟ اصلا امید خانۀ آن
کند؟ ها چه میدخیی

خانه را ترک می ز نمایم. ننه راهم را بدون فوت وقت آشیی

د. می  گی 

 

 باز کنم فلکه رو؟ -

 

 ها؟ نه... یعتز هنوز نبستمش.  -
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 نگرد. مشکوک به حرکاتم می

 

 ریم مادر، یعتز چی نبستمش؟ خوایم شام بذامی -

 

کشم. شک کرده ال سوئیچ، جای جایِ خانه سرک میبه دنب

بودم موضوعی این میان درست نیست. امید خیلی وقت 

 است حالت عادی ندارد. 

 

 گردی؟  میچی کتز سردار؟ دنبال چیکار می -

 

 سوئیچم کو ننه؟ -
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 کند. ام را نگاه میوواج پریشایز هاج

 

 تلویزیونه، خویر تو؟  -
ز  اوناهاش رو می 

 

پوشم. هایم را توی ایوان میزنم و کفشگ میسوئیچ را چن

 آید. ننه بالای سرم می

 

و ببند شاکجا داری می -  م نذاشتیم. ری؟ شی 

 

ز از پله ز رفیی ز پایی   گویم: های عریض میحی 

 

 زنم بیاد. عجله دارم، الان به یاسر زنگ می -

 

ز سنگلاچز میتوجه به صدا زدنیر  گذرم و هایش، از زمی 

ز را   زنم. می ریموت ماشی 
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 به سن بچه
ی
شناسم که در سال نیست؛ کسایز را می و گ

اند. ای در میانسالی هم بچهشوند و عدهنوجوایز بزرگ می

 و 
ی
انِ استفاده از عقل، مقیاس سنجش بزرگ ز می 

 بچه
ی
ست که همیشه ست. امید جزء آن دسته از افرادیگ

 می
ی

ز حال استدر حال زندگ .  کند. به عقیدۀ او آینده همی 

ده و از همان دوران بنابراین اصلا بویی از آینده نگری نیر

ستان، یک پای آقابزرگ در مدرسۀ او بود  ابتدایی تا دبی 

ورجوع شکایات. از دانشگاه هم که به خاطر برای رفع

مراجعۀ بیش از حد به کمیتۀ انضباطی، اخراج شد و خیال 

 همه را راحت کرد. 

ی در انتهای یک کوچۀ اکنم. تک خانهآدرس را چک می

ه میبست. زنگ را میبن ِ فشارم و خی 
شوم به درِ آهتز

زده که رنگ و رویی برایش نمانده است. مردی با زنگ

ت سفید و گرمکتز طوسی در را باز مییی  کند. چهرۀ سرر

شود. هیکل درشت و جانبش مانع از سلام دادنم میبهحق

م. از همان کودگ شو کشد و داخل میاش را کنار میورزیده

ِ امید، بس که کتکعادت کرده
خورش ام به صورت خویز

ملس بوده است. منتها این حجم از کبودی و خون در باورم 
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اش، گرداند و لباس پاره و سراسر خویز گنجد. رو برمینمی

 ها دارد! حکایت

 

 چه بلایی سرش آوردین؟ -

 

هش همان مردی که در را برایم گشوده بود، با نفرت نگا

 کند. می

 

و تا الان ریخته اگه ارغوان نیفتاده بود به پام، خونش -

 بودم! 

 

 رسم به امید. گذرانم و میهمۀ آن پنج نفر را از نظر می

 

 چیکار کردی امید؟ -
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ز می ریشش های تهاندازد. خون دماغش بر تیغهسر پایی 

آید. مرد مسن که به گمانم نشیند و سپس فرود میمی

 آید. به حرف میپدرشان است، 

 

؟ جوابشچرا خفه - ِ خون گرفتی
و بده. بهش بگو دخیی

ِ من با من تو خونۀ باباش حامله
س! بهش بگو دخیی

 س! ناموس حاملهشناسنامۀ سفید از توی یر 

 

 #پارت_صد_و_چهل_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

وَران می
َ
شان، همچون افتد و گریهسرم به د های آرام دخیی

تی ن
ُ
خراشد. ابهنجار، وسط یک سکوتِ محض گوشم را مین

که او هم از آماجِ حملۀ کنم. مثل ایناش دقت میبه چهره

نصیب نمانده. ذهنم عاجز است از هضم این برادرانش یر 
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 یر 
ز سابقه ای در طایفۀ ما یر آبرویی فاجعۀ عظیم. چنی 

زند و چسبیده به دیوار سُر است. مرد مسن به سرش می

  خورد. می

 

شصت سال از خدا عمر گرفتم، آسّه رفتم آسّه اومدم  -

وخ این م سِر زبونا نیفته؛ اونتا حرف زن و بچه

ای پیداش درهدونم از کدوم جهنمحروم که نمیبهنمک

 شده، یه شبه چوب حراج زد به حیثیتم. 

 

ز  هایش را تا بازو بالا زده و مشتش را مرد دیگر که آستی 

 اندازد. ند، صدا توی گلو میکمدام باز و بسته می

 

ز آقا اجازه نمی - دی دیگه. اجازه ندادی وسط همی 

یی بشه واسه بقیه که  حیاط چالش کنم تا درس عیر

 بدونن تجاوز به ناموس مردم چه عواقتر داره. 
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 گوید: مرد دیگر به طرفداری از برادرش می

 

ز از این در که پات - ون، یه جوری با ماشی  و گذاشتی بی 

مت که تا عمر داری نتویز هیشکیزیر می و زیر گی 

ی.   بگی 

 

همان شتر که صحبت از قرص به میان آمد، باید تا ته 

خواندم. دعوای من و امید بماند برای بعد؛ فعلا ماجرا را می

ز را از چشم امید  باید جواب این جماعتی را داد که همه چی 

 بینند. می

 

ز نشون نده، تا خو تا یه دخیی چراغ - س شدسیر و تو دسیی

 کنه بره سمتش؟یه پش قرار نده، گ جرأت می

 

 چرخد. سرهای طلبکار به سویم می
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هِ زیادی خورده، منم قبول دارم، به حسابش هم  -
ُ
امید گ

یی میداداشا که دم از خوشرسم. شما آقمی ،  غی  ز زنی 

ز خواهر طیب و طاهرتون کل  کجا بودین وقتی همی 

ز میتهرون
َ
کرد؟ کجا خوابتون برده بود و با پشِ ما گ

 زدن؟ وقتی تا خود صبح پشت گوسیر با هم فک می

 

تمرد یی  ایستد و حالت تهاجمی ام میسینه به پوش سینهسرر

د. شانهبه خود می  زنم. اش را عقب میگی 

 

نیگا به قد و هیکلتون نکنید؛ من هم بوکسورم هم  -

 زنیم. تکواندوکار. دعوا نداریم که، حرف می

 

 گوید: زیز که به گمانم مادرشان است، می

 

م،  - ز تو دامن دخیی خوبه والا، یه لکۀ ننگ کاشتی 

 بدهکارم شدیم! 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 734 | 3018 
 

 

گزد، چشم از امیدی که بازویش را چسبیده و از درد لب می

م. می  گی 

 

ز هم پاک والا حاج -  شما همچی 
خانم دامن دخیی

تون بیست و  . دخیی ز نیست! خودتون قضاوت کنی 

ه که نیست گول بخوره. وقتی الاغِ ما هفت سالشه؛ بچ

زد داد، نباید با پشت دست میبهش پیشنهاد رابطه می

تو دهنش؟ مردم حامله شدن تو نامزدی، از محرمِ 

ی داره دخیی و ننگ میخودشون دونن. عجب دل شی 

 شما. 

 

ش که ریزریز گریه می زند و کند، میمرد مسن لگدی به دخیی

اضش را با فریاد نشا  دهد. ن میاعیی
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-  ، من که شب تا صبح یی یه لقمه نون بودم. تو مادرسیر

. خیر مرگت کجا مرده بودی که نفهمیدی  تو بالا سرسیر

 کنه؟ زیر سرت داره چه غلطی می

 

یابد و امید کف هر دو دستش را برابر گریۀ دخیی شدت می

د. چشمانش می  گی 

 

 #پارت_صد_و_چهل_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

دهم و آدمی اگر فقط غصۀ دردهای تأسف سر تکان می با 

 شود. گاه پی  نمیخودش را بخورد، هیچ

 

طرف صحبتم با جفتتونه. شماره ردوبدل کردین، پیام  -

، تو فرستادین، زنگ زدین، قربون ز صدقۀ هم رفتی 
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، اومدین، اما  ز واسه این مُردی، این واسه تو مُرد، رفتی 

خانم پنبه و آ تیش به گوشِت خورده؟ دیگه بچه؟ دخیی

دونستی اینجا خورده و چسبیدی به این احمق؟ می

ایرانه، ترکیه نیست؛ هر چقدم دم از مدرن بودن بزنن، 

فِ سر بالاس؟ 
ُ
ا ت ز  بازم این چی 

 

 گویم: پرده میکارد رسیده به استخوانم که یر 

 

یِ ساده رو ندارین، چرا   - بابا شماها که عرضۀ یه پیشگی 

هِ اضافه می
ُ
 رین؟ خو گ

 

به  زنم. ای به شانۀ امید میضز

 

 پاشو بریم.  -

 

 کشد. پدر خانواده خشمش را به دندان می
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ِ من چی  -
؟ پس تکلیف دخیی ز راحتی برین؟ به همی 

 شه؟ می

 

 کنم. دستم را سمت امید دراز می

 

 خربزه خورده، پای لرزش وایمیسه.  -

 

 ایستد. برابرم می

 

! من با این بزمجه کاری ندارم، طرف ح -  ساب من تویی

 

ون میهایم از کاسۀ چشمانمردمک  زند. م بی 

 

 به من چه. من سر پیازم یا تهش؟ -
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-  .  کس و کارش که هستی

 

 

دهم و مستأصل دست موهایم را از روی پیشایز عقب می

م. به سرم می  گی 

 

س فرمایید من چیکار کنم؟ دو هفتهالان شما می -

رده. شه فوت کپدربزرگ من که بابای ایشون می

خواید برم تدارک مجلس عروسی ببینم؟ در و دیوار می

 خونه پر بیز تسلیته. چه انتظاری دارین از ما؟

 

کنند و مادرش با چشم گریان برادرانش خودخوری می

 گوید: می
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چند صباح دیگه که شکم این دخیی بالا اومد، من  -

 جواب در و همسایه رو چی بدم؟

 

 برد. پدرش به سوی او یورش می

 

خفه شو. تو یکی خفه شو که اگه زن بودی من این  -

 شدم. شکلی سرافکنده نمی

 

کنند و فحش به ریش امید و پشها آن دو را جدا می

اهنِ امید را از پشت میخواهرشان می  کشم. بندند. پی 

 

 پاشو که من یکی حسایر قات زدم.  -

 

کشد و برادرانِ قلچماغش بالای دخیی دماغش را بالا می

ند. ن گارد میسرما  گی 
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 مگه هر گ هر کیه بزیز پاره کتز بری؟ من...  -

 

 گویم: جویانه میمیان تهدیدش با لحتز صلح

 

دونم کنیم. من انقد شوکه شدم اصلا نمیفرار که نمی -

به این چی بگم. یه روز باید جمع شیم مفصل راجع

یم. امیدم   بگی 
موضوع حرف بزنیم و یه تصمیم منطقی

 کرده وایساده.   پای غلطی که

 

هر مردی غریزه دارد، نسبت به جنس مخالف کشش دارد. 

طور که آن بالاسری این غرایز را در وجود آدمی ولی همان

ل آن را هم در فطرت انسان ها قرار داده نهفته، ارادۀ کنیی

 است. 

نخواستم جلوی جمع به او حمله نمایم، اما توی خلوتمان 

 
ی

را از او بستانم که با  مانقصد دارم تقاص سرشکستکی
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هوای بغضش، مشت ام و ترکیدنِ یر افتادنِ سرش بر شانه

 کوبم. ام را بر پای خود میخوردهگره

 

و تازه از مخ؟ جنازۀ باباتآخه من چی بگم به تو خرِ یر  -

م آخه؟ ز برداشتیم. چه گِلی به سرتون بگی   رو زمی 

 

 #پارت_صد_و_چهل_و_سه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «رویا » 

 

 
ی

نشانم و اش، روی کابینت میجانا را بر نشیمنگاه همیشکی

ریزم و تکیه ام را داخل تابه میمایعِ کتلتی که آماده کرده

افتد و من گاز. روغن به جلزوولز میدهم به اجاقمی

 شوم در گذشته. ور میغوطه
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 ِ
، تصمیماتت همخوایز . آزاد که باسیر

ی
اسارت یعتز وابستکی

ی  شود که کنند. کار آنجایی سخت میبا عقل پیدا میبیشیی

 دست و پایت را می
ی

ِ وابستکی بندد و یک کلیدِ غل و زنجی 

جماعت هر چقدر هم قفله هم بر عقلت میسه زند. دخیی

 شود. اش به راه باشد، زود تسلیم این زنجی  میمنم منم

از روزی که به بدترین شکل ممکن پسش زده بودم، پیدایش 

نه در خانۀ ما، نه در خانۀ عزیز، نه در واتساپ و نه  نبود. 

ام. آن روز نشستم با خود دودوتا حتی ردش در گوسیر 

ز زن و شوهر غرور چه جایگاهی دارد؟  چهارتا کردم. گفتم بی 

مدام توجیه پشتِ توجیه. مدام دلایل متعدد. این شد که 

یک چسبِ پهن درِ دهان عقلم زدم و با ندای قلبم، 

ز بار رد تماس داد. از رو اشماره ز و دومی  ش را گرفتم. اولی 

 نرفتم و در نهایت پررویی برای بار سوم گرفتمش. 

 

 چیه بستی به زنگ؟ -

 

 تعجب نکردم؛ انتظارش را داشتم. 
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 سلام.  -

 

 فوت کرد و سلامم را یر 
پاسخ  نفسش را توی گوسیر

 گذاشت. 

 

. زنم قطع میزنگ می -  کتز

 

 پوزخند زد. 

 

؟اتوقع دیگه -  ی داشتی

 

 صدای بلند موزیک از آن سوی خط، به گوشم خورد. 

 

؟ این صداها چیه؟  -  کجایی
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 ها اومدیم شمال! با بچه -

 

 

احساس کردم دستی جوری بر صورتم سیلی زد که انعکاس 

هایم پر شده بود از صدای آن در گوشم پیچید. گوش

 کرد: صدای فریاد. کسی بلندبلند تکرار می

 

ستی که خیر نداری شوهرت کجاست. تو چه جور زیز ه» 

» 

 

؟  - ؟ چرا به من نگفتی  گ رفتی

 

 زهرخند زد. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 745 | 3018 
 

س! یه جوری رویا جون مادرت سوالای خنده - دار نیی

 وانمود نکن انگار مثل زن و شوهرای معمولی هستیم! 

 

ی از پس افتادن. امان از دست  های پیش برای جلوگی 

 

 منم. تو یه جوری وانمود نکن انگار مقض همه چی  -

 

 صدای پرغیظش اوج گرفت. 

 

؟ می - و تو چه حالی ول  دویز اون روز منمقض نیستی

؟   کردی رفتی

 

 هایش را نداشتم. محلیدیگر تحمل یر 
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. فقط  -
ی

باشه حق با توئه، از این به بعد هر چی تو بکی

 دیگه این شکلی نباش. 

 

ت گفت:   پس از مکت  با حی 

 

-  ...  یعتز

 

م، از جا  پرم و برخوردِ دستم با لبۀ می با صدای جیغ دخیی

ام را میان کند. دستِ سوختهماهیتابه به زمان حال پرتم می

خشکد روی جانایی که از فشارم و نگاه ماتم میهایم میلب

ز پرت شده و جیغ های بالای کابینتِ هفتاد سانتی به پایی 

 بلندش فضای خانه را پر کرده است! 

 

 #پارت_صد_و_چهل_و_چهار

 اوهامخط_ #چوب

 #نرگس_عبدی
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ها به همراه مامان و طاها بالای کشد یلدا و بچهطولی نمی

گردند. فلج بودن مگر غی  از این است که سرمان ظاهر می

ِ جنباندنِ اعضای بدن و تکلمت را از دست بدهی؟   توانایی

ون جانا کبود شده از شدت درد و گریه. یلدا بچه ها را به بی 

ش هنوز سرخ خواب پریده و چشمان راند. طاهایی که از می

ز بلند میاست، خم می کند. زبان شود و جانا را از روی زمی 

 شود. مامان به نفرین باز می

 

مرده؟ هیچ معلومه صبح تا حواست کجاست ذلیل -

 سِی  می
ویی ؟ هی گفتم این بچه شب تو کدوم هیی کتز

افته، به گوشت نرفت. خیالت رو نذار اینجا. گفتم می

 شد زدی بچه رو ناقص کردی؟ راحت 

 

روم. دهم و سمت طاها میام میبستهتکایز به پاهای قندیل

شود. دست راستش را بالا ای قطع نمیگریۀ جانا ثانیه

م. محکممی جوشد زند. اشک از چشمانش میتر جیغ میگی 
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ل می
ُ
افتد! انگار یه تکه گوشتِ شود! میو دستش ش

قطع شده است! عمق ست که اتصالش از بدن اضافز 

گریم. طاها های میزنم. هاییابم. جیغ میفاجعه را تازه درمی

 کشد: فریاد می

 

گن مادر؟ به تو هم فقط زاییدن بلدین. به تو هم می -

دویز گن مادر؟ تو از نامادری هم بدتری! تو نمیمی

 همی رویا؟ افته؟ انقد نفذارن، میبچه رو اونجا نمی

 

های مامان. از دستِ حرف وحشت پشتِ وحشت. از 

م. تلنگرهای طاها. یر   جانِ دخیی

کس توی دنیا جانا را بیشیی از من دانند هیچها نمییعتز آن

برم برای بغل کردنش. طاها دوست ندارد؟ دست پیش می

 کشد. عقب می

 

یمش درمونگاه.  -  برو لباس بپوش باید بیر
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نم را تکان های لرزاشود. لبدستم به ارتعاسیر تند دچار می

 دهم. می

 

 شه. بده من آرومش کنم طاها، الان تلف می -

 

ون میبا یر   فرستد. رحمی، بلندترین فریادش را از حنجره بی 

 

و ناکار کردی. شه؟ زدی دستشبه نظرت این آروم می -

 و بپوش! شورتیالا برو مُرده

 

ز بدتر از این نیست که  برای یک مادر هیچ چی 

ز انش از درد ضجه بزند و کاری ااش جلوی چشمجگرگوشه

 او ساخته نباشد. 

ز مسی  ده دقیقه د ای، طاها از سی نفر سبقت میدر همی  گی 

بندد. های ناموسی را به ریش عالم و آدم میو بدترین فحش
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ش کرده. موبایل مامان زنگ می خورد. زهراست، یلدا خیر

 عرضهبرد. از یر مامان گلایۀ مرا پیش خواهرم می
ی
 امگ

پدر را به زور دارم تحمل که این بچۀ یر گوید. از اینمی

که همیشه به او به چشم یک موجود اضافز کنم! از اینمی

ام! گی  طور که باید، مراقبش نبودهگاه آنام و هیچنگاه کرده

 های مامان و طاها. ام میان بُهت حرفکرده

فس نبینند؟ شاهدِ به نفسیعتز لرزیدنم از ترس را نمی

ست خار به پای  افتادنم نیستند؟ اصلا کدام مادری راضز 

 کودکش رود؟

هاست؟ نکند ناخواسته تقاصِ نکند واقعا حق با آن

 ستانم؟ پدریِ پدرش را از او مییر 

شود فشارم و بند دلم پاره میجانای گریان را به سینه می

چکند و هایم از زیر چانه فرومیاش. اشکبرای حنجره

 تواند تکان دهد! جوره نمیهیچدستش را 

 

 #پارت_صد_و_چهل_و_پنج
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 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

گاهی که ام. تکیههمیشه یک حضور در لحظاتم کم داشته

های حال و آینده را در دلم بکشد. کسی که هراس از رنج

 مرا مؤاخذه نکند، بفهمد. 

ز لحظه م عکس میمثل همی  ند و او ای که از دست دخیی گی 

زند؛ به جای ملامت و نفرین، کنارم بایستد، دستم یغ میج

ز با هم پشت سر می گذاریم. را بفشارد و بگوید این بلا را نی 

ی نباش. طاهایی که  ز بگوید تا ته دنیا هستم، نگران چی 

 رود. صدقۀ او میرابطۀ جالتر با جانا نداشت، یک ریز قربان

 

... درد می - روم رم؟ آکنه قربونت بجون... جونم دایی

 شه. باش جیگر، الان تموم می

 

ز گریه  رود. اش، صدای طاها هم بالا میبا اوج گرفیی
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چ، آروم باش دورت بگردم. ننه -
ُ
شون لایق بابات جفتن

گورت مردنن! به حق پنج تن جنازۀ اون بابای گوربه

مضفتم چلاق شه که یه الف بچه رو بیاد. مامانِ یر 

 علیل کرد! 

 

ست، با تعجب به طاها برداریل عکسمردی که در حا

 زند که: نگرد و تشر میمی

 

ز آقا، صدات -  گه سر میدونه؟مو بیار پایی 

 

 گوید: کند و به من میمامان طاها را دعوت به آرامش می

 

های باز پوشوندی به بچه، هی و. لباسبِیرُ صدات -

گذاشتی استوری و پروفایل و هزار کوفت و زهرمارِ 
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ز دیگه! نگفتم ل بلند بپوشون، انقدم ازش باس آستی 

، بچه رو چشم می  زنن؟عکس نگی 

 

کشد از هایم سوت میفشارم. گوشسرم را میان دستانم می

صدای طاها و مامان. کاش بس کنند. کاش اندگ به من 

 گوید: یی که با مشاهدۀ عکس میشان بیاید. دکرحم

 

 شده! متاسفانه دستش از دو ناحیه دچار آسیب -
ی

 دیدگ

رَک برداشته! 
َ
 مچ دستش شکسته و از قسمت آرنج ت

 

کنم. اجسام جلوی جدا شدن روح از کالبدم را احساس می

ند. طاها آخرین ای تار قرار میچشمانم پشتِ پرده گی 

 ریزد. زهرش را می

 

و گچ آخه بچۀ دو ساله چه جویز داره که دستش -

ن؟ خیاطی می ِ خونواده رو بگی  کردی؟ خرچر
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کردی که از یه بچه هم نتونستی ؟ چیکار میآوردیدرمی

؟   مراقبت کتز

 

سرم پر است از فریاد. بابا و عزیز هم شب به مراتب بدتر 

کم آرام نمی د. شی  نمیزخم خواهند زد. دخیی خورد. او را گی 

ون میبه اتاق مخصوص می  اندازد. برند. طاها مرا بی 

 

ز  -  جا عَر بزن! حوصلۀ زِرزِرِ تو یکی رو ندارم؛ بتمرگ همی 

 

های نشسته بر جانم، عاقبت تبدیل به ناسور زخم

زنم و خدایا مگر کم بدبختی شوند. چسبیده به در زار میمی

خواند. زهراست. نگاهِ آلوده به داشتم؟ کسی نامم را می

اش، به این شانهبهخورد روی مردی که شانهاشکم سُر می

 دارد. سردار! سو گام برمی

 

 هل_و_شش#پارت_صد_و_چ
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 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

د و تنها یک جمله زهرا صورتم را با دستانش قاب می گی 

 گوید: می

 

ه، چرا مراقبش نبودی؟  -  خواهرت بمی 

 

 کنم. کلمات را منقطع ادا می

 

کرد زهرا... خودت که دیدی همیشه... گریه می -

دونستم و بذار اونجا... من... من... نمیگفت... منمی

 شه. طوری میاین

 

 پرسد: با صوریی درمانده می
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 الان کجاست؟ -

 

 کنم. دستم را به سمت درِ بسته دراز می

 

ن، شکسته. بردن دستش -  و گچ بگی 

 

ِ چشمانش را غم می
ویز  پوشاند. لایۀ بی 

 

 ای وای. این دیگه چه بلایی بود به سرمون اومد؟  -

 

 رویا؟ تو چرا این شکلی شدی؟  -

 

 

ز کسی که نگرا ز کسی که مرا دید. اولی   نم شد. اولی 
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ه می شوم به تیپ سراسر مشکی و ریش بلند شده و خی 

ها را بالا زده است. دلسوزی توی موهای نامرتتر که آن

 گوید: زند. رو به زهرا میچشمانش موج می

 

 این بچه ترسیده، برو واسش یه لیوان آب بیار.  -

 

ام خم، پیشایز چر کند. دور خودم میتابم میهای جانا یر جیغ

خواهم به اتاق بروم که سردار مانع زنم. میرا به دیوار می

 شود. می

 

جان تو الان با این حال و روزت اون بچه رو آروم  رویا  -

، هیچ، بدتر میکه نمی  ترسونیش. کتز

 

 و فشار ندن. شون کنم دستشبرم التماس -
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ِ مانتوأم را می
ز  کشد. آستی 

 

. ور بذار کارشونبیا این - ز  و بکیز

 

ز همش جیغ میای بابا ببینم چیکارش می -  زنه. کیز

 

 

سازد. چشمان زهرا چسبد و مرا از آنجا دور میدستم را می

 گردد. ترین حالتِ خود بدل میبه درشت

 

 بریش؟ کجا می -

 

برم یه آیر به سر و صورتش بزنه، الانه که پس می -

 افته. یر 
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ِ چشمانِ گردشدۀ زهرا را می رسم به م و میگی  مسی 

ز  دستانمان که چفت هم شده است! آب دهانم را پایی 

ده میمی ِ دستش فرستم و دستم توسط او فشر
شود. داعیز

یابد. مرا به اتاقکی همچون اشعۀ ایکس، به تنم راه می

ِ بدرنگِ بخشِ اورژانس میخلوت، پشتِ پرده
ز برد و های سیر

اضِ من به این هم . مرا میان پاجای تعجب دارد عدمِ اعیی یی

کند و این شدت از نزدیکِی من با خودش و دیوار محصور می

یک فرد بیگانه، باید در گینس ثبت گردد. بیگانه... بیگانه 

 است؟

 

بانت برگرده به حالت  - چندتا نفس عمیق بکش تا ضز

 عادی. 

 

ون می هایم دهد را با یک دمِ عمیق به ریهنفسی که بی 

 فرستم. می
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ِ نبضت زیرِ . قلبم ناآرومه از یر آروم بگی  رویا  - تایر

دستم! بذار وسط این همه بدبختی خیالم از تو یکی 

 راحت باشه. 

 

 #پارت_صد_و_چهل_و_هفت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 گویم: هایم میزدنمیانِ هق

 

گه از نامادری گن مادر. میگه به تو هم میطاها می -

گه نبودم. می وقت مراقب جانا گه هیچبدترم. مامان می

و به اونا کنم. شما هم حقبه زور دارم تحملش می

 دین؟می
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هایش علاوه بر دست راست، دست چپم را هم میان پنجه

ِ دستم! شبیه می د و هیچ تمایلی ندارم برای رهایی گی 

رؤیاست؟ گناه است؟ ممنوعه است؟ خب چه کسی 

 پناهِی من است؟ کسی و یر جوابگویِ یر 

 

ین مامان دنیایی شکی نیست. برا چی که تدر این -
و بهیی

دی؟ کدوم تفکرات مزخرف اونا رو به خورد ذهنت می

ای انگاریمادریه که مدعی بشه تا حالا هیچ سهل

 ش نداشته؟نسبت به بچه

 

 ولی... ولی من امروز حواسم بهش نبود.  -

 

 

 لبخندش هیچ سنخیتی ندارد با غم چشمانش. 

 

 پیش میاد.  -
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هایم، حل شدن در ها و سلولتکِ بافتتکتمامِ جانم، 

ایش وجود او را می طلبد! مردی که برابرم ایستاده و نگاه گی 

کند، با این نزدیکی دارد به من ای از من دری    غ نمیرا ثانیه

خواهد زمان بایستد و من یک دقیقه کند. دلم میظلم می

دستانش  اش! یک دقیقهسینهسرم را بچسبانم به قفسۀ

ه کنم برای نم بپیچد و به اندازۀ سالدور ت ها انرژی ذخی 

گویند همۀ حالاتِ یک زن، همۀ مقابله با آیندۀ مبهمم! می

ویز   و بی 
اش را از نگاهش احساسات و تمایلاتِ درویز

نظی  است. شود خواند. مهارتش در خواندن نگاه یر می

گردند انگشتانِ شستش به نوازش پشت دستم مشغول می

ز حیا شدهسفید و یر مو عجب چش ام که قصد فاصله گرفیی

 از او را ندارم. 

... عاملِ محرکِ بزرگ ه. ترین اعمالِ شتنهایی
ّ
 اق

 

 شه رویا، دیگه آخراشه. درست می -
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 ترسم از این پایان که پایایز نداشته باشد؟ چگونه بگویم می

 

 شه؟دست جانا خوب می -

 

بارش این فشارد و لبخندِ با اطمینان پلک روی هم می

 ست و از تهِ دل. واقعی

 

 وقتی یه پرستارِ ناز و مهربون داره، چرا خوب نشه؟ -

 

 کنم. به تأییدش نیاز دارم. سرم را به سمت گردنم کج می

 

شه؟ ما هم بالاخره اون روی مون تموم میبدبختی  -

 بینیم؟ خوشِ روزگارو می
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ِ دستش بیشیی می
 کشد و هر دو شود. خود را عقب میداعیز

 برد. میدستش را میان موهایش فرو 

 

 برو رویا، تا الان کار دست جانا تموم شده.  -

 

 گویم: به راستی مرا چه شده است که می

 

 شه با هم بریم؟می -

 

 مالد. اش را میاز دو طرف شقیقه

 

ز نمی -  تضمی 
کنم برو منم چند دقیقۀ دیگه میام. بمویز

ه رو م کردای که روایز این حجم از فشارِ روایز 

 کنم! جوری تخلیه میچه
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ز تا آسمان  رویایی که وسط راهرو بیمارستان ایستاده، زمی 

تفاوت دارد با رویای پیش از دیدارِ او. حالا دیگر دلم قرص 

ی و است. دلخوش هستم به این که وقت دلگی 

 
ی
 هایم، گوسیر برای شنیدن دردهایم وجود دارد. دلمردگ

ت. حال صحبت با زهراسبینم که در از دور داداش را می

زنِ مسخره را و همبههایِ اشتباهِی حالشکنم حرمتمی

هاست به دلم مانده را با آغوش حشتِ آغوسیر که مدت

ان می ای خورد که دقیقهکنم. بیچاره طوری جا میبرادرم جیر

کشد تا از آن حالت سکون خارج گردد و دستانش طول می

 دور تنم بپیچد. 

 

 _و_هشت#پارت_صد_و_چهل

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «زهرا » 
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حالا شکسته شدنِ دست این وروجک یه حُستز که  -

های و باهامون صاف کرد. تماسداشت اینه دل نفیس

 داد. و که اصلا جواب نمیمن

 

طور که جانای غرق در خواب را روی پاهایش تکان همان

ز می  زند: ترین تنِ صدایش پچ میدهد، با پایی 

 

خواست شبونه بیاد، یه لحظه والا. اتفاقا می آره -

کرد، شنید، و دعوا میصدای طاها رو که داشت سورن

 منضف شد. 

 

ز همانند او با صدای خفه  گویم: ای میمن نی 

 

 ولی طفلی طاها. دلم سوخت واسه دماغ -
ی

 ش. سوختکی
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 دانم به خواب رفته. شود از پاهایی که میچهرۀ رویا جمع می

 

ده دلت براش بسوزه؛ امروز هر چی از دهنش لازم نکر  -

 دراومد بارم کرد. صدبارم غسل و کفنم داد. 

 

ز سرایت میخمیازه کند.  با همان دهان باز ام به رویا نی 

 گویم: می

 

 پس چرا نمیاد؟ ساعت دو شد.  -

 

اش مالد و در عرض چند ساعت چهرهرویا چشمانش را می

زن  ها شکسته شده است. مانند پی 

 

س یخ بذارم رو چشات، او  - د کمیی مدیز سردار بهم سیی

 پاک یادم رفت. 
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ین به بالا کشیده میلب اش شود! مشت به شانههایش شی 

 زنم. می

 

و سرویس کردینا. امروز تو مهن منخدایی دهن -

 بیمارستان بغلت کرد؟

 

سرش را با ترس سمت ایوان، قسمتی که طاها خوابیده 

 چرخاند. می

 

 تر. شعور آرومیر  -

 

یعتز فکر کن امروز طاها با اون حالش شمارم با هم  -

 ت. ذاشت رو سینهو میدید؛ به خدا سرتمی
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ی... حتی فکرشم من -
َ
 کشه. و میا

 

ز فاصلۀ فز   کنم. مان را پر میمابی 

 

 بگو دیگه، بغلت کرد؟  -

 

 رود. ای برایم میغرهچشم

 

ت داشتاکردم خواهرم جدی خیال نمی - ه نقد روم غی 

 پرسه. باشه. چه با هیجانم می

 

 زنم. چشمک می

 

 سردار که هر کسی نیست.  -
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ِ طاها که می
 گوید: نه بابای رویا میان تشر

 

ه!  -
َ
ز زنبور زیر گوشم وِزوِز کنید! ا  کم عی 

 

ز خصلت  و برایم جالب است در نبودش دلتنگ کدامی 

 شویم. نیکویش می

ا زیر نور ویاند و تنها من و ر اهل خانه به خواب رفته

خواب در سالنِ تاریک، منتظریم یاسر بیاید دنبالم. شب

کرد را خواباند. در قراری میطفلک رویا به زور جانایی که یر 

ی به صورتش پاشیده شده  ز چند ساعت، گردِ پی  همی 

 است. 

م. بوق اول به دوم نرسیده، برای بار دهم یاسر را می گی 

 پیچد. فریادش توی گوشم می

 

تی به رگبار؟ گفتم میام، میام دیگه، لابد کار چیه بس -

 خوای آدم بسیر تو؟ دارم! گ می
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ت فرومی روم. جانا از صدایِ بلندِ میان لایۀ ضخیمی از حی 

، هراسان از خواب می پرد و رویا سعی دارد با پشتِ گوسیر

 
ی
اش را پنهان نماید. تاب دادنِ او در آغوشش، جاخوردگ

ه مانده به تماسِ پم میبلعم. پلک چبزاقم را می پرد و خی 

 گویم: قطع شده می

 

 گاز گرفتهاین -
ی

 ؟و دیگه کدوم سکی

 

 #پارت_صد_و_چهل_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

اد هر قدر دم از نداری بزند، حتی با خواهرش، باز  ز آدمی 

شدن آن جلوی اندک غروری دارد که راضز به شکسته

 کس نیست. هیچ
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ز که متوقف می شود، محیای غرق در خواب را بر ماشی 

هایی که منتظرش بمانم، با گاماندازم و بدون ایندوشم می

 روم. ها میتند و بلند به سوی پله

کنم تا هوای اتاق کشم و پنجره را باز میپتو را رویش می

ون ام را جایگزینِ لباسهای راحتی خنک شود. لباس های بی 

ِ تختِ محیا برمی نمایم و بالسیر از کمددیواریمی
ز دارم. پایی 

دانم اندازم. طفلک رویا نمیای رویم میکشم و ملافهدراز می

توانست جانا را بخواباند یا نه. با آمدنِ خانوادۀ داداش هم  

ها ببخشد و اش را به آنکه مجبور شده حریم خصوض

ِ سالن شود. خودش کوچ
ز  نشی 

ب باز می او  برق توسط گردد و کلید درِ چویر اتاق به ضز

ده می  شود. فشر

 

 شه. خاموشش کن الان بیدار می -

 

 گوید: کاری میزند و با لحنِ طلبکلید را می
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 پاشو بیا سر جات بخواب.  -

 

ون اصلا حوصله -  و ندارم. تبرو بی 

 

 

بۀ آرامینزدیکم می  زند.  به پایم میشود و ضز

 

 پاشو ادا درنیار.  -

 

ز شده، انگشتِ تهدید برابر نیم  دهم. چشمانش تکان می خی 

 

ون تا هر چی سر زبونمه بارت نکردم.  -  گمشو بی 
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هایم به هم، دهد و از برخوردِ شدیدِ دندانام را بالا میچانه

 آید. همان حسِ سنگ کشیدن بر درِ آهتز به سراغم می

 

 تر از دهنت نزن. حرفای گنده -

 

اش، طغیان دلخوری از دیر آمدن و آن لحنِ گزنده

 ایم را به دنبال دارد. هاشک

 

ون. می - ره، بیتز که آبمون با هم تو یه جوب نمیبرو بی 

 و نبینیم، حداقل آرامش داشته باشیم. بذار قیافۀ هم

 

کوبد و تاریکی، خشمِ اش میکف دستش را به پیشایز 

چسبد و مرا چشمانش را دوچندان کرده. بازویم را می

سِ بیدار شدنِ محیا و برد. از تر کشان به اتاقمان میکشان

ا بارش می کنم. مرا روی تخت سیاه کردنِ شبم، زیرلب ناسرز
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توانم صدایم را بالا کشد. حالا میاندازد و کنارم دراز میمی

م.   بیر

 

؟ زنگ می - زنم الان مثلا بگم خیلی مردی؟ خیلی عاشقی

ی همسایه بغلی از صدای دادت طوری پاچه می گی 

 شه. بابا خب تمو بیدار می
ی
و. به خدا ر مش کن این زندگ

 خسته شدم. 

 

گرداند و با چسبیدنِ بازویم، مرا سمت خود برمی

د. روی یکدیگر قرار میهایمان روبهصورت  گی 

 

 منم خسته شدم زهرا.  -

 

 گذارد. نار بزنم، نمیککنم دستانش را  تقلا می
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آروم بگی  یه دقیقه... منم خسته شدم، اما تا روزی که  -

یم، بی  ت فرو کن. و تو کلهخِ ریشِ همیم. اینبمی 

 

خودخواهی که شاخ و دم نداره، خودخواهی دیگه.  -

 معلوم نیست تا الان با گ بودی که... 

 

 

با کشیدن من سمت خودش و فروبردن سرش میان 

 رود. موهایم، سررشتۀ کلام از دستم درمی

 

 خونۀ ننه بودم.  -

 

؛ قابل باورتتر دروغ میقبلنا خوشگل -  ر. گفتی
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واگی  بسته  - ی بود اونجا! تو هم تو اون هاگی  ِ کیر
محشر

 بودی به زنگ. 

 

ِ جملهسرم را عقب می اش برم و با تعجتر که قسمتِ ابتدایی

 گویم: در من ایجاد کرده می

 

ی دیگه چه صیغه -  ایه؟محشر کیر

 

 گوید: کشان میخمیازه

 

س!  -  آقاامید یه دسته گلی به آب داده که نگو و نیی

 

 ده؟چی ش -
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ه رفتم اونجا، دیدم قیامت شده. کاینا  از خونۀ مامانت -

گفت ارغوان از امید داداش ارغوان اونجا بود. می

ِ بره! امید بارداره و صداش
و درنمیارن تا آبروی دخیی

یکی از در خورد، یکی از مادرش، یکی از بابا، یکی از عمه، 

ی دارهیه لگدم از من! دخیی مردم ز چه دل شی  . و ببی 

یه سال نامزدی من التماس کردم گفتم بابا زن و 

وروم م و رنگشوهریم، زیر بار نرفتی گفتی از قیافه

تر از تو هم من بودما که فهمن دخیی نیستم. اسکولمی

 دل دادم به دلت! 

 

 #پارت_صد_و_پنجاه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «سردار » 
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ز را به سختی جای پارک گی  می دای کوچه ابتآورم و ماشی 

ا ب گذارم. سلیمه در طول مسی  مغزمان را خوردهمی

اهنفرین  بد و بی 
ها را هایش. جالبش هم اینجاست که اکی 

ِ عفریته می
شود کند. عمه پیاده میبارِ به قول خودش دخیی

ون آورده  ز بی  و بابا به امیدی که یک پایش را از ماشی 

 گوید: می

 

؟تان قیافهتو کجا؟ خیلی راضز  - ز  و ببییز

 

اض می  کند. عمه اعیی

 

 شه؟داداش خواستگاری بدون دوماد مگه میوا خان -

 

ِ بابپره
 شود. ا از خشم باز و بسته میهای بیتز
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ریم الان قیافۀ ما شبیه کساییه که داریم می -

های تنمون بنداز. گل و خواستگاری؟ یه نگاه به لباس

یتز   دوتا ابله ریم آبرویی کهم میمون کو؟ ما داریشی 

ز وسط  و جمع کنیم. ریخیی

 

 کند به سلیمه. سپس رو می

 

 و خوردی. مونتو هم بس کن دیگه، مخ -

 

م دارد امید مغموم روی صندلی جلو می نشیند و حتی سرر

ِ اوضاع را به من بسپارد. حرفِ نگاهش را 
ز دست گرفیی

ز کلامی پیاده میمی دانم میان شوم. نمیخوانم و بدون گفیی

ز ام گرفته. لبشو برای چه خندهاین بلب هایم را به پایی 

 کشم تا آن را مهار سازم. می

ام. پشهای کنم وسط میدان جنگ ایستادهاحساس می

اند و آمادۀ حمله هستند. هایشان را بالا دادهخانواده شانه

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 781 | 3018 
 

اش ولوچهدارتر چهرۀ سلیمه است. جوری لباز همه خنده

نماید که عمه و درشت می کند و چشمانش را ریز را کج می

ی از خندههم لب می اش. جای امید خالی گزد برای جلوگی 

هایی جانش، چه ژستتا ببیند مادرش برای خانوادۀ ارغوان

ز میکه نمی د. بابا پایش را به حالت هشت بر زمی  گذارد گی 

ون و دستش را روی آن قرار می  بی 
دهد. نفسش را طولایز

 گوید: دهد و میمی

 

تضاحِ به بار اومده، حکایت همون سنگیه که یه اف -

تونن درش ندازه تو چاه و صدتا عاقل نمیدیوونه می

 بیارن. 

 

 کند. مادرِ خانواده رو ترش می

 

ش نگذره که چوب حراج زد به خدا از باعث و بایز  -

م!   آبروی دخیی
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زند و اش سفت کرده را کنار میسلیمه چادری که زیر چانه

 کند. دو طرف باز میدستانش را از 

 

ت؟ ذاتِ عقل و یر پش یر  - فکرِ من زوری خوابید با دخیی

جماعت سالم باشه، تا تفلیس هم می ره و دخیی

که انگشتِ یه نامحرم بهش بخوره. گرده بدون اینبرمی

ز این اگه به پش من رو نمی داد، اگه بهش درِ باغ سیر

 اومد. گند بالا نمی  داد، الان ایننشون نمی

 

 گوید: یکی از پشها به طرفداری از مادرش می

 

س. این و شکر کن پشت تا الان زندهخانم برو خدات -

 ۀ من... رفت تو جلد خواهر ساداگه نمی

 

د. سلیمه کلامش را می  بُرَّ
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س؟ اون یَک مارموذیه دومی نداره. خواهر تو ساده -

نذاشت این مدیی که شوهر بدبختم علیل و مریض 

ر و خشکش کنه. هی افتاده بود گ
َ
وشۀ خونه، این پش ت

زنگ رو زنگ. هی پیام رو پیام. هر روز هر روز این 

ز های مختلف میپشو به بهونه ون. همی  کشید بی 

 خواهر بینوا و سادۀ شما. 

 

 #پارت_صد_و_پنجاه_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 گرداند. مادر خانواده رو برمی

 

ها به دخیی این وصله خانم مواظب حرف زدنت باش، -

 چسبه. من نمی
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 زند. سلیمه پوزخند می

 

 س؟ های گردنِ پشِ من کار بقال سر کوچهپس کبودی -

 

یپش بزرگ ز  گوید: می تر با لحن تهدیدآمی 

 

 ها. شهست بد میو بفهم خانم، واحرف دهنت -

 

گم؟ انتظار دارین دخیی بیاد گردن یه پشو  مگه دروغ می -

حالی نشه؟ خانم تو که بهاون پش حالیکبود کنه، بعد 

 این وصلهمی
ی

چسبه، با شناسنامۀ ها به دخیی من نمیگ

ت می  چسبه؟ سفید حامله شدن به دخیی
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د. دلم برای پدری سکوتِ مطلق همه جا را فرامی گی 

ز انداخته و از بدوِ ورود ما نه کلامی می سوزد که سرش را پایی 

رده. سلیمه با دیدن کم آوردن حرف زده و نه حتی سر بلند ک

ها قصد دارد دوباره نطق کند که صحبتش را در نطفه آن

 سازم. خفه می

 

های افتاد؛ حالا که افتاده این حرفاین اتفاق نباید می -

کنه. دخیی و پش به یه شما هیچ دردی رو دوا نمی

و گردن هم نندازین. دخیی  اندازه مقضن پس تقصی 

ده هر کس و ناکسی به حریم نمی اگه دخیی باشه اجازه

ت داشته باشه، تنش دست درازی کنه. پش هم اگه غی 

آبرو های کوفتیش یکی دیگه رو یر واس خاطر نیاز 

 کنه. نمی

 

ز انگار یه دخیی تون یه جوری حرف میچرا همه - زنی 

ای نبودم! ام؟ من تا حالا غی  امید با کس دیگههرجایی 

 اعتماد داشتم!  قرار بود ازدواج کنیم! بهش
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ی با چشمانِ سرخِ به جا سرها می چرخد به سمت دخیی

ون آمده و به طرز مسخره ای مانده از گریه که از اتاق بی 

آورد و با قصد توجیه کارش را دارد. پدرش عاقبت سر بالا می

 گوید: خشمی که به دندان کشیده، می

 

 برو تو اتاق.  -

 

کردم که فکر می  قدر همایستد و آندخیی سر جایش می

 بیچاره نیست. 

 

ز نداشت. ولی این -  قرار که میآبچر کسی قصد توهی 
ی
گ

بود ازدواج کنیم، به نظر خودت توجیهِ خوبیه؟ یعتز 

؟  چی بهش اعتماد داشتم. پس اعتماد پدرت چی

؟ اگه قرار بشه هر دخیی و پشی که تو  برادرات چی
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گه خوان برن زیر یه سقف، زودتر برن، دیآینده می

بچ واسه این کار می
ُ
 مونه؟ق

 

طور که پشت دستش را برابر دهانش گرفته، به دخیی همان

ان امروزی همان سرعتی که آمده، می رود. به راستی دخیی

ز اند؟ غربپیش خود چه فکری کرده  در این سرزمی 
ی

زدگ

 کند. بیداد می

 آید. عمه که تا به حال سکوت پیشه کرده بود، به حرف می

 

و بذارین رو هاتونواسه دعوا نیومدیم که. عقل امشب -

 هم ببینیم چه خاکی باید تو سرمون بریزیم. 

 

 گوید: مادرش که انگار بادش خوابیده، می

 

ه با یه جشن جمع - وجور؛ برن سر یه خونه بگی 

 
ی
 شون. زندگ
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 #پارت_صد_و_پنجاه_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 کند. صدا صاف می دهد و اش میبابا تایر به سیبیل

 

وجور؟ اونم وقتی هنوز بیست روزه جنازۀ جشن جمع -

ز برداشتیم؟ شماها خودتونآقامون و زدین و از رو زمی 

؟ ز  به اون راه یا کلا تو اون راهی 

 

د. سلیمه دنبالۀ حرف بابا را می  گی 

 

ایی هم دلشون می -
ز ز چه چی  ه، ببی   خواد. خونه بگی 
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 خورد. تر برمیگویی به تری    ج قبای پش کوچک

 

ه، نه؟ آهان، یعتز یه خونه واسه زنش نمی -  خواد بگی 

 

 خدا برای سلیمه خواسته و دور را دستش انداخته. 

 

ز و پا  بالا میگذشت اون زمویز که شما طاقچه - ذاشتی 

گذاشته بودین رو خرخرۀ این پش که باید حتما خونۀ 

ه. اون مال وقتی بود که با سلام و صلو  ات مستقل بگی 

خواستیم بیایم کسب اجازه کنیم واسه خواستگاری. می

یتز  . شما چای بذاری جلو ما، میوه شی  یتز با گل و شی 

ی نیست. خونه به  . از خونۀ مستقل خیر تکلیفمون کتز

ز اتاق واسه اینا  اون سی 
درندشتی یه دونه منم فقط. نیی

 زیاده. 

 

اض ارغوان از توی اتاق بلند می  شود. اعیی
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 ذارم. اول هم به امید گفتم پا تو اون حیاط نمیمن از  -

 

د. شود و دستش را گاز میچشمان سلیمه گشاد می  گی 

 

ه.  -
َ
ه ا
َ
ه ا
َ
دا فواه واه واه واه، پناه بر خدا. رو نیست که، ا

 ذاری. بمون ورِ دلِ مادرت. سرم که پا تو اون حیاط نمی

 

د. پوف کلافهچادرش را جمع کرده، برمی ز شم و به کای میخی 

کنم بنشیند. ارغوان را مخاطب قرار سلیمه اشاره می

 دهم. می

 

وط بذاری.  - ط و سرر آبچر شما تو موقعیتی نیستی که سرر

ز یه خونۀ مستقل و امید هم الان استطاعتِ گرفیی

 نمی
ّ
دولّ

ّ
سواری که دولّ شه، یه نداره. به هر حال شیی

 ور قضیه رو باید کوتاه بیاین. 
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کند و دستان لرزانش دلم را ری میپدرش زیر لب خودخو 

ز ریش می سازد. خدا برای هیچ پدری، هیچ برادری، چنی 

 
ی

 ای نخواهد. سرشکستکی

د و از او میبابا با امید تماس می خواهد به جمع ما ملحق گی 

 شود. 

رسند. ابتدا با هیچ دخیی و پشی یک روزِ به رابطه نمی

وع میحرف ز شود. با قربانهای عاشقانه سرر ها. با صدقه رفیی

ز  هایی که به مسی  کج ها. با پیامها. با بوسه زدندست گرفیی

ز منحرف می ون رفیی ها و خلوت  شوند. با قول ازدواج. با بی 

ها و انتهایش به جایی ختم ها و مراعات نکردنکردن

 هر دو طرف چوب دو سر باخت است.  گردد که برایمی

ز امید کنار من جا می د و اولی  گوید این ای که میجملهگی 

 است: 

 

 داریم! ما اون بچه رو نگه نمی -
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دهد و از اتاق ارغوان مجال برای ابراز تعجب به کسی نمی

 شود. خارج می

 

 یعتز چی امید؟  -

 

ز مقابلمان و باید گریست به زل زده ایم به سناریوی غمگی 

 کنند. ای که احساسات زودگذر فروکش میحال آن لحظه

 

خوام م! بچه میه من هنوز خودم بچهکیعتز این -

 چیکار؟ 

 

خواهند سمت امید یورش بابا زودتر از دو پشی که می

 زند. بیاورند، توی دهان امید می
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هی که تو خوردی رو من الان تو شصت تو بچه -
ُ
ای؟ گ

 نمی
ی
ز تونم بخورم. ما تو طایفهسالکی مون بچه انداخیی

 نداشتیم که تو بخوای بدعت بذاری. 

 

 ارت_صد_و_پنجاه_و_سه#پ

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 گوید: امید با صدای خش برداشته می

 

داداش اجازه بده تو این یه مورد خودمون تصمیم خان -

یم.   بگی 

 

 پریده می
ی

 گوید: ارغوان کم مانده بزند زیر گریه. با رنکی
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؟الان داری جا می -  زیز

 

 از وجنات امید می
ی
 بارد. بیچارگ

 

؟ تو از چی میچه جا زد - ترسی ارغوان؟ از اولم قرار ما یز

ازدواج بوده. خیال کردی اگه این بچه نباشه، من 

 زنم؟و میقیدت

 

 فرستم با مضمون: پیامکی به رویا می

 

 «رویا. » 

 

دهم. کنم و سرم را روی فرمان قرار میگردنم را خم می

ز  ماجرای امید اعصاب برایمان نگذاشته. مادران طرفی 

دانم خدا اند که بعید میبرای هم شمشی  از رو بستهجوری 

 ها به خی  کند. عاقبت این دو را با آن
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ارادی سرم از فرمان جدا با تک بوق اعلان پیامکم، غی 

 شود. می

 

 «بله. » 

 

 کنم. کلمه و تایپ میزنم به این تکای میلبخند خسته

 

 «بیا واتساپ. » 

 

نِ بالای صفحه مرا به این چند ثانیۀ بعد، نمایشگر آنلای

شود. کم دارد رام میرساند که این دخیی چموش کمباور می

 کنم. دهم به صندلی و تایپ میتکیه می

 

 «جانا چطوره؟ » 
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 «کنه همش. گریه می» 

 

 «هنوز نخوابیده؟ » 

 

 «خوابیده بود، از بس سورن سر و صدا کرد بیدار شد. » 

 

یل که دوازده و پنجاه و نگاهی به ساعت دیجیتالِی موبا

 اندازم. دهد، میهفت دقیقه را نشان می

 

 «کنه؟ خیلی اذیتت می» 

 

 نویسد. ای میپس از مکت  یک دقیقه

 

 «خیلی. » 
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ز می  دهم. شیشه را پایی 

 

 «خودت چطوری؟ چشمات خوب شد؟ » 

 

 «چشمام؟ » 

 

 و یک ایموچر در حال تفکر کنارش نهاده. 

 

 «گم. و میس شده بودنهایی که عدبادوم» 

 

اهنم را باز می ز آب دو دکمۀ بالای پی  کنم. نسیمی دلنشی 

 شود بر التهاب وجودم. می
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ی می»  ز خواد و آماده خیلی دخیی لوسی شده. تا یه چی 

کشه. من بدم میاد بچه این شکلی بار بیاد. نیست، جیغ می

» 

 

ِ ناشیانۀ مسی  بحث تا پشت لخنده هایم بای را که از تغیی 

 سازم. آمده، آزاد می

 

و خیال تربیتش شو. فکر و ذکرتفعلا یه بیست روز یر » 

 «شه. بذار رو خوب شدنش. باقیش حل می

 

آید و دیرتر پیامش ها کمی دیر به رنگ آیر درمیبار تیکاین

 رسد. می

 

وع شده داره گریه می»   «کنه. من برم. دردش سرر

 

  دهد. دست تنها بودنش زجرم می
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باشه برو، مراقب خودتم باش. کاری باری هم بود، فرفی » 

 «کنه هر ساعت از شبانه روز، یا زنگ بزن یا پیام بده. نمی

 

ز نهادهاحساس می ز را زمی  هایم ام و شانهکنم باری سنگی 

 عجیب حالشان خوب است. 

، از واتساپ خارج میبلافاصله پس از تیک شود و های آیر

ارش دی که حالاحالاها جمع شدیز در کمانم و لبخنمن می

 نیست. 

 

 #پارت_صد_و_پنجاه_و_چهار

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «رویا » 
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، هر گاهی هر قدر هم چرتکه یر  اندازی و دودوتا چهارتا کتز

آیی و ای به خود میقدر هم حساب شده پیش بروی، لحظه

به  بیتز حساب کار از دستت در رفته و تفکراتت هم راهمی

 برد. جایی نمی

 داشت. 
ی
علائمی در بدنم نمایان شده بود که برایم تازگ

ام و واکنش تند به بوی غذاها. پیچ خوردنِ مداوم معده

ریخت، عقب شان که هر ثانیه ترس به دلم میترینمهم

 ام بود. افتادن ماهیانه

زهرا کاسۀ آش دوعیز که خالی کرده بودم را پر نمود و برابرم  

  گذاشت. 

 

 ای؟ پریدهته؟ چرا همش خسته و رنگرویا این روزا چه -

 

لب گزیدم و او در خواندن نگاه بیشیی از همه مهارت 

 داشت. 
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؟ -  حامله که نیستی

 

ز  ام را چند برابر  شنیدن این سوال از زبان او، وحشت پیشی 

 کرد. با تردید پرسید: 

 

 با هم بودین؟ -

 

مساری نگاه از او گرفتم و داستان ب  رایش عیان شد. با سرر

 

ز  - ده دقیقه حواست به محیا باشه، داروخونه همی 

م. بغله، برم یه بیتر   چک بگی 

 

هایی قرمزها و محدودیتای برای خود خطهر خانواده

شود در دارد. محدودیت در یک خانواده خلاصه می
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.  در خانواده ز موبایل توسط دخیی ای دیگر، قبل از برنداشیی

دخیی و در خانوادۀ من، حفظ  دوازده شب خانه بودنِ 

 تا شب عروسی. به عقیده
ی

انکی شان کسی که زودتر از دخیی

بازد، حتی برای محرمش، بویی از موعد مقرر، خود را می

ده.   پاکی نیر

کردم چشم دوخته بودم به خطِ قرمزِ عمودی و خداخدا می

خط دومی همچون علف هرز، وسط بوستان تازه آباد  

ز خودش نکند. سایۀ بدبختی زودتر اام، نمود پیدا گشته

بان قلبم را روی دور تند گذاشتند و درد به  عمود گشت. ضز

قرمزها طنایر شد ام ریخت. فکر رد شدن از خطجان سینه

ای به خود نفس افتادم. لحظهو دور گلویم پیچید. به نفس

 مالد. آمدم که دیدم زهرا دارد پشتم را می

 

 بکش. آروم باش رویا، نفس عمیق  -

 

با دست لرزان، مچش را گرفتم. چشمانم یک سکتۀ کامل را 

 زده بود. 
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 راسکیه؟ها... راساین تست -

 

... چرا مراقب نبودی؟ مگه نمی -  دونستی

 

 

 سری    ع حرفش را قطع کردم. 

 

 به خدا مراقب بودم. دوتا دوتا قرص انداختم.  -

 

چشمانش باریک و درشت شد. توی ذهنش در حال حل 

 د. ای بو مسئله

 

اون سری دکیی به خاطر عفونتت سفیکسیم ننوشته  -

 بود؟
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 خب... چه ربطی داره؟ -

 

 

 طوفان به دریای آرامِ چشمانش افتاد. 

 

ی اثر دونستی قرصیعتز تو نمی - های عفونت و پیشگی 

؟و خنت  میهم ز  کیز

 

 #پارت_صد_و_پنجاه_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ابیده بود، غروب کرد. خورشیدی که به قطب رابطۀ ما ت

حتی نتوانستم از گرمایش اشباع شوم. تازه داشتم زیر 
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به شامگاه زدیز برهمگرفتم. در چشمهایش جان میاشعه

ای چه برایم ماند، همان پرتو فرابنفشِ ناخواندهرسید و آن

 هایم را سرطایز کرد. بود که سلول

 

ون صم  کلۀ صبچ من - ؟ و کشوندی بی   بکم نگام کتز

 

کاکائو و تکۀ کوچکِ کیکی که خورده بودم، در معده ام شی 

ز می  جوشید. شد و توی گلویم میبالا و پایی 

 

 الکی گفتی کار مهم داری؟ -

 

 یر 
تر. لااقل اعصابشده بود همان آدم سابق؛ حتی

 کرد. ترها صدا رویم بلند نمیقبل

 

 با توأم رویا.  -
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رایم باز هراس داشتم از واکنشش. لعنتی آغوش هم ب

 بکاهد.  کرد تا اندگ از اضطرابمنمی

 

 رویا.  -

 

 دم: حال زمزمه کر دستم را برابر دهانم گرفتم و یر 

 

ز  -  جا نگه دار. همی 

 

 را باز نمودم و یر 
ز هایش، به توجه به صدا زدندر ماشی 

ز مقابلم پا تند کردم. نفس های عمیقم در سوی فضای سیر

حاصل از  سوزانِ  تاثی  بودند. چشمانِ بهبود حالم یر 

ِ دیشب را توی محوطه چرخاندم و روی نیمکتی یر  خوایر

جیب بهای خرجم کرد و دستحوصلهنشستم. نگاه یر 

 مقابلم ایستاد. 
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 این اداها چیه رویا سر صبچ؟ -

 

ِ میانمان دامن میلحن گزنده  زد. اش، بر حسِ غریتر

 

 کار واجب دارم، بعدم لالزیز میزنگ می -
ی
مویز گ

ی؟می  گی 

 

وع کنم.  -  یه دقیقه هیچی نگو، بذار ببینم از کجا باید سرر

 

 

 حالی پرسید: چشمانش را تنگ نمود و با پریشان

 

 اتفافی افتاده؟ -
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ها برایم حرف زد. گفت محرم هستیم. زهرا دیروز ساعت

اسممان توی شناسنامۀ همدیگر است. صیغه که نیستیم 

ودتر برگزار نگران باشم. گفت فوقش عروسی را هر چه ز 

 کنیم. می

پرید و دلواپسِی بدی در هایم را تکان داد. پلکش میشانه

 زد. چشمانش دودو می

 

 تو بگو چه اتفافی افتاده یهو از این رو به اون رو شدی؟ -

 

 گم چی شده؟و نپیچون، میحرف -

 

 

کاکائو در گلویم و اسید معده ام را ام، حنجرهجوشش شی 

 سوزاند. می

 

 پرسما، چی شده؟خره دارم میرویا بار آ -
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ِ دستش خلاص شوم. شانه
 هایم را جنباندم تا از سنگیتز

 

 دیروز تست برداشتم؛ جوابش مثبت بود.  -

 

 #پارت_صد_و_پنجاه_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 آوردن ابروهایی که به بالا جهیده 
ز هیچ تلاسیر برای پایی 

 کرد. بودند، نمی

 

؟ -  تستِ چی

 

 خواست باور کند. و نمیفهمیده بود 
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؟ -  پرسیدم تست چی

 

ز همانند او صدا بالا بردم.   من نی 

 

، چه تستی می -
ی
 تونم بردارم؟به غی  از تست حاملکی

 

گلویش تکان خورد از آیر که قورت داد. مرد بود، محدودیتی 

توانست او را مؤاخذه کند و بیشیی از کس نمینداشت، هیچ

 من ترسیده بود. 

 

؟جدی که نمی -
ی

 گ

 

ام دستم را از زیر شالم رد کردم و روی شاهرگِ نبض گرفته

 نهادم. بازویم را چسبید و بلندم کرد. توی صورتم غرید: 
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؟ لازمه هر سوالی -  و ده بار تکرار کنم تا لب باز کتز

 

 آلود گفتم: دردِ گلویِ پربغضم را کنار زدم و با چشمان اشک

 

ِ من این -
ال و روزم تازه ح جاس تو با دیدنِ اینبدبختی

 ام یا نه. پرسی جدیداری می

 

عقب رفت. تکایز به سرش داد و رهایم کرد. عقب

د. همان طور که حدس زده بودم، اصلا چشمانش را فشر

 خوشحال نشد. 

 

 من مراقب نبودم، تو حواست کجا بود؟ -

 

 دونستم... من... نمی -
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گرمان هستند و کلمات  اهمیتی نداد به چشمایز که نظاره

 اش را فرق سرم کوبید. کوبنده

 

ز همعرضهچقد تو یر  - های تو و سال سنای! برو ببی 

 تو ندیده بودم! چیکارا که نمی
ی

! یعتز دخیی به خنکی ز کیز

 
ی
ز چه گندی زدی به زندگ  مون! ببی 

 

رحمانۀ القابِ جدیدش، سد چشمانم را شکست هجومِ یر 

 و با صوریی خیس کلمات را ادا کردم. 

 

هایی که به خاطر عفونتم دونستم قرصمن چه می -

ی رو خورم، اثر قرصمی  کنه. خنت  می های پیشگی 

 

 داشت. 
ی

 صدایش هنوز جا برای بالا رفتکی

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 813 | 3018 
 

 

ت حل چرا نمی - ؟ همۀ هیز ؟ مگه دخیی نیستی دونستی

ِ تو میفرمول یکه؟ به چی ز  گن باهوش؟های ریاضز فی 

 

هایش را نداشت.   قلبم گنجایش تحقی 

 

، آبرومون رفت. و بیار صدات - ز  پایی 

 

ز بار بود از حالت نگاهش پوزخند زد و قسم می خورم اولی 

 ترسیدم. 

 

فردا که این خیر تو و نکن. آبرومون فردا پسفکر الان -

 ره. هامون پیچید، میخونواده

 

 تکیه
ی

 گاهم باشد. انتظار داشتم به رسم مردانکی
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 و بندازیم جلو. وریس کن، عروسیو راستتکارا  -

 

 گوشۀ چشمانش را جمع کرد و دستش را کنار گوشش نهاد. 

 

؟ نکنه می -  خوای نگهش داری؟ چی گفتی

 

بیتز نشده، بسیار است! دست بالایِ دستِ اتفاقاتِ پیش

ام را میان انگشتانش سکوتم مهر تایید زد بر سوالش. چانه

 فشار داد. 

 

گذره؛ اما اگه دونم چی تو اون مغز نخودیت میمن نمی -

وای به نگه داشتنش فکر کتز و واسم دردسر بخ

، اون روی خوشگلم اسیر بیتز که حال الانم در و میبیی

ذارم بیشیی از این برابرش هیچه! گندو زدی، ولی نمی

 ادامه بدی! 
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هایی هستند که پوشسیر از چندین لایۀ مختلف دارند. آدم

شود شناخت، چه ها هم نمیها را با گذشت سالاین آدم

 ه هفته و ماه. برسد ب

 

... باشه سقطش می -
ی

ای  کنیم... بچهباشه هر چی تو بکی

 خوام چیکار؟و من میخوادشکه باباش نمی

 

 #پارت_صد_و_پنجاه_و_هفت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «زهرا » 

 

 کشم. دست به گونۀ پژمردۀ رویا می
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م، چقدر پی  شدی تو.  -  الهی بمی 

 

 سازد. ام میخوری حوالهزند و نگاه دلدستم را پس می

 

 دلداریت هم بخوره تو سرت.  -

 

دهم که از وقتی رسیده، با چشم و ابرو نفیس را نشانش می

 سرسنگیتز پیشه کرده و تنها با جانا مشغول است. 

رغم تقلایش کند و علیدور شانۀ نفیس حلقه می رویا دست

 نماید. منبرای کنار کشیدن، او را میان بازوهایش قفل می

اش کرده، اجازۀ تکان خوردن هم از سوی دیگر محاضه

هایی  دهم. و حالا یک عدد صورتِ نفیس است و لپنمی

شود و که از دو طرف توسط دو عدد لب، خیسِ آب می

کشد و سعی در اویی که با انزجار دست به صورتش می

 عقب راندنِ ما دارد. 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 817 | 3018 
 

 

ز اون - ی... گم شی 
َ
 و به هم زدین. ور حالما

 

 گوید: یا میرو 

 

دورت بگردم، یه ذره بخند. از وقتی اومدی همش اخم  -

 و تخمت مال ماست. 

 

ز میبیتز   کند. ا کج میاندازد و دهانش ر اش را چی 

 

ز قربونتون هم  - نه با اون غلطی که کردین انتظار داشتی 

.  شعورتر از شما دوتا برم؟ یر  ز  خودتونی 

 

 رویا.  -
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ز ما متحی  از شنیدن صدای طاها پشتِ  در، نگاهی بی 

 شود. ردوبدل می

آید. با همان توپ پر و صدای کارد بزیز خونِ نفیس درنمی

 زند: خفه به رویا تشر می

 

 الان میزنم میمیمون از صبح زنگ می -
ی

خواد بره. گ

جاس. از این بعد پشت  ساعت سه شد این هنوز این

. و دیدین، رنگ منم میتونگوش ز  بینی 

 

اش خاتمه کشم تا به روترسیر ام میشتهدستی به ریشِ ندا

دن کف دستم بر دهد. شالش را سمتش می اندازم و با فشر

 شوم. پای او، بلند می

ز می ه را پایی  ه میدستگی  گردم به طاهایی که تازه دهم و خی 

 تر شده. از سلمایز برگشته و موهایش از همیشه کوتاه
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م و سوالی گویتوی دلم " قربون کچلوی خودم برم "ای می

 به سمتم مینگاهش می
ی
د کنم. نایلون بزرگ . چشمانم با گی 

شود. با کنار رفتنم، های جورواجور گرد میدیدن خوراکی

د و بدون ایننفیس معذب برمی ز که به طاها نگاه کند، خی 

د و سرش را پشت او پنهان میجانا را در آغوش می کند. گی 

ِ نایلون، گردن سمت طاها 
ز چرخانم و مچِ نگاهِ می برای گرفیی

م. دستی به سِر یر اش را میدوخته شده به نفیس مویش گی 

 گوید: کشد و میمی

 

 ها رو تو حیاط دادم، اینا رو شما بخورین. سهم بچه -

 

چشمان جانا با دیدنِ چیپس و پفک و لواشک و پاستیل و 

 زند. ژله برق می

 

 داای... همّیس... همّیس.  -
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ِ کشدارِ ز 
ز یاش، یعتز با وجود کنارهیرلتر جون گفیی های گی 

یان است و 
َ
ل
َ
به جز این اواخر، خونش برای این بچه در غ

ها هم به خاطر نفرت از پدرش، سمت او توی این سال

طور جانا را توی نرفته وگرنه شاهد بودم این چند روز چه

یبهانه ها چرخانده تا خیابان  هایش قطع شود. گی 

 

 هشت#پارت_صد_و_پنجاه_و_ 

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 آخ.  -

 

ِ رغمِ یر دهد و علیطاها زودتر از ما واکنش نشان می
تفاویی

چند ثانیۀ پیشش، با چشمایز که یک بچه هم به نگرایز آن 

کند؛ نفیسی که برد، گردن سمت نفیس دراز مییی می

ده. ده و بیتز اش از درد جمع شچهره  اش را فشر

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 821 | 3018 
 

 

 چی شدی؟ -

 

 مالد. اش را میسپارد و با هر دو دست بیتز رویا میجانا را به 

 

م. ناکس چه سنگینم و کوبید به بیتز دست گچیش -

 هست. 

 

 پرسم: اش میزنم و پس از وارسِی ظاهریدستش را کنار می

 

 خیلی درد داری؟ خون که نمیاد؟ -

 

ی نیست، سرش را سری    ع خود را جمع می ز ِ چی 
ز کند و با گفیی

ز می ِ سرخِ نفیس، با اندازد. نگپایی 
اه میخ شدۀ طاها به بیتز

ِ نگاهِ من، ناشیانه از روی او برداشته می
شود و حسِ سنگیتز
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دید، ترها نفیس را میبه راستی این همان طاهاست که قبل

ِ آبچر   بست؟های من به ریشش میآبچر

 

 رم، کاری؟ باری؟خب دیگه من دارم می -

 

 آید. مان میو به سمتگذارد ها میرویا جانا را نزد خوراکی

 

 اینا هم بیان خب. وایسا مامان -

 

 ره. نه دیگه دیره، اتوبوس می -

 

 

 ها. شهزنگ زدی بهش؟ ناراحت می -

 

 زنم. تو راه زنگ می -
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ز خداحافطیز زیرلب، سمت ساکی  گرد میعقب کند و با گفیی

رود. بغض صدایش دلم را که جلوی در ورودی گذاشته، می

رویم. سورن با اش به حیاط میبدرقهکند. برای ریش می

ق می
َّ
زند دیدن طاهایِ ساک به دست، سه بار پشت هم مَل

 گوید: و می

 

 ش برو نفس بکشیم! جون راحت شدیم! آخیآخ -

 

ز هم دست از اذیت کردنش برنمی دارد و طاها دم رفیی

به  کند. ای حوالۀ پشتِ گردنش میضز

 

وقته که من تا چشم رو هم بذاری رفتم و اومدم. اون  -

 یَک پدری از تو دربیارم... 
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زند که با انگشت شست و میایز تلنگری به من و رویا می

 دردناک است. 

 

هاتون باشه! رویا موقع حواستون به خودتون و عجوزه -

ز این خواب بچه رو بیر اتاق مامان اینا. نذاری رو زمی 

 وحسیر لگدش کنه! 

 

 نیست.  طاهاجان آخه این چه رفتنیه؟ هیشکی خونه -

 

 

 کند. های پربادش را با یک پوفِ کوتاه خالی میلپ

 

 و دارن! نه که خیلی چشم دیدنم -

 

ی که طاها با ساکِ انداخته بر شانهزل زده اش، ایم به مسی 

گذرد. این پش یک شخصیت عجیب دارد. وقتی از آن می
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ز اش به شدت حس مینیست جای خالی شود. مثل همی 

ِ ن
ی

ام سینهحدی به قفسۀبودنش، فشار یر حالایی که دلتنکی

وارد نموده. منتها وقتی هست، به خاطر زبان گزنده و تند و 

ش، می ز آمدی. طاها نمونۀ بارز یک انسان گوییم کاش نمیتی 

ست. هر چه در دل سیاست است. ظاهر و باطنش یکییر 

ون می ریزد و عدم محبوبیتش نزد بقیه، به این علت دارد، بی 

 است. 

گذارم و ام را روی اپن میۀ آیر که پشت سرش پاشیدهکاس

 گویم: خطاب به نفیسی که چشمان سرخش پر شده، می

 

 کنه؟خیلی درد می -

 

 چکد. اشکش می

 

مُردی زهرا اون شب قبلش یه ندا خدا لعنتتون کنه. می -

به من بدی تا انقد اراجیف سر هم نکنم؟ امروز یه 
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ت! میمونا جوری مظلوم شده بود، دلم واسش سوخ

، عذاباین ز  کنه! م میوجدان داره خفهجوری نگام نکنی 

 

 #پارت_صد_و_پنجاه_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «سردار » 

 

دن دکمۀ هندزفری تماس را وصل می  کنم. با فشر

 

 ها؟ بنال.  -

 

 جا سردار! زود فقط! پاشو بیا این -
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ز ر راهنما می  دارم. می ا حاشیۀ خیابان نگهزنم و ماشی 

 

ی ما یه تو نمی -  فس راحت بکشم؟نخوای بمی 

 

 بیا سردار، الان اصلا حوصله ندارما.  -

 

 

کنم و مستقیم موبایل را به  هندزفری را از گوشم خارج می

 چسبانم. گوشم می

 

 برم به جهنم که حوصله نداری، منم ندارم. حالا می -
ی
گ

 یقۀ گ رو بچسبم؟

 

 بر صدایش غلبه
ی
 کند. می خیلی زود درماندگ
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ه بیا. من دیگه رد دادم.  -  نوکرتم سردار، این تن بمی 

 

گذارم. دستانم را دور فرمان حلقه کرده، پیشایز رویش می

عدد سفارش تعمی   دانم چه مرگم است. دهامروز نمی

دادم و دست به هیچ  داشتم که باید امروز تحویل می

گذاشته،   جوابهایم را یر ام. از صبح که پیامکدامشان نزده

 ِ
ی

ز حالا که هوا رو به تاریکی رفته، به یک آشفتکی تا همی 

ام. دلم با دستم دست به یکی کرده و سابقه دچار شدهیر 

 روند! دست و دلم به کار نمی

کشد و مرا واسطۀ میان امید به محض دیدنم، بازویم را می

 دهد. خود و مادرش قرار می

 

م به سِر سوزن هتازونه. قد آتو افتاده دستش داره می -

 فکر منِ بدبخت نیست. 
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 باز چی شده؟ -

 

 

 افتند. های بدنش میدستانش کناره

 

ی که خونۀ باباش حامله شده، می - گه مگه واسه دخیی

ن! میسرویس طلا می  گه... گی 

 

د. ادامۀ صحبت را سلیمه دست می  گی 

 

ی بهش بگو. واسه چی انقد ساز این  - ز سردار تو یه چی 

ِ رو به سی
 زنه؟ نه میدخیی

 

 کنم. با استهزاء نگاهش می
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 نزنه؟ -

 

 شود از جوابم. متعجب می

 

ز جوری داره واسه ما  -  همی 
معلومه که نه. این دخیی

ذاره. این پش هم بهش میدون بده که بالا میطاقچه

 شینه فرقِ سِر من. میاد می

 

 زنم. پشت انگشتان دستم را به شانۀ امید می

 

ز خودت سنگات - مادرت وا بکن. آخه به من  و با بشی 

اح هم گی  می
، چه ربطی داره راه به راه تو مسیی کتز

ه. صدام می
َ
. بابا منم واسه خودم گرفتاری دارم. ا  زیز

 

نشیند و انگشتانش را روی سرش جایی که ایستاده، میهمان

 نماید. قلاب می
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شه، نه اون. دست به یکی کردن نه این حرف حالی می -

 . ز  دیوونم کیز

 

د. میان دو ابرویم را ماساژ می  دهم تا دردش آرام گی 

 

کدوم افتاد، اما افتاده. هیچسلیمه اتفاقیه که نباید می -

 چیکار کنیم؟ راضز به این وضعیت نیستیم، ولی می
ی

گ

دی؟ باید یه پای آبرومون وسطه. چرا گی  بیخود می

جوری سر و ته قضیه رو هم بیارین تا بیشیی از این 

بد نشه. این ماجرا هر چی بیشیی کش پیدا کنه، واستون 

ر دو طرفه.   به ضز

 

 #پارت_صد_و_شصت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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ِ گردنبندِ درشتی که به گردن آویخته، می  به زنجی 
کشد دستی

 گرداند. ۀ چشمانش میهایش را توی کاسو مردمک

 

ایط دخیی می - ز خونۀ خب اینا وقتی دارن تو این سرر فرسیی

بندش بذارن؟ پرکن پشتنباید یه جهاز دهن بخت،

ن؟  ا بگی  ز نباید واسه امید دستبند و زنجی  و از این چی 

 نباید... 

 

 کشد. امید موهایش را از ته می

 

کنه. دارم بهت و دیوونه میوای وای وای، این زن من -

و تونن تو این زمان کم همۀ اوامرتگم وقت کمه، نمیمی

 . ز  فراهم کیز

 

 اندازد. ه بالا میسلیمه شان
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 این دیگه مشکل خودشونه!  -

 

افتد، نوا. دست هر کسی که یر ست یر آتو... موجودی

شود و موجباتِ تازاندنِ طرف را اندک رحمی به آن نمی

 سازد. فراهم می

 

بیتز که سلیمه یعتز انقد ازدواج این دوتا رو طبیعی می -

حالا توقع فلان و بهمان داری؟ فرصت نیست. 

. این الاغِ خاکشنمی و مقض بدویز برسرت ه تنها دخیی

کرد. الان به و رعایت میاگه آدم بود، حدوحدودش

ِ اون
بینه؟ به خدا که نه، جا روی خوش مینظرت دخیی

 همش ظاهرسازیه، روزگارش سیاهه. 

 

 کوبد. اش را به سینه میکرده  سلیمه مشت گره
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خته وسط الهی به عزای برادراش بشینه که آتیش اندا -

 
ی
شه بلای جونم. خال میو خطم! این مار خوشزندگ

 خواد. ذاره، خونۀ مستقل میجا نمیو اینگه پاشمی

 

کنم و از امید توضیح گوشۀ چشمِ راستم را جمع می

 خواهم. می

 

 جا. من چه غلطی بکنم نمیاد این -

 

 فرستم. ابروهایم را بالا می

 

ز پس بسم - ، برو خونۀ مستقل و بزن بالا هاتالله، آستی 

 .  بگی 

 

 کند. چشمان ناباورش را درشت می
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 من گورم کجا بود که کفن داشته باشم؟ -

 

 گویم: ای میفهخکنم و با صدای گردنم را خم می

 

م؟می -
َ
ن
َ
 خوای من واست گور بِک

 

 خانم حرف بزن. گور نه، با حاج -

 

 

ب میبهدست ز ضز م. سینه، با پا روی زمی   گی 

 

 چی بگم بهش؟ -
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ش کن به فروش این خونه. اگه یه نفر تو دنیا راضز  -

! باشه که بتونه نظرش  و عوض کنه، تویی

 

 

د. درد می هایم به هم، فکماز فشار دندان  گی 

 

حتی فکرشم نکن. قبلا این موضوع مطرح شده،  -

 واکنش ننه رو هم خودت دیدی. 

 

ِ این خرابه  - اعلا که دیگه قرار نیست برگرده، به چی

خوام کار به شکایت و این حرفا سردار نمی چسبیده؟

 برسه! به هر حال نصف این خونه مال منه! 

 

 

ِ چشمهای بدون جواب مانده از سوی رویا و یر پیام ورویی

اهنش را از امید، آستانۀ تحملم را به صفر می رساند. یقۀ پی 
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کنم و توی صورتش هایم مشت میدو طرف میان پنجه

 زنم: فریاد می

 

 _صد_و_شصت_و_یک#پارت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

، امروز تونستی شلوارتتا دیروز نمی - و بالا بکسیر

ه میمشت
ُ
کنم! تو به گور خوری؟ شکایت میمشت گ

خندی مرتیکه. اون آقات تا زنده بود، خودت می

و کرده بود تو شیشه. یه آب خوش از گلوش خونش

ز نرفته. بچه کجا کرده. الانم که   دونم آوارۀو نمیشپایی 

نیست، تو جانشینش شدی؟ تو قراره بسیر ملکۀ 

زن نفسش خوای آوارهعذابش؟ تو می ؟ این پی  ش کتز

بند امروز و فرداست. پشش برنگرده هم با این 

، دلخوسیر تا حالا زنده مونده. امروز این جا رو بفروسیر

کنم. از تو فرداش تموم کرده. هه... شکایت می
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هترهاش نمیگنده
ُ
ها بخوره. مگه ما تونه از این گ

مُردیم؟ خونه داری به این عظمت. حیاط به این 

. پول
ی
و بساز، نداری شو جمع کن یه گوشههاتبزرگ

شون هم بتمرگ سر جات. همه که پول بابا پشت

س، هیشکی حق نداره نیست. تا روزی هم که ننه زنده

 به فروش این خونه حرف بزنه. راجع

 

ته -  و برداشته! مادر؟ صدات کل ساختمون چه خیر

 

 

ای که پریشان توی درگاه چرخانم سمت ننه و عمهسرم را می

زنم و روی وواج امید را کنار میاند. چهرۀ هاجدر ایستاده

های آن شوم. دستانم را بر دستهترین مبل ولو مینزدیک

چسبانم به گذارم و با چشمان بسته، پشت سرم را میمی

 فشارد. ام را میدارِ آن. دستی شانهقسمت تاج

 

 ته مادر؟ چرا انقد ناآرومی؟چه -
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ون میام را از میان حفرهبازدمِ کلافه  فرستم. های بیتز بی 

 

ز یه گل - گاوزبون بدم اعصابت آروم پاشو ننه بریم پایی 

 شه. 

 

ِ دلش بفهمد به استقبال چه 
ز انسان اگر پیش از باخیی

خورد و دم به تله ضافز میرود، شکر اطوفایز دارد می

 دهد. نمی

گاوزبان ننه هم در برابر اعصاب متشنجم سِر تسلیم گل

 گوید: دارد و میرمیبآورد. چادرش را فرود می

 

ور هم برو بگی  و تا یه جایی برسون، از اونپاشو من -

 ای. بخواب، خسته

 

ز چرخاندن جارودستی می  پرسد: عمه حی 
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 ری مادر؟کجا می -

 

یزحمیر  - ز ون، زود میام.  ت اون سیر  ها رو از آب بیار بی 

 

 

اضش را از بابت سرعتِ آرامم،  راه را برای اتومبیلی که اعیی

 کنم. دهد، باز میآور نشان میهای سرسامبا زدنِ بوق

 

 ره؟عمه گ می -

 

 وایساده تکلیف امید روشن شه.  -

 

 

 امیدوارم مکالمۀ امشب را نشنیده باشد. 
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 نگفتی کجا برم؟ -

 

 برو خونۀ رویا.  -

 

 

تم از حرفش، در ترمزی یر  ان حی  ز شود. هوا خلاصه میمی 

 کنم. سوالی نگاهش می

 

 من که می -
ی

ت از چیه. دم یکی از این دونم آشفتکی

م، به بهونۀ سوپری ز بگی  می  ز ها نگه دار، یه خرده چی 

ش، تو هم یه خرده سر کیف بیای!   عیادت از دخیی

 

 #پارت_صد_و_شصت_و_دو

 خط_اوهام#چوب
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 #نرگس_عبدی

 

گنجد ننه به این آسایز فکرم را خوانده باشد و در باورم نمی

 دل به دل متز بدهد که زمایز مخالف بود با خواستۀ دلم. 

 

ایط ما از خیلی خوش اومدین حاج - خانم. والا با این سرر

 شما توقع نداشتیم. 

 

خواستم بیام، جان. زودتر میبلا به دور باشه مرضیه -

ش خونه همیشه پر مهمون بود. امشب منتها

خواستم به یاسر زنگ بزنم، اما تا سردار اومد گفتم می

 چه کاریه مزاحم اون بشم. 

 

 

منده - . سرر ز  مون کردین. قدم رو چشم ما گذاشتی 
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م. سلیم - منده دخیی  آقا کجان؟دشمنت سرر

 

 

کند و پس از بلند شدنِ او، رو به با چشم به رویا اشاره می

 دهد: ننه پاسخ می

 

ز اون -  جا. نوۀ برادرِ مادرشوهرم از زیارت اومده بود، رفیی

 

ننه یک تنه صحبت را در دست گرفته و به کسی مجال 

 دهد. حرف زدن نمی

 

گفت یه ها کجان؟ زهرا میو بچه عطاجان خانمت -

. مدته این ز  جایی 

 

ز خونۀ خواهر یلدا.  -  بله. اونا هم رفیی
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 تو چرا نرفتی مادر؟ -

 

 گوید: نم به جای او میخامرضیه

 

 باجناقش نیست، رفته مأموریت.  -

 

با پدیدار شدن قامت رویا که سیتز به دست دارد، چشم و  

ها دارم و اگر زمان را نگه دارم و ساعتگوش از ننه برمی

 
ی

ه شوم به این قاب، باز هم دلتنکی  شود. ام رفع نمیخی 

د، از شلوعیز هنگامی که سیتز چای را مقابلم می و گی 

ز فنجان، آرام حواسِی جمع استفاده مییر  ز برداشیی کنم و حی 

 گویم: می

 

یعتز باور کنم از صبح تا حالا یه نگاه به گوشیت  -

 نکردی؟
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 کشم. لا میلرزد و نگاه باسیتز توی دستانش می

اش، دل زیرورو خوردۀ چشمانِ درشتِ عسلیهای تابمژه

ز  وسهیق، چشم از منظرۀ وسکند. با یک تنفس عممی برانگی 

کنم با ام را تر میدارم و گلوی خشک شدهرویم برمیروبه

ز هِل. نمی ِ دردِ سرم چای معطر به رایحۀ دلنشی 
ز دانم تسکی 

ی که کمی دورتر از از این چای خوش عطر است یا دخیی

کش را بغل زده و او را در آغوشش تاب می دهد. من، دخیی

ها به ایستند و ثانیهها باینک اگر ساعت کش بیاید و دقیقه

جه می زنم در دریای خوشبختی و مرخصی بروند، با کله شی 

م بقیه سر بلند نمی ز  چه اهمیتی دارد که او از سرر کند. همی 

ست. عطا که با من فقط چند میی فاصله دارد، برایم کافز 

د. برمی ز  خی 

 

 ها. تون من برم دنبال بچهخانم با اجازهحاج -

 

 های ننه جاری بوده. یشه بر لبذکر خی  این مرد، هم
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 برو مادر، خدا به همراهت.  -

 

ز او و خالی شدن میدان برای بازدیدِ  خرسند از رفیی

اندازم. سوئیچش را از آویز جلوی در پروایم، پا روی پا مییر 

ز در عرض چند ثانیه رخ میچنگ می دهد. زیرِ زند و همه چی 

دِ زانوهایی با رخور شود و صدای ناگوار بپایی که خالی می

ز که پلک ده میهایم را خودبهزمی   سازد! خود بر هم  فشر

 

 #پارت_صد_و_شصت_و_سه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ِ رویا در هیاهوی مادرش گم می
ز شود. زودتر از داداش گفیی

رسانم. کنم و خود را به عطا میها بر بُهتم غلبه میآن

وی آن نهاده. ر  دستش را بر دیوار گذاشته و پیشایز 
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م و او را سمت خود برمیاش را میشانه گردانم. همه به گی 

منتظره شده خانم توی ایم. مرضیهنوعی درگی  یک شوک غی 

زند و نوای ای وای سر داده. ننه شانۀ عطا را سرش می

دهد و سعی در آرام کردن جو به وجود آمده دارد. ماساژ می

 توپد: میام، خطاب به متز که در جا خشکیده

 

رَک شد.  -
َ
هره ت

َ
. ز  یه لیوان آب بده دست این دخیی

 

گوید. رنگ به رخ رویا نمانده. قدرت درکم را از راست می

اش، ستانم و جانا را از میان دستان شل شدهمحیط می

نمایم. سرد ظرفشویی پر میدارم. لیوان را از شی  نیمهبرمی

جلو داده، آمادۀ  های کند و با لبجانا در آغوشم غریتر می

 گریه است. 

نشینم و لیوان را مقابل در مجاورت رویا، روی دو زانو می

ِ هایش نگه میلب
ِ چشمانش را دارم. یز

 رس احاطه کرده. تیز
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 بخور رویا.  -

 

چقدر این حالتش نگران کننده است. حتی گریۀ جانا هم 

ی در وضعیتش ایجاد نمی کند. جانا را روی پایم تغیی 

دهم و با دست م. یک دستم را پشت سرش قرار میگذار می

ریزم. گردنم را که دیگر محتویات لیوان را توی دهانش می

بینم! دستپاچه چرخانم، نگاه مچگی  عطا را به دستم میمی

بات نرم به پشت جانا میعقب می زنم تا دست از  کشم و ضز

د شود و لبخنگریه بردارد. عطا با تکیه بر زانویش، بلند می

 نشاند. بر چهرۀ مبهمش می

 

ز چه -  یم نیست. تونه بابا؟ من خوبم چی 

 

 کند. ا برانداز میخانم سر تا پایش ر مرضیه

 

؟ - ز یت نیست؟ من بودم الان خوردم زمی  ز  چی 
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 گوید: ننه می

 

 شه. جا میپیش میاد بالام. فشاره دیگه، جابه -

 

 گوید: خانم با عتاب به رویا میمرضیه

 

، هلا  -  ک شد. بچه رو بگی 

 

توانستم اتصالِ نگاهِ رویا به عطا را قطع کنم. آیر  کاش می

هایش جریان پیدا کرده. که به او خورانده بودم، از کنار لب

 ترساند. احوالاتش حتی عطا را می

 

 رویا؟ -
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 دهد. کف دستش را برابر چشمان او تکان می

 

؟و میدخیی با توأم... من -  بیتز

 

ن واکنش او کند. عطا با دیدای از چشمش سقوط میقطره

 گوید: می

 

 من خوبم، اوضاع تو خیته. بچه رو بگی  کبود شد.  -

 

رنگش کند. صورت یر دستان لرزانش را به سویم دراز می

 لرزاند. های اقتدارم را میپایه

کاش قابلیت در آغوش کشیدنش را داشتم. اینک هیچ 

ِ ای برای او کحرف و دلداری
 کسی ارساز نیست. او فروپاسیر

گاه بوده. جانا را به را دیده که همیشه برایش تکیه

 گویم: سپارم و به عطا میخانم میمرضیه
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 بغلش کن. خیلی ترسیده.  -

 

 #پارت_صد_و_شصت_و_چهار

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «رویا » 

 

ز پیام را از نظر می ه میمیی ای  شوم به سایهگذرانم و باز خی 

ی یی میکه بر سقفِ تاریک افتا برم. ده. تازه به معنای دلگی 

کنم. دلم گرفته ام احساس میسینهوزن زیادی روی قفسۀ

اه خود را نخود هر آسیر می  هم راه و بی 
ی

کند. است. دلتنکی

 لرزسیر دیگر و آهی دیگر و نگاهی دیگر به صفحۀ موبایل. 

 

ز کردن و جواب ندادن؟ »   «مد جدیده سی 
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ز بار این حالت را تجربه نطقم بند آمده است. برای د ومی 

 اش را خواندم. کنم. بار اول روزی بود که نامهمی

 

ز الان انتظار ندارم چند خط تایپ کنیا. یه نقطه، یه »  ببی 

 .  «ایموچر بذار که بفهمم خویر

 

م. خیسِی چشمانم را به وسیلۀ بازو می  گی 

 

ا چرا تا میچه»  ز یکی ته رویا؟ فازت چیه؟ شما دخیی فهمی 

 «دارین؟ ردن برمیکده، تریپ ناز  واستون جون می

امروز به عالم و آدم پریدم. پاچۀ هر گ دوروبرم بودو  » 

فهمید، آورد  و و ندادی. ننه دردمگرفتم، چون تو جوابم

م. کاش تو اون حال نمی  «دیدمت. ببینمت آروم بگی 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 853 | 3018 
 

ام، سقوط تنها تصویر شکل گرفته پشت چشمان بسته

کنم تا پایان عمر از شوک خارج شوم. کوه  نمیاوست. گمان 

گاه که نباید خالی شود، که نباید فروبریزد. زیر پای تکیه

 دهد. وگرنه ماهیتش را از دست می

 

 «رویا. » 

 «خانم. » 

؟ »   «خویر

 «من خوب نیستما. » 

 «نگرانتم. » 

 «و بده برم بخوابم. کنه، جوابمسرم درد می» 

. فقط ار میاصلا نه تا صبح بید»  مونم تا تو خوب سیر

 «باهام حرف بزن. 

. دیگه داری اذیت می»   «کتز

 «رویا. » 
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 «دی؟ جواب نمی» 

 «یعتز حال من واست مهم نیست؟ » 

 فرستد. و پس از دقایقی طولایز پیامی با این مضمون می

 دوسش داری، دور برمی» 
ی

 «داره. دو بار بیشیی به یکی بکی

 

 ود. شو بلافاصله آف می

، همان حال بد به سراغم امشب پس از مدت های طولایز

ام که سطر به سطر آمده. به قدری نامه را خوانده

هایش دیکته شده توی مغزم. رویا امشب قرار است نوشته

 یک بار دیگر بشکند. فروبپاشد. 

 

 #پارت_صد_و_شصت_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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 عمه...  -

 

دوید، سر چرخاندم. برابرم یم میبا صدای سورن که به سو 

 ایستاد و پاکتی به طرفم گرفت. 

 

 و عمو داد. این -

 

گونه پیدا ها و اینها و جواب ندادنآشفته از نبودن

 ها، خم شدم و پرسیدم: شدن

 

 کو عمو؟ کجا رفت؟  -

 

و داد. کردم، صدام زد اینها بازی میمن داشتم با بچه -

 بعدم سوار ماشینش شد و رفت! 
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 ا رسیدن به اتاقم، صدها نفوس بد را کنار زدم. ت

ی که توی پاکت به چشمم خورد، یه بسته تراول  ز ز چی  اولی 

ها را میان دست لرزانم  پنجاه تومایز بود. کاغذ کنار تراول

گرفتم و مغز به دلم حکم شور زدن داد. هیچ شباهتی به 

ی در خیالش به آن مینامۀ عاشقانه اندیشد، ای که هر دخیی

نداشت. با عزیزم و عشقم و عمرم هم آغاز نشده بود. 

ز خوش نبود. خطوط کج وکوله، اوج عجله و خط نامه نی 

 کاتبش را نشان مییر 
ی
 داد. حوصلکی

 

شه؟ مهم نیس بقیه قبول داری مرد فقط یه بار عاشق می» 

به عشقش. چه اهمیتی داره مادر و پدر و گن راجعچی می

ز طرف از چشمش. من پای برادر بسیج بشن واسه اند اخیی

ای داره. من دونستم چه گذشتههاش بودم. من میدرد و دل

ز  شاهد اشک و هاش بودم. مامان فقط ظاهرشریخیی

کرد. دید. احسان از روی تیپ و قیافه قضاوتش میمی

کسیه. همه دونم هر بلایی سرش اومده از سر تنهایی و یر می
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وع شد. ش چت میهایی که دخیی و پچی از این گروه ، سرر ز کیز

ِ قرارِ حضوری، تو پروفایلش یه شماره تلفن 
ی

واسه هماهنکی

بود. خوشم اومد ازش. زنگ زدم، هماهنگ کردم، مکان هم 

وَند بودنش، یه معصومیتی تهِ 
َ
خودش داشت! با همۀ ل

کرد! با رابطه و سمت خودش ترغیب میچشاش بود که من

وع شد! کاربلد بود. مزه ر دندونم! قرارمون به ش رفت زیسرر

دونستم با تکرار این رابطه، اون یه دفعه ختم نشد. نمی

 هم این وسط شکل می
ی

ه. اصلا تصور من از این دلبستکی گی 

ز  ز دیگه بود. از فکر دوست داشیی ا یه چی 
شون هم قشر دخیی

 خورد. حالم به هم می

، یه نامرد، یه پس فطرت. اصلا رویا من یه لجنم، یه عوضز

ز بدتر پشت تو هر  ، من یه چی 
ی

 چسبونم. بندِ اسمم میچی بکی

ون از اون کثافت. درستش کردم، خانمش   کشیدمش بی 

وآمداش اومد کردم. یه مدت زیر نظر گرفتمش، آمار رفت

دستم. فهمیدم رو قولی که به من داده وایساده. نتونستم 

ازش بگذرم. کنارش یه حال خوسیر داشتم که حاضز نبودم 

ز بود! با هیچی عو   «ض کنم. لامصب سر تا پاش مرفی 
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 #پارت_صد_و_شصت_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 دانستم حالتنمی
ی
تهوعی که به سراغم آمده را پای حاملکی

ز قطرۀ اشکم فروریخت و  بگذارم یا انزجار از کلماتش. اولی 

ِ دست
 نوشته را خواندم. بافی

 

شمامان وقتی فهمید کجا باهاش آشنا شدم»  و ، شمشی 

ِ افرا! 
 «واسم از رو بست. ندیده شد دشمنِ خویز

 

 برگشتم به خط قبل و نام افرا را چند بار زمزمه کردم. 
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 بشو می» 
ی

، زن زندگ ی که تو گوسیر پیداش کتز گفت دخیی

خوام برسم به خودم و خیالِ این حرفا رویا. مینیست. یر 

ز  های خودت. به لاسیر بودن خودم و خانمِی تو. به زمی 

شمالی که بهش احتیاج داشتم و مامان گفته بود تا دور افرا 

 «ه اسمم... بذاره بابا بزنه رو خط نکشم، نمی

 

یز بودم از ترس.   خطوط را در حالی خواندم که لیر
 بافی

 

ط مامان... وصلتم با تو بود! »   «سرر

 

، همیشه در گوشم خوانده اند، از کودگ و نوجوایز تا جوایز

ی . جملایی که بارها از اطرافیان شنیدهتو بهیی ام. ن هستی

ین سلیقه،  ین خط، بهیی ین صدا، بهیی ین چهره، بهیی بهیی

ین توی درس. همه را  ین اخلاق، بهیی ین دستپخت، بهیی بهیی

ین بودنبه من نسبت داده ها، برایش اند و با تمام این بهیی

ز  هایی که با عشق نشدم. شدم پل... برای رسیدن به زمی 

 را قرار بود آبادشان کند. اف
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رویا من نخواستم ازت سوءاستفاده کنم. خیلی سعی  » 

و از تصمیمش منضف کنم، منتها نشد. البته کردم مامان

، تو میخودت . و دست کم نگی  تویز آرزوی هر مردی باسیر

ز تا من دوسِت دارم رویا. از بچه  دوسِت داشتم. اما زمی 
ی

گ

ز عشق و دوست ! تو پاکی، خانمی،  آسمون فرقه بی  ز داشیی

. وقتی من ازت فاصله  شدیای، نباید وارد این بازی میساده

کردی، نباید و به من نزدیک میگرفته بودم، نباید خودت

کردی. راستی بگم که همۀ حساب  و تحریک میاحساساتم

. وقتی رابطههامکتاب م با افرا شکرآب بود، و به هم ریختی

و تو دلم جا کردی که تهش ختم جوری خودتنفهمیدم چه

 شد به بچۀ توی شکمت! 

ی به پروازمون نمونده! نمی ز خوام زیاد وقت ندارم رویا. چی 

پا بذارم رو دلم که فردا روزی همش آه بکشم. آخرِ همۀ 

 می
ی

مندگ مونه واسه تو. هیچ توجیهی ندارم. حرفام یه سرر

مندتم. اگه مامان راضز میفقط می ن شد او تونم بگم سرر

کشید. این جا نمیسندها زودتر به اسمم بخوره، کار به این

ز یه آدرس نوشتم، با یه شماره تلفن. باهاش هم  پایی 
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صحبت کردم. برو پیشش واسه سقط. آدم مطمئنیه. پول 

 ِ
هم به اندازۀ کافز واست گذاشتم. ببخشید که قربایز

 «خواهی... یا نه... خودخواهی ما شدی. زیاده

 

ز صفحه، سیستمایی درون بدنم را سوزاند  و چند بیت پ ایی 

 که ترمیم شدیز در کارش نیست. 

 

 افتاد نگاهم به نگاهی که نباید» 

 رفتیم سرانجام به راهی که نباید 

ز   با وسوسۀ عشق همان صبحِ نخستی 

 نزدیک شد آدم به گناهی که نباید

ز و دلدر قصۀ دل  کندنم آخربسیی

 «ید افتاد دل از چاله به چاهی که نبا

 

 #پارت_صد_و_شصت_و_هفت
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 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

بان قلب بالا و نفساختلاطِ حالت نفس زدن و تهوع و ضز

ِ نفس، هر آدمی را از پا خواهد انداخت. 
ی

 تنکی

 پرند. هایم بالا میبا حس حرکت دستی بر بازویم، شانه

 

 ساعت سه و نیمه، چرا نخوابیدی؟  -

 

 پرسم: گیج از حضور او کنارم، می

 

 کتز داداش؟جا چیکار میتو این -

 

. رفتم دست به آب، دیداشتم می -  دم نشستی
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ز یک ساعت پیش دستشویی بود!   همی 

 

 خویر رویا؟ چته از سر شب؟  -

 

امشب با دیدن افتادنِ او، همان حالِ هنگام خواندن نامه 

ر گرفتهبه سراغم آمد. همان
ُ
قدر ترسِ خفته ام. همانقدر گ

 ر من بیدار گشته است. از آینده د

 نشیند. کفِ دستش بر صورتم می

 

 ت واسه چیه؟گریه -

 

شک خدا یکی بلعم. یر تک اجزای صورتش را با نگاهم میتک

 از زیباترین آثار خلقتش را در وجود او پیاده کرده. 
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؟ من خیلی ترسیدم.  -  چرا مراقب خودت نیستی داداسیر

 

رافِ گردنم را به موهای پریشانِ در هم لولیدۀ ریخته اط

 کند. عقب هدایت می

 

ونم. توپم تکونم نمی - ز ونِ می  ز  ده. من می 

 

اش و به جای خواهد سرم را بگذارم روی شانهآخ دلم می

ها، از هوایش اشباع شوم. اما همۀ کمبودها و نداشته

واقعیت این است ما در بندِ یک سری عقایدِ پوسیده اسی  

 برای رهایی نشده
کنیم. حتما باید مناسبتی میایم و تلاسیر

یم. عید، تولد. ما  در کار باشد تا همدیگر را در آغوش بگی 

 ایم. مدیگر شدن را یاد نگرفتهبهانه پناهِ هیر 

 

 آخ...  -
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 سازم. ام را معطوف او میگانهحواس پنج

 

 چی شد؟ -

 

 دهد. دستش را ماساژ می

 

 کنه. خواب رفته، گِزگِز می -

 

ای، گرمای این خانه ز وقتی آمدهخواهد بگویم ادلم می

خردکنِ های اعصابای به بحثای. فیصله دادهشده

مامان و بابا و وجودت سراسر آرامش است. به جای تمام 

 گویم: ها میاین

 

 پاشو برو بخواب.  -
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ها به گذارد و با هل دادنِ آنهایم میدستانش را روی شانه

زیر سرم مرتب ا ر کند دراز بکشم. بالش عقب، وادارم می

 نماید. می

 

ی واسه نگرایز  - ز تو هم با خیال راحت بخواب. چی 

 وجود نداره. 

 

کشد و سوریز که سر و ته پتوی کنار رفتۀ کارن را رویش می

 گذارد. شده را روی تشکش می

روزها هم بنشینم و به او بنگرم، قادر به خواندنِ خطِ 

نگاهش نخواهم شد. داداش همان صندوقچۀ در 

 ست که کلیدش تنها دست عزیز است و بس! ایهبست

 

 #پارت_صد_و_شصت_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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 «زهرا » 

 

چینم. عمه دیس پلوی زعفرایز را ها را توی سفره میبشقاب

گذارد و سردار و یاسر هر کدام نفری یک کاسۀ آن وسط می

ز سفره قرار می لیمه دهند. سبزرگ از خورشت را بالا و پایی 

کند. یاسر با لبخند سر وجوش میزند و حرصبه پایش می

 جنباند. می

 

زنه بدتر از مار  آ... یه زبویز داره نیش میمادرشوهره -

ی.   کیر

 

 کنم. سرم را سمت گوشش خم می

 

 والا مادر توأم کم از این نداره.  -
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 کند. خندد، اخم میبا چشمایز که می

 

 پررو نشو دیگه.  -

 

 ایش.  -

 

 

ِ پله سلیمه
ز ایستد و صدا های منتهی به طبقۀ بالا میپایی 

 اندازد. توی گلو می

 

مثلا اینا به خاطر شما اومدن، دو ساعته چپیدین تو  -

 اون اتاق. 

 

اض می  گشاید. سردار، لب به اعیی
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 ور، چیکارشون داری؟بیا این -

 

 دهد. گری به خرج میسلیمه سلیطه

 

گه باید چند صباح دیو قیچی نکنم، من اگه الان دم این -

 جا برم. ز ایناو بذارم رو کولم و دمم

 

 گوید: ها، بلندتر از قبل میبرد از چزاندن آنگویی لذت می

 

 امید... ناسلامتی مهمون داریم.  -

 

ز کشد امید درحالیطولی نمی هایش را تا آرنج تا که آستی 

ِ چهها حاضز میزند، بالای پلهمی
ی

اش رهگردد. کلافکی

 ست. هویدا
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 بله؟ -

 

 دهد. سلیمه تایر به گردنش می

 

زیاده؛ برو صداش کن سفره  وقت واسه خلوت کردن -

 رو انداختیم. 

 

اندازد و عمه منی  با ملامت امید نگاه پرحرض به او می

 گوید: می

 

تون تو یه سلیمه بخوای از این اداها دربیاری، آب -

اون دخیی قیه که افتاده. الانم ها. دیگه اتفارهجوب نمی

و به دنیا بیاره. تو یه خونه تعروسته، قراره نوه

. ازش رو برگردویز و بخوای اخم و می ز  کنی 
ی
خواین زندگ

، امید می . ره تنها میذاره میتخم کتز  مویز
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ویِ بیشیی به سلیمه  پیدا شدن سر و کلۀ ارغوان، مجال پیشر

کند دهد. امید با سر، به سمت راست سفره اشاره میرا نمی

وع و ارغوان در آن نقطه می نشیند. به درخواست عمه، سرر

کنم به کشیدن برنج. امید با لبخند ِ غمگینش، چند ثانیه می

ز میروی صورتم مکث می اندازد. این نماید و سپس سر پایی 

لوبیای ناخواسته هنوز نیامده، امید را زیرورو کرده. دیگر 

 . وشنگ سابق نیستهیچ اثری از آن پش شوخ

 

 #پارت_صد_و_شصت_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

کنم و مرغِ بافی مانده تهِ بشقابم را به ظرف یاسر حواله می

ام را با پیوند زدن دو ابرویش، خوریاش از بابت کماو گلایه

د. ظرف غذای دست دهد. ارغوان برمینشان می ز خی 

کند. سلیمه رو به او کچر میاش، به ما دهننخورده

 گوید: می
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 کجا؟ -

 

اش را سوی امید گزد و نگاه ناراضز می ارغوان عصتر لب

ی که خورده را دهد. سلیمه تندیِ فلفلسوق می ز های سیر

 ریزد. توی زبانش می

 

تر نشسته، حق بهت یاد ندادن وقتی تو یه جمع بزرگ -

؟   نداری زودتر از بقیه از سر سفره پا سیر

 

ید و مادرشوهرم آرام گو پدرشوهرم " ول کن سلیمه " می

 زند: لب می

 

 خرده نگی  بهش. با این تربیت بزرگ شده!  -
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ین می ز  بیز
ی
هایش علاوه بر  شعله ِریزد روی آتش و سوزانندگ

ز خواهد گرفت.   ارغوان، قطعا دامن امید را نی 

 

جا رو ترش نکن واسه من و مهمونِ خونۀ من. ما این -

ز زهرا، نصف سن تو ر  و هم قهر نداریم. یکیش همی 

نداشت وقتی عروسِ این خونواده شد. یه الف بچه 

ت و نشست و برخاستش و بلد بود اما آداب معاسرر

 بود! 

 

شود از نگاه پرکینۀ ارغوان به خودم و تهِ دلم خالی می

ها در جمع. سلیمه همیشه تنفر داشتم از این مقایسه شدن

ز بذر دشمتز را میان در حق من خویر نمی کند؛ درواقع اولی 

 گوید. کارد. حداقل نگاه آزردۀ امید به من که این را میما می

ز به طبقۀ بالا قدم  ارغوان بدون نگاه به جمع، به قصد رفیی

کند و امید با صوریی رو به انفجار، با چشم برای تند می

 شود. کشد و به دنبال او روانه میونشان میمادرش خط
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ِ بحثخانم منسلیمه -
؟هاتون میو چرا قایی ز  کنی 

 

 بغصیز که نمی
ی

ست یا واقعی را در معرض دید دانم ساختکی

 گذارد. می

 

طوری داشت نگام دیدین؟ تو رو خدا دیدین چه -

و تونست سرشکرد؟ هر گ دیگه بود از خجالت نمیمی

 وخ این... بلند کنه، اون

 

، من می -
ی

 دونم و تو! یک کلمۀ دیگه اراجیف بکی

 

 

سازد. گمان و ما را متحی  می فریاد امید، سلیمه را خاموش

کنم این دیواری که خشت اولش کج گذاشته شده، نمی

 راست بالا رود. 
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ِ لیوانیاسر صدایم می
دارم و به های کثیف را برمیزند. سیتز

 روم. طرفش می

 

 جانم.  -

 

 و بردار بریم؛ حوصلۀ اداهای اینا رو ندارم. وسایلت -

 

 

ت صیر کن حداقل عزیزم هنوز سفره رو زمینه، یه ساع -

 ها رو بشورم. ظرف

 

راند و نگاهی به ساعتِ موبایلش موهایش را به عقب می

 اندازد. می

 

ز خونۀ ننه دراز بکشم. کارت تموم پس من می - رم پایی 

 شد بیا. 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 876 | 3018 
 

 

خانه اش را تایید میبا سر گفته ز کنم و به سوی آشیی

 چرخم. می

 

 زهرا.  -

 

 گردم. برمی

 

 کنیا!   اگه خوابم برد، بیدارم -

 

کنم. سرش را هایم خارج میبا یک بازدمِ عمیق، هوا را از ریه

 خارد. می

 

 س؟راستی امشب چند شنبه -
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عقب طور که عقبکنم و او همانچشمانم را گرد می

 کشد! بر زبانش می رود، چندین مرتبه لبمی

 

 #پارت_صد_و_هفتاد

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «سردار » 

 

نشاند و لای موهایم، لبخند بر لبم میبهحرکت انگشتش لا 

تز از این نوع هنوز کشف نشده است. نوازش تارهای 
ِّ
مُسَک

ِ سرم توسط اویی که سال
هاست قولش را به دلم تیعیز

د که آزاد ام، چنان حس خوشایندی در من برمیداده ز انگی 

ز از فلان غدهها هورمون اکسیشدن میلیون ام را توسی 

 کنم. احساس می
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ز مچش و تبعید به مقصد بازوانم، دستم را  به قصدِ گرفیی

برم. حاصلِ گرداندنِ دستم در آن ناحیه بالای سرم می

گشایم و ای ندارد. پلک مینتیجه. ثمرهشود یک تلاشِ یر می

نشینم. پس از درک موقعیتی که در آن قرار دارم، سیخ می

 بیش ام رویا در رؤیایی چه دیدهکه تمام آنفهمیدنِ این

ِ یک آهِ بلند از گلویم را در یی دارد. 
ز  نبوده، برخاسیی

زند رو که پوزخند میدارم و به آینۀ روبهبالش زیر سرم را برمی

هایم کنم. موهایم را میان پنجهام، پرت میبر پریشایز 

کشم و این روزها بس که بودن با او را تجسم و تصور  می

شود؛ گونه نمید. اینخور ام، حالم از خود به هم میکرده

 باید قدمی بردارم. 

ها از خطاب به مادری که در حال درآوردن لباس

 گویم: ست، میلباسشویی 

 

خیال مامان فوت آقابزرگ واسه تو بد نشدا، کلا یر  -

 قضیۀ ما شدی. 
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 گردد. دهد و برمیآخرین لباس را هم به سبد انتقال می

 

 ای؟چه قضیه -

 

به کانیی و دستم را رویش  چسبانمپهلوی چپم را می

 گذارم. می

 

 رویا.  -

 

گونه مواقع، گردد و در اینمیمیکِ صورتش دچار تحول می

ین شباهت را به سلیمه پیدا می  کند. بیشیی

 

 هاست؟ الان وقت این حرف -
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و. جوون ناکام که نیست تا سالش خدا بیامرزه آقابزرگ -

 صیر کنیم. 

 

 

 زند. سبد را زیر بغلش می

 

 تو هولی پش، هنوز چهلمش هم نشده. چقد  -

 

، چهلمم میکم مقدماتشتو کم -  شه. و بچیتز

 

 

ز می اش را به کمر گذارد و دستان مشت شدهسبد را زمی 

 زند. می

 

ِ فرار می -
؟کنه که اینمگه دخیی  جوری دنبالسیر
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ام یی برد، سازهای افتاد؛ تا به علاقهاسم رویا از دهانش نمی

  ناکوکش را رو کرد. 

 

 دونم چی تو دلته. س، من میها بهونهمامان این حرف -

 

گن سردار؟ اون از امید که جنازۀ باباش مردم چی می -

ِ رو گرفت آورد، تو هم 
برداشته نشده، دست دخیی

مرد خوای حرف پشتت باشه؟ حالا نمیمی گن این پی 

ز چقد از چشم افتاده که چند  عجب آدمی بوده و ببی 

ز به احیی  ؟ امید به اندازۀ کافز ماه نتونسیی ز امش صیر کیز

و به باد داده، تو یه مدت دندون رو جیگر مونحیثیت

 بذار. 
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دویز من تره هم واسه حرف مردم خرد خودت می -

 کنم. نمی

 

 شوند. اش از خشم، باز و بسته میهای بیتز پره

 

 نمی -
ی
ز مردم زندگ ز همی  ِ اگه مگه بی 

؟ بعدم دخیی کتز

چند ماه که سهله، چند سال هم دوسِت داشته باشه، 

 فهمم. و نمیکنه. من دلیل نگرانیتبه پات صیر می

 

ز آخر مادرِ من یک حرف هایی گفتتز نیست. من با کدامی 

 رو از نیازهایم با تو سخن بگویم؟

 

 #پارت_صد_و_هفتاد_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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، مشتی محکم بر دهان دلخوری می
ی

بِ زند و در جوادلتنکی

گوید و ام، یک برو بابا میممانعتِ او برای حفظ سرسنگیتز 

م. پس اش را میاز ترسِ خامِ منطق شدن، سری    ع شماره گی 

خواهم دهد. برخلاف همیشه نمیاز چند بوق، رد تماس می

به زند و دوباره اش میای به شمارهدرکش کنم. انگشتم ضز

ز شو محلی مواجه میتماسی که از جانب او با یر  د. من نی 

دهم. هر بار که او رد منطقی پیشه کرده، به کارم ادامه مییر 

مش، تا اینتر از قبل میدهد، حریصتماس می که صدای گی 

ضش به سمعم می  رسد. معیی

 

 بله؟ -

 

 زنم. پوزخند می

 

؟دست پیش می - ی که پس نیفتی  گی 
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 تونم جواب بدم. خب لابد نمی -

 

 

 زنم. دارم و دور مینگه میموبایل را میان شانه و گوشم 

 

، دیروز وقت نداری، پریروز دورت الان نمی - تویز

هاتم که کنه. بهونهترش جانا اذیت میشلوغه، روز قبل

 وخ تمومی نداره. خدا رو شکر هیچ

 

اش، در شده ای از چشمانِ درشتِ درشتتصویرِ ذهتز 

د. ضمی  ناخودآگاهم شکل می  گی 

 

 .. نه به خدا بهونه نیست.  -
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ز را گوشۀ خیابان می کشم و صدای موزیک را کم ماشی 

 کنم. می

 

؟ - ِ متز  رویا تو چی

 

شنوم و پاسچز به سوالم داده یک " ها " کوتاهِ متعجب می

 شود. نمی

 

؟ - ِ متز  پرسیدم تو چی

 

ِ شمام؟ -  من چی

 

 

 برم. ابروهایم را برای مخاطتر که مقابلم نیست، بالا می
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؟تو نمی - ِ متز  دویز چی

 

ای گردد وقت اضافهفسِ لرزانِ پراضطرابش، موجب مین

 برای تازه کردن نفس به او بدهم. 

 

بینیم. من و تو و و میذاریم همفردا یه قرار ناهار می -

ها هم تو شه و نداریم و زشته و این حرفزهرا. نمی

تویز حرف بیاری، چون ره. رو حرفم هم نمیمخم نمی

زت حسایر از دستت های این چند رو محلیبابت یر 

 شکارم. 

 

 ببخشید، ذهنم درگی  داداش بود.  -

 

 

 طوره عطا؟ خوبه؟چه -
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 گوید: با لحتز سرشار از عقدۀ دل می

 

 من نگرانشم.  گه خوبه، اما خوب که... خودش می -

 

 باید از آشوبش بکاهم. 

 

ی نیست. حالا فردا دیدمت با هم  - ز انشالله که چی 

 زنیم. حرف می

 

 گذارد. ر تند میکلمات را روی دو 

 

 تونم بیام. نه نه، فردا من نمی -

 

 اتفاقا میای تا حالیت کنم نسبتت با من چیه.  -
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 #پارت_صد_و_هفتاد_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «رویا » 

 

 بخشم تا به او برسم. هایم سرعت میبه گام

 

 کنیم؟زهرا الان دقیقا ما داریم چه غلطی می -

 

 . اندازد شانه بالا می

 

رم ناهار، تو رو من دارم به دعوت برادرشوهرم می -

 دونم! نمی
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 زنم. ای به بازویش میتنه

 

 شعوری. خیلی یر  -

 

ز تقلیل میهر قدر فاصله بان قلبم دچار ام با ماشی  یابد، ضز

 گردد. تکثی  می

ام، وگرنه چه دلیلی باخته گوید که من دلزهرا راست می

سم و تن ِ او بیی
بدهم به قراری مخفیانه. حق با  دارد از تشر

ک به جان خودم هم هست. 
َ
 اوست، ک

ه را  با دستی مرتعش و قلتر مالامال از هیجان، دستگی 

نشینم. نگاهم از روی زهرا که در صندلی جلو کشم و میمی

شود. جا گرفته، به مرد پوشیده در لباس مشکی، روانه می

حالا تبدیل به ریسیر که اش، میان حجمِ تهطرفهلبخندِ یک

 ریش شده، نوازشگر وجودم است. 
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 سلام.  -

 

فشارد و دست به سر جانا هایش را محکم بر هم میپلک

 کشد. می

 

... دستت هنوز خوب خانم چهخوشگل - طوره؟ آچز

 نشده؟

 

کند. سردار متعجب ام پنهان میجانا سرش را توی سینه

 پرسد: می

 

 ر بود. ا من جو بشه؟ قبلنا که خیلی این بچه چه -

 

ره، فقط از وقتی دستش شکسته دیگه بغل هیشکی نمی -

 چسبه به خودم. می
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 گردد. اش برایم نامفهوم است. سمت زهرا برمیزمزمۀ زیرلتر 

 

؟کتز جابهاحساس نمی - ز  جا نشستی 

 

 فرستد. زهرا ابروهایش را تا انتها بالا می

 

 جاااااااااااان؟ -

 

، می -  گم محیا رو چرا نیاوردی؟هیچی

 

 

 زند. را باد می اش را شل کرده، خود روسری

 

 ریخت رو آب. و میتوناومد که پتهاگه می -
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 دهد. سردار، سری در تایید حرفش تکان می

 

 فرمایید. بله... صحیح می -

 

د. از توی آینه مچِ نگاهِ مستقیمم را می  گی 

 

 خانم؟احوال رویا  -

 

ِ لب
ایش، قدرت کشسایز زویز فا هایم به بالا ر صدای گی 

 گوید: که با صوریی جمع شده می  بخشد و زهراستمی

 

ه، چندش.  -
َ
ه ا
َ
ه ا
َ
 ا

 

 سازد. تر میلحنش، لبخندم را پهن
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 و ببند! مرررررررررررگ، نیشت -

 

م و سردار توبیخدستم را جلوی دهانم می  گوید: گرانه میگی 

 

 زهراجان مراقب اون زِبونت باش وگرنه...  -

 

؟ ها؟ اصلا تو چ - ؟ را ما رو نگاه میوگرنه چی کتز

 حواست به جلو باشه، نکشیمون کلی آرزو داریم. 

 

 

 #پارت_صد_و_هفتاد_و_سه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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جهت خواهد یر ست که دلم میامروز از آن روزهای کیمیایی 

جهت هم که نیست؛ از به تمام کائنات لبخند بزنم. البته یر 

به خاطر زهرا،  که  سر حضور و لبخند سردار استصدقه

 کشد. هایش کنار نمیپشتِ دستِ چپش را از روی لب

بار وقتی با زهرا و نفیس در مشابه این حال خوش را یک

نظی  که مرا به جمکران بودیم، تجربه کردم. اتمسفری یر 

 و بکر بودنِ هوای بال زدن وامی
ی

داشت. احساس تازگ

ز و های پر شده از هاستشمامی و جلا دادن به ریه ای سنگی 

 و مسموم. 

زهرا ظرف یکبارمضف را به همراه نوشابۀ مشکی و 

 شود. دارد و بلند میموسی  برمیماست

 

؟چیکار می -  کتز

 

ز اشاره  ِ آن سوی فضای سیر
به پشتِ نیمکتِ سیمایز

 کند. می
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کنید، حس یه انگل مزاحم بهم یه جوری به هم نگاه می -

 و ندارم. دست داده! تحمل اداهاتون

 

 کند. ای میخندهسردار تک

 

 تو ادایی از ما دیدی؟ -

 

ز یک ایش کشدار از اش میزهرا چیتز به بیتز  دهد و با گفیی

شود. سرم را با درست کردن لباس جانا گرم ما دور می

 کنم. می

 

بره. مثل متز که این روزا و میآخرای انتظار نفس آدم -

 م. اصلا آروم و قرار ندارم. کلافه

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 896 | 3018 
 

 زند. زیر شال قلبم را چنگ میدستم از 

 

ز آخراشه؟از کجا می -  دونی 

 

 و جمع ببندی؟ خوای منتو تا گ می -

 

 

منتظره  دهد. هایم را به بالا تاب میاش، مردمکسوال غی 

 

افتم. زیز همش یاد قدیما میطوری حرف میوقتی این -

، بخورین،  ز ، بشینی  ز از این خانومایی که حاچر بفرمایی 

! شون میبه ناف شوهرا ز  بسیی

 

 
ی

ر گرفتکی
ُ
د. به احوالاتم بیشیی از ام را برمیواژۀ شوهر، گ ز انگی 

خودم آگاه است که با بغل کردنِ جانا، جوّ به وجود آمده را 

 دهد. تغیی  می
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های کشد به گچِ کثیف شده و با اشتیاق یادگاریدست می

ومعوج را نشانم خواند. خطی کجحک شده بر آن را می

 گوید: ا خنده میدهد و بمی

 

 و گ نوشته؟این -

 

ز وسعت میتوله " به لبخن" سوسک  بخشد. د من نی 

 

 کار سورنه.  -

 

 ش کنم. خطییه خودکار بده منم خط -

 

 

 خودکار همرام نیست.  -
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 دهد. انگشتش را روی لبش امتداد می

 

 از این رژ مُژا هم نداری؟  -

 

، با طمأنینه وسط دلم می ز را  رمز نشیند. ژر قحسی دلنشی 

م. به سمتش می  گی 

 

! ام ازت! از اینا پیشت داری و استفاده نمیراضز  -  کتز

 

یک بهام، با زنگ خطر حرفش، یکحواس به خواب رفته

ی را دارم جز یک بیدار می ز ز هر چی  شوند و انتظار نوشیی

قلب قرمز که زیرش " قلب متز کوچولو " همچون تک 

 م بدرخشد. کسِی آسمانای پرنور، میان یر ستاره

 

 #پارت_صد_و_هفتاد_و_چهار
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 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 به من میزل می
ی

آموزد؛ زنم به صورتش. سردار درس بزرگ

نگ، مهر و این که هنوز با وجود دنیای هزار رنگ و پر از نی 

عاطفه نمرده است. هستند کسایز که واژۀ انسان برازندۀ 

اعتماد بودم. ا یر ه همۀ مردهبهاست. من تا قبل از او آن

هنوز هم هستم، منتها... او با همگان فرق دارد.  من به این 

 تفاوت ایمان دارم. 

 

-  .
ّ ... هوسیر

ّ  هوسیر

 

یخ جانا آب شده و حالا از او تقاضای موبایلش را دارد. 

فشارد و صورتش را غرق سردار با احتیاط او را به سینه می

 کند. بوسه می

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 900 | 3018 
 

 ای جونم... دنیا فدای اون  -
ّ زبویز که باهاش هوسیر

 می
. آخه موش کوچولو من چههوسیرّ

ی
طوری تو رو گ

 نخورم؟

 

ی بالاتر از دیدن یک حامی پشت  ز برای یک مادر، چه چی 

اش؟ هر بار که او دست نوازش بر سر جانا جگرگوشه

 کند. تر میوی قلبم محکمتکشد، جاپایش را می

 

-  .  بیا وروجک، اینم گوسیر

 

 افته. میندین بهش، از دستش  -

 

 

ِ جانا را بذوق
ی

 گذراند. ا مهر از نظر میزدگ

 

 فدای سرش.  -
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هایِ کوچکِ کند. کرهدرب ظروف یکبارمضف را باز می

 گذارد. ریزد و مقابلم میمستطیلِی آب شده را روی برنج می

ها پیچد. آنام را به هم میبوی کباب کوبیده دل و روده

ۀ میدارم و به ظرف او انتقال برمی دهم. با چشمان گرد، خی 

 حرکاتم است. 

 

 کوبیده دوست نداری؟ -

 

 نه.  -

 

 

س، فکر کردم تو هم دوست زهرا که عاشق کوبیده -

م؟داری. چی می  خوری برم بگی 

 

 برم. میقاشق پلاستیکی را وسطِ گوجۀ کبایر فرو 
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ز خو نمی -  خورم. موسی  میبه، با ماستخواد همی 

 

 جوجه دوست داری؟ -

 

 

 خورم. کلا گوشت نمینه من   -

 

ست که گویی به یکی از عجایب حالتِ چشمانش جوری

 گانه یی برده است. هفت

 

؟  -  یعتز چی

 

ز قاشق را به دهان جانا می ز تکان اولی  برم. سرش را به طرفی 

 ورزد. دهد و از خوردن امتناع میمی
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کرده خورم. سفید و قرمز و چرخیعتز هیچ گوشتی نمی -

ماهی اینا هم نداره. حتی ماهی و تن و کباب و جوجه و 

 خورم. هم نمی

 

 اندازد. ناباور سرش را بالا می

 

؟ پس چی میشوچز می -  خوری؟کتز

 

د از حالتش. ام میخنده  گی 

 

خورم به جز گوشت. یادمه بچه که تقریبا همه چی می -

ز بود، تقویتی بودم، واسم یه قرص نمی دونم ویتامی 

و شبعد مواد تشکیل دهنده بود، چی بود گرفته بودن،

 خوندم، دیدم نوشته عصارۀ ماهی، نخوردمش که! 
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 #پارت_صد_و_هفتاد_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 بخشد. خندۀ میان بُهتش، جذابیت خاض به او می

 

ز اعجوبه -  دونستم؟ میای بودی و من نتو همچی 

 

  پاشم. از نمک موجود در پکِ یکبار مضف، روی برنج می

 

 حالا جرأت داری امروز برنج خالی بخور.  -

 

برم. برسیر از کباب مقابل قاشقی پر نموده و به دهان می

د. هایم میلب  گی 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 905 | 3018 
 

ز من چه - کنم. معلومه خوارت میجوری گوشتحالا ببی 

ز نداری که انقد دل  نازگ! تو بدنت پروتئی 

 

ای نوشابه، محتویات گی  کرده در گلویم را با خوردن جرعه

 دهم. ورت میق

 

ز داره؟نازگ چه ربطی به پروتئدل -  ی 

 

. باز کن دهنت - ز   و واسه من فلسفه نچی 

 

 

 کشم. صورت عقب می

 

ین اونخواهش می -  شه. ور، حالم بد میکنم بیر
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 گرداند. کوبیده را به ظرف خود برمی

 

 کنیا! و جمع میرویا بعد عروسی این ادا اطوارات -

 

کنند. اصلا همان غایز میبندند؛ چرادلم را ریسه می

زند، اینک در قلب من ای که از آن حرف میعروسی

 برپاست. 

کشد و برای منِ مسخ شده، چشمک زبان بر لبش می

راستی چقدر خوددار هستیم که با وجود عطشِ زند. و بهمی

بندیم بر نیازِ در آغوش کشیدن انتهایمان، چشم مییر 

ها و پنج شویم. گوجههمدیگر و به خوردن غذا مشغول می

ش قطعه شده به همراه ماستعدد خیارشور قطعه موسی 

 گذارد. را توی ظرف من می

 

 انگاری قراره با تو مکافایی داشته باشیم. خالی نخور.  -
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ِ نگاهش. معذب می
 شوم زیر سنگیتز

 

 ن به من؟و بخورین، چرا زل زدیغذاتون -

 

 کند. سرش را به سمتم خم می

 

 خوری؟بهت گفته خیلی خوردیز میتا حالا کسی  -

 

ام، به یک کوبشِ لایتناهی دچار ماهیچۀ سمت چپ سینه

 با کلامش ادغام گشته، چه ها  می
ی
گردد. شیطنتی که به تازگ

کند. جانا هم دوباره با او انس گرفته. انگشت که با دلم نمی

زند! چندین اش را به گونۀ سردار میبرد و خیسیبه دهان می

 کند. کار را تکرار میبار این  

 

 اِ مامان نکن زشته.  -
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ِ من 
اضش را به تشر با کشیدن زبان به گونۀ سردار، اعیی

دهد و این کودکان عمرا بگذارند نسل گودزیلاها نشان می

 منقرض شود. 

 کند. سردار او را در آغوشش چلانده، ملاحظۀ قلب مرا نمی

 

ی کردن - م دلیر
 ارث برده!  و از مامانش بهدخیی

 

م م و کاش به راست و دروغ دخیی هایی که به ریش دخیی

 بردم. بندد، یی میمی

 

 گم... اشکالی نداره با قاشق خودم بهش غذا بدم؟می -

 

نهایت دمیده شک خدا از روح خود در کالبد سردار، یر یر 

 است. 
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 نه... چه اشکالی.  -

 

 #پارت_صد_و_هفتاد_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ِ مشکیام زل زده
ز اش که پر شده است از به شلوار جی 

 جانا.  های برنجِ ریخته از دهاندانه

 

 تون کرد. ببخشید، خیلی اذیت -

 

ِ محتویاتِ قاشقی که جانا فقط قدری از آن خورده را به 
بافی

 برد. دهانش می

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 910 | 3018 
 

حسابش از دستم دررفته چقدر بهت گفتم خوشم  -

 پاره کردنا. نمیاد از این تعارف تیکه

 

 بندم. ربِ ظرفِ خالی پلاستیکی را مید

 

 دستتون درد نکنه، خیلی خوشمزه بود.  -

 

ترین دونم، گوجه و برنج خوشمزهنوش جونت. می -

 غذای دنیاست! 

 

 

ز میان زنم به طعنهلبخند می اش و هوس چنگ انداخیی

هایم اضافه شده شود به دغدغهموهایش، چند صباچ می

 است. 
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 و اینا، این غرض از قرارِ امروز، جد -
ی

ای از رفع دلتنکی

 و بهت حالی کنم. مونبود که نسبت

 

 مراقب باشید جانا به کسی زنگ نزنه.  -

 

 

 می
ی

 گوید: با اخم کمرنکی

 

کنه! رویا... و عوض نکن، داره عکس نگاه میحرف -

 نسبتِ تو با من چیه؟

 

م. نبض شاهرگم را احساس انگشتانم را به بازی می گی 

 کنم. می

 

 سیدم خانم. سوال پر  -
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ی هستم که بهم... علاقه دارین.  -  خب... من... دخیی

 

 

مسار می  که یر سرر
هوا بر زبانم آمد... گردم از کلمۀ دخیی

... هه!   دخیی

 

ی هستی که بهش علاقه دارم. ولی این  - درسته؛ تو دخیی

شه جایی به کار بردش. نسبت خیلی طولانیه. نمی

 و بگو. شخلاصه

 

نم و او ناشیانه نگاهِ راه یافته به آن کلب با زبان تر می

 دهد. قسمت را به چشمانم سوق می

 

ِ توأم؟ -  رویا من چی
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ای همه کسم؛ خواهد بگویم در این بازۀ زمایز شدهدلم می

 ام. دلخوسیر 

ون منطق، لگد محکمی حوالۀ حرفِ دلی که می خواهد به بی 

از  حرضنشاند. نفس پر سازد و او را سر جایش میبجهد، می

 گوید: کشد و میسکوتم می

 

! حالا دخیی خوب، وقتی دو روزه از من  - تو نامزد متز

ی نیست، نباید یه زنگ بزیز ببیتز نامزدت زنده س خیر

 یا مرده؟

 

آیم خدا نکنه هنوز گیجِ نسبت جدیدمان هستم و تا می

اش بگویم، رایحۀ نامطبوعِ برخاسته برای قسمت دوم جمله

آورد! با حدسی که به ذهنم را بند می مان، زبانماز حوالی

زنم و با چشمان گشاد از ام چنگ میکند، به گونهخطور می

زنم به آن دو. در یک حرکت، جانا را از روی ترس، زل می

دارم و دایرۀ زرد رنگِ پخش شده بر طرف راستِ پایش برمی

 شلوار جانا یعتز یک افتضاح بزرگ! 
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ز یابد و حالا بوی بد، تشدید می لوار شنگاه اوست که بی 

جانا و خودش در امتداد است و نهایت تلاشش را به کار 

ی کند. برد تا از جمع کر می  دن صورتش، پیشگی 

 

 خاک به سرم، روم سیاه. شلوارتون کثیف شد.  -

 

کند و با دو انگشت، قسمت خیسِ شلوار را از رانش جدا می

بشو دیگر اوج مضحک اش، وسط این بللبخند تصنعی

 بودن است. 

 

خوره پای لرزش هم نه بابا، به هر حال هر گ خربزه می -

 باید بشینه. 

 

باش، بالای سرم زنم. همانند یک سربازِ آمادهزهرا را صدا می

 گردد. ظاهر می
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 مگه پوشکش نکردی؟ این چه وضعشه؟ -

 

ش کرد، فکر کنم بیتر اومدیز عجله داشتم، عزیز مای -

 باز سر و ته زده! 

 

 

 انتظار داری الان و زدی به موشودتچیه؟ خ -
ی
مردگ

من بشورمش؟ یه ساعته دارین نیش واسه هم کش 

ز اون طرفمی ؟ برو... دین، یه بار برگشتی  ز و نگاه کنی 

ش کن این بچه تِر نمی ز تون، رودل زد به رابطهبرو تمی 

 کردی. می

 

دارم و رو به سردار هایی آویزان، کیف و جانا را برمیبا لب

 یم: گو می

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 916 | 3018 
 

منده - ره، م به خدا. چند روزیه این بچه پاش میسرر

 الانم... 

 

ون زده، زهرا با چشمایز که از هر کدامش، ده ها ستاره بی 

 گوید: می

 

 جوووووون! رو لباس تو تِر زده سردار؟  -

 

 دهد: ادامه می میان خنده

 

مرگت بشه که یه حال اساسی دادی! جیگرم خاله پیش -

 حال اومد! 

 

 _هفتاد_و_هفت#پارت_صد_و

 خط_اوهام#چوب
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 #نرگس_عبدی

 

 «زهرا » 

 

به  داردم. زند، بیشیی به خنده وامیای که به پایم میضز

 

خواست بالا بیاره اما و دیدی؟ بدبخت میشقیافه -

یتز   ش خیلی زیاد بود. درصد خودشی 

 

 کنه. و خرد مییادم نیار زهرا؛ فکرشم اعصابم -

 

 

ز می  کشم. و خود را به سمتش میگذارم دستانم را کف زمی 

 

 خیال؛ مراسم فردا رو چیکار کنیم؟ حالا اینا رو یر  -
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 زنه. و میباید بریم وگرنه نفیس گردنمون -

 

 

 کنم. به ابروهایم اشاره می

 

 چیکارشون کنم؟ -

 

ش به خودم.  -  بسیی

 

 

گه هنوز چهلم آقابزرگ نشده، واسه مادرشوهرم نمی -

 چی دست به ابروهات زدی؟ 

 

ون مینفس خ  فرستد. شمگینش را از بیتز بی 
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 خوای بیای. آهان، پس این شکلی می -

 

ز توجیه خارم و حاصل این خارش میام را میکله شود یافیی

 برای کارم. 

 

سم؟ اون امید که پش  - اصلا چرا باید از مادرشوهرم بیی

و آورد طبقۀ بالا، من  آقابزرگ بود، سر دو هفته زنش

  که دیگه جای خود دارم. 

 

 طورن؟ راستی الان چه -

 

 

و راه بنداز. امروز و بیار کار منسگ گربه. برو وسایلت -

 یاسر زود میاد، شامم هنوز نذاشتم. 
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ِ ابرو برمی ز و نخ و قیچی ها را یلدا گردد. یکی از اتاقبا موچی 

 کشم. تضف کرده و دیگری را بابا. دستش را می

 

 نداره.  نشا فرفی جا با کارواپاشو بریم خونۀ عزیز؛ این -

 

 ست. ایوان عزیز، قاب زیبایی از یک اثر نوستالژی

ِ قرمزِ رنگ و رو رفته. پُشتی 
های قرمزِ طرحِ فرش ماشیتز

 که روی سکویی به ارتفاع سی 
لوزی. دوازده عدد گلدایز

اند. نردۀ چویر و نردبامی که  سانت، کنار هم چیده شده

و بزرگ  های کوچکگوشۀ دیوار گذاشته شده. دبه

ۀ انگور، که در مجاورت گلدان ها خیارشور و ترسیر و شی 

ِ محبوبش 
ی را از روی چراغِ نفتی قرار دارد. و عزیزی که کیی

 گوید: دارد و میبرمی

 

 برو استکان بیار واستون چای بریزم؛ تازه دمه.  -
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ِ پلاستیکی میفنجان
گذارم و های گلِ سرخ را داخل سیتز

ز داداش ورودم به ایوان مصادف می شود با توقف ماشی 

 توی حیاط. 

یابد و خطاب به من اش را میچشمان ننه، برقِ گم شده

 گوید: می

 

 م. چایی بیر واسه بچه -

 

 #پارت_صد_و_هفتاد_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 خسته نباسیر داداش.  -

 

 گردد. بندد و با لبخندی خسته به سویم برمیدر را می
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-  .  زنده باسیر

 

م. ان را به طرفش میفنج  گی 

 

 ایِ سفارسیر عزیزو بخور. که بری تو، چقبل این -

 

 دهد. برای رویا و عزیز دست تکان می

 

 خورم. دستت درد نکنه، نمی -

 

 ها. تازه دمه -

 

 

 قربون دستت، خودت بخور.  -
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اش یی گذرد، بیشیی به لبخندهای تصنعیهر روزی که می

 برم. می

 

؟ چی گفت؟ -  رفتی دکیی

 

 کند. می اش را با پشت دست مهار ازهخمی

 

. گفت آقا از منم سالم - تری؛ برو وقت ما رو نگی 

س و فشار کاریت و کم کن، به اطرافیانت هم بگو اسیی

 . بهت گی  ندن

 

. تبسمی بر لب گی  می کنم لای تأکیدش روی کلمۀ گی 

 نشانم. می
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الهی شکر. تو خوب باسیر ما هم مریض نیستیم که گی   -

 ری تو؟ . میای پیش ما یا میبدیم

 

 اغچه بشینم! بخوام یه نیم ساعت تو می -

 

 

ۀ برادری هستم که پا روی پا انداخته  با دستی زیر چانه، خی 

 و سرش را از پشت به دیوار تکیه داده است. 

 بخارِ برخاسته از فنجانم فرونشسته و چایم از دهان افتاده. 

 

 و بردارم. پاشو بریم تو ابروهات -

 

پاشد. آن را دوباره پر زیز چایِ سرد را به دیوار سیمایز میع

 پرسد: کند و میمی
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یه؟ -  خیر

 

 دهد: رویا پاسخ می

 

 فردا شب عقدکنون خواهر نفیسه.  -

 

ِ سه جفت چشم را احساس نکرد؟  مگر می
شود سنگیتز

 گذرد؟ش چه میدانستم داخل کاسۀ سر کاش می

 

 ودش. شه؟ خیلی رفته تو خداداش باز امروز چه -

 

 کشد. عزیز آه می -

 

 

 شنبه شد و... باز دوباره پنج -
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ب سر من و رویا به طرفش، رشتۀ کلام از با چرخش یک ضز

 پرسم: رود. با شک میدستش درمی

 

ه؟ شنبهمگه پنج -  ها چه خیر

 

د و برمیدست به زانویش می د. درواقع فرار میگی  ز  کند. خی 

 

ی می - .. باز دوباره گفتم. خواد باشه؟ داشتم میچه خیر

 اسه اموات نخوندم! شنبه شد و فاتحه و پنج

 

شود، نگاهِ پر از ظن رویا که توی دیدگانم طولایز می

شک مطلتر این میان درست کند و یر چشمانم را تنگ می

 نیست! 
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 #پارت_صد_و_هفتاد_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «رویا » 

 

 گوید: هیجان میکند و با نفیس آغوشش را برایمان باز می

 

 چقدر دیر کردین.  -

 

، او ر زهرا پس از بوسه  کشد. ا عقب میای هوایی

 

ین زیاد معطل شدیم. تو پمپ - ز  بیز

 

 پس یاسر خودش کو؟ -
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ز جماعتی که نمی - شناسمشون چیکار رفت؛ گفت من بی 

 دارم. 

 

ز می  خواهم دستش را بچسبد. گذارم و از محیا میجانا را زمی 

 

جا احساس خودتون بود؛ آدم اینکاش مراسم خونۀ  -

 کنه. غریتر می

 

 گه خونۀ عمو بزرگ و جاداره. کارای مامانه دیگه. می -

 

 

 چرخاند. زهرا نگاهش را دور تا دور حیاط می
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ز خدایی مامانت حق داره. واسه عروسی این - جا رو می 

 شه. صندلی بچیتز معرکه می

 

مان نفیس با نهادن دستانش پشت ما، به جلو هدایت

 کند. می

 

، بر حالا حیاط - ز  یم الان عاقد میاد. و ول کنی 

 

ز میها را به نفیس میبچه شویم. به سپاریم و نزدیک نوشی 

ام د و با روی گمان برمیاحیی ز  دهد. شاده دست میخی 

 

ای گل.  -  خیلی خوش اومدین دخیی

 

یک می - ز تیر و قشنگ واسه نفیس جان. راهگم نوشی 

 هموار کردی. 
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م. حرف زهرا را می دنبالۀ  گی 

 

 مبارکه عزیزم. میکاپ کردی؟  -

 

ِ گونه
ی

 کشد. می هایش را به رخلبخند ملیحش، برجستکی

 

ت.  - قربونتون برم. آره میکاپه. زهرا انشالله قسمت دخیی

ت.   رویاجان قسمت خودت و دخیی

 

 شنوم. توی شلوعیز جمعیت، صدای نفیس را می

 

 م کردن. بیاین ببینم، دیوونه -
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پرسی با مادر نفیس و جمعی از بستگانشان، دقایقی به حوالا

های سه نفره جا انجامد. عاقبت روی یکی از مبلطول می

م. به نفیسی که زلمی  گویم: کند، میزل نگاهم میگی 

 

 و گرفتم؟ چشت -

 

ز است.   نگاهش سرشار از تحسی 

 

 کنم ببینم چیکار کردی با صورتت. دارم نگاه می -

 

 کشم. ام میدست به گونه

 

هیچی جونِ تو. کرم پودر زدم، یه کوچولو هم مداد   -

 کشیدم به چشمام. 
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 گوید: با افسوس می

 

زیز خوش به حالت این همه خوشگلی. یه مداد می -

. اگه آرایش کامل کتز محشر چشت، کلی تغیی  می کتز

. می  سیر

 

هایش را در معرض دیدمان کند و اخمزهرا گلو صاف می

 زند. یس مشتی آرام به شانۀ او میگذارد. نفمی

 

های دنیا ترین آچر طوری نگام نکن. من خوشگلبابا این -

 رو دارم. 

 

 #پارت_صد_و_هشتاد

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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هوس بازیگوسیر به سر جانا زده. در تلاش است رهایش  

دازد. او را به سینه  کنم تا به سوزاندن آتش با محیا بیی

های روی  خورد به نوشتهچشمم می ایفشارم و لحظهمی

ِ نوشته
ها برابرم تار گچ دستش. همچون پرتره، مابقی

گردند و یک قلب پررنگ با نوشتۀ زیرش، تنها تصویر می

 دور  ست که روحم را صیقل میشفافز 
ی

دهد. طناب دلتنکی

کنم. ام احساس میای روی سینهپیچد و سنگیتز گلویم می

ون می زنم. ورم و سری به واتساپ میآموبایل از کیفم بی 

 نبود اعلایز در صفحۀ چت
ی

ام را شدت مان، دلتنکی

گردد به پنج ساعت قبل و بخشد. آخرین بازدیدش برمیمی

یعتز تا این حد سرش شلوغ است که در این پنج ساعت 

نتوانسته آنلاین شود؟ ناامید موبایل را به کیفم 

 گردانم. برمی

 

 رویا.  -
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 چرخانم. سرم را سمت زهرا می

 

 ها؟ -

 

 زنه؟ به نظرت عزیز مشکوک نمی -

 

 

 فرستم. جا کرده، ابروهایم را بالا میجانا را روی پایم جابه

 

 از چه نظر؟  -

 

کشد و به خاطر در حالت نشسته خود را به سمتم می

 زند. صدای موزیک بلند حرف می
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ز من فکر می - کنم، یعتز نه... مطمئنم که عزیز از ببی 

ش به اداش خیر داره. این توجه افراطیزیروبَمِ د

 داداش، به نظرت عجیب نیست؟ 

 

ست که بارها ذهن مرا به خود مشغول این موضوعی

 ساخته. 

 

کدوم از ما رو چرا باید عزیزی که حال و حوصلۀ هیچ -

 نداره، انقد به داداش محبت کنه؟

 

 گردد. معمایی بزرگ در ذهنم پدیدار می

 

، چرا باید داداش نسبت به مامان خیالاصلا اینا رو یر  -

تفاوت باشه، در عوض اکی  اوقات پیش خیلی سرد و یر 

 عزیزه و حرف رو حرفش نمیاره؟ 
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طرف، کولر مستقیم ها اگه گرمتونه بریم اونبچه -

 زنه. می

 

 

وی به افکارمان را می بندد. نزدیک شدنِ نفیس، راه پیشر

بت، وانگذارد. لیمان میسیتز توی دستش را مقابل های سرر

ظروف یکبارمضفز که خیار و شلیل و موز داخلش است 

یتز دانمارگ، محتویات موجود در سیتز   ست. به همراه شی 

 

، من برم به بقیه سر بزنم.  - ز  خب دیگه به خودتون برسی 

 

کشم و ذراتِ ریزِ ریختۀ ریمل را از دستم را زیر پلکش می

و با زدن چشمکی، بوسد زدایم. دستم را میروی پوستش می

ون از ما فاصله می د. زهرا با افسوس بازدمش را بی  گی 

 راند. می
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. خودِ بهشت هم تا این فکر کن نفیس بشه زنداداشِ ما  -

 حد باصفا نیست. 

 

ِ پوستِ خیار می
ز ز گرفیی  گویم: حی 

 

 خدا رو چه دیدی، شاید طاها هم سر به راه شد.  -

 

 #پارت_صد_و_هشتاد_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

زند، تاب توانم لگدهایی را که جانا به شکمم میدیگر نمی

 گویم: بیاورم و به زهرا می
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ون باد به کله - م بی  همن این بچه رو بیر
ّ
م  ش بخوره. زل

 کرد. 

 

ش، جدیدا خیلی نق می -  زنه. آره بیر

 

 

سفید است؛ دستِ پوشیده در گچِ جانا، همچون گاوِ پیشایز 

 سازیم. ها را به دنبال خود روانه میم، نگاهرویبه هر سو می

ون می آورم و مثل با دست آزادم، موبایلم را از کیف بی 

معتادی که از مخدرش محروم مانده، با عطش اتصال داده 

ز رنگ، لبرا روشن می هایم را به کنم. بالا آمدنِ نوتیفِ سیر

 کند. بالا هدایت می

 

 «زنه. جا پشه هم پر نمیبینم که اینمی» 

 «همیشه به خوسیر خانم. » 
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آیم  دهد. تا میآخرین بازدیدش پنج دقیقۀ قبل را نشان می

کناری بایستم و جوایر برایش ارسال نمایم، مژگان 

عموی نفیس، راهم را سد می  کند. دخیی

 

، الهی قربونش برم. چرا مراقبش نبودی؟ همش  - آچز

 شه. کنم، دلم کباب میدارم نگاش می

 

 انگاری کردم دیگه. ش. سهله خالهخدا نکن -

 

 

 گوید: نشاند و میای بر گونۀ جانا میبوسه

 

؟تویز واسم خطرویاجان می -  چشم بکسیر

 

ز جالتر والا مژگان منم زیاد وارد نیستم. قول نمی - دم چی 

 از آب دربیاد. 
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ون میچشمِ استوانهخط  آورد. ایِ باریکش را از کیف بی 

 

.  تر دیگه از من که ضایع -  نیستی

 

ز می  گذارم. جانا را زمی 

 

ز  -  . جا وایسا مامانهمی 

 

، نوکِ نازکِ دربش را باز می ز کنم و با کشیدنِ پلکش به پایی 

لرزد دهم. دستم میاش حرکت میچشم را بر پشت مژهخط

شود. جانا از فرصت شده، کمی کج میو خطِ کشیده

دود. میاستفاده کرده، تا به خود بجنبم، در جهتِ مخالفم 

خورد و نقش بر شود. پایش پیچ میزنم. هول میصدایش می

ز می شود. از چشم از دستم رها میگردد. قوطِی خطزمی 
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فشارم. قرار دردی که متحمل شده، محکم پلک بر هم می

بود دو روز دیگر بازش کنم؛ این دست عمرا دیگر جوش 

، در بخورد. دقیقا مثل آن روزی که از بالای کابینت افتاد 

 روم. یک شوک بزرگ فرومی

ز چسبیده است، نای تکان خوردن ندارند.   پاهایم به زمی 

های کند. انگشت روی اشکشود و بلندش میمردی خم می

م می ز فاصله میدخیی بینم سعی در آرام کردنش کشد. از همی 

 دارد. 

چرخاند و من دیگر هیچ عضو مرد نگاهش را در اطراف می

هایم تا اعماقِ کف کنم! ناخننم حس نمیای را در بدحیایی 

 زیر دنداندستم فرومی
ی

هایم روند و لبِ زیرینم در حال پارگ

فرستد و ام اسیدِ تلخ تولید کرده، آن را بالا میاست. معده

 امکان ندارد خدا با ما تا این حد نامهربان باشد. 

باتِ دستی که مژگان به صورتم می ام را زند، شنوایی ضز

 گرداند. برمی

 

 رویا... خدا مرگم بده چت شد یهو؟ رویاجان...  -
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فشارد و بلوگ سیمایز از ارتفاعی مرد او را به آغوشش می

شکافد و ام را میشود. جمجمهبلند، بر فرق سرم کوبیده می

 پوشد، چیست؟نامِ کابوسی که جامۀ حقیقت می

 

 #پارت_صد_و_هشتاد_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 دهد. هایم را تکان می از دو طرف شانهدستی 

 

 ترسونیم، چرا این شکلی شدی؟ رویا... رویا داری می -

 

 گویم: ست میچرخانم و به هر جان کندیز زبان در دهان می
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 برو... برو جانا رو بیار.  -

 

م. اسیدِ معدهپشت ستون سنگر می ای که مدام بالا گی 

گذارم ام میحنجره . دست رویآید، دهانم را زهر ساختهمی

ون  که سعی در بی 
ی
د. تا نبضِ شاهرگ  دارد، آرام گی 

ی
 زدگ

زند و شود. لبخندی به جانا میبا رسیدنِ مژگان، مرد بلند می

پرند.  هایم بالا میهایم، شانهاز سرمای راه یافته به بافت

 ها. کفِ دستم سِر شده از فشار ناخن

ِ مرد لبخندش را تکرار می
ز ِ نفرت کند و چی 

ش، بیتز ز انگی 

 برد. می ماندۀ قوایم را به تاراجته

دهد؛ با همان جانا میان گریه، لبخندش را با لبخند پاسخ می

ِ نفرت
ِ بیتز

ز ! چی  ز  انگی 

 
ی

 گویم: ام است، میدر جوابِ مژگایز که جویای آشفتکی

 

 نفیس و زهرا رو صدا کن.  -
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م را به آغوش می  ده به دیوار سُر فشارم و چسبیدخیی

ِ حلقۀ دستانم دورش، آزارش میمی
ی

دهد و خورم. تنکی

ِ جیغش را به دنبال دارد. من اما او را طوری در 
ز برخاسیی

کنم تا احدی قادر به جدا کردنش نباشد. خود حل می

 آیند. بینم که به این سو میتصویری از چهرۀ زهرا و نفیس می

 

 یاخدا... رویا... چرا رنگت پریده؟ -

 

خورند و چشمان زهرا از شدت هم می هایم بهدندان

 شود. وحشت درشت می

 

 خاک به سرم... رویا؟ -

 

 کند. نفیس قفل دستانم را باز می

 

 رو، ول کن ببینم.  ش کردی بچهخفه -
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شود مانند سکسکه. زهرا دستانش صدایی از گلویم خارج می

 گذارد. را دو طرف صورتم می

 

 چی شده رویا؟ -

 

 ا بود. جدیدمش... او... اون -

 

 

 گ؟ گ رو دیدی؟  -

 

 فشارد. نفیس دستم را می

 

 یا ابالفضل... چرا انقد یچز تو؟ -
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 پرسد: زهرا با تحکمی که تناقض دارد با ارتعاش صدایش، می

 

 چی دیدی رویا؟ عزراییل دیدی؟  -

 

آورم نامی را که ادای کلماتش در خانۀ ما بر زبان می

 هاست جزء محرمات است. مدت

 

... امی   -
َ
 ! ا

 

 #پارت_صد_و_هشتاد_و_سه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

افتد. با چشمایز شود؛ میدستان زهرا از دور صورتم شل می

 رود. عقب میفراخ از بهت، عقب
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ز و چپ و راست میمردمک شود و با های نفیس بالا و پایی 

 پرسد: صدای تحلیل رفته می

 

؟ اینمی چی  -  رویا؟ امی 
ی

 جا؟ گ

 

، بلندش کرد. خودم دیدمش - ز  . جانا خورد زمی 

 

 

به اش در زند و چشمان آشفتهای به پیشایز میزهرا ضز

یِ منتهی به سالن، چرخ می  خورد. فضای هشتاد میی

 

 اونم تو رو دید؟ -

 

 اندازم. سرم را بالا می
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 بریم زهرا... زودتر بریم.  -

 

شود پخش عاقبتِ کشیدنِ محکمِ دستش بر صورتش می

ِ سیاهِی ریمل زیر پلکشدن رژ لب و ر 
ز  هایش. یخیی

 

 زهرا... بریم.  -

 

 وایسا زنگ بزنم یاسر.  -

 

 

ز الان بتا یاسر بیاد دیر می -  ریم. شه، همی 

 

 چسبد. نفیس بازویم را می
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ز پیدا   - باشه قربونت برم، بریم تو اتاق تا واستون ماشی 

 کنم. 

 

ه. من حالم خرابه،  - نفیس به داداشت بگو ما رو بیر

 یر کنم. تونم صنمی

 

 

 دهد. زهرا مخالفتش را نشان می

 

 س، گواهینامه هم نداره. پارسا بچه -

 

 رسد. نفیس به دادم می

 

 تونه برونه. آره ولی می -
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قرار بود یک شب در جمعی به دور از فامیل حضور داشته 

ه و ترحم شان. باشیم. بدون نگاه خی  ز  آمی 

آورم. ما می فتۀ زهرا ایمانگگذرد، بیشیی به  هر روز که می

ز که مصیبت   توقع خوسیر داشته باشیم؛ همی 
ی

نباید از زندگ

 کند. از ما دور باشد، کفایت می

زهرا بازویم را چسبیده و دست دیگرش در دست 

ز را می زند. هنگام رد شدن از محیاست. پارسا ریموت ماشی 

خورم. کند و سکندری میجوب، پایم به لبۀ جدول گی  می

 ود. بشد، افتادنم حتمی نمیاگر زهرا هائلم 

صدای خندۀ چند پشی که آن سو حضور دارند، بلند 

کشم. سرم را برم و شالم را جلوتر میشود. دست پیش میمی

 کنم. بلند می

پذیر است؟ مرگ چه کسی گفته فرار از مرگ امکان

زند. به تبعیت از رویم ایستاده! با موبایلش حرف میروبه

نگرد و سرش را طرفه، سرسری مرا میجمع، با لبخندی یک

کشد که ، اما به دو ثانیه نمیکند به سویی دیگر متمایل می

ب دچار میسرش به چرخسیر یک شود! دستی که موبایل ضز
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ز می آید. خطی را چسبیده بود، سست از کنار گوشش پایی 

آید و با باز شدنِ دهانش، عمیق میان دو ابرویش پدید می

 شود. تر میچشمانش تنگ

دهد. خود را از آغوش کنان مامان مامان سر میجانا مویه

کند و حالا نگاه ماتِ اوست که با پارسا به سمتم دراز می

ز بر روی جانا، سخت می شود و دردی توی سرم نشسیی

 کسی. سه سال یر  پیچد به وسعت قریب بهمی

 

 #پارت_صد_و_هشتاد_و_چهار

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «زهرا » 

 

رسانم و با چرخاندنِ آن، شیشه را دستم را به شاسی در می

دهم لرزد را میان آغوشم جای میکشم. رویایی که میبالا می
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روم برای محیا تا دست از انگولک کردن جانا غره میو چشم

 بردارد. 

 

منده پارساجان، روم سیاه.  -  سرر

 

منده.  - ، دشمنتون سرر  نفرمایید آبچر

 

 

 د، تا تو برگردی خطبه رو خوندن. اومعاقد داشت می -

 

 فدای سرتون.  -

 

 

م. رویا این پشک خجالتی را بیشیی از این به حرف نمی گی 

 میان بازوهایم منقبض شده است. 
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 .. شناخت. و... هم جانا رو. دید... هم من -

 

 کشم. دستم را به حالت رفت و برگشتی به پشتش می

 

حیوون واسه به درک، مگه مهمه؟ مگه غی  اینه اون  -

 مون مرده؟ همه

 

نازک تا به حال توانسته در برابر  عجیب است این دخیی دل

 گریه مقاومت کند. 

 

ی بندم، طوفان میو که میزهرا چشام - ز بینم. اصلا یه چی 

 بدتر از اون. 

 

 فتادنِ جویِ خون. ابیتز و من راه تو طوفان می
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 و آزار نده. الکی با این فکرا خودت -

 

ز پاهایش ر   کند. وار توی شکمش جمع میا جنی 

 

کرد؟ از کدوم گوری جا چه غلطی میزهرا اصلا اون -

پیداش شد؟ چرا نمرده تا حالا؟ کاش خیر مرگش 

 رسید. می

 

کشم و عجیب است هایم میپشت انگشتانم را زیر پلک

 خودداری رویا در برابر گریه. 

 

 زحمت برو خونۀ ما. پارساجان یر  -

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 955 | 3018 
 

را دیدم. درست مثل گذشته؛ همان  لحظۀ آخر نگاهش

 شود آن را خواند. نگاهی که هیچ جوره نمی

ز چشم ها شدید اعتقاد دارم. این به قضیۀ دروغ نگفیی

! نظریه در مورد تمام مردم جهان صدق می  کند، الا امی 

گاه رویا قرار چرخانم و دستم را تکیهکلید توی قفل می

ه است، با دیدن ما کشید  دهم. یاسر که روی مبل دراز می

 اش. کنم به بالاتنۀ برهنهایستد. با حرص اشاره میسیخ می

 

 و تنت کن. شورتچه وضعشه؟ برو مرده -

 

 #پارت_صد_و_هشتاد_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

اش کند، ابروهایش را بالا که عصتر تشر تندم به جای این

 پراند. می
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. رویا چرا این شک - ز  لیه؟ چه زود برگشتی 

 

اهنش را از آویز کفشکن چنگ می زنم و مچاله شدۀ آن را پی 

های جانا را از پایش کنم. کفشاش پرت میبه سینه

 گویم: آورم و به محیا میدرمی

 

 و بده بهش. هاتبازیبیر اتاقت اسباب -

 

ز دکمه اهنش است.  یاسر پشت به ما در حال بسیی های پی 

 گردد. سو برمی کارش را به اتمام رسانده، به این

 

کنه رفتتز بگو بخندتون به راه بود. کسی ندونه فکر می -

 . ز  از ختم برگشتی 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 957 | 3018 
 

آیم جواب یاسر را دهم، رویا خود را توی اتاق ما تا می

 شود. اندازد. گوشۀ چشم یاسر از فرط تعجب جمع میمی

 

 شه؟ این چه -

 

 کنم. خود را روی مبل رها می

 

ز چی می -  کنما. بهش. پاشم کبودت میخواد بده محیا ببی 

 

 ایستد. یاسر بالای سرم می

 

 تونه؟ الله! شماها چهبسم -

 

 مالم. ام را از دو طرف میپیشایز 
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، شب - مون به گند کشیده به برکتِ وجود نحسِ امی 

 شد. 

 

داند برم. خود میزند. به اتاق محیا هجوم میجانا جیغ می

د. جانا را بغل گی  چه غلطی کرده که پشت یاسر پناه می

ز آرام کردنش برای محیا خطمی  کشم. ونشان میکنم و حی 

 

امشب اگه من تو رو سیاه و کبودت نکردم، اسمم زهرا  -

ذارم رو اون زِبونت که نتویز نیست. قاشقِ داغ می

 .  واسم درازش کتز

 

 پرسد: ه، با چشمایز درشت میخیال محیا شدیاسر یر 

 

؟ -  امی 
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سر گرفته، سیل است که از چشمانش  جویی از جانا بهانه

 راه افتاده. 

 

 زهرا با توأم، امی  دیگه از کدوم جهنمی نازل شده؟  -

 

گفت احتمالا آشنای دونم والا. نفیس میچه می -

 دومادشونه. 

 

 

صدای زنگ در، یاسر را که در افکارش غرق گشته و حالش 

ست که حساب و کتاب از دستش خارج شده، شبیه کسی

 آورد. به خود می

 

. حقا که دخیی  - م یه دقیقه آروم بگی  جانا خاله من بمی 

. خواد مامانتحرومی. همش میبههمون نمک  و بچزویز
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ک صدایش را بالا می برد و پوست سفیدش به سرچز دخیی

 زند. می

با دیدن سردار که بلاتکلیف کنار در ورودی ایستاده، یاسر را 

 کنم! نگرم و یک وای کشدار زمزمه میمی

 

 #پارت_صد_و_هشتاد_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «سردار » 

 

زنم و سرم را بیشیی لیوان آیر را که یاسر برابرم گرفته، پس می

 دهم. از قبل فشار می

ام، قابلیت فریاد کشیدن بر سر ای که ایستادهدر این نقطه

 تمام اطرافیانم را دارم. 
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 پایمان انداخت. مامان که با لجبازی سنگ جلوی 

شود، به هم خودِ رویا که بنای ناسازگاری گذاشت و نمی

 خوریم به ریش تقاضایم بست. نمی

 هایم را به تعویق انداخت. آقابزرگ که با فوتش برنامه

فکریِ او مجبور شدم چند صباچ از و امید که به خاطر یر 

 ام کوتاه بیایم. خواسته

 دهد. ساژ میام را مادست یاسر از پشت شانه

 

و. وضعت از رویا هم بدتره. مردی  جمع کن خودت -

 . ز ، زیز گفیی ز  گفیی

 

 هایم بر هم، درد به عضلات فکم ریخته. فشار دندان

 

 اونم رویا رو دید؟  -
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دهد و من گوشۀ لبم را گاز زهرا سری به تایید تکان می

م. بلند شدن دوبارۀ صدای گریۀ جانا، خشمم را می گی 

ز بار زد. با غیظ نگاهش میسانمایان می کنم و برای اولی 

 دهم. تندی به خرج می

 

 محیااااااا.  -

 

ز پرت میسابقهناباور از حرکت یر  کند ام، عروسک را به زمی 

د، کاسۀ دود. هق زدیز که از اتاق برمیو به سوی یاسر می ز خی 

یز می م را لیر نماید. رو به زهرایی که به سمت اتاق گام صیر

 گویم: برداشته، می

 

 این دوتا رو خاموش کن صداشون درنیاد.  -

 

ه مییر  گذارم توجه به چشمان گردشان، دست روی دستگی 

ز کشیدنش، در را پشت سرم می بندم. دستانم و پس از پایی 
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گذارم و آهم را پرصدا را در هم قلاب کرده، پشت کمرم می

ون می لرزد فرستم. تکیه می دهم به درِ بسته و دلم میبی 

ای اویی که سر به تخت چسبانده و بازوهایش را دور آن بر 

 حلقه نموده. 

در آن لیستی که برای خالی کردن خشمم چیده بودم، نام 

ز سماجت را یک نفر را از قلم انداخته ام؛ خودم. اگر همی 

چند ماه یا سال پیش داشتم، حالا بدون هیچ هراسی... 

 بماند. 

 

. جفتتون زِ  - ز  لنگۀ همی 
 رزِرو. مادر و دخیی

 

کند و به طرفم بلافاصله سرش را از تخت جدا می

هایی به هم چسبیده و لتر  گردد؛ با چشمایز سرخ و مژهبرمی

 چکند. اش فرومیلرزد و قطرات اشکی که از چانهکه می

 

 ترت کرده. گم... گریه چه خوشگلمی -
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 #پارت_صد_و_هشتاد_و_هفت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

هبا نهادنِ پلک ه هایش بر هم، قطرات از دیدگانش سرر سرر

ز می  ریزند. پایی 

 

ی گفتم، مراعات قلبم - ز  بکن دیگه.  و حالا من یه چی 

 

دارم ام را از در برمیکشد. تکیهمچ دستش را به صورتش می

شوم. اتاق پر شده است از رایحۀ ادکلتز که و نزدیکش می

ی بلعم. در فاصلۀزده. با یک دم عمیق هوا را می اش یک میی

کند و یقۀ نشینم. خودش را جمع میروی دو زانو می

 کشد. مانتوأش را بالا می
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که عشق آسان نمود اول، ولی انگاری وقت افتاد  -

 هامون رسیده. مشکل

 

 کند. هایش را توی گلو خفه میهق

 

 ولی واسه من از اولشم آسون نبودا.  -

 

لرزش  دستانش، تواند با مشت کردنبه خیال خودش می

 ها را از من پنهان نماید. آن

 

 ها. رویا... رویاخانم... دلمون واسه صدات تنگ شده -

 

د. مشتش را جلوی دهانش می  گی 

 

 دیدمش.  -

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 966 | 3018 
 

 

بان گرفته ام را با دو انگشت اشاره و میایز شقیقۀ ضز

 مالم. می

 

 افتاد. بالاخره این اتفاق می -

 

 شود. در خود مچاله می

 

ز ا خدا سایۀ نحسشواسه چی برگشته؟ چر  - و از رو زمی 

 برنداشته؟ 

 

 تونه بکنه. هیچ غلطی نمی -
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در حالتِ نشسته، پاهایش را توی شکمش جمع و خود را 

رساند و در تقلاست هایش را به زانو میکند. دندانبغل می

ِ آن، تخلیه سازد. 
ز  اضطرابش را با گاز گرفیی

 

ه. جانا رو ازم می -  گی 

 

ها را که دستانم هرز نروند، آنبرای این کاهم و از فاصله می

 تنم. در هم می

 

ه خورده.  -
ُ
 گ

 

ه، میمی -  . ذاره نفسِ راحت بکشمدونم. نمیگی 

 

 

تتراش هم نمیاز اون گنده - ن. تونن دخیی  و ازت بگی 
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ل شده است.  قابل کنیی  سرش دچار یک ارتعاش غی 

 

شناسمش، دلش از سنگه. اومده تا باز اذیتم  من می -

 نه. ک

 

 دارم. شان میجا نگهکنم و همانانگشتانم را بند موهایم می

 

مگه من و عطا و طاها بوقیم که کسی بخواد اذیتت   -

 کنه؟

 

 ترسم. زنه، میدلم شور می -
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؟ مگه ما می - ذاریم دستش به جانا رویا... ترسِ چی

 برسه؟ 

 

 ست. لرزسیر که گریبانش را گرفته، قطع نشدیز 

 

س، دلت قرص میتا منرویاجان... بگم  -  شه؟ و داری نیی

 

ین لب برمی ، طوری شی  چیند که فشار میان این همه تلچز

 کنم. شوم تا در خود حلش نزیادی متحمل می

 

 کنه؟ رویا... بودنِ من واست کفایت نمی -

 

ز بار، بدونِ قطعِ رشتۀ اتصالِ نگاه مان، حرفش را برای اولی 

 زند. می
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 ترسم! من از نبودنِ تو هم می -

 

 #پارت_صد_و_هشتاد_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

شوم که رویا برایم هایی فراخ، غرق در رؤیایی میبا بال

ِ تو به جای شما، تهِ لذت
های ساخته. جانشیتز

ست. این ست. ترسش از نبودن من، لذتِ بعدیدنیوی

ین برای من قیمت ندارد.  اف شی   اعیی

 

 مگه قراره نباشم؟  -

 

 دهد. مان حالت چلیپا، بدنش را تاب میدر ه
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ذارن، تو هم دردسر که بیاد دورِ من، همه تنهام می -

 ری! می

 

، لبخندی که نمی
ی

دانم وسط این حجم از نگرایز و آشفتکی

 به پهنای صورتم راه یافته دیگر چیست. 

 

 چی از من دیدی که خیال کردی آدمِ جا زدن و رفتنم؟  -

 

 کنه. اون اذیتت می -

 

 

دنِ دستم به لبۀ تخت، سرم را به سمتش خم میبا   کنم. فشر

 

 تو فکر من نباش، زِرهِ فولادی پوشیدم.  -
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سد تا این  پروا نگاهم کند. گونه یر کاش همیشه بیی

 کند. فه میاش را پشت آرنج خلرزند و گریههایش میشانه

 

-  
ی

ز آدمای افشده زندگ ز چند وقت پیش عی  تا همی 

ردنِ جانا از نفس کشیدن، بزرگ ککردم. تنها هدفم می

که سر و کلۀ تو پیدا شد. حرفات به دلم بود. تا این

ت شدم. دیگه نشست. نفهمیدم اصلا گِ وابسته

  هدفم فقط بزرگ کردن جانا نیست. می
ی
خوام زندگ

ست و بقیه کنم. هر وقت غصه دارم و حالم گرفته

ه ی خویر کشکنه، به روزازنن یا دلم میبهم طعنه می

ینه، و دادی فکر میقولش کنم. این انتظار واسه من شی 

هِش
َ
ترسم، خیلی هم و دوس دارم! اما الان میچون ت

 یر زیاد. از این
افته و تو بری و من بمونم و که یه اتفافی

که قسمت و مصلحت نبود به ریش این جدایی این

 ببندن و سردار... 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 973 | 3018 
 

 با چند جمله بلایی به سر عقل و 
حواس و این دخیی

آورد که ممنوعه بودن کارم، برابر چشمانم هایم میهورمون

 بازد. رنگ می

دهم و دست  با کشیدن بازویش، او را در آغوشم جای می

پیچم! باید انرژیِ کافز برای مقابله با روزهای گرد تنش می

ه کنم. از عمد گوشش را به طرف  سخت را در خود ذخی 

د چه جایگاهی در وجودم چسبانم تا بفهمام میچپِ سینه

بان تند شده، فقط و فقط محض خاطر  دارد؛ که این ضز

 اوست. 

 

که همش این ببخشید رویا... واقعا احتیاج داشتم. این -

 برید. و میصحنه رو تو خواب ببینم، داشت نفسم

 

ز  که هیچ تلاسیر برای جدا شدن از من ندارد، یعتز ده همی 

 . هیچ از عوامل بازدارنده جلو هستم
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 دارم، نه ریش و سبیل گرو  -
ی

من نه ادعای مردونکی

ذارم. اومدم جلو، گفتم خانم هفت ساله تو خفا می

م وایسادم. کشم پای ابراز علاقهخوامت. تا نفس میمی

ز لحظۀ مقدس... می گم مقدس چون واسه من تو همی 

ف می و خالی نکنم. تو دم پشتتقداست داره. قول سرر

س از  . پس نیی  نبودنِ من. مال متز

 

به  گوید: شود و یاسر میزده می ای به در اتاقضز

 

ون مرتیکۀ فرصت -  طلب. بیا بی 

 

اش و ای بر پیشایز کنم به بوسههایم را ختم میپایان حرف

ها در جدایی چگونه میش است وقتی بندبند وجودم ساعت

 طلبد؟داشتنش را میآغوش نگه

 

 #پارت_صد_و_هشتاد_و_نه
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 امخط_اوه#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «رویا » 

 

دهم که در نزدیکی ام را سمت داداش سوق مینگاه سوالی

کشد و با  پارگ توقف کرده. دستی به پشت گردنش می

 : ز  گفیی

 

 آب برم و بیام! بهیه دست -

 

ز نیم ساعت پیش در بیمارستان دیدم از پیاده می شود. همی 

ز صبهداشتی مردانه خارج میسرویس دای شود! برخاسیی

وی به افکارم را می  بندد. موبایلم، راهِ پیشر
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 بله مامان.  -

 

؟  - ز  کجایی 

 

 

 تو راهیم، داریم میایم.  -

 

 و؟باز کردین دستش -

 

 

 نه.  -

 

خوردن ظروف یعتز دوباره با کابینت درگی  صدای برهم

 است. 
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 وا... چرا؟ -

 

ه، گفت جانا از خواست گچاون آقاهه که می - و بیر

و بکنه. داریم ده کارشه نمیترسه و اجاز صدای ارّه می

 میایم خونه با آب باز کنیم؟

 

 

 شه؟با آب مگه گچ باز می -

 

بینم که با پلاستیکی پر از تنقلات، به این از دور داداش را می

 آید. سو می

 

 شه. باز می . دکیی که گفتشهحالا بیایم ببینیم چی می -

 

ندد. بداداش پلاستیک را صندلی عقب می گذارد و در را می

 زند. کشد و استارت میدستی بر سر جانای در خواب می
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 داداش...  -

 

با چرخاندن سرش به طرفم، جویای دلیل صدا کردنش 

 است. 

 

 خواستم بگم... می -

 

 کند. چشمانش را باریک می

 

 دو شب پیش که رفته بودیم عقدکنون خواهر نفیس...  -

 

ر ام را با زبدهم و لب خشکیدهآب دهانم را قورت می
َ
ان ت

 کنم. می
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 امی  رو دیدم.  -

 

ز فاصلۀ میان ابروهایش تمام می های ریز و شود و چی 

 پرسد: افتد. پس از لختی سکوت میدرشت بر آن ناحیه می

 

 اونم تو رو دید؟ -

 

ز تکان می  دهم. سرم را به پایی 

فهمم فک سخت داند من میبرادرِ همیشه خوددارم نمی

شود و انگشتایز که از میاش را. مشتی که با فشار بشده

 قصد راست شدن ندارند! 

 

و خواد باز منداداش... یعتز واسه چی برگشته؟ می -

 اذیت کنه؟
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ب سرش را به سمتم مییک چرخاند. خشمی آشکارا در ضز

 دیدگانش نهفته است. 

 

هی -
ُ
ز گ  تونه بخوره؟ام میهمچی 

 

د از به قول سردار، تا وقتی او و داداش و طاها را دارم، نبای

سم.  ی بیی ز  چی 

افتد و فشاری را که متحمل شده، هایی در هم راه میبا اخم

بندم و کند. چشمانم را میهایش سر فرمان خالی میبا پنجه

های سردار را در ذهنم مرور صحنۀ دو شب پیش و حرف

 کنم. می

 

 #پارت_صد_و_نود

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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گذارم. مقابل داداش میکنم و تشتِ آب را دوباره پر می

ِ جانا را درون آن فرو  دارد. جانا برد و نگه میمیدستِ گچی

افتد. به سوریز که وجوش میاش سر رفته، به جنبحوصله

 گویم: روی موبایل یلدا خیمه زده، می

 

 عمه بیا یه ذره ادا دربیار، سرش گرم شه.  -

 

 کند. برای یک لحظۀ کوتاه سرش را بلند می

 

 م؟مگه میمون -

 

خواند. سورن مشت به زانویش  داداش با تشر نام او را می

 آید. کوبیده، با روی ترش به این سو می

ز لایۀ آورد و نمیداداش دست جانا را بالا می دانم چندمی 

ک ست که باز میبانداژی کند. خیسِی خودم به درک، دخیی

ز خیس آب کرده است.   چموشم او را نی 
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شود در تا کردن پلکِ ه میادا درآوردنِ سورن، خلاص

ز  طور هم زیرینش! حالتی که جانا از آن وحشت دارد. همی 

م با دیدن او جیغ میمی زند و دستش را به لبۀ شود. دخیی

گردد و شلوار داداش خیس کوبد. تشت برمیتشت می

شود. خوب شد به حرف مامان گوش دادم و حمام را می

اداش با غیظ برای این عملیات مضحک انتخاب کردم. د

دارد و سمت سورن نشانه چهارپایۀ پلاستیکِی کوچک را برمی

کند و حالا اوست که رود! چهارپایه به باسنش برخورد میمی

 گوید: می

 

 و نبینم! برو بتمرگ تو اتاق، ریختت -

 

بینم، او شوکه از حالایی که در این مدت کوتاه از داداش می

ض میکننگرم. یلدا سورن را بغل میرا می  گوید: د و معیی

 

 پری؟ته تو؟ چرا به بچه میچه -
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ش یه گوشه صداش -  و نشنوم! بیر

 

 

های جدیدی از شخصیتِ برادرِ همیشه آرامم، در جنبه

واگی  کوتاه بیا  حال رو شدن است. یلدا هم وسط این هاگی 

 نیست. 

 

 . ای؟ هه... جالبهاز صدای بچۀ خودت فراری -

 

کند. صدایش را دو درجه میدفاعیۀ مادرش، سورن را شی  

 برد. بالاتر می

 

م. مامان پول بده می -  خوام برم از این موتورگازیا بگی 
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 خریم. ریم واست میجان، فردا میباشه مامان -

 

 

ز می  کوبد. سورن پا بر زمی 

 

ز الان می -  و بده. ارتتخوام. زود باش کهمی 

 

 زند. ه در میفشارد و مشت بداداش پلک بر هم می

 

ز حیاط چالت می -  کنما! سورن پا شم وسطِ همی 

 

 کند. مامان با احتیاط، کلمات را ادا می

 

 پشم... اعصاب نداریا.  -
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ز ای روانۀ او میداداش نگاه تند و گزنده ز حی  سازد و در همی 

جانا، مشت پر از آبش را مستقیم به چشمان داداش 

م. پاشد! کف دست به دندان میمی  گی 

شود، بلکه پس از پاک  نه تنها عصتر نمیبرخلافِ تصورم 

چسباند و او را قلقلک کردن چشمانش، سر به شکم جانا می

 دهد! می

 

 #پارت_صد_و_نود_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

زند. کشم، اما سر یک دقیقه کنارش میپتو را روی جانا می

 . ز  چقدر خوشحالم بابت رهایی دستش از آن گچِ سنگی 

دهد. لم یک و سی و هفت دقیقه را نشان میساعت موبای

طبق معمول آخرین نفری هستم که در این خانه به خواب 
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پ ای میروم. خمیازهمی
ُ
ل
ُ
کشم. از بطری بالای سرم چند ق

 زنم. خورم و به رسم عادت سری به واتساپ میآب می

 ا. کنم پیامِ شمارۀ ناشناس ر باز می

 

چراغ، در د شتر یر دوستت دارم، حتی اگر قرار باش» 

 «ها را زیر باران قدم بزنم. کوچهحشت یافتنت، تمام پس

 

ام، پس چرا گلویم پیچد. تازه آب خوردهدستم دور گلویم می

 خشکِ خشک است؟ 

آید و پیامکِ نمایشگر بالای صفحه به حالت آنلاین درمی

 دهد. ان میاش میان بهتم، خودی نشبعدی

 

 «رویا. دلم برات تنگ شده... » 

 

ِ داعیز که داخل کاسۀ سرم مغزم به جوش می آید از قی 

تواند ذاتش را تغیی  دهد؟ هزاری هم ریزند. آدمی مگر میمی
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ادعای شجاعت و بزرگ شدن بکنم، باز ترسویی بیش 

 نیستم. 

گاه اگر ترسو نبودم که این ساعت از شب، به یادآوری تکیه

 بودنش نیاز نداشتم. 

کنم تر میارِ ایوان، شالم را دور خود محکمتکیه داده به دیو 

، فشارم. پس از بوقو موبایل را به گوشم می های طولایز

 شنوم. آلودش را میصدای خواب

 

 بینم؟ رویا... واقعا تو به من زنگ زدی یا دارم خواب می -

 

م و عجب یر ام را به دندان میانگشت اشاره مراعات گی 

 ام. شده

 

 کردم؟  ببخشید... بیدارت -
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هوشیاری کشد و با حالت نیمهخمیازۀ پر صدایی می

 گوید: می

 

 تا باشه از این بیدار کردنا.  -

 

یابد که نگران اش را بازمیگویی به طور کامل هوشیاری

 پرسد: می

 

، اونم نصفِ اتفافی افتاده؟ زنگ می -  شب؟  زیز

 

ِ برآمدۀ دیوار پشت سرم. انگشت می
 کشم به ذرات سیمایز

 

داده بود... خیلی ترسیدم... گفتم زنگ بزنم بهت پیام  -

 تا... 
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 پرسد: کند و با جدیت میحرفم را قطع می

 

 چی فرستاده؟ -

 

های اظهار پشیمویز و وپرت. از این پیامیه مشت چرت -

 این مزخرفات. 

 

 

 پیچد. بازدمِ خشمگینش، توی گوشم می

 

 بلاکش کردی؟ -

 

 . نه، انقد هول شده بودم سری    ع به تو زنگ زدم -
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 رویا الان بیدارم دیگه نه؟ جدی تو به من زنگ زدی؟ -

 

 #پارت_صد_و_نود_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 کند. شیطنتم گل می

 

؟قطع کنم باور می -  کتز

 

؟ -  نه دیگه باورم شد. خویر

 

 

م. نشینم و با دست آزادم زانوهایم را بغل میمی  گی 
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 خوره خوب باشم؟الان به من می -

 

؟ ها؟ مگه غی  پیام غلط دیگه چرا خوب - ای هم نباسیر

 و باز نکن؛ بلاکش کن. هاشتونه بکنه؟ پیاممی

 

 

 جوم. هایم را میناخن

 

 ترسم. من... می -

 

 و بریزم؟هاتون شب ترسخوای بیام مثل امی -

 

 

کند. ام، عرق میکفِ دستی که موبایل را با آن نگه داشته

پروایی که تا این حد یر این مرد میخش را به دیوار کوبیده  

 کند. می
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 بیام رویا؟ -

 

کنم و نطقم کور مایۀ خنده در کلامش را احساس میته

 شود. می

 

 طوره؟ خوابه؟جانا چه -

 

که مسی  بحث را به سمت دیگری سوق خوشحال از این

 دهم. داده، پاسخ می

 

ی با دست راستش  - ز آره خدا رو شکر، فقط دیگه چی 

 ده. دست شداره. چپبرنمی
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ی نیست، طبیعیه. نزدیک یه ماهه از اون دست  - ز چی 

 استفاده نکرده. 

 

 

ی نیست دیگر.  ز ی نیست، لابد چی  ز  سردار که بگوید چی 

 

ه؟ -  ممکنه جانا رو ازم بگی 

 

س می - ... چرا انقد به خودت اسیی ز ضعف دی؟ نقطهببی 

 ها. کنهدستش بدی سوءاستفاده می

 

 

ع می  نالم: با تضز

 

 رس که دست خود آدم نیست. چیکار کنم خب؟ ت -
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بگی  بخواب به هیچی هم فکر نکن. البته چرا... به من  -

 فکر کن! 

 

 

 واقعا که.  -

 

 شود. صدایش جدی می

 

 چیکار کنم خب حالت خوب شه؟ -

 

ز  که صدایت را چگونه بگویم تا صبح برایم حرف بزن. همی 

 ست. بافم، برایم کافز ن خیال میشنوم و در ذهمی

 

 دونم. نمی -
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 گوید: پس از مکت  کوتاه می

 

 برو واتساپ!  -

 

 جا چرا؟اون -

 

 

 و خوب کنم؟ خوای حالتمگه نمی -

 

ین است،  هیجانِ این لحظات بر هر چه خواب شی 

 چربد. می

پراند. صدای گوسیر را  ای ابرویم را بالا میوویسِ بیست ثانیه

 کنم. کم و وویس را باز می
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 ترین روزا رو با تو دارمرویایی » 

 شقم نفس از ته دل دوسِت دارمع

 هر چی خویر تو دنیاس همه رو داری

 «مون کردی خیر داری؟ بدجوری عاشق

 

قطعۀ کوتاهی که با صدای خودش خوانده، دنیا دنیا حال 

یان کند. چندین و چند بار گوش هایم تزریق میخوش به سرر

جهت ام یر دهم. هر چند ادعا دارد اتفافی نیفتاده و نگرایز می

 کند! ست، اما بغض در صدایش بیداد میا

 

 «خوب شدی؟ » 

 

ای که از چشمانش قلب کنم از ایموچر صفحه را پر می

ون زده.   بی 
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 «گما... کاش الان... می» 

 

 آید. اش میبلافاصله پیام بعدی

 

، در اس در نیمهامبرو بخواب. اس»  شب به دلایل منکرایی

 «باشد. دین اسلام جایز نمی

 

گویم و از اعماقِ وجودِ پرآشوبم، ای زیر لب مینهدیوا

 خندم. می

 

 #پارت_صد_و_نود_و_سه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «زهرا » 
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گذارم و به رنده کردن پیازها ادامه موبایل را روی اسپیکر می

 دهم. می

 

 جانم سردار.  -

 

 ای زهرا؟خونه -

 

 

 طور مگه؟آره، چه -

 

 بان است. یابم توی خیااز سروصدا درمی

 

 آماده شو دارم میام دنبالت.  -
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خیسِی چشمانم را که عاملش پیاز است، با پشتِ مچم 

م.  می  گی 

 

؟  -  واسه چی

 

خوام برا رویا حلقه بخرم. تو که از سلیقۀ ناقص من می -

 خیر داری! 

 

 

آهان الان مثلا خواهرم هم جزء اون سلیقۀ ناقصته  -

 دیگه؟

 

 کند. ای میخندهتک

 

 یه بار سلیقه به خرج دادم، اونم  نه اتفاقا  -
ی
تو کل زندگ

 رویاس. 
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 گردم. به جملۀ قبلش برمی

 

 خوای چیکار؟حلقه می -

 

 شه؟ خواستگاری مگه بدون حلقه هم می -

 

 

شویم. موبایل را از بلندگو خارج کرده، کنار  دستانم را می

 دارم. گوشم نگه می

 

 خواستگاری؟ -

 

و، تا بیست ش زنیم، فعلا سری    ع آمادهحالا حرف می -

 رسم. دقیقۀ دیگه می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1001 | 3018 
 

 

 

 ذارم. سردار دارم شام می -

 

 خیال شام شو. یه امشب یر  -

 

 

 آورم. خورده را از آب درمیلیموهای خیس

 

شه، دیشب هم شام درست حسایر نذاشتم، یاسر نمی -

 شاکی بود. 

 

 آقاجان شام امشبت با من، بازم حرفیه؟ -

 

و شلوار  کت  هنوز نه به باره نه به داره، حلقه و  -

 گرفتنت این وسط چیه؟ 
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 سازد. ام مینگاهی روانهنیم

 

دست کردن نیست. پریشب به رویا وقت واسه دست -

  تونستم آرومش کنم. جوره نمیپیام داده بود؛ هیچ

 

 ندازه. خدا لعنتش کنه. اگه طاها بفهمه خون راه می -

 

 

 ایستد. مقابل طلافروسیر می

 

ز  جا ذارم کار به اوننمی -  هفته همه چی رو برسه، تو همی 

 کنیم. تموم می
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 دهم. ی سرش قرار میگی  محیا را رو کلاه آفتاب

 

؟ باهاش حرف زدی؟ -  مامانت چی

 

ز شیشه  فشارد. ها را میدکمۀ بالا رفیی

 

 نه هنوز.  -

 

ون می ز بی  ز ماشی   گذارم. پایم را از کابی 

 

 خیلی کارت سخته پش، خدا به دادت برسه.  -

 گوید: میکند و کنار گوشم متم خم میسرش را س

 

 و انتخاب کن خب. نیم ساعته به چی زل زدی؟ یکیش -
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ز انگشیی از ردیف سوم را از فروشنده می خواهم چهارمی 

ز  ِ نگی 
 که دو طرفش برایم بیاورد. انگشیی

ی
دارِ کریستالِی بزرگ

ز کوچک کار شده.   سه نگی 

 

 طوره؟چه -

 

د انگشیی را برابر چشمانش می  . گی 

 

 که حلقه نیست. قشنگه، ولی این -

 

خواید بیاید انتخاب  کل، حلقه رو خودتون میعقلِ  -

ِ نشونه. 
 کنید. این انگشیی

 

 

 #پارت_صد_و_نود_و_چهار
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 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

دهد. پلاک ظریقز که به شکل چیی طراچ شده را نشانم می

ردن به گشود و آن را آیم حرفز بزنم، روی زانو خم میتا می

 آویزد. محیا می

 

؟چیکار می -  کتز

 

ز چه بهش میاد. یه دونه از اینا هم واسه جانا  - ببی 

 دارم. برمی

 

 

و نگه دار، کلی خرج فهمی. پولات ت داغه نمیالان کله -

 پیش رو داری. 
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ی بردار!  - ز  تو کاریت نباشه. واس خودتم یه چی 

 

 

 گویم: با چشمایز گرد و لحتز خفه می

 

و با هم قایی  ستا، همه چی یکی دیگهسردار عروس  -

 کردی. 

 

 نشاند. لبخند جذابش را بر گوشۀ لب می

 

ز خواهرِ نداشتمی؟  -  لازمه بگم عی 

 

ز نگاهش می  کنم. خریدارانه از بالا به پایی 
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ز زبون چرب و نرمت خواهرم - و از راه به در  با همی 

 کردی؟ 

 

ل کند و استایاش کج میدست به سینه، گردن سمت شانه

 طلبد. جذابش یک جونِ کشدار می

ین می به به شیشۀ وییی  زند. چند ضز

 

 انتخاب کن.  -

 

نه دیگه دستت درد نکنه، همون واسه محیا خریدی   -

 کافیه. 

 

 

فکر پولش نباش. این هفته فروشم عالی بود؛ یه پول  -

 تپل اومده دستم. 
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 نمایم. با حرص چشم باریک می

 

ز یاسر هر چی دم دستت  - رسه رو باید خرج  میتو هم عی 

؟ شماها که قرار نیست پی  شید.   کتز

 

ی دونم سال بعد زندهمن الان نمی - م یا نه، واسه پی 

 خوام پول جمع کنم؟ می

 

 

مان را کردیم یا نه، پرسد انتخابای که میرو به فروشنده

 گوید: می

 

 و بکنه. مونم انتخابشصیر کن داداش این آبچر  -
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ترین انگشیی را که ز حدش، ظریفبه دلیل اضار بیش ا

دارم. با تأسف ابرو بالا دانم وزن زیادی هم ندارد، برمیمی

 دهد. می

 

 ت همینه؟این چیه؟ نهایت سلیقه -

 

ی از مُدِ روز حالی - ز  ته؟ تو مگه چی 

 

 

 از مد روز نه، ولی از خانمی تو آره!  -

 

بار بدون توجه به نظر من، طبق دستم را خواند و این

ز برداشت. سلیقۀ  ی سنگی 
 خودش انگشیی

شناسد. ست که جنس زن را میسردار، جزء آن دسته مردایز 

اش را، غمش را، بغضش را، حالاتش را، حرکاتش را، شادی

که طریقۀ محبت را بلد است. به تر ایناش را و مهمناراحتی 
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اعتمادیِ کامل نسبت به دست آوردن دل رویایی که در یر 

 برد، گواه این مطلب است. جنس مذکر به سر می

رسانم. زیپ کاور کت و شلوار تماسم با یاسر را به اتمام می

ۀ روی سقف ای رنگ را میسرمه کشم و آن را از دستگی 

سپارم به موزیک شادی که داخل  کنم. گوش میآویزان می

ز را پر کرده و کِیفم کوک می شود از سِر کِیف بودن کابی 

به میسردار. همراه با ریتم مو  نوازد و با زیک، روی فرمان ضز

 زند. اش را لب میمعیت خواننده، خوشحالی

 

 م تو هفت سال از عشق زده نشه؟طور ممکنه آدچه -

 

 کند. گردنش را به سمتم متمایل می

 

. عشق و تفسی  مینیگا به اینا نکن که میان عشق - ز کیز

س. هیشکی هم به طور یه فرمول پیچیدۀ کشف نشده

 دونه. ل پیدایش و نحوۀ عملکردش رو نمیدقیق، دلی
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 ام، منتظر بقیۀ صحبتش هستم. با دستی که زیر چانه نهاده

 

. اینا داشبوردو بگردی گمونم کاغذ خودکار پیدا می - کتز

خوای تو گروه رو قشنگ یادداشت کن تا وقتی شب می

شون بدی، به خاطر پیدا کردن   واسه آبجیات بازنشر

 شار نیاری. کلمات زیاد به مغزت ف

 

 شوم. کنم و از خنده منفجر میبا چشمایز گشاد نگاهش می

 

 #پارت_صد_و_نود_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «سردار » 
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ز عمهفردا پس - کنه که منتظر ت تیکه بارم نمیفردا همی 

 بودید چهلم رد بشه، فرداش برید خواستگاری؟

 

ون های مامان، نفسم را همنطقی کلافه از یر  و کنان بی 

 دهم. می

 

های مامان واسه یه زنگ ناقابل دو ساعته با این توجیه -

 و خوردی. ت مخ منمسخره

 

کنم. یاسر من اصلا این هول بودن تو رو درک نمی -

واسه زهرا که دخیی بود انقد عجله نداشت که تو 

 واسه... 

 

 

ز شیشه  کوبم. ای میکف دستم را به می 
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ز امید اگه نمی - و هم، و سلیمه کلامون بره ت خوای عی 

 دیگه به این موضوع یه اشارۀ کوچیک هم نکن. 

 

خانه را در پیش می ز د. مسی  آشیی  گی 

 

زنم مامان. یه کاری نکن برم سراغ دارم باهات حرف می -

 ننه. 

 

کند. مسی  رفته را اش میبه میان آمدن نام ننه، برانگیخته

 زند. ام میگردد و انگشت به سینهبرمی

 

ت  - ه ماه من تو شکمم نگهت داشتم، دو سال شی 
ُ
ن

و عوض کردم. تو که یادت نمیاد، تا دادم، پوشکت

 جات
ی
کردی، دو هفته یه بار و خیس میچهار سالکی
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شستم! من تر و خشکت کردم، من انقدت فرش می

ز روزی بری سراغ ننه  ت؟کردم که همچی 

 

انگشتش پشیمان از حرفز که ناخواسته بر زبانم آمد، نوک 

 رسانم. هایم میام است، به لبرا که هنوز بر روی سینه

 

دویز نوکرتم، چرا جلو پام سنگ خودت که می -

 ندازی؟می

 

 ریم، گفتم صیر کن. نگفتم که نمی -

 

 

ام را بفهمد، به دست آوردن موافقتش اگر دلیل عجله

ممکن است.   غی 

 دهم. ام را نشانش میچند تار موی کنار شقیقه
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ز سفید شده. دیگ -  ه چقد صیر کنم؟ ببی 

 

نشیتز و نشستنش روی شود؛ این را از عقبکمی نرم می

 یابم. مبل درمی

 

و شو قبول داری هیچ مادری بد بچهسردار... این -

 خواد یا نه؟ نمی

 

 دوباره برگشتیم سر خانۀ اول. 

 

و زدیم، به و کردیم، حرفامونمامان ما قبلا بحثامون -

ا نیست، دنبال توافق رسیدیم.  ز حرف تو این چی 

 ای. بهونه

 

خوادو و نمیشگم هیچ مادری بدِ بچهخب ایتز که می -

 قبول داری یا نه؟ 
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م.   باید روش خودش را به کار گی 

 

ِ بچه -
و شمعلومه که قبول دارم. کدوم مادریه خوسیر

و نخواد! مامانا  و نخواد، حال خوششنخواد؟ آرامشش

 گندکاری شن. توکه خودخواه نمی
ی
یی که تا چهار سالکی

طور و شستی و خم به ابروت نیاوردی، الان چهمن

؟ نمیتویز غمممی تویز چون خودت گفتی و ببیتز

و دونم طاقت دیدن حال بدمضعفتم. من مینقطه

 نداری! خاصیت مادرا اینه! 

 

 رود. ای برایم میغرهچشم

 

 بچه زیرکاهی. از همونگه آبس که میحق با سلیمه -
ی

گ

 هم پدرسوخته بودی! 
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 #پارت_صد_و_نود_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

، راه را بر خودنمایی لبخندم با کشیدن لب
ز هایم به پایی 

م. سیم را به سمتش میبندم. تلفن یر می  گی 

 

خط باشم، زیرکاه باشم، پدرسوخته باشم، هفتآب -

رم به گ رسیده تا حالا؟   ضز

 

ز   دهد. تکان می سرش را به طرفی 

 

 دونه. خدا می -
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 چپانم. تلفن را توی دستش می

 

 و.  بزن زنگ -

 

ز مینیم . خی  ز  شود برای برخاسیی

 

 زنم. الان زشته، فردا صبح زنگ می -

 

ها برم و گردنبندی که از مدتدست به جیب شلوارم می

ون می ش را پیش قصد خریدش را داشتم، بی  آورم. زنجی 

دارم. نگاهش روی  چشمانش نگه می چسبیده، آن را مقابل

ز پیچ  نشیند. خورد، میتاب میو طرح گلی به طرفی 

 

برم، خوشش نیومد به یارو گفتم واس مادرم می -

خوایم بیایم عوضش کنیم. گفت مگه کفش و می

ون، دیگه تعویصیز در کار  لباسه، از این در بری بی 
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ته. نیست. خلاصه که بپسندی نپسندی، بیخ ریش

  در کار نیست. تعویصیز 

 

ه طرفه، گردنبند را توی مشتش میبا لبخندی یک د و خی  گی 

 گوید: به آن می

 

ه، پدرسوخته واسه یه لحظه -
َ
ه ا
َ
ه ا
َ
ته! پاشو برو اون ا

چه تلفن  و بیار. دفیی

 

آلود او را زیر سیبیلی فشارم و نگاه اخمها را از حفظ میدکمه

 کنم. رد می

 راند. ام را عقب مینشینم. شانهچسبیده به او روی مبل می

 

چ، برو اون -
ُ
 ور ببینم. ن
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گذارم روی قلتر که دهم به دستۀ مبل و دست میتکیه می

 برد. میترین حالت خود به سر در ناآرام

 

 سلام مرضیه.  -

-  ... 

 قربونت، ممنونم.  -

-  ... 

 خوبن، سلام دارن. بچهمهه -
ی

طورن؟ آقا جلال و ها چهگ

 ؟ عزیزخانم

-  ... 

 ز مزاحمت... سلامت باشن. والا غرض ا -

 

ز بوسه، یخِ اش میای بر شانهشوم و بوسهخم می زنم و همی 

 شکند. رسمی صحبت کردنش را می
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، گفتم... یه شب که برنامهبله داشتم می - ز ای نداشتی 

 بگو ما خدمت برسیم. 

 

رود. حالا وقت ای از روی دهانم کنار نمیکف دستم لحظه

 لبخندها نیست.  این

 

پاره  جان. حالا به دور از تعارف تیکهربونت مرضیهق -

کردن، قصدم از این تماس کسب اجازه بود برا 

 خواستگاری. 

-  ... 

ین پش شب و روز نذاشته واسه من. بیایم تا خیالش ا -

 راحت بشه. 

-  ... 

 و بکن، زودتر به من خیر بده. هاتتباشه پس صحب -

-  ... 

 و واست نگه داره. خداحافظ. هاتهخدا بچ -
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 پرسم: قطع کرده نکرده می

 

 چی شد؟ -

 

 ده. ها حرف بزنه، خیر میگفت با بچه -

 

 

 کنم. با یک جست او را میان آغوشم مچاله می

 

وخ این شکلی بهم حال نداده دمت گرم، تا حالا هیچ -

 بودی. 

*** 

 

 #پارت_صد_و_نود_و_هفت
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 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «ویا ر » 

 

شود. به دهد. دربش باز میجانا دبۀ کوچک ترسیر را هل می

مش، منتها مقداری از آبِ مخلوط با محض افتادن می گی 

خانۀ عزیز میسرکه ز ریزد. فریادِ من سر اش، روی موکت آشیی

 شود. جانا، با فریادِ نفیس سر من همزمان می

 

و بشورم؛ دویز که چیکار کرد. باید موکتآخه تو نمی -

 تازه غرغرای عزیز هم هست. 

 

زنم، خونۀ فدای یه تار موش. راستی چرا همش زنگ می -

؟   عزیزیی
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دهم و موبایل را به وسیلۀ آن به گوشم ام را بالا میشانه

های کابینت را بلند کرده، موکت را از چسبانم. یکی از پایهمی

ون می  کشم. زیر آن بی 

 

جا حبس کردم. اینو تکویز اومدم خودمبه بهونۀ خونه -

از وقتی مامان سردار زنگ زده، تو جمع خونواده هم 

 طوری بگم... دونم چهراحت نیستم. نمی

 

فهممت عزیزم. به خدا خیلی برات خوشحالم. شاید می -

 و دارم. باورت نشه، اما بیشیی از تو ذوق این وصلت

 

 

هایم با نفیس را خواند، صحبتبا صدای داداش که مرا می

مان متفاوت رسانم. حال و هوای این روزهایتمام میبه ا

برد و سر از پا است. مامان هنوز در شوک به سر می
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هایش با شناسد. اخلاق بابا کمی بهیی شده و بحثنمی

مامان به حداقل رسیده. یلدا مدام از طالعِ بلندبالایم حرف 

ام خود شانس هستم توانستهکه چقدر خوشزند. از اینمی

ر دل مردی جای دهم که یک سر و گردن از یاسر بالاتر را د

 گوید تا تنور داغ است، باید نان را بچسبانم و دماست. می

بندد و مامان هایش میبه دقیقه، نکندنکند به انتهای حرف

ز زبونت ، نطق او را خفه میبا گفیی کند و اما و گاز بگی 

ز بار است مرا مخاط ب قرار داداش، بعد از دو روز، اولی 

 دهد. می

 

 تموم نشد این تکوندنِ خونۀ عزیز؟  -

 

چرا دیگه آخراش بود، این خانم زد دبۀ ترسیر رو  -

 و بشورم. انداخت باید موکت

 

 

 آید. انگشتانش میان موهای جانا به حرکت درمی
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 و بکشم. تصمیمت چیه؟ و فرستادن مثلا زیر زبونتمن -

 

سازد. ام میچهتنش، دستپاباره سِر اصل موضوع رفبه یک

ۀ حچانه در یقه فرومی  رکات دستش هستم. برم و خی 

 

شناسیم، مون سردارو میخب بذار کمکت کنم. همه -

 دونیم آدم زیرورو کشیدن نیست. نظر خودت چیه؟ می

 

 کنم. ای، صدایم را صاف میسرفهبا تک

 

 زنم. من رو حرف بابا و تو حرف نمی -

 

در مادرا وایساد، تا به اتفاقا یه وقتایی باید جلوی پ -

خواهی آینده ! تقصد خی  ز  و با خاک یکسان نکیز
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حالتش. زنم به چهرۀ یر متعجب از کلام عجیبش، زل می

 کند. چندین بار پیایی مشتش را باز و بسته می

 

 دونه امی  برگشته؟ می -

 

ز تکان می  دهم. همراه با گزیدن لب، سرم را به پایی 

 

 باهاش در ارتباطی؟ -

 

مسارم را از او مینگا  یر ه سرر
ز حواسی هم دزدم. داداش در عی 

تر است. زنگ موبایلش سکوت حواسش از بقیه جمع

ز   زند. مان را بر هم میبی 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1028 | 3018 
 

با این حساب پس مبارکه. ولش کن اینا رو، به خودت  -

 برس! 

 

 #پارت_صد_و_نود_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

اندازم و دستی به م میادر آینه نگاهی به صورت اصلاح شده

 کشم. انتهای ابروهایم می

 

 ها. شهکوتاش کنم خوب می -

 

 جوری دوست دارم. نه این -
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خواهم این لحظات دچار دو حس متناقض هستم. هم می

خواهد این ساعات بگذرند و زودتر برسم به او. هم دلم می

ست حالِ خوشِ های مدیدیو روزها کش بیایند، زیرا مدت

 ام. یتز تجربه نکردهاین چن

زند دخیی آرایشگر موهای جانا را برای کوتاه کردن، شانه می

 کنم. و من پیامک سردار را باز می

 

راستی یادم رفت بگم، دست به موهای جانا نزن. من » 

بچه  «بندن. و خرگوسیر میام که موهاشونهایی عاشق دخیی

 

ر نظر گرفته، گاهی اگر بدانیم معبودمان چه پایایز برایمان د

کنیم. فقط کاش اجازه به وقت مصیبت، شکوه و ناله نمی

مان لانه کند و آن پایان خوش ندهد ابلیسِ ناامیدی در دل

 اندازد. مان یر را زودتر به دل

 

 کنم. و کوتاه نمیببخشید، منضف شدم، موهاش -
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م، یر امروز دست در دست و هم
ر و زیان پای دخیی خیال ضز

کنم. بگذار خواهد برایش تهیه میهر چه می تنقلات شده و 

 او هم در خوشحالی مادرش سهیم باشد. 

ایِ به جا مانده از کاکائو و رنگ نارنچر حاصل از رنگ قهوه

 دهد. هایم را کش میپفک دور دهانش، لب

 

ِ کثیفش شه. یه گربه لیست بزنه سی   -
مامان فدای دخیی

 شه. می

 

 آب.  -

 

 

ز الان آبمیوه خورد -  ی که. همی 

 

 چیند. لب برمی
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 آب.  -

 

کنم چرخانم. چرا احساس میای سرم را به پشت میلحظه

 است؟موشش مشکی در حال تعقیب آن دویست

م را سفت چسبم و از عرض خیابان تر میدست دخیی

خواهم توهمات را دور بریزم و مستقیم راهم را گذرم. میمی

ل سری که به پشت می م، منتها کنیی چرخد، از پیش بگی 

وشش با فاصلۀ زیاد از ما، دست من خارج است. دویست

های وار در حرکت است! شیشهپشتبا سرعتی لاک

اش قدرت تشخیص را از من ستانده. جانا را بغل دودی

دهم به فشارم و اهمیتی نمیکنم. سرش را به سینه میمی

مالد. از های دور دهانش را به مانتو سفیدم میکه لکهاین

پیچم و یا یک نگاه کوتاه به پشت، همان مد به راست میع

ز لعنتی را می  بینم! ماشی 

یانترس... این کلمۀ نام هایم را تحت سلطۀ آشنا تمام سرر

سازد. با حالتی ها تنگ میدهد و عرصه را بر آنخود قرار می
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اندازم و برای شبیه دو، خود را وسط خیابان اصلی می

ز به دها دست تکان میتاکسی هم. دیگر جرأت نگریسیی

ام. این نظریه با پشت را ندارم. اصلا شاید خیالایی شده

ز و باز کردن پیام از یک شمارۀ ناشناس،  ز توی ماشی 
نشسیی

 شود. در جا رد می

 

و از سر باز  سعی نکن با عوض کردن شماره و بلاک، من» 

. عاقبت خوسیر نداره! خیلی دلم می خواد بغلش کنم؛ کتز

 «و! بچه رو، هم مامانش هم اون

 

 #پارت_صد_و_نود_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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بارد. سعی دارم تنفسم را تک کلماتش میوقاحت از تک

ز از  عادی جلوه دهم، هرچند موفق نیستم. چشم برداشیی

ممکن است. های پر از تهدنوشته  ید  روی صفحه غی 

 خشمِ ریخته در جانم را کجا فریاد بزنم؟ 

آید. با دیدن لرزد و قلبم تا دهانم میایل توی دستم میموب

کشم و دستم را به قفسۀ سینه نام طاها، نفس راحتی می

 چسبانم. می

 

 الو.  -

 

 طاهاست و لحن همیشه طلبکارش. 

 

 کجایی دو ساعته تو خونه پیدات نیست؟  -

 

؟  - ؟ خویر  جانا رو آورده بودم آرایشگاه. چه خیر
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ا که پیش شماست. فق -  ط جانا رو؟خیر

 

 اش ته جهنم است! شعوریشک جای طاها به خاطر یر یر 

 

؟  - ... خویر
 نگفتی

 

 زند. پوزخند می

 

ذارین؛ بدون ایزۀ من قرار مدار خواستگاری می -

 طوریاس؟ این

 

 برد. نگرم. خیابان در امن و امان به سر میبه پشت سر می

 

 قرار بود مامان بهت بگه.  -
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یدم. رویا این پشِ تو رو کجا امروز خودم زنگ زدم فهم -

 دیده؟

 

 

 چسبد. ابروهایم به پیشایز می

 

 وا طاها... این دیگه چه سوالیه؟  -

 

 نه... منظورم اینه...  -

 

 

 کند. با یک دم عمیق حرفش را اصلاح می

 

؟ -  مامان بابا مجبور کردن قبول کتز
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جان از گلویم دهم و یک " نه " کمآب دهانم را قورت می

 د. شو خارج می

 

؟ به و چَهو بگو، اونا بهراستش - ز  چَه راه انداخیی

 

 نه.  -

 

 

؟  - ز ی تو تصمیمت نداشیی  پس یعتز اونا هیچ تأثی 

 

 نه.  -

 

 

 آورد. باره جوش میبه یک
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 ای نه و نکمه! مرض!  -

 

 کنم. هایم را جمع میلب

 

 بداخلاق، حالا چرا صدات این همه گرفته؟  -

 

 کشد. دماغش را بالا می

 

 م! گریه کرد -

 

 پرسم: نگران از این پدیدۀ نوشکفته، می

 

 گریه دیگه چرا؟  -
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 کند. ای میسرفهتک

 

 وردم آب دماغم آویزونه! خشو بابا، سرما گم -

 

ز میبیتز   خورد. ام چی 

 

 ا کجا بود تو این هوا؟ شعوری دیگه، سرمیر  -

 

ون پیداش کردم حتما می - ز پرسم! دست این جوجه می 

 شده؟ 

 

 

 . ش، خوبهآره دایی  -
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ای؟ سردار بچه بدی رویا خیالم راحت باشه راضز  -

ش به نیستا، منتها اگه تو نخوای، یه نخود از خویر 

م نمیاد. 
َ
 چِش

 

 

ام که خجالت را کنار گذاشته، نوایم گشتهمغلوبِ دلِ یر 

 گویم: می

 

 خوامش! نه... خودم می -

 

اش را برایم مجسم رود، چشمان گرد شدهصدایی که بالا می

 . کند می

 

ز که!  -  نیستی 
 اوهوع... چه غلطا! رو دادیز
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ز ادبیات سخیف هم قادر است طاهای یر  شعور با همی 

تواند طور که به راحتی میهایم کند؛ همانلبخند مهمان لب

 اشکم را درآورد.  

 

 #پارت_دویست

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «زهرا » 

 

حتی با  کند کهمامان به قدری با صدای بلند خودخوری می

سرر آب روی موزاییک های ایوان، کلمایی که ادا وجود سرر

رسد. شلنگ را به سمت دستی که کند، به گوشم میمی

م. ذوق یر جارو در آن است، می حدم از بابت شب، گی 

 نگذاشته. خیالم که از جانب رویا راحت 
ی

جایی برای خستکی

هایم برداشته شود، باری به عظمت کوه دماوند از شانه
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ز آمده را دوباره بالا میمی زنم. شود. پاچۀ شلواری که پایی 

ای توی این حیاط پیچیده. یاد گذشته وهوای تازهحال

گویم گذشته چون افتم. اواخر اسفند و بوی عیدش. میمی

 ام. ست بوی عید را استشمام نکردههای طولایز سال

د و محیا جیغ های حوض را توی دستش میسورن ماهی گی 

کنم و دردِ سر پا بودنِ چند ساعته، زند. کمر راست میمی

 پیچد. ام میبندیتوی استخوان

 

 گما. سورن اذیتش نکن، بابات اومد می -

 

 کنم! من که کاریش ندارم؛ با ماهیا بازی می -

 

 

ز تکان می دهم. این بچه فقط چند درصد سری به طرفی 

ز از ژن داداش به ارث برده و نسخۀ کامل یلداس ت. ناچی 

چرخانم. چشمان باریکم با دیدن جانا که سرم را به راست می
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ز خوابیده و لب هایش را چسبانده به موزاییک و روی زمی 

ترین حالت خورد، به درشتآبِ جمع شدۀ روی آن را می

 آید! خود درمی

 

 رویاااااااا.  -

 

ترساند. در همان پوزیشتز که جیغ بلندم جانا را می

ش در آن کنخوابیده، نگاهم می د. رویا با دیدن دخیی

به بهای به صورت خودش میوضعیت، ضز ای زند و ضز

 دیگر به باسنِ جانا. 

 

ه. پاشو ببینم. کثافت! هر روز یه ادای جدید یاد می -  گی 

 

ز های خیسش را توی ایوان درمیلباس آورد. پس از رفیی

ز پلهآن رسانم و ها و ایوان را به اتمام میها به داخل، شسیی

وع می ز حیاط. سرر  کنم به شسیی
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شود اگر دلش شاد باشد. روح  آدمی از کار کردن خسته نمی

 که خسته شد، جسم همیشه مریض و لاجان است. 

 

، مگه قراره پله - و بازرسی  ها و حیاطبسه دیگه دخیی

 . ز  کیز

 

یتز را در دستش جابهبابا نایلون میوه جا ها و جعبۀ شی 

ز حیاط میرود. یر ها بالا میکند و از پلهمی  شوم. خیال شسیی

 

م ببند. سورن بیا این شلنگ - ، شی   و بیر

 

شوم و هنگام گذر از کنار مامان، زودتر از بابا داخل می

 گویم: می

 

، بذار یه امروزو خوش باشیم.  - وع نکتز  جانِ من سرر
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سپارد و تقاضای یک بابا وسایل توی دستش را به من می

ا را روی کانیی گذاشته، تهِ لیوان آبِ خنک دارد. خریده

 های کوچکِ یخ. کنم از قطعهلیوان را پر می

 

گه مگه واسه رویا قراره خواهرت زنگ زده می -

ون؟ خواستگار بیاد. آمار این خونه رو گ می  بره بی 

 

روم. کنم و به سالن میسری    ع لیوان را از شی  ظرفشویی پر می

 ید. مامان محال است سر این موضوع کوتاه بیا

 

 #پارت_دویست_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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و درآورده. هر کاری جلال این مادرت دیگه شورش -

دیم، های من واسش انجام میداشته باشه من و بچه

 بره پیش غریبه. وخ حرف ما رو میاون

 

 گذارد. بابا لیوان خالی را روی عسلی می

 

 حالا مگه چی شده؟  -

 

 ایستد. می اشسینهبهمامان سینه

 

  بود. دویز منظور خواهرت چی تو که نمی -

 

 چسبم. بازویش را می

 

 و تلخ نکن. ول کن مامان، اوقاتمون -
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 زند. مرا کنار می

 

، تا من دهن باز میهمه - ز ز کنم میتون بابایی هستی  گی 

 خفه شو! 

 

 این؟ تون بابایی منطق نباش، یعتز چی همهمامان یر  -

 

 

اش باز اندازد و سِر گلایهه مینفر خود را روی مبل تک

 شود. می

 

این از مرد که حرف حرف مادرشه. اون از عطا که قد  -

ا هم که تا صدای یه سگ محلم نمی ذاره. شما دخیی

 ره بالا! شنوین، فشارتون میو میمن
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م. ا میزنم و دستانش ر مقابل پایش زانو می  گی 

 

؟  مامان خودت دلت میاد پشت سر ما این حرفا رو  -
ی

بکی

تو و بابا واسمون چه فرفی دارین؟ فقط به خدا ما هم 

 ییِ یه موضوع ایم از این بحث و جنگخسته
اعصاب.

. کشش نده. والا واسه ما هم اعصاب نمونده.   رو نگی 

 

 شود توی صورتم. براق می

 

شماها هنوز چی شده که اعصاب براتون نمونه؟ چهار  -

ر دچی  قد بزرگ کردین؟ همهتا بچۀ قد و نیم

 وپزه! اختیارتونه، کارتون هم یه دونه پخت

 

ز کند و با چهرهخواب را باز مییلدا در اتاق ای عنق، حی 

 به دستشویی می
ز  گوید: رفیی
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ز رو سرتون؟ خواب بعد از  - ه خونه رو گذاشتی  چه خیر

 ظهر واسه آدم تو این خونه شده آرزو! 

 

واکنش برایم جای سوال و تعجب است چرا مامان در برابر 

 و رفتارهای یلدا، برخوردی آرام دارد! 

کشاند. سورن شلنگ را به گریۀ محیا مرا به حیاط می

 چکد! طرفش گرفته و آب از فرق سرش می

 

و ببند؟ وایسا عضی بابات صاحابمگه نگفتم این یر  -

 بیاد. 

 

هایش به هم لرزد و دندانکنم به محیایی که میرو می

 خورند. می

 

ی؟ مگه جون نداری گذاشتی خیست  بچه مگه مُرد -

 کنه؟ 
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پیچ  طور که او را حولهآورم و همانهایش را درمیلباس

 ستنش را بکشد. شدهم تا زحمت ام، تحویل رویا میکرده

کنم. طوری در  جای خالی کارن را بیشیی از هر کسی حس می

اند که ذوق بچه سرکوب های مختلف غرقش کردهکلاس

 کند. ریزی شده، عمل میبرنامه شده و مانند یک ربات

ون می شود. زند، جو آرام در خانه برقرار میبابا که از خانه بی 

ها را که شامل انگور و خیار و شلیل و سیب و موز میوه

کنم و شی  آب را باز است، در کاسۀ سینک خالی می

 نمایم. می

سردار و رویا هر دو برایم عزیز هستند. فکر شب و اتفاقات 

ای را که به سمتم های سمیش پس از آن، همۀ ویروسخو 

 سازد. ور شده، تار و مار میحمله

 

 #پارت_دویست_و_دو

 خط_اوهام#چوب
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 #نرگس_عبدی

 

 «سردار » 

 

؟ می» پیامکی با محتوای  برایش ارسال « تویز حرف بزیز

ز کارت و کنم. صفحۀ مانیتور را میمی ز برداشیی بندم و حی 

دهم. پش به جیب شلوارم انتقال میسوئیچ، موبایل را 

 شود. جوایز وارد مغازه می

 

 جانم داداش.  -

 

د. موبایلش را برابرم می  گی 

 

 م کرده. کنه. کلافهلمسش همش هنگ می -
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یف بیاری؟ شما می -  تویز فردا تشر

 

 

، فردا چیه؟  -  کار دارم با گوسیر

 

 اندازم. نگاهی به ساعت موبایلم می

 

 گوشیت چیه؟ -

 

 . x3 شیائومی -

 

 

همزمان با ارسال پیامکی دیگر به رویا، برایش توضیح 

 دهم. می
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ز یا حافظۀ داخلیت پر شده، یا از این برنامه - های ببی 

که زیادی با گوسیر ور بدافزار نصب کردی. یا هم این

 ری. می

 

ین می  گذارد. موبایل را روی وییی

 

. خب اومدم دردش -  و شما پیدا کتز

 

انه. درست نشد، تنظیمات کارخاستارت کن، اگه ری -

و برات عوض  دیشسیبازم اگه حل نشد، بیار تاچ ال

 کنم. 

 

 

 کند. وارفته زمزمه می

 

 و راه بنداز. دونم عجله داری، ولی وایسا کار منمی  -
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ز الانشم کلی امشب می - خوام برم خواستگاری، همی 

 کنم. جا باش، ردیفش میدیرم شده. فردا صبح این

 

 ِ ضِ کنم و رو به ننه خیابان را طی میسربالایی ای که معیی

 گویم: سرعت بالایم است، می

 

 دیر شده، کلی کار دارم هنوز.  -

 

 گوید: میان صلوات و ذکرهایش می

 

-  ِ
فکر خودم نیستم، من آفتاب لبِ بومم؛ به جوویز

 خودت رحم کن. 

 

 کنم. دارم و دنده را عوض میپایم را از روی گاز برمی
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منده.  -  سرر

 

 دهد. شیشۀ سمت خودش را بالا می

 

 گوشام پرِ باد شد.  -

 

دهم و کولر را روشن شیشۀ سمت خود را هم بالا می

 کنم. می

 

دویز چه ذوفی دارم واسه حالِ امشبت. اصلا مادر نمی -

 بینم. و میکنم انگار دارم اعلامهر وقت نگات می
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، بالاخره نام اعلا را بر زبان  آورد. پس از روزهای طولایز

گویی با خودش عهد بسته خاطرات و حرف پشش را در 

 قفله کند. صندوقچۀ دلش سه

م و با لبخای نگاه از جاده میلحظه  گویم: ند میگی 

 

خوام یه وام گنده بردارم. ها دارم واست ننه. میبرنامه -

بشم تریدر و بزنم تو این ارزهای دیجیتال. بعد یه تیکه 

ز بخرم. یه خونۀ نقلِی  دار بسازم. یه طرف  حیاطزمی 

دم به تو. دیگه همیشه پیش حیاطم اختصاص می

 .  خودمویز

 

که شوچز بود، ولی هر تصمیمی خواستی مادر حالا این -

ی، اول با زنت مشورت کن. تو عمل  تو زندگیت بگی 

 انجام شده قرارش نده. 
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 گذارم. انگشت بر چشمم می

 

م.  -
َ
 شوچز نبود، اما رو چِش

 

 ت_و_سه#پارت_دویس

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ز  ون میهمی  ز بی  ز ماشی  گذارم، صدای که پایم را از کابی 

 شود. اعلان پیامکم بلند می

 

 «الان آره. » 

 

ز برمی بندم و خطاب گردانم. در را میپایم را به داخل ماشی 

 گویم: به ننه می
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 شما برو بالا، منم الان میام.  -

 

 دهد. ابرویش را بالا می

 

 ها. شهدیر می -

 

کشم تا هایم میریشدستی بر خلاف جهتِ رویشِ ته

ل نمایم.   لبخندم را کنیی

 

 نه حالا وقت هست!  -

 

دهد. پس از رفتنش، لبخند با حالتی مرموز سر تکان می

م و از اش را میکنم. شمارهنمایم را آزاد میدندان گی 
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بالا  هایمگردد، شانهای که در درونم پدیدار میسرمستی 

 پرند. می

 

 سلام.  -

 

 دن؟ علیکیه ساعت پیش پیام دادم، الان جواب می -

 سلام. 

 

 

-  .  ببخشید، کار داشتم. خسته نباسیر

 

کشم بر عروقِ  دهم به صندلی و دست میسرم را تکیه می

 گرفتۀ گردنم. 

 

. می -  کردی؟  و دمگم... چاییتسلامت باسیر
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 هنوز زوده که.  -

 

 

؛ تا ما آره راست می -
ی

جوشه، بعد دیگه ممکنه بیایم می گ

مندۀ روی ماهت بشیم.   سرر

 

 حالا از کجا معلوم قراره دستِ پر برگردین؟  -

 

 

ز یاسر که از کنارم می زند، چراغ گذرد و بوق میبرای ماشی 

 دهم. می

 

 نگفتم بهت؟ -
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 پرسد: با تعجب می

 

 چی رو؟ -

 

 بله رو دیگه... خیلی وقته گرفتمش.  -

 

 

ز بار با کلماتش ادغام کرده،  این شیطنتی که برای اولی 

 عاقبت خوسیر ندارد. 

 

افته خوره یر و بندازی بالا، هزار تا چرخ میتا یه سیب -

اد ممکنه تصمیمش عوض شه.  ز . آدمی  ز  زمی 

 

 فشارم. ام را میسینهسمت چپ قفسۀ
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ز گ قد من  - باشه، برو کل دنیا رو الک کن ببی 

 خوادت. می

 

 کند. ، یک هیشکی ادا میاشبا صدای ضعیفِ جاخورده

 

 کنیا. رویا... هواییم می -

 

 یعتز تا حالا نشدی؟ -

 

 

های ریزی که خیال کوتاه آمدن ندارند، متعلق به بوق

 زهراست. 

 

دم عاقبت هوایی کردنم چیه. حالا امشب نشونت می -

نوای خدا یه هم برو آماده شو. محض رضای بندۀ یر 

 آرایش کمرنگ هم داشته باش. 
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ضعفش را پیدا  آید. نقطهآن طرف خط درنمی صدا از 

 ام. کرده

 

 راستی کراوات دوست داری ببندم؟ -

 

 نه.  -

 

 

 ت چیه؟خب این از این. آهان نگفتی گل مورد علاقه -

 

 . کنه، هر چی سلیقۀ خودتهفرفی نمی -

 

 

 باشه. گل فقط رز، اونم از این قرمزای جیغ.  -
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بات یی 
ز  شود آن را می دریی به شیشه، موجبضز پایی 

ض زهرا. بکشم. با لبخند چشم می  بندم بر صدای معیی

 

زنم، قطع شعورین که هر چقدر زنگ میتون یر جفت -

. خواستگاری خواهرمه، تا الان اوامر جنابعالی نمی ز کنی 

ز صاحابرو انجام دادم. لااقل اون یر  و قطع کن ببی 

 چی کارت دارم. 

 

م و با چشمان بار انگشت به دندان می  گویم: می یکگی 

 

تر زنداداشِ آدم بشه خواهرزنش، از خواهر نزدیک -

 ها، نه؟شهمی

 

با چشمان گرد، سرش را سمت موبایلی که کنار گوشم 

 آورد. است، می
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رویا بهت نگفته بودما، این خیلی مارمولکه. تا وقت  -

ز فکرات  و بکن. داری بشی 

 

 #پارت_دویست_و_چهار

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «ویا ر » 

 

های کنم و به لبرا از باکسش جدا میکاغذی برگۀ دستمال

نمایم که تنها کشم. این عمل را تا جایی تکرار میام میرژ زده

 از رژ صوریی بر آن به جای می
ی

ماند. کش موهایم ردِ کمرنکی

ِ بالای سرم، محکم میرا باز می
بندم. کنم و از قسمتِ پشتی

ز  تر نشان چشم و ابرو را کشیده هایی کهاز همان محکم بسیی

ی نمانده به هایم به مدد ریملی که زدهدهد. مژهمی ز ام، چی 
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ِ رنگ و خیال خطابروهایم برسد. یر 
چشم و رژگونه و بافی

ین فرورفته. و شوم. سالن در هرجها میلعاب مرچر شی 

که مبادا کمبودی باشد. غرولندهای دلواپسی مامان از این

ها ودنِ مامان. تشر بابا به سورن تا کوسنعزیز برای هول ب

های یلدا و تجویز ده نوع کرم را وسط سالن نریزد. پرحرفز 

رَکِ پای عزیز. باز هم داداش و کارن از این شلوعیز 
َ
برای ت

سهمی ندارند. و اما جانای جان که تقاضای زدنِ رژم را 

هایش کنکش، درب بستۀ رژ را به لبخوشدارد! برای دل

 م. مالمی

 

-  !
... آیزّ

 آیزّ

 

خواهد بلندش کنم تا خود را در آینه ببیند. در زده میذوق

ام را فشارمش و فضای خلوت نیاز دارم تا خوسیر آغوشم می

 فریاد بزنم. 

مان، همیشه در صحنه افکارِ سمی برای زایل کردنِ حال

 قدم هستند. ثابت
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شناسنامۀ سفیدش و شناسنامۀ سیاهِ من. لقب مجردش و 

قب مطلقۀ من. پدر نبودنش و مادر بودن من. ارمغان این ل

سوز، وسط شود سرمایی استخوانعدم سنخیت می

 هایم. دلگرمی

 

 آماده نشدی رویا؟ -

 

زنم و با فراخوان مامان از سالن، افکار ضدونقیض را کنار می

ون می م بی 
ای که رویم. گوشۀ روسریدست در دست دخیی

پیچم و نگاه دور انگشتم میام را به شکل کراوات بسته

مزده آورم. بابا با صوریی جدی نگاهش را ام را بالا میسرر

دهد و این میان داداش روی سمت تلویزیون سوق می

دنِ دوست ام مکث میچهره کند. مرا به پلک بر هم فشر

ِ از سر اطمینانش مهمان می
سازد و حضور او هر داشتتز

خسته، همیشه چند مسکوت، هر چند کمرنگ، هر چند 

 قوت قلبم بوده است. 

 شود. مامان ظرف میوه به دست، نزدیکم می
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 خوابوندی! و میگم... کاش این بچه ر می -

 

 وا مامان هنوز سِر شبه.  -

 

 

 ها دارد. لب گزیدنش، حکایت

 

 نه آخه... منظورم این بود...  -

 

به صدا در آمدن آیفون، راه را برای توجیه او و جاری شدن 

برم و با کند. از شلوعیز فضا بهره میمسدود میهایم اشک

م به اتاق می  رویم. دلی شکسته، همراه با دخیی

 

 #پارت_دویست_و_پنج
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 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

م را  بدون توجه به سروصدای حاکم بر سالن، دستان دخیی

 فشارم. بوسم و او را به خود میمی

 

، جون تخوابونمت مامان. من نمی - . هر  و قلب متز متز

خواد، باید تورم بخواد. من همه جوره پاتم می و گ من

 فکری ما رو پس بدی. مامان. تو قرار نیست تاوان یر 

 

اندازد. کف شود و زهرا خود را داخل میدر با شتاب باز می

د و به سویم پرواز میدستانش را برابر دهانش می کند. گی 

ده می  شوم. چند ثانیۀ بعد در آغوشش فشر

 

ز  - جا چه جیگری شدی تو. این بدبخت ببینتت که همی 

 افته. پس می
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 جدی خوب شدم؟ -

 

 

 گذارد. پشت دستش را روی چشمان لبالب از اشکش می

 

م، بال درمیارم از دارم می - .  می   خوسیر

 

خودت چه ناز شدی. ناکس عجب ابروهایی درست   -

 کردی. 

 

 

ون مادر! و بگی  بیاین بجان... دست عروسمزهرا  -  ی 

 

 چشم ننه.  -
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 سازد. ام میشان، دستپاچهدرخواست مادربزرگ

 

 شه بیاما. زهرا من الان روم نمی -

 

های درشتِ عرقِ نشسته بر اطراف کاغذی، دانهبا دستمال

 زداید. ام را میپیشایز 

 

. خواستگاریِ من که  - رو حرف ننه نباید حرف بزیز

 نیومدن. 

 

س دارم.  -  خیلی... خیلی اسیی
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ز بر لب میتبسمی   نشاند. دلنشی 

 

ین - س دنیاسطبیعیه عزیزم. شی   ت. ترین اسیی

 

ون می آورد و چند پاف از آن به نقاط ادکلتز از کیفش بی 

 پاشد. مختلف بدنم می

 

! کخوام امشب سردارو دیوونه  می -  تز

 

کند، ای خارج میرژ لبش را که از قوطِی باریکِ استوانه

 چسبم. دستش را می

 

  نه رژ زدم.  -

 

 بینم؟ کو؟ چرا من نمی -
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 پاک کردم، ولی جاش مونده.  -

 

 کند. محصور می ام را میان انگشتانشچانه

 

 کشم. نکن زهرا، پیش داداش خجالت می -

 

 برد. کار خودش را پیش می

 

 کنه؟ برو بابا، بیچاره داداش مگه به لبای تو نگاه می -

 

 زهرا... مامان...  -
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سُراند و دستم را به کیفش میبا صدا زدن مامان، وسایل را 

 کشد. می

 

 بدو، مامان دست تنهاست.  -

 

 دهم. که در را بگشاید، به آن تکیه میپیش از این

 

زهرا قلبم داره میاد تو دهنم. اصلا نفسم بالا نمیاد.  -

شم. وای چقد گرممه... این دیگه چه دارم خفه می

 حالیه. 

 

د. صورتم را قاب می  گی 

 

ون، یه افته. میقرار نیست یر هیچ اتفاق خاض  - ریم بی 

ام با من. شیتز پیش خودم. پذیرایی دی، میسلام می

 آروم باش فقط... خب؟ 
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ای بعد، سلام لرزایز دهم و دقیقهسرم را به تایید تکان می

بیند که به کنم. و چشمانم تنها او را میبرای جمع ادا می

امم ایستاده است.   احیی

 

 #پارت_دویست_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 
ی
اش با از خدایی که وعدۀ بهشت داده در برابر بندگ

گنجد، هیچ هایی عظیم که حتی در باور هم نمینعمت

 خواهم. تا نفسی بالا مینمی
ی
ز اش را میآید، بندگ کنم. همی 

ام، ای که ایستادهست. این نقطهلحظه برای من کافز 

 بهشت من است. این حجم از شادایر 
ی
ای که به  و سرزندگ

های زیرینِ جانم رسوخ کرده، مثل نوشیدن همان آبِ  لایه

 ست که وعده داده شده. کوثری
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و روی  اش، رنگریشِ اصلاح شدهموهای کوتاه و ته

اهنِ سفیدِ زیر کت و دیگری به چهره اش بخشیده. پی 

اش است. نگاهش کاملا ای، عجیب برازندهجلیقۀ سرمه

ها آن لبخندِ مرموزِ جا خوش کرده پشتِ ست، منتعادی

 چشمانش، برای من همچون کفِ دست خواناست. 

ِ غریتر آن سوی قفسۀواکنش ام در حال سینههای شیمیایی

اق، تعریق، سقوط...  اق، افیی وقوع است. بارقه، احیی

 موجب گشته حالم دست خودم نباشد. 

 

. جا ببینم قشنبیا این - ز  گم، بیا پیش خودم بشی 

 

 کاهد. هرا از سنگیتز فضا میز 

 

و این شکلی ننه عروس بزرگت منما، گفته باشم. من -

 صدا نکردی تا حالا. 
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ِ زبون -
 بازِ خودمی. تو که دخیی

 

 

دارم. بغل کردن جانا با پاهایی لرزان به سویش گام برمی

ترین کار است؛ قدرتِ حملِ تنِ خود توسط مامان، عاقلانه

 را هم ندارم. 

دِ قدکوتاه که چشمان پر مهرش از پسِ عینک زن موسپی

ای بر استکایز هم قابل تشخیص است، برخاسته بوسهته

 نشاند. ام میپیشایز 

 

 مرحبا به سلیقۀ پشام.  -

 

ام را ام. انگشتانِ در هم تنیدهزانوهایم را چفتِ هم کرده

بار ام. هر ده ثانیه یکام و سر به زیر انداختهرویش نهاده

شود. پاپیویز هم به باکس گلی که آورده، روانه میمسی  نگا
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یاسی دور روبانش زده شده و نزدیکِ سی شاخه رز قرمز که 

 اند. های تو در تو، کنار هم جای گرفتهبه صورت دایره

 کند. پدرش صحبت آغاز می

 

دست تقدیر بوده که این دو تا جوون دوباره پای ما رو  -

. حالا جلا ز ل اون سری سر زهرا به این خونه باز کیز

و خیلی جوش مهریه رو زدی، اگه الانم قراره اون بساط

، یه ندا بده آماده شیم.   تکرار کتز

 

 گوید: راند، میبار آن را بر لب میبابا با لبخندی که ماهی یک

 

اختیاری داری. برادریِ شما به ما ثابت شده. ریش و  -

 قیچی دست خودته. 
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و مامان هر از گاهی میوه شوند پدرانمان وارد بحث می

و ابرو آمدن داداش برای یلدا را  کند. چشمتعارف می

 تر بنشیند. بینم تا جمعمی

زگر عمل  ی تا سردار، به عنوان کاتالی  این فاصلۀ پنج میی

دانم بخشد. میام سرعت میهای درویز کند و به فعالیتمی

ا سار آن ر توانم افام با او برقرار شود، نمیاگر ارتباط چشمی

بکشم، بنابراین به هیچ عنوان به سرم اجازۀ چرخش سمت 

 دهم. او را نمی

 

 #پارت_دویست_و_هفت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

عزیز به خاطر بحث امروز با مامان، مثلا بر سرمان منت 

هایی در هم، صدر مجلس نشسته است. گذاشته که با اخم
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و لبخندهای  خواهرم وظیفۀ پذیرایی را به دوش کشیده

 ست. خالصِ از ته دلش، برای قرص کردن دلم کافز 

 

ان. دیروز جور که بوش میاد، هر دو طرف راضز این -

ِ هم خیر امروزم به هم نرسیدین، از جیک
ی

وپوک زندگ

پاره کردنه. از قدیم  ها تعارف تیکهدارین. بافی صحبت

ز تو کار خی  حاجت استخاره نیست. حالا اگه  گفیی

ترا اجازه بدن، این دو تا عزیزِ دل برن و بزرگخانم حاج

 خواد. و بزنن تا بعدش ببینیم خدا چی میو حرفاشون

 

ایِ عزیز که " اختیار دارید داداش در تکمیل جواب دو کلمه

 گوید: " سرد و خشک است، می

 

 اجازۀ ما هم دست شماست مادر.  -

 

 نشیند. ام میدست مادربزرگشان بر شانه
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 بده.  و به پشمون نشونان راهپاشو عزیزج -

 

دن پلک کند، هایش اجازه را صادر میداداش که با فشر

م. حالا میبرمی ز هخی  سینه اندگ  بهاش گردم. دستتوانم خی 

گوید. جانا ای رو به جمع میسازد و بااجازهگردنش را خم می

ز به اتاق را دارم، در آغوش مامان  با دیدن من که قصد رفیی

ِ سگرمهکرده، مرا صدا می  قرارییر 
های زند. در هم شدنِ آیز

م را مادر سردار، ته دلم را خالی و قدم ز سمت دخیی های رفیی

ت سردار، هنگام عبور از سست می نماید. در کمال حی 

د. و شود و جانا را در آغوش میمجاورت مامان، خم می گی 

سم؟  ز مردی بیی ز چنی 
 آیا حق ندارم از نداشیی

گذارم. پس از من داخل ستش پا توی اتاق میبا اشارۀ د

 ایستد. شود. بلاتکلیف کنار در میمی

 

 ببندمش دیگه؟ -
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 نه زشته.  -

 

 

 خارد. اش را میپسِ کله

 

 اجوره. طوری هم باشه که خیلی ناین -

 

 دهم. لبخندم را قورت می

 

 خوایم حرف بزنیم. مگه قراره چیکار کنیم؟ فقط می -

 

ز می طور که انگشتانش را توی د و همانگذار جانا را زمی 

 دهد. برد، ابرو بالا میجیب فرومی
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 باشه، بریم بشینیم حرف بزنیم.  -

 

کنم. گوشۀ راستِ وپایم را گم میاز حالتِ نگاهش، دست

ز با فاصله کنارم جا مینفره میتخت تک د. نشینم. او نی   گی 

 

لامصب از وقتی رسیدیم تو خماریِ یه گوشه چشمت  -

 . موندم

 

کنم و لب نامحسوس روتختی را توی دستم مشت می

 گزم. می

 

 رویا... نگام کن.  -

 

اهنش می ریشش و رسد به زبری تهچشمانم از طوافِ یقۀ پی 

ز منتهی می  که چی 
های اطرافش شود به دو گوی درخشایز

 حاصل لبخندِ نهانش است. 
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 شویم در نگاه هم. های طولایز حل میثانیه

 

 شه! طوری اصلا نمیرو ببندم، ایننه من پاشم د -

 

ز به سویم خم سرم را بالا می ز حی  اندازم و او در همی 

بندد و دمی عمیق از گردد. چشمانِ خمارِ باریکش را میمی

ز حوالی می د. همی   گی 

 

 دی! چه بوی خویر می -

 

 اهم، اهم!  -

 

 

کند. مان ایجاد میسرفۀ زهرا، اختلال میان حال خوبتک

کشد و با گردیز برافراشته، به موهایش میسردار دستی 

 گردد. سمت زهرا برمی
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 فرمایش؟ -

 

 #پارت_دویست_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

های درشتش را یک دور توی کاسۀ چشمانش زهرا مردمک

 چرخاند. می

 

 کردین شما؟الان چیکار می -

 

 هیچی به خدا!  -
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 کند. دستش را به طرفم دراز می خندهسردار با تک

 

ز بچه -  ها... دبستایز  نیگاش کن، عی 

 

بت را وسط ما قرار  زهرا سیتز مسِی حاوی دو لیوان سرر

 دهد. می

 

و تونبا خودم گفتم شما با این رویی که دارین، جفت -

گما، قرار نیست امشب با خجالت یکی دو کلمه می

. انقد می ز ، گلوتون خشک ردوبدل کنی  ز خواین فک بزنی 

بت شه. بعدم آقمی اسردار خیال نکن این یه سرر

معمولیه، ننه سفارش کرده دو برابر مهرت به 

! عروس  خانم، بذاری تو سیتز

 

 ساید. سپس انگشت اشاره و شستش را تندتند به هم می

 دهد. ها را به او میسردار یکی از لیوان
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-  !  گمونم تو بیشیی بهش احتیاج داشته باسیر

 

آورد و توی سیتز اش را از جیب کت درمیکارت بانکی

 گذارد. می

 

تونم قد من داروندار هفت جدوآبادمم بفروشم، نمی -

. علی الحساب این پیشت مهرم به رویا بذارم ته سیتز

. حالا  ز باشه، پول نقد همرام نیست، مونده تو ماشی 

 .  هم دستت درد نکنه، زودتر برو که وقت ما رو گرفتی

 

 فرستد. زهرا شانۀ او را عقب می

 

ه  -
َ
ه، صد بار گفتم چندش نباش. اصلا چرا این همه ا

َ
ه ا
َ
ا

ز تون کمه؟ بکش اونفاصله ور بینم. جانا خاله بیا بشی 

 شون. وسط
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لدر این چند دقیقه
َ
ل مشغولای که زهرا و سردار به ک

َ
اند، ک

خواهد کنم. لحظۀ آخر که زهرا میشان میبا لبخند نگاه

 گوید: اتاق را ترک نماید، سردار می

 

 اون درم ببند.  -

 

 گرد و لتر که تا اواسط چانه زیر دندان  
زهرا با چشمایز

: گرفته، روی پاشنۀ پا می ز  چرخد و با گفیی

 

 حواسم بهتون هستا.  -

 

بندد. جانا صورتش را به پایم در را پشت سرش می

گوید. سردار خود را به سمتم  مامان میچسباند و مامانمی

رساند. رایحۀ تلخِ میکشیده، فاصله را به یک کف دست 

 گوید: کنم. رو به جانا میادکلنش را نامحسوس استنشاق می
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 مامان مال منه!  -

 

ِ دلم ضعف می
ز م. رود برای گارد گرفیی   دخیی

 

 مامان... ما... خودمه.  -

 

 خب، مال دوتامونه! خیله -

 

 

م حاضز نیست مرا با کسی سهیم شود.   دخیی

 

 . خودمه. ما..  -

 

د. رد و برابر جانا میآو موبایلش را درمی  گی 
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 مال تو، مامان هم مال هر دومون، خب؟  -
ّ  این هوسیر

 

م را شل میموبایل، دست کند. نیمی از مرا به وپای دخیی

بخشد! غرق در مکالمۀ ازای یک موبایل به سردار می

ز آن دو، به این می زن دلنشی  اندیشم یک زن هرقدر هم شی 

 ش ایفا کند. برای کودکتواند نقش مکمل پدر، باشد، نمی

 

ی فکر می - ز  کتز که تو ذهن منه؟تو هم به همون چی 

 

 آورم. سوالی، ابروهایم را به پیوند هم درمی

 

؟  -  به چی

 

 شود. گوشۀ راست لبش به بالا کشیده می
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 اون شب... اتاقِ خونۀ زهرا!  -

 

لرزم. و شود و بر خود میاز فکر آغوشش مورمورم می

که تکلیفش در این وانفسا معلوم قلبم... بیچاره قلبم  

کند که سردرگمِ هایی را تجربه مینیست. تند و کند شدن

 ماند. وظیفۀ خود می

 

 نگ بزنم؟ ز طوره امشب به عاقد هم چه -

 

طبیعِی بلند شده از سالن، نطقش را می د و سروصدای غی  بُرَّ

 شود! نگاه گنگ هر دو به در اتاق کشیده می

 

 #پارت_دویست_و_نه

 خط_اوهامب#چو 
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 #نرگس_عبدی

 

ون؟  -  یعتز چی شده اون بی 

 

ام. فریادِ دور گردد سمت متز که با تردید این را پرسیدهبرمی

، دهان بازی را که  ز شتر از باورِ داداش، آن هم در چنی 

ون از قصد صحبت دارد، می بندد. همزمان به مقصد بی 

 شویم. اتاق بلند می

نه بوده. بارها از دور گو خوشبختی همیشه برای من سراب

گاه ام، اما هیچام، فاصله کم کردهدیدمش. به سویش دویده

بینم خواستم برسم، میبار هم که میام. یکبه آن نرسیده

ام و این بختِ خوش، نصیبِ باز گول آن سراب را خورده

 برگشته نخواهد شد. منِ بخت

ِ سکوت، روی پاشنۀ پا به سمت ما می رخد. چبا حکمفرمایی

اندازم به بازوی زهرا که خودش را بهم رسانده. چنگ می

هیر  ام گشته. صورتش پروا، با چشمایز سرخ و غریب، خی 

ست، اما نگاهش فرفی نکرده. کلمۀ نسبت به قبل استخوایز 
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ون آمده نیامده، داداش مقابلش قد علم  رویا از دهانش بی 

 کند. می

 

طور که لایقته ونخوام جلو اینا او بکش برو. نمیرات -

 باهات برخورد کنم. 

 

 اجازه بده عطا... من باهاتون حرف دارم.  -

 

 

به جز من و زهرا و سردار و یاسر و داداش، بقیه از دیدن او 

 زند. اند. بابا پشت انگشتانش را به شانۀ او میشوکه شده

 

این همه وقت نیومدی، حالا هم بدموقع اومدی. برو  -

ز خونۀ عزیز، م  ن حالاحالاها باهات کار دارم. بس بشی 

 

-  ...  دایی
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-  .  خفه شو به من نگو دایی

 

حق با شماست، اشتباهات من سِر جاش، اما الان  -

 . ز  قضیه محفلیه که راه انداختی 

 

 

اش به شدههای چفتداداش کلمات را از میان دندان

 کند. صورت او پرتاب می

 

 فهمم. راه انداختیم که انداختیم. ربطش به تو رو نمی -

 

 نگاه امی  روی او جانا از پشت پایم را می
چسبد و به آیز

 نشیند. می
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؟ربطش اون بچه - ز  س، منکرش که نیستی 

 

بپلک می  آهنگِ سیلِی بابا. فشارم از ضز

 

ِ خام خورده - اد شی 
ز س، با چشم ندیده شنیده بودم آدمی 

شه پای اون بچه رو بکسیر طوری روت میبودم. چه

 وسط؟ 

 

شود. نگاه دارد و نزدیکم میروی صورتش برمیدست از 

گردد. اندازد و مقابل پایم خم میپرانزجاری به سردار می

م برسند، عقب که دستان دراز شدهپیش از این اش به دخیی

ایستد و شوم. راست میروم و سیی میان آن دو میمی

چشمایز را که حشت رکن بارز آن است، به چشمانم 

 دوزد. می
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ِ این بچه عاقلانهنگه  -
ز ترین کاری بود که کردی... داشیی

 رویا! 

 

بینم دستی را که توی شنوم و میهای تند سردار را مینفس

 شود. جیب شلوار مشت می

 

 ردشون کن برن، قد یه عمر باهات حرف دارم!  -

 

 ت بودیم، نه خودت. جا. ما منتظر جنازهگمشو از این -

 

 

 حق دا -
ی

 ری! حق داری عزیزم، هر چی بکی

 

اش سینهبهزند و سینهدر یک حرکت سردار مرا کنار می

 ایستد. می
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 یه زمایز یه نسبتی بوده که تموم شده...  -

 

 شه؟نسبت پدر بودن مگه تموم می -

 

 

 #پارت_دویست_و_ده

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ی به جز نامه را هر قدر بگردی، برای نقطهلغت ز ضعف چی 

ست. بگذار ر، موردی ننوشته اگاه و چند کلمۀ دیگآسیب

بندد، زبانت را  ای که دهانت را میمن تکمیلش نمایم. پدیده

سازد، دلِ قرصت را کند، پاهایت را سست میکوتاه می

 آشیلِ من است. لرزاند. جانا پاشنهمی

 غرم: توی صورتش می
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 تو هیچ نسبتی با دخیی من نداری.  -

 

 زند. پوزخند می

 

؟ احالیته چی می -
ی

 ز من نیست از کیه؟ گ

 

 کشد. اش را از پشت میداداش یقه

 

ّ و وِرّات - ِ ز و بافی سرر و نگه دار واسه وقتی که مهمونا رفیی

 من موندم و خودت. الانم هرّی. 

 

 کند: مادر سردار، ترسیده زمزمه می

 

ه؟ این -  جا چه خیر
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، انگشت سمت او دراز می  کند. امی 

 

 ارتون.  و بگی  برین یی کخانم دست پشت -

 

 نگرد. خانم ناباور سردار را میآمنه

 

؟ واسه هتو می - ؟ دونستی ز انقد عجله داشتی  می 

 

داداش بازوی امی  را چسبیده، او را در خلاف جهت عقب 

 برد. می

 

و دوس داری، اگه جونش واست ارزش خانم اگه پشت -

ش. من برگشتم واس خاطر رویا! حالا داره، از این جا بیر
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یه دخیی هم دارم، دیگه فبها! وِزوِز کنه دور  که فهمیدم

. ذارم! تهدیدمش نمیاین دو نفر، زنده  و جدی بگی 

 

های روی دهد و رگخانم ای وای ای وای سر میآمنه

ون زده.   شقیقۀ سردار تماما بی 

 

هیزر اضافز می -
ُ
 تونه بخوره. نمی زنه. هیچ گ

 

یفش را چرخد، کطور که دور خود میخانم همانآمنه

 دارد. برمی

 

 بریم!  -

 

ی کاسب شه که دید زده  - ز کجا مامان؟ اومده بود یه چی 

 به کاهدون. 
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ای درهم و افتد. داداش با چهرهمادرش جلوتر از همه راه می

کند. شود. زهرا در گوشِ یاسر زمزمه میآشفته داخل می

سردار جلوی در ورودی، با صدای خفه و دستایز که مدام 

 د، قصد منضف کردن مادرش را دارد. دهتکان می

غلتد. یک دیوار ام میای از چشم چپ بر گونهتک قطره

بینم. من این سویش هستم، سردار سوی دیگرش. بزرگ می

بلندیِ ارتفاعِ دیوار، عمرا بگذارد دست ما به هم برسد. 

گردد. از به صلاح نبودن این وصلت مادرش راضز نمی

ده. از به خطر که به مشامش خور گوید. از بوی دردسری  می

کند به اضارهای افتادن جان پشش و در نهایت پشت می

ز و ام را میرود. گلوی ورم کردهسردار و می فشارم. سنگی 

ز   ایستد. فتاده مقابلمان میاشود. با سری تر میسنگی 

 

 کنم. خوام، درستش میمعذرت می -
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ا تأکید وش زهرا باش هستم وقتی توی گشاهد پریشایز 

 رسد به من. زند. و بالاخره میحرف می

 

ز من -  و... ببی 

 

 چشمانم را صادر 
ِّ
ِ سد

ز رسیدن به چشمانش، جوازِ شکسیی

 کند. می

 

 گریه نکنیا، خب. اگه ترست بابت جاناست، بیخوده.  -

 

ز می ه در چشمانم پچ میگردنش را پایی   زند: آورد و خی 

 

 اگه هم بابت منه، بازم بیخوده.  -
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د و در زند. کلافه دست به پیشایز میش صدایش میمادر  گی 

 گوید: ها میآخر ناگزیر از این کشمکش

 

زنم بهت، خب؟ امشب با این حال نخوابیا، زنگ می -

 کنم. زنیم؛ آرومت میحرف می

 

به زهرا  رود، مستأصل رو عقب میطور که عقبهمان

 گوید: می

 

 برس بهش، یادت نره چی گفتما.  -

 

 ت_و_یازده#پارت_دویس

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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 «زهرا » 

 

ام و پای با دستایز که از پشت روی کمرم قلاب نموده

ۀ داداش هستم که قصد راستی که به دیوار چسبانده ام، خی 

ز رویا را دارد.   آرام ساخیی

 

و داری غمت چند ساعت پیش بهت گفتم تا من -

 نباشه. تا حالا حرف بیخود از من شنیدی؟ 

 

ز خفه کردن، بر اش را آزاد نمینتی گریهلع کند و همی 

 زند. اش دامن میبدیحال

 

ترین کارم نگه داشتنش گفت... جانا... گفت... عاقلانه -

 بود. گفت... حالا که فهمیده دخیی داره... 
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چسباند و با نوازش دستانش، داداش سر او را به سینه می

  دۀ خواهرم. گذارد بر جراحت باز شمرهم می

 

و رو مِن بعد خیلی قراره مزخرف بشنوی؛ باید گوشات -

وپورتش نکن، اون یه شون ببندی. نگا به هارتهمه

ی تو چنته ز ش طبل تو خالیه که فقط صدا داره. چی 

 نیست. 

 

 نشینم. شوم و سوی دیگر رویا میشان مینزدیک

 

تونم قوی باشم؟ چرا به شماها داداش... چرا نمی -

 شه؟ لم با هر حرفز خالی مینکشیدم؟ چرا ته د

 

دهد و دمی عمیق از فضای  داداش آب دهانش را قورت می

د. کوچک اتاق می  گی 
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ت باید ترسات - ز دخیی و بریزی. دنیا واسه نگه داشیی

کنه! این قانون اصلا با آدمای ترسو قشنگ تا نمی

 طبیعته! 

 

اهن برادرم صدای گریان خواهرم، از میان لب هایی که به پی 

 کند. سبیده، دلم را ریش میچ

 

. و خالی میتو که بدتر ته دلم -  کتز

 

ته دلت وقتی خالی باشه که من نیستم. منم از مرگ  -

ترسم رویا! نه واس خاطر خودم... نه. من خیلی می

وقته یه روحِ سرگردونِ محکوم به حبس، وسط یه 

هاست انتظار که سالوداغونم! با اینجسمِ درب

ازش وحشت دارم محض خاطر کشم، و میمرگ

. می ز ترسم از عزیزام! انقد به من وابسته نباشی 

ز  تونم، تون بعد خودم. تا هستم جورکش همهشکسیی

گم با وجود من اصلا مرگتونم! تو رویا... نمیاصلا پیش
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س! نگا به حال و روز خیتم  س، زیاد نیی س، کم بیی نیی

گه کنم، دیجا مینکن، من اگه بخوام یه کوهم جابه

ی نیست!  ز ز یه جغله امی  از سر رات که چی   برداشیی

 

 

زنیم به همراه با رویایی که گریه را فراموش کرده، زل می

ز بار است این ز بار قدر حرف میداداش. اولی  زند و اولی 

کند دلِ منِ گوید. و چرا به این فکر نمیاست از خودش می

 برادرم به هزار تکه ت
ی

قسیم خواهر با فهمیدن اوج خستکی

 شود؟ می

اش دهم. سرم روی شانهجای نشستنم را به کنار او تغیی  می

ز را به دوش میافتد و درحالیمی کشم، که بغصیز سنگی 

 گویم: می

 

. من همیشه وقتی به  - خدا اون روز رو نیاره که تو نباسیر

خورم، وقتی از مامان و بابا قطع امید بست میبن
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شه و به فکر جا کنم، هر وقت با یاسر بحثم میمی

 .  واسه رفتنم، فقط پیش توئه. تو خونۀ امید مایی

 

 گوید: وسۀ نادرش میبدوزد و پس از ام میلب به شقیقه

 

ون باز  - ه. پاشم ببینم بی  خدا این زبون تو رو از ما نگی 

. چه معرکه ز  ای راه انداخیی

 

 کند.  سرش را سمت رویا متمایل می

 

-  
ی

  رو به زهرا بگو! اون ترسی که نتونستی به من بکی

 

 #پارت_دویست_و_دوازده

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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م و به رویا میچشم از در اتاق می  گویم: گی 

 

خاک تو سرت، از بس تابلوبازی درآوردی داداش  -

 فهمید واسه پش مردم هلاکی. 

 

 شدا. همه چی داشت تموم می -

 

 

ا زدن جدویز سردار آدمِ خوری وقتی میو میغصۀ چی  -

 یست؟ ن

 

ز قدری شناختمش که میاون - دونم آدمِ کنار گذاشیی

قدری شناختم که مادرش هم نیست. مادرش هم اون

 با من نیست!  دونم آدمِ کنار اومدنمی
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 زنم. اش میمشت آرامی به شانه

 

. شاعر شدیا، شعر نو می -
ی

 گ

 

 کند. زانوهایش را در آغوشش جمع می

 

م هم نمی -  برسه.  ذارم دستش به جانا بمی 

 

 رسه. نمی -

 

 

 کند. آشفته نگاهم می

 

؟  -  اگه بلایی سر سردار بیاره چی
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 سردار بچه نیس، بلده مراقب خودش باشه.  -

 

 

ز تکان می  دهد. سرش را به طرفی 

 

؟ اون عوضز تهدید کرد، با  - اگه ناغافل بریزن سرش چی

 جون سردار تهدید کرد. 

 

روم که سالتز می گذارم و بههایش تنها میاو را با دلواپسی

 گویم: پاست. خطاب به عزیز می شنگه در آن بهالم

 

. چرا عزیز؟ تنها کسی که می - ش کرده باشه تویی تونه خیر

 ارزش بود؟ خوشبختی رویا انقد واست یر 
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د. کند و مامان دنبالۀ حرفم را میاو رو ترش می  گی 

 

ما هر چقدم بهش برسیم، تو بالا و پایینش باشیم، بازم  -

شه. بشکنه این دست که نمک نداره. اون ت و تیم دخیی

و اگه به مادر خودم همه خدمتی که به تو کردم

 مُرد! کردم، نمیمی

 

هایی که چروک صورتش را چند برابر نموده، عزیز با اخم

 گوید: می

 

گرفت تا این خفت و خواری رو و میکاش خدا جون من -

یه بار سر من عروس؟ من  ذاریدیدم! منت مینمی

 واسه مادرشوهرم صدا بلند نکردم، اما... 

 

د. داداش حرف عزیز را می  بُرَّ
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 اصلا ازت انتظار نداشتم عزیز.  -

 

ز و آخرین کسی تواند برابرش ست که عزیز نمیداداش اولی 

 بولدورم کند. اولدورم

 

ی ندارم. امروز داشتم  - عطاجان باور کن من تقصی 

ز می م، جلو رام سیر  شد. به اون خدایی که رفتم نون بگی 

بالا سرمه قسم کلی حرف بارش کردم. تف انداختم تو 

شصورتش. گفت پشیمونه، می و خواد رویا و دخیی

رویا، قراره براش خواستگار بیاد، ببینه. گفتم رویا یر 

 . ز  همی 

 

 گوید: میدارد و به یاسر مامان چادرش را برمی

 

باهاشون و امشب تکلیفم و بیر دمِ درشون. پاشو من -

 کنم. سره مییه
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ز به اتاق می  گوید: بابا در حال رفیی

 

ز سر جات، بیشیی از این اعصابمون -  و به هم نریز. بشی 

 

ِ اون نمک -
حروم حرف بزنم یا نه؟ به چه بهباید با بزرگیی

 بعد اون رسوایی میاد خونۀ من تهدید می
کنه؟ حقی

 زنم آژانس. بلند شو یاسر وگرنه زنگ می

 

 

 کند. با حرکت سر، از من کسب تکلیف مییاسر 

 

ش ولی نذاری تو کوچه آبروریزی راه بندازه.  -  بیر
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سکویی که خانه را فراگرفته، همچون آواری به جا مانده از 

 بزرگ است. سردار تأکید کرد امشب تا خود صبح نزد 
ی

جنکی

رویا باشم و اجازه ندهم افکار سمی، خاطرش را آزار دهد. 

آید؛ ما لایق خوشبختی نیستیم یا پیش می جا یک سوالاین

 خوشبختی اصلا وجود خارچر ندارد؟

 

ده ز  #پارت_دویست_و_سی 

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «سردار » 

 

ز را از سبد بالای یخچال برمی دارم و سه ورق قرص کدئی 

کنم. درب بطری عدد قرص بافی مانده را از خشاب خالی می

، مامان زیر دستم ه دهانم نرسیدهها بنمایم. قرصرا باز می

 زند. می
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؟ میچیکار داری می - ؟ خوای خودتکتز  و بکسیر

 

کنم. چسبانم و شکمم را از آب پر میبطری را به دهانم می

شود و هایم کنار کشیده میبطری توسط مامان از روی لب

ام مقداری آب در این کشمکش، موجب خیسِی چانه

 گردد. می

 

 ته تو؟ چه -

 

 کشم. ت به صورت خیسم میدس

 

مه؟ من جا زدم؟ من زیر حرفم زدم؟ من من چه -

 و به هم زدم؟ خواستگاری
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انگار حالیت نیست چه اتفافی افتاده. طرف برگشته.  -

 شوهرش برگشته. 

 

 

 کوبم. با تمام توان، کف دستم را به کانیی می

 

 اون شوهرش نیست.  -

 

 ش که هست. بابای بچه -

 

 

برد؛ بازویم را چسبیده، روی مبلی  میننه به استیصالم یی 

 نشاندم. می

 

ین، قضیه حل می -  شه؟ الان شما به هم بیی
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ون میموبایلی را که توی جیبم می آورم. دیدن شمارۀ لرزد، بی 

خواهم به شود جواب ننه را دهم. مینام مانع از این مییر 

 گردم. تراس بروم، با صدایش خشک می

 

ِ رفته تو جلدت!  دو بفرما، از اول می -
نستم این دخیی

ون!   گوسیر رو بده من ملتفتش کنم از فکرت بیاد بی 

 

فشارم و آن را راهی جیب دکمۀ کوچکِ بغلِ موبایل را میتک

 سازم. شلوارم می

 

م تری بهت فروخته که شمشی  واسش از رو  - ز چه هی 

؟   بستی

 

ی روی آن گاز را روشن میبا فندک اتمی اجاق کند و کیی

 ارد. گذمی
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. یکی دیگه نه، تو عادتته دیوار کوتاه - تر از من پیدا نکتز

ت، یکی دیگه رفته رو اعصابت، یکی کوزهزده زیر کاسه

 هاش مال منه. و به هم زده، بدخلقی دیگه مراسمت

 

ز  - سفسطه نکن مامان. مگه بهت نگفتم برگرد بشی 

 و تموم کنیم؟ همه چی 

 

 

 چرخاند. تند سرش را به سویم می

 

وع شده؟ و تموم کنیم وقچی  -  تی دردسر تازه سرر

 

 اور کردی؟ ای اومد، تو چرا باون یه قتی  -
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 بوی خون میاد از این ماجرا.  -

 

 فشارم. هایم میلبۀ صندلی را میان پنجه

 

؟ مگه فیلمه؟  -  چه خویز

 

 دهد. ام قرار میدستش را بر سینه

 

و تونم غمتضعفمی، نمییه بار بهت گفتم تو نقطه -

بینم، اما وقتی پای جونت در میون باشه، بهشت خدا ب

ضعفم ذارم دستت بهش برسه! نقطهرَم بخوای، نمی

؛ مهم تر از اون جونته. از هر چی که برات تویی

 کنم! شک نکن پشم! خطرناکه دورت می

 

 #پارت_دویست_و_چهارده

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1120 | 3018 
 

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

د. دژِ عظیمی که مامان لرزانام را میزلزله ستونِ محکمِ اراده

م کرده را چگونه بکوبم؟ 
َ
 مقابلم عَل

 

 هرکیه با تهدید بشه کار پیش برد؟ مملکت مگه هرگ -

 

 هرکیه. آره دقیقا هرگ -

 

 

گر ایم، نظارهگردم سمت بابا که از وقتی رسیدهبرمی

 مان است. مشاجره

 

ی بهش بگو.  - ز  پدر من تو یه چی 
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. من تا حالا تو تصمیماتت نه ن - قسیر داشتم، نه دخالتی

قدر عاقل هستی که بدویز این به نظر من خودت اون

 جوره به صلاحت نیست! رابطه هیچ

 

 

لرزد. بدون نگاه به صفحه، دستم از روی موبایل دوباره می

ام از واکنش فشارد. گیج شدهجیب، دکمۀ بغل را می

د چرخانم. نگاه از من میاطرافیانم. سرم را سمت ننه می و  گی 

 دارد. چادرش را برمی

 

 و برسون خونه، نوبت دواهامه، همرام نیست. مادر من -

 

 کتز ننه؟ تو هم مثل اینا فکر می -
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 دهد: با مکث پاسخ می

 

خیال رویا شو، اما یه گم یر باید صیر کتز پشم. نمی -

 شه! مدت دست نگه دار تا ببینیم چی می

 

ازترین حالت خود ایز که به بکنم، ناباور؛ با چشمنگاهش می

 درآمده. 

 

م خوب نیومد، پیدا شدن سروکلۀ همون اولم استخاره -

، قطعا یه حکمتی داره.  ز شتر  پشِ اونم همچی 

 

 کنم. سنگیتز وزنم را از طریق شانه به دیوار منتقل می

 

مامان من امشب حالم خوب نیست، داغ کردم، گمونم  -

گیام هخوره. عینهو بچتب دارم. آیۀ یأس به دردم نمی
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گفتی تو خوب شو، هر چی شدم و میکه مریض می

م، بیا و حالمبخوای واست می  و خوب کن. گی 

 

کتز لی به لالات گذاشتم که فکر میاشتباه کردم انقد لی -

ی رو می ز تغاری بودی، شه به دست آورد. تههر چی 

لوست کردم. من امشب از اون پش ترسیدم. از 

ز خویز که تو چشاش جمع هاش به تو ترسیدم. اهنگا 

 شده بود، ترسیدم. 

 

 

دمان اایم، ایام به کاممان است، روزگار بر وفق مر بچه

اند، آرزو مانگوشبهچرخد، همۀ مخلوقات غلامِ حلقهمی

. سوزیداریم بزرگ شویم. انگار چه آش دهن
ی

ست این بزرگ

تر  یمان را کوچکشویم، مجبوریم رؤیاها تر میهر قدر بزرگ

 م. کنی

 

 عادتتونه از کاه کوه بسازین.  -
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ه می شوم به آب جوسیر که توی قوری آلومینیومی خی 

د. رمیبریزد و بخاری که از آن می ز  خی 

 

و تهدید تمادر نیستی بفهمی وقتی یکی جگرگوشه -

. می  کنه یعتز چی

 

 کنم. برای چشم در چشم شدن، سر خم می

 

 و مامان پشت دیگه واسه خودش مردی شده. ای -
ّ
ن قد

و نتونم بچسبم، ها مگه الکیه؟ کلاه خودمبازو و عضله

 خورم. به درد لای جرز می

 

 گذارد. هایم میدستانش را بر شانه
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م این وصلت سر حرف آخرم... تا روزی که من زنده -

، آتیش مینمی ه! بخوای پافشاری کتز ندازی تو گی 

 داداشت و زنش! منظورم
ی
! زندگ  و خوب گرفتی

 

را برای اتومبیل پشت سرم که دستش را روی بوق  راه 

کنم. نگاه ننه به موبایلم است  دارد، باز میگذاشته و برنمی

دهم. بار رد تماس میخورد. اینکه روی کنسول زنگ می

اوضاع ویرایز دارد که غرور را کنار گذاشته و مدام مرا به 

کنم؛ چه در چنته دارم برای زنگ بسته. گفتم آرامت می

رگرداندن قرارش؟ مگر غی  از این است خودم با آن ادعایی  ب

ر می
َ
ام؟ این دفعه با بلند کرد، تهی ماندهکه گوش فلک ک

تفاویی پیشه کنم. راهنما توانم یر شدن صدای موبایلم، نمی

 نمایم. کِی جاده توقف میزنم و در شانۀ خامی

 

 #پارت_دویست_و_پانزده

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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ز  ز موبایل به ننه می حی   گویم: باز کردن در و برداشیی

 

 ببخشید، واجبه.  -

 

پلا و طوفایز که به دلِ شبِ آرام زده، موهایم را پخش

، در حاشیۀ جاده میمی ز ایستم و سازد. کمی دورتر از ماشی 

ز می  کشم. انگشت روی آیکون سیر

 

 الو.  -

 

اصطحکاکِ شدیدِ لاستیکِ خودروهای در گذر با  -

لت، در رسیدن صدایش به گوشم، خلل سطح آسفا

 دهم. کند. دست چپم را روی گوشم قرار میایجاد می
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 الو رویا.  -

 

 دادی؟ و چرا جواب نمیگوشیت -

 

 

؟ تونستم حرف بزنم. خگی  بودم، نمی -  ویر

 

 کشد. دماغش را بالا می

 

 نه.  -

 

م تا صدایش واضحکمی از جاده فاصله می تر گردد. من گی 

 پرسم: م، با این وجود میهم خوب نیست

 

 چرا؟ -
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 گوید: صدایش دورگه شده وقتی می

 

؟یعتز می -  تو خویر
ی

 خوای بکی

 

ام. اول از همه هم و بخوای از عالم و آدم شاکیراستش -

 دست کردی. خود تو که این همه دست

 

 

مدادی که چندین جوان مست مشغول عبور زانتیای نوک

کند. فحسیر زیر لب هایم را پر میکسیر هستند، گوشعربده

 چسبانم. هانم میددهم و موبایل را به می

 

 چی گفتی رویا؟ -
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 کند. اش بیانگر این است گریه میهای منقطعنفس

 

 زهرا اونجاس؟  -

 

 اوهوم.  -

 

 

؟ گریه می -  کتز

 

شود، باره بلند میتوانم تجسم کنم این صدایی که به یکمی

دن بازو به لبایناله د خفه کردن آن ها، قصست که با فشر

 را دارد. 

 

ه، تمومش کن رویا. به اندازۀ کافز حالم گرفته -
َ
چ، ا

ُ
 س. ن
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 گردد. ای از گلویش خارج میبریدهاصوات بریده

 

ی بخوایر آینده و مشکلاتشمی - و شه الان تخت بگی 

ی به من؟   بسیی

 

 رسیم. وخ به هم نمیما هیچ -

 

 

ز  هوهوی  ها و پژواکِ این جملۀ شوم، میان بوق ماشی 

 زند. طوفان، بارها به صورتم شلاق می

 

. آخرین بارت باشه نفوس بد می -  زیز

 

 ذارن به هم برس... دونم، نمیمی -
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ون می  رانم. فریادِ محبوس لای حنجره را به بی 

 

! آخرین بارت باشه حرف از نرسیدن می -  زیز

 

سکوتِ پشت خط، تضاد عجیتر دارد با هیاهوی اطرافم. 

ز   اش ساخته. این بخش از شخصیتم، شوکه پدیدار گشیی

 

از این لحظه تا آخرش، واسه هر صدایی که روت بلند  -

ز نیستم؛ می کنم، مدیونمی. من آدمِ صدا تو گلو انداخیی

 حداقل واسه تو نیستم... رویا. 

 

 #پارت_دویست_و_شانزده

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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ز و ننه که صامت در جایشچرخانم سمت ماشسر می  ی 

 نشسته. 

 

 خیال هم شیم! به خاطر جون تو مجبوریم یر  -

 

آیند برای مخاطتر که پشت ابروهایم به آغوش هم درمی

 خط است. 

 

؟ -  چی گفتی

 

 وا... واسه یه مدت منظورمه.  -
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به خاطر رسیدن صدا به صدا، دستم را جلوی دهانم 

م. می  گی 

 

ن مو گ تایید کرده؟ کتز هایی که تجویز میاین نسخه -

عتاد شدم. به شنیدن صدات، به پیامات، خماریِ این م

 رو چهیه مدیی که می
ی

 م؟ طوری باید تحمل کنگ

 

 دونم. دونم، به خدا هیچی نمینمی -

 

 

 یر  -
 یر هر اتفافی

افته، جا زدن نداریم؛ افته، رویا هر اتفافی

 حتی واسه یه روز، حتی واسه یه ساعت. 

 

؟ می -  تویز مواظب خودت باسیر
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 نم. تو می -

 

 ترسی از تهدیدش؟ نمی -

 

 

 زنم. پوزخند می

 

 هه... ترس... برو بابا.  -

 

 مادرت.  -

 

 

 دهم. موهایم را از روی پیشایز عقب می

 

ممکن نیست.  -  سخته راضز کردنش، ولی غی 
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 شنوم. بلعیدنِ پرصدای آب دهانش را می

 

ن بنداز، یه لیوان شی  گرم کن  -
ِّ
حالا برو یه دونه مُسَک

زنم،  بخواب. فردا صبح که زنگ میبخور، بگی  

 و بشنوم. تخوام صدای گرفتهنمی

 

 تونم دیگه بخوابم؟ مگه من می -

 

 

ز بازیاگر می ای با من به راه خواهد دانستم عشق چنی 

ِ ها انتظارم ختم میانداخت و ثمرۀ سال
ی

شود به یک دلتنکی

، محال بود پا دنفس  ر این راه بگذارم. گی 

 

، نمی - ز ز اول م ته دلتخواببی  و خالی کنما، خب... همی 

گم تا تهش هستم که خیالت راحت باشه. اما روزای می
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شه جا ثابت می. مردی اونخیلی سختی پیش رو داریم

ون.   که سربلند از این روزا بیایم بی 

 

 طوری از من انتظار دا... پس چه -

 

 

 ذارم. همون اولش گفتم، من که تنهات نمی -

 

دهد. هیجایز که خیر از خالی بودن آن میام، سوزش معده

ز رود. از صبح داشته ی از گلویم پایی  ز ام، نگذاشته چی 

تصمیم داشتم امشب که جلسۀ خواستگاری تمام شد، 

ِ مش ز برانم و دلی از عزا دربیاورمتخت گاز تا چلوکبایر  . حسی 

 

خواد بری، حال روندن بیا تو مادر. امشب دیگه نمی -

 نداری. 
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دیدن ما، کیسۀ مشکی بزرگ را روانۀ سطل زباله  امید با 

، با کبکی که کند و به این سو میمی ز آید. نرسیده به ماشی 

 زند. خواند، بشکن میخروس می

 

خوام. حبیبم اگر امشب شب مهتابه، حبیبم رو می -

 خوابه... 

 

 کند. ام نطقش را کور میچهرۀ گرفته

 

 ری خواستگاری؟معرفت بدون ما مییر  -

 

 هم خورد.  به -
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ز کشیده شده، می گذارد و دستانش را روی شیشه که پایی 

آورد. با ابروهایی که به بالا سرش را از پنجره داخل می

 گوید: جهیده می

 

 الله! بسم -

 

 #پارت_دویست_و_هفده

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «رویا » 

 

کشم و مقابل آینه لای موهایم میحوله را با خشونت لابه

های شب گریهام که ماحصل  کردهستم. چشمان پفایمی

ز را ندارم، زند. حوصلۀ هیچقبل است، برایم نیشخند می چی 

زنم. آن را به حتی خیسِی موهایم. سشوار را به برق می
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ِ بیش از حدش موهایم می
چسبانم و اهمیتی به داعیز

دهم. زهرا عقیده داشت حمام آب گرم حالم را جا نمی

ای تر شوم. لحظهبود قرار است کرخت آورد. نگفتهمی

افتد و سشوار از نگاهم به تصویر شکل گرفته در آینه می

شان ای میانخورد! با ابروهایی که فاصلهدستم سُر می

نمانده، زل زده است به من و خط روی ابروی چپش را به 

گذارم و به سویش می کشد. دستم را بر سینهرخم می

 چرخم. می

 

 اومدی؟ گ... گ  -

 

شود. موهای زند و نزدیکم میانگشت شست گوشۀ لبش می

بندم و ترسم را با  ریخته اطراف گردنم را سرسری با کش می

 کنم. های عمیق سرکوب میکشیدن نفس

 

-  ...  تو اگه شانس داشتی
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 کند! گونه تکمیل میاش را اینجمله

 

 شونم! و به عزاش میمادرش -

 

ّ آمده؛ برای  ِ تهِ دلم. طاها برای سرر
 خالی کردنِ هر چه بیشیی

 

ز امروز برمیتو هیچ کاری نمی - گردی کتز طاها. همی 

 پادگان. 

 

 رود. طرف راست لبش با استهزاء بالا می

 

و قایی این مسئله کنم خودتطاهاجان... التماست می -

 نکن. 
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شه، کنه، یهو پیداش میو گم میبره، گورشآبرو می -

بولدورمش به راهه، باز رمکشه، اولدو ونشون میخط

ز حیوویز آبرو می   و افقی نکرد؟بره، راه داره همچی 

 

 

 حیوونخودت داری می -
ی

، . با حیوون که درنمیگ ز افیی

؟ می ز  افیی

 

 گوید: کند و میای میقروچهدندان

 

؛ زیاد که چموشنه، درنمی - ز و بازی دربیاره، سرشافیی

 برن! می

 

دون پوست تنم را دون هایم،سرمای راه یافته به بافت

 کند. می
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 طاها تو رو جون مامان...  -

 

 تکاند. انگشت بالای سرش می

 

، کوتاه نمیام. قسم ننه  - ز الان خود خدا هم بیاد رو زمی 

و بخور. پای ناموس بابا و فلانم بذار در کوزه آبش

 وسطه، حالیته؟ 

 

رود. درب خشکد. روی چهارپایه میاز زانو به پایینم می

داری را که گشاید و چاقوی ضامنکمددیواری را می  بالای

دارد. آن را مقابل ها بلااستفاده مانده بود، برمیمدت

ه به آن در عالم دیگری چشمانش باز می کند. چند ثانیه خی 

 بندد. برد و با زمزمۀ نامش، با دهان آن را میبه سر می

 

؟ بدش طاها مرگ من یر  -  و. ن اونمعقلی نکتز
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کشد و چاقو را به جیب شلوارش مویش میسر کم دست به

 دهد. انتقال می

 

، می - دویز دردم چیه؟ کاش یه عیب و ایرادی داشتی

و، و، تویِ برگ گلرفت. دردم اینه تویِ ماهذاشت میمی

 و ول کرد و رفت! عیبتوی یر 

 

 #پارت_دویست_و_هجده

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 چسبم. پشت بازویش را میچرخد. از روی پاشنۀ پا می

 

و بزن. گم قیدشبابا مگه مسئله من نیستم؟ من می -

 دیگه بیشیی از من که دلت نسوخته. 
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 گوید: با بغصیز کمیاب می

 

 مگه خیر داری از دلم؟  -

 

 طاها همیشه احساساتش را زیر پوستۀ سختش پنهان کرده. 

 

ون از این قضطاها پات -  یه. و بکش بی 

 

 گردد. میصلابت به صدایش بر 

 

تیمیر وخ باید کلای اون -  و بندازم بالا. غی 

 

کند. مامان با همان حال اتاق که هیچ، خانه را هم ترک می

 شود. حریف بازگرداندنش نمی
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م و نمییعتز من می - و که حرف این بینم اون روزیمی 

ز خونه بمونه.   خونه تو همی 

 

د. ام را میمامان طعنه  گی 

 

گه خواستگاری که زنگ زده میشتر وسط معر نصف -

خود برگشت گفت این شد، بگم مادر دوماد خودبهچی 

 شه گول زد؟وصلت به صلاح نیست؟ طاها رو می

 

گفتی یکی از آشناهاشون فوت کرد، خواستگاری به می -

جا. مگه کشوندیش اینهم خورد. با اون حال نمی

ز دیروز نمی دن؟ حتم گفت بهش مرخصی نمیهمی 

 سر مرخصی آشوب به پا کرده. دارم باز 
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 ریزد. توی قابلمه می کنده را با حرصهای پوستزمیتز سیب

 

 تون راحت شم. و بکشه از دست همهخدا من -

 

شود دو کلام حرف زد. سری    ع با بحث  با مامان هم که نمی

 بندد. مان را میوکشتارِ خودش، دهانکشت

 

اره، چرا ش باد ددویز طاها کلهمامان خب تو که می -

 پُرش کردی؟ چاقو گذاشت تو جیبش رفت. 

 

ب به سمتم برمییک پرد. کف گردد. رنگ از رخش میضز

 کوبد. دستش را پرصدا به صورتش می

 

؟نمی و مرگ بده. چرا زودتر خدا من -
ی

 گ
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م گذاشته،  خطاب به سورن که سر ناسازگاری با دخیی

 گویم: می

 

و درنیار. اشکشعمه قربونت برم یه امروز بازیش بده،  -

 دم بری کلی خوراکی بخری. پول می

 

 کو؟ اول پول بده!  -

 

 

جا آویزون کردم. از جیبش یه و از اوناوناهاش، مانتوم -

 ده تومتز بردار. 

 

با ده تومن فوقش بتونم یه پفک واسه این زِرزِرو  -

؟  م. پس خودم چی  بگی 
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 چرخم. کلافه دور خود می

 

 و نشنوم. فقط صداتونخوای، قدر میبردار هر چه -

 

 یلدا دراز کشیده روی مبل سه نفره و در خود مچاله شده. 

 

 خوب نشدی زنداداش؟  -

 

 اندازد. گزد و سر بالا میلب می

 

 مامان پس داداش کجا موند؟ -

 

 رسه. زنگ زدم، الان می -
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ز به مشغله  برای طاها نی 
شود. ام افزوده میهای ذهتز نگرایز

قابل کن ل، به هیچ ضاطی مستقیم نیست. این پشِ غی   یی

م. تردید را پس زده، با احسان تماس می  گی 

 

 الو، رویا...  -

 

 سلام.  -

 

 

م  کشد. تنه به دوش میهای دنیا را یکتمام سرر

 

 دونم چی بگم، واقعا متاسفم. روم سیاهه رویا. نمی -

 

 اینا رو ول کن احسان.  -
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جمع  زنم. اسر حرف مییرم با خونوادۀ من خودم می -

 و. کنم گندشمی

 

 خون. ژن و همچقدر تفاوت هست میان هم

 

ون. رفت  - طاها برگشته، با توپ پر. با چاقو زد بی 

 جاس؟ سراغش. اون

 

 شود. صدایش مغلوب دلشوره می

 

 هنوز نیومده.  نه -

 

 برم. هایم را کف دستم فرومیخننا 
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 گم. امی  رو می -

 

 ون. جا مامان انداختش بی  نه. اومد این -

 

 

طرف آفتایر نشه. گی  طرف اوناحسان بهش بگو این -

 افته تیکه بزرگه گوششه. طاها یر 

 

. لان پس میخب، تو آروم باش اخیله -  افتی

 

 

قراری دچار  اندازم که به سندروم یر نگاهی به دستانم می

 گشته. 

 

ش کن. خب؟ بگو بره همون خراب - ای که شدهخیر

 تش کشیدیم. بوده. به اندازۀ کافز از دس
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 #پارت_دویست_و_نوزده

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 انگار اختیار امی  دست منه. یه جوری حرف می -
زیز

 مگه به خواست من اومده که به خواست من بره؟ 

 

 چرا این روزها از همه توقع دارم با دلم راه بیایند؟ 

 

واسه چی اومده؟ اصلا با چه رویی اومده؟ مگه داداش  -

؟  ز ؟ چرا یه ذره از نیستی  ز مگه از یه پدر مادر نیستی 

م و آقایی تو رو نداره. 
 سرر

 

 جانا رو دیده هوایی شده.  -
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 زنم: داد می

 

غلط کرده. یه جوری بهش پیغام برسون طاها  -

 افته. دنبالشه. بگو اگه نری خون راه می

 

  گم، به اعصابت مسلط باش. باشه می -

 

 

ون از اتاق، صدای داداش را می وم. از احسان شنبی 

ای که روم. مقابل کاناپهکنم و به نشیمن میخداحافطیز می

 یلدا روی آن دراز کشیده، نشسته و جویای حالش است. 

 

 کنه؟ صبحونه خوردی؟ کجای دلت درد می -
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ِ شکمِ برآمده
ز  گذارد. اش مییلدا دست بر قسمت پایی 

 

ه ول میجاس، میاین -  کنه. گی 

 

 کند. اندازد و بلندش میمی داداش دست پشت گردن او 

 

 رویا.  -

 

ز در معرض دیدش، اعلام حضور می  نمایم. با قرار گرفیی

 

چه و کاغذهای سونوگرافز و رویاجان کیفش - و بیار. دفیی

 آزمایشاشم بردار. 
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چۀ کوچکِ زردرنگ، اش را اطاعت میسری    ع گفته کنم. دفیی

ی ز  گذارم. ست که توی کیف میآخرین چی 

ِ او را به شانهدست دور کمر ی
هایش لدا انداخته و سنگیتز

 انتقال داده. 

 

 و؟جمع کردی وسایلش -

 

 دهم. آیم. کیف را تحویل او میبا صدای مامان به خود می

 

مش برنمیتندتند به این پش زنگ بزن. من می - داره. گی 

 بگو یه کاری نکنه خون به جیگر بشیم. 

 

 کند. میایستد و سوالی نگاهش داداش از حرکت می

 

 به گ؟  -
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 زند. ا زیر بغلش میر های چادر مشکی مامان لبه

 

و بدونه.  دیشب طاها زنگ زد که نتیجۀ خواستگاری -

ز یه ساعت پیش رسید.  گفتم بهش چی شده. همی 

گه یه چاقو  و انداخت یه گوشه. رویا میساکش

ون. گذاشت تو جیبش  و زد بی 

 

اش مچاله رهفشارد و چهبا دست آزاد، چشمانش را می

 اش. شود. شاید هم از درد درویز می

 

گه چاقو ببندی به دمت تو برداشت بگو داداش می -

ز سر  ز بچۀ آدم بشی  . عی 
، با من طرفز زَک کتز

َ
شهر گ

 جات. 

 

د. ا میگوید. داداش دستش ر یلدا آخ می  گی 
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 تویز راه بیای؟می -

 

 دهد. یلدا سرش را به تایید تکان می

 

 بیست#پارت_دویست_و_ 

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «زهرا » 

 

 کتز یا نه؟و خفه میصاحاباون یر  -

 

اهن یاسر که در نزدیکیهای کقز دست ام است، ام را با زیرپی 

کشم. خیسی کنم! انگشت به صفحۀ موبایل میپاک می
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عملکردش را گرفته. دوباره حرکت بر صفحه را تکرار 

 نمایم. می

 

از کار که افتادیم هیچ، از چشمم آره دیگه پی  شدیم،  -

زن و انقد پشت خط نگه افتادیم. رواست منِ پی 

 داری؟

 

گردانم از بابتِ عزیزی که مردمک توی کاسۀ چشمانم می

 همواره دست پیش گرفته است. 

 

کشیدم سلام. ببخشید دستم بند بود. شامپوفرش می -

 به مبل. 

 

 و سیاه کن بچه! برو خودت -
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دارم و به تصویر خود که روی گه میگوسیر را برابرم ن

 کنم. صفحه افتاده، چشم گرد می

 

وا، دروغم چیه عزیز؟ محیا چای ریخته بود روش.  -

 کردم. و پاک میشلکه

 

بچه نزاییدی که، آفتِ جونه! هر چند الان دیگه همۀ  -

. تو این چند روز یه نفر به من زنگ نزده بچه ز ها همییز

ز ببینه زنده ه اومده،  طاها... سه روز م یا مرده. همی 

نکرده بیاد یه سر به من بزنه. البته این کارا از اون بچه 

 بعید بودا، مادرت پرش کرده! 

 

 

ون میپیچیدهنفس درهم  فرستم. ام را با یک پوفِ پرصدا بی 
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بیتز هایی داریا. مگه نمیعزیز توأم چه توقع -

ز و زمان داره براشون میاوضاشون   باره. و؟ از زمی 

 

دل اونا از سنگه مادر، من که طاقت نمیارم! پاشو بیا  -

جا یه ناهاری بذار، به اونا هم بگیم بیان. زنِ گنده این

با من قهر کرده. آخه یکی نیست بهش بگه تو دیگه  

 گیسات سفید شده، این اداها بهت نمیاد! 

 

 

ز با پنجه به جان موهایم می افتم. مادرشوهرداری از شکسیی

 تر است. ختشاخ غول هم س

 

ز زیرزیرگآی عزیز نیشات - . می و همچی   زیز
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خبه حالا، رو دادم بهت! زود پاشو بیا. کمرم درد  -

کنه، وگرنه یه زمایز غذای دویست نفرو بار می

 گفتم. ذاشتم، آخ نمیمی

 

 

روم تا گوش یاسر که از دست صدای من به به اتاق می

ده شده، رها گردد.   بالش فشر

 

 س، یاسر گفته تا عض بیدارش نکنم. جمعهعزیز امروز  -

 

واه واه واه، چه معتز داره مرد تا شب بخوابه؟ بیدارش   -

 کن زود بیاین. 
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اض بوق آزادی که توی گوشم می پیچد، راه برای اعیی

بندد. راضز کردن یاسر، دشوارترین جای ماجراست. می

 رقصد. انگشتانم میان موهایم می

 

 یاسر... یاسرجان.  -

 

اش را گوید. موهای ریخته بر پیشایز خورد و هوم مییز میتکا

 دهم. وار عقب مینوازش

 

 و باز کن! عزیزم چشات -

 

د از این حجم لوس بودن. دستم را میعقم می کشد و گی 

 گوید: آلود میخواب

 

 بیا بخواب.  -
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به هایش را زنم، پلکای که به صورتش میچند ضز

 گشاید. می

 

 ؟ زیز ته؟ چرا میچه -

 

 باید بریم خونۀ عزیز، ناهار دعوتیم.  -

 

 

های کشد و با اخممرا رها کرده، ملافه را تا گردنش بالا می

 گوید: درهم می

 

دیشب چی گفتم؟ نگفتم سونامی هم بیاد بیدارم نکن،  -

 این هفته کلی کمبود خواب دارم؟
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 دونم ولی عزیزو چیکار کنم؟ خیلی اضار کرد. می -

 

 

 دوزد. یکش را توی چشمانم میچشمانِ خمارِ بار 

 

 و بالا نیار. پاشو برو اون روی سگ من -

 

هایم را بر شاهرگ  شوم. لببه تنها روزنۀ امیدم متوسل می

 زنم: جا لب میگذارم و همراه با بوسه، همانگردنش می

 

 یاسر!  -

 

 #پارت_دویست_و_بیست_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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مه را به قصد هم زدن باز ملاقه را برداشته، درب قابل

های ای که میان مرغنشدههای سفیدِ سرخکنم. رانمی

 پراند. خورند، ابروهایم را به بالا میشده غلت میسرخ

 

 عزیز...  -

 

؟ چرا داد می - ؟چیه دخیی  زیز

 

 

 روم. ملاقه را توی قابلمه رها کرده، به سالن می

 

ز  - تی تو نشده انداخطور سرخعزیز تو این مرغا رو همی 

 خورش؟ 
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 آره!  -

 

 

ی ز  دانم. ام را تجاوز به حقوقم میدخالت هر کس توی آشیی

 

واسه چی آخه؟ من که به اندازه گذاشته بودم. کافیه  -

یکی از اینا رو طاها یا یاسر ببینه؛ حیثیت واسم 

 مونه. نمی

 

 کند. چپ نگاهم میچپ

 

دوسته، اینا رو بیا و خویر کن! مامانت چون مرغ -

 که چشش کامل سی  شه! انداختم  

 

خواهد از دست او سرم را به ست که دلم میجزء مواقعی

 دیوار بکوبم. 
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، پاشم نمازمبرو صداشون کن، اذون - ز  و بخونم. و گفیی

 

ز مشغول لب ایوان می ایستم و خطاب به یاسر که با آنیی

 گویم: است، می

 

ز می - ز قد بابابزرگ بیا پایی  خوام سفره رو بندازم. اون آنیی

 خدابیامرزم سن داره! باید عوض شه. 

 

 گردم. با ناامیدی از مامان، دست به دامن طاها می

 

ز ننداز. تازه بعد از تو بیای مامانم میاد. روی من - و زمی 

 ای درست کنم. ظهر قراره واست کیک خامه

 

: دست به زانو می ز د و با گفیی  گی 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1168 | 3018 
 

 

ین می -  شه؟مگه این کام دیگه شی 

 

 گوید: او را بلند کرده، می رود. سمت مامان می

 

ی آش کشک خاله - ته! بخوری نخوری پاته! این پی 

گذره. بیشیی از دونه اموراتش بدون تو نمیخودش می

 ش نکن! این ضایع

 

م تا لبخند دنداندستم را جلوی دهانم می نمایم را پنهان  گی 

ِ این پشِ کچل. خوشم می
آید با کنم. از دست ادبیاتِ لعنتی

دروایسی ندارد. حتی وقتی عزیز لب به شکوه باز احدی رو 

 کند: می

 

جا. دیگه نه وفایی دو قدم راهه از اون خونه تا این -

 مونده، نه محبت اولادی! 
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ز پاسخش را میاین  دهد: چنی 

 

ترم مونده، نرسیدم بهشون! تو والا هنوز کارهای واجب -

 ای داری عزیز! چه دل خجسته

 

شود. همراه سو کج میسو و آنجهت به اینهای عزیز یر لب

ایم و منتظریم دور آن جمع رویا و کارن سفره را انداخته

 کشم. شوند. لپ کارن را می

 

دورت بگردم ستارۀ سهیل. چقد دلم واست تنگ شده  -

 بود. 

 

طرف زند و رو به مامان که پراخم آنلبخند خجولی می

 گوید: سفره نشسته، می
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خیال راحت بشینیم سر مامایز پاشو عزیزو ببوس با  -

 سفره! 

 

 گوید: امان از دست عزیز که می

 

بوسه، از من چندشش و نمیت مننه پشم مامایز  -

 شه! می

 

بوسد و مامان به درخواست من و کارن، سرد عزیز را می

 گوید: می

 

 وا، چه حرفا. چرا باید چندشم بشه؟ -

 

عزیز هم دوباره یکی از آن خاطرات فسیل شده را سوا کرده 

ز روایت میو این  کند.  چنی 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1171 | 3018 
 

 

ز کنم، مادرشوهرم بار رفته بودم پشتِ دارِ قالییه - و تمی 

کرد و و ندید. داشت خودخوری میخدابیامرز من

گفت معلوم نیست این زنیکۀ ولگرد حتما باز یه می

فروش اومده سر کوچه، اینم جلدی دویده پارچه

گاش  ز پشت قالی بلند شدم و فقط نجا. بعد من ااون

دونست چی و گم کرده بود، نمیخدا خودشکردم! بنده

ز عروسی بودم! یه مرتبه تو روش  بگه. من همچی 

 نیومدم! زبونشم خیلی تلخ بودا! 

 

 کند. طاها دستش را سمتم دراز می

 

هایی مثل تو الان زیر خاکن! بکش غذا رو عزیز عتیقه -

 روده کوچیکه ما رو نمود. 

 

د. میرویا سری    ع اوضاع را دست   گی 
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 سورن، محیا، بیاین ناهار.  -

 

وآشغالی که اینا از صبح خوردن، مگه با این همه آت -

 مونه؟جا واسه غذا می

 

 

کشم و آخرین ظرف را که به خودم اختصاص دارد، می

دهبرابرم می ز قاشق را به دهان نیر ام که با گذارم. هنوز اولی 

پرد و دیدن شخصِ توی حیاط، غذای نخورده به گلویم می

 افتم. به سرفه می

 

 #پارت_دویست_و_بیست_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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ریزد و وقتی هیچ واکنسیر از من یاسر لیوایز آب برایم می

د و میبیند، مسی  نگاهم را مینمی ِ پوشیده در گی  رسد به امی 

. یک اهن زیتویز شود. ها به سوی او روانه مییک دیدهبهپی 

که با حاکم شدنِ عجیبِ سکوت، سر بلند آخرین نفری  

کند، طاهاست. دهایز که در حال جویدن غذا بود، از می

ای خون به چشمانش پاشیده ماند. گویی کاسهحرکت بازمی

کند. لیوانِ اش را باد میشود و کسی عروق روی شقیقهمی

کوبد و با صدای سفالِی حاویِ دوغ را به بشقاب سالاد می

، نگاه ز کشد. با یک جست، ا را سمت خود میهشکسیی

گذارد!  پرد و پا داخل دیس برنج میوسط سفره می

ِ ظروف هایم پر میگوش
ز شود از صدا. صدای شکسیی

 ، وسط سفره. فریاد طاها که با یورش به سوی امی 

بارانش کرده. جیغ عزیز که با پایی لنگان از وسط فحش

د. درِ چهارطاق سفره برمی ز حوطۀ حیاط را  ازِ سالن، مبخی 

اش رسد. یقهکامل در معرض دید قرار داده. طاها به امی  می

کوبد. به سوی در کند و مشت به صورتش میرا مشت می

 گوید: اسر میشویم. عزیز رو به یسرازیر می
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 کشه. و میبرو جداشون کن الان بچۀ مردم -

 

ایم که داداش کداممان پا توی ایوان نگذاشتههنوز هیچ

ون ب در میتوی قا ایستد و دستش حایل میان ما و بی 

قرار رویم از حرکتش! عزیز یر گردد! در شوک فرومیمی

 است. 

 

 ولاشش کرد. برو جداشون کن عطا، آش -

 

رسد که به چارچوب ام به انگشتان داداش میزدهنگاه سکته

ز زده و لگد به شکم و  آهتز چنگ انداخته! طاها امی  را زمی 

گوید که طاها نعره دانم امی  چه میبد. نمیکو پهلویش می

 زند: می

 

من ریدم تو روح اون بابات که عتز مثل تو رو پس  -

 انداخته! 
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دهد و درواقع با این  کس اجازۀ خروج نمیداداش به هیچ

کند. ننه از بازویش کار، موافقتش با طاها را اعلام می

 شود. آویزان می

 

بالات برم. دردت به  دور سرت بگردم مادر. قربون قد و  -

زنه طرف الان میبرسر، بیا اینسِر اون پشۀ احمقِ خاک

 کنه. ناقصش می

 

ِ چهرۀ داداش، به گردن و گوش
هایش سرایت کرده. سرچز

اض مان برایش چشمان باریکش را دوخته به طاها و اعیی

شنوم و هر هایش را میاهمیتی ندارد. صدای سایش دندان

دهم. سرش را به سمتم ان را میآن احتمال خرد شدنش

ز نشسته و چرخاند و اشاره میمی کند به رویایی که روی زمی 

 رنگ به صورتش نمانده. 
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ون.  - ش تو اتاق، درو قفل کن، نذار بیاد بی   بیر

 

اندازم و تن سستش را تا اتاق دست زیر بغل رویا می

نشانم و کشانم. او را روی فرش دستبافت عزیز میمی

م.  قاب می صورتش را   گی 

 

ون خب؟ حواست به جانا باشه. الان همه چی  - نیا بی 

 شه، نوش جونش. قحشه. اون کتک هم تموم می

 

کنار مامان به تماشای طاهایی که غرق در جنون، به جان 

باتش را محکمامی  افتاده، می تر کرده، خون ایستم. طاها ضز

روز یکی از شک امزند! و یر از دماغ و دهان امی  فواره می

رغم بینم؛ داداش علیهای عمرم را میناباورترین صحنه

های بابا و یاسر و حتی مامان و از آن بدتر  وساطت

آید و دلِ این برادر  های عزیز، از موضعش کوتاه نمیگریه

 گویی زیادی پر است از غمِ خواهرش. 
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ه تو دهن الاغ دو پایی مثل تو که سرش -
ُ
و از آخور  گ

و   ن و... کشیده بی 

 

م. فحشهایم را میگوش  های طاها تمامی ندارد. گی 

 

 شه. به طاها بگو دست از سرش برداره. داداش بسه -

 

مان مان ایستاده و توجهی به التماسمنتها سرسختانه مقابل

آورد و به  دارش را درمیندارد! زمایز که طاها چاقوی ضامن

بینم و به آیز اش میر چهرهچسباند، ترس را دگلوی امی  می

 شتابد. به سوی آن دو می

 

 #پارت_دویست_و_بیست_و_سه

 خط_اوهام#چوب
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 #نرگس_عبدی

 

دوم. داداش چاقو را از دست پابرهنه تا وسط معرکه می

کند. یاسر طاها را از امی  طاها گرفته و کنار حوض پرت می

اهنش ها او را میجدا کرده، تا نزدیک پله ِ پی 
ز برد. امی  آستی 

شود. اش پخش میکشد و خون روی چانهبه صورتش میرا 

ز پشت سر هم سرفه می زند و خونِ دهانش را به زمی 

ز از دستش کمک میمی د و با درد و اندازد. برای برخاسیی گی 

 شود. ای که جمع شده، بلند میچهره

 

 خوام... دو کلمه... با رویا حرف بزنم. من فقط می -

 

 شود. اش کوبیده میکف دستان داداش، تختِ سینه

 

ندازه، چه برسه به حرف رویا تف هم تو صورتت نمی -

 زدن. 
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م -  و ببینم! عطا... بذار... دخیی

 

 

داداش با خشمی زبانه کشیده، دوباره او را به عقب هل 

 دهد. می

 

ت؟ تو مگه دخیی داری؟ می - دویز اسمش چیه؟ از دخیی

و؟ کجا مرده بودی وقتی همۀ گ شنیدی اسمش

هاش رو دوش من بود؟ تو که ها و سونوگرافز یشآزما

گفته بودی سقطش کنه، من نذاشتم، گفتم دست 

کنم. تو و میشکسته وبال گردنه دیگه، خودم نوکریش

وع  ستویز خوابیده بودی وقتی دردش سرر کدوم قیر

مش نمی تونست جیغ بکشه؟ منم شده بود و از سرر

مم می بگم، شد! منم انقد باهاش راحت نبودم که سرر

ت بودی جیغ بزن، نریز تو خودت! کجای دنیا یی الوایی 

و گرفتم؟ هیچی نتونستم که تا اتاق زایمان من دستش
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و گرفتم. یه آخ نتونست بگه. بهش بگم، فقط دستش

احوال واسه افتم تو ثبتتو اگه پدری من چرا باید یر 

ز شناسنامه و هزار کوفت و زهرمار دیگه؟ اون  گرفیی

احتیاج داشت، نبودی. الان دیگه وقتی که بهت 

 بودنت به کار هیشکی نمیاد؛ حتی اون بچه. 

 

 کند. های انباشته در دل داداش، اشکم را سرریز میگلایه

مان خواهی وخواری مقابلدانستی روزی با خفتامی  می

تواند کمک حالت باشد و پشت  ایستاد و بغضت هم نمی

 کردی به ناموست؟

 

مندۀ مردی - ه خوردم، راضز میتم عطسرر
ُ
؟ ا. بگم گ  سیر

 

برد و یقۀ اسی  در مشتش را از داداش سمتش یورش می

 کوبد. پشت به دیوار می
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رّه -
ُ
ه خوردن درست شده؟ یه ک

ُ
خر کدوم غلطی با گ

ه خوردم درست تیکه از گذشتۀ من بد می
ُ
لنگه! بگم گ

ه خوردم! هیچی شه؟ آقا من هزار دفعه میمی
ُ
گم گ

 شه! درست نمی

 

کنم داداش را گذرد، بیشیی احساس میهر روزی که می

هایش ست مهر سکوت را از لبشناسم. حالا که مدیی نمی

 شوم. تر میهایش سردرگمبرداشته و لب باز کرده، با حرف

طاها که در تلاش است خود را از چنگال یاسر آزاد کند، 

 غرد: می

 

.  یه روز به مرگم مونده باشه کشمت! حتی اگهمی -

جوری طلبکار ورِ ماجرا، اینگور شدنت یهگوربه

. تا شکمتهمهورِ دیگه. حرومزادۀ یر برگشتنت یه ز و چی 

 شه. سفره نکنم، دلم خنک نمی
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 نگرد. امی  با صوریی اسفناک به او می

 

و وشونه نکش. اگه کار الانتطاها واسه من شاخ -

ام داییه!  جواب گذاشتم، فقط بهیر   احیی

 

زند و دستش ت انگشتانش را به شانۀ او میداداش پش

 شود. جا متوقف میهمان

 

رسه، مگه م دستت به رویا نمیتا روزی که من زنده -

خونِ من که خودش بخواد. که اگه یه درصد هماین

ِ فتاچ... واسه باشه، نمی خوادت. ملتفت شو امی 

. هه... به  رسیدن به اونا باید از رو نعش من رد سیر

ام  ، احیی ، دایی بودیز  واسه دایی
... تو گذاشتی دایی

 بمونه؟

 

 #پارت_دویست_و_بیست_و_چهار
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 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «سردار » 

 

و کرده تو و بدم. طاها خونمتونم جوابتببخشید که نمی» 

م.   «شیشه. جرأت ندارم گوسیر دست بگی 

 

 دارم. ساعتزنند، برمیچشم از کلمایی که برایم پوزخند می

ام به خواب روم. چهار و نیم را رد کرده و هنوز نتوانسته

الشعاع قرار داده و وادارم یک جای خالی مغزم را تحت

ام. نموده به بیدار ماندن. بارها نت را روشن و خاموش کرده

اینستاگرام و تلگرام و واتساپ، از ورود و خروجم به ستوه 

انۀ گلوی ای آب رو اند! از بطری بالای سرم جرعهآمده

ِ سازم. صورتم جمع میام، میخشک شده
گردد از تلچز

ز میای گوشدهانم. صدای ضعیف ناله کند. هایم را تی 
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کورمال، زنم. کورمالام، کنار میچادر ننه را که رویم کشیده

روم. در ام، به دنبال صدا میبا دستی که به دیوار گرفته

شود، هی میآستانۀ در ورودیِ سالن که به ایوان منت

ودیایستم. زیرِ نورِ کممی ای که بالای در نصب جانِ الکیی

دهم. زانوهایش را در آغوش گردیده، ننه را تشخیص می

جایی که دهد. همانگرفته و خود را به چپ و راست تاب می

پنداشتم خیال بودم که مینشینم. خوشام، میایستاده

ِ حسش نسبت به اعلا فروکش کرده. این ناله ها و لالایی

ِ ساده را 
ی

ی فراتر از یک دلتنکی ز سوزناکی که سر داده، چی 

 دهد. نشان می

 

مُم، یاد او نشسته
َ
م، لونۀ غ

ُ
 سَرِ خونۀ دِل

 یاد تسمه و تفنگ، قِطارِ فشنگ، مادیون خسته 

 های باریکها، جادهها، توی درّهسِر سنگِ چشمه

ی هاچیک نودون، کوچههای بارون، چیکدر اون شب

 تاریک 

 لالای لای، آخ لالای لای
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 بخواب نقل و نمکدون، بخواب غنچۀ زمستون 

 بابات گرمِ شیکاره، برات سوغایی میاره

ت  لالای لای گل انار، مونده یادگار، از بابای پی 

و کرد که یک شو به کوه و دشت، رفت و برنگشت، من

ت  اسی 

 لالای لای، آخ لالای لای

 نازِ دلِ مادر بخواب شاخۀ نیلوفر، بخواب

 

اش دارم و هنگامی که به نزدیکیآهسته به سویش گام برمی

ای، سرم را روی رسم، بدون ایجاد سروصدای اضافهمی

 گذارم. پایش می

 

ه.  -  معجزه کتز خوابم بیر
 ناز نفست ننه. بلکم بتویز
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منتظره شود. ام شوکه نمیعجیب است که از حضور غی 

د و یادم باشد فردا برایش  کشانگشتانش را بر صورتم می

م. میکِرِم نرم بینم چشمایز را که از زیر عینک کننده بگی 

زند. چراغ سالن را فشارد و پشت سر هم پلک میمدام می

اش را از طاقچۀ کنار تلویزیون نمایم و قطرهروشن می

 دارم. برمی

 

خوای جواب طوری میکم گریه کن ننه. اون دنیا چه -

 و بدی؟ اون چشمای بدبخت

 

ز می ای داخل آن کشم و قطرهپلک زیرینش را به نرمی پایی 

 چکانم. می

 

 واسه دیدن اعلا باید مراقب این چشما باسیر یا نه؟ -
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ز  کشد. با شمارِ اطراف چشمش میهای یر انگشت روی چی 

ه چشمان پری که نمی دانم اشک است یا خیسِی قطره، خی 

 گذارد. میکند و سرم را روی زانویش نگاهم می

 

، خی  از جوویز  - ت ببیتز ننه. الهی دست به خاک بزیز

خوام به مراد دلت برسی، که اگه طلا بشه. از خدا می

زن خیلی وقت پیش وسط این  نبودی، منِ پی 

 چاردیواری پوسیده بودم. 

 

ِ سرم را از زانویش 
، سنگیتز ز دنِ کفِ دستم به زمی  با فشر

 دارم. برمی

 

مون نگه  ننه. خدا تو رو واسهچشم و چراغ این حیاطی -

 داره. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1188 | 3018 
 

تاریک و صدای وزد، حیاط نیمهخنکای نسیمی که می

ک جی  ها به همراه انگشتان نوازشگرِ ننه که به آرامی جی 

تز قوی عمل  موهایم را به عقب می
ِّ
راند، همچون مُسَک

ز کرده، پلک ز و سنگی  کند تا جایی که تر میهایم را سنگی 

  افتند. روی هم می

 

 #پارت_دویست_و_بیست_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ز میطوری نیم نشینم که سرم، همۀ هوا میشوم و یر خی 

ز نهاده دارد. به دنبال عامل این اش را برمیدردهای زمی 

چرخانم. سلیمه سراسیمه بالای سرم ایستاده اتفاق گردن می

وان رسیده، های ایزند. آفتایر که تا نیمهو ننه را صدا می

کشم و در اطراف ای میکند. خمیازهچشمم را جمع می

هایش را تکان قرار لبچرخانم. به جز سلیمه که یر چشم می
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بینم. عضلات گرفتۀ گردنم را دهد، یک بالش و پتو میمی

 آورم. ام را به دست میدهم و هوشیاریماساژ می

 

 ای بابا، سِر صبچ سر آوردی سلیمه؟ -

 

 گوید: گریان می

 

 پاشو سردار، این پش باز دیوونه شده.  -

 

ته سلیمه؟ -  چه خیر

 

 

 چرخیم. هر دو سمت ننه می
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خانم بیا بالا چار کلمه این پشو نصیحت کن. از حاج -

ۀ عفریته اومده، یه آب خوش از گلوی  وقتی این دخیی

ز نرفته.   من پایی 

 

 گردد. گوید و به سوی من برمیننه استغفراللهی می

 

 م مادر که هراسون از خواب پریدی. بمی   -

 

گذارم. هنوز آثاری از گیچر در ای میدارم و گوشهپتو را برمی

 رفتارم مشهود است و خدا کند تبخال نزنم! 

 

 شده؟ باز چی  -

 

 کشد. اش را به چشمانش میانتهای روسری
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گوش پشِ رو پر کرده انداختتش به جون من. پشِ کم  -

 م. مونده فقط بزنه زیر گوش

 

از روزی که ارغوان پا به این خانه نهاده، آرامش از پنجره 

 فرار کرده. 

اهنم را می ز بالا رفتۀ پی   چسبد. آستی 

 

ریزن تو و میدست بجنبون سردار. دارن وسایلشون -

 جا برن. چمدون از این

 

ز کلافه از گلایه هایی که تمامی ندارد، سرم را به طرفی 

 جنبانم. می

 

یفش نشدم. هلم داد کم مونده بود زود باش من حر  -

 ! ز  بخورم زمی 
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پوشد و جلوتر از ما راه اش را میهای راحتی ننه دمپایی 

چربد. هایم میافتد. ترحم نسبت به امید، بر دیگر حسمی

تنها ثمرۀ این ازدواج برایش پاس شدن میان زن و مادرش 

 است. 

ز میچند تقه به در می ه را پایی  رغوان، با کشم. ازنم و دستگی 

توان خوردش، ای که به همراه یک من عسل هم نمیچهره

اندازد و امید در حال تعبیۀ سرسری شالی روی موهایش می

 ها توی چمدان است. لباس

 

 رین مسافرت؟به سلامتی می -

 

چرخاند و با زدن یک پوزخند، به کارش گردن به طرفم می

شوم. زانو به روم. مقابل پایش خم میدهد. جلو میادامه می

ز می اهن توی دستش را گرفته و کناری زمی  چسبانم و پی 

 کنم. پرت می
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خسته نشدین هر روز یه ادای جدید، یه دعوای  -

 جدید، یه بلوای جدید؟

 

 زند. لگدی به چمدان می

 

 و لعنت کنه. شخدا باعث و بایز  -

 

 اندازد. سلیمه به صورتش چنگ می

 

کنه، مادرِ لعنت میو خانم؟ داره منبیتز حاجمی -

 و. خودش

 

د. امید عصتر برمی ز  خی 
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و. تو مگه شدی؟ من گفتم باعث و بایز چرا جو می -

؟باعث و بایز   سیر

 

 ایستد. ارغوان دست به سینه، پشت به ما می

 

ز تف - ، صاحبش خودش از قدیم گفیی ز و بنداز زمی 

 داره! برمی

 

 #پارت_دویست_و_بیست_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 دی#نرگس_عب

 

نشینند، بس که زبان تلچز ای هیچ رقمه به دل نمیعده

کند و ما در شوک حرف دارند. امید اخم برایش پرتاب می

 دارد. رویم. ننه گامی به جلو برمیتازه عروس فرومی
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ام بزرگ - م احیی . بهو نگه دار تا عاقبتترتدخیی  خی  سیر

 

ام مگه متقابل نمیحاج - ، احیی ز  شه؟ منخانم شما بگی 

طوری تو روی این زن نگاه کنم وقتی هر جا چه

 گه؟ و میشینه، بدِ منمی

 

 

د. سلیمه گریه را فراموش کرده، گارد می  گی 

 

و گفتم؟ چرا حرف گه به خدا. من کجا بدتدروغ می -

 درمیاری؟ 

 

 ایستد. رخ او میبهارغوان با دستایز که به پهلو زده، رخ
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قتی نشستیم غیبت تو نبودی خونۀ عمۀ امید، از و  -

 و کردی تا برسیم خونه؟ من

 

 کوبد. گزد و مشت به سینه میسلیمه لب می

 

. همونالهی خی  نبیتز که تهمت می - طور که آتیش زیز

ت! افته وسط خونوادهانداختی تو خونۀ من، آتیش یر 

 داداشات... 

 

ز دستم بر شانۀ سلیمه، او را به عقب می  رانم. با گذاشیی

 

چیه زن؟ عروسته؛ دشمنت که نیست این این حرفا  -

. بابا شماها یه کاری کردین آدم شکلی نفرین می کتز

  و بذاره تو این حیاط. راضز نیست پاش

 

 نماید. ارغوان پوزخندش را تکرار می
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دیدی گفتم حق با منه؟ اینا هم فهمیدن تو چه آدمی  -

 !  هستی

 

گذرد و زیر از مقابل دیدگانم مییک آن تصویر رویای سربه

 شوم. ناجور دلتنگش می

 

ا گردن  - آبچر وایسا، تند نرو. خیالم نکن همۀ تقصی 

ام متقابل دم میسلیمه ، از ما س. تویی که از احیی زیز

امیچه یر  ؟ و برمیای دیدی روتاحیی  گردویز

 

تر زند و رنگ امید هر لحظه سرختوی گوش امید پچ می

 شود. می

 

کنم؛ و آماده میشونهشم، صبحونهر روز صبح پا می -

. بعد از ظهر هم صداشون می ز زنم، تا ظهر نمیان پایی 
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. شب هم شام ز و خورده نخورده که کلا خونه نیسیی

ز تو این اتاق. می  چیی

 

کشم، سلیمه را وادار به سکوت با دستی که به چانه می

 کنم. می

 

ا رو نگو. جوونن دیگه،  - ز چیکارشون داری؟ اصلا این چی 

 ونه. اول زندگیش

 

ه. میپزم، همش ایراد میغذا می - گم خب خودت بیا گی 

ی کن. بعد به امید می ز گه، مادرت از منِ حامله کار آشیی

 کشه. می
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ست که با حرف بتوان تر از آیز ها خیلی پیچیدهمسئلۀ این

دارد. روانۀ های روی تخت را برمیحل کرد. ارغوان لباس

  بندد. کند و زیپش را میچمدان می

 

خوای بیشیی از این گند زده آژانس دمِ دره امید؛ اگه نمی -

 
ی
 و بردار. مون، چمدونبشه به زندگ

 

پوشاند. دست به دامن ننه وحشت، چهرۀ سلیمه را می

 گردد. می

 

جان کوتاه بیا. تو با این وضعیت یکی - خوای و میدخیی

، ولی نه اینمراقبت باشه. مستقل هم می ز  جوری. شی 

 

 دهد. محلی پیشه کرده، انگشت برابر امید تکان میارغوان یر 
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شه هم مونم. نمیمن یه دقیقۀ هم تو این خونه نمی -

خدا رو بخوای، هم خرما رو. یا این زن! یا من و 

 ت. بچه

 

بارد و بدا به حال امید. زبان تک جملاتش میتحقی  از تک

 د. سلیمه هم عمرا اگر کوتاه شود و باز هم بدا به حال امی

 

ی  تویی که داری وسط دوراهی می - ز ذاریش، این روزا چی 

 شه. که فتّ و فراوونه، زنه. این مادره که پیدا نمی

 

ام را  دهد و مشتِ بستهامید با استیصال سری برایم تکان می

توسری جانانه ام، گشوده، یک خاککه جلوی دهانم گرفته

 کنم. برایش اعطا می

 

 #پارت_دویست_و_بیست_و_هفت

 خط_اوهام#چوب
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 #نرگس_عبدی

 

ست که به چاه افتاده و صد عاقل را ایامید همان دیوانه

 به دنبال خود روانه کرده، نه... روایز کرده. 

ون بیاید. کنار مبلبا اشارۀ سر از او می های خواهم بی 

ایستم. نرسیده به قدیمِی چسبیده به پنجره، به انتظارش می

 شود. من، سفرۀ دلش باز می

 

 بیتز چه بساطی دارم. سردار می -

 

کنه، عقلش آکبند آدمی که وقتی سنسورش داغ می -

. شه، حقمی  شه با کله بره تو بدبختی

 

 

ز می اهنش را پایی  ز پی   کشد. تکیه داده به دستۀ مبل، آستی 
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ده، همش خواب کرده. همش گی  میو خونهاین زن من -

 ندازه. زنه، همش تیکه میغر می

 

 کردی. وقت پیش مامان صداش میتا چند  -

 

 

گردد، فضای بوی عجزی که از کلماتش ساطع می

ز فز   کند. مان را مسموم میمابی 

 

، به پیغمیر پدرم دراومده. کار ما غلط؟ آقا حق با  - به پی 

ز چی پشیمویز  م. ولی دیگه مادر من که شماس، عی 

 و به غریبه بزنه. نباید بره حرف عروسش

 

  ته این ماجرا به گل و بلبل ختم شه؟انتظار که نداشتی  -
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 گل و بلبل بخوره تو سرم.  -

 

 پیوندد. سلیمه با صوریی گریان به ما می

 

دو روز باهاش دمخور شدی، سی سال خونِ دل  -

 های من یادت رفت؟ خوردن

 

ها حل جا بریم همۀ مشکلم کردین. ما از اینخسته -

ز دوریمی .  شه. از قدیم گفیی  و دوستی

 

 

 زنم. اش میی به پیشایز تلنگر 

 

ز سرمون درد گرفت. زن و شوهر از قدیم  - بچه بیا پایی 

ای  ز . قدیم خیلی چی  ز ، راه انداخیی ز ، از قدیم گفیی ز گفیی

 دیگه هم گفته بودن که شما خوشگل دورشون زدین. 
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 شود. ننه کنارمان حاضز می

 

، بششیطون - ز  و لعنت کنی 
ی
ز سر زندگ  تون. ینی 

 

  خانم. باید بریم حاج -

 

 

 پرد و صدایش دیگر آن اقتدار سابق را ندارد. رنگ سلیمه می

 

م. بری من تنهایی تو این خونه می -  می 

 

 کوبد. امید مشت به دیوار می
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و ترسی، چرا جلوی زبونتتو که این همه از تنهایی می -

ی؟ نمی  گی 

 

 زند. سلیمه کف دستش را محکم به دهانش می

 

 تون چیه. یگه بهونهشم، ببینم دآ... من لال می -

 

 زند. امید زهرخند می

 

و شه، من حوصلۀ هر روز بحثطوری نمینه این -

 ندارم. 

 

 کشم. افتد. بازویش را از پشت میبه مقصد اتاق راه می
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ترسه از ها، مادرت مینگاه به ننه نکن تنهایی دووم میاره -

. حیاط درندشت، ساختمون قدیمی، بدون مرد  تنهایی

 نیست.  اصلا شدیز 

 

 گذارد. اش میکف دستش را به حالت عمودی، زیر چانه

 

 کشم. جام، دیگه نمیرسیده به این -

 

 گویم: برمش و توی گوشش میبه نقطۀ دوری از سالن می

 

یی از خودته. باید جنم داشته باسیر داداشِ من یر  - غی 

. تو الان زنتمدیریت و و چسبیدی، مادرتشون کتز

ادا، ولی این زنت خیلی زبونش انداختی دور. بدت نی

 و قورت بده. خواد آدمتلخه. دهن باز نکرده، می
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یف دارد بانو حلال . با ساکی روی دوش و زاده هم تشر

 گردد. ها ظاهر میچمدایز به دست، بالای پله

 

-  .  من رفتم امید. میل خودته بیای یا بمویز

 

 #پارت_دویست_و_بیست_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 ی#نرگس_عبد

 

زنیم. یکی کمیی یکی به نحوی در بدبختی دست و پا می همه

. اویی که بیشیی دست و پا می
 شود. زند، بیشیی غرق میبیشیی

د. امید چمدان را از او می  گی 

 

 ه و نباید برش داری. فهمی این سنگینتو نمی -
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 گذارد. ارغوان ساک را مقابل پای امید می

 

 خب، تو بیارشون. خیله -

 

کند، با تمام را که امید با آن دست و پنجه نرم میحسی 

 کنم. وجود درک می

 

 زنیم. فعلا برو تو، حرف می -

 

 چسبد. ه هم میبخورد. ابروهایش ارغوان جا می

 

؟ مگه ما حرف نزدیم؟  -  چی

 

 بار کوتاه بیا. حالا این -
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 شود. ارغوان توی صورتش براق می

 

! کوتاه بیام؟ خیلی یر  - یی  غی 

 

آید و قصد دخالت پروایی عروسش، به ستوه میاز یر  سلیمه

م و میدارد. کف دستم را برابرش می  گویم: گی 

 

ز و  - زن و شوهرن. روزی صد بار قراره درشت بار هم کیز

ز تو گور و دربیارن، شبش با ده بار زنده مردۀ هم و بکیز

هم بخوابن. حق دخالت نداری. حالا یه مثل دیگه من 

یادم  شو شوهر دعوا کنند، بافی از قدیما بگم. زن 

 رفت! 

 

اش را سرخ گردانیده، موجبات خودخوری زیر لبش که چهره

 سازد. ام را فراهم میخنده
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ز میارغوان از پله آید. امید مقابلش ایستاده و قصد ها پایی 

 منضف کردنش را دارد. 

 

 برو تو ارغوان، اعصاب ندارما.  -

 

 کنیم. نمیباز دوباره پرت کرد؟ بدبخت این  -
ی
ذاره زندگ

، چشاش میتو یه ذره می خواد از  خوای نزدیکم بسیر

 کاسه دربیاد. 

 

 

خواهم دندان کشم، از سلیمه میریشم میبا دستی که به ته

سر جگر بگذارد. فهمیدن حقیقت در خصوص رابطۀ 

ها، از فهم من خارج است. هر کدام جوری خود را به این

 میموش
ی
گویند که هر قدر شان میومیتزنند و از مظلمردگ

ی گردم، خود را مقض ماجرا میمی بینم! سلیمه که تقصی 

ندارد. ارغوان هم که بدبخت. امید هم این میان خسته از 

 شان هستم! همه جا. پس لابد من عامل این جدال
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 دهد. ارغوان زده به سیم آخر، شانۀ امید را عقب می

 

یت نیست که. منِ الور ببینم. تو زن و بچه حبرو اون -

 م. خرو باش خام تو شدم و پشت کردم به خونواده

 

امید او را میان بازوهایش جای داده، توی گوشش نجوا 

ز کج میکند و دهان سلیمه بمی  شود! ه طرفی 

ست که صاف آلودتر از آیز ها گلبه عقیدۀ من آب این

تن، امید حرفش را به کرسی بهشود. در این کشمکش تن

طور که دست گرد شانۀ ارغوان انداخته، شاند و هماننمی

 برد. او را به اتاق می

با دیدن ساعت دیواری که دوازده و چهل دقیقه را نشان 

 جهند. دهد، ابروهایم به بالا میمی

 

 این ساعت درسته؟  -
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ی به اذان نمونده.  - ز  آره مادر، دیگه چی 

 

 

طور ممکنه؟ یعتز من تا لنگ ظهر خوابیدم؟ چه -

یا؟  مغازه؟ مشیی

 

ز موبایلم، دستم روی جیب هایم حرکت به دنبال یافیی

 کند. می

 

خودم بیدارت نکردم. دیشب که نخوابیدی. صبچ  -

چند بار تلفنت زنگ خورد، انقد عمیق خوابیده بودی، 

 برداشتمش تا بیدارت نکنه. 

 

 #پارت_دویست_و_بیست_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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 «رویا » 

 

ون میهالباس کشم. حجم ی جانا را از لباسشویی بی 

لایشان بافی انبوهشان موجب گردیده کمی پودر شوینده لابه

 ریزم تا در حیاط آبکسیر نمایم. ها را داخل سبد میبماند. آن

 می
ی

کند، مامان به درخواست طاها که اعلام گرسنکی

رود و به متز که پا در آستانۀ زیرسفره به دست، به سالن می

ون نهادهدرِ   گوید: ام، می بی 

 

 ا کمکم ناهارو بیاریم. ها رو ولش کن، بیسلبا  -

 

 شون مونده. دو دقیقه اینا رو آب بکشم، میام. کف -

 

 

 
ی

ِ همیشکی
 گوید: اش میطاها با بدعنقی
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، نگه دارین سر ناهار.  - ز د باید هر کاری داشته باشی 
َ
ا

 عادتتونه. 

 

قاب ل تحمل ساخته. اتفاقات اخی  از طاها یک موجود غی 

 ترین بهانه است تا بر سرمان آوار گردد. منتظر کوچک

 

 پس زود باش، اومدیز داداشتم صدا کن.  -

 

 گردم. سبد به دست، به سوی مامان برمی

 

 مگه داداش نمایشگاه نیست؟ -

 

ز چند دقیقۀ پیش اومد؛ رفت خونۀ عزیزت.  -  همی 
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ریزم. ت میها را با هم توی تشکنم و لباسشی  آب را باز می

رود، از عزیزی که آبکش به دست، سمت باغچه می

 پرسم: می

 

 کتز عزیز؟چیکار می -

 

 م عطا گیلاس بچینم. خوام واسه بچهمی -

 

 

ها را توی آب خیس داده، پس از چند بار چنگ زدن و لباس

اض طاها که بلند تعویض آب، به سبد انتقال می دهم. اعیی

کنم. بند، به بعد موکول می ها را رویشود، پهن کردن آنمی

ای  ست لحظهام را سر برده. کافز جوره حوصلهاین پش همه

م تا نیش زدن  نماید.  هایش را آغاز گوسیر دست بگی 
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آورم و پس از پا  هایم را روی بالاترین پله درمیدمپایی 

ز بر قالیچۀ کهنه، از در نیمه کنم. خیسی باز عبور میگذاشیی

اهن م و موهای ریخته اطراف  بلندم می دستانم را با پی  گی 

سُرانم. فضایِ خالِی نشیمنِ  گردنم را به زیر روسری می

کند. دهایز که برای خواندن نام کوچک، چشمانم را گرد می

خانه به گوش  ز داداش باز شده، با سروصدایی که از آشیی

خواهم پا پیش بگذارم اما رؤیت  شود. میرسد، بسته میمی

ارادیکابوس مقابلم م ام پشت ستون وجب پنهان شدنِ غی 

فشارم و آرام گردد. کف هر دو دستم را به دهان میبزرگ می

ز سقوط می کنم. از کنار کابینت فلزی که جدا کنندۀ به زمی 

خانه است، گردن دراز می ز  کنم. سالن و آشیی

هایی با عقل جور در نمی
ز اهن آید. دکمهیک چی  های پی 

اهتز داداش که تماما باز اس ای که تا سینه آن را ت. زیرپی 

ون را می نگرد بالا زده! خودش که مدام از پنجرۀ کوچک بی 

و در نهایت سرنگ توی دستش! فشار روی دهانم را ده 

جا خفه گردد. هوای سرنگ را ام همانکنم تا نالهبرابر می

د. دهمی آورد و تصویرِ ها احتمال به مغزم هجوم میگی 

شود از قطرایی که انگشتانم را مم تار میمنحوسِ جلوی چش
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ر می
َ
کند. چرا تا به این سن برسم، نشنیده بودم دور ناف ت

 زنند؟هم سرنگ می

 

 #پارت_دویست_و_سی

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ز ندارم. در حالت نشسته، عقب عقب جرأت بیشیی نگریسیی

 که وارد شده بودم، خارج می
ی

روم و به همان آهستکی

کند. سکندری دم. پایم به گوشۀ قالیچه گی  میگر می

 خورم و اگر نردۀ چویر نبود، افتادنم حتمی بود. می

کرد؟ چه بلایی سر خود آورده داداش؟ داشت تزریق می

بردم. چرا جلو کاش به ماهیت مایع داخل سرنگ یی می

خورد. کل نرفتم؟ چرا دردش را جویا نشدم؟ پایم پیچ می

ه میچحیاط دور سرم می ِ آب، خی  شوم به رخد. کنار شی 

های سرخ و رسیده پر عزیز که آبکش کوچک را از گیلاس
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کند. فریاد طاها همچون یک شان را پاک میکرده و برگ

 دهد بر منگ زدنم. شوک قوی پایان می

 

، اونشعور صُبونه هم نخوردم، مردم از گشنهیر  -
ی

وخ گ

 جا خشکت زده؟ تو اون

 

اض  عزیز را در یی دارد.  لحن تندش اعیی

 

ی خب داره میاد. مظلومخیله - تر از این گی  نیاوردی بیی

 بهش؟ 

 

رود. کند و به داخل میطاها دستی در هوا پرتاب می

ز از پله چسبم ها را ندارند. نرده را میزانوهایم قدرت بالا رفیی

کشم. مامان سفره را پهن کرده و تن سنگینم را به دنبال می

ز درب قابلمه است. جانا کنار سورن و در حال ب رداشیی

نشسته و بشقاب به دست، در انتظار غذاست. طاها با 
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من است؛ به گمانم تقاضای نمکدان دارد. به اتاق قبلی 

روم. روی خودم که اینک به یلدا و داداش تعلق دارد، می

کشم. افتم و ملافۀ گلدار را بر سرم میتخت دراز به دراز می

لرزم. مامان صدایم درجۀ اتاق، از درون میترین در گرم

زند. لعنت به حافظۀ بلندمدتم که حتم دارم تا آخرین می

های روز عمر، آن چه را چشمانم دیده، میان قشر

ی سپارم به وضبط خواهد کرد. گوش میاش، ثبتخاکسیی

ون از اتاق. گفت  وگوی بی 

 

 اومد تو رو صدا بزنه، بعدم رفت تو اتاق.  -

 

 ومد؟ گ؟ رویا ا -

 

 

ز پیش پای تو. طاهام سرش داد زد که چرا زودتر  - همی 

 نمیاد، گمونم قهر کرده. 
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شن، ای بابا، مردم به دست داداششون سیاه و کبود می -

 وخ ما... شون درنمیاد، اونجیک

 

 

 جان اون دلش شکسته. یه ذره باهاش مدارا کن. مامان -

 

ِ نازک
ِ دیروز، کهنارنانگار یادشان رفته من دیگر دخیی سر  چر

کرد، نیستم. توجهی به صدا هر مسئلۀ بیخودی قهر می

هایشان ندارم. من اگر بنشینم سر آن سفره، اگر زدن

ست. درچشم شوم با داداش، ترکیدن بغضم حتمیچشم

دهند. در اتاق باز ام را قلقلک میهای فرود آمده بیتز اشک

 . گردمود مچاله میشود و بیشیی در خو بسته می

 

دلت از یه جای دیگه گرفته، سر من تمومش نکن. اون  -

ون همه به چشم شمر نگام می . بی  ز  کیز
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 کشم. ام میپشت دستم را بر آبِ روان شدۀ بیتز 

 

ون، حوصله -  ت رو ندارم. گمشو بی 

 

شود و صوریی که به بلافاصله ملافه از رویم کشیده می

د. احاطۀ پوزخند درآمده، در معرض دیدم قرار می  گی 

 

 اوهوع، چه غلطا.  -

 

 #پارت_دویست_و_سی_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 دهد. شود و آن را فشار میدستش دور گلویم حلقه می
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 نبینم دیگه شکر اضافه بخوریا، خب؟ -

 

 می
ی

گوید، لرزد. راست میهایم میرود و لبنفسم رو به تنکی

کنم. میدلم از جایی دیگر پر است و دارم سر او خالی 

ند. سیلی آرامی به صورتم هایم از هم سبقت میاشک گی 

نشیند و با کشیدنِ دستم، مرا میان زند. لبِ تخت میمی

 دهد. بازوهایش جای می

 

زدمت سه روز بیهوش یادت رفته یه جوری می -

. تازه بعد سه روز هم می شدی، این اداها رو نداشتی

! جون به افادهجورابامو می  م. ت خانشستی

 

هایش به عقب، سعی در دور کردنش از با هل دادن شانه

 کشد. کند و میخود دارم. موهایم را مشت می
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 اِ، تکون نخور بینم.  -

 

چسباند و به خیالش آن بوسۀ نرم را هایش را به سرم میلب

 خواهم. ، زخم بستنش را نمیفهمم. زخم نزند نمی

 

ز خیال نکن الان قربونت می -  ببی 
َ
ا یز رما، ا  . این خیر

 

 و نگرایز 
ی

 بارم. میهایم را در آغوشش خستکی

 

ت - ون غذاتو بخور. حضز عباسی اعصاب ندارم، بیا بی 

 کنم. یکی یه چی بم بگه، ده برابر بارش می

 

. غلط می -  کتز
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های پشتم پیچد که قلنججوری بازوهایش را دورم می

 شکند. می

 

 آخ، لعنت بهت طاها، ولم کن.  -

 

 چسباند. هایم میا به لبپشت دستش ر 

 

 ماچش کن تا ولت کنم.  -

 

 زنم. با انزجار دستش را پس می

 

ه، برو اون -
َ
 زنما. ور وگرنه جیغ میا

 

 شود. نیشگون محکمی از بازویم برداشته، بلند می
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این فسقلی بس نشسته کنار موتور. پاشو حداقل بریم  -

 یه دوری بزنیم. 

وجودی هوس پارک م دانم در این ظل گرما، کداممن نمی

اند. از نبود طاها و کند که جانا و سورن خواهان آن شدهمی

زنم. خیل کنم و سری به واتساپ میها استفاده میبچه

ِ تگریِ روی نیمکت، ها، بیشیی از آبوسیع پیام طالتر

 شود. چسب وجودم می

 

 «ردی؟ ککنم طاها رو بهونه  چرا احساس می» 

 «خوابید اس بده.  کهحداقل شبا بعد این» 

یعتز بیست و چهار ساعتِ نشسته تو رو زیرنظر گرفته؟ » 

» 

ز مدار بسته وصل کرده بهت؟ »   «نکنه دوربی 

 «ره؟اون حموم رفتتز پیام بده. نکنه حموم نمی» 

 «ره؟ آب هم نمیبهدست» 
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، طاها با چه وسیله»  ای رویا را زیرنظر  سوال امتحایز

؟ تلسکوپ؟گرفته؟ ذره ز ؟ بی   میکروسکوپ؟ چشمِ عقایر

 «رویا تو را سر کار گذاشته. 

 «رویا. » 

 « .  «با ما به از این باش که با خلق جهایز

ز می زنش قلبم را بههای چشمکایموچر   سُراند. پایی 

خطاب به طاهایی که گوش سورن را چسبیده و او را از تاب 

ز آورده، می  گویم: پایی 

 

 نه. چیکارش داری؟ بذار بازیش رو بک -

 

ِ دهد که پسدانم سورن چه زبانِ درازی نشانش مینمی
گردیز

 شود. این بشر اصلا تعادل رفتاری ندارد. طاها نصیبش می

 آورد. کلید به رقص درمیدلِ تنگم، انگشتانم را روی صفحه
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واسه خودمم این چند روز سخت گذشته. امروز سعی » 

 «کنم حتما بهت... می

 

ام زدهای موبایل از دستم، نگاه وحشتهو با کشیده شدن یر 

ز میرا به طاها می کند و دوزم. با انگشت صفحه را بالا و پایی 

ز دو ابرویش هر لحظه ژرف  گردد! تر میخطوط بی 

کنم. با پشت انگشتان دست دستم را سمت موبایل دراز می

چون شوم همدهد. آب میام را عقب میچپش، پیشایز 

!  پلاستیکِی حاویِ آبهای یخ در لیوانِ تکه  طالتر

 

 #پارت_دویست_و_سی_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ت من!  -  اول تف تو روی تو، بعدم تف تو غی 
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ز موبایل ناکام میان بهتش، دست جلو می برم و وقتی از گرفیی

فشارم و بدین وسیله صفحه را قفل مانم، دکمۀ بغل را میمی

 غرد: هایش مینمایم. از میان دندانمی

 

 صاحابو. باز کن بینم این یر  -

 

 شود. ن میکند و پشتم پنهاجانا احساس خطر می

 

خوام بدونم از گ انقد روت باز شده که با پش می -

 ذاری؟رار مدار میکتز و باهاش قغریبه چت می

 

 غریبه نیس، سرداره.  -
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آورد. جانا پشت دستش را برای کوباندن به دهانم بالا می

آید و صورتم را میان مشتش مچاله د. کوتاه میزنجیغ می

 کند. می

 

 شه؟ حیا، سردار گِ تو میسفیدِ یر چش -

 

 گردد. ازویم آویزان میگزم و سورن از بلب می

 

 ها؟ -

 

 آورد. ام را به لرزه درمیبندیفریادش استخوان

 

چی به سرت اومده رویا؟ تنهایی ازت چی ساخته؟ تو با  -

، بعد لمه بدون تتهتویز چار کعطا نمی پته حرف بزیز

 برادرشوهرِ خواهرت می
ی

 ریبه نیس؟غگ
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 داد نزن سرش.  -

 

 

به  زند. ای به کلۀ سورن میضز

 

 تو خفه نخودِ هر آش.  -

 

 دهد. ام را بالا میچانه

 

خطّای عالمم، بعد توی زپریی من خودم تهِ هفت -

؟ به خیالت اونقد خرم که می خوای منو سیاه کتز

 ا نفیس قالب کتز و نفهمم؟ سردارو ج

 

 شود. چشمانم درشت می
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-  . ، خر خودیی  خر خودیی

 

 گوشیمو بده.  -

 

 

 باز کن قفلشو.  -

 

ز تکان می  دهم. با ترس سرم را به طرفی 

 

 باز کن بینم چه مهملی به هم بافته.  -

 

م. از او فاصله می  گی 
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ز میجماعت یر گوسیر که دست زن - شه. افته همی 

 کنم. ت میلیاقت ندارین. آدم

 

یکدان ز ز کاش فی  ، مقیاسی تعیی 
ی

ها برای سنجش خستکی

. ام به انتهای خط فرسو هکردند. من رسیدمی
ی
 دگ

ه به پشت سر من، چشمانش را باریک می کند. رد خی 

م و ترس واقعی تازه برایم معنا پیدا مینگاهش را می کند. گی 

دود مدادی میطاها با شتاب به سوی دویست و شش نوک

ز از جا کنده من بازوهایم را دور جانا می و  پیچم. ماشی 

دهد. پاره آجری از  دود، فحش میچنان میشود. طاها هممی

ز پرت میکنار شمشادها برمی کند. دارد و به طرف ماشی 

شکند و وقتی دست طاها از او چراغِ سمتِ چپِ پشتی می

م دود. با نفسی که کبار به سمت ما میشود، اینشسته می

 دهد. آورده، از همان فاصله انگشت برابرم تکان می

 

 شونم! مادرشو... به... به عزاش می -
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 #پارت_دویست_و_سی_و_سه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «زهرا » 

 

ازی آبلیمو را به مخلوط گوجه و خیار می افزایم و سالادشی 

کنم و گذارم. زیر برنج را کم میمحبوبم را توی یخچال می

دهم. درب قابلمۀ خورش را کن زیرش قرار میپخششعله

ی تازه ادغام شده، برمی ز  را که با سیر
دارم و رایحۀ لیموعمایز

ممکن است توی جمع دوستانهبو می مان غذایی کشم. غی 

ی راه دهیم. لبخندی به روغنِ سیاهِ رویش به جز قرمه ز سیر

خورم. موبایلم را پاشم و حشت نیامدن رویا را میمی

ز بفرستد، رمیب دارم تا به مادرشوهرم بگویم محیا را پایی 
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د. با اشتیاق به سوی در منتها زنگ در، از من پیسیر می گی 

 شوم. روانه می

به کجا باید بگریزم از دست قرارهای نقض شده؟ قرار به 

ز دستش را به  ز و مالی  دیدن نفیس بود، نه طاهایی که خونی 

اندازم و ترسیده م میاچارچوب در گرفته! چنگ به گونه

 زنم. جیغ می

 

 وای خدا...  -

 

گذارد و هنوز چند  مرا کنار زده، با پایی لنگان قدم داخل می

چسبد و پاهایش از درد تا گام برنداشته، زیر شکمش را می

 کنم روی مبل بنشیند. شود! کمکش میمی

 

 شه؟ خدا بگم چیکارت کنه طاها، این چه وضع -

 

 ه. یه... یه چیکه آب بد -
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روم. نمایم و نزدش میسری    ع لیوان را از شی  ظرفشویی پر می

 کند. ای نوشیده، آب دهانش را داخل لیوان تف میجرعه

 

 آبِ حموم آورده واسه من.  -

 

ه می ِ خون که داخل آب پخش میخی 
 گردد. شوم به سرچز

 

 آشغال. بندازش سطل -

 

ی هم این زبونت از کار نمی - بینم افته. حرف بزن ببمی 

 چه غلطی کردی؟ 
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 رود. اش به هوا میدهد و نالهزانویش را تکان می

 

 کارش به جایی رسیده رویا رو تعقیب می -
کنه. عوضز

ز سرم. خواستم بکشمش، نوچهمی هاش ناغافل ریخیی

 اصلا نفهمیدم از کجا خوردم! 

 

هایش آمده و خشک گردیده.  خونِ دماغش تا روی لب

و خونش هنوز به راه است. چشم گوشۀ ابرویش پاره شده 

راستش باد کرده و قطعا کبودی حاصل از آن بر جای 

هایش را گذارم و زخماش میماند. دستم را بر پیشایز می

 کنم. وارسی می

 

ه چی به روزت اومده؟ چرا همش دنبال  - خواهرت بمی 

ی؟ این مملکت مگه قانون نداره؟ اگه یه بلایی  ّ سرر

؟ اگه سرش می آوردن اونا یه بلایی سرت میآوردی چی

؟   چی
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ز دستای خودم خفه -  کنم! ش میبا همی 

 

 

طاها... ما خودمون به اندازۀ کافز درد داریم. چرا  -

کتز تو؟ مامان با این حال ببینتت سکته طوری میاین

 کنه؟ نمی

 

ِ آن خوف به اش، برمیدستم را که از پیشایز 
دارم، سرچز

زنم و ار میقسمت را کن ریزد! موهای اندکِ آنجانم می

 سرشکسته
ی
 بینم. اش را میگ

 

باید بریم بیمارستان از سرت عکس بندازن. زخمت هم  -

 بخیه لازمه. 
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ون میمیدست توی جیبش فرو  آورد. برد و پاکت سیگار را بی 

شمارد و فندک زیرِ نگاه چپم را به یک طرفش هم نمی

 زند. سیگار می

 

مکیی نمیپاشو یه زیرسیگاری بیار. د  - خوام، فقط یه کیی

د نکن. 
ُ
دق
ُ
 چند ساعت بالا سرم ق

 

؟ - ؟ درو چرا باز گذاشتی ری کجایی
َ
رز
َ
 ز

 

 

 #پارت_دویست_و_سی_و_چهار

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

که مرا متعجب پیدا شدن سروکلۀ نفیس، بیشیی از این

 غرد: هایش میکند. از لای دندانسازد، طاها را شوکه می
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 ته بودی گیج؟ درو چرا نبس -

 

تا به خود بیایم و وقایع را درک کنم، سیگار روشنش را 

 کنجِ مبل! برد میان سهمیفرو 

 

 به چه استقبال گرمی. به -

 

ای که طاها سیگار را ام متمرکز شده روی نقطهزدهنگاه بهت

میان آن پنهان کرده و هر لحظه انتظار دارم روکش مبلم 

د! با حرکت دست وادار  . به م میآتش بگی  ز کند به برخاسیی

م و سمت نفیس گام سختی چشم از آن قسمت مبل می گی 

 دارم. برمی

 

 اوف مردم از گرما؛ بذار مانتومو دربیارم!  اوف -
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 کنم. دستش را روی دکمه گذاشته، نگذاشته، بغلش می

 

 حالا دست به مانتوت نزن، مهمون دارم.  -

 

ه کشم. ابتدا میشود. دستش را سمت طاها ام میسوالی خی 

پاید مات چهرۀ پوشاند؛ دیری نمیاخم صورتش را می

زنم به مبل و خیال آن دو، زل میگردد. یر ولاش طاها میآش

دانم چگونه خاموش کرده که نه اثری از سیگاری که نمی

 اش! دودش است، نه شعله

 

 از جنگ برگشته این؟  -

 

 گن خانم! این به درخت می -

 

 

 دهم. روم و پاسخ نفیس را میمیای به طاها غرهچشم
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کرده، این دیوونه که امی  رویا رو تعقیب میمثل این -

م حسایر  هم امروز رفته باهاش درگی  شده. رفیقای امی 

 از خجالتش دراومدن. 

 

 دهد. حرصش را از زیر چشم بروز می

 

ی جا نندازی!  همه - ز  رو بگوآ، چی 

 

ز من بیارم زخماشو ببندم.  -  نفیس بشی 

 

 

، دنبالم راه میبه  ز های اولیه را افتد. جعبۀ کمکجای نشسیی

 دارم. از توی کابینت برمی
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 ایننمی -
ی

 جاست، نیام؟ تونستی بکی

 

 کنم. ای آب پر میکاسه

 

 پیش پای تو رسیده.  -

 

ز عسلی قرار می دهم. با پنبۀ آغشته جعبه و کاسه را روی می 

تۀ مبل کنم. دسهایش را پاک میبه آب، خونِ اطراف زخم

 گوید: ای میفشارد و با صدای خفهرا می

 

 خورمش که! میجا، جلوی تو نبهش بگو بیاد این -

 

 کف دستم را بر دهانش می گذارم. 

 

 شد. ت، این زِبونت ناکار میکاش به جای قیافه -
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 افتد. زند و خون از جراحت لبش راه میدستم را پس می

 

م.  -  آخ بمی 

 

ز نزدیک کردنِ آن به طرف ریزم بتادین روی پنبه می و حی 

 زنم. ابرویش، نفیس را صدا می

 

س یخ رو از فریزر بیار.  -  اون کمیی

 

دانم به بخیه نیاز دارد، با زخمِ عمیقِ گوشۀ ابرویش را که می

م و روی التهاب بندم. کیسۀ یخ را از نفیس میچسب می گی 

شود اش از سوزش یخ سرخ میگذارم. چهرهزیر چشمش می

 دارد. را برمی و آن
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 ها. کنهبذار بمونه، باد می -

 

-  .  خیالی یز

 

 

گزد و تازه نگاهم معطوف کف با صوریی مچاله لب می

ها لای خراشهایی که لابهریزهشود. سنگدستش می

 آورد. فرورفته، قلبم را به درد می

 

م از دستت خلاص شم. اینا رو چه - طوری من بمی 

 دربیارم؟ 

 

ز ب -  یار. پاشو یه موچی 

 

 

 نگرم. عاجزانه نفیس را می
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 دویز من دلشو ندارم. راستِ کارِ خودته. تو که می -

 

 #پارت_دویست_و_سی_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 دهد. با چشمان فراخ، ابرو بالا می

 

 من؟ -

 

ه.  -  دقیقا خودت. دل و جیگر تو از من یکی که بیشیی

 

 

 د. انداز هایش گل میپرد و گونهپلکش می
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 وا، من کجا دل و جیگر دارم؟  -

 

 کند. حوصله پوفش را آزاد میطاها یر 

 

ز دل و جیگر بخوادا. زهرا پاشو  - اتم قرار نیست بشکافی 

شو بکن.   موچینتو بیار سرر

 

ه شده  دایره شکل با موچیتز توی دست، خی 
ی

ام به سوختکی

 خطایی میو به این می
ز گشت، اندیشم اگر یاسر مرتکب چنی 

های عمیق، به خونریزی افتاده لویم از شدت جیغاینک گ

ام. بود و حالا چه مظلوم و مأیوس به تماشایش نشسته

 شود. صورتم توسط طاها چرخانده می

 

 ت تموم نشد؟ استخاره -
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ز را به نفیس می  سپارم. موچی 

 

، به خدا اصلا ته قلبم یه جوری شد.  -  جونِ من آچر

 

اض یدهنهای لرزان و ابروهای در هم تلب اش، یک اعیی

به به صورتم می  زنم. بزرگ است. چند ضز

 

ه.  -  این تن بمی 

 

هایش، یعتز مردد است. با کشیدن گشوده شدن اخم

دهم. کوتاه آمدنش طاها را دستش، فاصله را تقلیل می

 سازد. متعجب می

 

-  .  زود باش دیگه آچر
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ز توی دستش میمقابل پاهای طاها زانو می لرزد. زند. موچی 

 د. برد، منتها تمرکز ندار آن را پیش می

 

 زهرا بیا دستشو نگه دار.  -

 

م. نشینم و دست طاها را محکم میدر مجاورتش می گی 

ز را به کف دست او رسانده، همان کند. جا مکث میموچی 

سش را نفس  شنوم. می های کشدار از اسیی

 

 بدو نفیس.  -

 

ام نفیس را در با احساس نگوید. برادرم چقاین را طاها می

 خواند. می

 

 تونم. وای... نمی -
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چ می
ُ
 گوید. طاها کلافه ن

 

. خیله - ز  خب، هولم نکنی 

 

های برادرم را به لبخندی کمرنگ لرزش صدای نفیس، لب

ز را پیش میزینت می ای برد. پس از دقیقهبخشد. موچی 

، یکی از سنگتلاش و عقب ون میریزهنشیتز کشد. ها را بی 

 : گوید طاها می

 

رین.  -
ّ
 آف

 

رود. نگاه ها میسته، به سراغ بعدیای به عرق نشبا پیشایز 

ۀ طاها گی  کرده بر صورت نفیس و ذره تر طرفای آنخی 

دهد. لعنتی درد رود. ناکس اصلا دستش را هم تکان نمینمی

ز به ابرویش. خون از  را فراموش کرده؛ دری    غ از یک خمِ ناچی 
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ون می جا زند و اشک نفیس همانجای سنگِ خارج شده بی 

 کند. چکد. طاها گردن اخم میمی

 

 ببینمت.  -

 

 فشارد. ا میکشد و چشمانش ر نفیس دماغ بالا می

 

؟ الان من باید گریه کنما، نه تو. دردشو تو می -  کسیر

 

 شناسم؛ بغض دارد. نازکم را میخواهر دل

 

تو که این همه از من متنفری، باید از درد کشیدنم  -

ی  ! لذت بیر
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د. وسایلش را طاها و نفیس را چه شده است؟ برمی ز خی 

 بر خوردن ناهار را یر برمی
جواب دارد و اضارم مبتز

ان از رفتار او، با پایی دربمی داغان راست و گذارد. طاها حی 

 ایستد. می

 

ز نفیس، من می -  رم. بشی 

 

ز پوشیدنِ کفش  دهد. را می هایش، پاسخ طاها حی 

 

ها شوچز جوری بگم... ما با بچهمن اون شب... چه -

 داریم، خیلی پیازداغش رو زیاد کردم! 

 

مُرده است که طاهای شک لرزش همان دلِ صاحبیر 

خر را رامِ یک  نفهم و لجباز و به قول خودمان کلهزبان

 چشمِ نفیس کرده است. گوشه
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 #پارت_دویست_و_سی_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «سردار » 

 

ه حسابش از  ز گی  ست که پرده را ایدستم دررفته، چندمی 

 کنم. بند آن می

 

 عجب غلطی کردم نذاشتی زنگ بزیز نصاب.  -

 

زیز مادر؛ یه پرده نصب کردن که این حرفا چقد غر می -

 رو نداره. 

 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1253 | 3018 
 

ده پرده بزنم، دو دقیقه هم طول والا ننۀ بیچاره می -

 کشه. نمی

 

ز خودی  دهد. نشان می صدای زنگخور موبایلم، در این بی 

 

ز کیه.  -  مامان ببی 

 

 ام. ها را بالا نگه داشتهبازوهایم درد گرفته بس که آن

 

 شماره نداره، بیا خودت جواب بده.  -

 

ستانم. دهم و موبایل را از او میوقوسی به دستانم میکش

 دهم به شمارۀ ناشناس. پاسخ می

 

 الو.  -
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 سلام!  -

 

 

 کنم: ر زمزمه میفشارم و ناباو موبایل را به گوشم می

 

 رویا؟ -

 

 برای صدایش و خاموش بودنِ سه روزۀ موبایلی که 
ی

دلتنکی

اندازد. خواندن نامش دانم، عقلم را از کار میدلیلش را نمی

ارادی ست. چهرۀ برافروخته و در حضور مامان، کاملا غی 

ام. از بالای خشم چشمانش یعتز بدجور بند را آب داده

ز می زدۀ مامان، به از زیر نگاهِ طوفان پرم و چهارپایه پایی 

ز کامپیوتر را گذرم. در را میمقصد اتاقم می بندم و صندلِی می 

ون می ز بی   کشم. برای نشسیی
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؟ -  هیچ معلومه سه روزه کجایی

 

 طاها گوشیمو گرفته!  -

 

 

 فشارم. موس را میان مشتم می

 

 طاها چیکار کرده؟  -

 

  یر فهمیده با هم در ارتباطیم. گفت دیگه گوسیر  -

 !  گوسیر

 

 

بازیا خیلی وقته  بیخود کرده. بهش بگو دورۀ این لات  -

 گذشته. 
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 تونه حریف طاها بشه. ترش هم نمیاز من گنده -

 

 

 حیف که داداشته.  -

 

ز است. با این که ولوم گوسیر را روی تن صدایش زیادی پایی 

ام، برای شنیدن صدایش باید بلندترین درجه قرار داده

وشم بچسبانم و حتی در این حالت موبایل را محکم به گ

 شوم. هم متوجه برچز جملاتش نمی

 

 حالی نمیچی می -
ی

 لندتر صحبت کن. شم؟ یه خرده بگ

 

ون. می -  ترسم صدام بره بی 
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 کجایی مگه؟  -

 

 اتاق.  -

 

 

 راستی این شمارۀ کیه؟ -

 

-  .  مال مامانمه. حواست باشه به این زنگ نزیز

 

 

یابد. یم به بالا انحنا میهاترین دقایق، لبمیان نابسامان

ز است.   تلاشش برای حفظ این رابطه دلنشی 

 

زنم بیا دمِ در، گوسیر واست تا یه ساعت دیگه زنگ می -

 بیارم. 
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نه سردار! اگه بحث موبایل بود، خودم جورش  -

. ته زیر ذرهکردم. طاها منو گرفمی ز  بی 

 

 

ِ ناب، کنار تلخ
یتز  نشیند. هایم میکامییک شی 

 

ز و اسممو از زبونت شنیدم. خیال مینمردم  - کردم عی 

 .  این قدیمیا قراره هِی هوی صدام کتز

 

 #پارت_دویست_و_سی_و_هفت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 اسمتو دوس دارم، حیفه واسش جایگزین بذارم!  -
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ی تا این حد  صفحۀ موبایل را برابرم می ز م. رویا و ناپرهی  گی 

اف   ِ نامم اعیی
ز  کند؟ که به دوست داشیی

 

 غی  اسمم دیگه چیا رو دوس داری؟  -

 

؛ از ما گذشته این - که الان من بگم هیچی و تو اضار کتز

ی که باید بدویز رو می ز ! اون چی   دویز

 

 

دانم حاصل شنیدن صدایش است یا با لذیی که نمی

ز قدجملات جدیدش، برمی م و حی  ز  گویم: م زدن میخی 

 

. اصلا طولایز حر حرفای جدید می - . تو هم ف میزیز زیز

 آ، نه؟ دلت تنگ شده
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ه می . در انتظار جوابم از پنجره خی  ز  گردم به منظرۀ پایی 

 

 س. حالم گرفته -

 

کنم. اندیشیدن به لذتِ دلچسبِ تنش در کولر را روشن می

 برد. آغوشم، دمای بدنم را بالا می

 

 حالِ منم.  -

 

ه.  -  نه مال من خیلی بیشیی

 

 

 سپارم به باد کولر. افتم و خود را میروی تخت می

 

ی شده؟  - ز  چی 
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 کشد. طولایز آه می

 

سردار داداشم خیلی تنهاس. تنهایی خطرناکه، هر کسی  -

رو ممکنه از پا دربیاره؛ قوی و ضعیف و عاقل و نادون 

هم نداره. آدم همیشه غافله از اویز که ساکت یه  

 گوشه وایساده! 

 

دارِ ابتدای  جا مانده در سر  هایش ندارم. ذهنمدرگ از حرف

 اش. گفته

 

 این حرفا یعتز چی رویا؟ عطا طوریش شده؟  -

 

 یابد. صدایش تزلزل می
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 یه لحظه وایسا.  -

 

تر شدنِ صدایش، گوسیر را روی اسپیکر برای واضح

 گذارم. می

 

 چی شد؟  -

 

 گوید: ای میبا لحن خفه

 

 یه دقیقه هیچی نگو!  -

 

ز سرایت می ِ او، به من نی 
 کند. نگرایز

 

مون؟ سورن  مامانت واسه چی زنگ زده خونه سردار  -

ه! گوسیر رو برداشته، انگار داره سراغ مامان رو می  گی 
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شود و هر مخزنِ سوختِ بالنِ اوج گرفته در آسمان تمام می

ز چه میآن بینم فقط سقوط است. قرار نبود انتهای سومی 

کند، ختم گردد به پریدن هر چه زده سرداری که ادا می

کنم. ایل را همراه با دلواپسِی او روی تخت رها میبودم. موب

م و خدا نکند آندو پای دیگر قرض می چه از ذهنم گی 

 گذرد، تحقق یابد. می

 

 مرضیه مجبور شدم این وقتِ شب زنگ بزنم!  -

 

ها طول گویند سالست که میاین یک حقیقت انکار نشدیز 

اد یکی از غریبه میمی ز تا از هخورد، دکشد تا بفهمی آدمی 

 خودی. 

 

 #پارت_دویست_و_سی_و_هشت

 خط_اوهام#چوب
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 #نرگس_عبدی

 

سیمی که اش خشکیده روی تلفنِ یر زدهچشمانِ سکته

، دل و روده
ی

ون ریخته! پرتابش به ستون سنکی اش را بی 

کشم، یک جا بند های عمیقی که میام از نفسسینهقفسۀ

 نیست. 

 

 وحسیر شدی؟  -

 

 شکنم. میهایم کلمات را زیر دندان

 

 کردی؟ داشتی چیکار می -

 

 اندازد. نگاهی به لاشۀ تلفن می
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 اینو چرا خرد کردی؟  -

 

 کوبم. کفِ دستم را به بدنۀ دربِ سرویس می

 

 کردی؟ داشتی چیکار می -

 

 غرد: آید و توی صورتم میجلو می

 

جور مادری هستی که به خواستم بهش بگم تو چهمی -

خواستم زنگ بزنه! می دی به پش منت اجازه میبچه

شو قیچی کنه!  مِ دخیی
ُ
 خودش د

 

تصور افضاحتی که ممکن بود به بار بیاید، فشار خونم را 

 برد. بالا می
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 چشِ دیدن خوشیم رو نداری؟  -

 

 حالا اوست که در بهت فرورفته. 

 

، بدتر از امید می -  شم. بخوای سلیمه بسیر

 

 ! زنهرد غریبه زنگ نمیمحسایر که به دخیی درست -

 

 

 اش دستم را کوتاه کرده. نسبت مادری

 

 رو ندارم. آدمِ که دریدیگه کشش این -
ی

وری پشتش بکی

ِ حرمت مادر هم نیستم. یه کاری نکن بشم 
ز شکسیی

ز ننه یه عمر دربه . در دنبالم بااعلا و عی   سیر
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 یابند. هایم سکون میدستان لرزانش روی شانه

 

 خوام. من خی  صلاحتو می -

 

ز عقبرم کنار میدستانش را ن ز میزنم و حی   گویم: عقب رفیی

 

 گفتنیا رو گفتم. اون دخیی شده یه تیکه از جونم.  -

 

 زند. پوزخند می

 

 خندهدخیی که می -
ی
ه. م میگ  گی 

 

 هایش. ام به طعنهعادت کرده
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خرابش کتز انگار منو خراب کردی. هیشکی قد تو منو  -

ت. جنگ مامان. با من درنیف شناسه. کنارم باشنمی

س. تو تیم پشت باش نه من با تو نیس، با یکی دیگه

 دشمن. 

 

کنم که گچِ کنارِ جوری حرصم را سِر درِ اتاق خالی می

رَک برمی
َ
دارد. برای تماس با رویا به سوی چهارچوب ت

ز برمی دارم. در کمال تعجب روی اسکرین، موبایلم خی 

 کنم. میبینم. الو را با تردید نجوا شمار را میثانیه

 

؟ -  کجا رفتی

 

 قطع نکرده بودی؟  -

 

 

 زند: نفس مینفس
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قلبم داره میاد تو دهنم. مامانت چیکار داشت با  -

 مامانم؟ 

 

 رسانم. ولر به هیچ میکام را با دریچۀ  فاصله

 

 هیچی دیگه، حل شد.  -

 

 راستشو بگو.  -

 

 

 کشم بر عرقِ پشتِ گردنم. دست می

 

 فهمید تو زنگ زدی.  -
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 شود. ترس می صدایش مغلوب

 

 . خواست به مامانم بگه.. وای یعتز می -

 

س به موقع رسیدم.  -  نیی

 

 

زنم! گفت؟ دیگه زنگ نمیرسیدی؟ اگه میاگه دیر می -

 زنم! دیگه زنگ نمی

 

 
ی

ست. با اعصایر داغان بوق آزاد دیگر نهایت کلافکی

م. اپراتور که اعلام خاموسیر میاش را میشماره کند، گی 

 آورم. به احاطۀ دستم درمیریشۀ موهایم را 

 

 ای تف به هر چی که اسمش عشقه. آسفالتمون کرد.  -
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 #پارت_دویست_و_سی_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «رویا » 

 

 نماید. مامان ساک طاها را از در خارج می

 

ونم می - ؟از خونۀ خودم بی  ز  کنی 

 

جا باسیر هر لحظه قراره چهار ستون بدنم مادر تو این -

 ه. بلرز 
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 زند: طاها پوزخند می

 

 دنبال بهونه بودین، جور شد خدا رو شکر.  -

 

 تواند آرام باشد. مامان دیگر نمی

 

. وقتی قیافۀ  - حق نداری به منِ مادر طعنه بزیز

 بینم، باید از معرکه دورت کنم. لاشتو میآش

 

 رسه. بالاخره که دست من به این حرومزاده می -

 

 

اهنش را میهداداش در حالی که دکمه بندد، از اتاق ای پی 

ون می  آید. بی 
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ز تشاخ - . وشونه نکش. برو بشی  ز  و ماشی 

 

 چکد. تا شدۀ طاها میخون از چشمان تابه

 

؟ بابا عوض اون مرتیکه دهن منو سرویس می - ز کنی 

؟  ز  شماها دیگه گ هستی 

 

سازد از داداش با قرار دادن دستش بر شانۀ او، وادارش می

  در خارج گردد. 

 

-  .  اون با من؛ تو حق نداری دخالت کتز

 

 من داداشِ رویا نیستم؟  -
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گم حق دخالت ترت دارم میمنم به عنوان داداشِ بزرگ -

 نداری. 

 

کشد. مامان صورت داغان طاها، عجزش را بیشیی به رخ می

ها را سمت داداش گرفته، طور که نایلون خوراکیهمان

 گوید: می

 

ش اندهنش؛ خودت با فرمری تا داخل پادگامادر می -

 تا خودمون نگفتیم، بهش مرخصی زیز و میحرف می
ی

گ

 نده. 

 

دهد و بدون توجه داداش به سردی، سری به تایید تکان می

به نایلون موجود در دست دراز شدۀ مامان، سوئیچش را از 

هایش دارد و مشغول پوشیدن کفشآویز جلوی در، برمی

کِ نشسته بر چشمانش را شکند اما اششود. مامان میمی

روم. دست به جیب، با پا سازد! سمت طاها میجاری نمی
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ب می ز ضز ۀ روی زمی  زند و با چشمان باریک شده خی 

 روست. روبه

 

 طاها.  -

 

 کند. سوالی نگاهم می

 

 گوشیمو ندادی.  -

 

 اندازد. اش را بالا میابرویِ خط افتاده

 

 قرار بود بدم؟  -

 

 بده دیگه اذیت نکن.  -
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 زند: نیشخند می

 

کنم، تر منم. سِر تو دارم یقه پاره میتون بدبختاز همه -

ِ دیگه
 ای! تو به فکر لاس زدن با یه انیی

 

نگاه از زخم گوشۀ ابرویش و هالۀ سیاهی که اطراف چشم 

 دارم. راستش را فراگرفته، برمی

 

ِ کابینتِ بغل اجاق -
گازه. دخیی  تو کشوی جاقاشقی

مم میگنده  و سِرّ سَر ه بهت بگم با پش غریبه شای؛ سرر

نداشته باش. عوض این کارا به جانا برس که روز به 

 شه. روز داره لاغرتر می

 

د. عزیز با مان، کلام طاها را میرسیدن داداش به نزدیکی بُرَّ

آید. سبد کوچکی که حاوی نان و میوه است، به سوی ما می
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خم سمت مامان چر دهد و ناخودآگاه میآن را به داداش می

 کند! که تکیه داده به درِ حیاط، اشکش سقوط می

 

 #پارت_دویست_و_چهل

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

اندازم و باتری را سر جایش کارت را داخل موبایل میسیم

توانم روشنش کنم. مخزنِ شارژِ  دهم. به سختی میقرار می

ِ صفحه که به رنگ قرمز درآمده و دو درص د را گوشۀ بالایی

خیال تفتیش در آن گردم و شود یر دهد، موجب مینشان می

 سری    ع شارژر را وصلش کنم. 

سورن و جانا توی باغچه در حال درست کردن گِل هستند. 

ایِ هایِ قهوهشان استخراج کِرمترین عملیاتالبته مهم

گوید هاست! عزیز میزن، از میان آنهمبهشفافِ درازِ حال

شته باشم و بگذارم صفایش را کند. کاری به بچه ندا
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ها که حاصل یک کشم از دیدن ذوق آنصورت در هم می

ه دستاورد مهم است و به مامایز که حیاط را می شوید، خی 

شود و سخت ست پرکار میشوم. مامان وقتی عصتر می

کند. روی مینیست درک حالش. داداش هم دارد زیاده

ان است، منتها این همه شان به اجبار مامدانم ازدواجمی

ز به نظرم درست نیست. خصوصا که  سال کینه نگه داشیی

 
ی
 هایش را دارد. اش را دارد. بچهداداش اینک زندگ

ز گی  می کند. حس عجیتر به سراغم نگاهم به درب زیرزمی 

اش را از دست داده شوم که حافظهآید. همچون کسی میمی

ز بار می و به مرور تصاویری از گذشته را به خاطر  آورد. اولی 

کنم؛ چند بار دیگر هم شاهد نیست این حس را تجربه می

 ام. آن بوده

ند که گاهی در پستوهای ذهن، تصاویری شکل می گی 

ای یا خواب! ها را در دنیای واقعی رؤیت کردهدایز آننمی

بینم! مردی میان آن در های بالا گرفتۀ آتش را میشعله

ز است! مردی ک حدی به داداش ه شباهت یر حال سوخیی

کند و دارد! دوباره همان سرمایی که به استخوانم رسوخ می

 لرزاند. تنم را می
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 رویا.  -

 

کشد بر افکارم. سرم را به طرفش صدای مامان، پرده می

 چرخانم. می

 

 س به چی زل زدی؟ چند دقیقه -

 

 جا آتیش نگرفته بود؟مامان، قبلنا این -

 

 

 کند. جا رها میجارو را همانبندد و شی  آب را می

 

؟کجا رو می -
ی

 گ
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ز اشاره می  کنم. به حوالی درب زیرزمی 

 

 جا. اون -

 

 افتد. میان ابروهایش خط می

 

 حالت خوبه؟ -

 

 و بده. مامان جواب من -

 

 

شود و در حال تر میخطِ عمودیِ میانِ دو ابرویش، عمیق

ز سمت پله  گوید: ها میرفیی

 

وت؟  -  باز رفتی تو هیی
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میشه یه تصویری تو ذهنم هست که داداش داره ه -

 سوزه. وسط اون آتیش می

 

 

ز پله از حرکت بازمی ایستد. پس از مکت  طولایز روی دومی 

ها، رنگش هم پریده گردد. حالا علاوه بر اخمبه سویم برمی

 است! 

 

پردازیا بچه رو بیر حموم؛ کل هیکلش  جای این خیال -

 گِلی شده. 

 

 سر و تهم. به افکار یر  دهد کارن پایان می

 

 خوره. عمه بیا، موبایلت داره زنگ می -
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 #پارت_دویست_و_چهل_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 کشم به صفحه، برای پاسخ به شمارۀ ناشناس. انگشت می

 

 الو.  -

 

رویا قطع نکن؛ حرف دارم، اونم مهم. باید بشنوی.  -

 کنم فقط قطع نکن. خواهش می

 

 

ز صفحه را لمس کنم، که پیش از این قسمت قرمز پایی 

 گوید: می
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 قطع کتز به جون جانا میام دمِ در.  -

 

ز برمیقدم دارم. فضای های تندم را به مقصد زیرزمی 

 دهد. ریادم را میاش جرأت آزادسازی فخالی

 

سَمِت؟  -
َ
 از گ تا حالا جونِ جانا شده ق

 

 بالاخره صداتو شنیدم.  -

 

 

ت بلند کردی؟ تو خرِ  عوضز به چه حقی رو طاها دس -

؟   گ باسیر داداشِ منو بزیز

 

من کاریش نداشتم، وسط خیابون بهم حمله کرد.  -

 رفیقام جداش کردن. 
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 کلماتم سرشار از نفرت است. 

 

 جدا کردن؟ تا دم مرگ زده بودنش. تو به این می -
ی

 گ

 

ز اوج می د. صدای او نی   گی 

 

شتی با ه بود به جون من. انتظار داگم وحسیر افتادمی -

؟  ز  نوازش جداش کیز

 

 وحسیر خودِ خرته.  -

 

 

، من خر، باشه.  -  باشه، من وحسیر
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های عزیز دهم به در سیمایز و بوی ترسیر از پشت تکیه می

 کنم. را که تابستان و زمستان ندارد، استشمام می

 

 ... شب عقدکنون هاتف که دیدمت -

 

 پرم. میان حرفش می

 

 بگو. حوصلۀ مزخرف شنیدن ندارم. کارتو  -

 

 تا نیست. یکی دو  -

 

 

د از شدت فکم درد می  هایم به هم. شار دندانفگی 

 

 برو به درک کثافتِ آشغال.  -
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شو ببینهاین کثافتِ آشغال می -  ! خواد دخیی

 

 

 زنم. زهرخند می

 

 شو صادر کرده بودی؟ همون لختۀ خویز که جواز قتل -

 

 اومدنش ناخواسته بود.  -

 

 

ام است. دردهای کشندهبازگشتِ گذشته، بازگشتِ سر 

تز قادر به تسکینش نیست. 
ِّ
 سردردی که هیچ مُسَک
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 کردی، بعد گمت رو روشن میوایمیسادی، تکلیف بچه -

 شدی. و گور می

 

ایط جوری بود که باید می -  رفتم. سرر

 

 

 عذر بدتر از گناه. 

 

 واسه چی برگشتی پس؟  -

 

 لرزد. آهش می

 

 رویا...  -

 

 کنه. یوون با حیوون نمیکاری که تو با من کردی، ح -
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ان می -  کنم. جیر

 

 اش، ظرفیتِ دیوانه کردنِ مرا دارد. سردیخون

 

زاری، سه سال سرکوفت شنیدن،  مگه سه سال گریه -

، سه سال از غریبه و آشنا  ز سه سال درد رو درد گذاشیی

ان می  شه؟ زخم خوردن، جیر

 

ی تازه -  س! رویا ماهی رو هر وقت از آب بگی 

 

 

 گردد. زنم، کف از دهانم خارج میکه بر سرش میبا دادی  
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ب - المثل غلطو انداخت سِر تف تو ذات اویز که این ضز

 زبونا. 

 

 شود. هول می

 

-  . ز اصلا من اومدم هر چی فحش سر دلته، بارم کتز  ببی 

 

ممکن  ز گوسیر میان دست لرزانم، دیگر دارد غی  نگه داشیی

 گردد. می

 

. حالم ازت به هم می -  خوره امی 

 

 #پارت_دویست_و_چهل_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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-  . ه واسه روزایی که پشت سر گذاشتی  امی  بمی 

 

ز کند این قربانخیال می  کند؟ها گذشته را پاک میصدقه رفیی

 

ه واسه دلِ رویاش!  -  امی  بمی 

 

شوم و به جای مخاطبِ پشتِ خط، لگد به دیوار بلند می

 کوبم. سیمایز می

 

قدی حالم ازت به خفه شو، خفه شو. اونخفه شو،  -

 گنجه. نمی خوره که تو مخیلاتتمهم می

 

 صدایش حشیی لایتناهی دارد. 
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 چی به سرت آوردم من؟ تو که این شکلی نبودی.  -

 

زنم. الان وقت ترکیدن بغض ام را به گلو میهای پیایی مشت

 نیست. 

 

 تریندونستی بزرگدونستی از خیانت متنفرم. میمی -

که روان و غرورمو کشتی به درک، خط قرمزمه. این

 دیگه چرا باهام بازی کردی؟ 

 

 مجبور بودم رویا.  -

 

 

  ام، خیال صاف شدن ندارد. صدای دورگه

 

 به خاطر پول؟  -
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 دهد: در کمال وقاحت پاسخ می

 

 آره.  -

 

فت.  -  تف تو سرر

 

 

ِ این لحظه
 آید؟ میاش به چه کار من پشیمایز

 

 تره. از مو باریک گردنِ من واسه تو  -

 

ِ عذابِ خود، ناخن می . در یی  کشم بر دیوار سیمایز

 

 چرا نمردی تو؟  -
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؟ از ته دلت که نمی -
ی

 گ

 

 

 زنم: پوزخند می

 

 خیال هم شدی. خوش -

 

 نه؟ کش آرزوی مرگ  تونه واسه بابای بچهآدم مگه می -

 

 

ِ آویزان از دیوار را میان مشتم فشار می
دهم و کلافِ فیز

 خرم. به جان می دردش را 

 

-  . ِ من نیستی
ِ دخیی  تو هیچی
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ز بار خودت بغلم کردی!  -  اولی 

 

 

شمارش در کارایی مغزم خلل ایجاد  ای که ثانیهبمبِ ساعتی 

یابم آغازِ شود و تازه درمیکرده بود، عاقبت منفجر می

 ام از کجا رقم خورد.  خرایر خانه

 

هی که خوردمو می -
ُ
 خورم. سه ساله دارم چوبِ گ

 

آید و به دنبالش روشن شدن صدای بسته شدنِ در می

 . ز  ماشی 

 

ز آیندمه!  - ز جانا، ساخیی  حکمتِ نگه داشیی
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 دید. کاش نفرت توی چشمانم را می

 

. خوبه که اسمشو می -  دویز

 

 خوام ببینمش. می -

 

 

فضایی که در آن قرار دارم، از گرمای آفتاب هیچ سهمی 

 بخشد. ندارد و لرزشم را شدت می

 

ش نگفت دور از جونش واسه رسیدن به جانا باید دادا -

؟   از روی اون رد بسیر

 

 زند. حالا اوست که پوزخند می
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حرف که باد هواست. دورۀ رد شدن از رو نعش این و  -

زنه. اون هم گذشته. الان حرف اول و آخرو قانون می

 گه بچه مال باباشه! همون قانویز که می

 

 #پارت_دویست_و_چهل_و_سه

 _اوهامخط#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «زهرا » 

 

اهنم، اشکی را که حاصل خرد کردن پیاز است،  ز پی  با آستی 

خانه میکنم. مامان از تو پاک می ز  گوید: ی آشیی

 

 زنگ زدی به یاسر؟  -
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 زنم مامان هنوز زوده. می -

 

 

آید. آن را روی داداش با بالسیر که زیر بغل زده، به ایوان می

نجان چای به ما شد. رویا با فکاندازد و دراز میقالی می

 گذارد. الای سر داداش میبپیوندد و آن را می

 

 خورم. بیر خودتون بخورید، من نمی -

 

زند به آفتاب رو به غروب. با حرکت لب از رویا و زل می

 پرسم: می

 

 شه؟ چه -

 

 نشیند. اندازد و کنارم میشانه بالا می
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ه این پیازا چقد تندن.  -
َ
ه ا
َ
 ا

 

 دهم. اش تکان میکشم و سری در تایید گفتهبالا می دماغم را 

 

 کنه بابا؟ پات درد می -

 

کنم و در دل به شعور این پش احسنت سرم را بلند می

قراریِ پاهای داداش را او فهمید و ما اندر خم  گویم. یر می

 ایم؟ کدام کوچه

 

ی نیس بابا.  - ز  چی 
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ز می وع میکارن زانو به زمی  اساژ پاهای کند به مزند و سرر

دارد و از در مخالفت پدرش. داداش ساعد از چشم برمی

 شود. وارد می

 

ی نیس.  - ز  نکن بابا، گفتم که چی 

 

دهد و من با عشق به تماشای قد و کارن به کارش ادامه می

 نشینم. بالایش می

 

 کافیه بابا.  -

 

 قرص بیارم برات؟  -

 

 

 دهد و داداش با حرکت سر به بالا جواب پشش را می

ِ جا خوش کرده پشت نگاهش، از چشم
ز مان دور تحسی 
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ماند. اصلا کارن نمونۀ بارز داداش است. همان آرامش، نمی

، همان حالت نگاه. سردی، همان کمهمان خون  حرفز

دهم و توی گوش رویا پیازهای خرد شده را به سویی هل می

 گویم: می

 

 آ. طاها رفته جوّ خونه آروم شده -

 

 رسما دهن من یکی رو سرویس کرد.  آره بابا این سری -

 

 

 زنم: با صدای خفه توی گوشش پچ می

 

ونه، یه می - ز گم این داداش چرا حالی به حالیه؟ یه روز می 

 جوری دمغ؟ روزم این
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 دهد: با همان تن صدا پاسخ می

 

ز دیگهنمی -  دونم! می دونم؛ اما یه چی 

 

ه در فاصله را کم می  پرسم: شمانش میچکنم و خی 

 

؟  -  چی

 

 س! شنبهامروز پنج -

 

 

کنم و توی ذهنم صفحات روزهای چشمانم را باریک می

ز را ورق می گذرد، بیشیی به ای که میزنم. هر ثانیهپیشی 

 آورم! ها ایمان میشنبهعجیب بودن این پنج
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 ها رو دربیاریم. شنبهتوی این پنجرویا باید ته -

 

ز برین تو، پچ -  تون رو مخمه! پچپاشی 

 

 

 دویست_و_چهل_و_چهار#پارت_ 

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

مان اندازیم و یک نگاه به همدیگر. چشمانیک نگاه به او می

 رفتارهایی که شاهدش تر میرفته درشترفته
ز شود از اولی 

 هستیم. 

ز لپه  گویم: هاست میبه رویایی که در حال شسیی

 

 تو فکری؟ -
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 گردد. حواس به سویم برمییر 

 

 ها؟  -

 

ی میمیاحساس  - ز . کنم یه چی 
ی

 خوای بکی

 

 

ز می د زیر آب و شود. قابلمه را میدوباره مشغول شسیی گی 

 چرخاند. دست داخل مخلفاتش می

 

 رویا...  -

 

د و مرا به درب بندد. دستم را میشی  ظرفشویی را می گی 

 چسباند. یخچال می
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ی فهمیدم که بدجوری حالمو گرفته!  - ز  یه چی 

 

شور افتاده، منتظر ادامۀ حرفش  با چشمایز ریز و دلی به

 هستم. 

 

 در مورد داداشه.  -

 

 کنم: رمق زمزمه مییر 

 

 خب؟  -

 

ز افتاده اش، بالا اش را با نهادنِ انگشت زیر چانهسر پایی 

 دهم. می
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 چی شده؟  -

 

 فکر کنم... داداش معتاد شده!  -

 

 

ز دست بر دهانم، کاملا هوایِ خندهترکیدنِ یر  ام و گذاشیی

ارادی   ست. غی 

 

 ود؟ شعور، این دیگه چه سمّی بیر  -

 

 نگرد. وواج مرا میهاج

 

؟ مسخره می -  کتز
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او را کنار زده، قابلمۀ سرامیکی را برای درست کردن 

 دهم. خورشت، روی گاز قرار می

 

 بازیت گرفته. فعلا که تو مسخره -

 

 ایستد. رخم میبهچسبد و رخبازویم را می

 

 جوری بود؟ داش ایناصلا به رفتارش دقت کردی؟ دا -

 

شه. مگه کشه، خسته میخب بس که از خودش کار می -

ی   چرخوندن نمایشگاه و سر و کله زدن با یه ایل مشیی

 کار راحتیه؟ 

 

 

 زند: پوزخند می
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زهرا الان چند ساله داداش اون نمایشگاه مبل رو داره.  -

 طوری شده؟ چرا این اواخر این

 

یف اعصابش ضعره بالا؛ طبیعیه خب سنش داره می -

 شه. 

 

 

 گوید: ترین صدای ممکن میبا خفه

 

 من خودم موقع تزریق دیدمش!  -

 

، چشمانم را جمع می
ی

 کنم. با گنکی

 

؟  -  تزریقِ چی
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 سرنگ رو دیدم به خودش زد، نفهمیدم چی توشه!  -

 

 

م. برای حفظ تعادل، دست به لبۀ کابینت می  گی 

 

 خودش به خودش سرنگ زد؟ -

 

 آره، دور نافش!  -

 

 

ز توی دنیاست که میاع توانم به آن تیاد داداش، آخرین چی 

 اندیشم. یر 

 

 امکان نداره.  -
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کتز باورش واسه من راحته؟ زهرا انقد غرق خیال می -

شدیم تو مشکلات خودمون، داداش رو اصلا 

بینیم. اون دیگه آدم سابق نیست. اون روز تو نمی

خواد تزریق کنه، یه جوری هول خونۀ عزیز دیدم می

ون رو میب پایید که من یکی ود و با ترس از پنجره بی 

شوکه شدم! به نظرت تندتند دستشویی رفتنش هم 

؟ چند بار  طبیعیه؟ یا نه اصلا، درد بدنش چی

ره، شب بیدار شدم دیدم داره تو حیاط راه مینصف

 زنه به پاهاش! مشت می

 

 

ب  خورد. ام تاب میالیخالمثل وسط ذهنِ یک ضز

 زنند؛ وای به روزی که بگندد نمک. د نمکش میهر چه بگند

 

 #پارت_دویست_و_چهل_و_پنج
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 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

؟ اینا رو چرا الان می -
ی

 گ

 

گفتم وقتی خودم هنوز تو شوکم؟ اصلا باور  چی می -

 کردنیه؟ 

 

 

 گوید: مامان از توی سالن می

 

؟  - ز ا شامو گذاشتی 
 دخیی

 

کند و کنارِ منِ  باز میرویا با جوایر سرسری، او را از سر 

 نشیند. چمباتمه زده می
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تر از کنه؛ اون عاقلرویا داداش این کارو با خودش نمی -

 این حرفاست. 

 

ز ربطی به عقل نداره، یه لحظه لغزشه. یعتز همۀ  - ببی 

عقلن؟ لامصب رحم نداره، چه عاقل معتادهای دنیا یر 

 عقل. چه یر 

 

 

یابد. اسۀ سرم انتشار میدردِ برخاسته از گیجگاهم، توی ک

 آید. جوره با عقل جور درنمیهایم هیچشنیده

 

ز مدت کم کارش به تزریق کشیده؟  - رویا یعتز تو همی 

 شه. من که باورم نمی
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؛ زده به دونم، هیچی نمینمی - دونم. اصلا نشنیده بگی 

 گم. سرم دارم مزخرف می

 

 

تاده. داداش اسطورۀ من است. در نوکِ قلۀ باورهایم ایس

تواند تا این حد مقابل چشمانم رو به اسطورۀ من نمی

 فروپاسیر برود. 

 

ا بیاین این -  جا. دخیی

 

د و دست متز را که در تردید دست و پا میرویا برمی ز زنم، خی 

کشد. هیچ قدرتِ حرکتی از خود ندارم و با هدایت می

 نشینم. اوست که برابر یلدا می

 

ز اینا قشنگن؟ از این سر  - همی فقط یه دونه مونده ببینی 

بود، یه خانمِ برداشت. دو برابر پولشو دادم و ازش 
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بینم سرم کلاه رفته؛ کنم میگرفتم، اما حالا که نگاه می

 مونه. معلومه بندازی تو آب رنگ و رو واسش نمی

 

توانند ها میاین درست است که زن و شوهر با وجود تفاوت

حد؟ یلدا دل  مکمل هم باشند، منتها دیگر تا این

ای غرهخیال است؟ چشمای دارد یا زیادی یر خجسته

 رود. مان میبرای

 

. خیلی یر  - ز  ذوقی 

 

 برد. صدایش را بالا می

 

ز چی گرفتم.  -  عطا، بیا ببی 

 

 رسد. صدای آرام داداش، پس از چند ثانیه به گوش می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1314 | 3018 
 

 

 باشه میام، تازه درد پاهام آروم گرفته.  -

 

ز خوشت میاد یا خب حالا درد پا رو به - ونه نکن؛ ببی 

 نه. 

 

 

 بینم. باشه یلدا، بذارشون کنار، شب می -

 

 ای بابا بیا دیگه.  -

 

 

ز را تا میهای چیده شده بر زملباس  زنم. ی 

 

 س. کنه دیگه زنداداش، گی  نده خستهشب نگاه می -
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 کند. کلمات را با حرص ادا می

 

 خسته نیست، متنفره از بچۀ خودش! اصلا ما واسش -

 مهم نیستیم! 

 

 گردد. یلدا کوتاه بیا نیست. داداش در آستانۀ در ظاهر می

 

ها رو دوست نداری! من ندیدم کدوم این بچهتو هیچ -

! سر یکی  شون ذوق کتز

 

اض کند، زیرا یلدا انتخاب خود مامان نمی تواند کلامی اعیی

 ایستد. اوست. کارن برابر مادرش می
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 مامان؟ اگه ما رو دچی می -
ی

وست نداره پس به خاطر گ

 کنه؟ گ شب و روز جون می

 

 غرد: یلدا توی صورتش می

 

خواد واسه شه! این جون نکنه، همسایه بغلی میوظیفه -

 هام جون بکنه؟ من و بچه

 

، سفیدی شود. رگچهرۀ داداش سخت می های نازکِ خویز

کند و به جای نشاندنِ یلدا سر دور مردمکش را احاطه می

اهِ آزردۀ آمیخته به نفرتش، مامان را نشانه جای خود، نگ

 رود! می

 

 #پارت_دویست_و_چهل_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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 «سردار » 

 

رسد.  دی سامسونگ آ یازده به اتمام میسیکار تعویض ال

ز گلس مناسب، هایش را پاک میکناره کنم و پس از انداخیی

روم. به سراغ هیوندا که محل شارژش خراب شده، می

لرزش موبایل توی جیبم، زودتر از صدایش تماس را اعلام 

منقز به سویم  کند. رؤیت نام سلیمه، کرورکرور موجمی

 فرستد. می

 

 سلام.  -

 

 ای سردار؟ مغازه -

 

 

 بله.  -
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 گوید: با تشویش می

 

 جا؟ تویز یه توک پا بیای اینمی -

 

ون میام را از دهاهای باد کردههوای لپ   رانم. ن بی 

 

ز خودتبحث -  ون حل کنید. من کلی کار... تونو بی 

 

 ! خانم یه خرده ناخوش احوالهحاج -

 

 

ین می م. دستم را به لبۀ وییی  گی 

 

 ننه چی شده؟  -
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نگران نشو، گمونم فشارش رفته بالا. ما هر کاری  -

 شنوی داره. کنیم نمیاد درمونگاه. باز از تو حرفمی

 

ز برمی ارم. در شاگرد را باز دداروهایش را از کنسول ماشی 

ز دست زیر بغلش، کمکمی شوم. حالش میکنم و با انداخیی

اند. مامان و بابا به همراه امید و سلیمه روی ایوان نشسته

 گویم: از همان فاصله می

 

 مامان جای ننه رو بنداز.  -

 

 ایستد. های منتهی به ایوان، بابا برابرمان میبالای پله

 

ش؟  -  چی گفت دکیی

 

 رفته بود بالا. آزمایش گرفت و آمپول زد. فشارش  -

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1320 | 3018 
 

 

 

د. ننه دست به بازویم می  گی 

 

ز  - ه. خل دلم میجا بشینم، دامادر بذار همی   گی 

 

کنم. تشکی را که مامان توی خانه انداخته، در ایوان پهن می

 گویم: بالش را زیر سرش مرتب ساخته، رو به مامان می

 

 یه لیوان آب میاری قرصاشو بخوره.  -

 

 ورزد. ز دراز کشیدن امتناع میارغم اضارم، علی

 

؟ نکن این کارو با خودت گوهر. وضع چشاتو نمی - بیتز

خواد بشه خدایی نکرده اون یه ذره سو هم بره، گ می
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عصای دستت؟ بابا گریه هم حدی داره. بنده خدا 

یعقوب واسه یوسفش انقد گریه نکرد که تو واسه اولاد 

. یر معرفتت مییر 
، محتاج این و اون کتز افتی سکته کتز

، خیالت راحت می خوای؟ بری زیر شه؟ همینو میبسیر

؟ این پش گوربه ت هر گور شدهمنت عروس و دخیی

ستونیه داره حالشو می کنه. تو دیگه شورشو قیر

 
ی
درآوردی. ارزش داشت به خاطرش تو چهل سالکی

مرد یه اشتباهی کرد، این ؟ حالا اون پی   خودتو پی  کتز

ز چقد از خدا خواسته بوده پشت سرشم نگاه  ببی 

 خواد چیکار؟ نکرده. دردسر می

 

 کند. ننه با رنجش دستانش را رو به آسمان بلند می

 

 آی الله زودتر جونمو بگی  اگه قراره برم زیر منت بقیه.  -

 

م. نگاهی به نوشتۀ پشت ورق لیوان آب را از مامان می گی 

 گویم: اندازم و با حرص میقرص می
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 برین یی کارتون. دکیی   -
ز خب دیگه عیادت کردین پاشی 

سه ازش دور کنم. از این به بعد  گفته هر چی اسیی

 مونم! خودم پیشش می

 

 #پارت_دویست_و_چهل_و_هفت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

های بیشیی را ندارد. کولۀ  چمدان دیگر گنجایش لباس

برای تعبیۀ بافی  ،ها بلااستفاده ماندهکوهنوردی را که مدت

دارم. با  ام را برمیکنم. شارژر و هندزفریوسایلم انتخاب می

ز سشوار، ظرفیت کوله تکمیل می تاپ را شود. لپگذاشیی

دهم و نگاهی کلی به اتاق توی کیف مخصوصش قرار می

ی از یادم نرو می ز  د. اندازم تا چی 
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 این تهدیدا دیگه تکراری شده!  -

 

اندازم و  کوله را روی دوشم می  چسبم. دستۀ چمدان را می

 دارم. تاپ را برمیکیف لپ

 

ترسم. سکوتِ الانِ یه جوری رفتار نکن انگار ازت می -

ام.   من فقط یه معتز داره؛ احیی

دهد. مگر پیش از ماجرای اش را جواب نمیموبایل لعنتی 

دانست مامان مخالف رابطۀ ماست؟ پس این آن روز نمی

 ت؟ اداهای جدیدش دیگر چیس

ترین ای که قویه عمقِ حسِ شدیدِ قلتر ب کنمگاهی فکر می

ی ها. در این مدت کم ناراحتم شوینده است برای دلگی 

نکرده است، کم با اعصابم بازی نکرده است، کم حرصم را 

 برایم حسی  
ی
درنیاورده است. منتها در برابر او آزردگ

ای گذراست؛ تداوم ندارد و عجب خاصیت کشف نشده

 عشق.  دارد 
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دهم. طفلک به سر و سامانم را سمت ننه جهت میافکار یر 

ز با ماندنم  قدری توی تنهایی غرق است که بر خلاف پیشی 

خواهم هر چند کوچک تحولی در کند. میمخالفت نمی

های دیاینور را با الهای کماش ایجاد کنم. لامپخانه

ر باز و ولای دری که با هر بالنمایم. میان قوی تعویض می

ش آرامش اعصاب را مختل می جی  سازد، بسته شدن جی 

ای که آفتاب ضخامتش ریزم. توریِ زهوار دررفتهروغن می

کنم.  را گرفته پاره و توری جدید به جای آن نصب می

اند و میان سفیدیِ شان دررفتهکلیدهای پریز که از جای

  نشانم. ساعتی کنند را سر جای خود میدیوار دهن کچر می

 
ی

که روزهاست به خواب رفته را با یک باتری قلمی به زندگ

یوامی کند و ست که چکه میدارم. یک نوارتفلون دوای شی 

گاز را فردا تعویض نمایم. در کن اجاقپخشیادم باشد شعله

ون میبند را از صندوقآخر پشه آورم و در عقب بی 

 کنم. الیه چپِ ایوان، نصب میمنتهی

 

 لویی تازه کن. بیا مادر گ -
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بت روی پاشنۀ پا می چرخم سمت ننه که پارچِ حاویِ سرر

ام آلبالو را مقابلم گرفته است. دستی به عرق پیشایز 

کشم و قطعاتِ کوچکِ یخِ شناور میان مایعِ زرشکی می

 کند. عطشم را برای سر کشیدنش چند برابر می

 

 تو چرا پا شدی ننه؟  -

 

افتاده بر گونۀ اصلا لحظه به لحظه باید خطوط 

 ها را بوسید. مادربزرگ

 

یتز کنه و دل من واسش مگه می - شه پشم انقد خودشی 

 آب نشه؟ 

 

 خارم. پشت گوشم را می
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 خیلی ضایع بود؟  -

 

 کند. بند اشاره میزند و به پشهلبخند می

 

 این چیه؟  -

 

ز  -  جا بخوابم. شبا قراره همی 

 

 

ز موج  کند. ل میارسا منقز را به سویم سلیمه امروز دومی 

 

خانم. حرفای خدا رو شکر رنگ و روت باز شده حاج -

؛ اگه اضار داره به فروش خونه، این  امیدم به دل نگی 

 زنیکه زیر پاش نشسته! 
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ام برم و نگاه به خون نشستههایم را کف دستم فرومیناخن

 سازم. را روانۀ طبقۀ دوم ساختمان بالایی می

 

 #پارت_دویست_و_چهل_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

هایی تند راهی های آن دو، با قدمبدون توجه به صدا زدن

ها ذاتا گردم. یک سری از دستساختمان پیش رو می

یِ اتاقنمکیر  زنم. چگونه شان صدایش میاند. چند میی

شنوم، ولی است که من صدای صحبتِ آرامِ آن دو را می

انگشتانم را محکم به  وکها صدای اوج گرفتۀ مرا نه؟ نآن

 کوبم. در می

 

 شکر خدا کر هم شدی؟  -
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 شود. ا مکث باز میزنم به دری که بپوزخند می

 

 باز که آب روغن قایی کردی.  -

 

م و از پشت اش را مییقه  چسبانمش. ه دیوار میبگی 

 

سری آخر نگفتم دیگه حرف فروش خونه رو پیش  -

؟ نمی  کسیر

 

 سازد. از خود دور می هایم، مرا با چسبیدنِ مچ

 

 لنگ پولم بفهم.  -

 

ز این زنا صبح تا شب چپیدی تو  - برو کار کن. چیه عی 

؟ این اتاق و هر دم یه خیالی می  کتز
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 ما هم از این خونه سهم داریم!  -

 

فشارم، منتها های کج شده به یک سویم را بر هم میلب

 یست. ندهد، سکوت جایز وقتی حرفش را ادامه می

 

که بیان واسه جوونا قدم خی  بردارن، سنگ عوض این -

 ندازن! جلوی پامون می

 

زن چیه خانم؟ دو روزه اومدی سهم سهم می - . پی  کتز

ز  هشتاد سال داره، شصت و پنج سالش رو تو همی 

 خونه پادویی کرده، قد تو مدعی سهم نیست. 

 

 

 ذاشت ما کارمونو بکنیم. اگه ادعا نداشت که می -
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 نمایم. وا برایش پرتاب میحوصله دستی در هیر 

 

وایسا کنار، با زن جماعت حرف ندارم. طرف حسابم  -

 باجیا. خانتویی امید که شدی بدتر از خاله

 

 برد. با کشیدن بازویم، مرا به سالن اصلی می

 

؟  -  عادت داری همش منو پیش ارغوان خیت کتز

 

به  زنم. اش میای به شانهضز

 

ادی دستش، فردا باید بدبخت از الان افسار زندگیتو د -

 منتظر باسیر قلاده ببنده گردنت. 
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گم دور زنم تو دهنتا. هر چی هیچی نمیسردار می -

 داری. برمی

 

 

 تونستی دری    غ نکن.  -

 

ه در چشمانم میهایم را میشانه د و خی   گوید: گی 

 

 گرده دیگه؟قبول داری اعلا برنمی -

 

هم دونیم. اصلا خیال برگشتنش مون میدونم، همهمی -

س. آدما با امیده که داره، ولی این تنها امید ننهخنده

ی. ن. تو حق ندازنده  ری آخر عمری امیدشو بگی 

 

 

 اندازد. شانه و ابرویش را همزمان بالا می
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 این حرفا شاید تو کت من بره، اما ارغوان نه.  -

 

ون راندنِ جوابِ  تماسِ افتاده بر موبایلم، مانع از بی 

گویم و دلخوریِ ادغام ردد. سالن را ترک میگشکنم میدندان

 کنم. شده با عصبانیتم را بر سرش تخلیه می

 

دی؟ این صاحابت یا خاموشه یا جواب نمیچیه اون یر  -

 اداهاتو جمع کن رویا، صیر منم حدی داره. 

 

 #پارت_دویست_و_چهل_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «رویا » 
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 چشما
ی
ان از گرد شدگ ز ی فراتر از این می  ز نم، چی 

 ست. ناباوری

 

 رویاااا!  -

 

ام به کنار گوشم هولزده موبایلی را که برابر چشمانم گرفته

 دهم. انتقال می

 

. زیز چقدر ترسناک میوقتی داد می -  سیر

 

 شکند. ابهت صدایش در هم می

 

ت به گوسیر دیگه محلییه وقتایی ترس خوبه. این یر  -

 خیلی رو اعصابه. 
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ایطم جور  -  ی نیست که بتونم جواب بدم. سرر

 

 

 زند و امروز احتمالا از آن دنده بلند شده است. پوزخند می

 

 بهونه پشت بهونه.  -

 

ز کشیدن تر میهدفون را توی گوشم محکم کنم و حی 

یعلف ز  گویم: ها، میهای هرز از میان سیر

 

 ته؟ امروز تو چه -

 

 طوریم نیست.  -
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 دهم. س تکیه میخت گیلا نشینم و از پشت به تنۀ در می

 

. آخه، یه جوری حرف می -  زیز

 

 مگه قرارداد بستیم همیشه آروم باشم؟  -

 

 

، نگرانم می  سازد. لحن طلبکارش به جای ناراحتی

 

 اتفافی افتاده؟ تو که این شکلی نبودی.  -

 

 از ارکان بارز صدایش است. 
ی

 کلافکی
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ز من واسه تو اون روی خوشگل اخلاقمو نشون  - ببی 

 ری هم نکن نشون بدم! ندادم؛ یه کا

 

ها راه یافته به باریکۀ نازکِ نور خورشید، از میان برگ

 رسد. صورتم می

 

 جذبه بهت میادا.  -

 

 کند. ای میخندهتک

 

 حالا یه بارم ما ژست گرفتیم اگه گذاشت.  -

 

 از زیر چشم حواسم به جاناست تا مبادا خود را خیس کند. 

 

 نشده؟ چه خیر از اون مرتیکه؟ مزاحمت که  -
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دهد، اگر بفهمد هایش آزارم میاگر بفهمد مدام با تماس

ز نخورده بلاک میهایی اش پر از پیاموییی  کنم، ست که سی 

کارت در مقابل او راه به اگر بفهمد بلاک و تعویض سیم

 دهد. شک اتفاقات بدتری رخ میبرد، یر جایی نمی

 

 نه دیگه از ترس داداش گورشو گم کرده.  -

 

ون داده، میبازدم  گوید: ش را بی 

 

-  !
ی

 بگو که تو هم مثل من دلتنکی

 

ِ خود را از زیر باریکۀ نور کنار می
کشم. شاید هم داعیز

ز دیگرییکباره  ست. ام از چی 
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 کنه. من برم جانا الان لباساشو خیس می -

 

... بار آخر گفتی دیگه زنگ نمی - ؛ وقتی زدی یعتز زیز

 !
ی

 دلتنکی

 

 

 . آری، عجیب دلم تنگ است

 

ت خوبه. عضی بزن تو که ماشاالله دست به بهانه -

ون بیام ببینمت!   بی 

 

 دارد. حتی هیجان تصورش هم قلبم را به تندتر تپیدن وامی

 

 شه. نمی -
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 رویا... بد هواتو کردما!  -

 

 

ها به گمانم اندازم. پشت آن دندهام چنگ میسینهبه قفسۀ

هایی   ست. خیر

 

 میای؟  -

 

 ید یه روز با زهرا... امروز نه، حالا شا -

 

 

د. حرفم را می  بُرَّ

 

 ترسی از تنهایی با من؟ می -
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مخم تاب برداشته از گرمای آفتاب و عقلم را زایل ساخته  

کنم و تماس را با لمس مستطیل جان ادا میکه یک آره کم

ل رسانم. و این در حالیقرمز به پایان می ست که کنیی

 گردیده. امانم، از دستم خارج  های یر تپش

 

 #پارت_دویست_و_پنجاه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ی که میپلک می ز ز چی  بینم، مچاله شدنم از گشایم و اولی 

روم و آن را سرماست. خمیازه کشان سمت کولر می

ز مانند من پتو را روی سرش خاموش می کنم. سورن نی 

ز  وار جمع گشته. لحاف کنار رفتۀ کشیده و در خود جنی 

گردم. کنم و سر جای خود برمیرویش مرتب میکارن را 

نمایم. شش دقیقه به دو مانده صفحۀ موبایل را روشن می
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کنم. چهار پیام جدیدِ است. نت را به مقصد واتساپ باز می

 آورد. خوانده نشده، میان رخوتم لبخند بر لبم می

 

 «رویا. » 

 «ترسی، آره؟ که از تنهایی با من می» 

ز روزا ببینمت. دیگه حتمی بای»   «د همی 

 «یه ترسی نشونت بدم... » 

 

شود. اتصال داده را خاموش نموده، تر میلبخندم عریض

زنم گذارم. با چشمان خمار، زل میموبایل را بالای سرم می

م. صدای قدم آید، مانع های ریزی که از حیاط میبه دخیی

را شود! ابتدا خود های سنگینم بر روی هم میافتادنِ پلک

پندارم، اما قطع زنم و آن را وهمی بیش نمیخیالی میبه یر 

ام را در یی دارد. احتمالا باز یکی از نشدن صدا، هوشیاری

خوایر به سر داداش زده است. ست که یر هایی آن شب
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آید. باره از کجا به سراغم میدانم این شهامت به یکنمی

 باید امشب با او حرف بزنم. 

اندازم و به وسیلۀ آن زرگم را بر سرم میروسریِ قواره ب

بندم و پوشانم. درِ سالن را به آرامی میبازوهای لختم را می

کنم. از های راحتی را پا میهمزمان با کشیدنِ خمیازه، دمپایی 

ز میپله روم و چشم در محوطۀ تاریک و خلوت ها پایی 

چرخانم. پس داداش کجا رفت؟ چراغ خاموش حیاط می

جا نیست. تکان رساند آنمرا به این باور می دستشویی 

اندازد. آب های درختان، خوف در دلم میخوردنِ برگ

بخشم. هایم سرعت میدهم و به گامدهانم را قورت می

رسد! هایی از پشت به گوشم میصدای نزدیک شدن قدم

ام دون شدهکنم و دستانم روی بازوهای دونقالب تهی می

ز پله بالا نرفتهنشینند. هنوز امی ام که فاصله تمام ز اولی 

که جیغ بزنم، دستی روی دهانم قرار شود و پیش از اینمی

د. خون در رگمی که شود و احتمال اینهایم منجمد میگی 

رسد! داداش برای فرد موردنظر داداش است، به صفر می

د؟ دست و پا چه باید مرا کشان ز بیر کشان تا زیرزمی 

برد. تلاش برای خارج نمودن به جایی نمیهایم راه زدن
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صدایم، هر چه بیشیی شدن فشار دستش را به دنبال دارد. 

ز را با پا باز و بسته  ین صدای ممکن، در زیرزمی 
با ایجاد کمیی

 گوید: کند و پس از چسباندن من به دیوار میمی

 

م به تله بدی! ر کردم به این خیال نمی -
ُ
 احتی د

 

استه از دهانش، موجبات در هم و بوی تند الکلِ برخ

 سازد! ام را مهیا میپیچیدن دل و روده

 

 #پارت_دویست_و_پنجاه_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

آید و کنار  ام به حرکت درمیانگشتانش روی بازوهای برهنه

 زند: گوشم لب می
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طوری بکشونمت حیاط؛ بخت کردم چهداشتم فکر می -

 امشب با من یار بوده. 

 

دارم. تز را که میان او و دیوار محصور گشته، به تکاپو وامیت

ی دهم و از فحشسرم را به چپ و راست تکان می ز هایم چی 

ون نمی ِ به جز اصوات نامفهوم بی 
آید. با چسباندنِ افقی

ی میساعدِ دستِ چپش به سینه کند ام، از جنبیدنم جلوگی 

ون  ه از جقوۀ موبایلی را کو با دست دیگرش چراغ یبش بی 

نماید. وضوح چشمانش در این تاریکی، کشیده، روشن می

ز پلی  که همی 
گونه مرا ست به گذشته. به تمام لحظایی

کند.  وجوش بیش از حدم او را عاض مینگریست. جنبمی

قوه را به طور که نور چراغکمی از من فاصله گرفته و همان

 گوید: صورتم انداخته، می

 

سرمون. بیشیی از من واسه تو بد یه کاری نکن بریزن  -

دارم، صدات درنیاد. بخوای داد و شه. دستمو برمیمی
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ز کوچه قال کتز می ندازمت تو ماشینم که سر همی 

 پارکه. 

 

اضات هایم کنار میو به آرامی دستش را از لب کشد. اعیی

 نمایم. ام را آزاد میمحبوس در حنجره

 

، آشغالِ حیوون به چه حقی  -  ... کثافتِ عوضز

 

کند هایم، نطقم را در گلو خفه میهایش بر لببا نهادن لب

آید از بوی الکی که توی دهانم ام بالا میو محتویات معده

دهم و شود. با تمام قدرت او را به عقب هل میپخش می

ز زانو می ز خم میروی زمی  کنم و عق زنم. گردنم را به پایی 

دهان، مایعی از گلویم افتم. به جز آبِ زنم؛ به سرفه میمی

ز میخارج نمی فشارم و گردد. کف دستانم را به زمی 

 غلتند. هایم از پس هم میاشک
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، قرار نیست آب  - ، تا تو نفس بکسیر تا تو زنده باسیر

ز بره.   خوش از گلوی من پایی 

 

 دهد. بالا می ام را با انگشتنشیند. چانهبرابرم می

 

 دلم لک زده بود واسه این چشما.  -

 

 خفه شو نامرد.  -

 

 

 روزی نبود بهت فکر نکنم رویا!  -

 

 ماندۀ آب دهانم را رو به اویی که روبه
رویم نشسته، بافی

زند و آستینش را به صورتش کنم. تلخندی میتف می

آورد و جلوی صورتش نگه کشد. کف دستم را بالا میمی

 دارد. می
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، هر بیا اون - قدری بزن تا دلت خنک شه. اصلا هر چی

ز  چی  ریز و درشت تو دلته بارم کن. من واسه همی 

 اومدم. 

 

 کنم. اش خارج میمچم را با حرص از میان پنجه

 

ِ احمقِ الاغ   - از اولم بازیگر خویر بودی. منم یه تماشاچی

ز که نمی دونستم همۀ کارات یه برنامۀ از پیش تعیی 

 س. شده

 

 هواتو داشتم یا نخیالِ اینا، قبول داری از بچهیر  -
ی

 ه؟ گ

 

 

 دهم. هایش را به عقب هل میشانه
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تو نامزدی با یه بچه تو شکم منو ول کردی با اون زنیکه  -

، بعد می ؟ به گ  رفتی  بچه بودم هوامو داشتی
ی

گ

؟   کشیدی تو انقد لجتز

 

به دهد، ای به موبایلی که نورش چشمانم را آزار میضز

چراغِ  دارد و ن را برمیآافتد. دوباره زنم. از دستش میمی

 کند. اش را روشن میخاموش شده

 

حروم غرور گذشتی واسه من بمونه؟ بهتویِ نمک -

آبرومو ریختی وسط. هنوزم که هنوزه دارم از گوشه  

 شنوم. کنار طعنه می

 

کنم رویا. ما یه بچه داریم. تو کوتاه بیا، درستش می -

ذارم خم به ت با من. دیگه نمیراضز کردن خونواده

هر چی خاطرۀ بد واست ساختم رو پاک  ابروت بیاد. 

 کنم! می
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م و با روسریبرمی ز هایم سُر خورده، ای که روی شانهخی 

 پوشانم. خود را می

 

 ندارم. مُرد اون روزایی که من دیگه جا واسه خیال -
بافز

کردم. گذشت اون گفتی شب و منم قبول میبه روز می

. می تو به ریش باورمهای مسخرهروزایی که توجیه  بستی

 

 ایستد. ام میسینه به سینه

 

 کنه رویا. این دفعه فرق می -

 

 زنم: پوزخند می

 

 وقته پر شده!  خطِ توهماتِ من خیلیچوب -
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 #پارت_دویست_و_پنجاه_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

آورد! او آمده تا به خود بیایم، مرا به اسارت بازوهایش درمی

نم زنده کند. ک مقابل چشمابه ی هایم را یکتا حماقت

دستی که پشت گردنم قرار داده، مانع از فاصله گرفتنم با او 

ز انداخته، سرش را میان موهای می شود. روسری را زمی 

د. من اما مردهبرد و دمی عمیق میمیپریشانم فرو  ام از گی 

ز تکه ها و های اشتباهِی پازلی که روزگار برایم چیده. رفیی

ّ ثمرههایی که هآمدن  ای برایم ندارند. یچ کدام جز سرر

 

؟ ولم کن آشغال. به چه حقی به من دست می -  زیز
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دهد خرد و دمی اجازه نمیپرانم، به جان میلگدهایی را که می

هایم روی صورت و گردنش خط از او دور شوم. با ناخن

 اندازم. می

 

ز یا تیغ؟ -  اوه اوه اوه، اینا ناخیز

 

های ایجاد شده را ایل، خراشزیر نور سفید چراغ موب

 غرم: بینم و توی صورتش میمی

 

درازی کردی، داداش بفهمه به خواهرش دست -

 کشتت. می

 

 زنم بودی.  -

 

 

 کوبم. مشتم را به کتفش می
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ز یه کنه؟ آبروشو میآدم زنشو ول می - ریزه؟ هنوزم هسیی

ِ چیکار کرده که شوهرش ولش  عده که می
ز دخیی گن ببی 

 کرد. 

 

تونن مرام شماها بخشش جایی نداره؟ آدما نمی رویا تو  -

؟ به کسی که خطا کنه فرصت نمی ز دین و اشتباه کیز

؟  ز  باید دارش بزنی 

 

 

، بیشیی حالم ای که میامی  ببند دهنتو. با هر کلمه -
ی

گ

 خوره. ازت به هم می

 

 جوری بمونه. ذارم اینکنم. نمیدرستش می -
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یادم را که مجبورم فر کشم و در حیتز  موهایم را از ته می

 نالم: خفه نمایم، می

 

؟ با چه رویی الان وایسادی  -
واسه چی برگشتی

 روم؟ روبه

 

د. دیوانه میبازویم را می  شوم. گی 

 

وجود. دیگه هم به گورتو گم کن از زندگیم مرتیکۀ یر  -

 من دست نزن. 

 

، قبول داری که مادر بچهرویا همه -  می؟ چی رم انکار کتز

 

 

 : زنمهق می
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کدوم بچه؟ همویز که پول گذاشتی تو پاکت، برنامه  -

 چیدی واسه کشتنش؟ 

 

 ؟ دونستم پدر بودن یعتز چی من نمی -

 

 

شو فهمیدی؟ ویارامو واسم الان چیکار کردی که معتز  -

تهیه کردی؟ پشت اتاق زایمان واسه به دنیا اومدنش 

ها و  ها و واکسنها و تبانتظار کشیدی؟ تو مریصیز 

یهونهها و بگریه هاش پیشمون بودی؟ تو چه گی 

 فهمی من با چه خونِ دلی این بچه رو بزرگ کردم. می

 

 هر قدر هم صدایم بلرزد، باید حرفم را بزنم. 
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ی که بالا سرش وایسادی، مرده توش نیست.  - این قیر

ای تو دل من جا باز کتز تویز ذرهخودتم بکسیر نمی

ین همه مردم زه فهمیدم اجا دیگه پر شده. تاچون اون

. سایۀ نحست عشق عشق می . برو امی  ، یعتز چی ز کیز

 رو بردار از زندگیم. 

 

 شکند. اش، در هم میبالاخره آرامش و سکوت و خودداری

 

ز به نفع - تون بوده رو فراموش  تونه هر چی تا الان بی 

 
ی
. من برگشتم تا زندگ ز مو بسازم. با تویی که کنی 

مو بوقت نتونستم از فکرت بیام هیچ ون. دخیی ی 

 خوام! تونو با هم میخوام. جفتمی

 

 ا کرده. قصد جانم را دارد. ضعفم دست پیدبه نقطه
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بری. الانم تا داد و بیداد نکردم، آرزوی ما رو به گور می -

تو کم  کن.   سرر

 

شود از پرتوهایی که مستقیم چشمانم هایم جمع میمردمک

 را نشانه گرفته. 

 

ز روزا می - ه آمادهخوام جانهمی  . ا رو ببینم. بهیی ش کتز

 ذارم کف دستش! رم می حساب این مرتیکه

 

 ��هایی از آیندهاینستاگرام با بخش

https://instagram.com/narges_abdi.7 

 

 #پارت_دویست_و_پنجاه_و_سه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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 «زهرا » 

 

های  مان قوریکنار دستفروسیر که در مجاورت ساختماناز  

 می
ی

 گذریم. فروشد، میکوچک رنکی

 

 خوام. مامان من از اونا می -

 

 و محیا؟ مگه نداری؟ ر خوای چیکار قوری می -

 

 

ون می  ایستد. کشد و میدستش را از دستم بی 

 

 زود باش واسم بخر.  -
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 ریزم. خشمم را توی چشمانم می

 

ز  خواد بدلم می - زنم بچستر به دیوار. هر چی سورن زمی 

 .  گذاشته تو برداشتی

 

هایی جلو داده، اخمش را نشانم دست به سینه و با لب

 دهد. می

 

 زهرا!  -

 

دارم و به دنبال صدا، سرم را سمت چپ چشم از محیا برمی

ی که توی اتومبیلش نشسته و برایم چرخانم. یر می شک امی 

 است.  ی به سرش زدهخور دهد، هوس فحشدست تکان می

 

؟ ها؟ چی می -
ی

 گ

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1359 | 3018 
 

 

ز به مقصد پیاده ز میاز ماشی  آید. لعنتی به چه رو پایی 

ت زده است؟  ز تیپ اسیی  امیدی این چنی 

 

؟ دمِ در ما چه غلطی می -  کتز

 

دایی  -
 می. ناسلامتی دخیی

 

 

 زنم. پوزخند می

 

زیز یه جوری بدبخت این روزا داری به هر دری می -

ریش ما؛ اما ما تو رو کندیم خودتو بچسبویز به 

 انداختیم دور، چالت کردیم، روت هم خاک ریختیم. 
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 زند. بارد، اما نمیاش مینیشخند از چهره

 

ز همون موقع - ها؛ نیش زبونت بیشیی شده که کمیی عی 

 نشده. 

 

 ز حد معمول نباشد. اکنم صدایم فراتر سعی می

 

به میشه که سنگ تو رو ام بد باشم، هواسه هر گ -

سینه زدم. چقدر پشتت دراومدم وقتی به رفت و 

ی نداریا، دست من آمدتون گی  می دادن؟ تو تقصی 

 نمکه. یر 

 

 خب، سوار شو کارت دارم. خیله -

 

 

 دهم. انگشت برابر چشمانش تکان می
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امی  دور و بر من نباش. یاسر بفهمه شکمتو سفره  -

 کنه. می

 

 کند. ای میخندهتک

 

 زنیم. سوار شو. ! دو کلوم حرف میجوگی  نشو بابا  -

 

 اندازم. نگاهی به محوطه می

 

ه؛ برو میام اون - ز  جا. سه تا کوچه بالاتر یه فضای سیر

 

 جا چرا؟ بریم کافه. اون -
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اده. باغ - ز وحش بیشیی به درد امثال تو کافه جای آدمی 

 خوره. می

 

 خندد. محابا مییر 

 

. گله - دایی
 گیت به سرم دخیی

 

م و دست محیا را میام را از او مینگاه طوفایز   چسبم. گی 

 

 ری؟ خب بیا برسونمت دیگه، کجا می -

 

 دهم: ردم، پاسخش را میکه به سمتش برگبدون این

 

ز حماقتی بکنم.  -  تو فکر کن من یه درصد همچی 
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چ، زهرا مسخره -
ُ
مون تو خونۀ بازی درنیار. مگه همهن

 عزیز قد نکشیدیم؟ 

 

 

 چرخانم. می رخم را به طرفشنیم

 

پره، کنه با یه هرزه میشو ول میاز کسی که زن حامله -

 هیچی بعید نیست! 

 

 #پارت_دویست_و_پنجاه_و_چهار

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

، نفس عمیقی می ز  پیشی 
کشم و به راضز از واکنش دقایقی

 شوم. اویی که بلاتکلیف تکیه داده به بلوار، نزدیک می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1364 | 3018 
 

 

 خب حالا بنال.  -

 

 برویی که بالا رفته. اگردد، با یک تای میبر 

 

زخم خوردۀ اصلی که رویاست، قد تو حرف بارم  -

 نکرده. 

 

رحمه، من اگه جاش س، دلعرضهرویا بدبخته، یر  -

 آوردم. بودم تا الان جفت چشاتو از کاسه درمی

 

 

زند، کشد و پوزخندی را که میانگشت شست دور لبش می

 کنم. احساس می
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 ر کن. حالیش کن میرو مخش کا -
ی

خوام واسش زندگ

 بسازم! 

 

 گردانم. هایم را توی چشمانم میمردمک

 

ز سرمون درد گرفت.  -  بچه بیا پایی 

 

؟ باور نمی -  کتز

 

 

چ.  -
ُ
 ن

 

نگرد، رویش را مینشیند و در حالی که روبهلبۀ بلوار می

 گوید: می
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من خیلی پشیمونم زهرا. دنبال توجیه و اینا هم نیستم.  -

ِ دل شهامت  اینم دارم که بگم آره خطا رفتم. رفتم یی

خودم. من از رویا گذشتم چون نتونستم از رؤیام 

 بگذرم! 

 

 ش بچرخد. کنم تا برای خوددست محیا را رها می

 

 باریکلا، حالا این مدال شهامتت رو گ تقدیم کنم؟  -

 

 کند. نماید و با عجز نگاهم میگردنش را سمتم متمایل می

 

ز من روی - ا نیستم که خام این خزعبلات بشم. از ببی 

 هم به همۀ همهمون بچه
ی

ز بودم. گ جنسات بدبی 

 داشتم، یه خویر 
وقتی چهارده سالم بود و مزاحم تلفتز

 یاد گرفته بودم، گفت، هر چی فحش از بچهمی
ی

گ

شون کردم، چون به عقیدۀ من همهبارش می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1367 | 3018 
 

. ذهن من از بچهمی ز ز صدامو ضبط کیز  خواسیی
ی

گ

تون شه کرد. شماها همهه، کاریش هم نمیمریض

، یعتز بلااستثنا همهخیانت می ز تون. خیانت و کنی 

شو طلتر تو ذات مرد جماعته. فقط باید موقعیتتنوع

. من  ز ز خوب بلدین شنا کنی  . آب ببینی  ز داشته باشی 

حتی احتمال خیانتِ یاسر و اونایی که قد چشام بهشون 

دیگه اوضات خیلی وقته دم، تو که اعتماد دارم رو می

 خیته. 

 

با چشمان گرد شده و لتر که زیر دندان گرفته، به تماشایم 

 ایستد. می

 

؟  -  بابا تو دیگه گ هستی

 

ز می نهم و با دستایز به کمر زده، پاشنۀ کفشم را کیفم را زمی 

 برم. ها فرومیمیان چمن
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م   - قالت گذاشته نه؟ ای جون به مرامش. دیدیش خیر

 چش کنم. لیاقت امثال تو همینه. کن بیام ما

 

گردند و خشمی عیان در انگشتانش یک به یک مشت می

 چشمانش هویداست. 

 

ون تا نسخه -  رویا بکش بی 
ی
شو پای برادرشوهرتو از زندگ

 نپیچیدم. 

 

 دانم از کجا بسوزانمش. می

 

خیلی ساله خاطرخواه رویاست؛ از وقتی منو یاسر  -

ذاشتم پا پیش بذاره. یهو برسر ننامزد شدیم. منِ خاک

به خودم اومدم دیدم خواهرم افتاده دست کفتار. 
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عشقش دوزاری نیست که من بگم داداش بکش کنار، 

 .  بگه چشم آبچر

 

ها تواند آنجوره نمیکنم از حرص چشمایز که هیچکِیف می

ون بریزد.   را بی 

 

م نمی -  گذرم. من از دخیی

 

قابل با  ور است. این حجم از وقاحت برایم غی 

 

. خیلی پستی که به وسیلۀ یه بچه گروکسیر می -  کتز

 

 کند. گوشۀ راست لبش را به بالا هدایت می
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پست باشم، نامرد باشم، حیوون باشم، پَپه نیستم  -

 م! بذارم سایۀ یه نفر دیگه بیاد بالا سر بچه

 

 #پارت_دویست_و_پنجاه_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «سردار » 

 

؟  کتز آقا، مگه میقد سختش میچرا ان - خوای چیکار کتز

ای، سرامیکی. ای، ژلهگفتم سه نوع گلس داریم. شیشه

این دوتا رو کار ندارم. سرامیکی دو نوعه؛ یا ماته، یا 

، با شفاف. حالا تو اگه با مات حال می ، مات بگی  کتز

. الان این چیش خیلی شفاف حال می کتز شفاف بگی 

 سخته؟ 
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ین.  شود خم می  روی وییی

 

 جوریه؟ مات چه -

 

ز کلا گلس مات یه گلس خاصیه که سلیقه - ایه. ببی 

 جنسش خوبه یا بده. اگه 
ی

جوری نیست که بخوای بکی

. گلس سرامیکی ای یا ژلهشنوی شیشهاز من می ای نگی 

ه.   بهیی

 

 

دهد و تصویری نشانم سرش را به معتز تفهیم تکان می

 دهد. می

 

ز می -  از این سر در بیاری؟  تویز راستی ببی 

 

 گویم: خوانم و مینوشتۀ داخل صفحه را می
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شکن ترجیحا از  - زبان گوشیتو انگلیسی کن. فیلیی

ز  س استفاده کن. بعدم این گفته که هنوز لاگی  اکسیی

که اکانت خود پلی یا ایننکردی، جیمیل یا اکانت گوگل

، یا اگه از قبل داشتی باید توش  پابچر باید درست کتز

. لا ز کتز  گی 

 

 خارد. اش را میپیشایز 

 

ا جوری اونچه - ز ز چیه؟ من از این چی  جوری کنم؟ لاگی 

 سر در نمیارم. خودم اکانت دارم. 

 

ی ازت  - ز زمایز که داخل این پابچر میای، سوالی چی 

 رور رو میاره قبلش؟ پرسه؟ سری    ع این انمی
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 اندازد. هایش را بالا میشانه

 

 نه هیچی نمیاره.  -

 

ز  - بوک داره. خب مور اون بغل رو پشتش یه فیس ببی 

. مور نوشته یعتز گزینه . اونباید بزیز جا  های بیشیی

که اکانت خود پابچر رو از گوگل و اینا رو میاره. یا این

ز کن و وارد بر اون  نامه شو. جا لاگی 

 

 

ای گنگ که معلوم است کلامی متوجه با دهان باز و چهره

 نگرد. نشده، مرا می

 

. عضی گوسیر رو خواد اینلا نمیحا - طوری نگاه کتز

 بیار تا... 
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منتظرهحواسم پرت می اش در شود به اویی که حضور غی 

قابل باورترین اتفاق ممکن است. دست روی  این مکان، غی 

ی می  گوید: گذارد و میشانۀ مشیی

 

ون.  -  برو بی 

 

 کشد. پش اخم در هم می

 

 جون؟  -

 

به به شانه  ند. ز اش میچند ضز

 

جونت سلامت. حالا هم برو یی کارت من با اوشون یه   -

 کاری دارم. 
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ِ چند لحظه پیشش دو  خطاب به پش جوان که گیچر

 گویم: چندان گشته، می

 

عضی بیا، اون گوسیر رم بیار. کار اینم تا اون موقع  -

 کنم. تموم می

 

ون می  بی 
ً
ز پش را رسما اندازم و کرکرۀ مغازه را از داخل پایی 

ین را دور زده، برابرش میمی ایستم. دست به کشد. وییی

چرخاند. موبایلی را  ها میجیب، چشم داخل مغازه و قفسه

ین  که پش جوان برای تعمی  آورده بود، روی شیشۀ وییی

 سراند. می

 

یه.  -  بذار سر جاش، مال مشیی

 

ز پوزخندی می زند و با تکانِ شدیدِ دستش، آن را به زمی 

 کوبد! می
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 به تنت زیادی کرده سر... دار.  سرت -

 

 #پارت_دویست_و_پنجاه_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ام را از قطعات جدا شدۀ موبایل نگاه به خون نشسته

 نمایم. دارم و روانۀ او میبرمی

 

نقل الان نیست، لجن بودن رو چند سال پیش ثابت   -

 کردی. 

 

ر حال له شدن  را که زیر پایش دشوم و لاشۀ موبایلیخم می

 دارم. است، با هل دادنش به عقب، برمی

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1377 | 3018 
 

 

، خوای دونه به دونۀ سرمایهاگه نمی - ز ت رو بیارم پایی 

ه نخور. 
ُ
 بیشیی از این گ

 

گذارم و انگشت دور نعش درب و داغان موبایل را کناری می

 کشم. لبم می

 

 هستم؛ پس لات، بزن بهادر، کله -
ی

خراب، هر چی بکی

ه 
ُ
 نخور. بیشیی از این گ

 

 گردد. ام میان دستانش مشت مییقه

 

م  - گفتم سرت به تنت زیادی کرده. یه کاری نکن بِیرُ

 ت! بذارم رو سینه

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1378 | 3018 
 

 کنم. ای میخندهاو را از خود جدا و تک

 

؟ سافی چی می -  ت کیه؟ زیز

 

ین می بۀ مشتششیشۀ وییی  . لرزد از شدت ضز

 

 من رسیدم به ته خط، سر به سرم نذار.  -

 

 را تدبی  نیست.  خود کرده -

 

 

، می  گوید: با خشمی مهار نشدیز

 

 این همه دخیی تو این شهر، چرا رویا؟  -
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لرزه. تو که ماشاالله تو این زمینه دله دیگه، یهو می -

هن بیشیی از ما پاره کردی.   چهار تا پی 

 

 

 دهد. قب میانگشتانش، کتفم را ع با نوک

 

 کنم اون زِبون درازتو. قیچی می -

 

 شود. با تمسخر به یک سو کج می هایملب

 

؟ بچه می -  ترسویز

 

ی که من باهاش خوابیدم؟  -  چرا دست گذاشتی رو دخیی
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ز خونم بالا می ضعف دستش دهم. زند. نباید نقطهآدرنالی 

ز را می  خواهد. همی 

 

 دلش با منه.  -

 

 کند. ای میقروچهدندان

 

 رسه. دستت بهش نمی -

 

 گویم: با استهزاء می

 

 رسه. تو یکی می آره دست -

 

 غرد: کند و توی صورتم میفاصله را تمام می
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با من خوابیده، از من حامله شده، نه ماه بچۀ منو نگه  -

؟ داشته. می  تویز اینا رو هضم کتز

 

 زنم. از پشت کمرم را به دیوار می

 

؛ من خیال می - ز مریم اِ خوب شد گفتی کردم جانا عی 

 مقدس یهو افتاده تو شکم رویا. 

 

گذارد و به گمانم به برگۀ آسش دست پیدا قدمی عقب می

 کند. می

 

 نا دووم بیاره؟ تونه بدون جارویا چند روز می -

 

 کنم. هایش را دنبال میبا چشمان باریک شده، حرکت لب
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 نگفتی چند روز؟  -

 

ش جدا کنه؛ حتی واسه یه تونه اونو از بچهکسی نمی -

 ساعت. 

 

 

 بچه مال باباشه.  -

 

 ره. ذاره مییی که مینه بابا -

 

 

 مال باباشه!  -

 

 بابایی که پشت کرده بهش؟ -
 حتی
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 بابایی که پشت کرده بهش!  -
 حتی

 

م. دمی از محیط می  گی 

 

 مال مامانشه. بعد اونم خدا  -
ی
فعلا که تا هفت سالکی

 س، گ مرده. دونه گ زندهمی

 

 نماید از چنتۀ پرش. زند و رخ میای میلبخند فاتحانه

 

 مال مامانشه که پای مرد  در صوریی  -
ی
تا هفت سالکی

 ای تو زندگیش باز نشه! دیگه

 

: چشمکی می ز  زند و با گفیی
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گرده پیش باباش! شه؟ بچه برمیوگرنه چی می -

ت بگو معلوماتتو آپدیت کن. حالا هی از خاطرخواهی

ز چه  ریزم! جوری زهرمو میببی 

 

 کند. رک میتزند و مغازه را کرکره را بالا می

 

 ت_دویست_و_پنجاه_و_هفت#پار 

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «رویا » 

 

کاربتز   زبالۀ آیر قوطِی خالِی کمپوتِ آناناس را روانۀ سطل

شویم. آب خوردن از کنم و دستانم را در روشویی میمی

ِ رنگ و رو رفتۀ لب جا ترجیح مان را به اینپرِ حیاطروشویی

ز بامی شد، بوی الکل و دهم. این محیط هر قدر هم تمی 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1385 | 3018 
 

ای که از آن ساطع است، نوعی مواد ضدعفویز کننده

نماید. روی صندلِی رغبطی را در وجود آدم پدیدار مییر 

 نشینم. ام، میتاشویی که به صورت تخت درآورده

 

 دردت آروم شد زنداداش؟  -

 

شه زنن. مگه میدونم اینا آبه چیه به آدم مینه بابا؛ نمی -

م انقد یر 
 باشه؟  اثر سِرُ

 

 

ایطت نمی -  تونن مسکن قوی بزنن که. خب به خاطر سرر

 

 به عطا گفتم صبح بیاد مرخصم کنه.  -
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افتد، مرا از ادامۀ بحث با او پیامی که بر صفحۀ موبایلم می

 کند. منضف می

 

 «زنگ بزنم؟ » 

 

 ام و تا این حد هیجان دارم. هنوز صدایش را نشنیده

 

ونم، ببی -  گه. نم نفیس چی میزنداداش من این بی 

 

 باشه.  -

 

 

م. از مقابل اش را میبه جای پاسخ به پیامکش، شماره گی 

 کنم. ا ترک میر شوم و بخش زنان استیشن رد می
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 رویا!  -

 

 زنم به بهت صدایش. لبخند می

 

 سلام.  -

 

سلام. عادتته همیشه آدمو غافلگی  کنیا. اون پیام یه  -

دی، چه برسه دونستم جواب نمیتی  تو تاریکی بود. می

. این  که دیگه زنگ بزیز

 

 

 تونستم جواب بدم. اگه خونه بودم که نمی -

 

 کجایی پس؟ این سر و صداها چیه؟  -
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ز انتخاب میها را برای نشیکی از صندلی  کنم. سیی

 

 بیمارستانم.  -

 

 هوا هستم. های یر آخ که من عاشق این نگرایز 

 

؟ چی شده؟ بیمارستان چیکار می -  کتز

 

 گذارم. م را کنارم میاندازم و کیفی پا میپا رو 

 

ی کردیم، موندم پیشش.  -  زنداداشو امروز بسیی

 

 چرا؟ چش شده؟  -
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 کرد، دکیی نگهش داشت. هاش درد میکلیه -

 

؟  -  قراره شب رو بمویز

 

 

 حالا فعلا تا صبح که هستم. شاید صبح مرخص شد.  -

 

د. صدایش شور می  گی 

 

 س! ی  ننهز دعای خدونم دیگه، همۀ اینا امن می -

 

زل نگاهم کشم برای خدمۀ مردی که زلاخم در هم می

 کند. می
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؟ حالی نشدم؟ -  چی گفتی

 

جا س که امشب تو باید اونگم از دعای خی  ننهمی -

 باسیر تا بیام ببینمت! 

 

 

 ام. گاه جسارتِ انتظاری را که او از من دارد، نداشتهمن هیچ

 

 فکرشم نکن.  -

 

دانم تا کجا کش هایی که ندیده میل، با لبتر از قبپرانرژی

 گوید: رفته است، می

 

ایا؛ به خیالت من از این موقعیت طلایی ساده -

 گذرم؟می
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 #پارت_دویست_و_پنجاه_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 نه، حرفشم نزن.  نه -

 

 چرا؟  -

 

 

. یر  -  شعورِ عوضز

 

 ها؟ -
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 لحنش، مرا وادار به توضیح دادن
ی
 کند. می جا خوردگ

 

س زل زده با این مرتیکه خدمۀ بیمارستانم. پنج دقیقه -

 به من. 

 

 گوسیر رو بده بهش!  -

 

 

 لرزاند. طوفانِ صدایش، دست و پایم را می

 

 چیکارش داری؟  -

 

 کاری که گفتمو بکن.  -
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 ه چی گفتم. یخیال سردار، حالا من یر  -

 

 زند: با تاکید صدایم می

 

 رویا.  -

 

ز به سم ت مرد، گردیِ چشمانم را به او انتقال با گام برداشیی

 دهم. می

 

 چیکارش کنم؟  -

 

 فشارم. هایم را بر هم میدندان

 

 بذار کنار گوشِت.  -
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هایش، دهد. ماسیدن لبخند روی لبدرخواستم را انجام می

ِ چهرهمصادف می
 اش. گردد با سرچز

 

 آقا، من... چی داری می -
ی
 گ

 

د و دقیقهنطقش را می نفس در حالی که به نفس ای بعد،بُرَّ

د و با صوریی که آن را به افتاده، موبایل را مقابلم می گی 

ِ بیمارستان  طور کامل اخم پوشانده، به طرف خروچر

ای را که حاصل قیافۀ وارفتۀ اوست، کند. خندهحرکت می

 سازم. آزاد می

 

؟  -  چی بهش گفتی

 

 هنوز اون دور و وراس؟  -
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؟ ناجور رنگش نه بابا، جیم زد. جدی چی ب - هش گفتی

 پرید. 

 

 مردونه بود.  -

 

 

بندد. عجب مزۀ هایم نقش میتبسمی از سر رضایت بر لب

ت یک مرد.   ملسی دارد چشیدنِ طعم غی 

 

ز پیش  - آدرس بیمارستان رو بفرس؛ الانم برو بشی 

 زنم. زنداداشت، رسیدم زنگ می

 

ز ریسکی را نمی  . به جان بخرم توانم چنی 

 

 خیال شو. عا، یر شه واقنه نمی -
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آرام دارد آن روی رود و این مرد هم آرامصدایش بالا می

 دهد. مبارکش را نشان می

 

الان فازت چیه رویا؟ دو دقیقه قراره بیام جلوی یه  -

شه لشگر آدم، تو یه محیط باز ببینمت و برم. می

 تو بریزی دور؟ توهمات سمی

 

 ت یا هایم، از ترس استندتر شدن حرکت خون در رگ

 اشتیاق برای دیدنش؟ 

 

ز الان زنگ می -  زنم داداش بیاد دنبالما. نیا سردار. همی 

 

 گردد. بُعد دیگری از صدایش نمایان می
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 جرأت داری گند بزن به حال امشبم.  -

 

زنه. اصلا باید برم، جانا شب نه من دلم شور می -

 خوابه. نمی

 

 

 کند. و بار دیگر آرام، اما با غیظ تکرار می

 

 رأت داری این کارو بکن. ج -

 

 #پارت_دویست_و_پنجاه_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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تواند قدر که گذشت و فداکاری را بلد است، میعاشق همان

 خطرناک هم باشد. نتوانستم برای نیامدن متقاعدش کنم. 

 

 دی رویا؟ یه لیوان آب می -

 

 دارم و ام برمیچشم از آدرس بیمارستان که ارسال کرده

کنم. قلبم بنای تندتر درخواست زنداداش را اجابت می

سازد. کاش اصلا تپیدن گذاشته و اضطراب دمی رهایم نمی

 زند. ر میدادم. دلم بد شو تماسش را پاسخ نمی

 

؟ زنداداش ساعت یازدهه، چرا نمی -  خوایر

 

ذاره؟ دراز بکش، تو چرا صاحاب مگه میاین درد یر  -

؟   نشستی
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ز از د  ست او مگر راحت است؟ قش دررفیی

 

خوام یه چرچز تو بخش من که فعلا خوابم نمیاد. می -

 .  بزنم. چشاتو بذار رو هم سعی کن بخوایر

 

س، ارزش چند لحظه دیدار  متحمل شدن این حجم از اسیی

را دارد؟ لابد دارد که با ترفندهای مختلف زنداداش را وادار 

اشتی به وی سرویس بهدام و حالا دارم تبه خواب نموده

ی که در حال آرایش است، می رۀ خود را از هنگرم. چدخیی

رَک ریز روی لبنظر می
َ
های گذرانم. رنگم پریده و چند ت

زنم به محتویات ام پدید آمده است. پوزخند میخشکیده

ِ کیفم که تنها یک کرم ضدآفتاب پریم است و چند 
آرایسیر

به پایان  مداد به درد نخور. جدال میان منطق و احساس را 

 گویم: وان میجرسانم و خطاب به دخیی می

 

 تون استفاده کنم؟ امکانش هست از وسایل آرایسیر  -
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رساند و آن را به سویم چشم را به اتمام می کشیدن خطِ 

د. می  گی 

 

 آره، بیا.  -

 

 نه مرسی، یه ریمل و رژ باشه کافیه.  -

 

 

 کشد. کیف کوچکش را به سمتم می

 

 بیا خودت بردار.  -
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دانم کارم اشتباه است. به قول نفیس من را چه به این می

، اشتیاق صدای ها. عذابغلط
ی

وجدان، سرزنش، دلتنکی

ز  وی دهم؟ سردار، به کدامی   شان باید مجال پیشر

 

ون وایساده. شه یهمی - ؛ نامزدم اون بی   کم عجله کتز

 

کنم و هایم را به ریمل آغشته میتردید را کنار گذاشته، مژه

ها را از خشکی هایم، هم آنزدن یک رژ کمرنگ به لببا 

 رنگم زیاد به چشم نمینجات می
ی
 آید. دهم، هم پریدگ

ام. های کنار بوفۀ بیمارستان به انتظار نشستهروی صندلی

 اگر این ملاقات فاش شود... 

کنم و هر سی ثانیه نگاهی ام را باز و بسته میزدهدستان یخ

ازم. مرد جوایز به فاصلۀ یک اندبه ساعت موبایل می

هایش، به نشیند. جویدن آدامس زیر دندانصندلی از من می

همراه بوی سیگاری که توی مشامم پیچیده، حس 

شوم و قصد دارم آورد. بلند میناخوشایندی در من پدید می

بینم که از در اتوماتیک محل را ترک نمایم، قامتش را می
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بان قای وارد میشیشه لبم روی دور تند قرار شود. ضز

د. از همان فاصله لبخندش را با سخاوت در معرض می گی 

گذارد و در حالی که سوئیچ را به جیب شلوار دیدم می

 بخشد. هایش سرعت میدهد، به گامانتقال می

هایی که با این وضوح روی شود به این چشممگر می

 صورتش میخ شده فهماند کمی حیا پیشه کند؟ 

 

 ته منتظری؟ خیلی وق -

 

سپارم نگاه مبهوتم را به دست راستی که برابرم دراز کرده می

 گویم: و در جواب سوالی که با کمی نفس زدن ادا نموده، می

 

 نه.  -

 

دهم و یک بار با میل خودم، قدمی به آب دهانم را قورت می

گردد و تر میهایش عمیقدارم. انحنای لبسویش برمی
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گوشۀ چشمش افتاده، دستم را طور که خطوط ریزی  همان

فشارد. ناگاه ابروهایش به هم پیوند میان دستش می

 خورند. می

 

 دستت چرا انقد یخه؟ -

 

 #پارت_دویست_و_شصت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ون می کشم. هوا هم سرد نیست تا آن را ناشیانه دستم را بی 

س ریزد و موجب برودتش هایی که به دستم میبهانۀ اسیی

 شود، سازم. می

 

 بریم حیاط؟  -
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اهنش را نگاهم جا می  که دکمۀ بالای پی 
ماند روی انگشتایز

 کنند. باز می

 

ز  -  شه. جا بشینیم؛ الان زنداداشم بیدار مینه همی 

 

های کند و با هدایت دستش به سوی صندلیمخالفتی نمی

ی از آن مرد نیست. روی صندلی  مجاور بوفه می رویم. خیر

ز نزدیکیام میکناری ای نشیند و مگر امکان دارد با وجود چنی 

 حالم دست خودم باشد؟ 

 

م؟ زهرا همیشه میهوله چی میهله - گه خوری برات بگی 

 عشق پفکی؟ 

 

 دهم. جان پاسخ میبا لبخندی کم
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 خواد. آره، ولی الان دلم نمی -

 

خواد؟ بگو ببینم در توانم خب الان دقیقا دلت چی می -

 هست یا نه؟ 

 

 

بارد. خواستۀ دلم در یطنت از لحن و چشمانش میش

 توانش که هست، اما... اما دارد. 

 

؟ -  نگفتی

 

 کنم. فاصلۀ ابروهایم را کم می

 

 رما. از این حرفا بزیز می -
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 نماید. اش را گرد میچشمانِ زیرِ ابروهای بالا رفته

 

 مگه چی گفتم؟  -

 

 اش را در یی دارد. هایم، خندهبیشیی شدن اخم

 

؟ ت -  و چرا انقد منحرفز

 

م کند، یر عرفی که ساقۀ موهایم را خیس می شک همان سرر

 است. 

 

 راستی چه خوشگل کردی!  -

 

آید بگویم فقط یک ریمل و رژ کمرنگ هایم میتا پشت لب

 چرخد. است، منتها زبان در دهانم نمی
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 رویا.  -

 

ه به الفِ زنند از کشسیر کبال میها پروانه توی قلبم بالده

 دهد.  اسمم میآخرِ 

 

 طورن؟ مادربزرگت چه -

 

 بچه نیست.  و بینه جا تره شه میخواب بود الان پا می -

 

 

ای به قدری حالِ دلش به گمانم خدا هنگام آفرینش عده

ین بهره را برده. سردار از  ز بیشیی خوب بوده که آن مخلوق نی 

 شانس است. آن دستۀ خوش
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؟ کم -   حرف شدی. یه چند وقته خودت نیستی

 

م. اش میبه سختی چشم از موهای قسمت بالای سینه  گی 

 

 خوبم.  -

 

 سازد. کند و سرش را به سویم متمایل میگردنش را خم می

 

 گه. رنگ و روت که اینو نمی -

 

هایی که موقع دهم تا از هرم نفسبه صندلی تکیه می

کند، خود میخورد و مرا از خود یر صحبت توی صورتم می

 رهایی یابم. 

 

 نگران جانام.  -
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 م؟ گفتم جا تره و بچه نیس خیال کردی واقعا بچه -

 

 

 کنم. ای گلویم را صاف میسرفهبا تک

 

ی نیست، باور کن...  - ز  چی 

 

 اگه نکنم؟  -

 

 

 اش منتظر توضیح است. چشمان باریک شده

 

 دی؟ گفتم که خوبم. چرا گی  می -

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1410 | 3018 
 

 مرتیکۀ الدنگ باز مزاحمت شده؟  -

 

 

ز دو ابرویش که هر کدام حکمترسم از خطوط بمی یک  ی 

ی را دارد.  ز  تی 

 

 قد خوشبوئه. گم سردار... ادکلنت چمی -

 

 شوند. کم باز میخطوط عمیق کم

 

 ارا دیگه چیه؟جوره خرتم، این کمن که همه -
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آنچه خواهیم خواندهای جذاب در 

 ��️❤��اینستاگرام. 

https://instagram.com/narges_abdi.7 

 

 #پارت_دویست_و_شصت_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 گزم. لب می

 

 دور از جون.  -

 

 فهمیدم پیچوندیا، ولی خیالی نیست.  -
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 پیچانم. باز هم می

 

؟ می -  ری؟ مغازه چه خیر

 

 رویا.  -

 

 

 نگاهش سرم را به معتز چیه تکان می
ی
گ دهم. دست از خی 

 داشته، در حال یکی به دو کردن با خود است. بر 

 

 گم... می -

 

 شنوم. صدای قورت دادن آب دهانش را می

 

؟  -  تو تا کجا پای متز
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 یعتز چی تا کجا؟  -

 

 

چسباند و سری را که به اسارت آرنج به زانوهایش می

 چرخاند. دستانش درآورده، به سمتم می

 

؟  - ی ریسک کتز  به خاطر من حاضز

 

 م از حرفات. سر در نمیار  -

 

 

 گوید: جهت کج شده، میهای یر از میان لب

 

 یعتز اگه ازت بخوام...  -
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د. حرفش را نصفه نیمه رها کرده، به یکباره برمی ز  خی 

 

؟ چی می -
ی

 خواستی بکی

 

 ولش کن، پاشو یه خرده قدم بزنیم!  -

 

 

کند. سری که  خواهم بلند شوم، منتها تنم مرا یاری نمیمی

ز عادت این روز   رود و چشمایز گیج می هایش که سیاهی رفیی

 را که به لبۀ بالایی است، مانع از برخاستنم می
گردد. دستی

 چسبد. ام، میصندلِی فلزی گرفته

 

 حالت خوب نیست؟  -
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ز بذار حالم جا بیاد.  -  یه خرده بشی 

 

 

 نشیند. مقابلم روی پاهایش می

 

 بلند شو بریم دکیی اورژانس یه نگاهی بهت بندازه.  -

 

 گشایم. های سنگینم را میپلک

 

ی؟  -  شلوغش نکن، چه دکیی

 

ی بهت نمیرویا جان مریض - ز گما؛ بدم میاد از حالی چی 

ت حرف نزن؛ پاشو.   لجبازی. رو حرف بزرگیی
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وَران افتاده، بلند می
َ
 شوم. با سری که به د

 

 خوام، بریم قدم بزنیم. دکیی نمی -

 

 گوید: ای مزاح توی لحنش باشد، میکه ذرهبدون این

 

 خواه توئه؟ بهمگه دل -

 

 سردار؟  -

 

 

 کشد. دستم را به سوی بخش اورژانس می

 

تا این - جوری صدام نکن. متاسفانه تو این یه بالاغی 

 مورد خر بشو نیستم. 
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 دهم. با ایستادنم، مخالفتم را نشان می

 

شه؛ بفهمه نیستم همه رو الان زنداداش بیدار می -

دار می  کنه. خیر

 

س، می -  زنم. رم بهش سر مینیی

 

 

 نگرم. مستأصل دور و اطراف را می

 

-  .  لجبازتر از من تویی

 

کند و با گردیز خم شده، چشم در چشمم فاصله را کم می

 گوید: می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1418 | 3018 
 

 

هن بیشیی از تو پاره کردم. این رنگ و رو یعتز  - چار تا پی 

 یه چیت هست. 

 

 #پارت_دویست_و_شصت_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

پشتِ دستِ راست، اشکی را که تا گوشم راه یافته، پاک  با 

جاست گریه برایمان آش کشک خاله کنم. بدبختی ما اینمی

شده است. چه حالمان ناخوش باشد. چه دلمان پر باشد. 

 اصلا چه دلمان خوش باشد. 

سم؟ از دست دادنش برای من  ز او نیی من چگونه از رفیی

که به جز بزرگ کردن   ایبرابر است با بازگشت به گذشته

ِ دیگری نداشتم. عادت کرده
م، دلخوسیر ام به گرمای دخیی

 دائمی حضورش. اگر نباشد... خدا نکند. 
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م، به سرداری که بالای سرم  ز تنظیم سرعت سِرُ پرستار حی 

 گوید: ایستاده، می

 

، باهاش حرف بزن تا  - ز کنارش، دستشو بگی  بشی 

مش تموم شه! تجویز من واسه رفع اس سش از سِرُ یی

 تجویز دکیی کارسازتره. 

 

 کند. سردار لبخندش را به من اعطا می

 

ز  -  فرمایید. طوره که شما میبله قطعا همی 

 

ز رنگ می رود و سردار پرستار به آن سوی پردۀ سیر

 نشیند. ده، میاش را نزدیک تخت آور صندلی

 

 درد داشت؟  -

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1420 | 3018 
 

 

ندلی را اندازم. در همان حالتی که نشسته، صسرم را بالا می

د. چسباند و دست راستم را میان دستش میبه تخت می گی 

یان کنم. هایم را احساس میسری    ع شدن پمپاژ خون در سرر

ونپیش از این  گوید: بکشم، می که دستم را بی 

 

 نشنیدی پرستار چی گفت؟  -

 

غرۀ ادغام گشته با لبخند، مگر برایم ابهتی بافی چشم

 گذارد؟ می

 

 گر. سوءاستفاده -

 

فشارد که گویی کشد و جوری دستم را مینفس عمیقی می

 ا در خود حل کند. خواهد با این کار مر می

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1421 | 3018 
 

 سه بار به خاطر تو پام به بیمارستان باز شده!  -

 

 خوابم. روی گونۀ راستم می

 

 دو بار دیگه.  -

 

 به چه تعبی  کنم.  دانم برق چشمانش را نمی

 

؛ بار اول نزدیک دو سال پیش بود. یه همچ - ز شتر ی 

 شب به دنیا اومدن جانا! 

 

ههاج دانم چه دلیلی دارد وقتی گردم. من نمیاش میوواج خی 

چشمانش این حجم از غم را متحمل است، لبخند تلخش 

 کند. را مدام تکرار می
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 شبو تو حیاط بیمارستان صبح کردم!  -

 

 ای وای.  -

 

 

 ها گذشته. ولش کن. گذشته -

 

های لش، خود را از سرر اشکبا مالیدنِ گوشۀ چشمم به با

 دهم. مزاحم، نجات می

 

یم نبود  - ز زنداداشم تا الان بیدار نشده باشه؟ من که چی 

 جا بندم کردی. آوردی این

 

ی نیست؟  - ز  فشار خون هشت به نظر تو چی 
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ز تا می آیم نفسی تازه کنم، ماجرای آن شب توی زیرزمی 

م. امی  کشد بر گلوی آرامشآید و تیغ میجلوی چشمانم می

 گونه نبود. ترها اینوحسیر شده است؛ قبل

 

 رویا جان!  -

 

 کنم. گویم و نگاهش میجانم را توی دلم می

 

دونم لیاقتِ تو رابطۀ این شکلی تو خفا نیست. می -

مم می گم زنم، بهت میرسه وقتی بهت زنگ میسرر

خوام اول رضایت مامان خوام ببینمت. رویا من میمی

خوام خدایی نکرده مادره دیگه، نمیرو به دست بیارم. 

مون باشه. سلیمه و امید و زنش جلو آه پشت

ز چشمم  ان. نه حرمتی بی 
ی
ی از زندگ ز شون مونده، نه چی 

 پرآشوب. فهمن. من نمیمی
ی

مت تو دل یه زندگ خوام بیر
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ز ارغوان نیستی که بتویز جواب بقیه می شناسمت. عی 

. زهرا کتز رو بدی. فحشتم بدن فقط خودخوری می

. تو همون رویای  هم نیستی بتویز از خودت دفاع کتز

! آروم و یر   زبونِ متز

 

 #پارت_دویست_و_شصت_و_سه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

توانم چشم از اجزای صورتش بردارم. موهای پرپشتی  نمی

و پلاست.  که حتی با وجود شانه زدن، باز هم پخش

شیی در معرض دید رش را بیهای بلندی که چشمان پرمهمژه

ریش دهد. موهای صورتش که نه به کوتاهی تهقرار می

است، نه به بلندی ریش. من از تمام دنیا مگر چه 

ِ دستانمان؟  خواهم غی  از پیوند می
ی

 همیشکی
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گفت؛ یخ دستم میان دستش آب شده. نه پرستار راست می

ی س خیر
ست، نه از سرگیجۀ لحظایی پیش. صدای از اسیی

لم، این ساعت از شب، اصلا برایم خوشایند زنگ موبای

ز نیست. سردار مانع از بلند شدنم می شود. کیفم را از پایی 

م با کند. لبم را گاز میدارد و زیپش را باز میتخت برمی گی 

یادآوری موضوعی. وسیلۀ شخصی داخلش داشتم! 

م می م توی چشمانم را با سرر بندم. سردیِ قطرات سِرُ

 دارد. لرز وامیهایم، مرا به رگ

 

ش، عطاس!  -  بگی 

 

م از سردار غلبه می س نام داداش، بر سرر کند. هراسان اسیی

 گویم: می

 

 حالا چیکار کنم؟  -
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 دو تا نفس عمیق بکش، جوابشو بده.  -

 

 

بان قلتر که مرا به موبایل را کنار گوشم قرار می دهم با ضز

 نفس انداخته. نفس

 

 سلام داداش.  -

 

؟  -  سلام، خویر

 

 

 قربونت. نخوابیدی؟  ق ...  -

 

کند و چشمانش را با اطمینان سردار انگشتانم را نوازش می

 فشارد. روی هم می
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؟  -  نه هنوز، کجایی

 

 پیش زنداداشم. جانا نخوابیده؟  -

 

 

 دی یلدا؟ گوسیر رو می -

 

شنود که در برابر سردار صدای داداش را از پشت خط می

 زند: وحشت چشمانم لب می

 

 بگو خوابه.  -

 

 به داداش. خوا -
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 بیدارش کن، کار واجب باهاش دارم!  -

 

م به آن وصل است، روی قلبم می نشیند. خدا دستی که سِرُ

 کنم تا متوجه لرزش صدایم نگردد. داند چه تقلایی میمی

 

دردش تازه آروم گرفت تونست بخوابه. کارت خیلی  -

 واجبه؟ 

 

خواستم ببینم از دسته چکم خیر داره یا نه. یه می -

 کنم. ه پیداش نمیساعت

 

 

ز تکان می  میسرم را به طرفی 
ی

 گویم: دهم و با تسلطی ساختکی
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کنم. بلند شد ازش گناه داره داداش. الان بیدارش نمی -

 دم. پرسم بهت پیام میمی

 

 خب، مراقب خودت باش. خیله -

 

 

 چشم.  -

 

 گویم: قرار میکنم و یر تماس را قطع می

 

مو تندتر کن. الان  - زنه گندش باز یکی زنگ میبیا این سِرُ

 درمیاد. 

 

کند و ملافه را تا گردنم بالا اندگ فشار آن را زیاد می

زِ می  رود.  ضخیم میکشد. به سمت پردۀ سیر
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 کجا سردار؟  -

 

 گردم. الان برمی -

 

 

ام زنم و آن را به بیتز لبخندی به کفِ دستِ راستم می

م وجود مدهوش کنندۀ ادکلنش را با تما چسبانم. رایحۀمی

 یابد. کنم. فکری سمی میان افکار خوشم راه میاستشمام می

ر شویم چه؟ 
َ
د
َ
 اگر گرفتار قضا و ق

 اگر طناب مصلحت دور گردنمان بپیچد چه؟ 

اند، اگر نتوانیم با لشکری که به مخالفت با ما قیام کرده

 مقابله کنیم چه؟ 

ویِ تفکرات آزار دهنده را می ل ستاند. ز ورودش مجال پیشر

زنم به نایلویز که توی دستش است. سِر جای خود می
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کند و نشیند. کارتن خرما و بستۀ پرس شدۀ پسته را باز میمی

 ها از جنس زن هستند؟چه کسی گفته فرشته

 

 #پارت_دویست_و_شصت_و_چهار

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 ت بهیی شد؟ سرگیجه -

 

 دهم. با صدای خشدار جوابش را می

 

 تت درد نکنه، اینا دیگه چیه؟ آره. دس -
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کند و جلوی دهانم اش جدا مییک عدد خرما از بسته

د. یاد شکلایی میمی افتم که شب عروسِی زهرا به گی 

 هایم چسباند. لب

 

 . خورم بعدا، الان میل ندارممی -

 

چی که می
ُ
کند، مقاومتم را در هم اخم کمرنگش، همراه با ن

 شکند. می

 

 خودتم بخور.  -

 

ش هم قند رمایی به دهان میخ ز برد. لعنتی حتی چشمکِ هی 

 کند. توی دل آب می

 

م تموم نمی -  شه؟ ای بابا چرا این سِرُ
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ی نمونده.  - ز  دیگه چی 

 

 

 کند. نایلون پسته را روی پایش گذاشته و برایم مغز می

 

 سردار...  -

 

 جون؟  -

 

 

م نکن. تا حالا کسی این شکلی لوسم نکرده. به معده -

  سازه. نمی
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زند و مشتی را که حاوی مغز پسته ای میطرفهلبخند یک

 کند. هایم نزدیک میاست، به لب

 

 باز کن دهنتو.  -

 

 
ی
ین شب زندگ ام محسوب بدون شک امشب رکورددارِ بهیی

مان غلط است. هیچ توجیهی برایش دانم رابطهشود. میمی

 کنمندارم. فقط می
ی
 . خواهم اندگ زندگ

 

. تو شما مردا همه - ز  ن ظالمی 

 

 ام است. با ابروهای بالا رفته، جویای دلیل گفته

 

طور دلت اومد این بلا رو سرم بیاری؟ چرا منو انقد چه -

به خودت وابسته کردی؟ چرا یه جوری رفتار کردی، 
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سم؟ تو که این همه سال  یه کاری کردی از نداشتنت بیی

؟   تو دلت نگه داشته بودی، برا چی به من گفتی

 

دهد و با همۀ ترسو بودنم، میان دستانش جای می دستم را 

 ام. از خطِ قرمزها گذشته

 

 م کرد تا ناراحت. زدهحرفات بیشیی ذوق -

 

داند بعد از کنم. خدا میتلاسیر برای خارج نمودن دستم نمی

ها که با ما نخواهد ها و جدایی این شب سرنوشت چه بازی

 داشت. 

 

رسم. تو راست تولم نکن سردار. از تنها شدن می -

، من عادت دارم همه چی رو تو خودم بریزم. از می گفتی

 بابام یاد داده باید مطیع و سربهبچه
ی
راه باشم. تو گ

روی کسی نیام. حتی اگه کسی بهم بدی کرد، تلافز 
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نکنم. با تو حالم خوبه. اصلا اگه بهت نرسم و تا آخر 

ز   طوری بمونیم، بازم خوبم. ولی تو هم تا آخرشهمی 

 تنها باش. کسی رو نیاری تو زندگیت. 

 

 کند: با همۀ احساسش نجوا می

 

 قربونت برم.  -

 

کند و جا ثبت میگذارد. مالکیتش را آنام داغ میو بر پیشایز 

ز باشد؟ نکند لحظۀ شوم نبودن  هایش در کمی 

 

ای، من نیستم. من تکرار همیشۀ جوریشو راضز تو این -

 خوام. امشبو می

 

ز پرده و بازتابِ نور سفید هش میمحابا نگایر  کنم. کنار رفیی

ون، زاویۀ نگاهم را تغیی  می  دهد. از بی 
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ِ خود می
زند صدای کفِ دستی که سردار به پیشایز

ز است یا داداسیر که با چشمان ناباور، دستش رعب انگی 

 روی پردۀ کنار زده، خشکیده؟

 

 #پارت_دویست_و_شصت_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «زهرا » 

 

بندم و حجم انبوه درِ اتاق مامان و بابا را به وسیلۀ پا می

ز میهایی را که از بند برداشتهلباس گذارم. رویا ام، زمی 

دارم. چنان در خودش جمع گشته. پتو را از رویش برمیهم

 لرزشش در این هوا اصلا عادی نیست. 

 

  لرزی؟پزم از گرما؛ تو زیر پتو هم میمن دارم می -
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 هایش یعتز بیدار است. جنبیدن پلک

 

 گه از صبح لب به غذا نزدی. ادای جدیدته؟ مامان می -

 

 گوید: ای میبا صدای دورگه

 

 شه تنهام بذاری؟ می -

 

ز به  - ز آدم بنال ببینم کدوم خاک در خورِ گرفیی پاشو عی 

 سرتونه. 

 

 

 زنم. یش میکشد. لگدی به پادماغش را بالا می
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با خود داداش حرف بزنما. دیشب چی  یه کاری نکن برم -

 شد؟ داداش چه گِلی به سرت گرفت؟ 

 

ده، از زیر دستش می  کشم. بالسیر را که به آغوشش فشر

 

 جانا سه بار تو باغچه لباسشو کثیف کرده، شستم.  -

 

 دهم. ها را برای تا زدن، تا حوالِی او هل میلباس

 

-  . ز ز آدم پاشو بشی   عی 

 

ست که انجام هایت کاریچرخاندن سرش به طرفم، ن

 دهد. می

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1440 | 3018 
 

رکاهِ موذی، تو گ یز سفیدِ پاستوریزۀ آبشعورِ چشیر  -

ز دل و جرأیی داشتی و رو نمی  کردی؟ همچی 

 

 از دماغم دراومد به خدا.  -

 

 

 کنم. سرهمِی لِی جانا را به طرفش پرت می

 

 روتو برم من رویا.  -

 

داداش از دیشب یه کلمه هم باهام حرف نزده. اصلا  -

 ذاره. محلم نمی

 

 

 گزم. از سر حرص لب می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1441 | 3018 
 

 

خواد اون صحنه رو به جای داداش، طاها یعتز دلم می -

 کرد. تونو سفره میدید؛ شکم جفتمی

 

ز میمی  اندازد. نشیند و سرش را پایی 

 

 خیلی بدی.  -

 

 نه تو خویر میمونِ بدترکیب.  -

 

 

 نشینم. رش میها را رها نموده، کنالباس

 

چشم و تو بودم، مرده بودما. خیلی یر رویا من جای  -

 .  رویی
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 زند. ام میمشت به شانه

 

 جوری، به خدا مُردم. نگو این -

 

ِ دراز چه غلطی کرد؟  -
 اون انیی

 

 

 پرسد: متعجب می

 

؟ سردارو می -
ی

 گ

 

 رود. غره بالا میابروی راستم میان چشم

 

 گم! داداشو می نه -
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 کند: با صوریی وارفته زمزمه می

 

یچاره وضعش از من بدتر بود. حتی نتونست یه  اون ب -

کوچولو سرشو بالا بیاره. از خجالت گردن و گوشاش 

 هم قرمز شده بود. 

 

 داداش تف ننداخت تو صورتتون؟  -

 

 

 کند. به درک که دلخور نگاهم می

 

 فقط به سردار گفت جلوی درِ بیمارستان وایسا تا بیام.  -

 

سیدی داداش چی بهش گفته -  ؟ از سردار نیی
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 هر کاری کردم نگفت.  -

 

 فشارم. هایم را روی هم میدندان

 

 بعد افتضاح دیشب بازم باهاش در ارتباطی؟  -

 

 گوید: با چشمان پُر می

 

. به دونم شماها چه فکری در موردمون مینمی - ز کنی 

، خدا تا حالا اصلا از اون حرفایی که شما فکر می ز کنی 

 گه! نزدیم. فقط... سردار از حسش می
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چپ غلیظم را ه گمانم وقتش رسیده که آن نگاه چپب

 نثارش کنم. 

 

 #پارت_دویست_و_شصت_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

، نه؟تو نمی -
ی

 گ

 

گردد، خشمم را هایش پدیدار میلبخندی که پشت اخم

 کند. چند برابر می

 

 حیا. نیشتو وا کن تا دهنتو جر بدم. یر  -

 

د. و نگاه از من میگذارد دستش را جلوی دهانش می  گی 
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 جدی داداش هیچی بهت نگفت؟  -

 

به جون جانا راضز بودم یه دونه بخوابونه تو گوشم،  -

طوری نگام نکنه. ده ثانیه زل زد تو چشام. اما اون

 مُردما، مُردم. 

 

 

ون می ز تکان مینفسم را بی   دهم. فرستم و سرم را به طرفی 

 

 ستان؟ ر کرد اون موقع تو بیمااصلا چیکار می -

 

 پیچد. اش را بدتر در هم میموهای آشفته
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کرده، مامانو آورده بود بمونه پیش یلدا. تایر میجانا یر  -

دراومد،  بعد که زنگ زد من گفتم پیش یلدام، دروغم

میاد دنبالم. انگاری سردار رو تو بوفه دیده بود. شانس 

 ندارم که. 

 

 کنم. صورتم را مچاله می

 

گه و کرده خر خودش، بعد میخفه شو. پش مردم -

 شانس ندارم. 

 

 زند. به آرامی لب می

 

-  .  خر خودیی

 

ز به سمتش، در اتاق باز می ز برداشیی ز خی   شود. حی 
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رویا پاشو شام بذار دستم بنده. دو ساعت همراه  -

ز جنازه افتادی. چه وضع  شه؟ موندی، از صبح عی 

 

 باشه مامان، تو برو، میاد.  -

 

 

 را. خب تو پاشو بیا زه -

 

 مامان الان یاسر میاد دنبالم؛ ننه شام گذاشته.  -

 

 

، نارضایتی  ز اش را در یی دارد. به دنبال مامان حرفِ رفیی

م و به رویا میبرمی ز  گویم: خی 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1449 | 3018 
 

پاشو این لباسا رو تا کن بذار سر جاش. سِر کیف  -

 ت مال ما. هس، قیافۀ نکر بودنت مال یکی دیگه

 

مِ حاصل از یر خدا پسِ گردنِ این دو بزند که 
شان، پروایی سرر

بیشیی از خودشان، شامل حال من شده است. داداش با 

ز به طرز عجیتر سردی می کند. سورن به او که در من نی 

ز به حمام است، می  گوید: حال رفیی

 

 خوام واسه جانا خوراکی بخرم. پول بده بابا می -

 

 نشاند. داداش کمی اخم میان ابروهایش می

 

 واسه پول این دروغو تحویل من بدی؟ لازمه هر بار  -

 

سورن در حال تحلیل سوال پدرش است. داداش پا داخل 

 گوید: گذارد و میحمام می
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 برو از تو جیب شلوارم بردار.  -

 

سورن با یک جهش بلند، تمام محتویات جیبِ شلوار را که 

ز خالی میبر چوب کند و از میان لباسی آویزان است، بر زمی 

آیم بگویم کند. تا میاش را سوا میپنجاهی ها یکاسکناس

د. ها بردار، پیسیر میخب لامصب از آن ده تومایز   گی 

 

 عمه اینا رو بذار تو جیبش!  -

 

های ریخته روی شود. از میان وسیلهو به سرعت غیب می

ام، فرش، شیشۀ آمپولی که تا به حال مانندش را ندیده

یشه، ابروهایم را شزند! نوشتۀ ناآشنای روی چشمم را می

 آید. زیز از توی حیاط میپراند. صدای عبالا می

 

 زهرا بیا این شوهرت عینهو طلبکارا دم در وایساده!  -
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م و وسایل را به جیب سری    ع از شیشۀ کوچک عکس می گی 

 گردانم. داداش برمی

 

 #پارت_دویست_و_شصت_و_هفت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

که چرا عزیز با ، سر اینپس از یک بحث اساسی با یاسر 

دهم و زند، کش و قوسی به گردنم میطعنه با او حرف می

هایم را بر راه سنگلاچز شوم. کفشزودتر از او داخل می

اض اوست به صدای برخاسته از می کشم و دوباره اعیی

کنم ها ایستاده، عبور میعملم. از کنار سرداری که بالای پله

ِ نگاهِ متعجبش 
 کشم. را به دوش میو سنگیتز

 

 شد؟ وایسا بینم.  آها، چی  -
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م و داخل میهایم را توی ایوان از پا میکفش
َ
ن
َ
شوم. ننه ک

 آید. سطل ماست به دست، به استقبالم می

 

 مادر چرا انقد دیر کردین؟  -

 

 سلام. طبق معمول تقصی  یاسره.  -

 

 

کنم و به وسیلۀ پرهایش خود را باد ام را باز میروسری

 زنم. می

 

؟  -  خسته نباسیر ننه. چرا خودتو به زحمت انداختی
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ی بذارم، جوجه  - ز چه زحمتی ننه. سردار نذاشت چی 

 درست کرده. محیا کو؟ 

 

 

م و مشغول درست کردن دوغ سطل ماست را از او می گی 

 شوم. می

 

دونم قراره سورن مخشو زد، اینم نیومد. حالا من می -

 طوری بچزوندش. چه

 

ی از پس خودش برمیاد. مادر چایی میار م زرنگه، بچه -

 واسه پشا؟ 

 

 

 باشه چشم.  -
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دهد. حتی آن جای این خانه بوی انتظار میجای

 های لبۀ پنجره. شمعدایز 

 

 گن از دل برود هر آن که از دیده برفت. راسته می -

 

مرزه و گل محمدی خشک شده را میان کف هر دوستم 

 یزم. ر زده میکنم و داخل ماست همپودر می

 

 جدی انقد ریز شدم که ندیدیم؟  -

 

افتم و غضبم را به با همزنِ دستی به جان ماست می

 دهم. چشمانم انتقال می

 

 دونستم انقد پررویی سردار. پاک ازت ناامید شدم. نمی -
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 چرا چون مردونه پای انتخابم وایسادم؟  -

 

 

 اشارۀ ضیحش به اصل موضوع، دور از انتظارم بود. 

 

 کردی؟ یمارستان چیکار میدیشب تو ب -

 

 بش. لکشد بر گوشۀ بالا رفتۀ انگشت می

 

 رفته بودم دیدن یار!  -

 

ه، چندش.  -
َ
ه ا
َ
ه ا
َ
 ا

 

 

 وا کن اخماتو. کبابِ امشب به افتخار توئه.  -
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 کنم. پارچ را از آب داخل بطری پر می

 

یه والا. داداش چی گفت بهت؟  - ز  خجالتم خوب چی 

 

ها، روی ودتر سرخ شدن زغالزانوی فلزی را برای هر چه ز 

 دهد. گاز قرار میشغلۀ اجاق

 

-  .  هیچی

 

 راستشو بگو. چه جوایر داشتی بهش بدی؟  -

 

 

 گوید: کند، میها را پشت و رو میطور که با انیر زغالهمان
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س. چوب لای خوامش. این علاقه دو طرفهگفتم می -

 . ز  چرخمون نکنی 

 

 شوم. با چشمان درشت، نزدیکش می

 

؟ من راست میجان  -
ی

 گ

 

 دروغم چیه؟  -

 

 

 خری. خیلی کله -

 

 گویم: وسط نیش کش دادنش می
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ش  دیگه زنگ نزن به رویا. بدجور به خودت وابسته -

 ح نیست. ش اصلا به صلا کردی. ادامۀ این شکلی

 

به ، ضز  زند. ای به سرم میبا انتهای انیر

 

چار تا چایی بریز. تو کارایی هم که بهت مربوط نیست،  -

 الت نکن. دخ

 

 کنم. دهانم را برایش کج می

 

کردی مخ موس میقربون اون روزات که دنبالم موس -

 رویا رو بزنم. 

 

اد بالاخره یک جایی آن کینۀ دفن شده را از گور  ز و آدمی 

ون می  کشد. بی 
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خوردی، الان وضعم این تو اگه به وقتش به دردم می -

 نبود! 

 

 #پارت_دویست_و_شصت_و_هشت

 هامخط_او #چوب

 #نرگس_عبدی

 

در کشی از زمان، کل اتفاقات گذشته پیش چشمم پدیدار 

 به هر دویشان بود. می
ی
 گردد. به راستی سکوتم ظلم بزرگ

ز را عمیق نفس می ِ چای به رایحۀ تند دارچی 
کشم و با سیتز

پیوندم. با یک چشم به سردار که با آتش درگی  ها میآن

کمی دورتر از ما   نه کهنگرم و با چشم دیگر به ناست، می

ی پاک می ز  کند. سیر

 

 زهرا.  -
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ی در حالت نشستنم ایجاد نمی شود، فقط گردنم را تغیی 

ِ قلیان را به طرفم گرفته است. سمت یاسر می
 چرخانم. یز

 

 بیا ننه حواسش نیست.  -

 

شعوری نثار شیطنت نگاهش روم و یر ای میغرهچشم

 کشد. کنم. خود را به سمتم میمی

 

 ای. فتهگر  -

 

ی نیست.  - ز  چی 

 

 

 اندازد. ام میدست گرد شانه
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یمه بشیتز با من قلیون بهت گفتم بزرگ - ز ترین فانیی

؟   بکسیر

 

 زنم. دستش را کنار می

 

 هزار بار.  -

 

؟ خب چرا نمی -  کسیر

 

 

 زنم. پوزخند می

 

 انقد احمق نیستم آتو دستت بدم.  -
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 افتد. میان ابروهایش خط می

 

؟  -  یعتز چی

 

 اندازم. لا میشانه با

 

 دم آتو گی  بیارم؟ خوام از زن خو یعتز من می -

 

ون می  فرستم. آهم را بی 

 

 هیچی از مردا بعید نیست.  -

 

 فرستد. اش را بالا میابرویِ راستِ رویِ چشمِ باریک شده

 

-  .  تو مریصیز
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ی - ز ز فانیی  اری. های مزخرفز دمریض تویی که همچی 

 

 

 لبخندش سراسر تمسخر است. 

 

یِ تو چیه؟  شهمی - ز  فانیی
ی

 بکی

 

 گویم: دهم و میشهامت به خرج می

 

وزِی بزرگ -
ُ
ز ک ی منم اینه کاش شخصیتت عی  ز ترین فانیی

 بود! 

 

کند و کمی کف همراه با لحنِ ام میدستش را چفت چانه

ون می ِ خفه از دهانش بی   زند. عصتر
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ِ اون مرتیکۀ حال -  زن خوشت اومده؟ همبهاز چی

 

تش هم  بخش بوده. یشه برایم لذتبازی با غی 

 

وزِی؟ همبهحال -
ُ
 زن؟ ک

 

 بازم. کند. من اما خود را نمیفشار دستش را چند برابر می

 

ش هم بازیه. من هر چی  - ز  اون بازیگره، تنها هیز ام، عی 

م. می
َ
 ازی کنم؟ خوای باهات بکف دست واست روا

 

 از مادر زاده نشده.  -
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 گردد. سِر جای قبلی خود بازمی

 

. خ -  یلی خودتو دستِ بالا گرفتی

 

ِ موبایلی که زنگ می
ز ز بلند شدن برای برداشیی خورد، حی 

 گویم: می

 

 تو خفا تهدید نکن. درِ خونۀ بابام همیشه به روم بازه.  -

 

وندود سفید را یک  دهد. می جا از دهانش بی 

 

ی جات پیش خودمه.  -  بمی 
 آشکارا تهدید نکن. بمویز

 

رَکیه. آدم نیستی که. ابراز اح -
َ
 ساساتتم مثل خودت خ
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 #پارت_دویست_و_شصت_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «سردار » 

 

 ستاند. کند و یز قلیان را از یاسر میامید میانمان جا باز می

 

 جا؟ خانمت ناراحت نشه اومدی این -

 

 گذرد.  میتفاوت از کنار طعنۀ یاسر یر 

 

 س؟ جوجه -
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م ز کند. سری به تایید تکان می ور اشارههای شعلهبه هی 

 دهم. می

 

 بزن واسه اون بالایی  -
م. یه دو سیخ بیشیی  ها هم بیر

 

 باشه.  -

 

 

زنم. چه فایده که کنم و سری به واتساپ مینت را روشن می

هایم پر است به جز آیز که خالی بودنش وجودم را وییی 

 تهی ساخته. 

 

 هوی سردار.  -

 

 نگرم. از گوشۀ چشم امید را می
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 ت. عشق دنیا رو میبچسب به مجردی -
ی
ز زندگ . ببی  کتز

ا نیست. رؤیایی بعد ازدواج مزخرفه  ها. اصلا از این خیر

 

 کند. یاسر مداخله می

 

 تو دیگه چرا؟ تو که هلاکش بودی.  -

 

بعد از پک عمیقش که خرخر آب توی مخزن را به دنبال 

 گوید: دارد، می

 

شن. لی پرتوقع مییدونم. زنا بعد ازدواج خچراشو نمی -

کنم گذره بیشیی احساس غریتر میهر روز که می

ز دیگه هم هست، باهاش. انگار نمی شناسمش. یه چی 

 مادرم. 
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باید بلد باسیر کاری کتز اینا بتونن بدون جدل تو یه  -

 . ز  کیز
ی
 خونه زندگ

 

 

ون می  زند. همراه با پوزخند، دود از دهانش بی 

 

، خوب میایا. این حرفا که عروسِ ساده - شه دخیی

شه مادر، همش کشکه. عروس تا مادرشوهرِ خوب می

ته دنیا عروسه؛ مادرشوهرم مادرشوهر. جون به 

، باید یه جایی زهرشونو به هم بریزن. 
ز  جونشون کیز

 

 گذارد. زهرا استکایز چای برابرش می

 

، همینه.  -  باریکلا. یه حرف حق تو عمرت زده باسیر

 

 امید.  -
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ایز که دورتر از ما ایستاده، متمایل سرها به سمت ارغو 

 گردد. می

 

م،چرا اون -   بیا پیش ما.  جا وایسادی دخیی

 

ه میتوجهی خرج ننه مییر   شود به امید! کند و با اخم خی 

 

 بیا بالا کارت دارم.  -

 

 کشد. امید به مراتب بدتر از او اخم در هم می

 

 برو میام.  -
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ز الان!  -  همی 

 

 

 گوید: رت داده، میای که قو یاسر با خنده

 

 ت نکرده. پاشو برو تا قیمه قرمه -

 

 خورد. یش تکان نمیخورد که از جابه غرورش برمی

 

ر شده؟ به جای  -
َ
مگه با تو نیستم امید؟ گوشات ک

ون، که بشیتز ایناین جا کوفت بکسیر بیا منو بیر بی 

 حال ندارم. 

 

 است. آید، اما از آن بدتر یاسر کارد بزیز خون امید درنمی
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هی بخوره، دهنشو پر  -
ُ
ز گ زن من بخواد تو جمع همچی 

اه مال خون می کنم. حالیش کن فحش و بد و بی 

 خلوته. 

 

رود، روی توی پهلویش فرومیسقلمۀ زهرا به معتز زیاده

 منتها یاسر کوتاه بیا نیست. 

 

بیتز زنت جنبه نداره، خودتو به برو رد کارت. وقتی می -

ز  ون مونده بود زن جنابعالی  مما نچسبون. فقط همی 

 مون ببنده. کوفت به ریش

 

د، با صوریی که کند و برمیای پرت مییز قلیان را گوشه ز خی 

ز میتا بناگوش سرخ شده است. پله رود و ها را دو تا یکی پایی 

رسد، با نهادن دستش پشت ارغوان، او هنگامی که به او می

 دهد. را به جلو هل می
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 اد#پارت_دویست_و_هفت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 توپد: زهرا به یاسر می

 

واسه چی پرش کردی؟ اگه رو زن حامله دست بلند کنه  -

؟   چی

 

 اندازد.  قید شانه بالا مییاسر یر 

 

م یه چَکی هم امید که از این جنم - ها نداره. حالا گی 

 خوره. بزنه، به جایی برنمی
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ام، از ننه خوابانده ها را داخل آنزهرا قابلمۀ سسی که مرغ

د. می  گی 

 

؟ بازم با هم دعوا می - ز  کیز

 

ه می  های سفید شده. شوم به زغالخی 

 

کنم. کلۀ جا دیگه ساعت کوک نمیاز وقتی اومدم این -

زنن. بعد دوباره شن. تو سر و کلۀ هم میسحر پا می

 خوابن تا ظهر. می

 

 تقصی  کیه به نظرت؟  -

 

 

 . شون سر و ته یه کرباسنهمه -
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ز باد زدن جوجه ها، زهرا با سیخ گوجه و فلفل نزدیکم حی 

 شود. می

 

ز رویا مثل من اصلا آدم باعشقی نیستا. فقط علف  - ببی 

 خوره. می

 

 کنم. رِدیفش می -

 

 

ه فقط از آبش می - ز خوره. باید  خیال کردی. خورش بیی

 نگفتم. 
ی

 کباب و ببوسی بذاری کنار. بعدا نکی

 

 است.  لعنتی اسمش هم عامل لبخند 
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 طوریه خب؟ چرا این -

 

برن. یه هفته مریض بود، دید گوسفند سر می وقتی بچه -

 شد. بعد اون دیگه لب به گوشت نزد! 

 

 

دانم عرفی  نگرایز از بابت دیشب، قرار امشبم را ربوده. نمی

های گداخته که بر پیشایز و گردنم نشسته، از گرمای زغال

ز من و است یا تداعی حرف  بدل شد.  عطا رد و هایی که بی 

 

گه محیا و سورن یاسر پاشو مامانم زنگ زده می -

 دعواشون شده، بریم دنبالش. 

 

 کند. در همان حالت درازکش، بالش را زیر سرش تنظیم می

 

ز من انقد خوردم تا یه ساعت نمی -  تونم بلند شم. ببی 
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؟ پاشو بچه گریه می -  کنه. یعتز چی

 

 

 نماید. می را بر سینه جمعگذارد و دستانش پلک روی هم می

 

 کنم. من خوابیدم، سر و صدای اضافه بشنوم قایی می -

 

 برمت. پاشو من می -

 

 

تواند گردد هم نمیچشمان متعجتر که به سویم برمی

 بارد. موجب شود پا عقب بگذارم. نارضایتی از چهرۀ زهرا می

 

 شه. نه الان خودِ یاسر پا می -
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زنم شۀ چشم اشاره میکنم و با گو چپ نگاهش میچپ

 افتد. دنبالم راه یر 

 

 #پارت_دویست_و_هفتاد_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

من گفتم با افتضاحِ دیشب کمِ کم یه ماه طرف رویا  -

. نمی  ری. تو دیگه چقدر پررویی

 

ز چرخاندنِ فرمان به راست، از توی آینه پشت سرم را  حی 

 پایم. می

 

 ده بود. نگرانشم. دیشب خیلی ترسی -
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 گوید: شان میچند خانه مانده به ساختمان

 

ز  -  دار. بذار زنگ بزنم رویا محیا رو بیاره. جا نگههمی 

 

تم را مرتب مییقۀ یی   گردم. رمیکنم و به سمتش بسرر

 

 من این -
ی

 جاما. نکی

 

 وا؟ چرا نگم؟  -

 

 

 من این -
ی

خیال، بذار خواد خودشو گم کنه. یر جام میبکی

 اد و برگرده. بدون تابلوبازی بی
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 کند. از زیر چشم نگاهم می

 

ب. راستی تو چرا انقد بو می -
َ
ی آدم جَل

َ
 دی؟ ا

 

ب گردنم را به طرفش مییک  چرخانم. ضز

 

؟  -  من؟ بوی چی

 

م.  - ز  بوی دود. بوی هی 

 

 

ی  در حیتز که او مشغول صحبت با موبایل است، اسیی

به  آورم و چند پاف از آنخوشبوکننده را از داشبورد درمی

 گوید: کنان میزنم. مکالمه را به پایان رسانده، سرفهلباسم می

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1481 | 3018 
 

 کتز دیوونه، خفه شدم. چیکار می -

 

مو گم می - ز  کنم. دارم بوی هی 

 

 

؟  - ز  با خوشبوکنندۀ ماشی 

 

 چیکار کنم، ادکلنم پیشم نیست.  -

 

 

ون می  برد. سرش را از پنجره بی 

 

ز اگه دیدی همراه رو  - یا، وای حالمو به هم زدی. ببی 

مامان یا داداش اومد، گازشو بگی  برو. بمویز فاتحۀ من 

 س. زودتر از شماها خونده
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 شه. من و تو به جهنم؛ واسه رویا بد می -

 

 

ِ نگاهِ چپش درمیبا یر 
روم و رویا را تفاویی از زیر سنگیتز

 گردند. ه توی قاب در ظاهر میکبینم با محیا  می

 

، اگه کسردار کله - ز سرش اومد،  سی پشتتو بیار پایی 

 زودی پیاده شم. 

 

من اما لحظات برای بلعیدنِ او با نگاهم را محال است از 

 گوید: کند و میدست دهم. درِ سمت زهرا را باز می

 

کدوم دیگ دعواشون شد. زیاد بودا، منتها هیچسِر ته -

ز اون یکی می ز ببییز  خوره. چش نداشیی
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 هایش ریخته. شانه یر شال رویزنم به موهایی که از ز زل می

 

اد دلش می - ز ها داشتتز خواد دوستحق دارن دیگه؛ آدمی 

 فقط مال خودش باشن. 

 

تش از شنیدنِ صدایم به قدری ان حی  ز ست که سرش با می 

ز می ، به سقف ماشی  خورد. دردش در بالا آمدیز ناگهایز

گویم. قصد گردد و من به جای او آخ میوجودم منعکس می

 شود. آستینم توسط زهرا کشیده میپیاده شدن دارم، 

 

ی؟  خوای تو محل آبرومونو کجا؟ می -  بیر

 

 ببینم سرش چی شد.  -

 

 

 من خوبم، طوری نشد.  -
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ز تایر به گردنم می دهم برای دیدنِ اویی که کنارِ شیشۀ پایی 

آمدۀ درِ سمتِ من، ایستاده است. دستپاچه موهایش را 

ر حرکت های شال دبهلدهد و انگشتانش روی عقب می

 است. 

 

 حالت خوبه؟  -

 

 دهد. با لبخند سرش را به تایید تکان می

 

 عطا که دعوات نکرد؟  -

 

 گوید: نشیند بر صدایش وقتی میبغض می

 

 زنه. میکنه، نه باهام حرف نه نگام می -
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 کنم. غصه نخور، درستش می -

 

 

د. دماغش را می  گی 

 

ه -  کسیر میاد! چه بوی حشر

 

 آقا برداشته...  -

 

 

م. رایی را که با خنده همراه است، میحرف زه  بُرَّ

 

-  . ز  خوشبوکننده زدم به ماشی 
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ز سردار؟  -  به ماشی 

 

 

پوشِ تکیه داده به دویست و شش وجودِ مردِ سراسر مشکی

بینمش، حسم بغل میمشکی، چند میی دورتر از ما که در آینه

ز نسبت به سربه کند و پیاده های زهرا را خنت  میسر گذاشیی

 ! شوممی

 

 #پارت_دویست_و_هفتاد_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

د و به دنبال دستی که روی قلبش رویا مسی  نگاهم را می گی 

ز نرسیدهقرار می  کشد. ای میدهد، هی 

 

 بر خرمگس معرکه لعنت.  -
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 گوید که حالا خود را به ما رسانده است. این را زهرایی می

 

 برو داخل رویا.  -

 

 گذارد. را برابر دهانش میدستان لرزانش 

 

 باهاش درگی  نسیر سردار؟  -

 

 کاریت نباشه، برو تو.  -

 

 

 دریر  -
. ای وای، تو نباید با اون روایز  افتی

 

ون میهای کلید شدهاز میان دندان  ریزم. ام، کلمات را بی 
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ه می -
ُ
 زنه. سیای ما رو چوب میخوره زاغگ

 

 ایستد. رخم میبهزهرا رخ

 

 آبروریزی راه بندازین.  جا مبادا این -

 

 کنم. لبم را با زبان تر می

 

، برین تو.  -  دست رویا رو بگی 

 

وع به پریدن کرده، می  گویم: خطاب به رویایی که پلکش سرر

 

 نگاش نکن، برو تو.  -
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 دستش بلاتکلیف روی سرش در حرکت است. 

 

 اومدی. ترسم سردار، کاش نمیمی -

 

، زوم  عالم و آدم ذره - ز ز برداشیی  ما.  کردن رو بی 

 

 

ز فاصله هم می توانم تشخیص دهم پوزخندی را که  از همی 

 کل صورتش را به احاطۀ خود درآورده است. 

 

 زهرا دست خواهرتو بگی  بیر تو.  -

 

ون رویا بنای مخالفت می گذارد. دستش را از دست زهرا بی 

بخسیر بر کشد. برخلافِ آشوبِ درونم، لبخند اطمینانمی

 نشانم. لب می
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ون واسه همهاین -  شه. مون بد میجا واینسا؛ یکی بیاد بی 

 

درمان کنم. هراس همچون دردِ یر با چشم به زهرا اشاره می

 به جان رویا افتاده. 

 

رم. تو پیش سردار باش. نذاری دست نه زهرا خودم می -

 از پا خطا کنه. 

 

روی یکدیگر هایمان روبهدهم تا چشمخمی به گردنم می

د.    قرار گی 

 

 ترسی؟ م که میمگه بچه -

 

 ترسم. اتفاقا چون بچه نیستی می -
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  تونه زمینم بزنه. به این راحتیا کسی نمی -

 

ز من و آن نامرد در امتداد است.   نگاه گریزانش مدام بی 

 

اون عوضز واسه ما چوب دو سر باخته. ازش بخوری  -

 باختیم، ازت بخوره هم باختیم. 

 

ز می  فشارم. کف دستم را به بدنۀ ماشی 

 

 رویا.  -

 

ِ چراغ برق به صورتِ زردش تابیده، زردیِ نوری که از تی 

 زند. بدجور توی ذوق می
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من نه از جونم سی  شدم، نه هوس زندون به سرم زده.  -

ز باش   کنم. پس مطمی 
ی
با تو قراره یه عمر زندگ

 مبط تو کارم نیست. خبط

 

ز برمیتکیه های نور اغشود. چر دارد و سوار میاش را از ماشی 

 زند. مان میکند، توی چشمبالایی که روشن می

 

زنم جا واینسا. یه ساعت دیگه زنگ میبرو رویا، این -

 بهت. 

 

ی و مستقیم میقسم بخور راتو می - ری خونۀ گی 

 مادربزرگت. 

 

 

 خب، آروم باش. خیله -
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 قسم بخور.  -

 

 

ه می  شوم. مستأصل توی چشمان مضطربش خی 

 

 باشه.  -

 

  منو بخور. قسمِ جونِ  -

 

 

 کشد. زهرا کفشش را محکم به آسفالت می

 

واگی  فیلم کثافتای سواستفاده - گر. وسط این هاگی 

 . ز  هندی راه انداخیی
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 سردار...  -

 

 

چ، اِ رویا.  -
ُ
 ن

 

 بگو جونِ  من تا با خیال راحت برم بخوابم.  -

 

 

ز پشت سر می  اندازم. آخرین نگاه را به ماشی 

 

 برو تو اما نخواب، پیام جون تو کاریش ندارم. حالا  -

 دم، کارت دارم. می

 

 #پارت_دویست_و_هفتاد_و_سه
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 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «رویا » 

 

شوند و این وضوح تر میگذرد، صداها واضحهر چه می

ز میگشاید. نیمهایم را میپلک گردم و با چشمایز خی 

م می ۀ دخیی  زند. شوم که در خواب حرف میمتعجب، خی 

 

... نه.  -  .. من نه... ماما... نیر

 

اش را های درشتِ عرقِ نشسته بر پیشایز انگشتانم، دانه

 کنند. لمس می

 

... نه...  -  نه... نیر
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 دهم. اش را آرام تکان میشانه

 

؟ جانا... مامان داری خواب می -  بیتز

 

زند. نشیند. جیغ میپرد. در جایش میهوا از خواب مییر 

 کنم. بغلش می

 

ی ن - ز  دیدی. یست مامانم، داشتی خواب میچی 

 

کم د. ناجور ترسیده؛ آرام نمی دخیی  گی 

 

 ترسی؟ ته. از چی میجانا مامایز پیش -
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هایش  شناسد که جیغکند. مرا نمیدر تاریکی نگاهم می

ز میتر میگوشخراش ه در شود. صورتم را پایی  آورم و خی 

 گویم: هایش میچشم

 

س مامان، من این -  جام. نیی

 

ش از زیر چشم سوزد. ناخنناگاه پوست صورتم می ز های تی 

 یابد. ام امتداد میتا چانه

 

م؟ منم مامانت. چیکار می -  کتز دخیی

 

ویی به او بخشیده که منِ جیغ می زند و ترس چنان نی 

زده یارای مقابله با او را ندارم! با بالا آمدن دستانش، بهت

بینم اریکی سالن میپیچد. در تدرد در قسمت جلوی سرم می

نده می
َ
باره شود. به یکدسته مویی را که از رستنگاه سرم ک
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رفته گردد و داداش با ابروهایی که رفتههمه جا روشن می

 شتابد. آیند، به سوی ما میبیشیی به ادغامِ یکدیگر درمی

جانایی را که به جان موها و صورتم افتاده، از من جدا 

ون زدههای بنماید و مردمکمی ای صورتم را اش، لحظهی 

کشد همه در سالن حاضز گوید. طولی نمیترک نمی

رود و جانا را از او گردند. مامان به طرف داداش میمی

ز جملهمی د. اولی   گوید این است: ای که میگی 

 

رو از دیو و پری و هزار کوفت و  چقدر گفتم این بچه -

سون.   زهرمار دیگه نیی

 

د. ش را میبابا دنبالۀ حرف  گی 

 

کنه، ممدقلی خوابه، ممدقلی اومد. شلوغ میبچه نمی -

کنه، ممدقلی اومد. از بس اومد. لباساشو کثیف می

 زده شده. ترسوندی بچه جن
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های شور. گزم از سوزش صورتم به وسیلۀ اشکلب می

ِ کشم. قلبم فرومیپشت دستم را به گونه می
ریزد از سرچز

 چسبد. ازویم را میخون! کارن با نگرایز ب

 

 خویر عمه؟  -

 

 کند. جانا با چشمایز گرد شده دستش را به طرفم دراز می

 

 ماما...  -

 

ز چقدر ترسیده که تازه مرا می شناسد. طفلکِ معصومم. ببی 

بوسم. داداش مقابل فشارم و موهایش را میاو را به سینه می

پس از برد و زند. لیوان آب را تا گوشم بالا میپایم زانو می

هایم نزدیک ام، لیوان را به لبآغشته کردنِ آن به گوشواره

ز ای از آن میکند. جرعهمی نوشم. پس از چندین روز اولی 
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گونه با دلسوزی بار است دلخوری را کنار گذاشته و این

ۀ زخم های شود از اشکهای صورتم است. گردنم تر میخی 

م و نگاهم سقوط می داداش میخ کند جایی که نگاه دخیی

 جا شده است؛ دسته موی کنده شدۀ روی تشک. آن

 

 #پارت_دویست_و_هفتاد_و_چهار

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

دهد. به هر ساعت موبایلم پنج و دوازده دقیقه را نشان می

ب و زوری خوابانم. بماند که خواب برای ست جانا را میضز

، زانوهایمپُ شود. چسبیده به خودم حرام می را در  شتی

ز است و لایه کنم. قفسۀ سینهآغوشم جمع می ام سنگی 

 لایه درد روی هم انباشته شده. 

م؟ پدر و مادری که همیشه دنبال مقض  به که پناه بیر

شان شماتت است؟ یا داداسیر که هستند و واکنش اولیه
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ز گشته؟ به آرامی قسمت چپ  سرش با من عجیب سنگی 

 دهم. از آام را ماساژ میسینه
ی

هایی که علت و ن دلتنکی

ی تا طلوع آفتاب  ز معلولی ندارد، گریبانم را گرفته. چی 

ی  ده است که قادر به سیی نمانده، اما قلبم به حدی فشر

ز نیستم. پیش از این ز زمان اندک نی  که خفه کردن همی 

امونم، بدون توجه به زمان و مکان،  گردم در سیاهِی پی 

م. جواب دادنش  اش را میشماره کمی به طول  گی 

 ست. انجامد، من اما... تنهایی بد دردیمی

 

 الو.  -

 

تواند وجدان برای بر هم زدنِ خوابش هم نمیحتی عذاب

 مرا وادار به قطع کردن نماید. 

 

 سردار...  -
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 هوم...  -

 

 

 کند. ادا می ترین حالت ممکنآلوده"هوم" را در خواب

 

 ببخشید بیدارت کردم.  -

 

ی شبیه "اوهوم" از   ز  شود. گلویش خارج میچی 

 

 ای. برو بخواب، انگار خیلی خسته -

 

کشد و به دنبال آن با حالت ای میخمیازۀ پرصدا و طولایز 

 گوید: هوشیاری مینیمه

 

 رویا...  -
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 آورد. اش را کامل به دست میبه فاصلۀ پنج ثانیه هوشیاری

 

 زده شدی؟ چی شده؟ خواب -

 

 گویم: با لحن خفه می

 

 تونم حرف بزنم. اپ؟ نمیشه بیای واتسمی -

 

م دراز می کشم و وارد روی پهلوی راست، متمایل به دخیی

شوم. نمایشگرِ آنلاین بالای صفحه، کمی از واتساپ می

 دارد. فشارِ وارده به قلبم را برمی

 

؟ »   «خویر

 «نگرانم کردی. » 
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ز سرایت کرده است.  م، به من نی 
عادیِ دخیی  حالت غی 

 

؟ از تو گالری منظ شه یه عکس از می»  ورم خودت بفرستی

ز یهوییا.   «نیستا، یه دونه از همی 

 

ِ تعجب برایم ارسال می  کند. سه عدد ایموچر

 

؟امشب چه»   « ته تو؟ منو دست انداختی

 «نه به خدا. » 

 

 
ی

ِ سخن را که حکایتِ دلتنکی
دارم برای دلِ ست، نگه میبافی

 تنگِ خودم. 

سبانم به سینه و پلک چشود. موبایل را میخاموش می

گذارد. موهای بندم. افکار درهم و برهم دمی راحتم نمیمی
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کنم. ریتم تنفسش هنوز به حالت عادی جانا را نوازش می

 بازنگشته است. 

شوم و تصویری که فرستاده را باز مان میوارد صفحۀ چت

 کنم. می

 
ی

ای گریبانم را گرفته که علت و چندی پیش گفتم دلتنکی

یابم. ندارد. حالا با دیدنِ این عکس، علتش را می معلولی

یک دستش را جَک زده زیر صورتش و با چشمایز پف  

ز است. لعنتی باز آن چشمکِ جذابش را  ۀ دوربی  کرده، خی 

به رخ کشیده و از توی عکس هم توانایی لرزاندنِ دلم را 

که درگ از اعمالم داشته باشم، موبایل را به دارد. بدون این

 هایم میلب
ی

 بارم. جا میهایم را آنچسبانم و دلتنکی

 

خواد، های یهویی میمنم دلم از این عکس حالا اگه بگم» 

 چقدر پرروئه؟ نمی
ی

 «گ

 

 از خون، هنوز صورتم را لمس می
ی

کنم. رد کمرنکی

 پابرجاست. 
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 می» 
ً
 «فرستم. بعدا

 «بهم اعتماد نداری؟ » 

 «جوره. م نانه بحث اعتماد نیست. قیافه» 

 «نفرست، اما بهونۀ الکی هم نیار. » 

 

 که قادر نیستم لحظهاین
ی
اش را تاب بیاورم، یعتز ای آزردگ

ام که احتمال سالم به مقصد ای نهادهپا روی پلِ شکسته

ز میرسیدنم، پنجاه شود که وقایع پنجاه است. و این چنی 

 کنم. پیش آمده را برایش بازگو می

 

 د_و_پنج#پارت_دویست_و_هفتا

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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 رویا.  -

 

کنم و دستی را که جارو میان آن است، پشت  قد راست می

 گذارم. کمرم می

 

 بله عزیز.  -

 

جا، بلوز شلوار گرفتم واسش. اگه بچه رو بیار این -

م پس بدماندازه  . ش نشه زودتر بیر

 

 

زند و ست که با دست پس میعزیز از آن دسته موسپیدایز 

 کشد. پا پیش می با 

ز شلوار یاسی، ابرویم را بالا می  پراند. شومی 
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 ت عزیز. باریکلا به سلیقه -

 

 زند؛ از نوع مرموزش! لبخند می

 

 خوشت اومد؟  -

 

آره خیلی قشنگه، دستت درد نکنه. بذار تنش کنم؛  -

 فقط خدا کنه اندازه باشه. 

 

 

م برخلافِ من، هیچ رغبتی به لباس جدیدش ندارد.  دخیی

زنم به خرم و لبخند میوترش کردنش را به جان میر 

 اش. نارضایتی 

 

 ها، فقط تنگه. عزیز خیلی خوشگله -
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 کنم! دونستم! عضی عوضش میشو نمیاندازه -

 

 

لرزاند. رکب ام، سرمایی پشتم را میجایی که نشستهدر همان

 خوردن از عزیز، دور از انتظارم بود. 

دهد و ترسیده یم قرار میهادستانش را از پشت روی شانه

 کند: زمزمه می

 

 منو ببخش مادر. دو ساعته مغزمو خورده.  -

 

ِ یر 
ز  روند. خود کنار میهوایم، دستانش خودبهبا برخاسیی

 

؟ حق با مامانه؛ دست  - هیچ معلومه تو تیم گ هستی

 دوستی دادی با دشمنای ما. 
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ی نداره، من تحت فشار گذاشتمش.  -  عزیز تقصی 

 

 

دوزم. با احتیاط فاصله را ده از نفرتم را به او مینگاه آکن

 دارد. برمی

 

 ذاری بغلش کنم؟ می -

 

م را عقب می کنم و اش نمیکشم. توجهی به گریهدخیی

اش برایم رنگ باخته، با حرص از لباسی را که حالا زیبایی 

 زند. مان زانو میکنم. مقابلتنش خارج می

 

 تر، دردش گرفت. آروم -

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1511 | 3018 
 

کنم و در حالت نشسته، بر صورتش پرت میلباس را 

 روم. عقب میعقب

 

به تو ربطی نداره. بار آخرتم باشه واسه دخیی من  -

ی می ز ی. چی   گی 

 

 زند. تلخند می

 

ت؟  -  دخیی

 

 شوم. توی صورتش براق می

 

م. تو هیچ حقی از بچۀ من نداری، چون تا  - آره دخیی

ز   مش. جا تنهایی به دندون گرفتهمی 
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 شود. اش تغیی  ایجاد میهرهدر حالت چ

 

 صورتت چی شده؟ این زخما دیگه چیه؟  -

 

م را میلباس شوم. بازویم را پوشانم و بلند میهای دخیی

 چسبد. می

 

 ورتت اومده؟ کار کیه؟ صگم چه بلایی سر می -

 

اش گردم به سمتش و کف دستم را محکم تخت سینهبرمی

 کوبم. می

 

هکسیر بعد اون همتو خجالت نمی -
ُ
خوری حالا ه گ

ها رو درمیاری؟ کاش بدویز چقدر اومدی ادای نگران

خوام رو قدری که میخوره؛ اونحالم ازت به هم می

 صورتت بالا بیارم. 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1513 | 3018 
 

 

گوید. به شوند و هیچ نمیهایش به یک سو کج میلب

 توانم تاب بیاورم. جوره نمیآرامش فراخواندن عزیز را هیچ

 

چارتا قربونت برم، غلط کردم بهت گفت خامش  -

که بکویر تو دهنش، از خونه پرتش  شدی؟ عوض این

ون، واسه من سناریو می ؟ کتز بی   چیتز

 

 که چه حرفایی بارش کردم.  -
 نبودی ببیتز

 

 

م را می م و او را با قدمدست دخیی های تندم هماهنگ گی 

 سازم. می

 

-  ! ز  بابایی منو ببی 
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م خم حرفش را هضم کن م، یا خودش را که مقابل دخیی

 شده و دستش را گرفته؟

 

 #پارت_دویست_و_هفتاد_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

کنم. از فکر محقق شدن این کابوس، مو به جانا را بغل می

 گردد. تنم راست می

 

 رحم نباش. رویا انقد یر  -

 

؟ تویی که رحم و مروّت رو تو می -
خوای واسم معتز کتز

؟ منو   با یه نامه ول کردی و رفتی
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کوبد و یک دور، دور کف هر دو دستش را به سرش می

دهد و چرخد. عزیز از پنجره سر و گوسیر آب میخودش می

 آید. ام میبه نزدیکی

 

؟ بذار یه بار بغلش   - رویا مادر، مگه مسلمون نیستی

 کنه. 

 

 ست. مراعات گیسوان سفیدش را کردن، دیگر کافز 

 

ز  - ش آفت شده وسط زندگیم؛ بغلش کنه که جوریهمی 

 هوایی بشه؟ 

 

 ماما... آب.  -
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دونه داداشات نه مادر، هوایی چیه؟ خودشم می -

. شکمشو سفره می ز  کیز

 

 آب... آب ماما.  -

 

 

دونم چی تو سرته، اما بدون با این کارات عزیز نمی -

 دی. علاوه بر ما، داداشم از دست می

 

زنو تهبیا بابا. نمی - . خواد پی   دید کتز

 

 

ه می های جانا چسبانده. شوم به استکان آیر که به لبخی 

م را از آنِ خود کند، چه؟   اگر با محبت بخواهد دخیی

ِ سالن و ورود مامان، بیشیی از همه عزیز 
باز شدن درِ آهتز

 نگرد. ا تحی  ما را میترساند. مامان برا می
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ه؟ این -  جا چه خیر

 

ایستد و جانا را از آید. کنارم میکداممان در نمیصدا از هیچ

ون می  کشد. میان دستانم بی 

 

مرده نکنه دوباره خرش شدی، باهاش ریختی رو ذلیل -

 هم ؟ 

 

وی به افکارش را نمی  دهم. مجال پیشر

 

 نه به خدا مامان؛ من از هیچی خیر ندارم.  -

 

 ایستد.  سینۀ امی  میبهسینه
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 کتز تو؟ جا چه غلطی میاین -

 

اهنِ قهوه دکمۀ  کند. اش را باز میایبالای پی 

 

-  .  شلوغش نکن زندایی

 

؛ مرت به من -  حروم. بهیکۀ نمکنگو زندایی

 

 

ِ ترکش
 ست به درگاهِ عزیز. هایش پیشکسیر بافی

 

ز رو به خونم باز  خوای دوباره پای این قوممی - الضالمی 

؟ این ننه   طور دلت میاد آخه؟زبونه، تو چهمُرده یر کتز

 

 شود. زیز از درِ توجیه وارد میع
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م، این پش بالا سرم نازل من والا نشسته بودم تو خونه -

شد. به اون امام رضایی که رفتم قسم آرزوی من 

ه. چرا فکر می ِ این دخیی
کنید من بدشو خوشبختی

 خوام؟ می

 

خواستی خواستگاریش رو به هم شو میاگه خوب -

 زدی. نمی

 

 

 گوید: میامی  با نیشخندی سمّی 

 

ِ ما از کجا پره.  -  عجب! پس بگو دل زندایی

 

 #پارت_دویست_و_هفتاد_و_هفت

 خط_اوهام#چوب
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 #نرگس_عبدی

 

جا کرده، خشمش را جار مامان جانا را در آغوشش جابه

 زند. می

 

دلِ من از خیلی جاها پره؛ اولیش هم اون مادرت که تو  -

ِ من بست. 
 رو به ریش دخیی

 

، اون که خواست - گاری بود، ازدواچر هم صورت زندایی

 زدم! همش میگرفت، بهمی

 

 

 اندازد. مامان جانا را در آغوشم می

 

 زنه. بیا اینو بگی  ببینم این چه زِری می -

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1521 | 3018 
 

 

اهنش را می  چسبد. یک تای یقۀ پی 

 

خواستم کاش این بچه پارۀ تنم نبود تا از خدا می -

 وزوندی، دلت بسوزه. سطور که دلِ منو همون

 

هایش آید. دست مامان را به لباز موضعش کوتاه میامی  

 رساند. می

 

 بوسم، کوتاه بیا. زندایی من دستتو می -

 

 کشد. مامان دستش را پس می

 

یه سال آزگار کناره گرفتم از هر جمعی؛ نه مسجدی، نه  -

ای. هیشکی نگفت تو چقدر ای، نه عروسیروضه
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ت چیکار ک ز دخیی ؛ همه گفیی رده عوضز بودی که رفتی

بود که طرف یه جوری رفت که پشت سرشم نگاه 

 نکرد. 

 

 سوزد از شوریِ اشک. زخمِ صورتم می

 

 ولش کن مامان، بیا بریم.  -

 

 فشارد. ا میان دستانش مینشیند و سرش ر امی  می

 

، کثافت، آشغال، بهمن بدِ عالم، نمک - حروم، عوضز

. اما الان دلم می ز خواد اون بچه رو هر چی شما بگی 

ندازه تو صورتم. ل کنم، حسش کنم. مادرم تف نمیبغ

گه برگرد همون ده. برادرم میپدرم تو خونه رام نمی

ی که می ستویز که ازش اومدی. دخیی خوامش یکی قیر

م منو نمیدیگه رو می  ترسه. شناسه، ازم میخواد. دخیی
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زند و پاهایم به سویش  ترحم، مشتی بر دهان نفرت می

برد. جانا همچون مان یی به قصدم میشود. ماکشیده می

 گردد. کاری میمان پاستوپ میان

 

 کنم بری طرفش. قلم پاهاتو خرد می -

 

 فقط یه بار بغلش کنه.  -

 

 

 نه.  -

 

م به گریه طوری محکم این "نه" را ادا می کند که دخیی

 افتد. می
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ز من و بچه -  م نشو. زندایی بذار بغلش کنم. سیی بی 

 

ی که دو روزه می طوری دلت پرپر چه - زنه واسه دخیی

ِ بیست و چهار 
دیدیش، من اما خی  و صلاح دخیی

 مو نخوام؟ساله

 

 

 زند.  امی  زهرخند می

 

 خوای! شو نمیبه خدا که خی  و صلاح -

 

 گشاید. مامان در سالن را می

 

ون. هیشکی قد من خی  و صلاح بچه - هامو گمشو بی 

 خواد. نمی
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 یم! خی  و صلاح خواستنتم دید -

 

 

 کند. ام میزدهاش به مامان، بهتطعنه

 

ون، مزخرف نگو.  -  برو بی 

 

 پوشاند. لبخند، صورت امی  را می

 

؟  - ، ترسوندمت زندایی  آچز

 

 رنگ شدن مامان هستیم. بهگر رنگعزیز و من نظاره

 

سم؟  -  از چی باید بیی

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1526 | 3018 
 

 

ز میاین ، مرا نی   ترساند. گونه با اطمینان حرف زدنِ امی 

 

 ؟ زندایی  -

 

ون تا زنگ نزدم به دایی  -  ت. برو بی 

 

 

اهنش را صاف می  نماید. کند و برابرمان گردن خم مییقۀ پی 

 

ز ت نبود؟ خی  و صلاحعطا بچه - ؟ همی  شو خواستی

ویِ مادر یه کاری کردی وسط این حیاط خودشو 
ُ
ت

 آتیش بزنه! اونم گ؟ عطا! 
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 خورد. نرم زمینش میجانا از میان دستانم سُر می
ی

گذارم. برگ

 شود. از گذشتۀ مبهم رو می

زنم. امی  رفته است و من دقایقی طولایز به گذشته گریز می

ای از پشت پنداشتم خواب است، لحظهتصاویری که می

روند. سوالم را کامل مطرح نکرده، پردۀ چشمانم کنار نمی

 شود. خشونت مامان فوران می

 

ی از گذشته به تو ربطی نداره - ز  رویا!  هیچ چی 

 

 نماید! و دهان عزیز را با نگاهی تند، مُهر و موم می

 

 #پارت_دویست_و_هفتاد_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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 «زهرا » 

 

به  زنم. میای به پای رویا در حالت نشسته، ضز

 

ون ببینیم چه می - وت بیای بی  شه دو دقیقه از هیی

 خوایم بکنیم؟ غلطی می

 

شود. نفیس چشمانم میخکوب می اش بهزدهنگاهِ ماتم

 گوید: دهد، میطور که کلوچه به خورد جانا میهمان

 

کلید این ماجرا دست عزیزه. از مامانتون عمرا شاه -

. عزیز الان ترسیده؛ آبا که از  ز ز حرف بکشی  بتونی 

 شو زد. شه مخآسیاب افتاد، می

 

گذارد و اش میرویا سر بر زانوهای در آغوش کشیده

 گوید: می
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 گه منو با مامانت درننداز. ده؛ مینم پس نمی -

 

شما هم نوبرین والا. مگه بچۀ اون خونه نبودین؟ باید  -

؟  ز . یعتز انقد خنگی  ز ایی بدونی 
ز  یه چی 

 

 

 کنم. سرم را به سمت نفیس متمایل می

 

ا خونۀ عمه بچه - های زمون ما خیلی ساده بودنا. ما اکی 

کوچه، یا خونۀ و  تشونو دوست داشتیم. یا بودیم، سگ

 همسایه.   

 

 دهد. نفیس یک تای ابرویش را بالا می
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 ره. باز این حد از پخمه بودن تو کتم نمی -

 

ی تا خیله - ز ون از گذشتۀ ما. چی  خب نیوتون، بکش بی 

 ها. مون نموندهعملیات

 

 

س می  پرسد: رویا با اسیی

 

 ساعت چنده؟  -

 

 دو و شیش دقیقه.  -

 

 

 چپاند. ده توی دهانم مینفیس مشتی انگورِ دانه کر 
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! رویا یه سیب باید تقویت سیر تا خودتو قهوه - ای نکتز

 واسش پوست بکن. 

 

 زنم. دستش را کنار می

 

ها دلم خیلی شور ور بابا، خفه شدم. بچهبرو اون -

 زنه. می

 

 کند. رویا بالاخره زانوی غمش را رها می

 

ای کرده بودیم به جز دزد و حق داری خب. هر بازی -

 پلیس. 

 

 رویا.  -
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 ها؟  -

 

گم بیا خواهری رو در حقم زنه. میقلبم یه جوری می -

 تموم کن، تو برو. 

 

 

 اندازد. نگاهی به این سو و آن سوی پایش می

 

؟ چیکار می -  کتز

 

 بذار ببینم خودمو خیس نکرده باشم!  -

 

 

ز میبیتز   سازم. اش میخورد از نوع نگاهی که روانهام چی 
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ۀ به - ورِ چندش. این سردارِ خاک بر سر دردنخدخیی

ِ تو خوشش اومدنمی  ه. دونم از چی

 

 شنوم. اش را میزمزمۀ زیرلتر 

 

 خاک تو سر خودت!  -

 

؟  -  چی گفتی

 

 

 دهد. نفیس با کاغذ و خودکار، خود را میانمان جای می

 

 بیاین یه بار دیگه نقشه رو مرور کنیم.  -
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 وا نفیس، جمعش کن. مگه قراره بانک بزنیم؟  -

 

 

جود و با چشمان ریز شده و در حالی که انتهای خودکار را می

ه گشته به یک نقطه، می  گوید: غرق در فکر خی 

 

های داداش عطاتون کم از شنبهحل کردنِ معمای پنج -

 زدن بانک نیست! 

 

 #پارت_دویست_و_هفتاد_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ازم چون ین موضوع دور سادهم افکارم را از ترجیح می

طبیعی بان قلبم در غی   برد. ترین حالت خود به سر میضز
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ه کحواستو جمع می -  ارت تمومه. کنیا. بو بیر

 

س این - م. میطوری نگو، بدتر اسیی  گی 

 

 

 تالوپرام برات میارم! رم یه دونه سیالان می -

 

 سیتالوپرام چیه؟  -

 

 

ز  - مال مامانمه، دکیی اعصابش داده. برای همی 

ب  ان قلبش. اضطراب و ضز

 

 کنم. ا باز و بسته میکشم و مشتم ر نفس عمیقی می
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 رویا اون گوسیر رو از شارژ دربیار.  -

 

بت آبلیمو بنوشم. چند جرعه بیشیی نمی توانم از سرر

 ، تشویش راه گلویم را بسته است. با فرستادن صلوایی

م و تماس را به حالت بلندگو انتقال میداداش را می  دهم. گی 

 

ز صدای بچهمواظب با -  ها درنیاد. شی 

 

 الو.  -

 

 

 گریزد. نم میهای راه از زباصلوات دوم میانه

 

 سلام داداش.  -
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مون؟  -  سلام. احوال دخیی

 

 

، نمایشگاهی؟  -  قربونت برم. خسته نباسیر

 

. آره، چه -  طور مگه؟ زنده باسیر

 

 

دارم تا جلوی صداهای تولیدیِ نیشگویز از پای رویا برمی

د.  ش را بگی 
 دخیی

 

 خواستم بیام پیشت. می -

 

 شود. میتفاویی صدایش کاسته اندگ از یر 
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 اتفافی افتاده؟  -

 

؟ یه خرده باهات حرف دارم.  -  نه چه اتفافی

 

 

 واجبه؟  -

 

روم غره میبرای محیایی که دست نفیس را گاز گرفته، چشم

 گویم: و می

 

 نه زیاد. الان بیام؟  -

 

 دهد: پس از مکت  کوتاه، پاسخ می

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1539 | 3018 
 

تویز خودتو کار دارم. تا نیم ساعت دیگه که نمی  امروز  -

 برسویز نه؟ 

 

 زنم. لبخندی رو به آن دو می

 

نه دیگه، تا اون موقع من به زور مانتو بپوشم. باز یه  -

 کشه. ساعتی طول می

 

 تویز بیای؟ کنیم؛ هفت و نیم میخب یه کاری می -

 

 

قدرا واجب نیست. بمونه واسه یه روز خیال، اونیر  -

 ه. دیگ
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ز کردن، به این نتیجه پس از روزها و هفته ها سبک سنگی 

ها روشن گردد. شنبهایم باید قضیۀ این پنجرسیده

 کند. ش را از این عالم جدا میهایی که داداشنبهپنج

م و همزمان به دست یکدیگر کف دستم را برابرشان می گی 

به می  زنیم. ضز

 

شه پاشم تاینم از این؛ گفت کار داره، نیست. وق -

 آماده شم. 

 

 دهد. نم میچسبد و محکم تکاهایم را مینفیس شانه

 

 گردی. چشم امیدمون به توئه. با دست پر برمی -

 

، اون - ؟ وقت شما چیکار میخسته نباسیر ز  کنی 
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ما برج مراقبتیم! از پشت گوسیر هواتو داریم! بعدم  -

ت خدمات ه. باید به دخیی  کنیم تا بهونه نگی 
 رسایز

 

بات پیایی میاز 
 زند. دو طرف به صورتم ضز

 

. مطمئنم از پسش بتو می -  رمیای. تویز

 

 رانمش. با لگد به عقب می

 

 گمشو بابا.  -

 

 کنم. دهانم را کج می

 

نخورین که با یه درد ما برج مراقبتیم. شما دو تا انگلِ به -

. پِخ خودتونو کثیف می ز  کنی 
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 #پارت_دویست_و_هشتاد

 خط_اوهام#چوب

 گس_عبدی#نر 

 

ِ دانه
ز  مردِ میانسالِ نشسته  ِهای تخمه زیرِ دندانشکسیی

کشم، امواج بیگانه هایی که میپشتِ فرمان، میان نقشه

 کند. ارسال می

 

فیم.  -
ّ
 پَ کجا موند؟ یه ساعته علّ

 

. پول - ز تونو شما تا ساعت هفت دربست در اختیار منی 

ین.   بگی 
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، چپ ز  ند. کچپ نگاهم میاز آینۀ جلوی ماشی 

 

 آبچر اعصاب نداریا.  -

 

ز پس گ میاد. من از کجا جناب هر دو دقیقه می - پرسی 

 بدونم آخه؟ 

 

 

 شنوم. بینم، اما صدایش را میزند، نمیپوزخندی را که می

 «در چه حالی؟ » در جواب نفیس که فرستاده، 

 کنم. تایپ می

 «ام؛ هنوز نیومده. تو تاکسی» 

 «دیر نکرده؟ میاد به نظرت؟ » 

 «دیر که کرده، ولی امیدوارم بیاد. » 
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کشد، بر ای که مرد راننده سر هر دقیقه میهای کلافهپوف

 افزاید. عصبانیتم می

 

 «کنه؟ محیا که شلوغ نمی» 

ز سوالی در عجبم از تو. بچۀ خودتو می»  شناسی و همچی 

 «پرسی؟ می

 

و  دهد به مکالمه با او ادامه دهمام اجازه نمیآشوب درویز 

 گردم. از گروه خارج می

 

 آبچر فضولی نباشه، زیر سر شوهرت بلند شده؟  -

 

ون زده از حدقه، در آینه نگاهش می  بی 
 کنم. با چشمایز

 

 ؟ خوام شوهرمو تعقیب کنممن گفتم می -
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 گزد. های پرپشتش را می زیر سیبیل ِلب

 

خوره تون خیلی خانومه. بهتون نمیآخه آبچر قیافه -

 بخواین... 

 

م. اش را در دم سر میافکار سمی  بُرَّ

 

اویز که قراره تعقیبش کنیم، داداشمه. شما هم  -

 حواستون به جلو باشه، الان میاد. 

 

 را که یر 
شباهت به یک خط صاف نیست، درشت چشمایز

 نماید. می

 

 تو کار خلافه؟ -
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 اندازد. ه بالا میهای درهمم، شانبا دیدن اخم

 

 ش مردمیم؟ اصلا به ما چه. مگه مفت -

 

ای قرار چرخانم. به راستی با چه صحنهنگاهی در اطراف می

است مواجه شوم؟ نکند ذهنیت و شخصیتی که از داداش 

 ام؟ ام، فروبریزد؟ برگردم از راهی که آمدهبرای خود ساخته

ن از ناکجای ناخودآگاهم نهیب می
ُ
رک
َ
 زند: یک ندای خ

یه؟ باید دل و اگه برگردی فرقت با اون دو تا پخمه چ» 

 .  «جرأتتو یه بار دیگه بهشون ثابت کتز

 

ز داداسیر را که از لبخندی بر لب می ز حی  رانم و در همی 

ون می  دهم. زند، تشخیص مینمایشگاه بی 
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آقا اوناهاش، داره میاد سوار ماشینش شه. گمش  -

 . ز  نکنی 

 

چرخاند و بعد از کند. سوئیچ را میمسی  دستم را دنبال می

 گوید: دنده، می جا زدن

 

 ها! گن باقر، شوماخرِ جادهخیالت تخت، به ما می -

 

کشیشه را بالا می  کنم: مان تایپ میدهم و توی گروه مشیی

 

 «آغاز عملیات. » 

 

 #پارت_دویست_و_هشتاد_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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ز دو صندلی، کمی خود را جلو می  کشم. از فضای خالی بی 

 

. رده فاصلهها، یه خفهمهمی - ز  تونو زیاد کنی 

 

رد دادن
ُ
آید. خیلی هایم به مزاقش خوش نمیچپ و راست ا

خورم تا بهانه دستش ندهم. نرم بر صندلی عقب سُر می

کنم و ها بر موبایلم افتاده، رد میتماسی را که از جانب بچه

 نویسم: توی پیام می

 

، خودم  زنگ»  ز  «دم. و پیام گزارش کار میتنزنی 

 

سطح هستیم. حال نزدیک شدن به یک تقاطعِ هم در 

م تا دوباره به او توصیۀ خیلی جلوی خود را می گی 

گردد، ترس از گم کردنِ جمعی نکنم. چراغ که قرمز میحواس

ام به پلاک نماید. زل زدهاو، سوی دیدگانم را چند برابر می
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کشم، راننده را متوجه های تندی که میماشینش و با نفس

که نگاهم به سازم. پیش از اینبودن اوضاع می حساس

ز  ، به سمت چراغ راهنمایی برود، از حرکت ماشی  های جلویی

 شدن چراغ یی می
ز  برم. سیر

 

، رفت. راه یر  - ز  افتی 

 

ِ خشمش را با محکم جا زدنِ دنده، نشان می
دهد. به پشتی

چسبم و عدمِ وجودِ اخلاقش عجب سنخیتی صندلی می

زنم. راننده با ام را به چشم میعینک آفتایر دارد با اقبالم. 

ِ اتومبیل داداش، دنده را به سه انتقال 
ز سرعت گرفیی

کشم بر صفحۀ موبایلی که اسکرینش دهد. انگشت میمی

 روشن گشته است. 

 

 مگه نگفتم زنگ نزنید؟  -
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ه. نمردی  س از حالت یر برج مراقبت الان ده دقیقه - خیر

 که؟ 

 

 

هم نما. قطع کن تمرکزم بهکزنم لهت مینفیس می -

 ریزه. می

 

 خندد. می

 

 رکزت؟ رونه یا تو با تمراننده ماشینو می -

 

ترسم گمش کنیم. نفیس الان وقت شوچز نیست؛ می -

ی نیست. پیام می  دم. فعلا که داخل شهریم، خیر
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پرایدِ ما با فاصلۀ چند میی از اتومبیل داداش متوقف 

 گردد. می

 

 چرا وایساد؟  -

 

 دهد. گی  را بالا میمیانسال آفتابمرد 

 

 لابد این طرفا کار داره.  -

 

ترین نقطۀ شهر، وسط خیابان اصلی، چه  یعتز در مرکزی

 تواند داشته باشد؟ کاری می

 

 خوای بری دنبالش؟ پیاده شد. نمی -

 

 کند. سوال راننده، همچون دستگاه شوک عمل می
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 باید برم دنبالش؟  -

 

. میۀ آشره طرف اون دکداره می - خوای با فروسیر

ز بریم تو پیاده  رو؟ ها؟ ماشی 

 

 

طلب، وقت گی  آورده است. کیفم را مردک فرصت

: برمی ز  دارم و با گفیی

 

ز  -  جا منتظر بمونید. همی 

 

فروسیر ایستاده و با پش شوم. مقابل دکۀ آشپیاده می

کند. یعتز با چه کسی قرار دارد؟ جوان صحبت می

ز زوایای مختلف به مغزم هجوم های متعددی که اپاسخ
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گاه برادرم را رساند هیچآورند، مرا به این باور میمی

 ام. نشناخته

ادعای رویا در خصوص اعتیادِ او، ادعای یلدا مبتز بر سرد 

های او، تفاویی های او، ادعای مامان نسبت به یر بودن

های او، ادعای سیگار  ادعای عزیز به سختی کشیدن

از بابتِ غم او، ادعای امی  در مورد کشیدنِ طاها 

های مصنوعِی او، خودسوزیِ او و ادعای نفیس دربارۀ خنده

نماید. دوباره تر از قبل میسر و سامانهای مغزم را یر داده

، نه حتی سافی یا  در بُهت فرومی روم. نه مردی آمده، نه زیز

کسِ دیگری. فقط این داداش است که با ظرفز 

 آید!  آش، به این سو مییکبارمضف حاویِ 

 

 #پارت_دویست_و_هشتاد_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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ب عقبیک خورد. به کنم، طوری که پایم پیچ میگرد میضز

بخشم و درب تاکسی را های لنگانم سرعت میقدم

 گشایم. می

 

 روشن کنید، اومد.  -

 

ت شد؟  - ی هم دستگی  ز  چی 

 

 

 کنم. نه را با حرص ادا می

 شوم. مان توی گروه میصفحۀ چتوارد 

 

 «از دکۀ کنار خیابون آش خرید. » 
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ِ متفکر می های فرستد و نفیس ایموچر رویا چندین ایموچر

 دهم. زده! پیامکش را پاسخ میوحشت

 

 «مرض. آش خریده دیگه، این ترس داره؟ » 

 

شنبه... آش... غروب آفتاب... حال و هوای پنج» 

ِ خوای بعدش... زهرا می . مییی ی که ش رو نگی  ز ترسم از چی 

 !  «قراره ببیتز

 

 کنم: از خدا خواسته تایپ می

 

ز فکر بودم. الان برمی»   «گردم. آره اتفاقا خودمم تو همی 

 

 فرستد: بلافاصله می
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هی خوردم. امروز باید ته» 
ُ
توی غلط کردی. حالا من یه گ

 «ماجرا رو دربیاری. 

 

ز داداش کناری پس از پیمودنِ مسافتی کوتاه،  ماشی 

ام برای پیاده شدن، منتها او قصدی برای ایستد. آمادهمی

ز را خاموش این کار ندارد. دقایق می گذرند. راننده ماشی 

 کند. می

 

ز آقا می -  کنه؟ را حرکت نمیچشه برین ببینی 

 

 کشد. روی کنسول را دستمال می

 

 آبچر حوصلۀ دردسر نداریم. خودت برو نگاه کن.  -

 

 شناسه. تونم که، میمیمن ن -
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م. ها مشورت میاز بچه  گی 

 

کنه، نه پیاده گوشۀ خیابون وایساده، نه حرکت می» 

 «شه. چیکار کنم؟ می

 

شود تماس ها، موجب میارسال نشدن پاسخ از سوی آن

 تلفتز برقرار کنم. 

 

 الو زهرا.  -

 

ز شما؟  -  کجایی 
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حیا میوه رویا جانا رو برده بشوره، منم داشتم واسه م -

 گرفتم. پوست می

 

شه، نه گم داداش وایساده کنار خیابون. نه پیاده میمی -

 کنه. حرکت می

 

 

 خب؟  -

 

 مرگِ خب. راهکار بده.  -

 

 

ز چرا پیاده نمی -  شه. آها، برو ببی 

 

 من برم؟  -
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 نه نه، راننده.  -

 

کنم و در  برای بار دوم تقاضایم را با لحتز آرام مطرح می

پذیرد. حوالی اتومبیل داداش میکمال تعجب راننده 

ز پاک کردن عرقِ گردنش با دستمال ای میپرسه زند و حی 

ز دادۀ پنجره می  گوید: یزدی، از شیشۀ پایی 

 

 سرشو گذاشته رو فرمون! انگاری خوابش برده!  -

 

 کند. کلافِ نگرایز دور گردنم پیچیده شده، نفسم را تنگ می

 

 یعتز چی شده؟  -

 

 اندازد. بالا می هایش را همزمانشانه
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ز حالش خراب نشده  - آقا دستم به دامنت. برو ببی 

 باشه. 

 

 الاالله، من... لااله -

 

 

 کنم. تو رو خدا، خواهش می -

 

به می ز داداش ضز  جلوتر او به شیشۀ ماشی 
زند و چند میی

جا آرام و قرار ندارد. راهنمای سمت چپ قلب من این

ست. پیاده اشود و گویی آمادۀ حرکت داداش روشن می

دهم. با حالتی دو و در شده، برای راننده دست تکان می

 شوم. رساند. سوار میزند، خود را مینفس میحالی که نفس

 

، رفت.  - ز  آقا زود باشی 
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ز روشن بار، دوبار، سهزند. یکاستارت می بار. ماشی 

هشود! وحشتنمی  اش هستم. زده خی 

 

؟ رفت. چرا حرکت نمی - ز  کنی 

 

 پشتِ استارت!  استارت،

 

 صاحاب. خفه کرده باز! شه یر روشن نمی -

 

ِ داداش از جا کنده می
ز ۀ ماشی  شود و من با دهانِ باز خی 

ز هستم. تلاش راننده برای راه   اندازی ماشی 

 

؟  - ز ز کار مهمی رو گردن گرفتی  ز اسقاطی همچی   با ماشی 
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بهداداش حرکت می زند و من ای به فرمان میکند. راننده ضز

 کنم: م را توی انگشتانم ریخته، محکم تایپ میخشم

 

 « خیلی خوشگل ریدیم به پایانِ عملیات. » 

 

 #پارت_دویست_و_هشتاد_و_سه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «سردار » 

 

ز تا خوردۀ دستانم را از جیب شلوار خارج می کنم. آستی 

ز می اهنم را پایی  ز دکمهپی  ز بسیی ه میدهم و حی  شوم اش خی 

های سفید اش طاقفروشگاهی که اِلِمانِ شاخصِ طراچبه 

 
ی

ین پیداسرنکی  ت. ست که از پشت وییی
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هایی را که قرار است گذارم و حرفرو میقدم در پیاده

ز   کنم. و بدل شود، مرور می مان رد بی 

ام، منتها بنا و دیزایتز  جا داشتهچند سال پیش گذری به این

ز تا آسمکه حالا می سابق تفاوت  ان با فروشگاهبینم، زمی 

ی که توجهم را به خود جلب می ز ز چی  کند، دارد. اولی 

ست. العادۀ فضای داخلینورپردازیِ سفید و زرد فوق

دار که در کنار هر های چراغهای کوچک و پایهآباژور 

ها اند و به طور مستقیم به آنهسرویس مبل نصب گردید 

 ده! بنا کر  تابند. عطا قضی برای خود می

یِ استفاده شده بر دیوارِ پشت مبل ها،  تابلوهای هیز

های طبیعی که در فضای خلوتِ انتهای قسمتِ گلدان

 راست قرار دارند. 

 شود در برابر این حجم از زیبایی سوت نزد؟ مگر می

های پوشیده از نمدِ افتد به سقف. پانلچشمم می

ات نورپردازی  ز ی رنگ، علاوه بر آن که تجهی  را خاکسیی

مخقز نموده، در بخش عظیمی از فضای داخلی، حس نرمی 

ِ کف که زیر نورهای تابیده ایجاد می کند. و اما پوشش چویر
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نوازی منظره را چند برابر نموده درخشد، چشماز سقف می

های مدرن طوسی رنگ بدجور چشمم را است. یکی از مبل

انه به سرامی ین دخیی ز بار افکار شی  د. برای اولی  غم گی 

ز سرویس را برای نشیمن خانهمی خواهم. ام میآید. همی 

 ای که خانمش رویاست. خانه

یان است. دکمۀ بغل را موبایلم زنگ می خورد. یکی از مشیی

 دهم. ب انتقال میفشارم و آن را به جیمی

مریزاد گفت. تفکیکِ  باید به طراح این فروشگاه دست

 پیاده کرده است، های سفید فضایی که به وسیلۀ پارتیشن

ِ سرویس
های سلطنتی و  موجب دیده شدنِ هر چه بیشیی

 گردد. کلاسیک و مدرن می

دارم. به کنم و از وارسی فروشگاه دست برمینفسی تازه می

سمت پش جوایز که در حال ارائۀ خدمات به 

ی  روم. هاست، میمشیی

 

؟  - ز  جناب اوتادی هسیی
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 ر خدمتم. بله. اگه کمکی از دست من برمیاد، د -

 

 

 ممنون، با خودشون کار دارم.  -

 

ام! وگرنه که جا، قید غرورم را زدهمن برای آمدن به این

مِ آن شب توی بیمارستان، در جانم بافی  ست. و به هنوز سرر

ز بالاتر از بقیۀ  گذاریِ حسِ خواسیی احتمال زیاد درصدِ تاثی 

ز روبهحواس هست که بر آن روی ها چربیده و مرا این چنی 

 عطا قرار داده است. 

 

 سلام.  -

 

 با نگاه ساکنش، دلیل حضورم را جویاست. 

 

یک می -  جا. گم. محشر شده اینتیر
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گونه به تماشایم وقتی حتی بدون یک پلک زدن، این

 ایستاده، یعتز کماکان بابت آن شب خاطرش مکدر است. 

 

 که بشه کمی صحبت کرد؟   شه بریم یه جایی می -

 

د، ، از نوع عمیقش. و دمی از فضا میزند بالاخره پلک می گی 

ون می دهد، همچون باز هم از نوع عمیقش. و نفسش را بی 

دفعات پیش، از نوع عمیقش. و هنگامی که با سر اشاره 

تر از یابم اوضاعم تباهافتم، درمیکند دنبالش راه یر می

 پنداشتم. ست که میآیز 

 

 #پارت_دویست_و_هشتاد_و_چهار

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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ون است و از دکوراسیون داخلی اتاقش ساده تر از فضای بی 

یتش شامل  مبل ز و یک کتابخانه که اکی  های رسمی و می 

های نزدیک هاست، تشکیل شده. روی یکی از مبلکاتالوگ

ز می نشینم. رشتۀ کلام به کل از دستم در رفته است. با می 

عرق هستم.  وجود تهویۀ مناسب اتاق، حامل حجم وسیعی

ه گشته و این بُعد از تفاوتدر یر  ترین حالت ممکن خی 

 ِ
 دارد. قریب به دو دقیقه سنگیتز

ی
شخصیت عطا برایم تازگ

آید زیر بار هایم فرود میکشم و شانهنگاهش را به دوش می

 این فشار. 

 

 صحبتم دربارۀ رویا خانمه.  -

 

 دهد؛ نیشخندی غلیظ. بالاخره واکنش نشان می

 

بخوای خانم به ریشش  س بعد اون جریانمسخره -

 ببندی! 
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 شمشی  از رو بسته است. 

 

 اون شب تو حیاط بیمارستان چی گفتم بهت؟  -

 

برم. بلندتر از قبل های کوتاهم را کف دستم فرومیناخن

 پرسد: می

 

 چی گفتم بهت سردار؟  -

 

 دورشو خط بزنم.  -

 

 

 زدی؟  -
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 حمله را سری    ع آغاز کرده. 

 

، خیالش شم میسه من نسخۀ یر شماهایی که وا - ز پیچی 

 یر خیال می
ز  خیالی به این آسونیاس؟ کنی 

 

گم دور ناموسم رو خط بکش، حرف از من دارم بت می -

؟ سخت و آسون می  زیز

 

 

 بلعم. آب تلخ دهانم را می

 

 چی از من دیدی عطا؟  -

 

 آشوب تو راهه!  -
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؟  -  چه آشویر

 

ز تکان می  فشارد. را میهایش دهد و پلکسرش را به طرفی 

 

دست کردم، یه عمر عطا من هفت سال پیش دست -

خوام اشتباه  حشت و پشیمویز به بار اومد. دیگه نمی

 رو تکرار کنم.  مگذشته

 

 الان حرف حسابت چیه؟  -

 

 

رَک لبم را با زبان تر می
َ
 گویم: کنم و میت

 

 ستگاری کنم. خوام رویا رو ازت خوامی -
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 زند: پوزخند می

 

 گه بدوش. نره، می گممن می -

 

خوام؛ از هاتو. خواهرتو میعطا بریز دور طعنه کنایه -

 خوام. خیلی سال پیش می

 

 

ون می  گردد از بازدمیاش باز میهای بیتز پره  راند. که بی 

 

خوره از این حرمت نون و نمک دیگه حالم به هم می -

 . ز  نگه داشیی

 

 ه راه بیشیی نداریم. یمون بده عطا. حال همه -
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 زند به نگاهم. نگاه منتظرش را وصله می

 

 عقد کنیم.  -

 

 دلت زیادی خوشه پش.  -

 

 

 حالا من منتظر مقصودش از این جمله هستم. 

 

یف میاری با ننه بابات؟  -  گ تشر

 

 قواعد آچمز کردن را به خویر بلد است. 
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-  ...  منظورم این بود، عقد کنیم. خونواده رو هم راضز

 

ب برد. یکن حرف یی میخیلی زود به هدفم از ای ضز

د و با لحن تندی میبرمی ز  گوید: خی 

 

 پاشو برو رد کارت. رویا یر رویا!  -

 

یچ باطل دخیل بسته ز حاجت، به ضز  ام. برای گرفیی

 

 #پارت_دویست_و_هشتاد_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

کنم. یعتز خواهرِ من شون میعقد کنیم، بعدا راضز  -

 م بیاد وسط جهنم؟ انقد لنگ شوهره بذار 
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دن دستم به دستۀ مبل، بلند می  شوم. با فشر

 

 جهنم؟  -

 

فهمی، یا خودتو زدی به نفهمی. تو یا واقعا نمی -

 خواهرم. 
ی

 مخالفتِ مادرِ تو یعتز جهنم شدن زندگ

 

 

 کنم، نه کس دیگه -
ی
 . من قراره با خواهرت زندگ

 

ی میانمان را پر می  نماید. فاصلۀ چند میی
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دویز دلش بشکنه لام تا شناسی؟ مییا رو میتو اصلا رو  -

ریزه تو خوره و میدویز طعنه میزنه؟ میکام حرف نمی

 خودش؟ 

 

 ذارم... من نمی -

 

 

اض برابرم بالا می  آورد. دستش را به حالت اعیی

 

خوای نذاری؟ اصلا بسه بابا انقد شعار نده. تا گ می -

 ه؟گذر مگه قراره تو بفهمی چی تو دل این دخیی می

 

 رفتار عطا برایم دور از باور است. 

 

شیم از گذره، دور میاگه حس کنم داره بهش سخت می -

 همه. 
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 برو سردار.  -

 

 

 دلیل بیار واسه مخالفتت.  -

 

ون می ش، ورق قرض بی  ز آورد و بدون آب بالا از کشوی می 

فشارد و سپس رو به هایش را میاندازد. چند ثانیه پلکمی

 گوید: من می

 

، تکلیف زهرا چی میشماه - ز شه این وسط؟ ا دور شی 

ِ اون یکی؟ رویا 
ِ یه خواهر به قیمت بدبختی

خوشبختی

 شو زهرا بخوره؟ بره یی رویاهاش، سرکوفت

 

 تونه... زهرا خودش می -
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، تکان می ز خورد از کف دستی که محکم قاب عکس روی می 

 کوبد. روی آن می

 

 کشه؟ میتونه؟ تا گ اعصابش تا گ می -

 

 فشارم. گردم و سرم را میان دستانم میام بازمیسر جای قبلی

 

تر، راه بذار جلوم. یه راهی که نه سیخ عطا، بزرگ -

 بسوزه نه کباب. 

 

 یه بارگ بگو شعر ببافم دیگه!  -

 

 

 کنم. از بالای چشم نگاهش می
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 یعتز اوضاع تا این حد قاراشمیشه؟  -

 

 دهد. ساژ میهایش را از دو طرف ماشقیقه

 

 رویا. منتظر یه اشتباهه تا  -
ی

ه زده رو زندگ امی  چنیر

نیششو بزنه. ترس من از بابت جانا و قانون و برگشت 

حضانته وگرنه امی  خر گ باشه بخواد خط و نشون 

 بکشه. 

 

  ندارد. های کوری که تمامیام از گرهبه ستوه آمده

 

 تونه؟ یعتز می -

 

ز می  کند.  با تکان اندگ سرش را بالا و پایی 
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 طور ممکنه؟ آخه چه -

 

س که هر روز یه قانون جدید می -  ذارن. اینو از اونایی بیی

 

 

ز وحشتناک ز است. همی  جایی که ترین قسمت ماجرا همی 

 پرسد: عطا می

 

شو؟ به نظرت تو رو انتخاب می -  کنه یا دخیی

 

ز و این یعتز یک سرطان لاعلاج. آن قدر لاعلاج که همی 

 بینم. شدۀ خود را میحالا دارم گورِ کنده 
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ون، خیال رویا رو هم از  - از این در که پاتو گذاشتی بی 

ون وگرنه نقره ! داغ میسرت بریز بی   سیر

 

 عطا عاشق نشدی درد منو بفهمی.  -

 

 

زند، دستش روی طرف چپ به دنبال پوزخندی که می

ای حجیم داخل گلویش گردد و تودهاش مشت میسینه

 شود! جا میجابه

 

 _دویست_و_هشتاد_و_شش#پارت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ات پدید آمده در حالت صورتش که  متعجب از تغیی 

م و نزدیکش مییابد، برمیرفته تشدید میرفته ز شوم. سرش خی 
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ز را  ز فرود آمده و دستانش لرزیدن گرفته است! می  روی می 

 ایستم.  زنم و در مجاورت صندلی گردانش، میدور می

 

 عطا...  -

 

 بینم. منقبض شدنش را می

 

 حالت خوبه؟  -

 

ز جدا می کند. با چشمان خمار سمتم سرش را از می 

 چرخد. می

 

 خب دیگه حرفات تموم شد، برو.  -

 

 بندد. ای پیش را کامل مینگرایز برای حالش، بحث دقیقه
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 ت شد؟ یهو چه -

 

 جا. برو از این -

 

 

 چسبم. بازویش را می

 

طوری ت بخوره. رنگت چرا اینبیا لب پنجره باد به کله -

 شد؟ 

 

 دهد. ممانعتش را با نهادن دستش روی دستم، نشان می

 

ون منسیر رو بفرست تو.  -  برو بی 
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ی زیر بغلش را میببار با سماجت این م. یشیی  گی 

 

 خب، تو بلند شو. خیله -

 

ز می  زند. فشارد و دستم را کنار میپاهایش را به زمی 

 

 ! تونم پاشمولم کن، نمی -

 

کنم و صورتم را مقابل صورتش نگه گردنم را خم می

 دارم. می

 

؟ یعتز چی نمی -  تویز

 

 پام خواب رفته!  -
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گذرِ خاطرۀ چند ماه پیش از ذهنم و لحظۀ سقوطش به 

، سنسور  ز شود کند و سبب میهای تردیدم را روشن میزمی 

 راحت از کنار این موضوع نگذرم. 

ی می  پایش رفتهگردد و خوابوقتی چند دقیقۀ دیگر سیی
ی

گ

هاست. تر از این حرفشود، یعتز مسئله جدیرفع نمی

 برخلاف مخالفتش، سعی در بلند کردنش دارم. 

 

؟ نمیچیکار می -  ور! تونم رو پاهام وایسم، برو اونکتز

 

اش را به خود اندازم و سنگیتز دستش را دور گردنم می

 دهم. انتقال می

 

 ید بریم بیمارستان. کنم؛ باطوری ولت  تونم ایننمی -
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متحی  از حرکاتش که سعی در پس زدنِ من دارد، به سختی 

 کنم. تعادلم را حفظ می

 

 بچه شدی عطا؟  -

 

ونیا منو تو این وضع  - برو کنار. همینم مونده اون بی 

 . ز  ببییز

 

 

هیچ تعادلی در ایستادن ندارد. اگر رهایش کنم، افتادنش 

 ست! حتمی

 

 ان. اصلا حالت عادی نداری. باید بریم بیمارست -

 

 آید. حالت عادی ندارد که کوتاه می
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؟ تویز ماشینت رو بیاری دمی -  ر پشتی

 

مان انسان بدون ه کشد تا بفهمیهای طولایز طول میسال

ای که در حاشیه ایستاده بود، فقط وانمود کرده به حاشیه

 راهِی اوضاعش. روبه

کنم. پیش از پیاده اتومبیل را جلوی بیمارستان متوقف می

شود و مردی که عطا را شدن، در سمت شاگرد باز می

 شتابد. مخاطب قرار داده، برای پیاده شدن به کمکش می

 

 آقا دستتونو بندازین دور گردنم.  -

 

ز داده می  شود. ترمزدستی توسط عطا پایی 

 

 رف نزن! حبه امروزم با احدی برو. راجع -

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1587 | 3018 
 

 

 تم. هایش هسمبهوتِ رفتار و واکنش

 

 بذار همرات بیا...  -

 

 برو، فقط برو.  -

 

 

 #پارت_دویست_و_هشتاد_و_هفت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «رویا » 
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ون تکاندهروفرسیر  ایم، به کمک زهرا روی فرش ای را که بی 

بت آلبالو کنیم. از زهرا میقرمز قدیمی پهن می خواهم سرر

 : دهمبرای عزیز درست کند و به پیام نفیس پاسخ می

 

؟ »  ز  «در چه حالی 

 

 «دی. ند دستور میگذره؟ نشستی یه بخوش می» 

 

 فرستد. چند ایموچر خندۀ خبیث می

 

؟ »  ز ز عزیزتون رو خام کنی   «تونستی 

 

 «به طور کامل نه هنوز. » 

 

 «یه گزارش کار بده ببینم چیکارا کردین. » 
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د. تدهم به دیوار تکیه می  ا دردِ کمرم آرام گی 

 

ش خراب شده، با جارودستی کل خونه و اتاق جاروبرفی » 

شو سابیدیم. رو جارو کردیم. سینک و ظرفای جرم گرفته

یخچال کلا برفک زده بود، از برق کشیدیم و شستیمش. 

هاشو ها و روپشتی ها رو برداشتیم. پردههای کنجتارعنکبوت

ون، از  . وسایل کمدهاشو زهرا ریخته بی  انداختیم لباسشویی

دیدی. گازش یه وضعی بود باید میب کرده. اجاقاول مرت

 «حتی دستم هم بریدم سر پاک کردنش. 

 

 «های من! جووووون! جون بهتون کوزت» 

 

 کنم: با حرص تایپ می
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ی نفیس با این نقشه»  ه پوستتو میبمی  کنیم. هات. اگه نگی 

» 

 

ه، خیال راحتمی»   «. اما اصل کاری مونده. گی 

 

؟ »   «چی

 

ز »  ز دو طرفش، تو پای ماساژ خیلی مهمه. می ببی  شینی 

، قفل زبونش راست، زهرا پای چپ. خوشگل می ز مالی 

 «شه! خود باز میخودبه

 

اش اندازم که آبِ سرد، چروکیدهنگاهی به انگشتانم می

 ساخته و هیچ رمقی ندارند. 

 

رَمّالی کردیم، اینم روش. جهنم» 
َ
ر. این همه خ  «الضز
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خانه با زهرا رخهنگام ورود به  ز گردم و اوامر رخ میبهآشیی

هایش را رسانم. دندانجدید نفیس را به سمع و نظرش می

 سابد. روی هم می

 

ۀ بُز مچل -  مون کرده. دخیی

 

این موضوع به قدری برایم حیایی بود که کدورت از عزیز را  

ام و برای فهمیدن حقیقت چند ساعت است کنار گذاشته

 جان کندن هستم. بدون وقفه در حال 

 کشد. نشینیم. دست نوازش بر سرمان میدو طرف عزیز می

 

 دورتون بگردم الهی. امروز از کدوم دنده بلند شدین؟  -

 

زند که فقط من قادر به درک حرصش زهرا لبخندی می

 هستم. 
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های ما خیر داری، خودت که از گودزیلا بودن بچه -

 وگرنه همیشه به فکرتیم. 

 

نه. یه دستی هم تو اون انباری دستتون درد نک -

، خیلی خوب می ز  شه! بچرخونی 

 

 

گر بودن عزیز و استفادهپراند برای سوءزهرا ابرویی بالا می

وع می  کند. ماساژ را سرر

 

 باشه عزیز. اونم چشم.  -

 

زنیم و دستانمان پمادِ مخصوصِ دردِ عضلات را به پایش می

 آوریم. را روی آن به حرکت درمی
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 عزیز...  -

 

 دهد. سرش را به معتز "چیه" تکان می

 

که به سوزی چیه؟ منظور امی  از اینجریان اون آتیش -

ز  مامان گفت تو کاری کردی عطا خودشو وسط همی 

 حیاط آتیش بزنه، چیه؟

 

 #پارت_دویست_و_هشتاد_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 کند. پاهایش را جمع می

 

 شدین.  پس بگو الکی نیست یهویی مهربون -

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1594 | 3018 
 

 

 مالیم. کنیم و میبرخلاف عدم رغبتش، پاهایش را صاف می

 

 شه. واقعا که عزیز، خب آدم کنجکاو می -

 

ز برین، منو با مادرتون درنندازین!  -  پاشی 

 

 

ای در زمینۀ ماساژ بلد است، پیاده زهرا هر حرکت ماهرانه

 کند. می

 

 عزیز به خدا اگه یک کلمه هم با مامان حرف بزنیم. بیا  -

 و ما رو از این سردرگمی نجات بده. 

 

 شود. جا میآمده، در جایش جابه ناراضز از بحثِ پیش
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؟ چی می - ز  خواین بدونی 

 

 دمِ نفیس گرم. 

 

جه؟  -
َ
 چرا داداش انقد با مامان ل

 

افته؛ اونم عطا آدمی نیست که بیخود با کسی سر لج یر  -

 هیشکی نه، مادرش! 

 

 

دی که می
ُ
ز ک  برد. چند پله جلو میدهد، ما را اولی 

 

 خب ماجرا چیه؟  -
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. من حوصلۀ روترش کردنشو  - ز سی  برین از مامانتون بیی

 ندارم. 

 

 

شویم. با چشمکِ زهرا، وارد فاز جدیدی از نقشه می

 حد! ا فشاری یر بهایش از دو طرف بوسیدنِ گونه

 

 عزیز تو رو خدا.  -

 

 کند. مان میچپ نگاهچپ

 

 یه خرده دیگه پماد بزن!  -

 

ز ادامه میو   دهد: این چنی 
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 یلدا انتخاب مادرتونه، نه عطا.  -

 

 پرسد: املا هویداست. زهرا میککه از رفتارش  این

 

ی حالا انتخابش بوده یا نبوده. داداش که کینه - شیی

 نیست. 

 

ز حدسی را که به ذهنم خطور می  آورم. کند، به زبان میاولی 

 

 خواسته؟ نکنه یکی دیگه رو می -

 

ب به طرف عزیز می، سر زهرا یکبا سوالِ من  چرخد. ضز

 

 خواست، ولی نذاشت مادرتون! می -

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1598 | 3018 
 

ز من و زهرا رد و بدل  نگاهی با چشمان باریک شده، بی 

 پرسد: شود و اوست که میمی

 

 چرا نذاشت؟  -

 

 . نرین بذارین کف دست مادرتونا  -

 

 

 نه، خیالت راحت.  نه -

 

 کشد، از اعماق سینه. آه می

 

ه خودش خیلی - خوب بودا، ولی باباش مواد  دخیی

فروخت. مادرتون پاشو کرد تو یه کفش که اگه عطا می

شه. عطا رو با اون خونواده وصلت کنه، از راه به در می

 نشوند سر سفرۀ عقدِ زوری با یلدا! 
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. محال است انتهایش ختم  ایاجبار واژه ست پر از بارِ منقز

 .  گردد به جادۀ خوشبختی

 

 رفت. ج زوری نمیخب زیر بار ازدوا  -

 

ه در چشم  دهد: هایم، پاسخم را میخی 

 

ی  - ز اون موقع پدر یلدا تازه فوت کرده بود. عطا از چی 

خیر نداشت. یه روز اومد خونه دید مهمون اومده، 

کنم به اون روز یه عاقد اومده. نذاشتیم بره! فکر می

 سردرد بدی میاد سراغم. 

 

 رسد: پزهرا با چشمان پر و صدای لرزان می
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 اون دخیی چی شد؟  -

 

 کند. گیسوانِ سفیدش را از وسط باز می

 

 ه یکی دیگه! خواستی بشه؟ دادنش بچی می -

 

د، اگر می شد لبخندهای برادرم رنگ حقیقت به خود گی 

م نمی
َ
 زدند. شاهرگِ حیاتِ احساسش را در د

 

 #پارت_دویست_و_هشتاد_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

د کردن، یک ماه آزگار خودشو تو این با یلدا که نامز  -

ون نیومد!   کرد و بی 
 اتاق زندویز
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 پرسد: زهرا با صدایی دورگه می

 

 یلدا چیکار کرد؟  -

 

مهر عطا از همون اول به دلش افتاده بود. پای همۀ  -

 هاش موند. بدقلقی 

 

 

گاه بویی از برای کدامشان دل بسوزانم؟ یلدا که هیچ

ده؟ د  شوهرش نیر
اداش که خواستۀ دلش را محبت حقیقی

 یر مقابل چشمانش سر بریده
گناهی که اند؟ یا آن دخیی

 قربایز حضور میان جماعتی اشتباهی بوده؟ 

 

 عزیز جریان اون خودسوزی چیه؟  -
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 جایِ زهرا. منتظر جواب هستم برای سوالِ به

 

اض بود به ظلمی که مادرتون در حقش   - یه جور اعیی

 کرده! 

 

سو یعتز می -  نتش؟ خواست بیی

 

 

 زند توی چشمانم. زل می

 

جون ترسوندن مال وقتیه که هنوز اتفافی نیفتاده.  - دخیی

 خوره؟ بعد فاجعه دیگه به چه دردی می

 

تواند خوب است که زهرا با گلوی پربغض، باز هم می

 صحبت کند. 
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یعتز انقد دوسش داشت که به خاطرش خودشو  -

 آتیش زد؟ 

 

 هایش جاری. و اشک کم پیش آمده چشمان عزیز پر شود 

 

، سرم داره منفجر می - ز سی   شه. دیگه هیچی نیی

 

ز هوای در و حضور یر باز شدنِ یر  سابقۀ کارن در چنی 

، ابروی هر سه  پراند. مان را بالا میمکایز

 

 عمه رویا، مادرجون کارت داره.  -

 

 بهش بگو میام.  -
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ز الان بیا، خیلی واجبه!  -  همی 

 

من است. بوی دردسر را تر از حس بویایی زهرا قوی

د و به حیاط میاحساس کرده، زودتر از من برمی ز رود. خی 

ده می شود.  هنگام گذر از کنار کارن، دستم نرم توسط او فشر

کارن هم مثل پدرش حرکت بیخودی ندارد. و این سرآغاز 

 ست که پایان دراز دارد! ایدلشوره

 هایم سرعتقدم گشاید و من بهکارن لب از لب نمی

بخشم. با ورودم به سالن، صداهای در هم آمیخته قطع می

 ایستد. شود. زهرا کنارم میمی

 

ز هیچ غلطی نمی - خواد تونه بکنه؛ فقط میببی 

سونتت!   بیی
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قدر استحکام دارد که بتوانم رویش حساب  نه کلامش آن

 به صورتش مانده تا عدم ترسم باشد. 
ی

 کنم و نه رنکی

 

 چی شده؟  -

 

 گذارد. طرف صورتم می دستانش را دو 

 

یم به داداش، خب؟  -  بیا همه چی رو بسیی

 

بار مامان را خطاب قرار کشم و اینصورتم را عقب می

 دهم: می

 

 باز چی شده؟  -
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د و تنش را از مبل جدا مییلدا دست به کمر می کند. به گی 

دارد و تمامِ من چشم شده است برای رؤیتِ سویم گام برمی

 برگۀ توی دستش! 

 

ه! احضاریۀ دادگاهه! می -  خواد حضانت جانا رو پس بگی 

 

 #پارت_دویست_و_نود

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 رسانده. هایم در جایرد اشک
ی

جای برگه، آن را به مرز پارگ

ای به خورد از قانویز که موقع وضعش ثانیهحالم به هم می

 اند. احساسات یک مادر فکر نکرده

 یر خدایا... یعتز باور  
ز ای در دادگاهت جایی عدالتی کنم چنی 

 دارد؟ 
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شان قطع شود. کاش درک کنند ظرفیت کاش سر و صدای

 اعصابم تکمیل است. 

م را دستی به چشمانم می کشم تا چهرۀ غرق در خواب دخیی

 بندد. شود و در را محکم میتر ببینم. زهرا داخل میواضح

 

ز این کیه، چند بار زنگ زده، حرف  -  زنه. هم نمیبیا ببی 

 

خواهم برای برقراریِ تماسِ شمارۀ از انگشت لرزانم مدد می

 ناشناس. 

 

 الو.  -

 

 خب پس از صدات معلومه سورپرایزم رسیده دستت!  -
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 در حال تکثی  است، برای 
بغصیز که همچون غدۀ سرطایز

ز بار می  شکند. چندمی 

 

؟ چه -  طور دلت اومد امی 

 

 بغلش کنم.  طوری که تو نذاشتی یه بارمهمون -

 

 

 تو نخواستیش. ازم خواستی سقطش کنم.  -

 

 بسه رویا، انقد این جمله رو تکرار نکن.  -

 

 

اهنم را به دماعیز می ز پی  کشم که ریزش آبش تمامی آستی 

 ندارد. 
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 خوای؟ چی از جونم می -

 

م و مادرشو با هم می -  خوام! دخیی

 

 

یِ ناخکف دستم می ز  های بلندم. نسوزد از تی 

 

 یچ. خیلی وق -

 

سه تا گزینه بیشیی نداری. زنم شو تا همۀ خاطرات  -

م پدری کنم. تا آخر  م و واسه دخیی ز بیر بدتو از بی 

مونو بزرگ میعمرت می ، شیتز خونۀ بابات دخیی کتز

ت با این ای. و گزینۀ آخر، به رابطهبدون فکرِ مردِ دیگه

دی تا خوایر که دیدمو تعبی  کنم. جانا مرتیکه ادامه می
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م، اون یارو رم سر جاش میکه میرو   نشونم. به هر گی 

 حال انتخاب با خودته. 

 

 

. حالم ازت به هم می - خوره. تو یه مریض روایز هستی

 جای تو... 

 

هوای موبایل از دستم، هراسان سمت با کشیده شدن یر 

 شده بودم؟ نطور متوجه حضورش گردم. چهداداش برمی

کند و به دیوار چاله میبرگۀ گی  کرده لای انگشتانم را م

 کوبد. می

 

رّه -
ُ
ری خوندن واسه بچه هیز نیست ک

ُ
خر. تا نیم ک

 ساعت دیگه سر کوچه باش. 
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آید. با چشمایز ام، فرود میموبایل حوالِی جایی که نشسته

گذراند و های کاغذِ مچاله شده را از نظر میتنگ، نوشته

ه نگاهم می  کند. سپس خی 

 

هرِ چشمه. ته دلت یه وقت خالی -
َ
  نشه. ز

 

ه، مگه نه؟ هیچنمی - وقت نبوده. به دنیا تونه بگی 

اومدنش، قد کشیدنش، مریضیاش. قاضز هم آدمه 

فهمه. آره داداش، حق با توئه، زهرِ دیگه، اینا رو می

 چشمه. 

 

 

ِ نمی
ِ چشمانش پدیدار خواهم باور کنم تاسقز را که در یز

یز

کشد. و سرم را تکیه را می فشارد. و بازویمشده. دستم را می

 کند: رت گوشم زمزمه میاش. و در مجاو دهد به شانهمی
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 به من اعتماد داری یا نه؟  -

 

 کنم. به تکان دادن سری اکتفا می

 

ز الان زنگ می -  ادامۀ این زیز به سردار. بهش میهمی 
ی

گ

 نگران کدومتون نیست. نمیرابطه به صلاح هیچ
ی

گ

 تا بدتر هوایی بشه
 ازت می، میجونسیر

ی
گذرم چون گ

 م بگذرم! تونم از بچهنمی

 

ون زده از حدقهاش برمیسر از شانه ام را دارم و چشمان بی 

 دوزم که مردمکبه زهرایی می
ی
هایش ظرفیت گشاد شدگ

 بیشیی ندارد. 

 

 #پارت_دویست_و_نود_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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 گذارد. موبایل را کف دستم می

 

. هیشکی به اندازۀ من معتز دل کندنو تمومش کن -

خوام دونه! به خاطر خود سردار تمومش کن. نمینمی

 یر 
 گلوت!   وجدان بچسبه خِرِ افته، عذابیه اتفافی

 

 زند؟چرا مدام در لفافه حرف می

 

اون شب که خواستگاری به هم خورد، گفتی با وجود  -

سم.   تو دیگه از هیچی نیی

 

که سمتم بچرخد، بدون این شود. در نیمۀ راه متوقف می

 دهد: پاسخ می
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اد هیچی  - ز ایی از دست آدم خارجه. از آدمی 
ز ل یه چی 

کنیی

تونم که شب و روز کشیک سردارو بعید نیست. نمی

 بدم. مطلبو بگی  رویا! 

 

ای تا سقوط به محض خروج از اتاق، زهرا متز را که فاصله

لرزد و من های او میدهد. شانهندارم، میان آغوشش پناه می

زنم. دستم را شود و من هق میمان میمرگزنم. پیشهق می

بوسد و من فقط زنم. روی سرم را میفشارد و من هق میمی

 زنم. هق می

 

 وقتی داداش نگران سرداره، یعتز موضوع خیلی جدیه.  -

 

ز شد وسط خوشبختی  - ت این علفِ هرز یهو از کجا سیر

 رویا؟ 
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ک دچار شدهچشم، گلو، قلب، همه به ی اند؛ ک درد مشیی

 سوزش. 

 

 با چه دلی بگم؟  طوری بهش بگم زهرا؟چه -

 

خواد بدبختی ماها تمومی داشته باشه؟ به پس گ می -

 خدا نفرین شدیم. 

 

 

ای که به نام نفیس دو گذارم روی شمارهانگشت می

ه گوید. به ام. احساس آدمی دروغ نمیاش نمودهذخی 

 شنوم. ست که میایی هاحتمال زیاد آخرین بوق

 

ز الان داشتم پیام می - دادم بپیچی یه به جون تو همی 

 سمت، حرف بزنیم. 
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 گوید. ترک می دهد و اتاق را ام را فشار میزهرا شانه

 

 داری صدامو رویا؟  -

 

 کنم. گلویم را صاف می

 

 آره.  -

 

ِ خالی و داشتم می -
ز  و ماشی 

گفتم، این هوای بارویز

 ه رویا کم داره! خیابونای خلوت، فقط ی

 

 

 بارم. صدا میچسبانم و یر ساعدم را به دهانم می

 

 رویا.  -
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بار گزم از دردِ قلتر که بنای تی  کشیدن گذاشته. اینلب می

 زند: نامم را با ظن صدا می

 

 رویا.  -

 

شود هایم. ترکیدنش مصادف میام از خفه کردن بغضبریده

ام. و شنوایی  با پیچیدن صدای ترمزی شدید، میان تارهای

ز می  صدای مردی که ندیده تخمی 
ی
ان رنگ پریدگ ز اش زنم می 

 را. 

 

ندازم زیر رویا این دفعه بخوای خیر بد بدی، خودمو می -

 تریلی. 

 

زند. من نباشم خورد و پتو را از رویش کنار میجانا تکایز می

 چه کسی قرار است مراقب سرما و گرمایش باشد؟ 
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م چه خاک جدیدی به گریه نکن. حرف بزن ببین -

 سرمون شده. 

 

 گردند. رج میبریده از دهانم خاکلمات بریده

 

 افتیم؟ ها میدیدی گفتم تو دام مصلحت -

 

 کند: وارفته زمزمه می

 

پاژ کرده، فلسقز حرف نزن هیچی  - ز الان مغزم گی  ببی 

 مون بگو چی شده؟ شم. به زبون خودحالی نمی

 

م. اهنم میام را با لبۀ پی  آبِ روان شدۀ بیتز   گی 
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مونو یه قرص فراموسیر واسمون تجویز کردن و نسخه -

 پیچیدن. 

 

 جون جانات به یه زبویز حرف بزن منم بفهمم.  -

 

 

 گویم. همراه با فغان دردم را بازمی

 

گه مادر نامۀ دادگاه رسیده دستم. همون دادگاهی که می -

ش نداره. بچه هر چقدم خودشو بکشه، سهمی از بچه

ز یه نطفه  مال کسیه ش کاشیی  س. که تنها هیز

 

 #پارت_دویست_و_نود_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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 گوید: شنوم و صدایی که مینفس عصتر و کشدارش را می

 

-  .  لعنتی

 

های خفۀ من زدن حدود سی ثانیه میان خشم او و هق

ی می  شود. سیی

 

سردار دیدی گفتم همه چی به این آسونیا نیست. اگه  -

 نقد راحت بود... رسیدن ا

 

 کند. حرفم را قطع می

 

؟ هفت ساله خواستم و یبای میجا راحتی الان تو این - تز

م. راحت... هه! نشد و مرده
َ
 هام اومدن جلو چِش
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 گشایم: اس لب میفشارم و با هر هایم را بر هم میپلک

 

 الان دیگه قرار به جداییه.  -

 

 شنوم. ءای به شیشه را میصدای کوبش سیر 

 

ز کرده؟ گ -   این قرارو تعیی 

 

 گه... داداش می -

 

 

 پرد. باز هم میان حرفم می

 

 فهمه عشق چیه. اون... عطا چه می -
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 و دوباره پرسیر دیگر از سوی من. 

 

 ش خیر داری؟ تو مگه از گذشته -

 

. چرا یه بارم که زدی این شکلی ریدی زنگ که نمی - زیز

 به اعصابم؟ 

 

 

 اش کنم. وایی داداش اولتیماتوم داده مبادا ه

 

. منم نیستم. سردار من  - یه روز گفتی آدمِ جا زدن نیستی

م وسطه. جانایی  تو رو جا نمی
ذارم. اما الان پای دخیی

م. که اگه یه ساعت نبینمش، می  می 
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ِ لاشخور ترسوندتت. حقم داری. می -
دونم اون عوضز

 زنیم. برو آروم که شدی حرف می

 

 

دید، ده میرا احاطه کر  ای که سفیدیِ چشمانماگر سرچز 

 تر از ترس است. فهمید ماجرا عمیقمی

 

بعدی در کار نیست سردار. گوسیر رو که قطع کنم،  -

 مجبورم بذارمت تو لیست سیاه. 

 

ِ شدید است. 
ی

ن صدا، بیانگرِ یک برافروختکی
ُ
 این ت

 

. مگه به خواستِ تو بیخود می -  ئه؟ کتز

 

 تونم از جانا بگذرم. من نمی -
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ز خواستهبیا تف ک - ای ن تو صورت من اگه همچی 

 داشته باشم. 

 

 سردار...  -

 

 

 چیه؟  -

 

 داد نزن.  -

 

 

 انتظار نامۀ فدایت شوم که نداری؟  -

 

 نه.  -
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ون می  بی 
 دهد. نفسش را طولایز

 

زنم. آروم شو چون باید بتویز عضی بهت زنگ می -

 .  آرومم کتز

 

؟ به خدا قرار نیست بعدی وجود چرا باور نمی - کتز

 باشه.  داشته

 

 

 کند. با تحی  صدایم می

 

 رویا... این بود مرامت؟ وفاداریت؟ -
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 شیم. وقت کِرِ هم نمیته. من و تو هیچحق با مامان -

 

 

 ترس، جایگزین خشمش شده است. 

 

کنیم. فقط مرگه که ول کن حرف این و اونو. حلش می -

 چاره نداره. 

 

ون  م بههق، از اعماق وجودکه بلندترین هقپیش از این بی 

گویم و تماس را به پایان ترین خداحافظ را میراه یابد، تلخ

ز لحظهمی اش به لیست انسداد ای که شمارهرسانم. و همی 

 رود. رود، گویی که جانم میمی

 

 #پارت_دویست_و_نود_و_سه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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 «زهرا » 

 

نگران داداش باشم که بیست دقیقۀ پیش با حال بد از 

ون زد؟ یا نگران رویایی که از چشمانش خون چکه خا نه بی 

شان کند؟ یا پدر و مادری که دوباره بحث جدید دستمی

بار دیگر مراعات یلدا و غریبه بودنش را افتاده و این

خواهد، به هم شان میکنند و هر چه دلِ تنگنمی

ِ آخر وقتی می
ست که تماس سردار را گویند؟ و اما نگرایز

 کنم. وصل می

 

 در باش!  الفور دمفز  -

 

 کنم: در طول مسافت خانه تا کوچه، بارها تکرار می

 

 تون راحت شم. خدا منو بکشه از دست همه -
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، از روی برگ ز ز ها سُر میبارانِ ابتدای پایی  خورد و زمی 

شوم، از ریزد. هنگامی که در صندلی شاگرد جاگی  میمی

ام را به تنهم. نیملرز خیسِی سرشانه و روسری بر خود می

آلود چرخانم. چشمانِ یکی از فرط گریه خونسمتش می

 شده و دیگری... قادر به خواندن خط نگاهش نیستم. 

 

 جا! برو رویا رو بیار این -

 

 شدیز نیست.  -

 

 

 باید ببینمش زهرا.  -

 

تونه از جاش الان مامان و بابا زوم کردن روش، نمی -

 تکون بخوره. 
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 ِ
 کوبد. صندلی، چند بار پیایی میسرش را به پشتی

 

 افته؟ چرا انقد تو کارمون انقولت می -

 

ز هر جا اسم عشق واقعی وسطه، رسیدن هم به  - ببی 

 تره. مراتب محال

 

 

 زند. پوزخند می

 

ِ نکبتی رو.  -
ی
ن این زندگ ه بگی 

ُ
 گ
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م، منتها امروز بدجور هوا همیشه حس خویر از باران می گی 

ی ندارد، دلم از را دلگی  کرده. شاید ه م باران طفلک تقصی 

 اوضاعِ آشفتۀ عزیزانم گرفته است. 

 

. شماره -  شو بگی 

 

؟ چرا خودت زنگ نمی -  زیز

 

 

ون مینفس کلافه  دهد.  اش را بی 

 

 رفتم تو لیست سیاهش.  -

 

م و های داداش مؤثر واقع شده. رویا را میپس حرف گی 

ز که الو می دستم قاپیده  گویم، موبایل توسط سردار از همی 

 شود. می
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، اونو کوچهت - قدری آب از سرم  تونم. بخوای قطع کتز

 گذشته که زنگ درو بزنم. 

-  ... 

. حرف نزدیم، خودت ی -  ه تنه بریدی و دوختی

-  ... 

غازو. اینا چش دیدن یهل کن صلاح و این حرفای صدمنو  -

 ما رو با هم ندارن. 

-  ... 

ین وکیل ا - ش به من. بهیی م. هرو واست میشین بسیی  گی 

-  ... 

ز  -  داره. ازش آتو گی  میارم. ر آدمی یه نقطههببی 
 ضعقز

-  ... 

چ، این یر  -
ُ
 ناموس خر گ باشه منو تهدید کنه؟ ن

-  ... 
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هایش تا انتها اش روی دور تند افتاده و گوشنبض شقیقه

 سرخ است. 

 

 مو مسدود کردی؟ هاصلا تو واس چی شمار  -

-  ... 

 

 کوبد. را به شیشۀ بغل می مشتش

 

 چه روزایی در پیش داریم؟ مگه نمی -
 تونستی

-  ... 

 

د. صدایش اوج می  گی 

 

 داد نزن؟م کردی بعد میروایز  -
ی

 گ
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 #پارت_دویست_و_نود_و_چهار

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

سَش آلوده است، حقیقت دارد. که میاین
َ
ف
َ
گویند فلایز ن

فرستد هم مسموم امی  پس میاکسید کربتز که حتی دی

اش رسوخ کرده در جان اطرافیانم و هر  است. ذرات آلاینده

 کدام را یک جور بیمار نموده. 

 

ه؟ عوض ایندویز از چی حرصم میصلا میا - که زنگ گی 

 بیا یه چاره
ی

ای پیدا کنیم، یه بند جوشِ تموم شدنو بزیز بکی

. می  زیز

-  ... 

. گوش کن انقد وسط حرف من   -  نیی

-  ... 
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شه تا این حد رنگ م نیست چون باورم نمیره من حالیآ -

 .  عوض کرده باسیر

-  ... 

قولی بهم  گم؟ اون شب تو بیمارستان چهگه دروغ میم -

 دادی؟ 

-  ... 

 

 که یر برمی
 نهایت تلخ شده است. گردد سمت من، با اوقایی

 

؟ می - ز  شه بری پایی 

 

گرِ جوشش قطرات آب رهام به دیوار سیمایز و نظاچسبیده

توی جوبِ مقابل هستم. به خیالِ در امان ماندن از باران، 

زیر شاخۀ درختِ گردو که از دیوار آویزان است، پناه 

اش مستقیم مرا نشانه رفته و گ قرار ام، ولی خیسیگرفته
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شود تکیه کرد، و نه هر است بفهمیم نه به هر دیواری می

 ست. ای، سایۀ سر شدیز سایه

مشاجرۀ آن دو بالا گرفته که فریادهای سردار، از فضایِ 

ون راه یافته.  ز هم به بی   سرپوشیدۀ ماشی 

کلید این ماجرا دست کیست؟ اصلا قفلی که به کارشان شاه

 افتاده، باز شدیز در کارش است یا نه؟ 

م برای دل این دویی که نه می توانند از هم دل بکنند و بمی 

 نه با هم بمانند. 

ز میش شوم. سرش را روی فرمان آید، سوار مییشۀ که پایی 

های کشدار و پرصدایش، لرزد. نفسنهاده و از خشم می

 ترساندم. می

 

 سردار.  -

 

اش را تکان ماند. شانهای در همان حالت بافی میدقیقه

 دهم. می
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-  .  رو تخته بشورنت امی 

 

 کند. با مصیبت کمر راست می

 

 رو دندۀ لج؟  چرا عطا با ما افتاده -

 

 چه ربطی به داداشم داره؟  -

 

 

 ترسوندتش.  -

 

خورند، قطع شود. کاش صدای قطرایی که به شیشه می

 شان ندارم. امروز دوست
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دونم تو این مدت چی به سرش امی  آدم خطرناکیه. نمی -

 اومده که افسار پاره کرده. باید ازش ترسید. 

 

 تو یکی مشق اونا رو واسه من دیکت -
ً
 ه نکن. خواهشا

 

 

ز  - عصبایز نشو سردار. از اولم به آخرِ رابطۀ شما بدبی 

دونم قراره جونتون بالا بیاد، دونم سخته، میبودم. می

 اما فراموش... 

 

ز برمی  کند. می دارد و در را باز به سویم خی 

 

-  ! ز  برو پایی 

 

 وا!  -
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ون هلم می  دهد! نرم به بی 

 

من که رو  و سر شعورتم بگو، خاک تبه اون خواهرِ یر  -

مزاج حساب باز کرده بودم! بگو از حرف یه آدمِ دمدمی

 !  عاشقی فقط ادعاشو داشتی

 

ز را از جا میآف میو جوری تیک د که بوی کشد و ماشی 
َ
ن
َ
ک

ز لنت  کند. ام را پر میها، شامهسوخیی

 

 #پارت_دویست_و_نود_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «سردار » 
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خورد، خاموش و روانۀ ریز زنگ میموبایلی را که یک 

 نمایم. صندلی شاگرد می

دانم سهم من اگر بخواهم یک پند پدرانه، به پشی که نمی

ِ خواهد شد یا نه، بدهم، می
گویم، هر جا اسم عشق و بافی

مخلفاتش را شنیدی، دو پای دیگر قرض کن و بگریز. این 

ِ یک ماهیچۀ  رحم، اگر بفهجماعتِ یر  کوچکِ  مند کارت گی 

ست، کار و بارشان را رها نموده، با عزمی جزم، موانع گوشتی 

 پیش رویت خواهند چید. 

 با عشق بهشت است، اما نمیمی
ی

های ارزد سالگویم زندگ

 در جهنم سوختنش. 

کند، دستمال نبند. بدون گویم پشم، سری را که درد نمیمی

 کرد. سوزنت که گی  کند به آن،عشق هم می
ی
  شود زندگ

شود بدون کارت تمام است. بعدِ تجربۀ عشق، باز هم می

 کرد، منتها فقط گذران عمر است. از لذت
ی
های آن زندگ

ای که در پیش  شوی و با این پیشهدنیوی محروم می

 تت هم تعریقز نخواهد داشت. ای، وضعیت آخر گرفته
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ز را به شانۀ خاکِی راه می ای دور از کشم. در نقطهماشی 

اهتز را که از روی یی می شهر، پیاده ت شوم. پی  سرر

آورم تا شاید باران بتواند جسمی را که در ام، درمیپوشیده

ز است، التیام بخشد.   حال سوخیی

ها در فیلم برای آرام شدن خواهم عملی را که انسانمی

دهند، روی خود پیاده کنم. فریادهای از ته گلو و انجام می

 صدا زدنِ خدا و فلان و فلان. 

ز باری که لب می خود بسته گشایم، دهانم خودبهاولی 

ِ نتیجه یعتز می
ز شود. تلاش برای دفعاتِ بعدی و نگرفیی

اد.  ز  عدم شباهتم به آدمی 

بارد، که باران هم به حال و روز ما میای به اینلحظه

زنم. خانمِ باران اندیشم و در کشی از ثانیه پوزخند میمی

مزاج شده است. ه و دمدمیشود دور برداشتها میسال

ایز را یافته که دیارمان را ترک  معلوم نیست کدام از ما بهیی

زند و منتِ باریدن بر سرمان گاهی به سرش میگفته. گه

طرفه به گذارد. امکان دارد یک نفر پیدا شود و بگوید یکمی

قاضز نرو. آقاجان من تسلیم. حتما باران هم از ما رنجیده، 
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دعایش کشک بود دیگر؟ که اگر نبود به این اما رویا... ا

 کرد. راحتی تمام نمی

ش، من را انتخاب کند. این  ز من و دخیی انتظار نداشتم بی 

ِ  ام که هیچحقیقت را پذیرفته
ی
گاه قرار نیست اولویت زندگ

 کسی باشم. ولی... ساده از من گذشت. 

ویز  ام هایم، از سوزش درویز ترین لایهحتی خنک شدنِ بی 

 کاهد. مین

دون شدن نماید. دونعلائم جدیدی در بدنم ظهور می

خورند، آیر که از فرق سرم هایی که به هم میپوست، دندان

هایم منجر  چکد، لرزی که به تی  کشیدن استخوانمی

 پیچد. هایم میگردیده و دردی که در کلیه

و  محلیزنم تا از او متنفر باشم. بارها یر همۀ زورم را می

ا، زبانم از هایی را که گفت، تکرار میرفح کنم. برای ناسرز

 چرخد. تر نمیطرفشعور آنیر 

ز تکمیل نمایم. پشم... از خطر فاصله  بگذار پند آخرم را نی 

. خطر یعتز کسی روح و روانت را به هم بریزد.  بگی 

ز و بند اعصابت را تحت الشعاع خود قرار دهد. با شکسیی
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رَکزدن
َ
به جانت بیندازد و تو حتی نتوایز از  های مداوم، ت

 او متنفر شوی. 

بدبختی از این بالاتر که منبعِ تولیدِ درد، میخش را وسط 

قلبت کوبیده و برای رهایی از آن، باید قلبت را همراه آن 

 .  میخ، از سینه خارج کتز

 

 #پارت_دویست_و_نود_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ز میها یاسر با شتاب از پله  آید. پایی 

 

؟  -  خاموش کردنِ گوسیر رو از کدوم قزمیتی یاد گرفتی

 

 گذارم. سوئیچ را کف دستش می
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 ماشینو بکش کنار، بدجاست.  -

 

ِ نفسش، خواسته
ون راندنِ طولایز ام را اجابت پس از بی 

م. کند. امید را میمی  گی 

 

 چیه شازده؟ -

 

؟ تویز چند ساعمی -  ت ساختمون بالا رو خالی کتز

 

 

؟  -  واس چی

 

 خوام قلیون بکشم. می -
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ز چه -  شه مگه؟ پایی 

 

 خورند. ام سُر میقطرات آب از تیغۀ بیتز 

 

 خوام بکشم. زیاد می -

 

 شود از خندۀ مضحکش. هایم پر میگوش

 

ت کرده؟  -  گ دمیی

 

 تویز یا نه؟ زهرمار. می -

 

 

 نه.  -
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 نه و نکمه.  -

 

 

ی شده؟ یاسر دنبالت می - ز  گشت. چی 

 

 نیست.  به تو مربوط -

 

 

 ها؟  -

 

. خاصیتمضف و یر مرگِ ها. یر  -  تر از تو، خودیی

 

 

 خب بابا جوش نیار. فقط اینا رو کجا بفرستم. خیله -
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 پیش ننه.  -

 

 

 آخه ارغوان...  -

 

عرضۀ این یه کارم نداشته باسیر باید سیبیلاتو از ته  -

 .  بزیز

 

 

 چسبد. ام را مییاسر از پشت شانه

 

؟  -  با گ هستی

 

 اری ساختمون بالا؟ قلیونو می -
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 جا. هست دیگه اون -

 

-  . ز  اون سری زنش از پنجرۀ اتاقشون انداخت پایی 

 

 

د. وسط انگشت اشاره و شستش را گاز می  گی 

 

ه، خدا به دور.  -
َ
ه ا
َ
ه ا
َ
 ا

 

گذرم و روی مبل های درهم ارغوان میاز زیر سگرمه

 نشینم. می

 

 سری    ع زغال بذارین.  -
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ا شدت بخشیده، یا از شدتِ درد  ام ر تب و لرز دردِ کلیه

 ام؟ ام تب و لرز گرفتهکلیه

چیند های سفید شده را روی زرورقِ پر حفره میامید زغال

 و در تلاش است آن را روشن کند. 

 

 چی شده؟ نمی -
ی

 خوای بکی

 

 دهد.  یاسر، پاسخش را می

 

 کات کردن.  -

 

 کند.  هایش جدا میامید یز را از لب

 

 واقعا؟  -
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م. ز او مییز را ا  گی 

 

 حوصلۀ سوال جواب ندارم.  -

 

 کند. یاسر مسی  بحث را عوض می

 

 زنت ناراحت نشه قلیون آوردیم؟  -

 

ز دراز می  گوید: خیال میکند و یر پاهایش را روی می 

 

 خواد! اون کلا سیستمش ناراحته؛ یه تعویض اساسی می -

 

. سردار می - ز  گفت قلیونتو از پنجره پرت کرده پایی 
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 کند. سخت نگاهش میامید 

 

دونه کنم. نمیورم. فکر کرد با این کار ترک میبه یه -

 سرا! رم قلیوننتیجۀ اجبار چپکیه. الان روزی سه بار می

 

 #پارت_دویست_و_نود_و_هفت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

سوزد. قورت دادنِ آب دهانم با درد همراه شده. گلویم می

تواند مانع از کشیدنِ کدام نمیسرفه امانم را بریده، اما هیچ

 قلیان شود. یاسر نگران است. 

 

؟ بده من اونو، مگه وضعتو نمی -  بیتز
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ز امروز، اگر رو در رویش می ایستادم، یک سیلی قطع به یقی 

حقش بود. رابطۀ دوطرفه، دوطرفه باید تمام شود. او به 

 جای هر دوی ما حکم صادر کرد. 

 دهد. میامید ماگ نسکافه را به دستم 

 

ز  -  جوری داغ بخور. گلوت خشک شده، همی 

 

ِ  زل می
ی
زنم در چشمایز که دیگر هیچ آثاری از سرزندگ

 شود. گذشته، در آن مشاهده نمی

 

؟ تو چه مرگته امید؟ مگه همینو نمی -  خواستی

 

 شود. حالت کج میهایش یر لب
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 عشق از دور قشنگه؛ تا وقتی بهش نرسیدی.  -

 

. یگه بابا میآدم شو. چند صباح د -  سیر

 

 

 گردد به خنده. انتهای پوزخندش، ختم می

 

ز اون چه بدبختیه قراره بیاد وسط جهنمِ  - خداوکیلی ببی 

 ما. 

 

 گوید: گر مییاسر با نگاهی مؤاخذه

 

؟خب اگه این - ز   طوره چرا نگهش داشتی 
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مگه من نگهش داشتم؟ هر گ رسید بهمون یه فتوا  -

ش به مُهر الا پیشویز گه ایتز که تا حداد. طرف نمی

نخورده، واسش چه اهمیتی داره حلال و حروم بودن. 

ه هسقط گناهِ کبی  ای س؟ از صبح تا شب گناه کبی 

 مونه دهنشو آسفالت نکرده باشیم، اینم روش. نمی

 

 

آورد. یاسر سرفۀ خشکم، عضلات شکمم را به درد می

به  زند. ای به سر خود میضز

 

 . . تو بسیر بابا... هی.  -

 

کنم. ارغوان پاشو  من واسه حرف بقیه تره هم خرد نمی -

 کرد تو یه کفش واسه نگه داشتنش. 
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ون می  فرستم. دود سفید را همراه با سرفه بی 

 

 بهش نمیاد عشق بچه باشه.  -

 

که ولش کنم و نیست. اون بچه گروییه. ترسید از این -

 جا بزنم. 

 

 

ِ از دستم، یر 
ز یز  ماند. ام میفرجتلاش یاسر برای گرفیی

 

 زدی؟ بچه نبود جا می -

 

ز نگاهش می  کند. امید تی 

 

 ام؟ مگه لاسیر  -
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کاشتی تو لاسیر نبودی که تو خونۀ باباش بچه نمی -

 شکمش. 

 

 

ز جزء موارد نادری ست که امید کم آورده و سرش را پایی 

ز از گفتهمی می که حتی یاسر را نی  اش اندازد. آن هم با سرر

 کند. پشیمان می

 

 .. منظوری نداشتم. هی.  -

 

 به سو امید با رگه
ی
 گردد. یم برمیهای آزردگ

 

. تموم شد که شد، فدا بسه دیگه، داری خفه می - سیر

ی، دیرتر کولی می دی. آقای سرت. هر چی دیرتر زن بگی 

. ولمون کن بابا.   خودیی
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ایم زنم. در دود غلیظ فرورفتههای بعدی را با حرص میپُک

را پر کرده. یاسر بالای سرم ایستاده، و رایحۀ دوسیب فضا 

 زند. لگدی به پایم می

 

هات کل ساختمونو پاشو. پاشو صدای نکرۀ سرفه -

تر واسه خودکسیر سراغ برداشته. من یه روش راحت

 دارم. 

 

 کنم. از گوشۀ چشم نگاهش می

 

 نداری؟ برو پیش زنت دیگه.  -
ی

 مگه خونه زندگ

 

ِ شما، دهن ما سرویس -
شده. اون  سر عشق و عاشقی

ه، منم مونده پیش خواهرش آبغوره های اونو بگی 

 اخلاقِ سگِ تو رو. 
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 تویز بری. دمت گرم، حال دادی. حالا می -

 

ی افتادیم از دست شماها.  -  چه گی 

 

 

بارم، خیال بند آمدن ندارد. مشتم را جلوی دهانم سرفۀ این

ون مینگه می میان این رانم. دارم و فشارِ وارده به گلویم را بی 

 کنم. ها، تهِ گلویم، مزۀ خون را احساس میسرفه زدن

 

 #پارت_دویست_و_نود_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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رویا بارها گفته محال است دلش با آن نامرد صاف شود. 

ولی اگر به خاطر جانا تن به این ازدواج دهد... اگر دوباره 

 سهم او باشد... 

ت، لفت کردن اسکه خاصیت مشکلات پوست کاین

درست؛ منتها یک تضادی این میان وجود دارد. هر چه 

 شود. تر میگردد، دل نازکتر میپوست کلفت

هایم را خفه دهم. ریههای تمام نشدیز نمیاهمیتی به سرفه

قاپد و قلیان را کنم در دود. امید یز را از دستم میمی

بات هایم چسبانده، وان آب به لبدارد. یاسر لیبرمی ضز

 زند. پیایی به پشتم می

 

ی هم باید روت بدم.  - ز با خر بخوام عوضت کنم، یه چی 

آدم پیش یکی از این اداها میاد که نازش خریدار داشته 

 باشه. 

 

جای شکمم درد گرفته از پیچد. جایام در هم میدل و روده

ام، سری    ع ها. با بالا آمدن محتویات معدهشدت سرفه
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م. مسافت ر برمی ز ز خی  اه خروچر و سرویس بهداشتی را تخمی 

ل کنم. در زنم. زیادتر از آیز می ست که بتوانم خود را کنیی

ون یک حرکت پنجرۀ مجاورم را می گشایم و سرم را از آن بی 

ست. معدۀ خالی ام بیخودیهای معدهبرم. پیچ خوردنمی

ی برای پس فرستادن ندارد. زخم ز هایی را که بر گلویم که چی 

ه میند، تجسم مینشیمی شوم به مایع لزچر که از کنم. خی 

دهد. ناباور ام را ماساژ میگردد. یاسر شانهدهانم خارج می

 گوید: به امید می

 

 کنه. داره خون سرفه می -

 

ِ لبۀ پنجره. 
ویز  کف دستانم یخ زده از خیسِی سرامیکِ بی 

 

 اِوا خدا مرگم بده سردار.  -
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ز بیاورد، صدایش ر  خواهم به سلیمه هشدار دهممی ا پایی 

ای که دهد. وسطِ سینهسرفه مجال نمیترسد، خونننه می

لرزم که انگار نه انگار تا مالم. طوری از سرما میسوزد را میمی

ز چند وقت پیش، شب خوابیدم. ها در ایوان میهمی 

ون میشنگهالم کشاند. با ای که سلیمه راه انداخته، ننه را بی 

، دعوت به آرامشش میهمان وضع رقت ز کنم. وقتی انگی 

دهم به پشت سرم. یاسر حال تکیه میشود، یر سرفه تمام می

د. امید قصد دارد کولم کند، پسش میزیر بغلم را می  زنم. گی 

 

کسیر تا خون با گلوی عفویز یه بند نشستی قلیون می -

بالا بیاری؟ که بعدش من برم به زهرا بگم، اون به رویا 

بگه آخ قلبم، بهت زنگ بزنه؟ کور خوندی  بگه، رویا 

تر ها تو سرت هست. الان بحث گندهاگه از این خیال

از خواستۀ تو و رویاست. عطا خواسته. این دندون 

لقو بکن واسه همیشه بنداز دور. تو با رویا به آرامش 

. رسی. نمینمی ز  ذارن برسی 
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م و روی پاهای خودم قدم برمیاز او فاصله می رم. داگی 

 گویم: دود، میای که با شتاب به سویم میخطاب به ننه

 

 مواظب باش.  -

 

های سنگینم بوی خون گرفته و سرفه دمی رهایم نفس

 کند. نمی

 

 چی به روز خودت آوردی مادر؟  -

 

 بلعم. ماندۀ خون گلویم را میته

 

 روی کردم. دهمون مَشتی بود؛ زیاقلیون -
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ردنم گود و دست به  شپاهایش بلند می ننه روی نوک

 کشد. می

 

. تنت چقدر داغه.  -  خیس عرفی

 

 خوام بخوابم. طوریم نیست، فقط می -

 

 

تم میدستی به یی   گوید: کشد و نگران میسرر

 

 ای داد بر من، لباسات چرا خیسه؟  -

 

 دهد. یاسر را مخاطب قرار می
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بیتز که جون نداره راه بره. بیار مراقبش باش، می -

ب کرده. بعدم برو از قصایر سر  لباسشو عوض کن، ت

 .  کوچه یه کیلو جیگر واسش بگی 

 

پکد و رو به من یاسر با چشمان گرده شده، از خنده می

 گوید: می

 

 یعتز دهنت سرویس.  -

 

 #پارت_دویست_و_نود_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «رویا » 
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 رویا.  -

 

دن ایستد. گر کشیدم، از حرکت میدستی که با آن اسکاج می

 کنم برای دیدنِ داداش. دراز می

 

 بله؟  -

 

ز کارت دارم!  -  بیا بشی 

 

 

بانم به طور خودکار بالا می گویم مگر رود. بعد با خود میضز

 هم وجود دارد؟ 
ی

 غی  از سیاهی رنکی

من به خواستۀ او سردار را کنار گذاشتم. خوابم را کنار  

آینده گذاشتم. لبخندهایم را کنار گذاشتم. رویاپردازی برای 

 را کنار گذاشتم. 
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 جانم.  -

 

 دارد. دست چپش را چسبیده به گیجگاهش نگه می

 

 خواد جانا رو ببینه! امی  می -

 

بانِ بالا رفته، به یک رود. پس باره رو به افول میهمان ضز

 وجود دارد. مامان زودتر از من 
ی

بالاتر از سیاهی هم رنکی

 دهد. خشمش را بروز می

 

ه خورده پشۀ یر  -
ُ
ت. میگ  زدی تو دهنش. غی 

 

 ش کن رویا! آماده -
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 گردد. مامان بالای سرمان ظاهر می

 

 عطا؟ نکنه توأم چی داری می -
ی
؟ مگ  وافقی

 

دهد، نگاهش به من حتی موقعی که جواب مامان را می

 است. 

 

 افته. بالاخره این اتفاق می -

 

 عطا به خداوندی خدا...  -

 

 

: با چرخیدنِ سر داداش به سوی او و   ز  گفیی

 

 کدوم خدا؟  -
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 کند.  ای کبود، سکوت میمامان با چهره

 

شه. عمه دو بخوایم نخوایم، خوشمون بیاد، نیاد، بچه -

 ساعت تموم بغل گوشم گریه کرده اجازه بدم ببینتش. 

 

 شه. پس همۀ آتیشا از گور اون زنیکه بلند می -

 

 

 شود. جا مییلدا روی مبل جابه

 

 شه. میعطا نذاریا، ببینه هوایی  -

 

 گوید. چقدر حضور طاها را کم دارم. این را یلدا می
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 بینه. داداش بگو پشت گوششو دید، جانا رو می -

 

 پشت درن!  -

 

 

ز برمی  ایستد. دارد. داداش مقابلش میمامان به سوی در خی 

 

 کنه! پاشو رویا. هیشکی دخالت نمی -

 

 داداش هر چی گفتی گفتم چشم، ولی این یکی نه.  -

 

 

شود، ام را از دور جانایی که دارد مچاله میفت شدهدست چ

 کند. شل می
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 بارم بگو چشم. خوام. اینمن که بدتو نمی -

 

ع می  نالم: با تضز

 

 داداش.  -

 

 ریم خونۀ عزیز. فقط من و رویا. رم درو باز کنم. میمی -

 

 

ز روز از آخرین تماسم با سردار می دهمی  ز گذرد. و این سی 

دهی که هیچ ز گاه به آن اعتقاد نداشتم، امروز  نحسِی سی 

د. دیگر قدمگریبانم را می های داداش هم به صلابت گی 

 لرزد. سابق نیست؛ می

مامان و یلدا پشت پنجره در حال بگومگو هستند. نگاه از 

ها بالا روم، چشم در خواهم از پلهدارم و وقتی میها برمیآن
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برق ترین موجودی که چشمانش شوم با منحوسچشم می

 زند. می

 

 #پارت_سیصد

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 کند. داداش بار دیگر تقاضایش را مطرح می

 

 رو بده من، تو برو.  بچه -

 

ز تکان می  روزهایی دهم. اگر میسرم را به طرفی 
ز دانستم چنی 

 کردم. ای برای سقطش تردید نمیپیش رو دارم، لحظه

با صدایش چندین   کند و توپ سورن به در آهتز برخورد می

 پرند. کلاغ از درخت گیلاس می
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 سلام.  -

 

کنم. داداش با نهادنِ دستش پشت  با انزجار نگاهش می

 بخشد. کمرم، حرکتم به جلو را تشی    ع می

 

هات سفیدبخت شن. خی  دورت بگردم عطاجان. بچه -

 . ز ننداختی  ببیتز که روی منِ مادر رو زمی 

 

ز سُر می گفت ه متز را که همیشه میخورد. عمنگاهم به پایی 

پارۀ تنش هستم، نابود کرد. داداش یک جملۀ معروف دارد  

 که باید با طلا نوشت. 

اد یکی از غریبه خیلی سال طول می»  ز کشه بفهمی آدمی 

 «تا از خودی. خوره، دهمی
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ِ کشد و بدون توجه به یر من و جانا را به آغوش می
رغبتی

پایانم را با فاصله  خوریِ یر بوسد. دلمن، صورتم را بارها می

ز از او نشان می  دهم. گرفیی

 

م، الهی درد و بلات بخوره تو سر  - رویام، قشنگم، دخیی

 این پشِ ناخلفِ من؛ نگاتو نگی  قربونت برم. 

 

 محال است دلم با او صاف شود. 

ز جانا پیش می م تمایلی دستان داداش برای گرفیی آید. دخیی

های می  با چشمایز که چراغبه جدا شدن از من ندارد. ا

 ردیده، زل زده است به من. زن در آن نصب گچشمک

بهادر بودنش را،  اش را، بزنخواهد. قلدریدلم طاها را می

 اش را، عدمِ سازشش را. منطقی کلۀ پربادش را، یر 

ِ پلک
دنِ طولایز هایش بر هم، حلقۀ دستانم را داداش با فشر

ی  از هم باز می که اشتیاق در دیدگانش بیداد کند. این امی 
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ها بار لقب ام دهاحتیاطیکند، همایز نیست که بابت یر می

 عرضه به من نسبت داد؟ یر 

 

-  !  سلام بابایی

 

دهم به درِ بستۀ سالن. کنم و تکیه میدستم را مشت می

م غریتر میتلخند می
وجودی که از وجودِ کند با یر زنم. دخیی

 او به وجود آمده. 

 

م!  -  دخیی

 

 دایش. از چشمایز که نمدار شده. صترسم از بغض می

 

 جانا.  -
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های در هم، سفت چسبیده به گردنِ داداش. جانا با اخم

کند، ای که او را از داداش جدا نموده و بغل میلحظه

م. داداش نزدیک متز میمی ها را شود که چشم دیدن آنمی 

ز شانه تر بروم. امی  گذارد جلو هایم نمیبا هم ندارم و با گرفیی

م می م بدقلقی میسرش را در آغوش دخیی کند، فشارد! دخیی

آورد. صورتش خیس زند. امی  سرش را بالا میاو را پس می

 است! و صدایش مرتعش. 

 

-  
ی
. چیکار کردم با زندگ  مون؟ ببخش بابایی

 

 کند.  ترسد. گریه میهای اویِ غریبه میجانا از اشک

 

 سم! حالم بده. فرشتۀ بابا... دعا کن وا -

 

ها نروم. عمه داداش مرا سفت نگه داشته تا به سوی آن

کند. جانا با ریزد. عزیز اصوایی زیر لب زمزمه میاشک می
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کند و گردد. دستانش را به طرفم دراز میچشم دنبالم می

 گوید: گریان می

 

-   .  مامان... مامایز

 

م ندارد. لبخند دلم خنک می شود. جایی در قلب دخیی

، از پشت ستون، عروسکِ می زنم. عمه با اشارۀ امی 

م آن را دارد و به جانا میمیکروفون به دستی برمی دهد. دخیی

ریزد. جانا دهد. زبان میزند. امی  سماجت به خرج میپس می

ه می ی به عروسک خی  کم ته اش کمشود. گریهبا دقتِ بیشیی

فتد! با ابروی اکلمۀ مامان از دهانش می  کشد، تا جایی کهمی

هایش انحنا زند به امی  و از لبخندِ او، لببالا رفته زل می

شود از این حقیقتِ وحشتناک و یابد! زیر پاهایم خالی میمی

د. می که بیفتم، داداش مرا قبل از این  گی 

 

 #پارت_سیصد_و_یک
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 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 ِ
ز همچون من خطر را احساس کرده که سنگیتز مرا به او نی 

 رود. ها میدهد و به سمت آندیوار انتقال می

 

 بدش من.  -

 

 کند. امی  ممانعت می

 

 بیتز که تازه آروم شده. باشه، می -

 

 س. واس خاطر تو آروم نشده، معجزۀ عروسکه -
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-  .  حالا هر چی

 

 مبادا مهر جانا گل کند و او را ببوسد؟ 

 

 بابایی عروسک دوست داری؟  -

 

خندد. و خندد. عمه میخندد. عزیز می میخندد. امی  جانا می

 شود. تر میخطِ اخمِ داداش با رؤیت حال زار من، پررنگ

 

 خرم! از این به بعد کلی عروسک خوشگل واست می -

 

به می  زند. داداش با پشت انگشتانش به شانۀ او ضز

 

 از این به بعدی در کار نیست، بده من بچه رو.  -
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 گذارد. عزیز قدم جلو می

 

 شو ببینه. مادر کافر نیستی که، بذار بچه -

 

 زند. داداش پوزخند می

 

این به اصطلاح بابایِ عاشقِ بچه، تا الان کدوم گوری  -

 بود؟ 

 

کشد. از وفاداریِ جانا به خود لبخند از لب امی  پر می

ز نیستم. عقلش به چشمش است. احتمالش  مطمی 

  ها بفروشد. بالاست مرا به چند تن از آن عروسک

 

 داداش جانا رو بیار.  -
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 کند!  تر میامی  حلقۀ بازوانش را دور جانا محکم

 

 ت، فقط پنج دقیقه. عطا جون بچه -

 

ز جانا، داداش یک نگاه به من می اندازد و دیگر برای گرفیی

م را به من ای تردید نمیلحظه کند. هنگامی که دخیی

م. گذار محل نمی های عمه و عزیز سپارد، به صدا زدنمی

 پوشیدنِ دمپایی 
ز  کند. ها، راهم را سد میحی 

 

.  کردم انقد سنگدل شدهفکرشم نمی -  باسیر

 

 برو کنار.  -

 

 

ز می  آورد. سرش را تا نزدیکی صورتم پایی 
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ِ جانا رو می -
خوای، اونم در صوریی تو خوشبختی

شه که هر دومونو داشته باشه. تو و خوشبخت می

 ش! بابای واقعی

 

 شم از بوی تند الکل. کچهره در هم می

 

-  .  مستی

 

 رود. گوشۀ راست لبش بالا می

 

ام! بپا یه وقت فیلت یاد آمارتو دارم. فعلا ازت راضز  -

هندوستون نکنه؛ اون احضاریه حالا حالاها اعتبار 

 داره! 
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ز موجود چه طور توانستم روزی خود را عرضۀ چنی 

ی کنم؟ نفرت ز  انگی 

 

یابم رود. حالا درمیمی دستم برای کوبیدن به صورتش بالا 

 هایی که در نبودش بود، سوءتفاهمی بیش نبود. ناآرامی

بهدر نیمه ام را با گره کردن دستش دور مچم، های راه، ضز

 زند.  کند. با ابروی بالای رفته پوزخند میمهار می

 

م؟  -  جلو دخیی

 

تا به خود بیایم، کتفش از پشت توسط داداش کشیده 

بمی سط این  کشیدۀ محکمِ برادرم، و آهنگِ شود و ضز

 کند.  بلبشو، جانانه دلم را خنک می

 

ز بچه دماغتو به  - ، جلوی همی  پاتو از گلیمت درازتر کتز

 مالم. خاک می
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 #پارت_سیصد_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «زهرا » 

 

پاشم و با کن، به لکۀ روی اپن میپاکچند پاف از شیشه

 فتم. ادستمال به جان آن می

 

 محیا مامان، بدو اون گوسیر رو بیار.  -

 

خم، 
َ
کارتون را رها کرده و گوشِ شیطان کر، بدون اخم و ت

کنم و موبایل دهد. تماس را وصل میام را انجام میخواسته

 دارم. را به وسیلۀ شانه و گوشم نگه می
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 جانم یاسر.  -

 

 چقدر دیر جواب دادی.  -

 

 

 ن افتاد؟دستم بنده. کجا موندی غذا از ده -

 

تونو بخورین؛ من یه زهرا جان زنگ زدم بگم شما شام -

 خرده دیر میام! 

 

 

کن و دستمال را کناری گذاشته، موبایل را به  پاکشیشه

 چسبانم. گوشم می
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 چرا؟  -

 

  بزنیم! خوایم یه چرچز پیش سردار و امیدم. می -

 

 

چ، نمی -
ُ
ا درست کنم؟ ن ز  خواستی بیای واسه چی گفتی پییی

 

 ، یهویی شد. ببخشید  -

 

 

 خب، خوش بگذره. خیله -

 

 قربونت برم. فعلا.  -
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ای قارچ مقابل محیا می ز گذارم و مِیلی برای دو برش از پییی

 بینم. اش در خود نمیهمراهی

 

 مامان... مامان... سس بزن واسم.  -

 

 بیا عزیزم. نوش جونت.  -

 

 

م و آننمِ ظروفِ شسته شده در آبچکان را می ها را توی  گی 

دارم های چرک را از حمام برمیچینم. سبدِ لباسبینت میکا

و بدون توجه به ساعت اوج مضف، لباسشویی را روشن 

ز  کنم. وقتی سر میمی چرخانم، محیا سرش را روی می 

ا توی دستش است،  ز گذاشته و در حالی که برشِ گاز زدۀ پییی

 خوابش برده. 

 

 س خانم شدی. مامان فدات شه که دو هفته -

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1686 | 3018 
 

 

خانه را جمع کردها را سر جایش خواباندهمحی ز ام و  ام. آشیی

کشم. سر و صدای گوسیر به دست، روی مبل دراز می

 است.  گوید در حال خشک کردنلباسشویی می

هایم را کنم. نفیس گفته عکس باسلوقواتساپ را چک می

ِ خیلِ انبوه برایش بفرستم. توی گالری چرخ می
ز زنم و از بی 

 کنم. اش را پیدا میواستی تصاویر، عکس درخ

خورد به یک شیشۀ کوچکِ آمپول! روی ناگاه چشمم می

اش که فرشِ خانۀ زنم. تصویرزمینهتصویر مورد نظر می

کند. همان روزی که ها پرت میست، مرا به دوردستمادری

ز  سورن از جیب داداش پول برداشت؛ محتویاتش را زمی 

نشینم. از آن ریخت و از من خواست جمع کنم! سیخ می

روز تا به الان، یک درصد هم به ذهنم خطور نکرده بود به 

دهم و نوشتۀ روی سمتش بروم. آب دهانم را قورت می

 خوانم. شیشه را می

 « میکروگرم.  ۳۰ویال سینووکس » 
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ام بد نیست، منتها این دارو زیادی ناآشناست. داروشناسی

ای که باز کنم. صفحهدستِ نیاز به طرف گوگل دراز می

ز شود و پر از اصطلاحات تخصصیمی ز و پایی  تر ست را پایی 

 رسم به موارد مضف. زنم تا میمی

فرون بتا_ »   ( برای درمان ام... Rآ )سینووکس  1اینیی

 

های داخل صفحه را گردد. نوشتهام حبس مینفس در سینه

شود و عرق سردی بر باور ندارم. در آنِ واحد مورمورم می

 تازد. رم میپیک

یک بار دیگر از ابتدا، با صدای بلند، تکمیل کنندۀ سیه 

 خوانم. مان را میروزی

 

فرون بتا_ »  ( برای درمان ام اس نوع Rآ )سینووکس  1اینیی

شود. مشخص شده عود کننده_ فروکش کننده استفاده می

دهد و ها را کاهش میاست که این دارو تعداد و شدت حمله

ند می روند ناتوایز 
ُ
 «کند. را ک

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1688 | 3018 
 

 

 #پارت_سیصد_و_سه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

گرِ سولماز است. ام اس... این بیماری دو حرفز برایم تداعی

ز سالگرد ازدواجش   که در سومی 
نوۀ عموی بابا. همایز

، قدرت پاهایش را  فهمید چه بر سرش آمده. در اندک زمایز

ز شد. پشی که دو  سال لاف از دست داد و ویلچرنشی 

زد، او را رها کرد. سولماز برگشت به خانۀ پدری. عاشقی می

ز  ه به در گی  شد. دلش شوهرش را میزمی  خواست. انقد خی 

شتر با انتظار کشید که دیگر نتوانست تاب بیاورد و در نیمه

 مُشتی قرص، خود را خلاص کرد. 

ِ نگار جواهریان را به خاطر فیلم طلا و مس، با نقش
آفریتز

م. وری آن اتفاقات رعشه میآورم. با یادآمی  گی 
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، از ها میام اس را من با این شناسم. با از دست دادن بینایی

ِ اندام های دست دادن قدرت تکلم، از دست دادن توانایی

. در کل هر چه هست، فقط از دست دادن است.  حرکتی

ست، فلج شدن ست، ویلچرنشیتز دستاوردش بدبختی 

 است. 

ستان به آن  ام اس...  همایز که در کتاب زیست سوم دبی 

. گلبول های سفید، اشاره شده بود. یک بیماری خودایمتز

دانم که در این های دفاعی بدن هستند. تا این حد میارگان

کند. بدن یا های سفیدِ خود حمله میبیماری، بدن به گلبول

؟ پاسخ درست را فراموش کرده ویز ها از ام. سالعوامل بی 

گذرد. انگشتم روی صفحات مرتبط با آن آن زمان می

ن،  نشیند. مادۀ سفید، پالسمی ر ، پلاک مغزی، رسی  ترایی

کورتون، نوروبیون، تست عصب. کلمات ناآشنایی هستند  

رسانند هیچ اطلاعی از این بیماری که مرا به این باور می

 دردناک به دنبال دارد. ندارم، فقط می
ی

 دانم انتهایش مرگ

چرخد. آن تزریقِ دورِ ماهیچۀ ای خانه دور سرم میفض

ناف، همایز که با دیدنش رویا مدعی بود داداش معتاد 

 شده... 
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پیچد. در ایستگاه صدای سویی منقطع توی گوشم می

ام. قطار نزدیک و آهن، وسط ریل قطار ایستادهاتوبوسِ راه

 شود و صدای سوت ممتد. تر مینزدیک

 آلود. ای خوابچهرهبینم با محیا را می

 

؟باز نمی شنوه؟ چرا درو مامان گوشات نمی -  کتز

 

ه هایش بلند میخشکم زده است. روی پنجه شود و دستگی 

ز می  کشد. را پایی 

 

ر می -
َ
 شه! مهمون که ناخونده باشه، صابخونه هم ک

 

 بندد. زند و با پاشنۀ پا در را میمحیا را زیر بغل می

 

ز  -  شد. زیر پام علف هرز سیر
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با چشمایز که تبدیل شده به یک خطِ باریک، نزدیکم 

 شود. می

 

منده -  مون کردی. مَشتی دمت گرم با این استقبالت. سرر

 

د. روند. نیشگون محکمی از بازویم میابروهایم بالا می  گی 

 

 طاها؟  -

 

 شود. چشمانش گرد می

 

؟ چند وقت نبودیم رفتیم بسم - الله... سر کارم گذاشتی

 الیا؟ قایی باق
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ز تکان می دهم و کف دستم را به کل صورتم سرم را به طرفی 

 کشم. می

 

 زهرا؟  -

 

 گ اومدی؟  -

 

 

ز چند ثانیه زیر بغلش به خواب رفته،  محیا را که در همی 

 گذارد. روی مبل می

 

 شما مادر و دخیی یه چیتون هست.  -

 

 نگفتی گ اومدی؟  -
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ی از دست - ز الان رسیدم. نه خیر نه  بوسی هست،همی 

 پا بوسی. 

 

ز برات چای بریزم.  -  بشی 

 

 

پاشم. مغز استخوانم از مشت آب به صورتم می مشت

دار و قندان را توی سیتز کشد. لیوانِ دستهسرما تی  می

کنم گذارم. چایم حسایر رنگ گرفته، شی  سماور را باز میمی

 تا دو سوم دیگر لیوان با آب جوش پر شود. 

یلدا، بچۀ در بطنش، عدم رضایتِ  ام اس... داداش، تزریق،

 داداش. 

کشم از آبِ سرریز شدۀ لیوان و دستی که سوزش را جیغ می

 کند. تازه احساس می
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ۀ خل - ؟ چل چرا جیغ میو دخیی  زیز

 

چرخانم که با دیدنم ترس در سرم را سمت اویی می

 نشیند. چشمانش می

 

 #پارت_سیصد_و_چهار

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

چسبد و زیر شی  آب شتابد. دستم را میبه سویم میفوری 

 دارد. نگه می

 

رم و میام باید به بامبول تازه درآرین؟ تو هر سری می -

 چه مرگته رد دادی؟ 
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 چکند. هایم فرومیستم و اشکدگزم از سوزش لب می

 

 نمکدون کجاس؟  -

 

کند، خود دست به کار پاسچز که از جانبم دریافت نمی

پاشیدن نمک روی آن را دارد که مانعش  شود. قصد می

 شوم. می

 

 سوزونه. نکن می -

 

هر سوزوندیز بد نیس. عینهو منه، درد داره، اما  -

 ذاره تاول بزنه! نمی

 

 

ر میهایم را روی هم فشار میدندان
ُ
م. سپس دهم و گ گی 

دندان را روی دستم خالی می  کند. قوطی خمی 
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وت که می - ز تو هیی  الکاتبینه. با کرامتون رین، برگشیی

 

نشاند. دستش را کشد و مرا روی آن میصندلی را عقب می

 کاود. زند و صورتم را میزیر چانه می

 

 کنه؟ لِی بازی میحواست تو کدوم باغ لِی  -

 

م. ای را که از چشم تا گوشم راه یافته، میقطره  گی 

 

 شوهرت کو؟  -

 

ون.  - ز بی   با سردار رفیی
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ون چه صیغهدار، این مرد عیال -  ایه؟ وقت شب، بی 

 

ز انداختهگردنش را خم می ام، کند تا با متز که سر پایی 

 چشم در چشم شویم. 

 

 دعواتون شده؟  -

 

 کنم. سرم را چپ و راست می

 

 دستم روت بلند کرده؟  -

 

 گویم: با صدای دورگه می

 

 نه، ربطی به یاسر نداره.  -
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 پس به گ ربط داره؟  -

 

 

 دلم گرفته فقط.  -

 

ز هایم بالا مینهشا پرند از کفِ دستی که محکم به می 

 کوبد. می

 

 خرم نکن، من خودم ختم روزگارم.  -

 

 دونه اومدی؟ مامان می -

 

 

 نه.  -
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-  ...  طاها تو رو خدا باز سرر

 

 

؟ خسته بودم اومدم   - استپ، کجا تخت گازشو گرفتی

ونوق ددی جونتو کپۀ مرگمو بذارم. امشب حوصلۀ نق

 نداشتم. 

 

سوزد. بشقابِ آکروپالِ حس شده؛ لااقل دیگر نمیدستم یر 

ا را از روی اجاق ز دارم. نرسیده به گازِ خاموش برمیحاوی پییی

، نمی ز ل نمایم و از دستم می  توانم لرزش دستم را کنیی

 افتد. می

 

 عجبا.   -

 

شود و پیش از در یی جمع کردن این فضاحت، خم می

 کند. میردارم، بلندم بکه تکۀ شکسته شده را این
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ز می - . بیا این طرف بینما. بیبی   تویز اونم چلاق کتز

 

ز غذاخوری میپیشایز  ِ صندلِی می  چسبانم و ام را به لبۀ بالایی

 کشم. از ته دل آه می

 

 ن حال انداخته؟ پدری تو رو به ایکدوم یر  -

 

دهم، صدایی همچون شیهۀ اسب تولید بغصیز که قورت می

 کند. می

 

ز گوش فرمانده رو پر کرده دارم واسه این عط - ا؛ همچی 

 دادن. بود، یه ساعت مرخصی شهری هم بهم نمی

 

 دست از سرش بردار، مریضه.  -
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 مریضو که همه هستیم. من خودم...  -

 

ه در چهرۀ مدعیقد راست می ضانه کنم و خی  اش معیی

 گویم: می

 

 ام اس داری؟  -

 

 #پارت_سیصد_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «ر سردا» 
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 سلام.  -

 

تاپ به سمت دو خانمی که جهت نگاهم را از صفحۀ لپ

 دهم. اند، تغیی  میوارد مغازه شده

 

 سلام، در خدمتم.  -

 

ی که قدش نسبت به دیگری کوتاه تر است، با لبخند دخیی

 گوید: می

 

ببخشید ما خرید نداریم. چند تا سوال تخصصی داریم،  -

 تون حساب کنیم؟ تونیم رو کمکمی

 

 شوم. کشم و بلند میندلی را عقب میص
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-  . ز  بفرمایی 

 

ِ قدبلند به حرف می
 آید. دخیی

 

شه بگید ویندوز وقتی روی فلش لا خسته نباشید. می -

باشه،  MBRخوام بوت کنم، اگه افزار روفیوس مینرم

بذارم. درسته؟ اگه سیستم فایل  NTFCباید حالت 

GPT  باشه، حالتfat 32  باید بذارم؟ 

 

های سیستم شما  نداره. در هر دو حالت پارتیشنربطی -

NTFS اگه سیستم . ز  UEFIتون از فرمت هسیی

باشه و اگه  GPTون کنه، باید فرمت هاردتپشتیبایز می

 باشه.  MBRفقط بایوس داره، باید هاردتون 

 

 

د. چهرۀ متفکری به خود می  گی 
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کنه یا پشتیبایز می UEFIخب از کجا باید فهمید که  -

  نه؟

 

 شه، مشخصه.  وقتی وارد بایوس می -

 

 

 اوه، خیلی مچکرم.  -

 

های دخیی قدکوتاه با آن حجم آرایش، شالی را که تا نیمه

 گوید: کشد و میتر میسرش هست، عقب

 

دونم خود از کار افتاده، نمیتاپم خودبهاسپیکر لپ -

 چیکار کنم. 
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؟ تاپ رو میاسپیکرِ داخلِی خودِ لپ - ز  گی 

 

 

 بله.  -

 

 یب دیده یا اصلا صدا نداره؟ آس -

 

 

 نه سالمه.  -

 

 اگه سالمه درایوهای صدا رو حذف و نصب کنید.  -

 

 

تاپ خودتون طرف، تو لپچه جوری؟ بذارین بیام اون -

 نشونم بدین!  
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انِ پررو بودنش، غلبه می ز  از می 
ی

کنم و هنگامی  بر جاخوردگ

. بخشما با او ازیاد میرسد، فاصله ر ام میکه به نزدیکی

ز انجام عملیات، توضیح تاپ را برابرش میلپ کشم و حی 

 دهم: می

 

بدر هست؛ روش کلیک این - جا روی آیکون صدا، ضز

 یایر کنه. راست بزنید، بعد ترابشلوت تا عیب

 

م از اویی که رفتهباز فاصله می رفته قصد چسبیدن به گی 

 من را دارد! 

 

؟  -  اگه حل نشد چی
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 deviceیسید اگه حل نشد سرچ ویندوز بنو  -

manager بعد بخش ،sound  ،فلش کنارش بزنید

 بعد درایوش روش کلیک راست کنید. انستال بزنید. 

 

 

کند و به عمد دستش روی دستی که از غفلتم استفاده می

ین قرار داده نشیند! شاید هم من احساس ام، میبر وییی

کشم، منتها ست. فوری دستم را عقب میکنم عمدیمی

آورد. در کمال وقاحت، سرش را روی خود نمیاصلا به 

دارد و با همان لبخندهای جلوی صورتم نگه می

 گوید: زن میهمبهحال

 

منده مزاحم کارتون  - خیلی ممنون از توضیحاتتون. سرر

سیم و رفع زحمت کنیم.   شدیم. آخرین سوال رو بیی

 

تاپ است، پاسخش را طور که نگاهم به صفحۀ لپهمان

 دهم: می
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ین هش میخوا - کنم. لطف کنید بفرمایید اون طرفِ وییی

 . ز سی   سوالتون رو بیی

 

شوم از برخوردش. از این به روی مبارک خود متحی  می

 هایش. نیاوردن

 

د بهیی از گرافیکِ مجزا کار کنه؟  -  امکان داره گرافیکِ آنیر

 

 وغه. ها، سرم خیلی شلفقط آخرین سوال باشه -

 

 

ز می  هایی را که به بالا کش رفته. بزنم وسعت لندیده تخمی 

 

 بله بله، حتما. سپاسگزارم ازتون.  -
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که استاندارد جهایز یا ببینید دو تا حالت داره؛ یکی این -

که واقعیت به چه شکله. حال حاضز چیه، یکی هم این

های زیادی گرافیک داریم که از  واقعیت آره، ما مدل

 واقعا های مجتمع ضعیفگرافیک
ً
ترن. مثلا

ای های قویهای گرافیک ام دی، گرافیکتمعمج

 بعصیز مدل
ً
. حتی مثلا ز  C 10هاش با چر یی هسیی

افیکیه که یه کارت گر  C 10کنه. خب چر یی برابری می

شه. اما استاندارد خودش الان چهار پنج تومن قیمت

گه شما نباید بیای یه قطعۀ الان رو با گه، میچی می

... چند سال پیش مقایسه کنید، مث
ً
 لا

 

 

ِ قدبلندِ آن سوی ای سرم را بلند میلحظه
کنم و با دخیی

ین، چشم در چشم می  در وییی
ی

شویم. نوعی دستپاچکی

رفتارش مشهود است. نگاهم تا موبایلش که ماهرانه 

ز می  آید! برابرمان گرفته شده، پایی 
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؟ فیلم میچیکار می - ی از ما؟کتز  گی 

 

 #پارت_سیصد_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 رگس_عبدی#ن

 

کند و اش را حفظ میبازد، اما خونشدیاش رنگ میچهره

 سازد. در یک حرکت موبایل را روانۀ کیفش می

 

 نه، چه فیلمی.  -

 

 بده من بینم گوشیتو.  -
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 دادم. وا یعتز چی آقا؟ به دوستم پیام می -

 

گریزند. کند و به سرعت نور میبه دخیی قدکوتاه اشاره می

چینم و با حالت وقایع را کنار هم می چند ثانیه در همان

های راه از دوم. میانهشان میعبورِ موردی از ذهنم، در یی 

کنم. بالاخره در شوند. دخیی قدبلند را دنبال میهم جدا می

ش میسه کوچه بالاتر از مغازه ام از اندازم. سینهام، گی 

ز می  شود. شدت تحرک، بالا و پایی 

 

؟  -  اجی  شدۀ گ هستی

 

چشمانش برای فرار، یک جا بند نیست و مدام این سو و 

 نگرد. آن سو را می

 

 رو تا یه بلایی سرت نیاوردم.  -
 بده من گوسیر
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خواهد مرا دور بزند، منتها آن ابلهی که او را گماشته، مرا می

ز برداشته،  زیادی دستِ کم گرفته است. به طرفش خی 

اش جهکند و نتیکشم. مقاومت میدستۀ کیفش را می

. زیپ کیف را باز می ز شود پخش شدنش با صورت بر زمی 

ِ موبایلش، با دیدن پایپ شیشهمی
ز ای، کنم و پس از برداشیی

 زنم. پوزخند می

 

 بدبخت.  -

 

الشعاع قرار اندازد، آبرویم را تحتبا داد و قالی که به راه می

 دهد. می

 

کمکم کنید تو رو خدا. مزاحم شده. آقا ناموس سرت  -

 ناموس نجات بده. شه؟ بیا و منو از دست این یر نمی

 

 شود. فکم منقبض می
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 کثافتِ آشغال.  -

 

زن، دورم را احاطه می کنند. دو پش جوان همراه با یک پی 

زن عصایش را به شانه  کوبد. ام میپی 

 

شده، تو روز روشن انقد یر در و پیکر شده این خراب -

؟ درازی میبه بچۀ مردم دست  کتز

 

ام زه را با کلی جنس و امانتِ مردم به امان خدا رها کردهمغا

ئه شدن جزء محالات ای گی  افتادهو در نقطه ام که تیر

 است. 

 

ز  - فروسیر دارم. تر، مغازۀ گوسیر مادر سه تا کوچه پایی 

اصلا بیاین بریم نشونتون بدم. تو این راستا همه 
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ی شناسنم. این خانم یکی از گوسیر می هایی که مشیی

 سه تعمی  آورده بود، کِش رفته. وا

 

 شود. چشمان دخیی گرد می

 

ِ خودمه. اصلا بیارین پسوورد... دروغ می -
 گه، گوسیر

 

 کنم. سری    ع قضیه را جمع می

 

تون زنگ بزنه صد و ده. گم. یکیباشه دیگه من دروغ می -

خوره تا پلیس بیاد راست و هیشکی از جاش تکون نمی

 دروغ ماجرا رو مشخص کنه. 

 

طور که حدس زده بودم، نام پلیس چهار ستون همان

 به کیفش میبدنش را می
ی

ز یک لرزاند. چنکی زند و با گفیی

 کند. لعنتی فرار می
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 گوید: یکی از پشها می

 

 اِ، چرا گذاشتی بره؟  -

 

 وسیر بود که گرفتم. خیال داداش، مهم گیر  -

 

 

روم. صدای زنگخور موبایلم را که به سمت مغازه می

ینِ هایم را تند میم، گامشنو می کنم و آن را از روی وییی

 دارم. ای برمیشیشه

 

 الو.  -

 

! پس اعلام جنگ می -  کتز
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 زنم. نیشخند می

 

ی که خودتو پشت مرتیکۀ یر  - وجود، از لاشخور کمیی

 
ی

تر از خودت قایم کردی. وجود داری خودتو یکی مفنکی

نشون بده، چش تو چش حرفاتو بزن. خنجر زدن از 

ت هم اسمش جنگ نیست، تهِ نامردی و لجن پش

 بودنه. جنگ فقط تن به تن. 

 

 #پارت_سیصد_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «زهرا » 
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پاشم و با کن، به لکۀ روی اپن میپاکچند پاف از شیشه

 افتم. دستمال به جان آن می

 

 محیا مامان، بدو اون گوسیر رو بیار.  -

 

خم، کارتون را رها کرده و گوشِ 
َ
 شیطان کر، بدون اخم و ت

کنم و موبایل دهد. تماس را وصل میام را انجام میخواسته

 دارم. را به وسیلۀ شانه و گوشم نگه می

 

 جانم یاسر.  -

 

 چقدر دیر جواب دادی.  -

 

 

 دستم بنده. کجا موندی غذا از دهن افتاد؟ -
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تونو بخورین؛ من یه زهرا جان زنگ زدم بگم شما شام -

 میام! خرده دیر 

 

 

کن و دستمال را کناری گذاشته، موبایل را به  پاکشیشه

 چسبانم. گوشم می

 

 چرا؟  -

 

  بزنیم! خوایم یه چرچز پیش سردار و امیدم. می -

 

 

چ، نمی -
ُ
ا درست کنم؟ ن ز  خواستی بیای واسه چی گفتی پییی
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 ببخشید، یهویی شد.  -

 

 

 خب، خوش بگذره. خیله -

 

 قربونت برم. فعلا.  -

 

 

ای قارچ مقابل محیا می دو برش از  ز گذارم و مِیلی برای پییی

 بینم. اش در خود نمیهمراهی

 

 مامان... مامان... سس بزن واسم.  -

 

 بیا عزیزم. نوش جونت.  -
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م و آننمِ ظروفِ شسته شده در آبچکان را می ها را توی  گی 

دارم های چرک را از حمام برمیچینم. سبدِ لباسکابینت می

ساعت اوج مضف، لباسشویی را روشن  و بدون توجه به

ز  کنم. وقتی سر میمی چرخانم، محیا سرش را روی می 

ا توی دستش است،  ز گذاشته و در حالی که برشِ گاز زدۀ پییی

 خوابش برده. 

 

 س خانم شدی. مامان فدات شه که دو هفته -

 

خانه را جمع کردهمحیا را سر جایش خوابانده ز ام و  ام. آشیی

کشم. سر و صدای ی مبل دراز میگوسیر به دست، رو 

 است.  گوید در حال خشک کردنلباسشویی می

هایم را کنم. نفیس گفته عکس باسلوقواتساپ را چک می

ِ خیلِ انبوه برایش بفرستم. توی گالری چرخ می
ز زنم و از بی 

 کنم. اش را پیدا میتصاویر، عکس درخواستی 
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! روی وچکِ آمپولخورد به یک شیشۀ کناگاه چشمم می

اش که فرشِ خانۀ زنم. تصویرزمینهتصویر مورد نظر می

کند. همان روزی که ها پرت میست، مرا به دوردستمادری

ز  سورن از جیب داداش پول برداشت؛ محتویاتش را زمی 

نشینم. از آن ریخت و از من خواست جمع کنم! سیخ می

روز تا به الان، یک درصد هم به ذهنم خطور نکرده بود به 

دهم و نوشتۀ روی سمتش بروم. آب دهانم را قورت می

 خوانم. شیشه را می

 « میکروگرم.  ۳۰ویال سینووکس » 

ام بد نیست، منتها این دارو زیادی ناآشناست. داروشناسی

ای که باز کنم. صفحهدستِ نیاز به طرف گوگل دراز می

ز شود و پر از اصطلاحات تخصصیمی ز و پایی  تر ست را پایی 

 رسم به موارد مضف. زنم تا میمی

فرون بتا_ »   ( برای درمان ام... Rآ )سینووکس  1اینیی
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های داخل صفحه را گردد. نوشتهام حبس مینفس در سینه

شود و عرق سردی بر باور ندارم. در آنِ واحد مورمورم می

 تازد. پیکرم می

یک بار دیگر از ابتدا، با صدای بلند، تکمیل کنندۀ سیه 

 خوانم. مان را میزیرو 

 

فرون بتا_ »  ( برای درمان ام اس نوع Rآ )سینووکس  1اینیی

شود. مشخص شده عود کننده_ فروکش کننده استفاده می

دهد و ها را کاهش میاست که این دارو تعداد و شدت حمله

ند می
ُ
 «کند. روند ناتوایز را ک

 

 #پارت_سیصد_و_سه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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گرِ سولماز است. ... این بیماری دو حرفز برایم تداعیام اس

ز سالگرد ازدواجش   که در سومی 
نوۀ عموی بابا. همایز

، قدرت پاهایش را  فهمید چه بر سرش آمده. در اندک زمایز

ز شد. پشی که دو سال لاف  از دست داد و ویلچرنشی 

زد، او را رها کرد. سولماز برگشت به خانۀ پدری. عاشقی می

ز  ه به در گی  شد. دلش شوهرش را میزمی  خواست. انقد خی 

شتر با انتظار کشید که دیگر نتوانست تاب بیاورد و در نیمه

 مُشتی قرص، خود را خلاص کرد. 

ِ نگار جواهریان را به خاطر فیلم طلا و مس، با نقش
آفریتز

م. وری آن اتفاقات رعشه میآورم. با یادآمی  گی 

، از میها ام اس را من با این شناسم. با از دست دادن بینایی

ِ اندام های دست دادن قدرت تکلم، از دست دادن توانایی

. در کل هر چه هست، فقط از دست دادن است.  حرکتی

ست، فلج شدن ست، ویلچرنشیتز دستاوردش بدبختی 

 است. 

ستان به آن  ام اس... همایز که در کتاب زیست سوم دبی 

. گلبولاشاره شده بود. یک بیماری  های سفید، خودایمتز
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دانم که در این های دفاعی بدن هستند. تا این حد میارگان

کند. بدن یا های سفیدِ خود حمله میبیماری، بدن به گلبول

؟ پاسخ درست را فراموش کرده ویز ها از ام. سالعوامل بی 

گذرد. انگشتم روی صفحات مرتبط با آن آن زمان می

ن، پالسنشیند. مادۀ سفید، می ر ، پلاک مغزی، رسی  ترایی

کورتون، نوروبیون، تست عصب. کلمات ناآشنایی هستند 

رسانند هیچ اطلاعی از این بیماری که مرا به این باور می

 دردناک به دنبال دارد. ندارم، فقط می
ی

 دانم انتهایش مرگ

چرخد. آن تزریقِ دورِ ماهیچۀ فضای خانه دور سرم می

نش رویا مدعی بود داداش معتاد ناف، همایز که با دید

 شده... 

پیچد. در ایستگاه صدای سویی منقطع توی گوشم می

ام. قطار نزدیک و آهن، وسط ریل قطار ایستادهاتوبوسِ راه

 شود و صدای سوت ممتد. تر مینزدیک

 آلود. ای خواببینم با چهرهمحیا را می

 

؟باز نمی شنوه؟ چرا درو مامان گوشات نمی -  کتز
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ه هایش بلند میکم زده است. روی پنجهخش شود و دستگی 

ز می  کشد. را پایی 

 

ر می -
َ
 شه! مهمون که ناخونده باشه، صابخونه هم ک

 

 بندد. زند و با پاشنۀ پا در را میمحیا را زیر بغل می

 

ز شد.  -  زیر پام علف هرز سیر

 

با چشمایز که تبدیل شده به یک خطِ باریک، نزدیکم 

 شود. می

 

مندهمَشتی  -  مون کردی.  دمت گرم با این استقبالت. سرر
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د. روند. نیشگون محکمی از بازویم میابروهایم بالا می  گی 

 

 طاها؟  -

 

 شود. چشمانش گرد می

 

؟ چند وقت نبودیم رفتیم بسم - الله... سر کارم گذاشتی

 قایی باقالیا؟ 

 

ز تکان می دهم و کف دستم را به کل صورتم سرم را به طرفی 

 . کشممی

 

 زهرا؟  -

 

 گ اومدی؟  -
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ز چند ثانیه زیر بغلش به خواب رفته،  محیا را که در همی 

 گذارد. روی مبل می

 

 شما مادر و دخیی یه چیتون هست.  -

 

 نگفتی گ اومدی؟  -

 

 

ی از دست - ز الان رسیدم. نه خیر بوسی هست، نه همی 

 پا بوسی. 

 

ز برات چای بریزم.  -  بشی 
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. مغز استخوانم از پاشممشت آب به صورتم می مشت

دار و قندان را توی سیتز کشد. لیوانِ دستهسرما تی  می

کنم گذارم. چایم حسایر رنگ گرفته، شی  سماور را باز میمی

 تا دو سوم دیگر لیوان با آب جوش پر شود. 

ام اس... داداش، تزریق، یلدا، بچۀ در بطنش، عدم رضایتِ 

 داداش. 

تی که سوزش را لیوان و دسکشم از آبِ سرریز شدۀ جیغ می

 کند. تازه احساس می

 

ۀ خل - ؟ چل چرا جیغ میو دخیی  زیز

 

چرخانم که با دیدنم ترس در سرم را سمت اویی می

 نشیند. چشمانش می

 

 #پارت_سیصد_و_چهار
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 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

چسبد و زیر شی  آب شتابد. دستم را میفوری به سویم می

 دارد. نگه می

 

رم و میام باید به بامبول تازه درآرین؟ تو ی میهر سر  -

 چه مرگته رد دادی؟ 

 

 چکند. هایم فرومیستم و اشکدگزم از سوزش لب می

 

 نمکدون کجاس؟  -
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کند، خود دست به کار پاسچز که از جانبم دریافت نمی

شود. قصد پاشیدن نمک روی آن را دارد که مانعش می

 شوم. می

 

 سوزونه. نکن می -

 

وزوندیز بد نیس. عینهو منه، درد داره، اما هر س -

 ذاره تاول بزنه! نمی

 

 

ر میهایم را روی هم فشار میدندان
ُ
م. سپس دهم و گ گی 

دندان را روی دستم خالی می  کند. قوطی خمی 

 

وت که می - ز تو هیی  الکاتبینه. تون با کرامرین، برگشیی

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1731 | 3018 
 

ش را نشاند. دستی آن میکشد و مرا رو صندلی را عقب می

 کاود. زند و صورتم را میزیر چانه می

 

 کنه؟ لِی بازی میحواست تو کدوم باغ لِی  -

 

م. ای را که از چشم تا گوشم راه یافته، میقطره  گی 

 

 شوهرت کو؟  -

 

ون.  - ز بی   با سردار رفیی

 

 

ون چه صیغهمرد عیال -  ایه؟ دار، این وقت شب، بی 
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ز انداختهایپکند تا با متز که سر گردنش را خم می ام، ی 

 چشم در چشم شویم. 

 

 دعواتون شده؟  -

 

 کنم. سرم را چپ و راست می

 

 دستم روت بلند کرده؟  -

 

 گویم: با صدای دورگه می

 

 نه، ربطی به یاسر نداره.  -

 

 پس به گ ربط داره؟  -
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 دلم گرفته فقط.  -

 

ز هایم بالا میشانه پرند از کفِ دستی که محکم به می 

 کوبد. می

 

 من خودم ختم روزگارم.  خرم نکن، -

 

 دونه اومدی؟ مامان می -

 

 

 نه.  -

 

-  ...  طاها تو رو خدا باز سرر
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؟ خسته بودم اومدم   - استپ، کجا تخت گازشو گرفتی

ونوق ددی جونتو کپۀ مرگمو بذارم. امشب حوصلۀ نق

 نداشتم. 

 

سوزد. بشقابِ آکروپالِ حس شده؛ لااقل دیگر نمیدستم یر 

ا را از روی ا ز دارم. نرسیده به گازِ خاموش برمیجاقحاوی پییی

، نمی ز ل نمایم و از دستم می  توانم لرزش دستم را کنیی

 افتد. می

 

 عجبا.   -

 

شود و پیش از در یی جمع کردن این فضاحت، خم می

 کند. شده را بردارم، بلندم می که تکۀ شکستهاین

 

ز می - . بیا این طرف بینما. بیبی   تویز اونم چلاق کتز
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ز غذاخوری میپیشایز  ِ صندلِی می  چسبانم و ام را به لبۀ بالایی

 کشم. از ته دل آه می

 

 ن حال انداخته؟ پدری تو رو به ایکدوم یر  -

 

دهم، صدایی همچون شیهۀ اسب تولید بغصیز که قورت می

 کند. می

 

ز گوش فرمانده رو پر کرده  - دارم واسه این عطا؛ همچی 

 دادن. بود، یه ساعت مرخصی شهری هم بهم نمی

 

 دست از سرش بردار، مریضه.  -
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 مریضو که همه هستیم. من خودم...  -

 

ه در چهرۀ مدعیقد راست می ضانه کنم و خی  اش معیی

 گویم: می

 

 ام اس داری؟  -

 

 #پارت_سیصد_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «سردار » 

 

 سلام.  -
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تاپ به سمت دو خانمی که جهت نگاهم را از صفحۀ لپ

 دهم. اند، تغیی  میازه شدهوارد مغ

 

 سلام، در خدمتم.  -

 

ی که قدش نسبت به دیگری کوتاه تر است، با لبخند دخیی

 گوید: می

 

ببخشید ما خرید نداریم. چند تا سوال تخصصی داریم،  -

 تون حساب کنیم؟ تونیم رو کمکمی

 

 شوم. کشم و بلند میصندلی را عقب می

 

-  . ز  بفرمایی 
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ِ قدبلند به حرف
 آید. می دخیی

 

شه بگید ویندوز وقتی روی فلش لا خسته نباشید. می -

باشه،  MBRخوام بوت کنم، اگه افزار روفیوس مینرم

بذارم. درسته؟ اگه سیستم فایل  NTFCباید حالت 

GPT  باشه، حالتfat 32  باید بذارم؟ 

 

های سیستم شما ربطی نداره. در هر دو حالت پارتیشن -

NTFS اگه سیستم . ز  UEFIون از فرمت تهسیی

باشه و اگه  GPTون کنه، باید فرمت هاردتپشتیبایز می

 باشه.  MBRفقط بایوس داره، باید هاردتون 

 

 

د. چهرۀ متفکری به خود می  گی 
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کنه یا پشتیبایز می UEFIخب از کجا باید فهمید که  -

 نه؟ 

 

 شه، مشخصه.  وقتی وارد بایوس می -

 

 

 اوه، خیلی مچکرم.  -

 

های ه با آن حجم آرایش، شالی را که تا نیمهدخیی قدکوتا

 گوید: کشد و میتر میسرش هست، عقب

 

دونم خود از کار افتاده، نمیتاپم خودبهاسپیکر لپ -

 چیکار کنم. 

 

؟ تاپ رو میاسپیکرِ داخلِی خودِ لپ - ز  گی 
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 بله.  -

 

 آسیب دیده یا اصلا صدا نداره؟  -

 

 

 نه سالمه.  -

 

 حذف و نصب کنید.  اگه سالمه درایوهای صدا رو  -

 

 

تاپ خودتون طرف، تو لپچه جوری؟ بذارین بیام اون -

 نشونم بدین!  
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انِ پررو بودنش، غلبه می ز  از می 
ی

کنم و هنگامی  بر جاخوردگ

بخشم. رسد، فاصله را با او ازیاد میام میکه به نزدیکی

ز انجام عملیات، توضیح تاپ را برابرش میلپ کشم و حی 

 دهم: می

 

بدر هست؛ روش کلیک  جا این - روی آیکون صدا، ضز

 یایر کنه. راست بزنید، بعد ترابشلوت تا عیب

 

م از اویی که رفتهباز فاصله می رفته قصد چسبیدن به گی 

 من را دارد! 

 

؟  -  اگه حل نشد چی

 

 deviceاگه حل نشد سرچ ویندوز بنویسید  -

manager بعد بخش ،sound  ،فلش کنارش بزنید

 کلیک راست کنید. انستال بزنید. بعد درایوش روش  
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کند و به عمد دستش روی دستی که از غفلتم استفاده می

ین قرار داده نشیند! شاید هم من احساس ام، میبر وییی

کشم، منتها ست. فوری دستم را عقب میکنم عمدیمی

آورد. در کمال وقاحت، سرش را اصلا به روی خود نمی

همان لبخندهای  دارد و با جلوی صورتم نگه می

 گوید: زن میهمبهحال

 

منده مزاحم کارتون  - خیلی ممنون از توضیحاتتون. سرر

سیم و رفع زحمت کنیم.   شدیم. آخرین سوال رو بیی

 

تاپ است، پاسخش را طور که نگاهم به صفحۀ لپهمان

 دهم: می
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ین خواهش می - کنم. لطف کنید بفرمایید اون طرفِ وییی

 . ز سی   سوالتون رو بیی

 

شوم از برخوردش. از این به روی مبارک خود تحی  میم

 هایش. نیاوردن

 

د بهیی از گرافیکِ مجزا کار کنه؟  -  امکان داره گرافیکِ آنیر

 

 وغه. ها، سرم خیلی شلفقط آخرین سوال باشه -

 

 

ز می  هایی را که به بالا کش رفته. زنم وسعت لبندیده تخمی 

 

 بله بله، حتما. سپاسگزارم ازتون.  -

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1744 | 3018 
 

که استاندارد جهایز یا بینید دو تا حالت داره؛ یکی اینب -

که واقعیت به چه شکله. حال حاضز چیه، یکی هم این

های زیادی گرافیک داریم که از  واقعیت آره، ما مدل

 واقعا های مجتمع ضعیفگرافیک
ً
ترن. مثلا

ای های قویهای گرافیک ام دی، گرافیکمجتمع

 بعصیز مدل
ً
. حتی مثلا ز  C 10ش با چر یی هاهسیی

افیکیه که یه کارت گر  C 10کنه. خب چر یی برابری می

شه. اما استاندارد خودش الان چهار پنج تومن قیمت

گه شما نباید بیای یه قطعۀ الان رو با گه، میچی می

 ...
ً
 چند سال پیش مقایسه کنید، مثلا

 

 

ِ قدبلندِ آن سوی ای سرم را بلند میلحظه
کنم و با دخیی

ی  در ن، چشم در چشم میوییی
ی

شویم. نوعی دستپاچکی

رفتارش مشهود است. نگاهم تا موبایلش که ماهرانه 

ز می  آید! برابرمان گرفته شده، پایی 
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؟ فیلم میچیکار می - ی از ما؟کتز  گی 

 

 #پارت_سیصد_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

کند و اش را حفظ میبازد، اما خونشدیاش رنگ میچهره

 سازد. حرکت موبایل را روانۀ کیفش می در یک

 

 نه، چه فیلمی.  -

 

 بده من بینم گوشیتو.  -

 

 

 دادم. وا یعتز چی آقا؟ به دوستم پیام می -
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گریزند. کند و به سرعت نور میبه دخیی قدکوتاه اشاره می

چینم و با چند ثانیه در همان حالت وقایع را کنار هم می

های راه از دوم. میانهمیشان عبورِ موردی از ذهنم، در یی 

کنم. بالاخره در شوند. دخیی قدبلند را دنبال میهم جدا می

ش میسه کوچه بالاتر از مغازه ام از اندازم. سینهام، گی 

ز می  شود. شدت تحرک، بالا و پایی 

 

؟  -  اجی  شدۀ گ هستی

 

چشمانش برای فرار، یک جا بند نیست و مدام این سو و 

 نگرد. آن سو را می

 

 رو تا یه بلایی سرت نیاوردم.  -
 بده من گوسیر
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خواهد مرا دور بزند، منتها آن ابلهی که او را گماشته، مرا می

ز برداشته،  زیادی دستِ کم گرفته است. به طرفش خی 

اش کند و نتیجهکشم. مقاومت میدستۀ کیفش را می

. زیپ کیف را باز می ز شود پخش شدنش با صورت بر زمی 

ِ موبایلش، با دیدن پایپ شیکنم و پس امی
ز ای، شهز برداشیی

 زنم. پوزخند می

 

 بدبخت.  -

 

الشعاع قرار اندازد، آبرویم را تحتبا داد و قالی که به راه می

 دهد. می

 

کمکم کنید تو رو خدا. مزاحم شده. آقا ناموس سرت  -

 ناموس نجات بده. شه؟ بیا و منو از دست این یر نمی

 

 شود. فکم منقبض می
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 ثافتِ آشغال. ک -

 

زن، دورم را احاطه می کنند. دو پش جوان همراه با یک پی 

زن عصایش را به شانه  کوبد. ام میپی 

 

شده، تو روز روشن انقد یر در و پیکر شده این خراب -

؟ درازی میبه بچۀ مردم دست  کتز

 

ام مغازه را با کلی جنس و امانتِ مردم به امان خدا رها کرده

ئه شدن جزء محالات گی  افتاده  ایو در نقطه ام که تیر

 است. 

 

ز  - فروسیر دارم. تر، مغازۀ گوسیر مادر سه تا کوچه پایی 

اصلا بیاین بریم نشونتون بدم. تو این راستا همه 
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ی شناسنم. این خانم یکی از گوسیر می هایی که مشیی

 واسه تعمی  آورده بود، کِش رفته. 

 

 شود. چشمان دخیی گرد می

 

ِ خودمه. اصلا بیارین پسوورد... گهدروغ می -
 ، گوسیر

 

 کنم. سری    ع قضیه را جمع می

 

تون زنگ بزنه صد و ده. گم. یکیباشه دیگه من دروغ می -

خوره تا پلیس بیاد راست و هیشکی از جاش تکون نمی

 دروغ ماجرا رو مشخص کنه. 

 

طور که حدس زده بودم، نام پلیس چهار ستون همان

 بدنش را می
ی

ز یک  به کیفش میلرزاند. چنکی زند و با گفیی

 کند. لعنتی فرار می
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 گوید: یکی از پشها می

 

 اِ، چرا گذاشتی بره؟  -

 

 وسیر بود که گرفتم. خیال داداش، مهم گیر  -

 

 

روم. صدای زنگخور موبایلم را که به سمت مغازه می

ینِ هایم را تند میشنوم، گاممی کنم و آن را از روی وییی

  دارم. ای برمیشیشه

 

 الو.  -

 

! پس اعلام جنگ می -  کتز
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 زنم. نیشخند می

 

ی که خودتو پشت مرتیکۀ یر  - وجود، از لاشخور کمیی

 
ی

تر از خودت قایم کردی. وجود داری خودتو یکی مفنکی

نشون بده، چش تو چش حرفاتو بزن. خنجر زدن از 

پشت هم اسمش جنگ نیست، تهِ نامردی و لجن 

 بودنه. جنگ فقط تن به تن. 

 

 رت_سیصد_و_هفت#پا

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «رویا » 
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کنم که غرق در فکر، زل خود را سمت مادری متمایل می

 رسیده، پتویی سرش کشیده 
زده است به طاهایی که از وقتی

 و به خواب رفته. 

 

و به  - مامان مواظب باش قضیۀ احضاریه و اومدن امی 

 .
ی

 طاها نکی

 

 گوید: حواس مییر 

 

 باشه.  -

 

 کنم: ای تاکید میلحن خفهبا 

 

 ها. کنهمامان یه وقت از دهنت در نره. طاها قیامت می -
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 نه بابا مگه دیوونه شدم.  -

 

 

دهد،  خود را روی یلدا در حالی که مچ پایش را ماساژ می

 زند: جا کرده، لب میمبل جابه

 

 عطا برسه بساطی داریما.  -

 

 دل گرفته. از داداش کینه به  گوید. طاها بدجور راست می

 

 رویا این بچه عجیب غریب نشده؟  -

 

آرامش قبل از طوفانه. خدا کنه بابا امشب از  -

ز این دو تا داداش، هیچ   شهرستان نیاد. تو دعوای بی 

ه. کدوم  مون دخالت نکنیم بهیی
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هاست تبدیل شده به شیوۀ نفس کشیدن مامان هم مدت

 آه. 

ی سرخ  زنم به گوشت و پیاز سیاه و زردچوبه میفلفل ز و سیر

 کنم. شده و لوبیای خیس خورده را به آن اضافه می

ی ندارم و هر روز برایم به  شانزده روز است از سردار خیر

مان را پیچیدند، اندازۀ یک سال کش آمده. آنان که نسخۀ

دانند هر شب بعد از خواباندن جانا، هندزفری توی  نمی

هایش را سهایش و وویزنم به عکسگذارم، زل میگوشم می

کنم. من او را هر شب دارم. برایش حرف یک باز میبهیک

 می
ی

که چقدر دوستش دارم. گویم. از اینام میزنم. از دلتنکی

 ماند. ای در دلم بافی بگذارم حرف نگفتهدیگر نمی

ز دستی بر شانه  پرم. ام، از جا میبا نشسیی

 

 آب بریز نسوزه!  -
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ه می ن پش هم عجیب ان ایشوم به طاها. به قول مامخی 

 کند. مه را پر میکشد و خودش قابلای میزند. پوف کلافهمی

 

 زنیم! مون شیش و هش میهمه -

 

مونو جواب چرا غی  مامان تلفنای هیچ کدوم -

 دادی؟ نمی

 

 

د و این طرف و آن طرف صورتم را میان کف دستش می گی 

 کند. می

 

 چقدر زشت شدی، لپات کو؟  -

 

 زنم. لبخند تلچز می
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 گفتی زشت. تو که همیشه بهم می -

 

اومد ازت، هی خوشگلم بچه بودی، خوشم می -

خوردی، از یه ترسیدی، سرما میکردم. میخوشگلم می

، مرغ میکردی، تخمافتادی، گریه میجایی می ز شکسیی

اومد! دیگه از یه جایی به بعد خودمم اسم من درمی

 ترسیدم از چشام. دیگه نگفتم خوشگل! 

 

 

 کشد. انگشت شستش را زیر پلکم می

 

 تو چیکار کردی رویا؟ خوشگلی -

 

 دی. کچل بیا برو حموم بو می -
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 شوند. ابروهایش نزدیک هم می

 

؟  -  بوی چی

 

 بوی پادگان.  -

 

 

 شود. هایش نامحسوس کج میلب

 

 پادگان مگه بو داره؟  -

 

 آره بوی عرق.  -
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ین، به سینه  گوید: و می فشارد اش میسرم را با خشونتی شی 

 

-  .  پس حسایر از این بو لذت بیر

 

ِ رسومات مزخرفمان شده. او هم رک و 
طاها هم قربایز

مان را ندارد و هر بار با راست توانایی به آغوش کشیدن

 کند. قلدری اقدام می

 شود. مان میکارن با اضطراب نزدیک

 

؟شه باهاش دعوا نس، میعمو، بابام اومد. خسته -  کتز

 

 صد_و_هشت#پارت_سی

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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د و فشار طاها گردن او را از پشت می  دهد. میگی 

 

؟ ام انقد از من میمگه زامتر  - ز  ترسی 

 

 کند. ای میخندهکارن تک

 

ی بالاتر از اون!  - ز  یه چی 

 

 شود. تر مینگاه چپِ طاها، چپ

 

 زیرکاه. موذمارِ آب -

 

بۀ پرصدایی به پشتِ گردنِ او می
رود. نه تنها شاند و مینضز

من و کارن، بلکه دیگر اعضای خانواده هم تشویش دارند 

اند. طاها که ها ایستادهجمعی بالای پلهگونه دستهکه این
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زند و از کند، مامان به صورتش چنگ میسرعتش را زیاد می

های رسد. نایلونشود. طاها به داداش میها سرازیر میپله

د و خریدش را می دهد. دستش را در یک دست جای میگی 

 گوید: که یلدا میاندازد، طوریمحکم دور گردن داداش می

 

 کنه. ش میای وای داره خفه -

 

ز  ز و سر بر شانۀ چرا بدبی  اند به این تنگ در آغوش گرفیی

 برادر نهادن؟ 

شود دل او هم تنگ شود؟ مگر طاها دل ندارد؟ مگر نمی

رد، باید به احساسش شک  حالا چون ادبیاتش با ما فرق دا

 کنیم؟ 

، دست پشت او می گذارد اما داداش پس از بهتی طولایز

 همچنان چشمانش پر از سوال است. 
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ِ تازه
ز آید و با دم، به سالن میمامان با یک سیتز چایِ دارچی 

نگرد. داداش به اند، میعشق پشانش را که کنار هم نشسته

 گوید: طاها می

 

 دیا بیای. قرار نبود به این زو  -

 

 برخلاف انتظارم، اندک خشمی در چهرۀ طاها نیست. 

 

زود؟ گلی به گوشۀ جمالت. واسه من یه قرن گذشت.  -

 پَ کجان این خاطرخواهای من؟ 

 

 گوید: دارد، میگذارد، نه برمیسورن نه می

 

ن!  - . همشون هم دخیی ز  تو لیست مخاطبای گوشییی
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، خندزنیم و طاها با لبمن و یلدا زیر خنده می ز ی تهدیدآمی 

ز می کند. داداش در حیتز که سرش را برای سورن بالا و پایی 

 گوید: رود، خطاب به طاها میبه حمام می

 

وپرت هست؛ عقب یه خرده خرتتو صندوق -

 زحمت اونا رو بیار. یر 

 

، طاها به سمت سورن  با متواری شدنِ هر کس به سویی

ز برمی ، دست روی ه او جیغ بکشد دارد و پیش از آن کخی 

گذارد؛ سپس زیر بغلش زده، از خانه خارجش دهانش می

سازد. سورن با چشمان ملتمس و اصوات نامفهوم از من  می

ز فیلم، موبایلم را برمیکمک می دارم. خواهد. برای گرفیی

 گوید: چسبد و میطاها نرم موهای سورن را می

 

دارم. جیغ بزیز جوری موهاتو دستمو از رو دهنت برمی -

 ت بره آسمون. کشم نالهته می از 
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ز را رویشان تنظیم می  کنم. دروبی 

 

هی می -
ُ
ِ من چه گ

خوری که تو تو لیست مخاطبای گوسیر

ن یا پش؟   بدویز دخیی

 

 گوید: باخته میسورن با صوریی رنگ

 

 رداشتم دخیی بود. بت زنگ خورد، اون سری گوسیر  -

 

 زنم: گر صدایش میمؤاخذه

 

 طاها.  -

 

. ه میناخواسته خی   ز  شود به قاب دوربی 
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ّ و ور می -  پیشه.  بافه، مال خیلی وقتسرر

 

ّ و ور نیست.  -  اگه مال خیلی وقت پیشه یعتز سرر

 

 

کند، اما سورن پش عصبانیتش را سر گوش سورن تخلیه می

ز خود به  یلداست. خوب بلد است چگونه توپ را از زمی 

ز حریف پاس دهد.   زمی 

 

و آدم  آخ آخ ولم کن. زورت به من ر  - سیده. برو اون امی 

 کن، همش اشک عمه رو درمیاره! 

 

شود و جوری صفحۀ موبایل را برای حس میدستم یر 

ی از سقوط می های فشارم که رد انگشتانم ثانیهجلوگی 

 ماند. طولایز بر جای می
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 رویا این پفیوز باز چه غلطی کرده؟  -

 

نتها آیم، مدر صدد رفع و رجوع گندی که سورن زده، برمی

 کند. خودش به زیباترین حالت ممکن جمعش می

 

ه. شکایت کردهمی - بود، از این کاغذا  خواد جانا رو بگی 

 واسه همه فرستاده بود! 

 

 #پارت_سیصد_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ِ طاها، به آیز بالا می
 آید. نگاه برزچز
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ی نیس، گل و بلبل.   - ونه. که طاها خیر ز که همه چی می 

ز خرتو تکون بده طاها. گوشا  ی عی 

 

 بارد. ترس از تمام وجناتم می

 

ی سورن.  -  لال بمی 

 

 حکمت نبوده. پس بگو آب شدن اون لپات یر  -

 

 

 میان گلویم احساس می
ی

 کنم. حالتی از گرفتکی

 

هی بود، خورد. دستش به هیچ -
ُ
جا بند نیست. کسی یه گ

 بچه... 
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 کند. بلند پر می مان را با چند قدمِ فاصلۀ میان

 

اتفاقا دستش هم به جایی بنده، قانون هم بچه رو  -

ده بهش! دیگه از پشت کوه که نیومدیم. ولی این می

 کنه. شه، رودل میخوشانش میشکلی زیادی خوش

 

د، فاتحۀ همه مان خوانده اگر از ملاقات امی  و جانا بو بیر

 است. 

 وم. دکند. پابرهنه دنبالش میموتورش را از حیاط خارج می

 

برنت سر سال طاها بیا برو تو. این دفعه یه جوری می -

 هم نتویز برگردیا. 

 

 چرخد. سرش با شتاب به سمتم می
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ناموس به گور  خوام برم ببینم این یر مگه زندونه؟ می -

 کنه. کدوم جد و آبادش خندیده که شکایت می

 

با زدن هندل، سعی در روشن کردن موتور دارد. سورن  

شکند! گوش طاها به خیال تخمه میتاده و یر ای ایسگوشه

بار اگر برود، تا یکی از ما دو هایم بدهکار نیست. اینالتماس

 بردار نیست. خانواده را داغدار نکند، دست

شود. فرصت برای تحلیل ای در ذهنم زده مییک آن، جرقه

 درست یا غلط بودنش ندارم. باید در لحظه اقدام کنم. 

ز  ِ  کاش برای اولی 
بار بخت با من یار باشد و این دخیی

س خارج نگردد.  س، در این وانفسا از دسیی همیشه در دسیی

یابد وقتی پس از عشقم نسبت به او هزار برابر فزویز می

ز بوق پاسخ می  دهد: سومی 

 

ز رویا می - بار تلافز کنم و جواب ندما، خواستم اینببی 

 دلم نیومد. 
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 عد. خدا باشد برای ب زنم و تشکر از لبخند مضطریر می

 

و  - نفیس دستم به دامنت. طاها قضیۀ شکایت امی 

ره سراغش. تو رو خدا، تو رو فهمیده. با توپ پر داره می

 جون من منضفش کن. 

 

! رویا زده به سرت؟ این مزخرفا چیه می - ز ؟ به من هی 
ی

گ

 چه اصلا. 

 

 

 شود. اش بالاخره روشن میموتور لعنتی 

 

؛ ت این حرفا نیست. تو مینفیس مرگ من الان وق - تویز

 اون هیشکی رو قد تو دوست نداره. 
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 برو گمشو نکبت.  -

 

 

های ناجور، کنم. با همان لباسهایش نمیتوجهی به فحش

ایستد. نفس  زنم. نمیدوم. صدایش میتا اواسط کوچه می

گذارم برود. عاض شده آورم، اما سرم برود، نمیکم می

 خورد. خون خونش را میدارد و موتور را نگه می

 

ز کوچه چالت مییر  - ز وسط همی  کنما. چه آبرو بیام پایی 

 شه؟ وضع

 

 چپانم. موبایل را کف دستش می

 

 نفیسه، با تو کار داره.  -
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کنم قطع نکرده باشد. هنگامی که طاها علیک خدا خدا می

آیم و از شدتِ گوید، تکیه داده به دیوار سیمایز فرود میمی

 افتم. یم به سرفه میخشکِی گلو 

 

ز که آخر دونم مرد این خونهن نمیم - سک سر جالی  م یا میی

دار شم.   از همه باید خیر

-  ... 

 ریدم تو هیکل اون تخم سگ.  -

-  ... 

 ذارن این زِبون تو دهن بمونه. بابا مگه می -

-  ... 

ذارم تن و فیس این باید ادب شه. کورخونده فکر کرده مین -

 بلرزونه.  بدن خواهرمو 

-  ... 

 خب نفیس خانم. خیله -
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-  ... 

 

جوم. درد و بلای نفیسی که سه دقیقه هایم را میناخن

های طاهاست، بخورد فرق است در حال پر کردن گوش

 را گرفته. فشان را سیاهی سر تمام آنایز که قلب

دهد. عاقبت لبخند بر لبم طاها در سکوت گوش می

 وید: گنشیند وقتی با حرص میمی

 

تاتون خاک تو سر من که اینا فهمیدن خرِ توأم و هر سه -

! حالا  ز  حالاها قراره بچاپی 

 

 #پارت_سیصد_و_ده

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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 «زهرا » 

 

گوید مگر رویا خیر آمدن طاها را مامان امروز زنگ زده، می

نداده، تو دیگر چه خواهری هستی که در این دو روز به 

داند تمام این دو روز را از ای. نمیامدهدیدن برادرت نی

 ام. شدت تب و افکار شوم لرزیده

ام بالا و اجازه داند دو روز است محیا را فرستادهنمی

 ام حتی برای خواب بیاید. نداده

داند دو روز است یاسر مرخصی گرفته و تمام وقتش را نمی

 پای خدمت به من گذاشته. 

ز دلیل است  نزدهگاه دردهایم را جار من هیچ ام، به همی 

 ام. مهری متهم شدهگاهی به سردی و یر 

ام با داداش صحبت کنم. به اندازۀ تمام امروز آمده

 ام. هایی که حرف در خود ریختهسال

ها، لبخندی سرسری با باز شدن در اتاقش و خروج مهمان

بخشم. داداش زنم و افکار پریشانم را سامان میبه منسیر می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1774 | 3018 
 

دست به جیبش، دو مرد کت و شلوارپوش را بدرقه با ژست 

افتد، علامتِ سوال کند و وقتی چشمش به من میمی

ز ابروها که فوری اش خلاصه میچهره گردد در بالا رفیی

ل می  شود. توسط خودش کنیی

 

 سلام.  -

 

 سلام. این طرفا؟  -

 

 

های خالِی شوم. چشم از فنجانزودتر از او وارد اتاقش می

ِ آرامش، قرآنِ کوچکِ توی  قهوه برمی دارم و برای بازیایر

 کنم. کیفم را لمس می

 

-  . ز  سِر پا وایسادی. بشی 
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ِ کارش جا می
ز م و به اویی که روی مبل چسبیده به می  گی 

ز روبه  گویم: رویم را دارد، میقصد نشسیی

 

؟ می -  شه بیای پیشم بشیتز

 

 شود. حالا او در که تعجب کند، نگران میبیشیی از این

کنم. مجاورتم نشسته است و من مبل را به ویلچر تشبیه می

فشارم. دستش روی آید و دستۀ مبل را مینفسم بند می

کند و یک باز میبهآید؛ انگشتانم را یکمشتم فرود می

 زند. انگشتانمان را در هم گره می

 

 حالا حرف بزن.  -

 

م و سرم را به سویش میدمی از فضا می  چرخانم. گی 

 

 ن دفعه قرار به حرف زدنِ توئه. ای -
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 شود. خطی کمرنگ میان دو ابرویش پدیدار می

 

؟  -  از چی

 

ها، از لبخندهای شنبهآید بگویم از پنجزبانم می تا نوک

ات، از غمِ لایتناهِی چشمانت. منتها سر بزنگاه مچ تظاهری

دی را که در دست دارم، زبانم را می
ُ
م و تنها ک گی 

 سوزانم. نمی

 

ز بار خواهرت بشم. خواهری  ا - مروز اومدم واسه اولی 

 .  که روش حساب باز کتز

 

 کند. ای میخندهتک
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ز بار؟ مگه تا حالا نبودی؟  -  چرا اولی 

 

 از دردت یر  -
م، لابد نبودموقتی  دیگه.  خیر

 

 

خورد از آبِ دهایز که قورت قسمت جلوی گلویش تکان می

 دهد. می

 

 چه دردی؟  -

 

 کنم. ای قطع نمیان را برای لحظهارتباط عمیق چشمانم

 

 خسته نشدی از این همه تظاهر؟  -

 

ند. انگشتانش از دستم فاصله می  گی 
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 بگم نسکافه بیارن.  -

 

 چسبم. بازویش را می

 

 شاپ. رفتم کافز کردم، میهوس نسکافه می -

 

، گردنش را به طرفم متمایل میدر همان حالتِ نیم ز کند خی 

 نشیند. و با مکث می

 

 مپول سینووکس. آ -

 

 چشمانش را مهار می
ی
 کند. ماهرانه جاخوردگ

 

؟  -  خب که چی
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-  
ی
کنم، حرف هم رو تو میداداش امروز نه مراعاتِ بزرگ

 .  حرفت میارم. پس سعی نکن منو بپیچویز

 

 

 شوند. هایش به یک سو کشیده میلب

 

 باریکلا.  -

 

 چند وقته فهمیدی ام اس داری؟ -

 

 

ِ بدبختِ ننه کند چشمانش را باریک می
مرده  و آن دخیی

کیست که نتوانست سهمی از این جذابِ لعنتی داشته 

 باشد؟ 
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 هشت سال!  -

 

 #پارت_سیصد_و_یازده

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ون مینفس کلافه  رانم. ام را بی 

 

 بار دست از شوچز بردار. داداش جونِ من این یه -

 

 مگه تا حالا شوچز از من دیدی؟ -

 

 

 زدن با داداش، سردرگم شدن است.  خاصیت حرف
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 نه، ولی الان...  -

 

دیگه وقتی تو بیست و چهار سال ندیدی، از این به  -

. بعد هم نمی  بیتز

 

 

قابل باورترین حالت خود دست و پا می زنم. سرمایی  در غی 

شود، که به طور مرتب از چپ و راست به تنم منتقل می

 تمامی ندارد. 

 

 ؟ منظورت هشت ماه بود دیگه -

 

فشارد و وقتی پس از نگاهی مستقیم، طولایز پلک بر هم می

های قرمز داخل سفیدیِ دور مردمکش، گشاید، رگپلک می

 را فریاد می
ی

اهنش، تکانش خستکی ز پی  زند. به وسیلۀ آستی 

 دهم. می
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ز جسد  داداش دارم می - ما. حرف بزن. دو روز عی  می 

 گوشۀ خونه افتاده بودم. 

 

 کند. یک چشمش را ریز می

 

 نکنه به طاها گفتی که اخلاقش زیر و رو شده؟  -

 

 مجبور شدم. تو بد حالی منو دید.  -

 

 

 دهد. هایش را بر هم فشار میدندان

 

 تون! متنفرم از این حس ترحم -
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که بخواهم ماجرای پیش آمده را توجیه کنم، قبل از این

 پرسد: می

 

 دیگه گ رو خیر کردی؟  -

 

 هی ... هیشکی.  -

 

 

یِ  ز  آورد. نگاهش بدون پلک زدن، مرا به حرف می تی 

 

فقط یاسر، اونم چون تو این دو روز واقعا وضعیت  -

 خویر نداشتم، فهمید. 

 

ون می  دهد. نفسِ از سِر حرصش را از طریق بیتز بی 
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 رویا؟  -

 

نه به خدا. اون خودش به اندازۀ کافز فشار روایز داره،  -

 نخواستم... 

 

 

 زند: میان حرفم پوزخند می

 

خواد؛ ماشاالله همۀ نفیس هم که دیگه پرسیدن نمی -

ا داغِ داغ اول به اون می  رسه! خیر

 

م. هر قدر ما از شناخت او از فرط خجالت لبم را گاز می گی 

 ما موفق بوده.  ایم، او در شناختعاجز مانده

 

 داداش.  -
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ده شده، به معتز "چیه" سری را که میان پنجه هایش فشر

 دهد. تکان می

 

کردم فوقش واسه یعتز چی هشت سال؟ من خیال می -

 چند ماهه. 

 

 پونزده ساله ام اس دارم، هشت ساله فهمیدم!  -

 

 

ای در کار نیست، ولی به وضوح مرا دست گوید شوچز می

ریزد. مگر انداخته. تمام ذهنیتم از ام اس را به هم می

 
ی
ست که بشود این همه سال از کسی پنهان  سرماخوردگ

ز نمی کرد؟ تازه  را نی 
ی
 شود مخقز نمود. همان سرماخوردگ

 

 چرا آخه حرفات با عقل جور درنمیاد؟  -
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 گم برسونتت. به راننده می -

 

 

 نیومدم که دست خالی برگردم.  -

 

داری، ها رو فهمیدی. پیش خودت نگهش میدونستتز  -

ی زبون به دهن به طاها هم می ه. بسیی  گی 

 

 

ز مقصود ب ام، از کیفم رداشتهقرآنِ کوچکی که برای همی 

ون می  گذارم. آورم و کف دست رویش میبی 

 

ز قرآن قسم، به جون محیام قسم، مو به مو  - به همی 

جا پرسم رو جواب ندی، از اینهر سوالی که می
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شه رم خونۀ مامان. بالاخره یکی پیدا میمستقیم می

 سوالامو جواب بده. 

 

 #پارت_سیصد_و_دوازده

 خط_اوهام#چوب

 دی#نرگس_عب

 

ِ دلخوری و نارضایتی روی بیتز 
ز د. اش شکل میچی   گی 

 

جمعش کن این تئاترو. سناریوشو تنهایی نوشتی یا با  -

 نفیس؟ 

 

 قسم رو قرآن تئاتر نیست.  -
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 خورد از حالت صورتش. گوشۀ چشمش تا می

 

؟ تهدید می -  کتز

 

 مشخص نیست؟  -

 

 

ز نیشخندی که می  ان عظیمی خشم است. زند، شامل می 

 

 تو آستینم پروروندم. مار  -

 

 ا نیستم. فهمد سر او کوتاه بیبالاخره می

 

کوچولو، وقتِ ناهارِ کوچولوته! پاشو برو. تو کارایی هم   -

 که بهت مربوط نیست، دخالت نکن. 
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 کشم. ا میگذارم و زیپش ر قرآن را توی کیفم می

 

ز فکراتو بکن، آره تو راست می - ، من کوچولو. بشی 
ی

گ

ا جواب پس بدی.  چون شب قراره به  بزرگیی

 

ام را میان کند و چانهنرسیده به در، راهم را سد می

 فشارد. انگشتانش می

 

. فهمیدی؟  - ت رو تهدید کتز  حق نداری بزرگیی

 

 قصد جسارت نداشتم.  -
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. بار آخرتم باشه واسه من اولدورم - ز بولدورم برو بشی 

. می  کتز

 

ورم و دم نفیس  خومیهایم، لبخندم را فر با غنچه کردنِ لب

 رود. زش نمیهایی که مو لای در گرم با نقشه

 گوید: دارد و رو به منسیر میگوسیر را برمی

 

هیچ تماسی رو وصل نکن. تا نگفتم هم کسی رو داخل  -

 نفرست. 

 

 ایستد. ام، میبرابرِ متز که نشسته

 

 اون قرآن رو از تو کیفت دربیار.  -

 

 . خطِ نگاهش مثل همیشه برایم ناخواناست
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دستتو بذار روش، قسم بخور حرفامون از این اتاق  -

ون نره.   بی 

 

؟ اونو که یر  - خیال، به اون قسم باشه اما نفیس چی

ز خب قسم میگم. خیلهبخورم هم می خورم این حرفا بی 

 خودمون و نفیس بمونه. 

 

 

ِ نگاهِ شماتت
کنم. به نفیس اعتماد بارش را تحمل میسنگیتز

ی نمیتدارد که در موردش سخ ز گی  کند. قرآن را روی می 

 گوید: گذارد و میمی

 

بار دیگه بخوای روش قسم بخوری، جفت دستاتو یه -

 کنه. خرابکنم. قسمِ رو قرآن خونهخودم قلم می
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 ت داداش. جوووووووون. جون به جذبه -

 

 

هایش ای با انحنای لبسرزنشِ نگاهش، هیچ همخوایز 

 ندارد. 

 

 داداش من پاک گیج شدم -
ی
. این همه ساله تو زندگ

. ام اس هم مگه انقد یر عادی  شه؟ عوارض میتو داشتی

 

 ها چی کشیدم؟ سال دویز من تو اینتو چی می -

 

 

 دویز کجاست؟ حالا جای جالبش می -

 

 نگاهش یعتز منتظر است تا خود به سوالم پاسخ 
ی
گ خی 

 دهم. 
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 کنه معتاد شدی. رویا خیال می -

 

 خورند. ابروهایش در هم گره می

 

کردی، اون سری که تو خونۀ عزیز داشتی تزریق می -

 دیده بودتت. 

 

. نگاه مستقیمش را سوق می ز  دهد سمت می 

 

گفت لابد مضفت انقد بالا خیلی به هم ریخته بود. می -

 رفته که کارت به تزریق کشیده. 

 

 کند. مشتش را باز و بسته می
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. عینهو جن می - ز  مونی 

 

 ا دیگه دور ناف؟ داداش جا قحطه؟ چر  -

 

 

 شه به یه جا زد! ماهی هشت بار تزریق رو که نمی -

 

ده ز  #پارت_سیصد_و_سی 

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

م را کنار میبه خود جرأت می گذارم و چسبیده به دهم. سرر

اش فرود نشینم و سرم روی شانهاو، روی مبل دو نفره می

 آید. می

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1795 | 3018 
 

م برات. درد و بلات بخو  -  ره تو سر من. الهی بمی 

 

آید و حوالِی گوشم پچ دستم به مالکیت دستش درمی

 زند: می

 

 خدا نکنه.  -

 

 از اولش بگو.  -

 

 

 خیال. از حوصلۀ هر دومون خارجه، پس یر  -

 

منو بهونه نکن. یه بارم شده حرف بزن واسه  -

ون خواهرت. من واسه هر کلمه ای که از دهنت بی 

 دم. میاد، جون می
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ز   شم شویم. چآورد تا چشم در میگردنش را پایی 

 

بازترین عضو خونواده. بدبخت پش مردم چی زبون -

 کشه از دستت؟ می

 

جوری از سرشم زیادم. ما رو ول کن، بگو ببینم چه -

وع شد؟   سرر

 

 

د و صندوقچۀ اسرارش را آرام دمی طولایز از محیط می گی 

 کند. آرام باز می

 

مم رفتم حدود پونزده سال پیش به خاطر تاری چش -

پزشکی. گفت چشمت سالمه. یه مدت گذشت، چشم

ز کردنا  خوب نشدم، باز رفتم. آخر سر بعد بالا پایی 
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ارجاع داد مغز و اعصاب. اون گفت چشمت سالمه، 

آرآی گرفت، هر چی هست تو سرته. دکیی اعصاب ام

گفت باید یه دوره دارودرمایز بشم. اون موقع 

ز فشد، میداروهاش پیدا نمی قط تو بازارِ آزاده. از گفیی

شون کورتون بود. که  ناض خشو گی  آوردم. بیشیی

م. بعد یه هفته انگار یه ای یه بار میهفته زدن تو سِرُ

پردۀ مشکی از جلو چشام رفت کنار و تاریِ دیدم 

حس شد. برطرف شد. بعد هفت سال نیمۀ چپم یر 

ز نمی خواب کرد، اومد، گِزگِز میانگار اصلا پاهام رو زمی 

رفت. اولش فکر کردم حساسیت فصلیه، چون تو می

وع شد. رفتم متخصص پوست، گفت ربطی  بهار سرر

آی آر نداره. اونم باز ارجاع داد دکیی اعصاب. ازم ام

، یه سری دارو دادن مضف کردم، دوباره  ز گرفیی

، آر ام ز پلاک مغزی دارم. گفتم یعتز چی ، گفیی ز آی گرفیی

جا بود که فهمیدم گه. اونارجاع دادن به یه پزشک دی

اس دارم. یه آمپولایی دادن که باید تو یه هفته از  ام

م تزریق می کردم. گِزگِزم تموم نشد. یه سری طریق سِرُ
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قرص دادن با دورۀ پنجاه روزه. بعد از اونم یه دورۀ سه 

 ماهه با داروهای جدید. 

 

 ام مبادا امروز اشک بریزم. بارها با خود تمرین کرده

 

 تنهایی داشتی  -
ماها کجا مرده بودیم وقتی

 کردی؟ های این شهرو گز میبیمارستان

 

 از این حرفا نزن، خوشم نمیاد.  -

 

 

 شه؟گن چی باعث به وجود اومدن این لعنتی مینمی -

 

-  . ، ناراحتی ِ شدید، فشار روایز
س، نگرایز  اسیی
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ز شده فراتر   زهرای امروز پایش را از حد و مرزهای تعیی 

 است.  گذاشته

 

شه اوایل ازدواجت با یلدا. پونزده سال پیش تقریبا می -

دونم یکی دیگه رو دونم انتخابت نبوده، میمی

، ولی خیلیمی ز که به هم خواستی های دیگه هم هسیی

رسن. باید انقد غصه بخورن تا یه درد و مرضز نمی

ن؟   بگی 

 

 بینم. کند، نمیبه خیالش دست لرزایز را که مشت می

 

زدم، تو ن موقع که من داشتم تو برزخ دست و پا میاو  -

ت بودی. از این یه لِی های لِی تو فکر پررنگ کردنِ خطّ 

ون!   قسمت بکش بی 
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، پمپاژ خون در رگدلم شور می هایم را سرعت زند. نگرایز

بان قلبم را بالا برده.   بخشیده و ضز

 

 طوره؟ الان وضعت چه -

 

د چند  بالا بود. بعهای مغزیم خیلیاون اوایل پلاک -

آرآی مغزیم، سال هی کمیی و کمیی شد. الان دیگه تو ام

 های سفید هست. دونه دونه لکه

 

 

 ترس، غلبۀ درست بر احساساتم را مختل نموده. 

 

 داداش، زبونم لال بلایی سرت بیاد...  -

 

 گذارد ادامه دهم. نمی
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ز رغبطی به این دنیا  - عمر دست خداست، منم همچی 

هاست. اونا رو بتونم نگرونیم رویا و بچهنها دلندارم! ت

! به یه جایی برسونم، با خیال راحت سرمو می ز  ذارم زمی 

 

 #پارت_سیصد_و_چهارده

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

، نفست به نفس برادرت بند باشد، بشنوی  خواهر باسیر

بریدن از دنیایش را و چند درصد احتمال دارد همۀ زور 

ل اشکهایت برای کزدن ز باشد؟ هایت، موفقیتنیی  آمی 

 

بیند، صورتم را سمت خود ام را که میبالا کشیدن بیتز 

 کند. چرخاند و از همان لبخندهای خسته تقدیمم میمی

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1802 | 3018 
 

ونا. بخوای فیلم هندی بازی دربیاری، پرتت می -  کنم بی 

 

 داداش درمون نداره؟ برو خارج از کشور.  -

 

 

 راهم. روبه -

 

 وم راهی؟ دقیقا رو به کد -

 

 

 خوری؟ ناهار چی می -

 

 لرزند. هایم میپوشانم و شانهصورتم را با دستانم می

 

 زهرا.  -
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ِ ستونِ خانواده
ز ام، چهار ستون بدنم را به کابوسِ فروریخیی

 لرزه درآورده است. 

ز میدست اش کشد و صورت خیسم را به سینههایم را پایی 

 چسباند. می

 

 پرسی؟ ، واسه چی میآخه تو که تحملش رو نداری -

 

وقت بوسم و شاید دیگر هیچبه دفعات مکرر قلبش را می

 از هر چه نتوانم این
ی
م. در زندگ گونه در آغوشش بگی 

سم. ام بر سرم آمده، دیگر نمیترسیده  خواهم از نبودنش بیی

 

 وضعیتت خیلی بده؟  -

 

 نه، گ گفته؟  -
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  گفت اون سری یهو افتادی. رویا می -

 

وار، روی ستون فقراتم به حرکت وازشدستش را ن

 آورد. درمی

 

 حمله طبیعیه تو این بیماری.  -

 

 ست. خودِ کلمۀ حمله حاملِ حجمِ انبوهی بدبختی 

 

 شه؟ خیلی خطرناکه؟ حمله چیه؟ چی می -

 

دیگه مونده رو کجا اثر بذاره. رو مری اثر بذاره، غذا  -

، درد بدی تو سینه می  پیچه. رو چشم اثر قورت دادیز

 بینایی می
ز ز رفیی شه. رو بذاره، باعث تاری یا حتی از بی 
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شه. شه، پا فلج میحس میحرکت اثر بذاره، دست یر 

ه. رو حافظه اثر بذاره، آلزایمر می  گی 

 

 

طور خورد. چهام روی صورتش چرخ میزدهنگاه وحشت

 قدر خونشد باشد؟ تواند اینمی

 

 ف ... فلج... کور شدن؟  -

 

د و کمرِ شلوارش را جابهصله میکمی از من فا  کند. جا میگی 

 

 س. نگران نباش. ام اس من از نوع بهبود یابنده -

 

 ای. پس به خاطر همینه همیشه افشده -
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 گرده به قبل بیماریم! نه اون برمی -

 

یدم برطرف دکشم تا تاری های خیسم میدستی به مژه

 شود. 

 

-  . ز  باید به همه بگیم تا مراعاتتو کیز

 

 گردد. ورتش سخت میص

 

کنم که کسی متوجه همۀ تلاشمو واسه خوب شدن می -

ی؟ نشه. می ز یه نیمچه مقاومتم ازم بگی   خوای همی 

 

ام را با کوبم و لبِ خشکیدهام میکفِ دستم را به پیشایز 

ر می
َ
 کنم. زبان ت
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 زنداداش چرا نفهمیده؟ اون که همیشه پیشت بوده.  -

 

م بسوزه. حتی اگه اون آدم بدم میاد یکی دلش به حال -

 زنم باشه، حتی اگه خواهرم باشه، حتی اگه پدرم باشه. 

 

 

 کشم، باز ریزشش ادامه دارد. لعنتی هر چه دماغم را بالا می

 

-  .  مادرو جا انداختی

 

 افتاد! مادر اگه مادر بود، که جا نمی -

 

 

 #پارت_سیصد_و_پانزده
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 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

. کینهداداش بهت نمیاد   -  ای باسیر

 

 . خواستم کینه نگه دارم.. من اگه می -

 

 

شود یک دم و بازدم عمیق. در این ادامۀ حرفش می

 شود از زیر زبانش حرف کشید. جوره نمیخصوص هیچ

 

؟ الان چه - طور از من انتظار داری باور کنم خوبِ خویر

 مگه الکیه؟ 
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کدومتون نفهمیدین، یعتز وقتی این همه سال هیچ -

  خوبم. 

 

 

ز است یا دهتز گلویم خشکیده. لیوایز که نمی را پر  دانم تمی 

کشم. بغصیز که راه گلویم را سد  کنم و لاجرعه سر میمی

ام گذارد آب به طور مستقیم وارد معدهکرده است، نمی

ِ ایستم. یر رویش میکند. روبهشود و کمی وقفه ایجاد می تایر

م شده.   بدی گریبانگی 

 

. اون سری فیلم کنم بهم دروغ میداداش احساس می -
ی

گ

کردیم؟ دیدی که طلا و مس رو مگه با هم نگاه نمی

ه به چه روزی افتاد.   دخیی

 

 
ی

 ست. حرکات و حالاتِ صورتش گواه خستکی
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وع می - . اینا به نظرم دارودرمایز رو دیر سرر ز  کیز

 

شک امروز تنها فرصت برای رسیدن به پاسخ سوالاتم یر 

 است. 

 

شه یه نفر پونزده سال ام اس داشته باشه، آخه مگه می -

یم نیست، خوبِ خوبم؟  ز  بعد بگه چی 

 

 حالا خوبِ خوب که نه، ولی بد نیستم.  -

 

 

ز می  زنم. مقابلش زانو به زمی 

 

؟  -  مثلا چی
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ز شانه  خواهد بلندم نماید. هایم میبا گرفیی

 

ز کثیفه.  - چ، اِ... زمی 
ُ
 ن

 

 کنم. ممانعت می

 

 مثلا چه مشکلی داری؟  -

 

 کنم. ب و لرز میشه بعد تزریق تدو سالی می -

 

 

م.   منِ خواهر بمی 

 

؟  -  دیگه چی
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ِ موقت گرفتم! ممکنه یه مطلتر همون لحظه  -
فراموسیر

 یادم نیاد، اما چند ساعت که بگذره یادم بیاد! 

 

 

قدر تپنده برای غمِ دلِ خواهر از جنس مادر است؛ همان

 برادرش. 

 

 حرف بزن داداش.  -

 

کشد و قوسی به گردنش به صورتش می کلافه دستی 

 دهد. می

 

 تموم شد دیگه، چی بگم؟  -

 

 جونِ من تموم شد؟  -
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چ، اِ معروف. 
ُ
 و باز همان ن

 

؟ بریز تو سرنگ چکویز حرف میچرا قطره - زیز

 صاحابو هر چی مونده. یر 

 

ز  - یه مدته دستِ راستم ضعیف شده. موقع نوشیی

ام مداومه.  هارم، سرگیجهدمو بد کرده! سرگیجه خط

 .  گاهی تاریِ دید دارم، گاهی دوبیتز

 

 

قابل تحملش را  مقاومت در برابرِ گریه نکردن، دردِ غی 

 مستقیم در سرم ریخته. 

این همه سال او از ما فاصله گرفت، ما چرا به طور جدی 

ِ این فاصله
ز ها برنیامدیم؟ لعنت به در صدد برداشیی

 .
ی
 تماممان که غرق شدیم در روزمرگ
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جا ای مچاله و درهم، دوباره کمر شلوارش را جابهچهرهبا 

 کند. می

 

 کنه؟ چی شده؟ دلت درد می -

 

ها اذیتم نه این کمرش یه خرده سفته، جای آمپول -

 کنه! می

 

 

م را جور دیگری تربیت  ون رفتم، دخیی از این در که بی 

گویم دردهایت را جار بزن. نگرانِ غصه خوردنِ کنم. میمی

نباش. دل را خدا برای این نداده که درد داخلش این و آن 

. به او می ، غفلت اطرافیان را تلنبار کتز آموزم کتمان ناراحتی

 به دنبال دارد. 

 

 #پارت_سیصد_و_شانزده
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 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 خوری؟ نگفتی ناهار چی می -

 

ز نرود، غذا می  رود؟ از گلویی که آب پایی 

 

، بازم هسدونم که همه چی رو نگفمی -  ت. تی

 

 کند. از بالایِ چشمِ سری که خم شده، نگاهم می

 

 داری؟ بگم، دست از سرم برمی -

 

ز می نشینم و دستانم را دور زانوانم حلقه کامل روی زمی 

 کنم. می
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 آره.  -

 

دهد و از این فاصله چقدر تار موی با تأسف سر تکان می

 ها. لای سیاهیبینم لابهسفید می

 

باید دارو مضف کنم. همیشه هم  تا آخر عمرم -

 درد و سردردهای شدید و اعصابِ خرابو دارم. بدن

 

شد دردها را تقسیم کرد. به خدا قسم آن روز یک کاش می

 گرفتم. تنه تمامش را گردن می

 

آهان، آخرین موردم بگم، با خیال راحت بری رد کارت.  -

ی زیاد سرد یا گرم حس لامسه ز م هم کم شده. یه چی 

تونم دماش رو تشخیص بدم. یا این شه، نمینبا

، با چشم بسته اگه بخوام دکمه های بغلِ گوسیر
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ها رو از هم تشخیص تونم دکمهشون کنم، نمیلمس

 بدم. 

 

ِ کارم. قرار است این ها را بشنوم و با خیالِ راحت بروم یی

 خیالِ راحت... هه! 

ز خود را جلو می به  کشم و دستایز را که چسبیدهروی زمی 

 فشارم. شده، می زانوهایش مشت

 

؟ روبه -  ده؟ نت نمیراهی؟ توپم تکو خوبِ خویر

 

ده. که اگه غی  راهم، توپم تکونم نمیخوبِ خوبم، روبه -

م نون نمی
َ
 بردن. این بود صد تا کارگر از قِبَل
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گذارم مان میهای به هم چفت شدۀام را روی دستپیشایز 

ارج خن نقطۀ وجودم تریسوز از عمیقو یک آه جان

 شود. می

ده ون میدستی را که فشر  کند. کشد و سرم را نوازش میام بی 

 

 آه نکش. حداقل تا وقتی من هستم آه نکش.  -

 

از هست و نیست نگو. بعد تویی وجود نداره، واسه  -

 مون. کدومهیچ

 

 

ی واسه ناهار خیله - ز خب حالا بلند شو برم یه چی 

 م کردی. سفارش بدم. خسته

 

م و وقتی سر بلند میجا مینمِ چشمانم را همان کنم، با گی 

 گردم. لبخند کمرنگش مواجه می
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سم، فقط بگو حملهقول می - هات دم دیگه هیچی نیی

 بری بیفتی یه جا؟  جوریه؟ شده از هوشچه

 

د و سر بالا میلبخندش وسعت می  اندازد. گی 

 

ی  گی   قکنم پاهام تو نه بابا. مثلا گاهی احساس می -

ز میگقدر سنکرده، باهام نمیاد. یا کفشم اون شه انگار ی 

. یا چند سال پیش که سر یه ماجرایی  ز توش سُرب ریخیی

ون. عض یهو دیدم  س زیاد داشتم، از خونه زدم بی 
اسیی

سردرد دارم و یک لک افتاده رو چشمم. شب از زور 

دردش نتونستم سرمو رو بالش بذارم. صبحِ فرداش 

ل از دست داده بودم و یه ماه طول کشید تا دیدمو کام

 دید چشمم برگرده. 

 

ه  شوم. اش میبا چشمان گشاد خی 
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یرِ و هی بهونه آوردی واسه  -
ُ
همون یه ماهی که رفتی د

؟  ز  برگشیی

 

 دهد. سری به تایید تکان می

 

 پس کجا بودی اون مدت رو؟ -

 

هوای در، موجب چرخش سر هر دو به آن سو باز شدنِ یر 

 گوید: ود. منسیر با صوریی رنگ باخته میشمی

 

خواین کسی جناب اوتادی گفتم بهشون شما فعلا نمی -

، ولی...  ز  رو ببینی 
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دهد و بدین وسیله اویی را که از در آویزان طاها در را هل می

ون می  راند. شده، بی 

 

م؟ جلافتتو  - واسه اومدن اتاق اخویم باید اجازه بگی 

 قربون. 

 

ز را دور می د و روی صندلِی چرخانِ مخصوص داداش زنمی 

 نشیند. می

 

ی واسه ناهار بیارن، گشنمه! بعدم تا  - ز عطا بگو یه چی 

وع کن وگرنه شده دونه دونه موهای ناهار می رسه، سرر

و از ته می  یارم! کشم و به حرفش ماین دخیی

 

د. داداش برمی ز  خی 

 

. می -   گم ناهارتونو بیارن. من کار دارم باید برم یه جایی
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ای پُر کشد و با چنتهطاها انگشتِ شست دور لبش می

 گوید: می

 

؟ اطلاعات در مقابلِ  - زهرا اهل معامله هستی

 اطلاعات! 

 

ز و  یت ما خلاصه شده تو ناتوایز در راه رفیی ام اس برای اکی 

. این باور عموم در مورد این بیماریه. اما  ویلچرنشیتز

 حقیقت کاملا با این عقیده مغایرت داره. 

ز پونزده نفری که باهاشون صحبت کردم، فقط یک  از بی 

نفر توانایی راه رفتنش رو از دست داده بود. یعتز اون 

. نمی ز  عادی خودشون رو داشیی
ی

گم  چهارده نفر دیگه زندگ

 گل و بلبل، اما کنار اومده بودن. 

شون ترین کسانشون هم از بیماریهاشون حتی نزدیکخیلی

، درست مثل  ز  عطا. خیر نداشیی
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خانمی که هشت سال بود به این بیماری  یادمه یه دخیی

، میدچار شده بود و خونواده ز گفت به ش خیر نداشیی

م و خاطر داروهام چون مدام سردرد دارم، کسل و خسته

. م همیشه ازم به عنوان یه دخیی تنبل یاد میهخونواد  ز  کیز

اون یکی گفت تو رو خدا آخرِ داستانت شخصیتت رو 

، به خدا آخر این بیماری این نیستا. الان ویلچر  ز نکتز نشی 

فت کرده، درصد خیلی کمی توانایی راه  دیگه علم پیشر

 دن. رفتنشون رو از دست می

ک بود،  ولی به یه نکتۀ جالتر که یی بردم و تو همشون مشیی

 تاکیدشون روی ورزش بود. 

کنه. یعتز اگه بخوام ورزش تو این بیماری واقعا معجزه می

ی از ناتوایز رو بگم، ورزشه. پس ب ین درمان و جلوگی 
هیی

 اگر عزیزی در اطرافیانتون به این بیماری مبتلاست، 
ً
لطفا

ز به هیچ وجه از ورزش غافل نشن.   بگی 

 

 #پارت_سیصد_و_هفده

 خط_اوهام#چوب
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 #نرگس_عبدی

 

 «سردار » 

 

 گن هیچ عشقی تو دنیا می

ز نیست  مثل عشق اولی 

 ا گذره یه عمری اممی

 از خیالت رفتتز نیست

 

 زنم: کنم و زیر لب غر میصدای پخش را کم می

 

گن. یه مشت مزخرف به خوردِ گوشِ ملت چرت می -

ز می  . دن، احساساتشونو تحریک کیز
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های زبانم. پیامکی زند به گفتهکشد و پوزخند میقلبم تی  می

 فرستم. به امید می

 

 «پس کجا موندی؟ » 

 

 ساعت حرف زده است. دیشب ننه برایم دو 

ِ احساسات در گذرِ زمان. از تب های تندی که به از تغیی 

عرق نشستنش دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز نه. از 

سن ازدواجم که مرز استاندارد را رد کرده است. از عشق 

بعد از ازدواج. از مهری که همزمان با جاری شدنِ خطبۀ 

ین چنیتز که های اافتد. از محبتعقد، در دل می

 پایدارترند. 

گذارد معتز آسایش را گفت دردِ سِر دورِ سِر رویا، نمیمی

 بفهمم. 

ها پیش وصال صورت گفت اگر قسمت بود همان سالمی

 گرفت. می
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ز میمی شود، باید به گفت وقتی مدام جلوی پایتان سنگ سیر

 عاقبت این رابطه شک کرد. 

و پشت سر هم شنوم صدای ضعیف مهدی احمدوند را می

 کنم: تکرار می

 

هی بود خوردم. چه دردیه که همۀ  -
ُ
ای خدا این چه گ

ه؟ جونمو داره می  گی 

 

خورد. ناامید از نبودِ امید، تماس را برقرار موبایلم زنگ می

 کنم. می

 

 الو.  -

 

 سلام. زنگ زده بودین؟  -
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ِ این روز گند   هایم تمامی ندارد. های پیایی

 

ز هستم،  - ای که دیروز صاحب مغازهسلام. بله معی 

 ازش گوسیر خریدین. 

 

 آها، بله بفرمایید.  -

 

 

 افتم. به جان ریشۀ موهایم می

 

 جناب فرهمند یه اشتباهی پیش اومده.  -

 

 چه اشتباهی؟  -
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انگاری از طرف من بوده. تو موبایلی که البته که سهل -

 دیروز از من بردین، دو میلیون جا انداختم. 

 

؟  -  یعتز چی

 

 

کردم، دیدم. شما لطف  که فاکتورا رو بررسی میامروز   -

یف بیارید مغازه.   کنید یه سر تشر

 

 آورد. جوش می

 

مگه من مسخرۀ شمام؟ به هوای قیمت مناسبش اونو  -

 برداشتم. 

 

بله عرض کردم کوتاهی از طرف من بوده. معذرت  -

 خوام. می
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ز عذرخواهی ز ایبه یاد ندارم چندمی  ست که در طول همی 

ِ اینتاه لقلقۀ زبانم شده. حواسمدت کو 
روزها  پریی

ین آسیب را به کارم وارد نموده. از پیش و پس شدن  بیشیی

 گذاریِ اشتباهِ قطعات. ها گرفته تا جا قیمت

شود و سرم تند به آن سو درِ شاگرد توسط امید گشوده می

 چرخد. می

 

 چرا انقد طولش دادی؟  -

 

ا پوشش ر سراسر صورتش  دهد و لبخند،فاتحانه ابرو بالا می

 داده است. 

 

 به جاش با دست پر اومدم!  -
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 #پارت_سیصد_و_هجده

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

دهم تا کنم و شیشه را بالا میپخش را کامل خاموش می

ون تمرکزم را بر هم نزند.   صداهای بی 

 

 خب؟  -

 

ب می د. با نوک انگشتانش روی شیشه ضز  گی 

 

 شه. مفتی که نمی -

 

اطلاع انا از اعصابِ خوشگلِ این روزام که یر احی -

؟   نیستی
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 کشد. زبان بر لبش می

 

 جا کجاست؟ دویز اینمی -

 

ز است.  ِ سرم، علامتِ ندانسیی
ز  بالا انداخیی

 

 پاتوقشه.  -

 

ت شد؟  - ی هم دستگی  ز  چی 

 

 

ز جویدنِ آدامس می  گوید: حی 
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شو یه تومن واسم آب خورد. سری    ع بزن به کارتم تا بافی  -

  بگم. 

 

 کنم. ها حسی به نام هیجان را تجربه میپس از مدت

 

 خوره؟ به دردمون می -

 

 به درد من نه، ولی به درد تو آره!  -

 

 

به  کنم. تمایل میماش را به طرف چپ ای چانهبا ضز

 

 بنال، حساب کتابام قایی شده، الان خودِ سگم.  -

 

-  .  دیگه حتما باید اون یه تومنو بزیز
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 کنم. به سمتش پرت می ام را کارت بانکی

 

 دی. بگو چی فهمی زنم هر چقدر بخوای. می -

 

 داشمون الکلیه!  -

 

 

دهد و جایی نزدیکِ گوشم هایمان را تقلیل میفاصلۀ صورت

 زند: لب می

 

 ده؟ به نظرت دادگاه به معتادِ الکلی بچه می -
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آید. مشتی به هایم پدید میکم حالت منحتز روی لبکم

 زنم. اش میشانه

 

 ایول. ایتز که گفتی چقدر دقیقه؟  -

 

 چسباند. انگشت اشاره و شستش را به هم می

 

 ره. مو لا درزش نمی -

 

یابم، خورد و از طرز صحبتش درمیموبایلش زنگ می

 مخاطب پشت خط مادرش است. 

 

ِ الکی نده؟ چایی واسه تو نیاورد که ص - د بار نگفتم گی 

 نیاورد؛ پاشو خودت بریز. 

-  ... 
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 گفتی بهش؟ چی   -

 

ِ تا گوش
 شود. هایش منتشر میسرچز

 

 تون لعنت که پدر منو درآوردین. ای بر پدر جفت -

 

های صورتش کوبد و رگاش میهای محکم به پیشایز مشت

ون زده است.   بی 
ی

 همکی

 

ز عشق و احمقی که با کله داری می - . بشی  ری تو بدبختی

هی نیست. 
ُ
 حالتو بکن، اون طرف هیچ گ

 

 کشد. موهای پشت گوشش میدستی به 

 

 از دست کاراشون این یه تیکه سفید شده.  -
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 تقصی  کیه؟  -

 

 

ز یه ذره به روی اون هر دوشون لنگۀ همن. تا می - بییز

ن. خندم، عزا مییکی می  گی 

 

دن ضامن، استارت می ِ دنده، با فشر
ز زنم و پس از جا انداخیی

 خوابانم. دستی را می

 

ان می -  یه فکرایی واست دارم.  کنم. کار امروزتو جیر

 

سلیمه با چند جمله چنان به همش ریخته که از شدت 

 هنوز نفس نفس می
ی

زند. من اما باید خیلی سری    ع برافروختکی

رویا را ببینم. باید ملتفتش کنم صدایی که او را ترسانده، 

 طبلی توخالی بیش نیست. 
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 #پارت_سیصد_و_نوزده

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «رویا » 

 

گذارم و با نگاهی به ساعت، سنج را زیر بغل جانا میتب

م. صورت و پیشایز و شکمش داغ است. یلدا با زمان می گی 

 نگرد. نگرایز حرکاتم را می

 

 استامینوفن دادی بهش؟  -

 

 آره اما افاقه نکرده.  -
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دنِ بازویش به کند و دستش را میناله می جنباند. با فشر

جا شود. پنج دقیقه که سنج جابهدهم تبپهلو، اجازه نمی

ء نازک را برابر چشمانم میبه سر می م. خطِ رسد، سیر گی 

 کند. ای که سی و نه را رد کرده، بند دلم را پاره میجیوۀ نقره

 

؟  - ز  نیومده پایی 

 

 دهم. ق میام را به سمت او سو نگاه ترسیده

 

ی نمونده به چهل برسه.  - ز  رفته بالا، چی 

 

ز شده   شود و در که به سختی از جا بلند میطوری سنگی 

 نشیند. نزدیکِی ما روی دو زانو می
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 ای بابا اصلا بچه تو حال خودش نیست.  -

 

ز پوشیدنِ لباس  آید. تاق میاهایم، یلدا به حی 

 

 ری؟ کجا داری می -

 

مش بیمارستان.  -  بیر

 

 

این مامان باباتم وقت گی  آوردنا؛ فلان پشعموی  -

خه آالشه به رحمت خدا رفته. شون که نود سپشخاله

ز می  خواد؟ این دیگه ختم رفیی

 

پوشانم و دستی به موهای خیسش کاپشن جانا را می

 کشم. می
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 صیر کن به عطا زنگ بزنم با هم برین.  -

 

شوم؛ بدنش به اندازۀ  هایش منضف میاز پوشاندن جوراب

 کافز داغ است. 

 

 شه. تا داداش برسه خیلی دیر می -

 

 کجاست؟ این طاها   -

 

 

دارم. طفلک گذارم و جانا را برمیموبایل را توی کیفم می

 دیگر نای گریه هم ندارد. 

 

 بیا اینو داشته باش، رمزش چهار رقم آخرِ کارته.  -

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1841 | 3018 
 

 

 دستت درد نکنه، پول همرام هست.  -

 

 

کند و کارت را داخل آن آید. زیپ کیفم را باز میجلو می

 اندازد. می

 

شه. زودتر شت باشه لازمت میگم نداری؟ پیمگه می -

 فرستم پِیِت. کنم میشونو پیدا میبرو منم یکی

 

م را به سینه می بات باران در امان باشد. دخیی  فشارم تا از ضز

 

گم با این سورن تو حیاط بازی نکن، مامایز چقدر می -

، هم خودتو.  ز هم منو به دردسر انداختی  هوا سرده. ببی 
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 رویا!  -

 

 

ب به پشت چرخند و یکور سرم میهایم دبدبختی  ضز

ز برمیگردم. تکیهبرمی دارد، در حالی که اش را از ماشی 

موهای خیسش به پیشایز چسبیده است. قصد برگشت به 

 کند. های بلند مقابلم قد علم میخانه را دارم، با گام

 

 ری؟ تو این هوا کجا می -

 

 سازد. ام مینالۀ ضعیف جانا دستپاچه

 

 ری برسونمت. میبیا هر جا  -

 

کند. دقیق آید و گردنش را خم میروم. جلو میعقب می

 شود توی صورت جانا. می
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 این چرا انقد قرمزه؟ عرق کرده؟  -

 

گردانم دهد. رو برمیدوباره بوی تند الکل، مشامم را آزار می

اهنم را میهایم سرعت میو به قدم ز پی   کشد. بخشم. آستی 

 

 ری؟ با توأم، کجا داری می -

 

 گویم: شوم و با خشم میاز او دور می

 

 برمش بیمارستان. حالا گورتو گم کن. تب داره، می -

 

 شود. اش نمایان میدلواپسی در چهره

 

ز سخت گی  میاد.  -  بیا سوار شو. تو این هوا ماشی 
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 ور. امی  گمشو اون -

 

 

ون می کشد و به در یک حرکت جانا را از میان دستانم بی 

ز  ه میمیسوی ماشی  شوم به راهی که رفته و دود. شوکه خی 

 کنم. رسانم. درِ جلو را باز میسپس با عجله خود را به او می

 

؟ بده من بچه رو. چیکار می -  کتز

 

اندازی طور که جانا را در آغوش دارد، در حال راههمان

ز است.   ماشی 

 

ز بریم، الان وقت لجبازی نیست.   -  بشی 
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فرجام است. جانا از آغوشش، یر  تلاشم برای خارج نمودن

کند ام که حرکت میشوم. در را کامل نبستهبه اجبار سوار می

خواهد از پیچِ کوچه بگذرد، اتومبیلی داخل کوچه و وقتی می

ِ راننده تلافی میمی کند و چه پیچد! نگاه مبهوتم با نگاه متحی 

م تری به روزگار فروخته ز انه رحمگونه یر ام که با من اینهی 

ز گذاشته؟  سِر ستی 

 

 #پارت_سیصد_و_بیست

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

کنند. ناباوری، ای کنار هم توقف میهر دو اتومبیل لحظه

اند. هایش از هم فاصله گرفتهابروهایش را بالا پرانده و لب

دهد و بلافاصله پایش را روی گاز امی  فحش رکیکی می

 . کوبمگذارد. به بازویش مشت میمی
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 نگه دار آشغال، نگه دار.  -

 

ز می ون میشیشه را پایی  ز دهم و سرم را بی  برم. شیشه را پایی 

ون آورده. و خودرویی که همان جا داده و سرش را بی 

خشکیده است. و سرداری که زیر باران از چشمانش نفرت 

کنم و بدون بارد. و متز که جانا را بغل میبارد، تأسف میمی

ِ در حال حرکت اندیشیدن به ع
ز ۀ ماشی  اقبت کارم، دستگی 

ل نموده و را می ی که با یک دست فرمان را کنیی کشم. و امی 

 بندد. شود و در را میبا دست دیگر به سویم خم می

 

شق، از جون خودت سی  شدی، بچه رو چرا احمقِ کله -

ز بدی؟ می  خوای به کشیی

 

ه می  ند. ز ی را میرود. قفل مرکز باز دستم به دستگی 

 

 بتمرگ سر جات. یه بلایی سرت میارما.  -
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ز می کوبم. ناخنِ دست چپم را در  پاهایم را به کف ماشی 

 گوشت رانش فرو می
ی

جا تخلیه هایم را آنبرم و دیوانکی

 کنم. می

 

ه زدی رو زندگیم؟ چی می - خوای از سرطان، چیه چنیر

 جونم؟ 

 

 زد. گایش لب میپفشارد و از درد هایش را محکم میپلک

 

. نگه دار حالم بده.  -  نگه دار عوضز

 

ب به فرمان می کوبد و فریاد کف هر دو دستش را با ضز

کند به کشد. فریادی که نطقم را کور کرده، وادارم میمی

. عقب  نشیتز
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کنه، تو فکر عیش ت یه بند ناله میخجالت بکش. بچه -

؟ اون تو از و نوشتی قدر از دیدنش هوایی شدی که دخیی

سوزه. یه دقیقه بردی؟ نگاش کن، داره تو تب مییاد 

، س. به جای اینهم یه دقیقه که حواس منو پرت کتز

م. خون بگی  بذار ببینم چه گِلی به سرم میخفه  گی 

 

چسبد. و ام میام به حنجرهروم. و چانهدر صندلی فرو می

ای دور در ذهنم گریم. و خاطرایی از گذشتهصدا مییر 

 که نبود.   صدا در پسِ مهریای یر ردد. گریهگپدیدار می

ایط هم   چشمانِ سردار... همان چشمایز که در بدترین سرر

ز میکناره خورد برای قرص کردن دلم؛ امروز کینه هایش چی 

ِ روزهایم  
و انزجاری در آن دیدم که برای سیاهِی بافی

 ست. کافز 

طور که نگاهش به جلوست، کف دستش را به پای همان

 رساند. میجانا 
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، بعد تو خوب میالان می - ، میرسیم بابایی ریم از سیر

یم. میها که خوشت اومد، همون عروسک  گی 

 

هایم کوبم و از لای دندانکف دستم را پیایی به صندلی می

 غرم: می

 

 خفه شو، خفه شو، خفه شو، خفه شو، خفه شو.  -

 

حیتز  گذراند و در با چشمان گرد شده، حرکاتم را از نظر می

 گوید: شود، میکه با افزودنِ سرعت، وارد لاین سبقت می

 

-  .  روایز

 

 #پارت_سیصد_و_بیست_و_یک

 خط_اوهام#چوب
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 #نرگس_عبدی

 

خواهد  برد. یک روزه میهایم راه به جایی نمیتندی

ان کند.   کمبودهای دو ساله را جیر

جواب آزمایش را از آزمایشگاه گرفته است. تمام مدیی که 

م را نوازش کرده پرستار با لای سر جانا بوده، دستان دخیی

ی اش را است. داروهایش را تهیه نموده و کارهای بسیی

 انجام داده. 

ون میتماسی که روی موبایلم می  کشاندم. افتد، از افکار بی 

 

 سلام داداش.  -

 

 رویا مگه جانا مریض شده؟  -

 

 

 شود. ام صاف نمیزنم، صدای دورگهسرفه میهر قدر تک
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. آوردمش آره از صبح تب داشت، نمی - ز اومد پایی 

ز می گن کمی عفونت داره، بیمارستان، آزمایش گرفیی

ی شه.   باید دو سه روزی بسیی

 

ی نیست. برم از خونه یه خرده  - ز غصه نخوریا، چی 

خوای برات خرت و پرت بردارم، میام پیشت. چی می

 بیارم؟ 

 

 

 فقط شارژرم.  -

 

، تلخ است، مزۀ افتادن از چشم کسی که یر  قرارش هستی

ام همچون اسطوخودوسی که گاهی برای ذهن آشفته

 نوشم. می
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 ذارمشون تو یخچال. می -

 

کنم که با دو پلاستیک بزرگ ام را روانۀ اویی مینگاهِ زخمی

آبمیوه و کیک، به نظر خودش وظایقز را که زمایز از زیرش 

ان می  نمود. شانه خالی کرده بود، داشت جیر

کشم و جلوی چشمانش راهِی ها را از دستش میننایلو 

ام را به انگشت اشاره کنم. نوکسطل زبالۀ آیر رنگ می

 زنم. اش میسینه

 

عار تو سرت هر چی خیالِ خام داری بریز دور. باید یر  -

ا از باشم که روز زایمانم یادم بره. می دویز دخیی

 تونن جلوش جیغکشن؟ نمیداداششون خجالت می

اون روز که دردم گرفت، تا برسم به بلوک  بزنن؟

زایمان، فقط زبونمو گاز گرفتم، جوری که تا یه ماه 

ز داعیز بخورم. نمی  تونستم چی 
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ه می م خوابش برده است. خی   شوم به جانایی که زیر سِرُ

 

داشتم. هم به الان رسیدم به حرفِ تو. نباید نگهش می -

 خودش ظلم کردم، هم به خودم. 

 

 کند. اش میردناکی ضمیمۀ چهرۀ گرفتهپوزخند د

 

کرد که اصلا این مرتیکه تو کوچۀ شما چه غلطی می -

هواییت کنه؟ دیدیش از این رو به اون رو شدی. وقتی 

نگ کرده بودن تو رگای بچه زد، تو ت و جیغ میسُرَ

وت سِی  می  کردی. هیی

 

تِ نداشته م. اش را نشانه میبرای خنک نمودنِ دلم، غی   گی 

 

م براش؟ سوزی که دارم میاز این می -  می 
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ای شود. چشمایز که هالههایش کنار پایش، مشت میپنجه

کند و هایش را گرفته، باریک میسرچز دور سیاهِی مردمک

ز کردنِ سرش، خطهمان ها ونشانطور که در بالا و پایی 

 کند. نهفته، اتاق را ترک می

، چشمم به دخیی نشینمهنگامی که روی صندلِی تاشو می

یِ لفطیز جوایز می  مان بوده. افتد که از ابتدا شاهد درگی 

سازی نمایم باید برای سردار توضیح دهم. جریان را شفاف

د.  َّ ُ  تا افکار بیخودش را در دم سر بِیر

کنم و پس از اش را از انسداد خارج میزده شمارهخجالت

، دوباره اویی را که با نام نفی
ه شده، روزهای طولایز س ذخی 

م. می  گی 

بانِ بالا رفته و قلب منتظر و ناامیدیِ بوق های منقطع و ضز

. حاصل از یر   جوایر
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شوهرت بود؟ خیلی باهاش بد برخورد کردی. یه  -

 کرد من حسودیم شد! جوری با عشق نگاتون می

 

ِ جوان است. 
 پوزخند بعدی سهم دخیی

 

روزی نم یه مشه عشق گذاشت. اسم هر نگاهی رو نمی -

ز نگاه  ها شدم. خرِ همی 

 

ۀ ریزِ موبایلم، همراه با تک بوق، تلاطم درونم را به اوج وییر

رساند و چند کلمۀ جا گرفته درون صفحه، تار و پودم را می

 کند. از هم جدا می

 

 «دیگه زنگ نزن. » 

 

 #پارت_سیصد_و_بیست_و_دو
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 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ز پیام را از ابتدا میکنم. بارها شماره را چک می خوانم. میی

تعریف من از سردار، دلِ رئوفش هست. این سرسختی با 

گفت؛ از جوره جور نیست. امی  راست میذهنیت من هیچ

، بالا  ای که دیدمش، شعلهلحظه
ی

های فروکش شدۀ دلتنکی

 گرفت. 

شود و داداش با دستایز پر چند تقه به در اتاق نواخته می

  جوان ملافه را تا زیر گردنش بالا گردد. دخیی داخل می

موقعش از او معذرت کشد و داداش به خاطر حضور یر می

 خواهد. می

 

 دستت درد نکنه، اینا دیگه چیه؟  -
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ای را روی کمدِ کوچکِ پلاستیکی ها و سبد قهوهنایلون

مِ جانا را میگذارد. خم میمی بوسد و شود و دستِ زیرِ سِرُ

 د. کنموهایش را نوازش می

 

 اینا هنوز برنگشته بودن؟ مامان -

 

اندازد و به سراغ وسایلی  کند. سرش را بالا میقد راست می

 کند. میای به فلاکس چای رود. اشارهکه آورده، می

 

ز پایینه، تموم شد می - بری پر تازه پرش کردم. بوفه همی 

. می  کتز

 

 باشه، مرسی.  -
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و رایز را به  های فلزیِ کمپوتهای آبمیوه و قوطیپاکت

دهد. بستۀ چای لیپتون، قند، خرما و یخچال انتقال می

کاغذی را روی همان کمدِ کوچکِ کنارِ فلاکس دستمال

گذارد. لیوان و قاشق و بشقاب را هم توی نایلون چای می

 دهد. فریزر، در قفسۀ زیرینِ کمد جای می

 

 بخوریا، فردا نیام ببینم دست بهشون نزدی.  -

 

 ام برایش؟ خواهر؟ نه. ، یاور، من چه بودهبرادر، پدر 

شود. بیشیی از این روزی که جانا به دنیا آمد برایم تداعی می

یتز را توی اتاق می گرداند. دسته  خرید کرده بود. جعبۀ شی 

 گل گرفته بود. 

 پرسید درد داری؟ و من هیچ نگفتم. 

باز است، منتها ودلگفتند شوهرت دستهایم میاتافی هم

 تان گویا زیادی زیاد است. و من هیچ نگفتم. لۀ ستز فاص
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نشاند و ام، روی صندلی میمتز را که بلاتکلیف ایستاده

 دارد. روکشِ آلومینیومِی ظرفِ غذا را برمی

 

ی بدون گوشت میگم قرمهبه یارو می - ز خوام، غذا رو سیر

گم حاچر یه گه، برو مهمونِ من. میداده دستم می

زنه، سران ریم لب به گوشت نمیخواهرِ دیوونه دا

گه، با گوشت و بدون  ده و آخر سر میمملکتو فحش می

 گوشت تو قیمت فرفی ندارن. 

 

آمد. هایم اندگ کش میهر زمانِ دیگری بود، قطعا لب

 رساند. قاشقی پر کرده، به دهانم می

 

 شه کرد. ای دیگه، چه میعتیقه -
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قاشق را به زورِ  راهِ گلویم طوری بسته شده که همان یک

چهل بار جویدیز که در مدرسه یادمان داده بودند، قورت 

 دهم. می

خواهد. الحق که در دلم آید و عذرِ او را میپرستار می

بازاری به پاست. غوغا قوایم را سلب کرده. حتی آشفته

 شوم. شوید، مانعش نمیها را میوقتی قاشق و لیوان

ودِ اویی که است. یک مورد خهتر از این حرفدردِ من عمیق

 رفتارهایش هنوز مجهول است. 

 گردد. با پتو و بالشت برمی

 

ن، شب سرد مینذاری خدمه - شه، بکش روت. ها بیر

که برم نمایشگاه، واست صبحونه صبح هم قبل این

 میارم. کاری هم داشتی زنگ بزن. 
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ِ عمیقی را که از گذشته
ی

ِ پتو، ردِ سوختکی
ز های موقعِ گرفیی

کنم و در کشی ور، بالای مچش بر جای مانده، لمس مید

 شود! از ثانیه همان دست، ناشیانه کنار کشیده می

 

 #پارت_سیصد_و_بیست_و_سه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

بعد از نیم ساعت صحبت که شامل مامان و طاها و زهرا و 

 اندازم. نفیس است، موبایل را روی صندلی می

 

 خاطرخواه داری.  خوش به حالت، چقدر  -

 

کنم به دخیی جوایز که چند بار خواسته سِر حرف را رو می

 من مواجه شده. باز کند، اما هر بار با یر 
ی
 حوصلکی
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 چند ماهته؟  -

 

ِ شکمش می
ی

 کشد. دستی به برجستکی

 

 تازه رفتم تو پنج ماه.  -

 

ی شدی؟  - . برا چی بسیی  به سلامتی

 

 

 ره بالا. قند خونم می -

 

م را چک می سرعتِ قطراتِ   کنم. سِرُ

 

 طور، راستی اسمت چیه؟ که این -
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 شقایق و تو هم رویا؟  -

 

 

 به یاد ندارم نامم را به او گفته باشم. 

 

 از زبون اون دو تا آقا شنیدم.  -

 

خورد و اخمی میان ابروهایش های جانا تکان میپلک

 نشیند. می

 

 کسی نمونده پیشت؟  -

 

دهد به ته، تکیه میکشد و در حالت نشستنش را بالا می

 بالشتی که پشت سرش تنظیم نموده. 
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ذارم، آخه زنن بیان، خودم نمیخواهرام همش زنگ می -

 بچه کوچیک دارن. 

 

م را نوازش می  کنم. صورت دخیی

 

 آره خب، مادرت...  -

 

 جوایر از جانبش، موجب می
ز شود به طرفش برگردم. نگرفیی

 گوید: با صدایی تحلیل رفته می

 

  فوت کرده!  -

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1865 | 3018 
 

د. ابراز تأسفم میان حس بدی سراسر وجودم را فرا می گی 

م به قدری یر گریۀ جانا گم می
کند که قراری میشود. دخیی

 مجبورم خاتمه دهم به صحبت با شقایق. 

 

، بیدار شدی؟  -  جونم مامایز

 

م به آن وصل است، به تخت می کوبد و دستی را که سِرُ

نِ آن وسیلۀ اضافز 
َ
ند
َ
 ست. خواهانِ ک

 

 ماما... خونه.  -

 

 چسبانم. هایم میکف دستش را به لب

 

دم از اون جوجه باشه مامانم می - ریم. به سورن سیی

 
ی

ها واست بخره. بهشون غذا بدی، بعد دو تایی رنکی

یم حمومشون کنیم.   بیر
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ست که این اشتیافی به شنیدن دروغم ندارد. بار چندمی

 دهم. وعدۀ پوچ را به او می

 

مّیش خریده. بذار ببینم   دایی جون کلی -
َ
واست ه

م. کدومشو می  خوره دخیی

 

کند و اضار دارد به خانه برویم. در همچنان گریه می

 کنم. یخچال را باز می

 

، کدومشو می -  خوای؟ نگاه مامایز

 

ِ من نمی
ی

دهد. قوطی کمپوت گلایر را اهمیتی به ذوقِ ساختکی

 های کها، ژلهنار کیکدارم و آن زیر، کبرمی
ی

وچکِ رنکی

 بینم. می
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 ای وای رویا!  -

 

ب کند. یکصدای مضطرب شقایق، ته دلم را خالی می ضز

م را از دستش  سرم را سمت جانا می چرخانم. سوزن سِرُ

کشیده! خون از پشت دستش روی ملافۀ سفید چکه 

زده نگاه شود. وحشتکشد چند برابر میکند و طولی نمیمی

م و به شقایق میاز او می  گویم: گی 

 

، برم پرستارو  - ز بیا پیشش خودشو از تخت نندازه پایی 

 خیر کنم. 

 

دوم. با گریه به پرستاری که پشت به سوی استیشن می

 گویم: مانیتور نشسته، می

 

 م... بچه -
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های بلند به این طور که با گامامی  از آن سر راهرو، همان

 پرسد: آید، میطرف می

 

 شده رویا؟  چی  -

 

 زنم به چشمان پرستار. می ملتمسانه زل

 

 عجله کنید. سرمشو کشیده، همه جا پرِ خون شده.  -

 

 #پارت_سیصد_و_بیست_و_چهار

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

زند و اند. جانا جیغ میای جلوی درِ اتاقمان جمع شدهعده

 کنم. امی  قصد آرام کردنم را دارد. من بدتر از او گریه می
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 ترسه. چه میطوری رویا، بنکن این -

 

 که فرو می
ی

 که پیدا برند و درمیهر سرنکی
ی
آورند و رگ

ینمی ز  ست بر قلبِ منِ مادر. شود، تی 

 

ز می - ؟ خانم سوراخ سوراخش کردین. چرا همچی  ز  کنی 

 

 کند. چپ نگاهم میپرستار چپ

 

 آورد. شه خب. مراقبش بودی درنمیرگش پیدا نمی -

 

ل سی مراقبتم را زیر سواکه کفوبیای این جمله را دارم. این

د. امی  به وخامت حالم یی می  برد. بیر
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 شه. ولش کن اینا اخلاق ندارن. آروم بگی  الان پیدا می -

 

رود! شود، به سراغ پایش میهایش که ناامید میاز دست

 پرسم: واهمه دارم، اما می

 

؟ چیکار می - ز  کنی 

 

 رود. پرستار از کوزه در می

 

ون خانم، تمر  - کز منو به هم نزن. آقا بیا پاشو نگه برو بی 

 دار. 

 

د. با که نگاه میدارد. با اینرود. پایش را نگه میامی  می گی 

بندد. با که موقع فرو بردن سرنگ، چشمانش را میاین

لرزد. اما باز دلش را دارد. او که مثل من که دستانش میاین
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خون دلی  داند من با چهبا هر آخ جانا آخ نگفته. او که نمی

 ام. او را دو ساله کرده

 کند. هایم را لمس میایستد و انگشتش اشککنارم می

 

 تموم شد، برو آرومش کن.  -

 

گذرم. روی تخت جانا خم با تنۀ محکمی به او، از کنارش می

کنم. صورتم شوم و در همان حالت خوابیده او را بغل میمی

 هایش. شود از اشکخیس می

 

ه دخ - م. قربون اون دست و پاهات برم من. مامان بمی  یی

. تموم شد، دیگه گریه نکن.  م مامایز  بمی 

 

 نشیند. دستی روی بازویم می
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، از بچه چه وقتی خودت یه بند داری گریه می - کتز

انتظاری واسه آروم شدن داری؟ بیا این آبو بخور 

 حالت بیاد سر جاش. 

 

 من همان ماری هستم که به دست خودش زخمی شده. 

 

وقت حال من نمیاد سر جاش. چرا  با وجود تو هیچ -

؟ چی میگورتو گم نمی ِ چی هستی ؟ ییِ
خوای؟ حالم کتز

خوام بالا بینمت میخوره. هر بار میازت به هم می

 بیارم. انقد جلو چش من نباش. 

 

رود. افسار پاره  عقب میرود. ناباور عقبعقب میعقب

ش نموده. نمی نایۀ که بارها مورد ک  داند آدمیکردنم متحی 

اطرافیانش قرار گرفته، با روایز نابود شده، دیگر توان 

 خودداری ندارد. 

 گوید: دهد و میشقایق پشتم را ماساژ می
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. این همه سرش داد زدی،  - چقدر ناشکری تو دخیی

بدبخت یک کلمه به زبون نیاورد. شوهرِ من بود، این 

ریخت تو کردم، دندونامو میشکلی پیش بقیه خردش می

 شکمم. 

 

ست. اتافی خاصیت بیمارستان، احساس راحتی با هم

شناسی، ای که شاید فقط چند ساعت است او را میغریبه

هایی از تو خواهد بود که نزدیکانت هم از آن شنوای حرف

شود دردِ دل کرد. تر میها راحتاطلاعند. اصلا با غریبهیر 

می از آن جا چال هایت هماندایز حرفها نداری و میسرر

 خواهند شد. 

 

ها گذشته. عوضش یه  غصه نخور رویا جان، گذشته -

ارزه گوشه چشم اون داداشت که واست شام آورد، می

 ندارم.  هات. من همونمبه همۀ بدبختی 
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دهد. ساعت صفر و همان موبایلم ساعت صفر را نشان می

ست. دری    غ از افسانۀ قدیمی. صفحۀ گوسیر و واتساپ خالی

 یک پیامِ کوتاه. 

 

ز بیارم. بیا این کمپوت -  ها رو بخور برم یه ملافۀ تمی 

 

ز روی سرامیک ز چند راه رفیی های بیمارستان، مرا به همی 

ینوقت پیش می ها بود. شتر که برد. شتر که یکی از بهیی

سردار به انتهای طومار قول و قرارمان، مهر بوسه زد. و 

 جولانه، نقره داغم کرد. حالا امشب با یک پیام و قضاویی ع

ایستند. مردی که روی جلوی پاویون پاهایم از حرکت می

های فلزی خوابیده و پاهایش را در شکمش جمع  صندلی

ترساند. این حد از نزدیکی و کرده، مرا از خیلی وقایع می

 
ی

 ند نیست. اش به جانا اصلا خوشایوابستکی

 

 #پارت_سیصد_و_بیست_و_پنج

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1875 | 3018 
 

 خط_اوهام#چوب

 س_عبدی#نرگ

 

ء کنم. هایم را باز میای رویم، لای پلکبا حسی حرکت سیر

بینم که در حال  در نزدیکی صورتم چهرۀ داداش را می

ز  کشیدن پتو تا گردنم است. او راست می ایستد و من حی 

 نشینم. گشودن دهانم برای خمیازه، می

 

 سلام، گ اومدی؟  -

 

صدای کند و با مراعات شقایقی را که خواب است، می

 گوید: ای میخفه

 

 پاشو صبحونه آوردم.  -
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ز همان بهیی که شقایق بیدار نیست. مگر می شود چنی 

 هایی را دید و حشت نخورد؟ صحنه

 قصد پر کردن لیوان را دارد. 

 

 س داداش، از دیشب مونده. کهنه -

 

ریزد و بستۀ کوچک لیپتون را ها میآب جوش توی لیوان

ز می  کند. درون آن بالا و پایی 

 

 نه تازه عوضش کردم.  -

 

 بخار برخاسته از چای، گواه حرفش است. 

 

م تو پاش چیکار می -  کنه؟ سِرُ
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کنم و دستی میان دارم. کش موهایم را باز میشالم را برمی

برم. سپس آن را از ابتدا تارهای به هم چسبیده فرو می

 بندم. می

 

دیشب که بیدار شد، بخشو گذاشت رو سرش. سرمشو   -

 شد، مجبور شدن از پاش بزنن. شید، رگش پیدا نمیک

 

م را می های طولایز بوسد و نگاه دلسوزش ثانیهنرم پای دخیی

ه به صورتش می ماند. چند مشت آب به صورتم خی 

ام را تماشا پاشم و در آینۀ سرویس، چهرۀ رنگ پریدهمی

 زیر چشمانم، صورتم را از حالت گردی به می
ی

کنم. فرورفتکی

ه نمودن پوستم، تغیی  داده و یر  بیصیز  خوایر علاوه بر تی 

های قرمز کوچک در برچز نقاط آن به وجود آورده. جوش

اند و قصد ترکم های سرخ چشمانم دائمی شدهبماند که رگ

 را ندارند. 

 و ضیافتی که ترتیب داده.  دوزم به داداشچشم می
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آوردن واسه چی این همه راهو اومدی؟ صبحونه می -

 گه. دی

 

ای را که رویش خامه و عسل مالیده، برابرم نان بربری

د. می  گی 

 

 زنه دیشب نخوابیدی. چشات داد می -

 

 زنم. گاز کوچکی به لقمۀ توی دستم می

 

 تو چرا چشات قرمزه؟  -

 

هایمان اندازد و فاصلۀ صورتنگاهی به تخت شقایق مینیم

 کند. را کم می
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ز یه حقیقتی بگم، قول می -  خودمون بمونه؟ دی بی 

 

کشند. سرم را به تایید هایم از جویدن لقمه دست میدندان

 دهم. تکان می

 

 جون جانا رو قسم بخور!  -

 

 ته. های قلبم به گلویم راه یافتپش

 

 گم. به جون جانا به کسی نمی -

 

 گوید: دهد و با مکث میآب دهانش را قورت می

 

 من... معتاد شدم!  -
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ز میلقمه از میان دستم به  افتد و محتویات دهانم به  زمی 

شوم با حقیقتِ تلخِ زنم و مواجه میپرد. سرفه میگلویم می

ِ برادرم. برادری که به مرحلۀ تزریق رسیده است. 
ی
 زندگ

ای با شود از خنده. خندهزنم و او کبود میمن سرفه می

صدای بلند که منجر به درآمدن اشک از چشمانش 

ز بار است می ز خندهشود! اولی  ز ای از او میچنی  بینم و همی 

زند. خنده حرفش را منقطع  موضوع بر هراسم دامن می

 کرده. 

 

... ... قیافهقیا  -  شو... یعتز

 

 گوید: ماندۀ خنده میکشد و با تهدستی به چشمانش می

 

ون اگه یه درصد باور   - حقته از این پنجره پرتت کنم بی 

 !  کرده باسیر
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ازد. اصلا بت شوم و سردرگمم نسصحبار با او همنشد یک

ز موضوعی و سپس انکارش؟ کاش  چه دلیلی دارد بیان چنی 

 فشارد. کارها چیست. دستم را می  دانستم هدفش از اینمی

 

خیالت راحت، آخرِ عمری خدا نزده پسِ گردنم بیام  -

شه خب؛ قرار ته؟ بچه مریض میمعتاد شم. تو چه

 . نیست که واسه یه تب خودتو نابود کتز 

 

فهمد این لبخندی که از لبم فراری شده، کس نمیهیچ

درخشسیر که چشمانم را ترک کرده، شوری که از صدایم 

 که اعصابم از آن یر 
نصیب مانده، رخت بسته و آرامسیر

 .
ی

 تنها یک دلیل دارد... دلتنکی

 

 #پارت_سیصد_و_بیست_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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 «زهرا » 

 

 رادیو رو کم کنید.  آقا لطفا اون صدای -

 

ز می ز چشم آبچر صدا را پایی  آورد و با رانندۀ اسنپ با گفیی

ی می   های نفیس گوش دهم. توانم به حرفتمرکز بیشیی

 

گفتم، این دومادمون امروز مخمو آره داشتم می -

و به سینه زده. هی می گه خورده، یه بند سنگ امی 

عوض شده، آدم شده، پشیمونه، دیگه ناامیدمون 

 تش. ایر پختهکنه، معلومه امی  حسنمی

 

؟  -  تو چی گفتی
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تون، گفتم آقا هاتف، هنوز چند ماه مونده تا عروسی -

ِ منه؛ اگه می خوای نگم نه تو این چند ماه کارتون گی 

 من، نه تو، دیگه اسم این نکبتو پیش من نیار. 

 

 زنم. مشت آرامی به کتفش می

 

 دمت گرم، چی گفت؟   -

 

ا دهن باز نشست به در نگاه کرد، حالا هیچی دیگه ب -

 هی کشید! مسطا  دریچه هم یه آاون وسط

 

 

 د. شود وسط جهنم هم خوش بو با نفیس می

 

های زیادی در مورد ام اس خوندم؛ راستی زهرا مقاله -

شون یه جوری رو ورزش تاکید کرده یعتز بگم همه
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شه. اصلا حرکات کشسیر تو این بودن، باورت نمی

 کنه. عجزه میبیماری م

 

ز  - جوری پادرد داره، این بنده خدا خودش همی 

 طوری بیاد ورزش کنه؟ چه

 

 

 کشد. از روی صندلی خود را به طرفم می

 

ز که  - ز منظور از ورزش دویدن و حرکاتِ سنگی  ببی 

های سبک منظورشونه. روی و ورزشنیست؛ پیاده

؟ راستی نمی
ی

 خوای به رویا بکی

 

رویا به اندازۀ کافز این روزا قسم خوردما نفیس. بعدم  -

باره. طفلی شده پوست از آسمون داره براش می

 استخوون. 
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همخون، چشمانش پر می ز غریبۀ غی  شود و با همی 

 ایم. ها برای داداش گریه کردهساعت

 

 زهرا...  -

 

م. چشم از مسی  پیش رو می  گی 

 

 هوم؟  -

 

 س. شنبهسه روز دیگه پنج -
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افتاده داری؟ به تد یک کار عقبافدیدی گاهی یادت می

 را احساس می
ی

 کنم. همان اندازه خستکی

 

س گرفتم.  -  این هفته نه نفیس، از الان اسیی

 

 شه؟ ل میمسئله، مسئله حبا پاک کردنِ صورت -

 

 

بان قلبم خودبه  رود. خود بالا میضز

 

 الان حالم بده، تمرکز ندارم.  -

 

. حنات دیگه واسه - من رنگ  سریِ پیش هم همینو گفتی

 نداره. 
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هن و قلب ذام، ما تا حدی در دیگر به این باور رسیده

ایم که اگر بخواهیم یکدیگر را به هر  یکدیگر رسوخ کرده

ایم این است داریم؛ فقط شانسی که آوردهکاری وامی

ِ هم هستیم. به قول نفیس اگر اراده کنیم، 
ی
خواهِ زندگ خی 

ِ دیگری هم خواهیقادر به خانه ز دلیل م بو خرایر د. به همی 

ز یک ها میاست من از رفاقت ترسم. همه که شانس داشیی

ها، سرمنشأ خیلی از جنایت رفیق واقعی را ندارند. 

 هاست. رفاقت

ز مقابل بیمارستان توقف می کند و تا به خود بیایم، ماشی 

 نفیس کرایه را حساب کرده است. 

 

ت، ا. اصلا خیالت راحشنبه تصویب شدزهرا پس پنج -

 خودمم همرات میام! 

 

 کند. حسِ همراهِی او، دلم را قرص می
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؟ راست می -
ی

 گ

 

ز حرکت، هایش را با اطمینان روی هم میپلک فشارد و همی 

اکش با داداش است.   نقطۀ اشیی

ون میغصه به به در هایمان را این بی  گذاریم. نفیس چند ضز

 زند و با صدایی که این درجه از انرژیمی
ی

ست، اش ساختکی

 گوید: می

 

 سلام بر عشق خودم.  -

 

ب گردنش را به رود برای طاهایی که یکو دلم ضعف می ضز

چرخاند و ستارۀ پرنوری که قهوۀ سوختۀ سویمان می

 کند! چشمانش را روشن می

 

 #پارت_سیصد_و_بیست_و_هفت
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 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ز لب های طاها به هجوم خون زیر پوست نفیس، کش رفیی

لا و خندۀ ریز من و رویا را در یی دارد. عزیزِ دلم خود را با

 گوید: شود، میبازد و در حیتز که نزدیک تخت جانا مینمی

 

 طوره؟ خویر فدات شم؟ عشق من چه -

 

م. توانم جلوی خندهنمی  ام را بگی 

 

دونست با اون گفتی هم بدبخت خودش مینمی -

 نبودی. 
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محلی به حرفم، اوج حرصش بوسد و این یر گونۀ جانا را می

 دهد. را نشان می

 

 خاله قربون پاهات بره که کبود شده.  -

 

 گوید: رویا می

 

 ش. شد که خالهرگش پیدا نمی -

 

کند و طاها چشم باران مینفیس کبودیِ دستان او را بوسه

دارد. کاغذهای کیک و قوطِی خالِی کمپوت و از او برنمی

 داردم. ها به تعجب وامیرایز 

 

 مهمون داشتی رویا؟  -
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 مامان بود، رفت.  -

 

 

 ها. بوهِ آشغالِ خوراکیکنم به خیل اناشاره می

 

 اینا رو گ خورده؟  -

 

ه می  خندان، به طاها خی 
شود. فاصلۀ رویا با چشمایز

 گردد. یشیی و بیشیی میهایم از یکدیگر بپلک

 

 جونِ من؟  -

 

ز  های طاها در حفظ ابهتش چندان موفق نیست؛ این را چی 

 گوید. ه، میهای چشمانش افتادریزی که کناره
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 یعتز واقعا صد رحمت به گاو.  -

 

ی نداره، من بهش گفتم. صبچ که داداش  - طاها تقصی 

اومده بود، کلی دعوام کرد چرا لب بهشون نزدم. عضم 

 کشه. قراره بیاد. طاها داره جورِ منو می

 

 

به از  زنم تا دستمیای به شانۀ طاها با کیفم ضز

 چرایز بردارد. چشم

 

ه. خسته نسیر انقد جور می - . خواهرت بمی   کسیر

 

 دهم. جدیت به خرج می

 

 غات نگه داشته. شون کن، واسه ما سو جمع -
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که حسایر قربان صدقۀ جانا رفتم، کنار رویا پس از این

برد! رویا سرش اش را برای نفیس میایستم. طاها صندلیمی

فهمم در هایش میز لرزش شانهچپاند و ارا داخل کمد می

اش است. من اما یر هیچ قید و حال فرو خوردنِ خنده

زند و همزمان کنم. طاها تخت را دور میبندی خود را رها می

 : ز  با گفیی

 

 مررررگ.  -

 

بهگوشت بازویم را می  زند. ای هم به پای رویا میچلاند. ضز

 

ون تا خفه نشدی. نکبتا.  -  بکش بی 
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ی که رویا  گر او را شقایق معرفز کرد، با لبخند نظارهدخیی

ز نفیس در سکوت سرش را بازیدیوانه مان هست و این بی 

ز انداخته. طاها لیوان آب انبه را مقابلش می د. پایی   گی 

 

 مرسی، میل ندارم.  -

 

ه، تازه شستمش!  - ز  تمی 

 

 

نگرد. دستانم را به حالت تسلیم غره مرا مینفیس با چشم

 برم. بالا می

 

 جاست. ه جون تو خیر نداشتم اینب -

 

کند. لب با اشارۀ ضیحم به مقصودش، خشمش فوران می

 زند: می
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 خاک تو سرت.  -

 

طور که دست در کشد و همانطاها لیوان آبمیوه را سر می

 گوید: جیبِ شلوار اسلشش کرده، می

 

 به وقتش همۀ اینا رو یه جوری تلافز کنم...  -

 

 رم. باز اذیت کردنِ نفیس لذت می

 

. خب، داشتی می -  گفتی

 

ده شده، میانِ خندد و لبچشمایز که می هایی که بر هم فشر

ریشش با آن خطِ وسطِ ابرویش یک هایِ کوتاهِ تهتیغ

ز دارد.   جذاب لعنتی گفیی
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 حالا... بماند.  -

 

 #پارت_سیصد_و_بیست_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

اش انهسر روی ش هایش را ندارد. نفیس قصد باز کردن اخم

 گذارم. می

 

 آ. بچۀ خوبیه -

 

ه. شور، جفتمرده -  تونو با هم بیر
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ِ کشدار و چشمان گشادم، آن دو را کنجکاو می
ز  کند. هی 

 

ز درِ گوش هم؟ چی می -  گی 

 

 رویا یعتز بدویز الان نفیس چی گفت...  -

 

 

طاها سرش با موبایلش گرم است، اما پریدن پلکش، 

 رود. نفیس در پهلویم فرو می کند. سقلمۀرسوایش می

 

زنم به شه، اگه تکمیل شه میظرفیتم داره تکمیل می -

هاتو نگه دار شب بریز تو غذای سیم آخر، پس مزه

 یاسر! 
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ماند از ادبیات منحض به فردش. مشغول دهانم باز می

ام شود و همچون عقاب، زوم کردهصحبت آرام با رویا می

ِ حالاتِ   صورتِ طاها.  روی حرکات و تغیی 

ز کیفش برمینیم ساعتی که می د. گذرد، نفیس با برداشیی ز  خی 

 

رویا جان مراقب خودت و جانا باش. به خورد و  -

 .  خوراکتم برس تا از پا نیفتی

 

ز با هدایت موبایل به جیبش، بلند می  شود. طاها نی 

 

 کاری باری هست بمونم؟  -

 

 مالد. اش را میخوایر رویا چشمان سرخ از یر 

 

 نه قربونت، برو.  -
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د و جیغ او را درمیگاز ریزی از دماغ جانا می  آورد. گی 

 

 خب توله، رفتم. بای بای. خیله -

 

 گویم: کنم و به نفیس میام را مرتب میروسری

 

 وایسا اومدم.  -

 

 ایستد. طاها می

 

 تو کجا؟  -

 

 ها؟  -
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ش سر رفته، بمون یه یعتز منظورم اینه، رویا حوصله -

 میام دنبالت! ساعت دیگه 

 

ه ها بود؛ چه بر سرش آمده که تر از این حرفطاها خیر

 دهد؟ گونه آشکارا نخ میاین

 

 نفیس پس بیا فعلا بشینیم.  -

 

ِ نگاه چپزمزمه
، چاشتز کند و با اوقایی چپش میای زیرلتر

 گوید: تلخ می

 

ندازدتون خواد، بیاین بریم؛ الان پرستار میاد مینمی -

ون.   بی 
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کنم. برای شقایقی که به طرفم م را در خود خفه میاخنده

 پیوندم. می زنم و به طاها اندازد، چشمکی میبوس می

 

ِ داداش، منو تو خماری   -
این به اون در که تو دفیی

 .  گذاشتی

 

 شود. ی جیبش مشت میبینم دستی را که تو می

 

 دارم برات.  -

 

؟ این همه لمبوندی اشتهایی هم واست  -
رودل نکتز

 ه؟ موند

 

 

هایی بلند از ما فاصله دهد و با گامام را عقب میپیشایز 

بهمی د. نفیس ضز  زند. ای به پشتم میگی 
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 مت نداره. ام ازت. حرکت آخرت قیراضز  -

 

 دم خواهر. گوشتو که دست گربه نمی -

 

 

 دادی که روزگارت سیاه بود. می -

 

، به گام هایم متعجب از توقف طاها در تقاطعِ خروچر

اش بخشم. صدای کفِ دستی که نفیس به گونهمی سرعت

ِ امروز را از کوبد، با نیشخندِ طاها، خندهمی
ی

های ساختکی

 آورد. دماغم درمی

 

 گشتم تخمِ سگ! بَه... تو آسمونا دنبالت می -
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 #پارت_سیصد_و_بیست_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

د. نفیس پهلویم را می  گی 

 

 کنه؟ جا چیکار می، ایناین -

 

های من جوره از داشتهخدا نعمتی به اسم شانس را همه

 خط زده است. 

 

، لابد داره میتو سر یر  خاک - ز ره پیش رویا لیاقتش کیز

 دیگه. 
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کشد. از مقابل طاها بازوی او را چسبیده، به دنبال خود می

گذریم. ای اتومات میشویم و از درِ شیشهحراست رد می

 شود. میدستم بندِ دستِ طاها 

 

 ولش کن، شاید کاری داره این طرفا.  -

 

 چرخد.  گردنش تند به سویم می

 

ت. اگه شو کردی، خوشگل رید تو کاسههی طرفداری -

 ایت کنم، گمشو عقب. خوای خودم قهوهنمی

 

خشم عقلش را از کار انداخته. حتی مراعات نفیس را 

 کند. نمی

ِ حیاطِ بیمارستان، بازوی امی  
را رها کرده،  قسمتِ پشتی

 ایستد. رخش میبهرخ
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؟ احضاریه میشکایت می - ؟ بچه میکتز  خوای؟ فرستی

 

 طاها بذار بره. باید نفیس رو برسونیم، دیرش شده.  -

 

 

ه -
ُ
 خوری؟ کس و کارش مُردن که توی یالقوز افتادی به گ

 

 کند. امی  با خونشدی فقط نگاه می

 

ن و نمک صفت باشه؟ نو تونه گربهیه آدم چقدر می -

 ته؟ حالی

 

 من با تو حرفز ندارم طاها.  -
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ِ گوش
های طاها زنگ خطر است. دو طرف یقۀ امی  سرچز

 کوبد. کند و او را از پشت به تنۀ درخت میرا مشت می

 

ه می -
ُ
ای حرف داشته خوری به غی  من با کس دیگهگ

 .  باسیر انیی

 

 رم. زنم؛ طبق قانون دارم پیش میمن که حرف زور نمی -

 

 

 گویم: با ترس، نگرایز و عصبانیت به امی  می

 

 لال شو انقد تحریکش نکن.  -

 

سه خودش... زنم، از یه و حرف عجیتر نمی -  کیل بیی
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ِ چاقو که زیر گلویش قرار می
ز د، من و نفیس جیغ نوکِ تی  گی 

 زنیم. می

 

ی که تو خوردی. تف تو اون نویز که   - تف تو اون شی 

ز جلوت. تف تو ذات خر   ابت. گذاشیی

 

ِ پوست گلویش، نشانۀ فشارِ چاقوست. خود را 
ی

فرورفتکی

ز  دهم و با نهادن دستانم به سینۀ طاها سعی شان جای میبی 

 در عقب راندن او دارم. 

 

. حوصلۀ یه آشوب دیگه خودت اوضاعمونو می - دویز

کنه واسه دردسر. کوتاه بیا رو نداریم. این سرش درد می

 قربونت برم. 
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ِ چشمانش رفگوش طاها به ح
هایم بدهکار نیست. سرچز

ز از او ساخته. نفیس با التماستصویری رعب های من انگی 

 چسبد. آید و دستی که نگهدارندۀ چاقوست را میجلو می

 

 آقا طاها ولش کنید، رویا به اندازۀ کافز بدبختی داره.  -

 

طبیعی ، غی  ست. با همان آرامش این حد از آرام بودنِ امی 

 گوید: به نفیس می

 

 به خاطر رویا کاریش ندارم، اینم دور برداشته.  -

 

ای که کوبد! توجه عدهطاها با کله محکم توی صورتش می

 شود. اند، به این سو جلب میدورتر از ما ایستاده

 

ی ابایی ناموس خودت مییر  -
دویز من از هیچ بتز بشر

ریم یه گوشه حسایر از جا جاش نیس، میندارم. این
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دیگه درمیایم. دنیا یا از روی نحس تو خجالت هم

 شه، یا من. راحت می

 

ست. واکنش رهگذران، ایستادن محضِ ارضایِ کنجکاوی

نفیس بازوی راستش را گرفته و من بازوی چپش را. 

برد. امی  با صوریی خویز  هایمان راه به جایی نمیالتماس

دهد و زور من و نفیس به آن دو گلوی طاها را فشار می

 گوید: چربد. نفیس از ترس تعارفات را کنار گذاشته و مینمی

 

خر نباش. ولش کن الان نگهبان میاد. تو طاها انقد کله -

 آدمی؟ پس چرا حرف حالیت نیست؟ 

 

بانِ تند. التماس دستانم می لرزد و بیچاره قلبم با آن ضز

کدام کارساز کنیم، هیچدهیم، تهدید میکنیم، فحش میمی

دهد. دستِ راستِ ها را به عقب هل مینیست. امی  طا

رود. نفیس از آن آویزان طاها برای زدن مشت بالا می

که به صورت امی  برسد، شود. مشت طاها پیش از اینمی
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ِ نفیس برخورد می
ِ آچز آرنجش با بیتز

ز کند و نفیس با گفیی

 رود! عقب میبلند، عقب

 

 #پارت_سیصد_و_سی

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

شود. نگاه هر سه به طاها در هوا خشک می دست

ست که صورتش را با دستانش پوشانده. طاها به نفیسی

کنم و امی  را به رود. از غفلتش استفاده میطرف او می

ِ بیمارستان هدایت می  کنم. خروچر

 

؟ جا چیکار میبرو دیگه به چی زل زدی؟ آخه تو این - کتز

. ن رویا تون دست به دست هم دادیهمه ز  رو بکشی 
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آستینش را جلوی دماغش نگه داشته و در حالی که قفسۀ 

ز میسینه ه شده است به اش از خشم بالا و پایی  شود، خی 

 دهم. طاها. هلش می

 

. جون هر گ دوسش داری برو.  -  برو امی 

 

کند. نفیس روی پس از مکت  طولایز گورش را گم می

ن صورتش را خورده زانو زده است و همچناهای بارانچمن

 پوشانده. 

 

م برات. این دو تا حیوون پیش - مرگت بشن. دستتو بمی 

 بکش ببینم چی شدی؟ 

 

کند. طاها ترسیده است؛ حداقل در برابر من مقاومت می

 گوید. صدایش که این را می
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 نفیس... چرا خودتو انداختی وسط؟ دستتو بردار بینم.  -

 

طاها تردید را   کند. اش بیشیی میفشار دستش را روی بیتز 

ز میهایش را میکنار گذاشته، مچ کشد. با چسبد و پایی 

ز  دیدنِ صورتِ نفیس، در همان حالی که نشسته، روی زمی 

های ادغام شده با خون لزچر که از بیتز تا افتد. اشکمی

به است. طاها روی لب هایش راه یافته، بیانگرِ شدتِ ضز

زده او را  وحشتزند و با چشمایز مویش میمحکم بر سر کم

 نگرد. می

 

ت عباس، نشکسته باشه؟  -  یا حضز

 

م تا بلند شود. زانوهایش خیس شده زیر بغلش را می گی 

 است. 

 

، چشاتم کور میوحسیر که می -  شه. سیر
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ه در ایستد. گردنش را خم میمان میسینهبهسینه کند و خی 

 گوید: چشمان نفیس می

 

 . به قرآن غلط کردم. روتو ازم نگی   -

 

کشد و خون بدتر از هایش مینفیس کف دست روی لب

 شود. قبل پخش می

 

ز منو...  -  نفیس نفهمیدم، حواسم پرت شد. ببی 

 

 کند. ای میقروچهنفیس دندان

 

 خری. خیلی کله -
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دونم. اصلا خرم. حرفاش خیلی زور دونم، به خدا میمی -

که بعد اون همه گند بالا آوردن، بازم دو داشت. این

 رت و نیمش باقیه، روانیم کرد. قو 

 

 

 گوید: نفیس با حرص می

 

 روایز بودی دیگه.  -

 

ز گرفته است. میان این بهبوهه خنده  ام نی 

 

. فقط اول بریم یه عکس از اون  -
ی

باشه هر چی تو بکی

 دماغ خوشگلت بندازن، من خیالم راحت شه! 
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بخش است شنیدن جملایی که به گروه خویز چقدر لذت

خورد. نفیس راه خروج از بیمارستان را در پیش برادرم نمی

د. طاها راهش را سد میمی  کند. گی 

 

ه لج نکن. شب نمی -  تونم بخوابم. این تن بمی 

 

آیم از جلز و ولز  کند و من سر کِیف میمحلی مینفیس یر 

کرد عاقبتِ شاخ و شانه  کردن طاها. چه کسی فکرش را می

 جا؟ هایش ختم خواهد شد به اینکشیدن

 چسبد. بازوی نفیس را می

 

 جونِ من بریم.  -

 

؟ به من دست می طرف، به چه حقی برو اون -  زیز

 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1916 | 3018 
 

 دید. کاش رویا هم بود و فلاکتِ طاها را می

 

 عجبا، تا چند دقیقۀ پیش گ از گردنم آویزون بود؟ -

 

 #پارت_سیصد_و_سی_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 اک کرده است. خشم و خون چهرۀ نفیس را ترسن

 

چه فکری با خودت کردی چاقو گذاشتی تو جیبت؟   -

ی بذاری زیر   ز که بگن خیلی مردی؟ مگه شهر هرته تی 

 گلوی بقیه؟ 

 

 خواهرم سوءاستفاده کرده.  -
ی

 از سادگ
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 شه. دلیل نمی -

 

یه آشغال هرزه رو به این ترجیح داده، الان فیلش یاد  -

 هندستون کرده. 

 

 

 شه. دلیل نمی -

 

 س. خوام، الان مدعِی همون بچهه رو نمیگفته بچ -

 

 

 شه. بازم دلیل نمی -
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 کند. سازهای مخالفِ نفیس، طاها را کلافه می

 

 کرد که دلیل بشه؟ باید دیگه چیکار می -

 

. هیچی تو دنیا دلیل نمی - شه رو یه آدم چاقو بکسیر

 مملکت قانون داره. 

 

 

گرِ فته نظارهاهایی که وار طافتد. رو به و جلوتر از ما راه می

 گویم: اوست، می

 

اون یه درصدی که احتمال داشت بتویز مخشو بزیز  -

 هم نابود کردی. 
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ِ بابا را که باز می
ز کنم، هجومِ بوی غلیظ سیگار به درِ ماشی 

د. ابروهای نفیس در هم میام تأسفم را برمیبیتز  ز شود انگی 

 دهد. ا به او می. طاها بطری آب ر از این بو 

 

ز الا - ه، دهتز همی  ز  ش نکردم! ن گرفتم، تمی 

 

با دیدنِ یک سومِ خالِی بطری، این سوال به ذهنم خطور 

کند، توی کند اویی که در خانه از لیوان استفاده نمیمی

ز چه باادب شده است!   ماشی 

به  زنم. ای به پشت گردنش میضز

 

ز بوش کسیر نمیکوفت می -  شیشه رو بدی پایی 
تویز

 دی اخوی. هاتو سوزونبره؟ مهره

 

 کند. از شکاف دو صندلی گردنش را به پشت متمایل می
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 س؟ خیلی ضایعه -

 

کاغذی را به نفیسی دهم و دستمالبا تأسف سر تکان می

 شود. ار میدهم که با صوریی خیس سو می

 

 کنه؟ خیلی درد می -

 

اش فشار کشد و روی بیتز چند برگ از دستمالِ جعبه می

 دهد. می

 

استخووناش خرد شده؛ دست بهش  کنماحساس می -

 تونم بزنم. نمی

 

چرخاند تا از پارک خارج طور که فرمان را میطاها همان

 گوید: شود، می
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ت عباسی دستِ به -  زن ندارما، ناغافل خورد بهت. حضز

 

 گذارم. ام میسِر نفیس را روی شانه

 

، خودش همه دیگه نمی - خواد خودتو به این بشناسویز

 . دونهچی رو می

 

کند و فرصت را غنیمت ام میبغل نگاهِ چتی روانهاز آینه

 شمارم. می

 

 دونیم؟ دویز که ما نمیطاها تو چی از داداش می -

 

خردی نداره، پس فهمیدنش هیچی به جز اعصاب -

 خیال! یر 
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 چرخد. اش میکنجکاویِ نفیس، بر دلخوری

 

 بندی؟ دویز یا خالی میواقعا می -

 

ه میاز توی آینۀ عقب شود و ، طولایز به نفیس خی 

 گوید: می

 

ز خالیاینایی که مو به مو آمارمو می - بندی تو  دن، نگفیی

 کارم نیست؟ 

 

دهد. دیگر تا برسیم رغم اضارمان، طاها نم پس نمیعلی

ز  شود. مقابل خانۀ مان رد و بدل نمیحرف خاض بی 

نفیس، وقتی طاها قصد دارد سر صحبت را باز کند، نفیس 
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شود. عصتر که اندگ به او توجه نماید، پیاده میون اینبد

 دهد. از رفتارهای زنندۀ طاها، مرا مخاطب قرار می

 

زدناشو  بهش بگو به مددِ شما دو تا آمار همۀ تیک -

 دارم، پس انقد پیش من فاز پاک بودن برنداره. 

 

ه.   تونم بگم، پای خودماینو که نمی -  گی 

 

 

 اندازد. وی چوب میرا مچاله و تهای کثیف کاغذیدستمال

 

اینا بودیم، منو فرستادین بهارِ پارسال که خونۀ مامانت -

ِ چای. از راهرو که داشتم رد می شدم، چشمک زد یی

م افتاد! بعد بوس انداخت! اون
َ
 جا بود که از چِش
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ز بار است از او می شنوم، متحی  از اتفاق عجیتر که اولی 

 گویم: می

 

 گم. مرده. اینو بهش میخی  نبینه ذلیل -

 

 #پارت_سیصد_و_سی_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «سردار » 

 

ز را می ی ریموت ماشی  ِ خاکسیی زنم. نگاهی به آسمانِ دلگی 

ز به تاراج برده، میکه زیبایی  اندازم و پس از اش را پایی 

ست، وارد تریکشیدن نفسی طولایز که آه نامِ برازنده

کنم. فعلا شوم. جلوی واحد یاسر مکث میمان میآپارتمان

روم و در پاگردِ ها را بالا میتر است. پلهکارم با بابا واجب
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خورد. با یک دست دنبال کلید واحدمان، موبایلم زنگ می

ون میمی آورم. گردم و با دستِ دیگر موبایل را از جیبم بی 

ز آجرهایِ دیوارِ   یاد روزهایی که در این ساختمان اولی 

شود. بالاخره بعد از مان را بنا کردیم، در قلبم زنده میعشق

 پنج روز تماس گرفته. 

دهد یک گور بابا بگو به احساس و تماس را عقل حکم می

 قطع کن، اما امان از دل. 

بام را باز روم و درِ منتهی به پشتها را با شتاب بالا میپله

طور  مانکشم و هشت بر صفحه میکنم. بلافاصله انگمی

ام، درِ خرپشته را ام نگه داشتهکه موبایل را به وسیلۀ شانه

 کنم. از این سو قفل می

 

 سلام.  -

 

 زیر باران قدم می
ی

. زنم با رفیقِ همیشکی  ام... تنهایی
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؟ سردار، چرا حرف نمی -  زیز

 

طلبد، منتها یک حس موذی بندبند وجودم، وجودش را می

 گوید نباید او را به این ساد می
ی
 ها ببخشم. گ

 

 خوام همه چی رو توضیح بدم. می -

 

 بعد پنج روز؟  -

 

 

 خودت گفتی زنگ نزنم.  -

 

 زنم. پوزخند می

 

 تو هم که از خدات بود.  -
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 این چه حرفیه؟  -

 

 

صد بار از من خواستی بهت زنگ نزنم، نتونستم  -

م؛ یه بار گفتم زنگ نزن، شدی اون  جلوی خودمو بگی 

 آدم مطیعه. 

 

 د بود. توقع اون رفتار رو ازت نداشتم. حال و روزم ب -

 

 

 برم. فضا آزاد است. صدا بالا می

 

؟ من آدم نیستم؟ نمی - تونم خسته چرا توقع نداشتی

 بشم؟ 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1928 | 3018 
 

 چنیتز  ندارد. باز هم توقع لحتز این

 

 تو چت شده سردار؟  -

 

 پرد. کلاعیز که روی دودکش نشسته، از صدای بلندم می

 

ط اسم جدایی نیار، رقصم فقگفتم به هر سازت می -

ه، به آوردی. گفتم رویا من نمی ذارم جانا رو ازت بگی 

، شماره مو مسدود کردی. باز منِ حرفم محل نذاشتی

م و اومدم که یر  ت نتونستم جلوی خودمو بگی  غی 

 ببینمت. 

 

جانا مریض بود، تب داشت، هیشکی تو خونه نبود  -

 . تش دکیی  بیر
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م روی گرمایی که دستم را می بگرمکن بالا از دودکش آگی 

 آید. می

 

د باید با این عوضز می -
َ
؟ بعد تو ا  رفتی

 

  کند؛ حتما در اتاق است. آرام صحبت می

 

 یه طرفه به قاضز نرو.  -

 

 نشسته بودی کنارش.  -

 

 

 مجبورم کرد.  -
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، گویای آشوب روم و کوبش قدمتندتند راه می ز هایم به زمی 

 درونم است. 

 

ای؟ انتظار داری این بچه عذرِ بدتر از گناه. مگه -

 مزخرفاتو باور کنم؟ 

 

ز آرامی، ناباوری را فریاد می  زند. صدایش در عی 

 

 منظورت چیه؟  -

 

ز هیشکی نبود، زنگ می - زدی آژانس. قحطِی ماشی 

 اومده؟ 

 

 

، صدایت دیگر چرا میلعنتی مگر راست نمی  لرزد؟ گویی
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ز هول شده بودم. تبش داشت به چهل می - رسید. ببی 

ون. سر   ی    ع از خونه زدم بی 

 

 سوزانمش. می ام؛ از بد جایی از بد جایی سوخته

 

ز بدت اومده باشه. عشق  - گمون نکنم تو هم همچی 

ت. لابد چار تا قربونت برم، ت بوده، بابای بچهقدیمی

م برات گفته، تو هم که فقط واسه من بلدی ناز می می 

 و اطوار بیای! 

 

 #پارت_سیصد_و_سی_و_سه

 اوهامخط_ #چوب

 #نرگس_عبدی
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شود. وجدانم نهیب شود. نفس قطع میصدا قطع می

کدامشان بدهکار نیست. در زند. گوشِ من اما به هیچمی

ام نه خوراک، چرا باید این پنج روزی که نه خواب داشته

افتد؟ لابد انتظار داشت باز من  الان به فکر توضیح یر 

 کوتاه بیایم و پا پیش بگذارم. 

 

 م؟ عشق قدیمی -

 

 پیچد؟ نفس لرزانش توی گوشم می

 

 خیلی نامردی.  -

 

مان هم گرم بود. این زند. تابستان تا بود، دلرعد و برق می

 
ی

ِ لعنتی چه پدرکشتکی
ز ای با عشاق دارد که خیل عظیمی پایی 

 از دستش نالانند؟ 
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مرد نیستی حال منو بفهمی. مُردم من اون روز. نیم  -

. ساعت زل زدم به راهی که ازش  ز  رفتی 

 

 او هم کلافه شده است. 

 

گم به زور سوار ماشینم کرد. اون لحظه هیچی دارم می -

 به جز حال جانا واسم مهم نبود. 

 

زند بر غرورم؛ من چرا شکند، زخم میکند، دلم را میاذیتم می

 توانم حتی شده برای یک ساعت از او متنفر باشم؟ نمی

 

 سردار به من اعتماد داری یا نه؟  -

 

ته، نقل ن - قل اعتماد نیست؛ نقل ناموسه، نقل غی 

 تعصبه. 
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 زند. پوزخند می

 

؟ بگو دیگه، ترسیدی دوباره خام چرا تعارف می - کتز

 حرفاش بشم؟ ترسیدی به خاطر جانا قبولش کنم؟ 

 

 حدسش درست است؛ من از تکرار گذشته ترسیدم. 

 

 مزخرف نگو.  -

 

 دارد. کند یا نه، صدایش که بغض دانم گریه مینمی

 

ز حقیقته، خدا رو شکر که زود  - نه اتفاقا عی 

! شناختمت. شما مردا فقط قشنگ حرف می ز  زنی 
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 شود با غرش آسمان. غرشم همزمان می

 

ی؟ خجالت بکش، تو طلبکاری؟ دست پیش می -  گی 

 

طوری شدی تو؟ واسه دعوا که زنگ نزدم، چرا این -

 زنگ زدم حرف بزنیم. 

 

 

 بعد پنج روز؟  -

 

  زنگ نزنم. خودت گفتی  -

 

 

ز می کوبم و به ام میآورم. مشت به چانهموبایل را پایی 

 دهم. هایم اجازۀ خروج نمیفحش
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ی می - ز گم، داستان قطع کن الان حوصله ندارم یه چی 

 شه. می

 

 حساب باز کرده  -
ی

منو باش رو تو واسه یه عمر زندگ

ت ازم بودم. چقدر زود دلتو زدم! چقدر زود حوصله

 سر رفت! 

 

 

ی تقریبا خیس شده ز کنم، ام. دیگر درکش نمیزیر باران پایی 

 کند. سفسطه می

 

ذاری؟ نگفتم حوصلۀ تو رو چرا حرف تو دهنم می -

 ندارم، گفتم حوصله ندارم. 

 

 فرقش چیه؟  -
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قراری ام برایش یر ای داخل سینهحیف، حیف ماهیچه

ست، وگرنه زبان طلبکارش را به کند که وجودش حیایی می

 کردم. خود کوتاه می روش

 

 فهمی. بیشیی از من دلت پره. تو اصلا حرف منو نمی -

 

، رنگ عوض   - تو هم دیگه اون سردار سابق نیستی

 کردی. 

 

 

 کنم. اش یخ میاز برودت جمله
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ره. رویا، ول کن الان من هر چی بگم تو گوشِت نمی -

همیشه اویز که کوتاه اومده، اویز که از خودش  

 شد. وگرنه این همه ادعات نمی گذشته، من بودم،

 

 کند. کلمات را با حرص ادا می

 

نشستی دو دوتا چهارتاتو کردی، گفتی چرا خودمو اسی    -

کسی کنم که این همه حاشیه و دردسر دورشو گرفته! 

 حق داری، منم بودم... 

 

ز خونم بالا می  اندازم. زند. صدایم را توی گلو میآدرنالی 

 

ودت مقایسه نکن. تو دوست خفه شو مرامِ منو با خ -

ز به گردِ پای منم نمی رسی. بار آخرتم باشه داشیی

م همهدی. به اون یر غاز تحویلم مییهحرفای صدمن ز چی 

بگو آمارشو درآوردم؛ دادگاه به اون کثافتی که شیشه 
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ز می ری نخونه ده، بچه نمیشیشه عرق پایی 
ُ
ده. انقد ک

 واست. 

 

بایی که به شیشۀ درِ خرپشته خورد، نگاهم را به آن می ضز

دهد. مامان است که درخواست باز کردنِ در را سو سوق می

ِ راندنِ موبایل به دارد. دایرۀ قرمز را لمس می
ز کنم و حی 

روم. دیگر نایی برای بحث با مامان جیب، به طرف در می

 نمانده. 

 

 #پارت_سیصد_و_سی_و_چهار

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «رویا » 

 

د. زهرا کنار گوشم میجارودستی را از من میجانا   گوید: گی 
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 باز رفتی تو فکر.  -

 

 نگاش کن چه لاغر شده.  -

 

 

 کند. خیالی خرج حرفم مییر 

 

استخوونش سالم باشه، مگه قراره بفروشیش که   -

 گوشت تنش واست مهمه؟ 

 

هایش هستم. حبۀ قند را در استکان چای عاشق استدلال

 برد. میکند و به دهان خیس می

 

 نمردیم و این پشم از خودش یه جنمی نشون داد.  -
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 کنم. دلخور نگاهش می

 

ی، نه من نه تو.  -  طرفشو بگی 

 

 گوید: کشد و میچایش را هورت می

 

م. هر سازی زدی  - آهان، همینم مونده طرف تو رو بگی 

 بدبخت رقصید، دو قورت و نیمت هم باقیه! 

 

 وا زهرا...  -

 

 

غره به کند و مامان با چشمسر پرت میدو حبه قند برای یا

 گذارد. ما، قندان را جلوی او می
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 تونم بهت حق بدم. رویا خودتم بکسیر نمی -

 

ِ لحنِ گزندۀ چند ساعت پیشش، اجازه نمی
یتز دهد شی 

ش به خوردِ جانم رود.   خیر

 

م برم، باریکلا.  -  آ قربون دخیی

 

داده است.  ه جانا را مخاطب قرار کزنم به داداسیر  لبخند می

 کند. انگشتان زهرا تندتند روی کیبورد حرکت می

 

 دی؟ به گ پیام می -

 

 نفیس.  -
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 گذارند. برم. برای فردا قرار میسرم را توی موبایلش فرومی

 

؟  -  خب اگه این هفته داداش نره چی

 

 داره به شانس خوشگلِ ما.  -
ی

 اون دیگه بستکی

 

 

س نداری؟  -  اسیی

 

. وجه میدستتو بذاری رو قلبم، مت -  سیر

 

 

 کند.  سط پخش میو های پاسور را آن طاها ورق
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 بیاین یه دست حکم بزنیم.  -

 

 پیوندد. یاسر که همیشه پایۀ حکم بوده، با اشتیاق به او می

 

-  . ز ا بدویی 
 دخیی

 

زند، به نفیس ها برق میزهرا با چشمایز که از دیدن ورق

 فرستد با مضمون: پیامکی می

 

 آخر شب. من رفتم حکم. ش بمونه واسه بافی  -

 

 گوید: سپس می

 

 دویز از کِیه این شکلی بازی نکردیم. دمت گرم طاها، می -
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 خواند. طاها با انگشت مرا می

 

ز اون ماس -  ماسکو، بیا. بذار زمی 

 

کنم. سردار حدم به این بازی، مخالفت میبا وجود علاقۀ یر 

شود، دل و دماعیز برایم نگذاشته. طاها که از من ناامید می

 رود. سراغ داداش می

 

 بیا عطا بذار تکمیل شیم.  -

 

تاپ را روی پاهایش نهاده و با آن مشغول داداش که لپ

دهد. اش را نشان میاست، با حرکتِ دست، عدمِ همراهی

 کند.  طاها روترش می

 

بعدِ عمری خواستیم یه حالی به خودمون بدیما، هی  -

 رما. سوسه بیاین. فردا دارم می
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 گوید: ی دارد، میها نفرت شدیدیز که از آن ورقعز 

 

ز کارا رو  - . همی  ز جمع کن اینا رو، صلوات بفرستی 

ز برکت از خونه ز می  کنی 
ی
 مون رفته. ندگ

 

 #پارت_سیصد_و_سی_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 گوید: طاها زیر لب می

 

وع کرد.  -  باز سرر

 

 نشیند. زهرا روی دو زانویش می
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طی ک - کنیم. گل یا پوچ هم بخوای ه بازی نمیعزیز سرر

طی ، میسرر شه قمار. یه بازیِ فکریه دیگه، کلی ش کتز

 هم هیجان داره. 

 

 گرداند. عزیز رو برمی

 

 ای که از اینا بازی بشه، نماز نمیاد! تو خونه -

 

 کند. زهرا چشم گرد می

 

 خندن. وا عزیز این حرفا رو جایی نگیا، بهت می -

 

 کند. رویش اشاره می روبهطاها به جایِ خالِی 
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 بیا.  -

 

 نه حوصله ندارم.  -

 

 

دهد. بالای سرم ظاهر ها را برای بُر زدن به یاسر میورق

بهمی  زند. ای به زانویم میگردد و ضز

 

 با زبون خوش پاشو.  -

 

، من سرم درد می - ز  کنه. چهاربرگ بازی کنی 

 

 

 اندازد. دست زیر بغلم می
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 آخه چهاربرگم شد بازی؟  -

 

 نشینم. میل کنارشان مییر 

 

شما. اعصابِ غرغراتو طاها من با تو، تو یه تیم نمی -

 ندارم. 

 

 برای تکمیل ظرفیتِ بازی، مجبور است کوتاه بیاید. 

 

 کنیم. ش میخب زنونه مردونهخیله -

 

د و خود بُر ها را از یاسر میزهرا ورق  زند. می گی 

 

، شما دو تا ق - ز اتلاق، ما دو تا حمومه مگه؟ خیلی زرنگی 

 پَخمه. 
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 کشد. ای میطاها پوف کلافه

 

 خب تو و من، رویا و یاسر. خیله -

 

 اندازد. زهرا نگاهی ناراضز به او می

 

ز اولش می - ز همی  گم، بخوای سرم داد بزیز یا دست ببی 

، من نیستما.   روم بلند کتز

 

وطمان، به طور خیلی حرفه ط و سرر ای بُر طاها کلافه از سرر

   زند. می

خواهد دنبالش بروم. گوشۀ شود و از من مییاسر بلند می

 گوید: سالن، توی گوشم می
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ایی که بهت می -
ز  ن. کگم رو قشنگ حفظ  این چی 

 

 دهم. سرم را به تایید تکان می

 

هر وقت سرمو خاروندم، پیک میای. خمیازه کشیدم،  -

 خشت. 

 

 پرم. میان حرفش می

 

 تقلب کنیم؟ یعتز می -
ی

 گ

 

 یگه، این طاها خدایِ تقلبه. بازیه د -

 

 

 زند. زاده صدایمان میحلال
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؟ چی درِ گوشِ هم وزوز می - ز  کنی 

 

گفتم پس شد، خاروندن سر، پیک. خمیازه، داشتم می -

خشت. لبمو با زبون خیس کردم، دل. دماغمو بالا  

 . ز  کشیدم، گشنی 

 

 

 خارم. ام را میکله

 

 وای خیلی سخت شد.  -

 

.  کاری نداره، فقط باید  -  حواستو جمع کتز
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اض زهرا بلند می  شود.  صدای اعیی

 

 بیاین ببینم، شورشو درآوردین.  -

 

دهیم به این صورت که من دور هم حلقه تشکیل می

 روی طاها. نشینم و زهرا روبهروی یاسر میروبه

وسیلۀ آسی که مقابل من کند. بهها پخش میطاها ورق

به پنج کاریی که متشکل زنم شوم. زل میآید، حاکم میدرمی

، دویِ پیک و  ز است از دهِ خشت، آسِ پیک، سربازِ گشنی 

ِ خشت. در نهایت حکم مییر   کنم: یر

 

 پیک.  -

 

 #پارت_سیصد_و_سی_و_شش

 خط_اوهام#چوب
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 #نرگس_عبدی

 

 زند. اش میطاها بر پیشایز 

 

ه، دهنت سرویس، هیچی نیومده.  -
َ
 ا

 

ده برگ مخصوصها را پخش میورق ز خودم را توی  کند. سی 

 پرسد: دهم. یاسر میدستم جای می

 

 طوره دستت؟ چه -

 

 ام بگویم: تقریبا خوب است، اما یاد گرفته

 

 افتضاح.  -
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کند. کارن نزدمان چپ نگاهم میزند و طاها چپاو لبخند می

 آید. می

 

 شه به منم یاد بدی؟ عمو می -

 

اها طایم و یاسر و ها را افقی کنار هم چیدهمن و زهرا ورق

 عمودی. 

 

 خب اول پاشو تخمه بیار. خیله -

 

ز می وع کنندۀ بازی من هستم. آس خشتم را زمی  زنم و سرر

کنم. شوم. در حرکت بعدی شاه دل را رو میبرندۀ دور می

 رود. غره میزند و یاسر چشمطاها نیشخند می

 

 مگه تکش دراومده اینو اومدی؟  -
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ز اول کاری هول شدم. زهرا برگش را  اندازد آن وسط میهمی 

 کند. و یاسر آس دل را رو می

 

شانس آوردی دست من بود. تا سِر یه ورفی درنیومده،   -

ینش رو بیا.   کمیی

 

وع ِ دل را ز کنندۀ بازی خودِ اوست. یر سرر ز می اندازد و میر ی 

د. یاسر چشم باریک طاها به سرعت با چهارِ پیک آن را می بُرَّ

 کند.  می

 

 یعتز نداری دیگه؟  -

 

چی می
ُ
 گوید: کند و یاسر میطاها ن
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 خواهیم دید.  -

 

زنند. در افتد و سه بر دو از ما جلو میها میدور دست آن

ز را رو می . دور چهارم طاها آسِ گشنی  ز کند و من هفتِ گشنی 

ِ پیک آن را میزهرا با یر  د. چشمان طاها گرد مییر  شود. بُرَّ

 

 شعور برگِ منو چرا بریدی؟ یر  -

 

 گوید: ستپاچه میزهرا د

 

 ها؟ آخه نداشتم.  -

 

ین ورقخنگِ خدا باید رد می - هاتو سر دادی. یکی از بهیی

 هیچ و پوچ سوزوندی. 
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د، و یاسر که دستِ بریده شده را با شاهِ پیک دوباره می بُرَّ

ون میدود از گوش  زند. های طاها بی 

 

ین وقتی سِر یه  - آخه شما دو تا کودن گ قراره یاد بگی 

 درنیومده، فقط کمش رو بیاین؟بر 
ی
 گ

 

رسیم. شش بر چهار از ما جلو هستند. به دور شش می

شود که یاسر سر بزنگاه ها تمام میتقریبا این دور به نفع آن

ز انداخته، می د. مچِ طاهایی که سربازِ دل را زمی  گی 

 کند. قاپد و وارسی میهایش را میورق

 

 تو دل داشتی و ورق منو بریدی؟  -

 

 خارد. اش را میاها پس کلهط

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1959 | 3018 
 

 اِ، این از کجا اومد؟  -

 

ز می  زند. یاسر با حرص دست را زمی 

 

-  .  این دست به نفع ما تا یادت باشه زیر و رو نکسیر

 

ای که هفت دورِ هفت دستی دارد، برندۀ دست در بازی

 پرسد: می شویم. کارن با سردرگمیاول می

 

 رنده شدین؟ الان چی شد؟ اینا جلو بودن، چرا شما ب -

 

 دهد. یاسر پاسخش را می

 

عمو یادت باشه همیشه جوونمردانه بازی کن. معلم   -

ه، بیست نمی  ده. که تقلبت رو بگی 
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کند. فقط یک حاکمِ دستِ دوم یاسر است. دل حکم می

ز ابتدا خود را بازنده می بینم، سربازِ دل برایم آمده و از همی 

 ست. زیرا دستم هم خالی

 

 دگار! هوی عمویا -

 

 چرخانم. سرم را سمت طاها می

 

 دی. خوایر یا بیدار؟ چقدر لفتش می -

 

کنم خمیازه آید و به این فکر مینگاهم تا صورت یاسر بالا می

ی به خاطر نمی ز آورم و در نهایت  نماد کدام برگ بود؟ چی 

ز می ز زمی  شود و یاسر با تأسف زنم که در دم بریده میگشنی 

 د. دهبرایم سر تکان می
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 #پارت_سیصد_و_سی_و_هفت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

برند. حکم باز هم دل است. با دیدنِ ها میدست دوم را آن

هایم را به فراموسیر ای گذرا تمام غمدست سومم، لحظه

 سپارم. می

ِ خشت، آسِ دل، شاهِ دل، سربازِ دل، آسِ خشت، یر  یر

ین دستی که ب ! بهیی ز ام. ه عمرم دیدهسربازِ پیک، شاهِ گشنی 

 گوید: طاها به زهرا می

 

 حکمی که کردی بخوره تو سرت. یه دونه هم نیومده.  -

 

دین دیگه بازی این دست مال ماست. سه امتیاز رو می -

 نکنیم؟ 
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 شود. های طاها کج میچرخد. لبسرها به طرفم می

 

 نه بابا؟  -

 

 دهم. نفس، شانه بالا میبا اعتمادبه

 

 مال ماست.  -

 

 زند.  ن یاسر برق میچشما

 

؟  -  مطمئتز

 

 هامو؟ رو کنم برگ -
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 یابند. هایش به بالا انحنا میاز لحنِ محکمم، لب

 

 رو کن.  -

 

ز میورق شمارم یک، دو، سه، چینم و میها را روی زمی 

های یاسر، تنهایی این چهار، پنج، شش، هفت. بدون ورق

 برم. دست رو می

 

 گوید: زده مییاسر شگفت

 

ِ منو بیار این صحنه رو بابا  -
دمت گرم. کارن او گوسیر

 باید ثبت کرد. 

 

 گوید: خورد و زهرا میطاها حرص می
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 چلاق سیر طاها با این بُر زدنت. چه وضعشه؟  -

 

ز پاسخش را می  دهد. طاها هم این چنی 

 

همۀ سرهای دل که دست اینه؛ به چه امیدی دل حکم   -

 کردی؟ 

 

 گوید: کند و مییاسر هم آس و شاهِ پیک را رو می

 

 کوت.  -

 

افتیم. دوباره کارن علت را جویا ها جلو میچهار بر یک از آن

 دهم: بار من پاسخ میشود و اینمی
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ز عمه توی این دست، هر هفت تا دور رو ما بردیم.  - ببی 

ن، یه امتیاز به ما اگه فقط می ز یه دور بیر تونسیی

الا رسه. حرسید، اما چون کوت شدن، دو امتیاز میمی

شون کردیم، که اونا حاکم بودن و ما کوتبه خاطر این

 رسه. سه امتیاز می

 

فقط سه امتیاز دیگر تا برنده شدن فاصله داریم. یاسر 

 گوید: زند و میچشمکی می

 

 ام ازت! راضز  -

 

بینم. همان لبخند، همان یک آن سردار را جای او می

 چشمک، همان جمله. 

خارد. با اندگ می. یاسر سرش را کند ها را پخش میطاها ورق

وع کنم. طاها نگاه مشکوگ به تأمل می فهمم باید با پیک سرر

 اندازد. ما می
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 دی؟ داری بهش علامت می -

 

تونم بخارم؟ این دو تا آخه علامت سرم هم نمی -

 فهمن؟ می

 

 

 ازی کردنمان! بآید از جوانمردانه خوشم می

 

ریم خونۀ ردا میها رو جمع کن، فوسایل خودت و بچه -

 خودمون! 

 

 پرسد: شود. یلدا با اخم میحواس جمع معطوف داداش می

 

ایط منو نمی - ؟ مگه سرر ؟ یعتز چی  بیتز
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 با یکی صحبت کردم بیاد کاراتو انجام بده!  -

 

 

ز داداش از این خانه یعتز برگشت به روزهای دلگی    رفیی

 رود،بار. فردا طاها میگذشته. یعتز دیدارهای ماهی یک

روند، سرداری هم این میان محض ها هم میداداش و بچه

ای که از مانم و خانهخوش کردن دل وجود ندارد؛ من می

 چکه می
ی

کند. و پدر و مادری که نوای دیوارهایش دلمردگ

 نوازند. های خود میدلنوازِ شب و روزم را با سازِ خودخواهی

ز در گلتوده شود ده میآید و قلبم فشر ویم پدید میای سنگی 

 از تصور این رویداد. 

 

 #پارت_سیصد_و_سی_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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 می
ی

 گوید: مامان با آشفتکی

 

 وقت کنارش باشه. خواد تمامیلدا الان یکی رو می -

 

 مونه. وقت کنارش میاویز هم که قراره بیاد، تمام -

 

 

 زند. طاها بشکن می

 

 نوبت توئه.  -

 

اندازم. یاسر کف دست به ا را وسط میهتصادفز یکی از ورق

کوبد بابت عدم توجهم به علامت اش میپیشایز 

د. هایش و طاها سرخوش میدادن  بُرَّ
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 ایتز که قراره بیاد چند سالشه؟  -

 

 گوید: ا میکند و به یلدتاپ جدا میداداش سرش را از لپ

 

 تره. دونم، یه خرده از تو بزرگمیچه -

 

 بینم. ایی از حسادت میهدر چشمان یلدا رگه

 

 دارتر نبود؟ سن و سال -

 

 تونه از پسِ اون همه کار بربیاد؟ دارتر میسن و سال -

 

 

 کنم. با تشر طاها حواسم را معطوف بازی می
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 منگول مگه حکم نداری؟ چرا رد دادی؟  -

 

گویا زهرا هم مثل من شش دانگ حواسش به مکالمۀ 

 داداش و یلداست. 

 

ز  خوام،پرستار نمی -  مونم! جا میهمی 

 

ِ خانۀ خود را 
یلدا احساس خطر کرده وگرنه کیست راحتی

 رها کند و بچسبد به خانۀ پدرشوهر. 

 

 رویا.  -

 

 گوید: کشد و مینگرم. زبان روی لبش مییاسر را می
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 بیا ورقت رو.  -

 

ز را فراموش کرده ام. دستی که از قبل بریده شده را همه چی 

ی می م با ورقِ کمیی اش تر به پیشایز بار محکمو یاسر اینبُرَّ

 کوبد. می

 

؟   یا خدا، چیکار می -  کتز

 

اند. داداش خیال  مامان و عزیز دنبالۀ حرف یلدا را گرفته

 زند. می هایشان را پسکوتاه آمدن ندارد و بهانه

به ز طاها به سمت زهرا و زدنِ ضز ز برداشیی ای به با خی 

 شود. سرش، چشمانم گرد می

 

ز اول  گیج، ک - ودن، پخمه، تو آخه برگ داری که همی 

 کسیر به حکم؟ کاری می
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شود، اما دندان روی جگر یاسر از عصبانیت سرخ می

اف می گذارد. داداش از آن طرفِ سالن، لب به اعیی

 گشاید. می

 

آدم باش طاها. میدونِ جنگ که نیست، بازیه.  -

. طوری بخوای بکتز پاشاین ز ز جمع کنی   ی 

 

ز که گفتم - خوام پای غریبه به خونه عطا، نمی همی 

 
ی
ز جا میزندگ  مونیم. م باز شه. بهش بگو نیاد، ما همی 

 

 

 امشب از یلدا به عنوانِ زنِ برادر، رضایت کامل را دارم. 

یک حرکتِ ناشیانۀ دیگر از سوی من و یک برگ اشتباه از 

د، سوی زهرا. پیش از این که طاها به سمت او یورش بیر

ز میها یاسر برگ  گوید: زند و میرا زمی 
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. خیال دیگه، ایر  - ز  مشب اینا رو مود بازی نیسیی

 

د و به ماماطاها با غرولند برمی ز  گوید: ن میخی 

 

؟  - هنمو دوختی  پی 

 

 آره مادر گذاشتم تو ساکت.  -

 

 

 کند به یلدا. طاها رو می

 

شه دستِ بانوی آ! روش نمیزیر سِر شوهرت بلند شده -

ه و بیار   ه عمارت، اسمشو گذاشته پرستار! دوم رو بگی 

 

 یلدا در تلاش است خود را نبازد، اما چندان موفق نیست. 
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-  ! ز بود، خواستم در جریان باسیر  از ما گفیی

 

شود! ست که چشمان یلدا پر میلحن طاها به قدری جدی

ز برمی دارد، او را داداش در یک حرکت به سمت طاها خی 

ز می د. زند و زیر میزمی   گی 

 

ا، بیاین هر چی دق و دلی دارین سرش سور  - ن، دخیی

 ! ز  خالی کنی 

 

ها در و دیوار این خانه، رنگِ و بالاخره پس از مدت

 بیند. هِ دل به خود میتهای واقعی و از خنده

 

ز بچه -  مو، فردا راهیه. شبِ آخری ول کنی 
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 #پارت_سیصد_و_سی_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «زهرا » 

 

م را کنار   گویم: گذارم و میمیسرر

 

-  . ز ین رو چک کنی  ز  آقا اگه ممکنه بازم بیز

 

 عرض کردم که خانم، باک پرِ پره، گاز هم تازه زدم.  -

 

 

 گزم. گوشۀ لبم را می
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ز باشم نقص فتز ندارین؟ یهو خاموش بشه  - مطمی 

 دیگه روشن نشه. 

 

 گوید: از آینۀ عقب، با چشمان گشاد شده می

 

ز خانم، بار چندمه می -  دم؟ منم جواب می پرسی 

 

م و حرفم را ایننیشگویز از رانم می  کنم. گونه توجیه میگی 

 

 ببخشید، چشمم ترسیده.  -

 

 گوید: حیا میبهزیرِ محفوظپشِ برنزۀ سربه

 

ز تازه سرویس شده، همه - چیش خیالتون راحت، ماشی 

 هم اوکیه. 
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  شود و نفیس با نایلونِ حاویِ ساندوی    چدر عقب باز می

د. م جای میکنار   گی 

 

ز می - ی از گلومون پایی  ز  ره؟ تو این اوضاع آخه چی 

 

 هاست. در حال تقسیم ساندوی    چ

 

س که می - م، فقط باید بخورم! الانم باید من اسیی گی 

ون  جون داشته باشیم سربلند از این مأموریت بیایم بی 

 یا نه؟ 

 

 نفره و نوشابۀها را به همراه سسِ قرمزِ تکیکی از ساندوی    چ

د. لیمویی به طرف راننده می  گی 
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 بفرمایید.  -

 

 شود. مرد راننده متعجب از این کار نفیس، صورتش سرخ می

 

 دستتون درد نکنه، ناهار ضف شده.  -

 

ین، ما هم ناهار خوردیم.  -  بگی 

 

 

 ممنونم، میل ندارم.  -

 

گذارد و نفیس محتویات دستش را روی صندلِی جلو می

 گوید: می

 

، ا - ز  افته. ز دهن میتعارف نکنی 
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کند و با دندان به کاغذ را از دور ساندوی    چِ دونونه باز می

 افتد. جان بستۀ سس می

 

من دخیی ندیدم ساندوی    چ دونونه بخوره، اونم بعد  -

 ناهار. 

 

 گوید: با دهانِ پرِ حاصل از گازِ بزرگش، می

 

 ام؟ پس من چی  -

 

، اداشونو درمیاری.  -  تو دخیی نیستی
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کند. ام را تحریک میاشتهایِ نداشته با ولع خوردنش،

دهم، ساندوی    چ را به هایش گوش میطور که به حرفهمان

 برم. دهان می

 

ها حل بشه، بعد از شنبهیعتز امروز معمای این پنج -

 ذارم. ها سِر راحت رو بالش میمدت

 

تنها نفیس قابلیت این را دارد که هم بخورد، هم کامل 

طاها را جا انداختم. بالاخره یک  حرف بزند. البته چرا... 

اک یافتم.   وجه اشیی

 

 طاها صبح رفت.  -

 

، داشتم می -  گفتم... خب به سلامتی
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 دهم. لقمۀ توی دهانم را قورت می

 

 سنگدل سلام بهت رسوند.  -

 

 بیخود کرد با تو! یه دقیقه لال شو بذار حرفمو بزنم!  -

 

 

 نوشابه را از دستم می
ُ
د و چند ق پ از آن میگی 
ُ
نوشد و ل

ِ یکدیگر، یکی از آن اعمال شاقۀ چندشِ مختصِ 
تناولِ دهتز

 رفاقتمان است. 

 

کدومش هم با عقل هزار تا خیال تو سرمه زهرا؛ هیچ -

 جور درنمیاد. 

 

 اِ اِ اومد.  -
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کشد و راننده ساندویچی را که تا نفیس دست از حرف می

گذارد و پس از نوشیدنِ نیمه خورده، داخل نایلون می

 زند. اش، استارت میوشابهن

 

 #پارت_سیصد_و_چهل

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

د. بیند و از من پیسیر میراننده دهانِ بازم را از آینه می  گی 

 

خانم به خدا حواسم شیش دونگ به اون ماشینه،  -

 دیگه لازم به سفارش نیست. 

 

 رود. انگشت نفیس در پهلویم فرو می
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 دیوونه شدی تو زهرا؟  -

 

م. پوست لبم را می
َ
ن
َ
 ک

 

 رار شه. ترسم ماجرای اون روز تکمی -

 

 کند. چپ نگاهم میچپ

 

ون؛ من اگه جای یارو بودم، از پنجره پرتت می - کردم بی 

ش کردم.   حالا شانس آوردی نمکگی 

 

لرزد و تماس رویا را ام، میصدا گذاشتهموبایلی که روی یر 

 کنم. وصل می
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 الو رویا.  -

 

گه زنگ بزن به رن دعواشون شده، اینم میمحیا با سو  -

 مامانم بیاد. 

 

 

 نفیس علت رنگ به رنگ شدنم را جویاست. 

 

دویز الان سنگم از آسمون بیاد، کارم خودت می -

 کن.   تره. خودت یه جوری ساکتشمهم

 

ز پول دادم بهش، هر چی جانا خوراکی داشت آوردم  - ببی 

بهش؛ واسش، اون پنکه کوچولوی جانا رو هم دادم 

 گه فقط مامانم. لج کرده می
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 چیکارش کرده مگه سورن؟  -

 

خواست های عزیزو کش رفته بود، میمصنوعیدندون -

 زوری بکنه تو دهنِ این، من رسیدم! 

 

 

ِ این بچه،  با چشمایز گرد و زبایز که قاض است از پررویی

 گویم: می

 

رویا یعتز از عوضِ من یه چَکِ محکم بخوابون تو   -

. گوشش. نزیز    مدیویز

 

ز الان؟ راه افتادین؟  -  شما کجایی 
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 دیگه منو نبندی به زنگ؛ محیارم خودت  -
ً
آره، خواهشا

 آروم کن، خدافظ. 

 

 نفیس دلیلِ یر 
ی
ز مهم نیست، ام را میحوصلکی پرسد. با گفیی

 کنم. او را از سر باز می

ِ داداش را 
ز رانندۀ اسنپ خیلی ماهرانه فاصله با ماشی 

 کوبد. ام میس شانه به شانهکند. نفیرعایت می

 

ز کارآگاه - ؟ ها نگاه میچیه عی   کتز به مسی 

 

 ره؟ مسی  همونه. یعتز کجا داره می -

 

 

؛ آخه شاید داره می - ، آشنایی
ره سِر خاکِ دوستی

 رن. ها معمولا سر خاک میشنبه این موقعپنج
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ِ داداش، راننده به فاصلۀ چند میی از او ترمز 
ز با توقف ماشی 

د. گمی  ی 

 

 چرا وایساد؟  -

 

ز دو صندلی جلو می کشم و در حالی که خود را از شکاف بی 

بان قلبم دو برابر حالتِ معمولی می زند، به راننده ضز

 گویم: می

 

ز  - ؛ اون سری همی  ز جا گمش  حواستون رو جمع کنی 

 کردم. 

 

رود، رشته میهنگامی که داداش به سوی دکۀ کوچک آش

طور که نشینم و همانر نفیس میچرخد. کنادنیا دور سرم می

 گویم: کنم، میبا نگاه داداش را دنبال می
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ز  - ز اون سری هم دقیقا همی  جا وایسادیم. رفت از ببی 

 بارمضف آش گرفت. اون دکه تو ظرف یه

 

 دهد. آب دهانش را پرصدا قورت می

 

-  ...  پس یعتز

 

ها که آش فرضیۀ چند دقیقه پیشت رده. مرده -

 ره پیش یه آدمِ زنده! خورن؛ داره مینمی

 

 

 #پارت_سیصد_و_چهل_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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ی می شوند. موبایل را روی حالت دقایق به کندی سیی

 فرستم. گذارم و پیامکی برای رویا میمزاحم نشوید می

 

ی شد خودم بهت می»  گم. فرت و فرت نبند به زنگ، خیر

» 

 

س جویده های هایی که زیر دندانصدای ناخن نفیس با اسیی

ز شود، اعصابم را متشنج میمی کند. دستش را به طرف پایی 

 کشم. می

 

 نکن، صداش رو مخه.  -

 

 رده باشیم؟ نکنه نیاد؟ گم زهرا، گمش نکمی -

 

 

 جاست. نه میاد، ماشینش این -
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دارد و ام، برمیساندویچم را که فقط اندگ از آن خورده

ون طور که با چشمان ریز شده همان  ا میر بی 
ی
نگرد، گاز بزرگ

 ر اوج اضطرابش است! زند و این بیانگبه آن می

شود؛ با ظرف قامت داداش مقابل دیدگانمان پدیدار می

بار مضفِ آش توی دستش! در مدت زمایز که طول یک

ز را روشن کند، جانمی شوم. سر میبهکشد راننده ماشی 

 سازد. نمیای رهایم ترس از رخداد دفعۀ پیش، ثانیه

ِ داداش، 
ز با روشن شدنِ راهنمایِ سمتِ چپِ ماشی 

شود. دستم را روی قلتر خودروی ما هم آمادۀ حرکت می

ی نمی ز  مانده از سینه خارج گردد. گذارم که چی 

 

س خفه میوای خدا یعتز کجا می -  شم. ره؟ دارم از اسیی

 

طوری حالت تهوع نفیس بیا اصلا حرف نزنیم، این -

م. می  گی 
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ی ببینم، ذهنیتم نسبت به همش می - ز ترسم یه چی 

 داداشت عوض شه! 

 

 رخش. زنم به نیمزل می

 

 هیچی نگو نفیس، هیچی نگو.  -

 

ای که قصد توقف با روشن شدنِ چراغِ قرمز، به راننده

 گویم: دارد، می

 

 نگه نداریا، برو رفت.  -

 

 کند.  از آینۀ عقب، نگاهم می
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ز عکسمو می -  ندازه. دوربی 

 

دم. سه ساعته ت پای من، دو برابرشو میرو آقا جریمهب -

گم، حرف از چراغ قرمز دارم از مهم بودن کارمون می

. می ز  زنی 

 

 

کنم، تا به حال گذرم به این مسی  ناآشنا هر قدر فکر می

نیفتاده است. درون کاسۀ سرم بلوایی به پاست آن سرش 

ای داداش، هشنبهناپیدا. از این فکر که امروز معمای پنج

ِ حالش، روشن شدن آن قسمت تاریکِ 
ی

دلیلِ گرفتکی

شخصیتش که همیشه سعی در پنهان نمودنش داشته، 

 مده. مثال در من پدید آهیجان و هیاهویی یر 

غالب شدن سیاهی بر آسمان در ساعت سۀ بعد از ظهر، 

ز است که دوستش ندارم. عاشق باران  همان جنبۀ دیگر پایی 
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. این هوا همیشه مرا دلتنگ هستم، ولی در آسمایز   آفتایر

ی می ز  دانم چیست. کند که خودم هم نمیچی 

ز می ، چشمانم را تی  ز ز با کم شدنِ سرعتِ ماشی  کنم. ماشی 

داداش چند میی جلوتر از ما ایستاده است. در مقصدی 

گنجد انتهای تعقیب و گریزمان مشخص! در باورم نمی

ز مکایز   ست! چنی 

ز من و نفیس رد و بدل مینگاهی گنگ و پر از تر  شود. دید بی 

هاست کرد موضوعی که ماهچه کسی فکرش را می

 ،  ختم خواهد شد به آسایشگاه؟مان را ربودهآسایش

 

 #پارت_سیصد_و_چهل_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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تر آن که مردی در یونیفرم نگهبایز با بوق داداش، عجیب

ۀ حیاط یل او وارد محوطکند و اتومبدر را برای او باز می

 گویم: شود. رو به راننده میمی

 

ز  - . شما همی  ز  جا وایسی 

 

شود. چشمی در اطراف با اشارۀ من، نفیس پیاده می

چرخانیم و به دنبال راهی برای پایان دادن به می

 هایمان هستیم. سردرگمی

 

 فهمیم چی به چیه. تا اون تو نریم، نمی -

 

م، منتها چگونه رفتنش عقیده هستمن هم با نفیس هم

 جای سوال دارد. 

 فشارد. ها را میکمهد کشد و یکی از دستم را می
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؟ چیکار می -  کتز

 

 دهد. هایش قرار میانگشتش را عمود بر لب

 

 هیس.  -

 

 بله؟  -

 

 

 کند. ای صاف میسرفهگلویش را با تک

 

-  .  سلام، روزتون بخی 

 

 دهد: ای پاسخ میصدای مردانه
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 . سلام، بفرمایید  -

 

مون اومدیم، لطف کنید درو باز  برای عیادت مریض -

 کنید. 

 

 

 نگرم. با تعجب به حرکات او می

 

 اسم مریضتون؟  -

 

 راضیه مقانلو!  -

 

 

ز  د از شدت ام شکل میهای ریز و درشت در پیشایز چی  گی 

ت.   حی 
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 نفیس؟ راضیه مقچی داری می -
ی
 انلو کیه؟ گ

 

 کوبد تا سکوت کنم. مشتی به رانم می

 

ز کسی.  -  نداریم همچی 

 

 کشد. رنگ از رخسار نفیس پر می

 

جا رو دادن جناب. شما در رو باز کنید، به ما آدرس این -

 کنم خدمتتون. حضوری عرض می

 

ز کسی نداریم. بعدم به جز بستگان  - خانم گفتم همچی 

 شه! درجۀ یک، به کسی اجازۀ ملاقات داده نمی

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 1998 | 3018 
 

 

ا تپشت سرمان.  دهیم به دیوار هر دو وارفته تکیه می

ایم، فقط چند قدم با افشای حقیقت جای راه را آمدهاین

ِ از این به بعدش نابودمان می
 کند. فاصله داریم، سرگردایز

 

 شه رفت تو. جوره نمیهیچ -

 

 شنیدی چی گفت؟  -

 

 

 چرخم و برای فهمیدن مقصودش از این سوال. سمتش می

 

 دن! گفت فقط به بستگان درجۀ یک اجازۀ ملاقات می -
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ام دچار انسداد کنم. راهِ تنفسیشالم را دور گردنم شل می

 شده است. 

 

ی فکر می - ز کتز که تو سر شک ندارم تو هم به همون چی 

 منه. 

 

اش را جلو زند و انگشت اشارهمقابل چشمانم بشکن می

 آورد. می

 

 مادرت!  -

 

همیشه واسم جای سوال بود داداسیر که این همه به  -

ه، چرا باید رفتارش با مامان انقد سرد کنما محبت می

 باشه. 
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زهرا، هر جوری شده باید پامون به اون آسایشگاه باز  -

 شه. 

 

 گویم: بریده میکشد. بریدهام تی  میسمت چپ سینه

 

یعتز احتمالش وجود داره که داداش پش مامان  -

 نباشه... 

 

 کند. ام را تکمیل مینفیس جمله

 

در حق مادرِ داداشت کرده،   و مادرت... یه ظلم بزرگ -

ش از دل داداشت پاک که طی این همه سال کینه

 نشده! 

 

 دهم. سرم را میان دستانم فشار می
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 شم، یعتز چی این اتفاقا؟ وای نفیس دارم دیوونه می -

 

 ایشگاه. دهد به سِر درِ آسنگاهش را سوق می

 

 زهرا یه ترسی افتاده به جونم...  -

 

 #پارت_سیصد_و_چهل_و_سه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «سردار » 

 

 آقا سردار، آقا سردار!  -
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. بریدهمی
ی

ام از روزهای  خواهم پایان دهم به این دلتنکی

 آورِ بدون او. کننده و تهوعکسل

 

 آقا سردار!  -

 

تر از لعنت به غرور مزخرفز که با صلاحدیدِ مزخرف

خودش، به دست و پای بینوایِ احساس، قل و زنجی  

 بندد. می

کنم و با لبخندی بر لب، دست ام را باز میهای خستهپلک

کنم. چشمان گرد و برای در آغوش کشیدنش دراز می

متعجبش همراه با جیغ خفه، مرا به اقیانوسی از یخ پرتاب 

 کشم. نشینم و خود را عقب میکند! سیخ میمی

 

؟ جا چیکار میتو این -  کتز

 

 اومدم باهاتون حرف بزنم.  -
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 هانم خشکِ خشک است؛ آیر برای بلعیدن ندارد. د

 

 ننه کو؟  -

 

 فکر کنم تو حمومن، آخه صدای آب میاد.  -

 

 

کشم و بعد روی قلتر کف دستم را به کل صورتم می

گذارم که تپیدن گرفته. درگ از زمان ندارم. آسمانِ می

ون هم کمکی در این زمینه نمی یِ بی 
کند. ساعت خاکسیی

دهد. حوالی دو بود که از مغازه شان میدیواری چهار را ن

 رسیدم و به خواب رفتم. 

 

 امید از دیشب برنگشته خونه، موبایلش هم خاموشه!  -
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 العملم بالا دادن ابروهاست. عکس

 

 دونید... کجاست؟ شما نمی -

 

اهنم را میزنم و پشت به او، دکمهپتو را کنار می  بندم. های پی 

 

، من باید بدونم؟  -  تو زنسیر

 

م میترکیدنِ یر  ب  هوای بغضش، چنان متحی  سازد که به ضز

 چرخانم. گردن سمتش می

 

مسئولیت حالیش نیست؛ مادرشم همش تیکه  -

م و داداشام درِ ندازه. آرزو به دل موندم خونوادهمی
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ز و بیان. میخونه جا روی خوش بهم رم اونمو باز کیز

 دن. نشون نمی

 

سوزد؛ بس که  ش نمیجوره دلم برایدانم چرا هیچنمی

 ام. تلچز از او دیدهگوشت

 

 دی؟ بهشون حق نمی -

 

گذارد و نهایت تلاشش را در دستش را روی چشمانش می

 برد. پوشش ضعفش به کار می

اش را گرفته، مرا به این باور دستی که شکم تقریبا برآمده

 وع نشستنش. رساند در آزار است از نمی

 

. یام ببینم چی میتکیه بده به اون پشتی تا ب -
ی

 گ
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مثل همیشه قوری ننه روی سماور است. چای برای خود 

 پرسم: ریزم و با صدای بلند میمی

 

 خوری؟ چایی می -

 

 دهد: با صدای تودماعیز پاسخ می

 

ر داره! نه دکیی گفته واسه بچه -  م ضز

 

دارم و داخل لیوان نبایی برمیاز کابینت زیر سماور، شاخه

ای چ که مشغول حل کردن نبات در اندازم. در حیتز می

 گویم: هستم، می

 

 لابد باز دعواتون شده.  -
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د. اش را میکاغذی، آب بیتز با دستمال  گی 

 

واسه خرید سیسمویز رفته بودیم. وقتی برگشتیم  -

ای راه انداخت، پاهام چسبید  بازیمادرش یه هوچی 

 . ز  کف زمی 

 

 نوشم. ای از چایم میجرعه

 

 چه چیه؟ مگه معلوم شده ب -

 

 شود. جا میدر جایش جابه

 

ه.  -  دخیی
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ام که سلیمه با توپ پر هنوز به سلامتی را کامل ادا نکرده

 گردد. میان سالن ظاهر می

 

دادی با اینا به عروس خانم، شما که افتخار نمیبه -

. چیه ننههم جا؟ غریبمت رو آوردی اینمنکلوم بسیر

زودتر  کردینچیا گفتی پشت سِر من؟ صدام می

 اومدم! می

 

 #پارت_سیصد_و_چهل_و_چهار

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 شلوغش نکن سلیمه.  -

 

 کند. ها را روشن میبندد و چراغدرِ سالن را می
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گه. محض اطلاعت وری مینشسته پشت سر من دری -

 منو میخانم این پش از بچه
ی

 شناسه. گ

 

 گرداند. زند و رو برمیارغوان پوزخند می

 

 چی شده سلیمه؟ امید چرا دیشب نیومده خونه؟  -

 

 کند.  ره میزده به ارغوان اشابا چشمان وق

 

این زن از وقتی پاش به خونۀ ما باز شده، بدبختی و  -

 باره. مصیبته که داره می

 

 امید اگر از دست این دو سر به بیابان هم بگذارد، حق دارد. 

 گویم: رو به ارغوان می
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، رفته بودین سیسمویز بخرین... گفخب، داشتی می -  تی

 

 کشد.  اش میاغ سرخ شدهکاغذی را به دمدستمال

 

خودشو گذاشته مادر؛ ادعای دوست داشتنش  اسم -

ها رو داشت نشونش شه. امید با یه ذوفی وسیلهمی

که خوشحال بشه، بگه مبارکتون داد، عوض اینمی

وع کرده و... باشه، گلایه  هاشو سرر

 

 پرد. رفش میسلیمه میان ح

 

 سردار نگاه به موش -
ی
ش نکنا، این پشمو از من  مردگ

گرفته. مگه من غی  امید کیو دارم؟ بهشون گفتم چرا 

دین، منم نوۀ اولمه، آرزوها واسش  منو با خودتون نیر

 دارم. 
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 غرد: ارغوان توی صورتش می

 

تو قراره واسش وسیله انتخاب کتز یا ما؟ سلیقۀ  -

 خوره. می شماها به درد خودتون

 

م. کف دستانم را برابرشان می  گی 

 

سازی؟ دیگه گذشت اون سلیمه چرا از کاه کوه می -

زمونای قدیم که مادرشوهر پدرشوهر اختیار عروسو 

. داشت. جوونن، بذار هر کاری دلشون می ز خواد بکیز

ام نگه دار.   شمام آبچر انقد تند نرو، احیی

 

مه به مزاق سلی ام، قسمت دومبرخلافِ قسمت اول جمله

 آید. خوش می
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ام  - ام؛ هیچ بویی از احیی
آ قربون دهنت پش، گفتی احیی

ده. توقع ندارم مامان صدام کنه، همون بهم بگه  نیر

 سلیمه، انقد هِی هوی نگه. 

 

ون می  آید. ارغوان از جلد آرام و مظلومش بی 

 

 طوری به تو که یه بند کارت نیش زدنه مامان بگم؟ چه -

 

  کند؛ به خدا کهض میسلیمه بغ
ی

 ست. بغضش ساختکی

 

-  
ی

ز باشه، زنِ زندگ چی  ز عروسی که خیر از قدیم گفیی

ها خراب کرده. شه. آی از دست این پیاما، خونهنمی

ره، با گ چی شه، گ میاد، گ میهر چی تو خونه می

 فرسته واسه پشه. ونه میگیم، دونه به دمی
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 ین خانه پناههای مامان به امن خود از دست شکوه

 جا به کجا بگریزم؟ ام؛ از اینآورده

 

خواین تمومش  خداوکیلی من یکی خسته شدم. نمی -

؟  ز  کنی 

 

به زند و خود را تاب ای به پشت دستش میسلیمه ضز

 دهد. می

 

ها، خیال شهشنیده بودم از عروس دخیی نمی -

 کردم... می

 

 و کلامِ بعدی از خود عروس. 

 

 شه! مینه از مادرشوهر مادر  -
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کمی دیگر بحث ادامه پیدا کند، قشنگ کار به گیس و  

 کشد. کسیر میگیس

 

 شه، چارۀ کار شما فقط دوریه. طوری نمیاین -

 

 #پارت_سیصد_و_چهل_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ِ سلیمه را در یی دارد. 
ی

 حرفم برافروختکی

 

ز کارا رو میتو چقدر ساده - ز کنه که اای سردار؛ این همی 

جا برن. ولی کورخونده اگه فکر کرده من از یه دونه این

 کشم! پشم دست می
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ست که در گذر زمان ایریشۀ جهل در افکار پوسیده

 شود. روزرسایز نمیبه

 

-  
ی
 شون. چیکارشون داری؟ بذار برن یی زندگ

 

هایش و متز که دیگر خام این قطرات خودکار سقوط اشک

 شوم. نمی

 

ز یه بچه مونده واسم. خدا صاحابمو از  - م گرفت، همی 

م باز م به خونهذاره سال تا سال پای بچهاینا برن نمی

 شه. 

 

هایی بر تن از حمام خارج ای دور سر و لباسننه که با حوله

ند و سلام توانم نفسی تازه کنم. آن دو برمیشود، میمی ز خی 
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گوید چرا چای شان را داده، به من میدهند. ننه پاسخمی

 ام. نیاورده

 

 ننه برس به دادم، مخم تاب برداشت.  -

 

ون میتشت لباس ام آورد. اخم روی پیشایز ها را از حمام بی 

 نشانم. می

 

 این چه کاریه؟ مگه لباسشویی نداری؟  -

 

خدا رو شکر انقد قوت دارم که خودم کارای خودمو  -

 بکنم. 

 

 

ون رفتنش می م. شوم. تشت را از او میمانع از بی    گی 
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 ن. خوری، برو موهاتو خشک کسرما می -

 

 گوید: زند و میلبخندی می

 

 پی  سیر مادر.  -

 

ی را در سفیدیِ گیسوان و افتادن  چرا همه شاخصۀ پی 

ز و چروک افتاده دور دیدگان  دندان و لرزش دستان و چی 

 باید با دمش  می
ی
 این اعصایر که در سی سالکی

بینند؟ وقتی

ها، هر روز به سوگ یک هزدگردو بشکند و همچون ماتم

خاطره نشسته است، پی  شده خب. جوان که نباید از 

 اعصایر بنالد. یر 

کنم و ها را روی بندِ سیاری موجود در ایوان پهن میلباس

ه می یتکیه داده به دیوار، خی  تر از شوم به آسمان. خاکسیی

 . ز  دیروز. کاش تمام شود این پایی 
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 تر شده بود. فقط امامان نرم
ی

گفت و جای ام میز دلتنکی

 گفت هر چه زودتر برگردم. ام در خانه. میخالی

زیز که به شدت وابسته ام شده است؟ به چه کنم با پی 

ی کردنِ روزها و شب ۀ سیی ز  ام. هایش شدهقول خودش انگی 

ون می آورم. یک ساعت دیگر باید در موبایلم را از جیب بی 

چندین عکس و پیام از کنم. مغازه باشم. نت را فعال می

ی اند، به هایشان را ارسال کردهها که اشکالات سیستممشیی

کنم. وارد بخش نظر میشان ضفخورد. از تمامچشم می

ها مربوط به اوست. دقایقی شوم. یکی از آنها میاستوری

گذرد. حالا دیگر صدای به جدال برای عدم توجه به آن می

نصیحت پرداخته؛ البته اگر  آن دو قطع شده است و ننه به

هایش بدهکار باشد. اینستاگرام و تلگرام را گوسیر به حرف

ز چک می پوسیر توانم از آن استوری چشمکنم و نمینی 

برد. استوری را باز نمایم. به درک که یی به بازدیدم می

کنم. کلیتی در مورد جانا که در آن هندوانۀ کوچکی را می

افتد مسی  هندوانه از دستش می هایکند. در نیمهحمل می

ه و می ترکد! با تعجب به هندوانۀ به دو نیم تقسیم شده خی 

م. بوسهگردد. نمیمی ای بر توانم جلوی لبخندم را بگی 
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ِ نشانم و دستی که میصفحۀ موبایل می خواهد ایموچر

کشم. چند بار از ابتدا آن را زخم بفرستد را عقب میچشم

ینش را به خورد ی خندهکنم و صداتماشا می های شی 

 دهم. هایم میگوش

ها، این پس گ تاری    خ انقضای این علاقه، این تپش

 سر میقرارییر 
ی

 رسد؟  میرسد؟ اصلا... سر ها و این دلتنکی

 

 #پارت_سیصد_و_چهل_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «رویا » 

 

 کشم تا سیاهِی سیمِ ظرفشویی را به تهِ قابلمۀ روی می

حاصل از جوشیدن آب برطرف شود. به مامایز که در حال 

 گویم: گاز است، میپاک کردن اجاق
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مامان تو هم وقتی داداش رو حامله بودی، مثل یلدا  -

 بودی؟ 

 

 داداش تاکید می
ی
کنم تا واکنشش را به عمد روی حاملکی

 دهد: ببینم. عادی پاسخ می

 

ییدم یه آخ مگه اون زمون مثل الان بود؟ چارتا شیکم زا -

 نگفتم! 

 

مامان داداش وقتی به دنیا اومد چه شکلی بود؟ مثل  -

 سورن شیطون بود یا مثل کارن؟ 

 

 

 زند. غم در چشمانش سوسو می
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 آتیش بود، بدتر از سورن.  -

 

 دارم. دست از سابیدن قابلمه برمی

 

 واقعا؟ پس چرا الان انقد ساکت و آرومه؟  -

 

 گوید: ا لحتز کلافه میعاض از سوالات عجیب و غریبم، ب

 

 ی ازش داری؟ شه، چه انتظار داره چهل سالش می -

 

 شود حرف کشید. جوره نمیاز مامان هیچ

 

 مامان؟  -

 

 چرخانیم. با صدای آشفتۀ یلدا، هر دو به عقب سر می
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 عمه اومده، عزیز هم درو باز کرد!  -

 

ترسم از چشمان بیش از حد فراخ مامان. دستمال را روی  می

شویم و رود. کف دستانم را میکند و به سالن میرت میگاز پ

ز کاری که می کنم، فرستادن جانا همراه سورن، به اولی 

 خواب است. اتاق

گوید مادر است و مامان قشقرق به پا کرده و عزیز می

تواند فرزندش را پشت در بگذارد. بابا سعی دارد هر دو نمی

ز شتر  داداش به خانه  را خاموش کند و چرا باید در چنی 

 نیاید؟ 

 

 خان داداش...  -
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کند و صدای او قطع ای در گوش مامان میبابا زمزمه

ِ بدبختی شود. نمیمی
هایم را ببینم. خواهم باعث و بایز

 زند: مامان تشر می

 

 برو تو اتاق پیش بچه.  -

 

شود و در دیگر دیر شده است، زیرا عمه از در سالن وارد می

ز نظر نگاهش به م  کند. ن گی  میاولی 

 

سلام، روم سیاه به خدا این وقت شب مزاحم شدم.  -

 اجازه هست داداش؟ 

 

 گوید: زند. عمه میگرداند و بابا حرفز نمیمامان رو برمی

 

 بیا تو!  -
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بندد. ورود امی  مرا به یک بُهت از اعمال عمه دهانمان را می

پرد. مامان کند. پلک چپم مدام میتیک عصتر دچار می

 شود. ر میمنفج

 

آخرالزمون شده به خدا. خجالتو خوردن، حیا رو فی   -

 حرومه. بهکردن. تف تو ذات خراب هر چی نمک

 

 کند.  گری میعزیز واسطه

 

ام منو نگه دار.  - ز عروس، حداقل احیی  صداتو بیار پایی 

 

 شود. بابا با بالا آوردنِ دست، مانع از صحبت مامان می
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م منو پیش زن و بچه دستت درد نکنه خواهر، خوب -

 روسفید کردی. 

 

ِ نگاهش، نگاهم را به صورتش می
کشاند. با انزجار سنگیتز

هایم التماس دهم و به گوشهایم را روی هم فشار میدندان

زند و های عمه را که دم از روسیاهی میکنم نشنود مویهمی

کند و سوال من هایش پشش را نفرین میمیان حرف

خورد؟ عزیز هم این روزها ه دردی میجاست، به چاین

 خوب رسم زیر و رو کشیدن را آموخته. 

 

اومدی، ولی خب نداختی مینباید اینو دنبالت راه می -

 ! ز  حالا که اومدین، بیاین بشینی 

 

ماند. پا ام، مات پشت سرم مینگاه امی  از ورای شانه

 بینم که در چارچوبِ گذارم در مسی  نگاهش و جانا را میمی

 درِ باز شده، ایستاده است! 
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 #پارت_سیصد_و_چهل_و_هفت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

که درگ از اعمالم کنم و بدون اینخطر را احساس می

بندم. کارن کشانم و در را میداشته باشم، جانا را به اتاق می

کرد، پشت  اش را حل میهای ریاضز مدادی که با آن مسئله

کند. را از روی دفیی بلند می گذارد و سرشگوشش می

ون می آید. جانا را روی پاهایم صدای جر و بحث از بی 

 کشم. تا گردنش بالا می خوابانم و پتو را می

 

-  .  بخواب مامان، باید بخوایر

 

 خوام... سولِن. مِمی -
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 سورن هم رفت بخوابه، صدات درنیاد.  -

 

 گویم: نگرد، میبه کاریز که تشویشم را می

 

؟ ری ممی -  امانتو صدا بزیز

 

دهد. جانا به حبس در این اتاق ام را انجام میفوری گفته

ض است. موبایل را به دستش می  دهم. معیی

 

 بیا تا صبح بازی کن، فقط صدات درنیاد.  -

 

ِ آن را به کارن مییلدا در را باز می
ز  سپارد. کند و بسیی

 

 داداش کو زنداداش؟ چرا امشب نیومده خونه؟  -
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 اندازد. لا میشانه با

 

 ده. چی بگم والا، جواب درست درمون که نمی -

 

دستم به دامنت زنداداش، پیداش کن بگو سری    ع  -

 خودشو برسونه؛ مامان تنهایی از پس اینا برنمیاد. 

 

 

 دهد. گاه کمرش قرار میدستش را از پشت تکیه

 

ها، همش زیر سر کنهاین عزیز داره فیلم بازی می -

 . دونمخودشه، من می
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ها نمک نداشت؛ عزیز هم یکی از دست من برای خیلی

 ها. همان خیلی

 

ش کن.  -  آ قربونت زنداداش، زود خیر

 

 خب. خیله -

 

 

کند و جانایی را که بدقلقی کارن دفیی دستکش را جمع می

دارد. در خورد، برمیپیشه کرده و روی پاهایم وول می

شد. گوش کش برای او بازی مینشاند و از تبلتآغوشش می

 گوید: سپارم به صدای عمه که میمی

 

ه خورد با هفت جد و آبادش که رفت شکایت  -
ُ
این گ

کرد. جاوید روی نگاه کردن به چشاتونو نداشت، 

نیومد. خدا شاهده وقتی قضیۀ شکایت رو فهمیدم، 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2030 | 3018 
 

محکم خوابوندم تو گوشش. نادویز کرده، خریت کرده، 

 .  شما به دل نگی 

 

 بارد. ا میپوزخند از صدای باب

 

ز گذشته.  -  کار ما دیگه از به دل گرفیی

 

خواهم صدای چسبانم و به از کارن میگوشم را به در می

 موبایل را کم کند. 

 

 شه جانا رو ببینم؟ می -

 

برم. عمه پیش از بقیه هایم را کف دستم فرو میناخن

 دهد: جواب پشش را می
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، چی گفتم بهت؟ نگفتم میای لال و کر می - شیتز

ی؟خون میفهخ  گی 

 

 ترسم از شدت حرص و جوش، بلایی سر مامان بیاید. می

 

-  . ز  خودتونو سیاه کنی 

 

دونم از من کینه به دل داری، دلت باهام مرضیه می -

صاف شدیز نیست، اما به اون امام رضایی که رفتم 

ز دخیی نداشتهقسم از بچه  رویا رو عی 
ی
دونستم. م میگ

 یگرم کباب شده. منم دلم آتیش گرفته. منم ج

 

 

ز گرم بزنه! خدا اویز که از راه به -  درش کرد رو به زمی 
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قدر خواهد بروم، خِر عزیز را بچسبم و بگویم ایندلم می

ات او را گردن این و آن نینداز.   تقصی 

 

ز  - از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون، تا همی 

ز الآنم باهاشامروز راش نداده بودم تو خونه  م. همی 

گه پشیمونه، از روزی  سرسنگینم. اومده گریه کرده، می

 که جانا رو بغل کرده، آروم و قرار نداره. 

 

 گوید: زند، میهای خشم در آن موج میبابا با صدایی که رگه

 

؟ نه روسیاهِی تو دردی از من  - الان این حرفا یعتز چی

ِ پشت آبرومو برمیدوا می
 گردونه. کنه، نه پشیمویز

 

 گوید: شوم وقتی میچقدر از عزیز متنفر می و امشب
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شه فرشته! هیشکی رو هم به آدم بدون خطا که می -

زنن! اگه این خاطر یه گناه که پشیمون شده، گردن نمی

ذاشتم پاتون به این خونه باز بچه نبود، من اصلا نمی

شه. ولی الان، رویا به خاطر جانا هم شده، باید  

 گذشت کنه! 

 

 هل_و_هشت#پارت_سیصد_و_چ

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

؟  -  عمه خویر

 

 هایم. سوزد از فشار ناخنکف دستم می

 

ون؟   تویز سر جانا رو می - ، نیاد بی   گرم کتز
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 کارن همیشه ثابت کرده مردی به سن و سال نیست. 

 

 آره، اما نرو، بذار بابا بیاد.  -

 

 نگران نباش.  -

 

 

گذارم. میان می کنم و پا به سالنهایم را مرتب میلباس

 گویم: ملامت مامان و بابا، خطاب به عزیز می

 

م تری بهت فروختم عزیز؟ از اول هم  - ز من چه هی 

ز پشایی مثل داداش و  پشدوست بودی، ولی بی 

 احسان و این... 
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 کنم. کف دستم را به سمت او دراز می

 

ز تا آسمون فرقه. سرکوفت - هایی که شنیدم رو زمی 

 رو یادت رفته می
ی

یا باید به خاطر جانا گذشت کنه؟ گ

؟ واس خاطر گ؟ به پاس کدوم  چه گذشتی

 پذیری؟ مسئولیت

 

د و درخواست میشود. بازویم را میعمه بلند می کند گی 

 کنم. بنشینم. بازویم را از دستش خارج می

 

-  ِ
شو قربویز م نکن، هیچ مادری دخیی م دخیی الکی دخیی

 کنه. پشش نمی

 

ز یأس و عجزی که از  دهندۀ  نگاهش ساطع است، تسکی 

 شود؟ کدام بخش از گذشتۀ منحوسم می
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 رویا جان.  -

 

جون نچسبون به اسمم، جونم بالا اومد تو این  -

، دشمن سال . مها. تو عمه نیستی  تز

 

 

 رویا...  -

 

 گویم: خواند، میبه پدری که با عتاب نامم را می

 

خور بار آوردی. تا یکی یه ها؟ چیه؟ تو منو توسری -

ی بهم گفت، گفتی ول کن، جوابشو نده. آخرش چ ز ی 

چی شد؟ شد چند تا مدالِ حماقت که هر گ از بغلم 

خون گرفتم، رد شد، یکی انداخت گردنم. همیشه خفه

م کوتاه  بیا نیستم. لال شدم، اما دیگه سر دخیی
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 ایستد. رخم میبهکند. رخامی  فاصلۀ میانمان را پر می

 

گم، غلط کردم. پیش هر گ ت دارم میجلوی خونواده -

اف می ه خوردنم اعیی
ُ
، میام به گ

ی
 کنم. دیگه بکی

 

 ام. تک اعضای خانوادهکند به تکرو می

 

دایی غلط کردم. زندایی حق با توئه، من یه لجنِ به  -

 ِ  ماهه، من ییِ
تمام معنام. یلدا خانم این دخیی

لاشخوری بودم. عزیز انگشت کوچیکۀ عطا و احسان 

ز سگ پشیمونم. شم، انمی  ما به جون جانا عی 

 

ویی بدیع، کف دستم را محکم تخت سینه کوبم اش میبا نی 

بۀ یر 
 خورد. هوایم، سکندری میو از شدت ضز

 

سَمِت؟  -
َ
 از گ تا حالا جون جانا شده ق
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 برد. ان موهایش فرو میایستد. پنجه میراست می

 

ون.  -  یه دقیقه بیا بی 

 

ز قو   دهم. رت میبغضِ سنگینم را سنگی 

 

گم بابات بچه بودی، مُرده. ذهنش رو برو، به جانا می -

 کنم، فقط برو. مریض نمی

 

د. گریه میهایم را میعمه شانه  کند. گی 

 

مرگت شه، یه فرصت بهش بده. امروز عمه پیش -

 کرد. داشت گریه می
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ز میبا نفرت نگاه می ی که سر پایی  اندازد و کنم به امی 

 گویم: می

 

ه؟ زن دو تو د - ادگاه شماها ارزش گریۀ مرد از زن بیشیی

های ترازوی سال شب و روز گریه کنه، مرد یه بار، کفه

 شه؟ تراز میصاحابتون همیر 

 

، میرویا دار و ندارمو می - ز  بشی 
ی

شینم. زنم به اسمت. بکی

، می  بمی 
ی

م. بکی  می 

 

 

 دهم. با تأسف سر تکان می

 

سوراخ دو بار گزیده خاک تو سرت اگه فکر کردی از یه  -

 شم. می
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باز و بسته شدنِ درِ سالن، نوید آمدنِ فرشتۀ نجاتم را 

 دهد. می

 

 #پارت_سیصد_و_چهل_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ای که لباس و موهای نامرتبش، مغایرت دارد با فرشته

 راه بودنش! بهرو 

د. جلو میسکوت فضا را در بر می ه هایی کآید، با قدمگی 

 عدم تعادلش، کاملا هویداست. 

 

یه روز اومدی پیشم، با گریه و زاری، با آه و نفرین،   -

گفتی دستم به این پش برسه، خودم سر تخته 

، من اجازهشورمش. نمیمی ز جانا رو ببیتز شو  ذاشیی

 گرفتم. 
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 زند: مابقی حرفش را رودرروی عمه می

 

-  ِ
ز  سِر تخته شستنت رو نخواستیم، دست بردار از شسیی

 مغزِ این بچه. 

 

، حرفاشو گوش کن.  - ز  عطا جان بشی 

 

 

ز سمت عزیز برمی د. گردد و انگشت سبابه برابر او میتی  گی 

ز حرکت کافز  ست تا عزیز کلمات را گم کند. امی  به همی 

ز شکست را ندارد. ماند که قصد پذیر ای میبازنده  فیی

 

تری، همه اینو عطا تو توی فامیل از همه عاقل -

ن. پای یه بچه وسطه، باید یه تصمیم منطقی دونمی

یم. تو بگو چیکار کنیم؟   بگی 
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ون!  -  برو بی 

 

 

ز شوکه می  کند. جواب داداش علاوه بر او، ما را نی 

 

-  ... ز  آخه ببی 

 

 من از همه عاقلمگه نمی -
ی

ز آدمِ عاقل داره گ ترم؟ همی 

 . گه تو واسه اون بچه هم سمّی می

 

 

کند و نگاه عاجز عزیز به می نگاه ملتمس امی  به عزیز گی  

 داداش. 

 شود. شانۀ امی  توسط داداش عقب داده می
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من امشب حوصله ندارم، نری واست گرون تموم  -

 شه. می

 

ها دارد. چشمان حدی به مستبرادرم امشب شباهت یر 

خمار و سرخ، موهای ژولیده، راه رفتتز که بیشیی به تلو 

 خوردن شبیه است! 

 

 ایم، درست نیست... ن این خونهجون ما مهمو عمه -

 

 چرخاند. گردن سمت عمه می

 

کسی با شما کاری نداره، خونۀ داداشته؛ یعتز تنها قوم  -

ز خواهر برادری شماست. و خویسیر   ای که مونده، همی 
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ز میهای عمه تهلبخند تلخ روی لب  شود. نشی 

 

 طوری پشم، من شما رو... نگو این -

 

نستی پشت چه انگلیه، دو تعارف که نداریم، تو می -

واسه آدم شدنش چسبوندیش به خواهرِ من. دل ما تا 

 ابد ازت سیاهه عمه. 

 

 

 خدا منو مرگ بده.  -

 

ی که چشم دوخته به درِ اتاق می  گوید: داداش به امی 

 

ون نمی -  ندازن، بگی  مطلبو. مرد گنده رو که با تیپّا بی 
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ِ نگاهش را احساس میهای طولایز سنگیثانیه
کنم. در تز

 حضورِ داداش، نیازی به یقه پاره کردنِ من نیست. 

 

تونه منکر این بشه بچۀ از این خونه هم برم، کسی نمی -

 تو اتاق مال منه! 

 

کند، با فشارد و خمار نگاهش میداداش پلک بر هم می

 هایی که به جیب هدایت کرده. دست

 

؟  -  که چی

 

ز می و آن پا کردن،   این پا اندازد و پس از کمیسرش را پایی 

 گوید: می

 

 که قانون هم طرف منه و...  -
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 کنم. ای که سردار به دستم داده را رو میبرگ برنده

 

؟ میقانون می - دونه و طرفِ دونه تو معتاد الکلی هستی

 توئه؟

 

 #پارت_سیصد_و_پنجاه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ز دو ابرویش خط میپلکش لرزیدن می د. کینه بی  و  اندازد گی 

ها روی من بینم. حالا دیگر همۀ نگاهانقباض فکش را می

 خواهند. است؛ توضیح می
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. جانا بهشون بگو روزی چند تا شیشه عرق می - ز دی پایی 

؟ 
ی

ته یا نعشکی  تو خماری دخیی

 

خورند. داداش با اش سُر میقطرات درشتی از اطراف پیشایز 

ه رو به گردد و با دیدن سماجتم ام میچشمایز باریک خی 

 زند. عمه پوزخند می

 

 گ این مزخرفاتو گفته؟ بازی جدیده؟  -

 

ایم، لحن طلبکارش، روی دیگر داداش را که خیلی کم دیده

 گوید: آورد. او را به سوی درِ خروچر هل داده، میبالا می

 

ون مرتیکه. ما بازی مازی بلد نیستیم، این  - گمشو بی 

 یکی راستِ کارِ خودته. 
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، نفرت میدر اعماق چشما بینم؛ نه از من و این نِ امی 

شناسم و خالی شدنِ تهِ دلم جمع! معتز نگاهش را می

 دلیل نیست. یر 

اض مامان و بابا، با سری افکنده و در   عمه میان اعیی

د و میگریبان، دست پشش را می رود. هر چند امی  زیر گی 

 رود. بار نمی

وَ داداش روی مبلی ولو می
َ
ِ شود و حرکاتِ د

 انگشتانش رایز

 گوید که درون آن نهفته است. روی گیجگاه، از دردی می

 

 شام خوردی مادر؟  -

 

طرفه است! دهد و حس میانشان یککوتاه سر تکان می

 های دائمِی او. حسِ مادرانۀ قویِ مامان در مقابل سردی

 

، سرم داره میمی - ز  ترکه. رم بخوابم، سر و صدا نکنی 
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ارِ عدم مراقبت از خودش. مامان از ک زند براییلدا غر می

تر از این نالد و به نظر من غم داداش عمیقوقتش میتمام

 گوید که منتهی شدههایی میشنبههاست. این را پنجحرف

 به آسایشگاه. 

رود. ای گرفته نزد مامان میبندد و با چهرهیلدا درِ اتاق را می

روی پاهایش سورن با تبلتش مشغول است و کارن جانا را 

 دهد. تاب می

 در غریبانه
ی
 برای سردار ترین برهۀ زندگ

ی
ام قرار دارم. دلتنکی

ز حالا، گوشهدمی رهایم نمی  همی 
ً
نشستم و ای میکند. مثلا

کردم. او هم از آیندۀ با هم ناملایماتم را برایش بازگو می

 گفت و... بودنمان می

 

؟  چرا انقد سر و صدا می - ز  کنی 

 

ون آمده. داداش است ک ه با چشمان جمع شده از اتاق بی 

د و بلند میمامان دست به زانو می  شود. گی 
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 کنم. الان واست یه جوشونده دم می -

 

 رود. داداش سمت عزیز می

 

 ت قفله؟ درِ خونه -

 

 طور؟ آره مادر، چه -

 

 

 کلیدو بده امشب برم بخوابم.  -

 

ِ کلید می
ز  گوید: و پس از گرفیی

 

 ! لطف کن خودتم نیا  -
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ز می های خواباند و با کشیدنِ لبهکارن جانا را روی زمی 

، بلند مییی  ز تش به پایی   شود. سرر

 

بابا تو امتحان ریاضز بیست شدم؛ وایسا بیارم نشونت  -

 بدم. 

 

ز به برگههای راه میداداش در نیمه ای که  ایستد. با تحسی 

: کارن برابرش گرفته، می ز  نگرد و با گفیی

 

 من. باریکلا افتخارِ  -

 

به به بازوی او می  زند. چند ضز

من اگر جای یلدا بودم، ساده از کنار رفتارهای ضد و 

گذشتم. لااقل امشب با این حال، اجازه نقیض داداش نمی

 دادم تنهایی انتخابش باشد. نمی
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*** 

 

 #پارت_سیصد_و_پنجاه_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 های کخوایر و یر  پایانشتر یر دوباره من هستم و نیمه

عاملش خر و پف عزیز است. بارها مشت به بالشت  

ه گفتهکوبیده
َ
هایم را ام. گوشام. با صدای تقریبا بلند ا

ده ام، منتها قطعِی صدا، بیشیی ام. بالشت او را تکان دادهفشر

از پنج دقیقه دوام نیاورده. پتو را با حرص کنار زده، 

کشد. سری به کند، تی  میمی رود، درد نشینم. سرم گیج میمی

ها ست. گویی سالمان خالیزنم. صفحۀ چتواتساپ می

مان. وقتهای وقت و یر ام از آنلاین بودنفاصله گرفته

، اما می خواهم پیامی برایش بفرستم، حتی شده یک ایموچر

 کند. چهار پیام از شمارۀ ناشناس، منضفم می
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 «معتادم؟ الکلی؟ » 

 «به تنهایی به این کشف مهم رسیدی. نگو که خودت » 

 «دم. دودمان آشغالی که زاغ سیامو چوب بزنه، به باد می» 

 

 و پیام آخرش شامل سه عدد ایموچر پوزخند است! 

ی در بطریِ آب یچز که از یخچال سر می کشم، تاثی 

 احوالاتم ندارد. گرمایی آیز که تنم را فراگرفته، بیشیی از هر 

ی به تب شباهت د ز ام ارد. شالم را دور بازوهای برهنهچی 

ون میمی زنم. هجوم هوای پیچم و از در ورودی سالن بی 

ی، همچون خنکای تابستان صفای جسم و جان  ز سردِ پایی 

رَک برمینمی
َ
دارم چون ظرفز که در معرض گرما و شود. ت

 سرمای مستقیم قرار دارد. 

اریکی های روشنِ خانۀ عزیز و برادری که باید در تچراغ

پراند! حسی موذی مطلق بخوابد، ابروهایم را بالا می

گوید به آن سو بروم. دیگر هیچ اثری از خواب در می

وجودم نمانده. روی پلۀ منتهی به ایوان خانۀ عزیز، مکت  
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ز دارم، نه دل بازگشت. سرانجام مغلوب می کنم. نه دلِ رفیی

 آورم. هایم را درمیشوم و با احتیاط دمپایی کنجکاوی می

 

 بیداری داداش؟  -

 

آید! نکند خواب باشد و با باز کردنِ در بیدار صدایی نمی

 شود؟ 

ز میبا تردید مقابله می ه را پایی   دهم. کنم و دستگی 

ای که در خودش جمع شده و فضایی چگونه باور کنم توده

به اندازۀ یک کودک اشغال کرده، برادر من است با یک میی 

ت قد؟ در فرایندِ دویدن به سویش، شال و هفتاد و پنج سان

نشینم و دست افتد. روی دو زانو میاز دور بازوهایم می

 ردیز که خیس عرق است. کشم به پیشایز و گمی

 

 داداش...  -
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 شنوم. هایش میای از میان لبزمزمه

 

 بخاری رو روشن کن!  -

 

های درشت عرفی که گرمای فضای داخل خانه، دانه

ِ تنش 
است، درخواست روشن کردن بخاری حاصل داعیز

طبیعی ایطی، کاملا غی  ز سرر  ست. در چنی 

، دستش یر  ز ز برخاسیی  فشارد. جان مچم را میحی 

 

 ری؟ کجا می -

 

-  .  برم بابا رو بیدار کنم، باید بریم دکیی

 

 

 خواد... خوبم. ... نمینه نه -

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2056 | 3018 
 

 

بینم، با یک سرنگ و چندین بالای سرش شیشۀ آمپول می

در میان دست راستش، قطعۀ کوچکِ عکسی ورق قرص. و 

 پنهان نموده که قابل شناسایی نیست! 

 

؟ چرا یه زنگ بهمون نزدی؟ وایسا  - چی چی رو خویر

 الان بابا میاد... 

 

د. رمق حرفم را مییر   بُرَّ

 

؟خوام... یه آمپول دارم... میدکیی نمی - ... بزیز  تویز

 

 #پارت_سیصد_و_پنجاه_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 س_عبدی#نرگ
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 کنم. چشم گرد می

 

 معلومه که نه، مگه من تا حالا آمپول زدم.  -

 

 راحته، فقط دستم حس نداره فشارش بدم!  -

 

 

ز می  افتم. در مجاورت سرش، از پشت روی زمی 

 

 چه بلایی سرت اومده؟ دستت چرا حس نداره؟  -

 

ز شده با تک  آورد. تک کلمایی که بر زبان میدرد، عجی 
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ز پی  شدی، چهتو باشگاه با ب - ل انداختم، هی گفیی
َ
ها ک

ز زدم، بعد  خواستم روشونو کم کنم، وزنۀ سنگی 

 فهمیدم نه، واقعا پی  شدم! 

 

 ها نبودی آخه. از دست تو داداش، اهل این برنامه -

 

 

 آورد. دست چپش را بالا می

 

هنمو دربیارم.  -  کمک کن پی 

 

ا شد درون کسایز که به اقتدار معروفند ر کاش همیشه می

یان هایشان مشاهده نمود. فهمید داخل مغز و قلب و سرر

ان است یا ضعف به آن قسمتچه می ز ها گذرد. اوضاع می 

اهنِ برادرم چه ور شده. چرا هیچحمله وقت نفهمیدم زیرِ پی 

 بازویش را احاطه کرده!  گذرد؟ کبودی تماممی
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 با اون نایلونِ سرنگ، درِ شیشۀ آمپول رو بشکن.  -

 

تلاش است مشتش را باز و بسته کند، اما توایز  همچنان در 

 ندارد. 

 

تونم داداش، تو رو خدا لج نکن، بذار بریم من نمی -

 .  دکیی

 

 کاری که گفتمو بکن.  -

 

 

 ثمر است. پول، یر ام به شیشۀ آمفشارِ چند باره

 

 تر. محکم -
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های او، محلول آیم. طبق گفتهاش برمیو در نهایت از عهده

دهم. ناگفته نماند که به به سرنگ انتقال میداخل شیشه را 

بانم از حالت قرار مبتلا شدهسندروم دستِ یر  ام و ضز

 اعتدال خارج گشته. 

 

 جا. اون پد الکلی رو باز کن، بزن این -

 

ِ بازویش را که نزدیک به شانه است، نشان  و قسمتِ بالایی

 دهد. می

 

 اصلا این آمپول چیه؟ بازوت چرا انقد کبوده؟  -

 

 آرامبخشه.  -
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 کار به جایی رسیده صادق
ی
ام هم دروغ ترین فرد زندگ

 گوید. می

 

 سرنگ رو فشار بده، هواشو خالی کن.  -

 

 داند؟ من آدمِ برآمدن از پسِ این کار نیستم، مگر نمی

 

آفرین، یه خرده دیگه هم فشار بده بذار چند قطره  -

ون.   بریزه بی 

 

، من نمی -  . تونمزدنشو باید خودت بزیز

 

 

ای روی در همان حالت درازکش، نوک انگشتش را بر نقطه

 گذارد. بازویش می
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ز  -  جا. بزنش دقیق همی 

 

 لرزد. سرنگ توی دستم می

 

 به جون تو دلشو ندارم؛ من تا حالا از این کارا نکردم.  -

 

دهد و قطعۀ کوچکِ تکایز به انگشتان دست راستش می

رادرم را در این ب جا، جا خوش کرده است. منعکس، همان

شناسم؛ پیش از آن، دیدارهای ای دارم میدوران همخانه

 بار بود. نیم ساعتۀ بیست روز یک

 

ه.  -  بزن تا این درد لعنتی آروم بگی 
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ز منحرف می شود. سرنگ در نزدیکی پوستش به طرفی 

 گوید: دارد و میانگشتش را از محل مورد نظر برمی

 

 بزن.  -

 

برم و دستم گ را در بازویش فرومیاندگ از نوک سوزنِ سرن

 خشکد. جا میهمان

 

 فشار بده دیگه، چرا وایسادی؟  -

 

ون بکشم، نه به داخل فشار  توانم نوکنه می سوزن را بی 

 دهم. 

 

 تونم. تونم، به خدا نمینمی -
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 #پارت_سیصد_و_پنجاه_و_سه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

  رویا دست من جون نداره، فشار بده دیگه.  -

 

لرزد، به درک؛ نفسِ من از تصور سوراخ  که دستم میاین

 شود. کردنِ بازوی کبود او تنگ می

 

 کشما. رویا بزن دارم درد می -

 

 کند. م دستم را یاری نمینتیجه است، دلتلاش یر 

 

 ت. شه، کار من نیسقلبم داره از جا کنده می -
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دست راستش روی دستم که سرنگ را نگه داشته، 

برد و از و دو سوم سوزن را داخل بازویش فرومی نشیند می

انِ زورِ نداشته ز ای را که به حرکت انگشتش معلوم است می 

ون کند. تزریق را انجام میآن وارد می دهد و سرنگ را بی 

کشد. و نگاه من گی  کرده به عکس سه در چهاری که می

ز افتاده است و جرأت برگرداندنش را  پشت و رو بر زمی 

  ندارم. 

 

 داداش باید بریم بیمارستان.  -

 

 شود. دوباره در خود مچاله می

 

 خوابم. پتو رو بکش روم، الان دیگه... راحت می -

 

ه می ز بالا کشیدن پتو، خی  شوم به دستی که عکس را در حی 

 دهد. خود جای می
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 بخاری رو روشن کنم؟  -

 

 نه گرممه! پاشو برو بخواب.  -

 

 

 کند. واب و بیداری نجوا میکلمات بعدی را در حالتی از خ

 

ز خودمون... بمونه.  -  قضیۀ امشب... بی 

 

گردد. از خوابش که اطمینان هایش ریتمیک و آرام مینفس

چسبانم و اشکم اش میهایم را به پیشایز کنم، لبحاصل می

چکد برای مردی که هر چند موهایش در آن نقطه می

انا به تر از ججوگندم شده است، در این لحظه مظلوم

 تر. پناهآید. از او هم یر چشمم می
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کنم. هایم را باز میام، لای پلکهای دستی بر شانهبا تکان

ِ شب گذشته دردی که به جانشان ریخته، یادگار یر  خوایر

 است. 

 

 جا خوابیدی؟ چرا این -

 

 شوم. اش مواجه میای خالیچرخانم و با جچشم می

 

 داداش کو؟  -

 

 . من اومدیز رفته بود  -

 

 

 چگونه توانسته روی پاهایش بایستد؟ 
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؟ جا چیکار مینگفتی این -  کتز

 

خر و پفت نذاشت بخوابم، جانا رو برداشتم اومدیم  -

 طرف. این

 

 

 کند. حرفم برایش ناخوشایند است. چپ نگاهم میچپ

 

 پاشو برو یاسر کارت داره!  -

 

خود بسته دهایز که برای خمیازه باز کرده بودم، خودبه

 ود. شمی

 

 یاسر؟ کجاست؟  -
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کند و اثری از سرنگ و مخلفاتش پتوی داداش را جمع می

 نیست. 

 

 تون. خونه -

 

هِ صبح چه کاری می
ُ
 تواند با من داشته باشد؟ یاسر ساعت ن

م را بیدار می کنم. نای بغل کردنش را ندارم. چشمایز را  دخیی

مالم. بد شان پاشیده شده، میکه گویی ریگ داخل

 . سوزند می

تا اذان صبح بالای سرش بیدار بودنم یادم هست. و دستی  

 وجه باز نشد تا گِرِهی از ابهاماتمان بگشاید! که به هیچ

 

 #پارت_سیصد_و_پنجاه_و_چهار

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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 سلام.  -

 

 سلام مادر، دست و روتو بشور، بیا سر سفره.  -

 

 

مان صبحانه اسر را سر سفرۀآورم تا به حال یبه خاطر نمی

 دیده باشم؛ آن هم بدون حضور زهرا و محیا. 

زنم به کنم و در آینه پوزخند میصورتم را با حوله خشک می

 چهره
ی
ِ ناکوکش باخته. ای که سرزندگ

ی
 هایش را سِر زندگ

نشینم و با حرکت ابرو دلیل حضورش را روی یاسر میروبه

س از قورت کند و پرش اشاره میشوم. به دهانِ پُ جویا می

 گوید: دادنِ محتویاتِ آن، می

 

 جاتو با عزیز عوض کردی؟  -
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کنم و کش و قوسی به آن دستانم را از دو طرف باز می

 دهم. می

 

جا خوابیده بود؛ از دست خر و پفش فرار  دیشب این -

 کردم. 

 

ین درست میمامان خود برایم چای  کند. شی 

 

. دمپایی  -
هاتو که رو نزدیک اذون بیدار شدم دیدم نیستی

، دیگه  اون یکی ایوون دیدم، ترسیدم بدخواب سیر

 نیومدم تو. 

 

... تعبی  اکی  شب هایم است؛ خصوصا این اواخر. بدخوایر

 های بدون سردار... شب

 

 طرفا؟ اونم کلۀ سحری تنها تنها؟ چه عجب یاسر، این -
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 گوید: هایی انحنا یافته میبا لب

 

م!  -  اومدم یه امروز قرضت بگی 

 

ز مامان و او گردسیر می  کند. نگاه متعجبم بی 

 

 برنامۀ خاض که نداری؟  -

 

کشد و سر جانا چهار دست و پا خود را به سوی سورن می

 گذارد. روی بالش او می

 

. نه ولی، مشکوک می -  زیز
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گه بذار رویا هم گم کارتو بگو، میمنم از وقتی رسیده می -

 بیاد! 

 

 

ه می اره به طرف یاسر یلدا و دوب شوم به درِ بستۀ اتاقخی 

 چرخم. می

 

 تولد زهراست، تو فکر یه جشن کوچولوأم!  -

 

 کنم. تاری    خ را مرور می

 

 امروز نیست که، فرداست.  -

 

 تونم به کارا برسم. دونم، اما امروز مرخصی دارم، میمی -
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هایی که پا به خانۀ خواهرم حساب روزها و هفته

 ت. ام، از دستم در رفته اسنگذاشته

 

 بیایم هم ما میایم، بدون رویا.  -

 

 شود. سِر یاسر به سمت مامان متمایل می

 

م، دست تنهام.  -  اومدم رویا رو بیر

 

؟ یاسر جان، یعتز تو وضعیت ما رو نمی -  دویز

 

 

ز شهرستان.  - ؛ رفیی ز  مامان و بابا نیسیی
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 پرسد: مامان می

 

 یعتز شبم نمیان؟  -

 

 نه.  -

 

 

ها داشتیم. در همان کافه ما نامهبرای تولد زهرا، با نفیس بر 

 دیم. تا گذاشته بو دوتایی که اسمش را کافه ما سه

گذرد؛ ها میام، سالانگار از آخرین باری که سردار را دیده

 بس که دورم از آن ایام. 

 

 ولی فکر نکنم بازم بشه، آخه... سردار...  -

 

ز می  دهد: پاسخ مامان را این چنی 
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سِی رفیقشه! فقط نه اونم نیستش، امشب عرو  -

 خودمونیم! 

 

 حالایی  از لحظه
ز ای که گفت پدر و مادرش نیستند، تا همی 

گذرد. گوید، شاید فقط چند ثانیه میکه از نیامدن سردار می

ام و اما منِ لعنتی لباسی که قرار بود بپوشم را انتخاب کرده

ز زده ز تخمی   ام. تا انتهای خطِ چشمم را نی 

خانه میمامان برای آوردن قور  ز رود و یاسر در ی به آشیی

 گوید: اش، زیر لب میادامۀ جملۀ قبلی

 

 ره! ده و میالبته یه سر میاد کادوشو می -

 

توانم تا خود شب رؤیا پشت و با این یک سر آمدنش، می

 رؤیا ببافم. 
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برم تا سرپوسیر باشد برای خطوطِ ای خالی به دهان میلقمه

 یافتۀ لبخندم. جهت

 

 _و_پنجاه_و_پنج#پارت_سیصد

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 کند. ها میای به بادکنکاشاره

 

؟  -
ی

 چه رنکی

 

کند و انتخاب من رنگ جانا با ذوق به وسایل مغازه نگاه می

 سفید و قرمز است. 

 

 اینا خیلی خوشگلن.  -
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ز پس از کمی چشم چرخاندن، فویل های طلایی برای تزئی 

د. شمها چشمم را میبادکنک ع و فشفشه و برف شادی گی 

شود. یاسر محلی به هم به لیست خریدمان اضافه می

 
ی

گوید باید پا به پایش در خریدها گذارد و میام نمیخستکی

نظر دهم. اندیشیدن به شب، آرام و قرار برایم نگذاشته. از 

شناسم؛ ببینمش کنم نباید. من خود را مییک سو دعا می

ام، دیدنش حتی وای زیرلتر شوم. از سوی دیگر نجهوایی می

یک نظر است. به هر حال تکلیف دلی که بیش از حد 

سم   معمول تنگ شده، باید روشن شود. و باید از زهرا بیی

 آید. ام میکدام شال به مانتو لِی زغالی

 

 رویا کیک کم نیاد؟  -

 

 نه بابا سه کیلو خیلیه.  -
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ت جانا را بالا میخم می ای  هکشد و لبهشود. زیپ سوسرر

ز میکلاهش را تا زیر گوش آورد. سپس او را بغل هایش پایی 

 کند. می

 

 ره. ت پدر منو دربیاسرما نخوری جوجه خاله -

 

 گویم: ای میبا صدای کودکانه

 

 نه عمو، انقدرا هم سوسول نیستم.  -

 

های طولایز روی چرخد و نگاهش ثانیهسرش به سمتم می

 کند. صورتم مکث می

 

؟  -  چه خیر از امی 
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ها سلامتی گفته ام، ولی امی  از همیشه در جواب چه خیر

 ابتدا قاتل این سلامتی بوده است. 

 

 کنه دیگه. اذیت می -

 

ز می  خورد. میان دو ابرویش چی 

 

 س؟ کاری از من ساخته -

 

ز تکان می ز سرم را به طرفی  دهم تا تلچز لبخندم در چنی 

 روزی بر کامش اثر نگذارد. 

 

ری از هیچ کدوممون ساخته نه، غی  خدا دیگه کا -

 نیست. 
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ون زده از کلاهِ جانا، می ِ نوازشِ موهایِ بی 
ز  گوید: حی 

 

 تی حتما رو من حساب کن. گم، کاری داشتعارف مییر  -

 

های برادر سردار است دیگر؛ عجیب نیست وجود خصلت

 ها. همسان در آن

 نگه می
ی
ز را مقابل فروشگاه بزرگ  دارد. ماشی 

 

م. شو دیگه خودم میقی پیاده نشو، ماب - دونم چی بگی 

ی از قلم افتاده بگو.  ز  فقط باز فکر کن اگه چی 

 

 باشه فقط پودر ژله یادت نره.  -
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های ریز شدۀ چیپس توسط ام پر شده از ورقمانتو مشکی

 جانا. 

ایم. برای کادو دو عدد النگو از کیک را سفارش داده

 ایم. ریدههم خ ایم. گیفت باکسالنگوهای مشابه زهرا گرفته

رود و خورشیدی که به وسط آسمان رسیده، دلم ضعف می

ایم. نگاهی به یعتز چندین ساعت است از خانه خارج شده

اندازم، منتها ده تماس از دست رفته از ساعت موبایلم می

نیست کردنش را نامی که به گمانم خدا قصد سربهشمارۀ یر 

ِ از سِر ترس بدقراریِ از سِر ذوقم را تندارد، یر 
ی

یل به آشفتکی

 کند. می

 

 «بردار کارت دارم. » 

 

 سه کلمۀ پیامش هم برایم نحسی به دنبال دارد. 

آید و امروز نگرم که با دستان پر به این سو مییاسری را می

به  م وارد شود. ای به حال خوشنباید اجازه دهم ضز
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 #پارت_سیصد_و_پنجاه_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ام، ای که پا به این ساختمان نگذاشتههای طولایز دتم

شود اینک احساس غریتر کنم. یاسر شیشه را موجب می

ز می  دهد. پایی 

 

 برو بالا تا من ماشینو پارک کنم و وسایلو بیارم.  -

 

خاطرۀ خوسیر از آخرین باری که این ساختمان را ترک 

 نمودم، ندارم. 

 

 برو، ساختمون خالیه.  -
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کنم که موقع ادای این جمله حامل است، درک میعذایر را  

م را می م. دروغ نیست اگر بگویم دیوارهای و دست دخیی گی 

دهند. برای خاتمه دادن به این ساختمان بوی سردار را می

پایم. ترس از فشارم. مدام اطراف را میهایم، زنگ را میآه

 حضور مادرشوهرش همیشه با من است. 

 

 لید بنداز. دستم بنده یاسر، ک -

 

خواهد. انگشتم را روی زنگ قرار کمی شیطنت دلم می

کنم. جانا با چشمان خبیث دهم و به سوختنش فکر نمیمی

ورش مرا به ادامۀ خل کند. ام تشویق میبازیو لبخندِ سرر

 رسد. ر به گوش میهایش از آن سوی دصدای فحش

 

؟ مگه طویله... شعورِ نفهم، سوخت. تو آدم نمییر  -  سیر
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دارم. آمادۀ جیغ با باز شدن در، انگشت از روی زنگ برمی

د. زدن است اما با دیدنِ من، ترمز زبانش را می  گی 

 

 کجا رفت؟  -

 

 گ؟  -

 

 

ز الاعیز که این شکلی زنگ می -  زد. همی 

 

 خندم. ریز می

 

 روت وایساده. روبه -
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ز برانداز کردنم یعتز تازه توانسته اتفاقات  از بالا به پایی 

 مده را تحلیل نماید. پیش آ

 

 جا... رویا... تو... این -

 

ها را به پله، نگاههای راههای یاسر روی سرامیکصدای قدم

کشد. به انگشت کوچکش هم برای آویزان کردنِ سویش می

کوبد و به شانۀ زهرا می های خرید، رحم نکرده. شانهنایلون

ز گذر از کنارش، می  گوید: حی 

 

ز سورپرا -  یز امروزت. این از اولی 

 

، محکم بغلم چشمان خواهرم می درخشد و با کشیدن جیعیز

 کند. می
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شه. درد و بلات بخوره تو سرم وای خدا، باورم نمی -

 یاسر. 

 

 زنم: حوالی گوشش لب می

 

-  ...  پس این الاغ و طویله و نفهم و اینایی که گفتی

 

به  زند. ای به کتفم میضز

 

بودم بکوبم تو  شانس آورد؛ یعتز مشتمو آماده کرده -

 شکمش. 

 

ز چند ماه دوری، دکوراسیون خانه اش را به کل در همی 

های جدیدش، چشمانم را به تغیی  داده است. مبل و فرش

 کند. قلتر میقول نفیس قلتر 
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 مبارکه، اینا چه نازن. اصلا تو عکس این شکلی نبودن.  -

 

ز جابه  گوید: جایی خریدها مییاسر حی 

 

ت منو دیوونه کرده. همش فهرویا این خواهر تح -

گفت من فرش و مبل جدید خریدم، خواهرم می

ز تا دلش آروم  نتونسته بیاد ببینه. خب حالا سی  ببی 

ه.   بگی 

 

هایم های زهرا، طرچ از لبخند به لبکش آمدن لب

 گرداند. بازمی

 

 دمت گرم، یکی طلبت.  -
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 گوید: زند و در جوابش مییاسر به زهرا چشمک می

 

ز بیشیی از یکی واست مایه گذاشتم. حسابتو امرو  -

ز کردم.   حسایر سنگی 

 

آیند، چهرۀ زهرا را سوالی ابروهایی که به پیوند هم درمی

 کند. می

 

 طور؟ چه -

 

زنگ زدم سهیل؛ خجالت مجالتو گذاشتم کنار گفتم یه  -

اینا رو نگه دارن تا شما امشب راحت امروز مامان

ز تولدو یه ! واس خاطر همی  ز  روز جلو انداختم.  باشی 

 

 

 #پارت_سیصد_و_پنجاه_و_هفت
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 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 چشمانمان خیال ندارد از حالت گشادی خارج شود. 

 

 جانِ من؟  -

 

 ما رو دست کم گرفتیا.  -

 

 

 بینم. ها میدرخشش دیدگان زهرا را پس از مدت

 

 دونستم؟یاسر تو انقد آقا بودی و من نمی -

 

 ه. هی، کیه که قدر بدون -
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 بذار بیام ماچت کنم!  -

 

 شود. ناگوش کشیده میهای یاسر، تا بانتهای لب

 

 بیا، بیا!  -

 

 رود. غره میزهرا چشم

 

چ، جنبه داشته باش برادرِ من.  -
ُ
 ن

 

 بوسم. اش را میاندازم و گونهاش میدست گرد شانه

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2092 | 3018 
 

خانم. با نفیس کلی برنامه تولدت مبارک خوشگل -

 مون.  زد زیر کاسه کوزهداشتیم واسه فردا؛ یاسر 

 

 با بوسه
ً
 دهد.  ای پاسخم را میمتقابلا

 

ز  - ترین بینمت، بزرگجا میکه اینقربونت برم، همی 

 سورپرایزه واسم. 

 

ریم زهرا زنگ بزن نفیس رو دعوت کن، شب می -

 دنبالش! 

 

 

 شود. چشمان زهرا از تغیی  رفتار یاسر، باریک می

 

 هربون نشدی. ای داری، الکی متو یه نقشه -
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ون کشیده میسِر یاسر، یک ب از توی یخچال بی   شود. ضز

 

 س؟ من یا تو؟ جنبهحالا خودت بگو، گ یر  -

 

هایش، غرق در فکر، به او زهرا، با انگشتی چسبیده به لب

 زند. زل می

 

 مشکوکم به تو.  -

 

 گوید: می اندازد و به جانا یاسر نگاه چتی می

 

 ر کن. کوچولو برو محیا رو بیدا -

 

 کند به زهرا. سپس رو می
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؟ زنگ نمی -  زیز

 

دن شب جایی بره. ش اجازه نمینه نمیاد؛ یعتز خونواده -

 هم هست. 
ی
 تازه جمع خونوادگ

 

 

ز قفسه های فریزر است، از یاسری که در حال جستجو بی 

 پرسم: می

 

؟ چیکار می -  کتز

 

ای تابهخوام کبابم، واسه ناهار میکردهدنبال چرخ -

 رم! بذا

 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2095 | 3018 
 

ز می کشد و دست به کمر بالای سرش ظاهر زهرا هی 

 گردد. می

 

 خوای بذاری؟ نگفتم تو یه چیت هست؛ ناهار می -

 

ون مییاسر بستۀ بزرگ گوشت چرخ آورد و رو به کرده را بی 

 گوید: من می

 

جرأت داری دسپخت معرکۀ منو نخوری. این خواهرتم  -

ه تو ذهن دوناصلا لیاقت محبت نداره. الان خدا می

 دونم! گذره؛ البته منم میمریضش چیا می

 

 گویم: ای میفهخبرم و با صدای ای میزهرا را به گوشه
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. بنده خدا از صبح  - آدم باش دیگه. به همه چی بدبیتز

با یه شوق و ذوفی خرید کرده، حتم دارم تهِ کارتش رو 

 درآورده. 

 

ز من و زهرا و نفیس، تأث پذیریِ از نکاتِ مثبتِ رابطۀ بی  ی 

 مان، از حرف یکدیگر است.  ِآیز 

 

 رم از دلش درمیارم. گیا، میراست می -

 

 زند: یاسر، صدایش می

 

 زهرا.  -

 

 جونم.  -
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 پسندم. حرکتِ اولش را می

 

، گوشیو بده من ببینم می - تونه ننه رو بیاره سردار رو بگی 

 یا نه. 

 

 آره میارتش.  -

 

 

 نه آخه گفت معلوم نیست بیاد یا نه!  -

 

آید، لحظۀ گوید میآورم؛ یک لحظه میسر از کار یاسر درنمی

 دیگر نه. 

 

 #پارت_سیصد_و_پنجاه_و_هشت
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 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 وا، یعتز چی که معلوم نیست بیاد یا نه؟  -

 

 عروسِی رفیقشه.  -

 

 

 تره؟ یعتز از تولد من واجب -

 

، آره. اگه ناراحت نمی -  سیر

 

 

د اش را میزهرا شماره برد  ت گوش یاسر میو موبایل را سمگی 

 که در حال خرد کردن پیاز است. 
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 بذارش رو اسپیکر، اون تابه رو بده من.  -

 

سازم که خود را با دیدن زوایای مختلفِ مبل مشغول می

 
ی

 ام نباشد. شاهد دستپاچکی

 

 بله.  -

 

 ا نه؟ یتویز ننه رو بیاری سردار شب می -

 

 

م داداش. حمید نمی -  جا جُم بخورم. از اینذاره خیلی گی 

 

ده میدستۀ مبل میان پنجه ام باز شود. معدۀ خالیام فشر

 آورد. بهانه دستش افتاده و ادا درمی
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ز بهم بدهکاری. واست تولد گرفتم، با دستای  - ببی 

 ن. کت رو بیا صاف  خودم برات کیک پختم، بدهی

 

 وردند از روزگارم. هایی که خط خرود برای خندهدلم می

 

 کنم. تازه تولد تو فرداست، نه امروز. نتی فرار که نمیلع -

 

ز امشب باید بیانمی -  ی. خوام، همی 

 

 

ی بسته  - ز حد بگم که مشیی فقط از گی  بودنم در همی 

 ذاره برم. به زنگ واسه بردن سفارشاتش، این نمی
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خواب، حواسم را صدای پرانرژی محیا در قاب اتاق

 کند.  معطوف او می

 

دم جانا، آخ جون، امروز همۀ عروسکامو می خاله رویا، -

 فقط تندتند بیاین. 

 

سکوتِ آن سوی خط، مجال پاسخِ درست به ابراز 

دهد. سکویی که به این شکل خوشحالِی محیا را نمی

 شکند. می

 

 کنم! م رو صاف میخب، میام بدهیخیله -

 

بان اوج گرفته مانتوأم را جلو می کشم. بعید نیست این ضز

 شان بیاید. به چشم

 

ِ تو ذات همه -
ی

 تونه. پدرسوختکی

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2102 | 3018 
 

 

لرزد از جوایر  گوید. و دلم میاین را زهرا خطاب به یاسر می

 دهد. که یاسر می

 

ه دیگه.  -  لامصب گی 

 

کنم و یاسر از تفاویی پیشه میشان یر به طعنۀ جفت

 دهد. بلاتکلیقز نجاتم می

 

ز خونه با تو. زهرا جان برنج و سالادِ  - شام  رویا تزئی 

ام می  با من.  بوسه، کبابشمدست تو رو با احیی

 

، حالا چی می - شد مثلا امروز دیگه خیلی سورپرایزم کتز

منو بفرستی خونۀ مامانم، خودت همه چی رو آماده  

، شب بیای دنبالم.   کتز
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ز ورز دادنِ گوشت چرخ کرده، گوشۀ لبش را بالا یاسر حی 

 کشد. می

 

د، صد در صد چشت شدیگه خیلی خوش به حالت می -

! می  زدن، حیقز

 

لای سر و  شان برایم جذابیت دارد. عشق در لابهمکالمات

های شان جای گرفته. عشقی که به دور از بازیکله زدن

ز است. زننده و کلمات اغراق  آمی 

ست که در رابطه با ایو سردار... همان میوۀ ممنوعه

ز از او، حجت را برایم تمام کرده اند، اما به فاصله گرفیی

ز در جهنم را به  ِ سوخیی ز است که، یی قدری وسوسه برانگی 

رمِ نفستنم می
ُ
های او اصلا وجودِ مالم و بهشت بدون ه

 خارچر ندارد. 
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 #پارت_سیصد_و_پنجاه_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ز چه جیگری شد.  -  ببی 

 

ای  چرخانم و لبخندم با دیدن ژلۀ میوهسرم را سمت زهرا می

 شود. تر میتازه از قالب درآورده، عریض که

 

 آره خیلی خوشگله، بذار یه عکس ازش بندازم.  -

 

ز میپهوا پلک زیرینم را خیلی یر   کشد. ایی 

 

 چشات چرا انقد خون افتاده؟  -
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 شب نخوابیدم.  -

 

 

 چرا؟  -

 

ین زمان برای کشیدن زیر زبانش است.   بهیی

 

سم، راستشو می - ؟ یه سوال بیی
ی

 گ

 

گذارد و ظروف شام را روی کانیی ا توی یخچال میها ر ژله

د. م میچیند. کف دستش را برابر می  گی 

 

 من همیشه با تو این شکلی بودم.  -

 

؟ دویز که به من نمیچی از داداش می -
ی

 گ
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شوند یعتز دیگر با من انگشتایز که توی مشتش جمع می

 مثل کف دست نیست! 

 

 منظورت چیه؟  -

 

ز غذاخوری را دور می  ایستم. زنم و در مجاورتش میمی 

 

با هم بزرگ شدیم؛ تا حالا واسه هم زیر و رو  -

نکشیدیم. ساده بگم، ندار بودیم؛ پس نپیچون جواب 

 بده. 

 

قدری که خواهرم مهارت بالایی در حفظ تظاهر دارد؛ آن

 گرداند. اش را سری    ع به حالت عادی برمیرنگِ پریده
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 خیالایی شدی.  -

 

وت یاس دلیل نمیحالا چون اسمم رو  - شه همش تو هیی

 سِی  کنم. 

 

 

 کند؛ ماهرانه. ای میخندهتک

 

؟ امروز چرا انقد شاعرانه حرف می -  زیز

 

ز دستانم کشم؛ میصندلی را عقب می نشینم و سرم را بی 

 فشارم. می
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شه که دیشب دستاش انقد شه زهرا؟ چهداداش چه -

باید جون نداشت یه آمپول به خودش بزنه؟ اصلا چرا 

 به خودش آمپول بزنه؟ 

 

 شنوم. اش را از پشت سر میزدهصدای بهت

 

 دیشب چه خیر بوده؟  -

 

ز گفت تو باشگاه با بچه - ل انداختم، وزنۀ سنگی 
َ
ها ک

. تون دروغ میگفت. همهزدم، اما دروغ می ز  گی 

 

 

 رسد. اش به گوشم مینجوای زیرلتر 

 

  رمیاریم. توی ماجرا رو دبالاخره با نفیس ته -
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ی
 کنم. می ام را در نگاهم خلاصهدرماندگ

 

 زهرا.  -

 

 
ی

شان ای را که همیشه در یخچالنسکافه و کیک خانکی

 گذارد. موجود است، برابرم می

 

 جونم؟ ناهار که نخوردی، حداقل اینو بخور.  -

 

ه می  استه از نسکافۀ داغ. شوم به بخار برخخی 

 

ز بچه - این  ها شده بود؛ از زهرا داداش دیشب... عی 

، مظلوم میهایی که مامانشونو گم میبچه ز شن؛ کیز

 پناه. قدر یر همون
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بینم. پشتش به من است. آدمی هر قدر هم صورتش را نمی

ل داشته باشد، بغض، خلع سلاحش روی واکنش هایش کنیی

 کند. می

 

ز روزی کشیدی وسط؟ ها؟  - این چه بحثیه تو همچی 

ارم بریم آماده برو صدای موزیکو زیاد کن، برنج رو بذ

 شیم. 

 

ترین مسائلش را هم با من در وقتی خواهری که خصوض

پیچد، یعتز محنت، کاری میگذارد، به کوچۀ پنهانمیان می

بار طنابش را دور گلوی مشقت، مصیبت و مرارت، این

 عزیزترین کسم آویخته. 

 

 #پارت_سیصد_و_شصت

 خط_اوهام#چوب
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 #نرگس_عبدی

 

د. در آینه او را ام قرار میی شانهچانۀ زهرا، از پشت رو  گی 

 کنم برق چشمانش ابدی باشد. نگرم و آرزو میمی

 

 کنم؟ دویز به چی فکر میمی -

 

" تکان می  دهم. سرم را به معتز "چی

 

 ت رو ببینه. به حال سردار، وقتی این قیافه -

 

ام سقوط پشت لرزد و پشت سینهخط چشم در دستم می

 دهد. سقوط رخ می

 

؟ اگ -  ه نیاد چی
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 چسباند. صورت به صورتم می

 

؟  -  خیلی دلتنگسیر

 

هایم زنم تا اشک، آسیتر به ریمل مژهتندتند پلک می

 نرساند. 

 

 خیلی.  -

 

 آخه عاقبتی با هم ندارین.  -

 

 

 گ از آینده خیر داره؟  -
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 گه نشدنیه. عقل می -

 

 

بار دنیا دلش به رحم اومد و رو مدار حالا شاید یه -

  احساس چرخید. 

 

 شود. تلخ نمی

 

 توکل به خدا.  -

 

 گشاید. های مانتو لِی زغالِی جلوبازم را میدکمه

 

هنت بلنده.  -  پی 

 

 کشم. از داداش خجالت می -
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ا گی  داده؟  - ز  داداش گ تا حالا به این چی 

 

 گویم: بعد از کمی فکر می

 

 وقت. هیچ -

 

م یاد به ز دلیل؛ سوزنم های یر مبحت  وجود دارد به نام سرر

 کند. ن گی  میآ

به  شود. ای به در نواخته میضز

 

 اینا اومدن. زهرا مامانت -

 

 کشد. لپم را می
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 ون. کم پررنگ کن، بیا بی  رژ لبتو یه -

 

م یِ سوزنم به سرر دلیل و عدم اهمیت به های یر باز هم درگی 

 توصیۀ آخرِ زهرا. 

ز دستمال ام کاغذی هم پاسخگوی عرق پیشایز سومی 

اند؛ همه جز او؛ اویی که ها رسیدههمۀ مهماننیست. تقریبا 

 احتمال آمدن یا نیامدنش، پنجاه پنجاه است. 

 

خونه؟ فعلا که کاری نیست، چرا همش می - ز چتی تو آشیی

 بیا بشینیم. 

 

س دارم، زیرا به حدی  دیگر به خواهرم نمی گویم اسیی

هایش از این جمله پر است که فحش خاک تو سرت گوش

ز   روی سرم اعمال خواهد نمود. را قطع به یقی 
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 جا چه قشنگ شده مادر. این -

 

 گوید: یاسر در جواب مادربزرگش می

 

 شو کشیده. رویا زحمت -

 

 کند به مامان. ننه گوهرشان، رو می

 

ی که خوردی حلالت باشه مرضیه - جان، از هر شی 

ای گلت ده  ریزه. تا هیز میانگشت دخیی

 

پشت عشق و علاقۀ ما دوستش دارم؛ نه به این دلیل که 

ایستاد. چون سپیدی موهایش بیهوده نبوده؛ به اقتضای 

امونش.   سنش، استنباط دارد از محیط پی 
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آورد و این یک خیال باطل بود که شوق گذر زمان او را نمی

 کشاند. جا میدیدنم، او را زودتر از بقیه به این

 های سرد شده و احساساتِ اشتیاقِ فروکش کرده و علاقه

، مرا از کوه وثوق هل می  اعتمادی. دهد به درّۀ یر متغی 

 

 #پارت_سیصد_و_شصت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

د. در آینه او را ام قرار میچانۀ زهرا، از پشت روی شانه گی 

 کنم برق چشمانش ابدی باشد. نگرم و آرزو میمی

 

 کنم؟ دویز به چی فکر میمی -

 

" تکان می  دهم. سرم را به معتز "چی
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 ت رو ببینه. به حال سردار، وقتی این قیافه -

 

ام سقوط پشت لرزد و پشت سینهخط چشم در دستم می

 دهد. سقوط رخ می

 

؟  -  اگه نیاد چی

 

 چسباند. صورت به صورتم می

 

؟  -  خیلی دلتنگسیر

 

هایم زنم تا اشک، آسیتر به ریمل مژهتندتند پلک می

 نرساند. 
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 خیلی.  -

 

 م ندارین. آخه عاقبتی با ه -

 

 

 گ از آینده خیر داره؟  -

 

 گه نشدنیه. عقل می -

 

 

بار دنیا دلش به رحم اومد و رو مدار حالا شاید یه -

 احساس چرخید. 

 

 شود. تلخ نمی
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 توکل به خدا.  -

 

 گشاید. های مانتو لِی زغالِی جلوبازم را میدکمه

 

هنت بلنده.  -  پی 

 

 کشم. از داداش خجالت می -

 

 

ا گی  داده؟ داداش گ تا حا - ز  لا به این چی 

 

 گویم: بعد از کمی فکر می

 

 وقت. هیچ -

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2121 | 3018 
 

م دلیل؛ سوزنم زیاد به های یر مبحت  وجود دارد به نام سرر

 کند. آن گی  می

به  شود. ای به در نواخته میضز

 

 اینا اومدن. زهرا مامانت -

 

 کشد. لپم را می

 

 ون. کم پررنگ کن، بیا بی  رژ لبتو یه -

 

مباز هم درگی   دلیل و عدم اهمیت به های یر یِ سوزنم به سرر

 توصیۀ آخرِ زهرا. 

ز دستمال ام کاغذی هم پاسخگوی عرق پیشایز سومی 

اند؛ همه جز او؛ اویی که ها رسیدهنیست. تقریبا همۀ مهمان

 احتمال آمدن یا نیامدنش، پنجاه پنجاه است. 
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خونه؟ فعلا که کاری نیست، چرا همش می - ز چتی تو آشیی

 شینیم. بیا ب

 

س دارم، زیرا به حدی  دیگر به خواهرم نمی گویم اسیی

هایش از این جمله پر است که فحش خاک تو سرت گوش

ز روی سرم اعمال خواهد نمود.   را قطع به یقی 

 

 جا چه قشنگ شده مادر. این -

 

 گوید: یاسر در جواب مادربزرگش می

 

 شو کشیده. رویا زحمت -

 

 مان. کند به ماننه گوهرشان، رو می
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ی که خوردی حلالت باشه مرضیه - جان، از هر شی 

ای گلت ده  ریزه. تا هیز میانگشت دخیی

 

دوستش دارم؛ نه به این دلیل که پشت عشق و علاقۀ ما 

ایستاد. چون سپیدی موهایش بیهوده نبوده؛ به اقتضای 

امونش.   سنش، استنباط دارد از محیط پی 

د که شوق خیال باطل بو آورد و این یک گذر زمان او را نمی

 کشاند. جا میدیدنم، او را زودتر از بقیه به این

های سرد شده و احساساتِ اشتیاقِ فروکش کرده و علاقه

، مرا از کوه وثوق هل می  اعتمادی. دهد به درّۀ یر متغی 

 

 #پارت_سیصد_و_شصت_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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ت تو  - ز دخیی  منم عی 
 شه! برو بادلکاش دخیی

 

دانم، چرخانم. هر چند میبا تعجب سرم را سمت ارغوان می

 پرسم: اما می

 

ه؟ بچه -  تون دخیی

 

 دهد. سری به تایید تکان می

 

قدری ناز باشه که به دل باباش اوهوم. دعا کن اون -

 بشینه. 

 

ل میابروهایی را که بالا می کنم. این همان پرند، سری    ع کنیی

 گوید؟ ب بودنش میست که زهرا از نچسارغوایز 
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شو خودتون که خیلی خوشگلید، بعدم کدوم پدریه بچه -

 نخواد؟ 

 

ز  ۀ پشتم. همی  ز وسط تی  رز سنگی 
ُ
که نبودِ و اصابتِ یک گ

م را به رویم نمی قدرها هم که آورد، یعتز آنپدرِ دخیی

 ت؛ البافی به من ارتباطی ندارد. گویند بد نیسمی

دارم؛ آن را رمیبه کاهویی زنم به ظرف سالاد. تکناخونک می

کنم بلعم. طوری وانمود میکنم و میبه سس آغشته می

 راه است و این نیامدن، به چپم هم نیامده. اوضاع دلم روبه

 

 حسایر گرم گرفته بودی با ارغوان.  -

 

ز بد نیست. قدرا هم که تو و یاسر میطفلی اون -  گفتی 

 

 

 شود. چشمانش گرد می
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 طفلی؟ ارغوان؟  -

 

 که حس بدی بهش ندارم.   من -

 

 

 ریزد. گلِ سرخِ خشک شده توی قوری می

 

جوشه، اما انگاری به دل اونم چی بگم والا، با ما که نمی -

 .  نشستی

 

مان است. کودکان شاید هم علت آن رویدادهای مشابه

 ناخواسته
ی
گاهی مان را بر هم زدند. تکیهای که ریتم زندگ

 واقعی خود را بروز دادند. پوشالی که به وقت تنگنا ماهیت 

عروسِی ندیده، لباس عروسِ نپوشیده، آلبوم خالی از 

های سونوگرافز که روی هم تلنبار تصاویرِ دو نفره، برگه
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شدند و کسی نبود تا قربان قد و بالای تصویر کج و کوله 

 شود. 

 

 رویا؟  -

 

دن کف دستم به یخچال، به سوی زهرا برمی  گردم. با فشر

 

 ! سردار اومد  -

 

خانه خارج می ز  شود. و سیتز به دست از آشیی

شود، حدی به مسابقه دارد. ساده آغاز میعشق شباهت یر 

تری روی، به مراحل خطرناکمنتها هر قدر جلوتر می

 رسی. می

فرستم و کنم. انتهای دو ابرویم را بالا میلباسم را مرتب می

ون از شاجازه می ال راه دهم بخش اندگ از موهایم، به بی 

کند و با وجود خورم در گلویم گی  مییابند. جرعه آیر که می
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خانه را ندارم.  ز عطشم برای دیدنش، دلِ ترک کردنِ آشیی

ام، یک نظر به سیمای من برای یی بردن به احوال درویز 

 ست. کافز 

ست  شنوم؛ مثل این اواخر تلخ نیست؛ همایز صدایش را می

 که دل به او باختم. 

یقِ پشت سِر هم، توانایی به تعادل رساندنِ های عمنفس

 حالم را ندارند. 

خانه، چسبیده به اپن، نفس در سینه ز ام در آستانۀ آشیی

ون میحبس می ز بی  آید. شود و از گلویم صدایی همچون هی 

امشب جذابیت را به حد اعلا رسانده یا این حس زاییدۀ 

 ذهن دلتنگ است؟

اهنِ مشکی، با کت اسیی  ت طوسی، مرا یاد شلوار و پی 

 اندازد. ها میمدلینگ

بۀ آرامی به پهلویم می  زند. زهرا ضز

 

 افته. ت داره راه میاون دهنتو ببند، آب از لب و لوچه -
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 چقدر خوشگل شده.  -

 

 

 عروسِی رفیقشه خب، آرایشگاه رفته.  -

 

 شه برم جلو، محکم بغلش کنم؟ به نظرت الان چی می -

 

 

، دیدار بعدی -  شه به قیامت. ول میتون موکهیچی

 

کند و گردنِ او ناگهایز ای در گوشش میعمویش امید، زمزمه

ِ نگاهش با نگاهم، سنسوری مهلک به طرفم می
چرخد. تلافی

کند که راز خنت  شدنش، فقط آغوش در قلبم فعال می

 اوست. 
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 #پارت_سیصد_و_شصت_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 بودها. نقرار  شود لایام خوانده میفاتحه

 آید از دیدنش. قرار نبود من آیز باشم که به وجد می

 قرار نبود نگاهم را به چشمانش طولایز کنم. 

 که یر 
 کند، او باشد. محلی میقرار نبود طرفز

د.   قرار نبود به این سرعت چشم از من بگی 

 و قرار نبود دوباره من بازندۀ این میدان باشم. 

 ت. زند؛ خواهرم زهراسکسی به پهلویم چنگ می

 

. طوری زل زدی بهش؛ همه دارن نگات میزشته این - ز  کیز

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2131 | 3018 
 

خانه می ز بۀ ام را بالا میکشاند. چانهمرا به آشیی دهد و ضز

 زند. آرامی به صورتم می

 

 چه مرگته؟  -

 

ِ مردی دیگر. او در صدد شماتتِ من و من مات یر 
 تفاویی

 

خو بخوای این - ز ، از آشیی ون. نه نیا طوری کتز  بی 

 

 فقط یه لحظه نگام کرد.  -

 

 

 انتظار داشتی زیر اون همه چشم چیکار کنه؟  -

 

 فراموشم کرده.  -
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د و تکانم میهایم را از دو طرف میشانه  دهد. گی 

 

جمع کن خودتو. همه زل زده بودن به شما، تو حال  -

 خودت نبودی. 

 

شوم و جریان چیست من با دیدن او از حال خود خارج می

 کند؟ عکس عمل میاو بال

 

ز پیش خودم.  -  یه ذره آب بخور بیا بشی 

 

 اندازم. سرم را بالا می

 

 شامو آماده کنم.  -
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محض رضای خدا بزرگ شو رویا. همش نیم ساعت  -

ی واسه من؟ جاستا، بعد ایناین  که رفت، آبغوره نگی 

 

 

ز نمی  رود؟ چه کنم با گلویی که حتی ژله از آن پایی 

 زنند؟ ه مدام سمت او گریز میچه کنم با چشمایز ک

خورد و رفتتز بودنِ او ریز زنگ میچه کنم با موبایلی که یک

 کند؟را خار چشمم می

بیند، خلاف رؤیاهایش است چه میچه کنم با رویایی که آن

 خواهد؟ و دلش سردار می

 

 ذارم بریا. مسخره نشو سردار، تا شام نخوری نمی -

 

 آورد. موبایلش را بالا می
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 بیست بار تا حالا زنگ زده.  -

 

 تره یا من؟ زده که زده، اون مهم -

 

 

هایی که مخاطبش من نیستم رود برای خندهدلم ضعف می

بار بگذار صدایت بلرزد تا بفهمم بروز ندادنت و لعنتی یک

 .  از غرور است نه فراموسیر

که دست ست از اینرقصد و ناراضز جانا با آهنگ می

 زنم. نمی

 

ش.  ماما...  -
َ
 د

 

ِ فضا نمی
کاهد. جانا پایم حتی صدای موزیک هم از سنگیتز

 دهد. را تکان می
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 ماما.  -
َ
ش بِژ

َ
ه... د

َ
 ا

 

 کند. برد؛ جانا را از سرم باز میزهرا به استیصالم یی می

 

 رویا.  -

 

 ان بگویم: آید تا در جواب مامجانم بالا می

 

 بله؟  -

 

 برو کمک زهرا، دست تنهاست.  -
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گویم الان چه وقت میوه آوردن است، اما خواهم بمی

 داردم. ام، به سکوت وامیصدای دورگه

 

، یاسر میاد.  - ز  برو بشی 

 

م و میدارِ مسِی میوه را از او میظرفِ پایه  گویم: گی 

 

. بشقاب -  ها رو بیر

 

وع می کنم. برای از عزیز که در صدر مجلس نشسته سرر

ی از تجلِی لرزشِ دستانم، ظرف را س چسبم. فت میجلوگی 

ز میوه و نگاه سنگینش، یعتز نگران  تعلل داداش در برداشیی

 است. 

رسم به سردار. سرداری که هر چند موضعش را و عاقبت می

کند، اما قطرات درشت عرفی که از حفظ کرده و نگاهم نمی

دنِ پلکاش راه میکنار شقیقه ها و دم عمیقی که افتد و فشر
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د، دست دلش را رو میمی دارد؛ کند. تنها یک سیب برمیگی 

 ست. سیتر که حکایتش فراتر از یک میوۀ معمولی

 

 #پارت_سیصد_و_شصت_و_سه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 ممنون.  -

 

بندد. که وجودم قندیل میگوید؛ طوریخیلی معمولی می

 این حجم از تسلط روی خود را از کجا آورده؟ 

موبایلش برای بار ماند. کنمم در گلو خفه میخواهش می

ز پاچندم زنگ می  دهد: سخ میخورد و این چنی 

 

 نیم ساعتِ میام، انقد زنگ نزن.  -
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د. زهرا برمی ز  خی 

 

 وایسا پس برم واست کیک بیارم.  -

 

ِ پوستِ سیب است. 
ز  با متانتِ خاض در حال گرفیی

 

 قراره باهاش عکس بندازین.  نه خرابش نکن؛نه -

 

ای شانۀ ارغوان، هر از گاهی دهم به مبل و از ور تکیه می

کنم. در طی این تعقیب و گریزها، زیرچشمی نگاهش می

، کند و چشم در چشم میای سر بلند میلحظه
ی

شویم. آزردگ

سفیدی و سیاهِی چشمانش را با هم احاطه کرده. ته دلم 

شود از نگاهش. دنیا دنیا طلب پشت آن است. تهی می

ز می توانم تاب بیاورمبار من نمیاین اندازم. بازیِ و سر پایی 

انگشتانم با هم، اندگ در بازیایر حالم مؤثر است. 
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های کند و جواببا او آغاز می مادربزرگش صحبت

شود. حتی به امیدی که مدام درِ ای نصیبش میکلمهتک

 از من به محلی میزند هم یر گوشش پچ می
ی

کند. انگار دلتنکی

ز سرایت کرده؛ موزِ گ م نی 
د. اش را سمت او میاز زدهدخیی گی 

ز شدن داداش پلک بر هم می فشارد و از بالا و پایی 

برم. حالا کشد، یی میاش، به عمق نفسی که میسینهقفسۀ

ز واضح نگاه کنند. شان میدیگر علاوه بر من بقیه نی 

کند. هنگام های مرا به بالا کج میترین لبخندش، لبواقعی

ز موز از جانا آشکار  لرزد. جانا با همان ا دستش میگرفیی

ه م را بهیی از لبخندِ خبیثِ معروف خی  اش شده و گویی دخیی

شناسد. با رویی گشاده موبایلش را تقدیم او هر کسی می

 کند! می

 کشد. ارغوان با حشت دست به شکمش می

 

 کاش امید هم مثل سردار عشق بچه بود.  -

 

 نشینند. انگشتانم روی دستش می
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 افته. که بیاد، مهرش به دل باباش می  به دنیا  -

 

کنم از جملۀ خودم. اگر این مهر به دل امی  هم خوف می

 افتاده باشد؟ 

شود. بار با زنگ موبایلش که در دست جاناست، بلند میاین

ون میبرد و جعبهدست در جیب کتش می  آورد. ای چویر بی 

 

 خورم. تولدت مبارک. از کیکتم نگه دار میام می -

 

ز فاصله هم می بینم برق چشمان زهرا را که زل زده از همی 

 است به داخل جعبه. 

 

 خدای من! این چه نازه. از کجا یادت بود؟  -
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خورد از چشمک جذابش و خدایا انصاف نیست دلم سُر می

 گونه تا کردنت. با من این

 

 دستت درد نکنه، خجالتم دادی.  -

 

 خواهر که ندارم، یه تویی دیگه.  -

 

 

زند وقتی زهرا پیشایز به بازوی او ک در دیدگانم حلقه میاش

 خورند. هایش تکان میچسباند و با چشمان پُر لبمی

قابل باور است. سی  شدن  به این سرعت رفتنش برایم غی 

از دیدنش پیشکش، من حتی نتوانستم درست و حسایر 

ای نگاهش کنم. دستانم را پشت کمرم قلاب نموده، گوشه

ۀ اویی هستم که در حال تکیه داده به دیوار  ام و خی 

مِ آخر، وقتی می
َ
خواهد خداحافطیز با جمع است. د
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کند هایش را بپوشد، سرش را به سوی من متمایل میکفش

ِ من کافز و همان نگاه آخر، برای یک عمر خانه  ست. خرایر

 

 #پارت_سیصد_و_شصت_و_چهار

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 ایستد. رخم میبهکشد و رخزهرا کتفم را می

 

 ته؟ چه -

 

م و نفسنگاه از او می ز است. های تندم، ضگگی   واه همه چی 

 

 رویا مسخره نشو.  -
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 زنم. پوزخند می

 

؟ شو میخام دستبندش شدی که طرفداری -  کتز

 

ون می  زند. چشمانش از حدقه بی 

 

دیدی که بنده خدا رو بسته بودن به زنگ. عروسِی  -

 ری؟ نمی نفیس باشه تو 

 

خواهم درکش کنم. از صبح ساعت ده در دلم شور به نمی

ز شورش درآید.   پا نبوده که حالا این چنی 

 

ز ناکس چی خریده؛ بعد همش زِر می - زنه سلیقه ببی 

 ندارم و این حرفا. 
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های بزرگش، دستبند نقرۀ ماه و ستاره که داخل ستاره

وزه  برد. ای رنگ است، دلم را میفی 

 

 باشه.  مبارکت -

 

 چسبد. هایم را میشانه

 

ز نیستا، حداقل به خاطر  - رویا، امشب وقت قیافه گرفیی

 من. 

 

زنم و از ترسِ ترکیدنِ بغضم، به دستش را نرم کنار می

 کنم. لبخندی کوتاه اکتفا می

تویز یکی رو جوره نمیهر وقت دیدی هیچ» ام جایی شنیده

، اون اسمش عشقه.   «از قلبت بکتز
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اگر در تقدیرم جایی ندارد، چرا مهرش را به دلم خدایا 

؟ تا جایی که جغرافیای وسیعی از قلبم را تسخی   
انداختی

 پیاده کند؟  اش را روی ما رحمیکرده و نکند تاری    خ ادامۀ یر 

ام. از من یک جسم مانده میان این با دیدنش هوایی شده

ون گذاشت،   جماعت و روحم همان دم که او پایش را بی 

 بدم را ترک کرد. کال

کنیم. ظروف را زهرا اجازه اندازیم. سفره را جمع میشام می

 دهد بشوییم. نمی

رسانیم و مراسم کیک و کادو و عکس و رقص را به پایان می

ست که از چشم من مانده به در. هدیۀ من به زهرا، رمایز 

 ها پیش قولش را داده بودم. مدت

و با دیدن نام نفیس،  لرزد أم میموبایل در جیب مانتو 

نیاز داشتم و حتی صدایش  یابم این دخیی هر گاهدرمی

نکردم، با من بوده. همهمۀ توی سالن و صدای بلندِ 

گذارد صدا به صدا برسد. درِ اتاقِ یاسر و زهرا موزیک، نمی

ای کنم و با دیدن ارغوان و امید، ببخشید دستپاچهرا باز می

ۀ اتاق محیمی ز میگویم و دستگی  دهم. دیدن زهرا و ا را پایی 
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مایشان، اعصابم را مرگروی هم و لبخند مکشیاسر روبه

روم و جای خلویی ای برایشان میغرهکند. چشملگدمال می

 پله سراغ ندارم. به جز راه

 

 بدموقع زنگ زدم؟  -

 

ز  دهم نشینم و بازوی راستم را تکیه میترین پله میروی پایی 

 به دیوار. 

 

 اقا خیلی به موقع بود. نه اتف -

 

 چه وضع صداست؟  -

 

 

 ترکم نفیس. دارم می -
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قشنگ معلومه از صدات. چی شده؟ من گفتم امشب  -

 شنوم. بالاخره صدای شنگولتو می

 

 

کوبم و با خشم عمل دم و بازدم را انجام مشت به زانویم می

 دهم. می

 

 نکنه مادرشوهر زهرا اومد؟  -

 

 نه.  -

 

 

 . پس لابد سردار نیومده -
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گونه خود را تخلیه دهد که اینسوپاپ اطمینانم را بالا می

 نمایم. می

 

 داشتم می -
ی

مردم اون اومدن بخوره تو سرش. از دلتنکی

خواستم بغلش کنم. نفیس؛ وقتی دیدمش به خدا می

دویز چقدر ماه شده بود. اصلا باید تیپشو نمی

ز محل سگم بهم نداد. می دیدی. دلم ضعف رفت. ببی 

گام نکرد. کثافت فقط اومد منو هوایی کنه و بره. حتی ن

 ش کنم. خواد خفهدلم می

 

-  !  حالا قبلش یه نفسی بگی  خودت خفه نسیر

 

 

ز می رّی پایی 
ُ
ریزد و صدای مردانۀ آمیخته به خنده، دلم را ه

کنم به سوی پلکان بالا پس از چند ثانیه مکث، سر بلند می

 و... 
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 #پارت_سیصد_و_شصت_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

هایی که تا کنم به سوی پلکان بالا و با دیدن لبسر بلند می

ِ شدیدی تنم را در بر می
د. از بناگوش کش رفته، داعیز گی 

ز های نفیس پشت تلفن هیچ نمیحرف فهمم. موبایل را پایی 

آورم و بدون نگاه به صفحه، قسمت قرمز را لمس می

هجَک زده کنم. با دستی که زیر چانهمی ام ، همچنان خی 

هایم را نشنیده است و چند درصد احتمال دارد حرف

 باشد؟ 

 

 جا! بیا این -
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کند. و با چشم و حرکتِ دست، به مجاورتِ خود اشاره می

ترسم ام و قدرت تکان خوردن ندارم. میدر جایم خشکیده

بروم و تصویرش محو شود؛ من بمانم و وحشتِ دیوانه 

 شدن. 

 

 نمیای؟  -

 

افتد، مرتب شوم. شالی را که کم مانده از سرم یر بلند می

م و برای رسیدن به او از پلهکنم. دست به نرده میمی ها گی 

ایستم و به ندای عقلم که روم. در پاگرد میایز میبالا می

دهم. زند، ممکن است کسی سر برسد، گوش مینهیب می

م را تنه، گوش نمی های منتهی لهغیی  داده، پدهم که مسی 

ز به طبقۀ بالا را طی می تر از او، حرکتم کنم. یک پله پایی 

ی از سقوط، نرده را میمتوقف می فشارم. شود. برای جلوگی 

به به سرامیکِ پله ای که رویش با نوک انگشتانش، چند ضز

 زند. نشسته، می
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-  . ز  بشی 

 

 را فتح کرده
ی

روم و ام که نمیبالاترین درجۀ دلبستکی

چرخاند سمت اش را میتنهکنم. نیمتش را قبول میدرخواس

 ام. متز که در حالت نشسته در خود مچاله شده

 

 دیدیم هوایی شدی؟  -

 

ِ دور ناخنم را میلب می
م. نفسگزم و گوشتِ اضافز

َ
ن
َ
هایم ک

 لرزد. ناجور می

 

 ها رویا؟  -

 

 جرأت بالا کشیدن نگاهم را ندارم. 
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 نو درآوردی؟ هنوز دلت تنگه و پدرِ پدرِ م -

 

دیگر صورتش لبخند ندارد. حالت چشمانش نمادی از 

 ست. دلخوری

 

 انقد ازم طلبکار نباش.  -

 

 دهد: در جا پاسخ می

 

 هستم.  -

 

 چرا؟  -

 

 

 پرسیدن داره؟  -
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 یعتز فقط من مقضم؟  -

 

 

 نه من مقضم.  -

 

رساند. مچ کشد و فاصله را به هیچ میخود را به سمتم می

د و بدستم را می  دهد. ه روی گلویش انتقال میگی 

 

؛ خفه -  م کن! حیفه آرزو به دل بمویز

 

ِ تودۀ داخل گلوی عرق کردهجابه اش زیر دستم، منجر جایی

بانم می  شود. به تندیِ جریان ضز
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یالا دیگه. اصلا چه افتخاری از این بالاتر تو خلاصم  -

 .  کتز

 

م؟ برای کدامشان دل  ضعفه بگی 

 نزدیکی به هم چسبیده است؟زانوهایمان که از شدت 

 دستم که روی گلویش است؟

 یا دستش که دور مچم حلقه شده؟ 

 

زجرکش کردن ته نامردیه؛ یه بار مردونه بکش و  -

 مونو خلاص کن. جفت

 

با راهی شدن کف دستم به سوی صورتش و طوافِ 

ریشش، مچم را رها نموده، ابروهایی که به قصد اخم به ته

ند. ند، از هم فاصله مییکدیگر نزدیک شده بود  گی 
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 #پارت_سیصد_و_شصت_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ز شدن سینه بینم. تارهای زبرِ زیرِ کف اش را میبالا و پایی 

 دستم، بازی بدی با دلم آغاز کرده. 

 

 طور دلت اومد سردار؟ چه -

 

 شود. هایش به بالا کشیده میطرف لبیک

 

 . گه روت سیاهدیگ به دیگ می -

 

کف دستش، پشت دستی که روی صورتش است، 

 ارد، عرق کرده. نشیند. داغ است، تب دمی
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 دویز چقدر طول کشید؟ می -

 

ز تکان می  دهم. با چشمانِ پُر، سرم را به طرفی 

 

شه گذاشتی خیلی سنگدلی سردار. اصلا باورم نمی -

 انقد... 

 

د. هایم قرار میکف دستِ دیگرش، روی لب  گی 

 

جا تا آسمون دلم قرار به گلایه باشه، از اینهیس، اگه  -

 ازت خونه، پس ولش کن. 

 

رود تا متوجه اصوات هایم کنار میدستش از روی لب

 نامفهومم شود. 
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... تو به جای این -  که منو درک کتز

 

 پرد. میان حرفم می

 

خوام کشش بدم. بخوام از گفتم ولش کن رویا، نمی -

 . شهدردِ این دل بگم، طومار می

 

 کنم. سرم را سمت گردنم کج می

 

؟  -  خب، آشتی

 

 ید. شود؛ طولایز و پرتردنگاهش طولایز می
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نده نمی -
َ
سیر از چیکار کنم با تو رویا؟ چیکار کنم که ک

 این لامصب؟ 

 

 اش. گذارد روی طرف چپ سینهدست می

 

 دیگه انقد باهام سرد نشو.  -

 

 فشارد. هایش را بر هم میلب

 

؟ عطا رو چیکار می -  کتز

 

 دیگه باید باهام کنار بیاد.  -
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اش ایبندد و دو گوی تیلهدلخوری از چشمانش رخت می

درخشند. کف دستی را که روی صورتش است، به می

 بوسد و فکر منِ بوسد. عمیق میزند و میهایش پیوند میلب

 جنبه نیست. یر 

 

شنیدم، محال بود شانس آوردی رویا؛ اگه حرفاتو نمی -

 . ببخشمت

 

اش ک طرف شانهی چسبانم. کتی که بر اش میسر به شانه

شوند. سر من افتد و دستانش دور تنم حلقه میانداخته، می

روی شانۀ اوست و سِر او چسبیده به سِر من. دستانم که 

تر پیچد، دستایز را که گرد تنم هست، تنگدور کمرش می

د از شدتِ فشار و هایم درد میکند. دندهمی د به آن و ار گی 

ین  ترین درد است. این شی 

 

لعنت به خودم و خودت رویا. حیف روزایی که بدون  -

 هم گذشت. 
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کردم به امید پیامت، ولی هر شب واتساپو چک می -

 تو... 

 

 

 گوید: اش وقتی میحرص دارد جمله

 

جا شوتت کنم  بار دیگه طلبکار باش، جوری از اینیه -

. کله ق بزیز
َّ
 مَل

 

 کنم. جدا می اشسر از شانه

 

 دلت میاد؟  -
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آید. انگشتانش میان تار به تای موهایم به حرکت درمی

کشد و بیشیی از قبل به خود دوباره مرا میان آغوشش می

ز از او می فشارد. به هیچ قیمتی حاضز به فاصله گرفیی

ون بیایند و مرا در این نیستم؛ حتی اگر خانواده ام بی 

ار را دارم و چه باک از بقیه. وضعیت ببینند. حالا دیگر سرد

ِ من نیست.  و دانم آدمِ جا زدن می
ز  جا گذاشیی

 

 #پارت_هدیه

 

 #پارت_سیصد_و_شصت_و_هفت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

، ورای تصورات من است. با دقایقی طولایز هم آغوسیر

ای که به هیچ هایی مشت شده در یکدیگر و فاصلهپنجه

 کشم. رسیده، عطرش را بو می
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خواستم ریش و خدا شاهده به یه جایی رسیده بودم می -

 م کردی رویا! قیچی زندگیمو بدم دست مامان! خسته

 

 برد. شود از خیسِی صورتم. مرا عقب میصورتش خیس می

 

 ببینشا.  -

 

کند و با چشمایز که رو به خماری هایم را پاک میاشک

 گوید: رود، میمی

 

-  
ّ
 دولّ

ّ
سواری دولّ شه. تو هم  نمیقربونت برم شیی

، هم رضایت خونوادهمی تو. منو خوای منو داشته باسیر

، شدم بچۀ ناخلف مادرم. سِر تو رویا. تو رسم  ز ببی 

، فقط اداشو درمیاری. چه جور  عاشقی رو بلد نیستی

 داری؟ عاشقی هستی که یه قدم واسه من برنمی
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 ترسم خب. من... می -

 

 

س خوره. عآدمِ ترسو به درد عاشقی نمی - شق سِر نیی

های از هم خواد. واسه همینه این همه رابطهمی

پاشیده هست. چون یکی از دو طرف کم میاره، جا 

تویز حسی که بهت دارمو درک  وقت نمیزنه. تو هیچمی

. نمی ز خودم، نمیکتز ، هفت سال خوام بسیر عی  تویز

 .  ازم عقتر

 

ز قدمِ کوچک را در کنار زدن این ترس برمی  دارم. اولی 

 

 به خدا من خیلی دوسِت دارم سردار.  -

 

 ثابت کن.  -
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 یعتز تا حالا نکردم؟  -

 

 داداشم گفته با فلایز کات  زیز مینه وقتی زنگ می -
ی

گ

 کن، اینم کات. 

 

 

؟  -  چه انتظاری ازم داشتی

 

ز می قدر اندازد و سپس آننگاهی به درِ بستۀ طبقۀ پایی 

 د. خورنهایش توی صورتم میشود که نفسنزدیک می

 

گن ت میبمون پام. انقد ساده ازم نگذر. وقتی خونواده -

گم به خاطر من کتک بذارش کنار، جلوشون دربیا. نمی

بخور، اما یه وقتایی لازمه سر من باهاشون بحث کتز تا 
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بفهمم این همه واست یقه جر دادنم، بیخودی 

 نیست. 

 

ز تکان می  دهم. سری به پایی 

 

 باشه.  -

 

ۀ چشمانم است.  کند و سرش را خم می  مستقیم خی 

 

 قول؟  -

 

 زنم: فرستم و لب میآب دهانم فرو می

 

 قول.  -
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سمت راست صورتم را که در مماس با صورتش قرار دارد، 

 کند. باران میبوسه

 

بار بخوای بزیز زیر حرفت، یه جوری داغمو به این -

 ذارم... دلت می

 

 چسبانم. های او میحالا من دست به لب

 

ز نگو. خرابش نکن -  ، از رفیی

 

هایم افتاده، بر سرم دانم گ روی شانهشالی را که نمی

 کشد. می

 

ز تا شک نکردن.  -  برو پایی 
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 تکانم. دارم و میکتش را برمی

 

 تو هم بیا.  -

 

ز اومدم و  - برم برسم به عروسِی رفیقم. وقتی از اون پایی 

زنگ زدم بهش، اوضام از بس خیت بود، خودش گفت 

خوره. اما الان یه جوری شارژ م نمیاومدنت به درد

 م. تونم مجلسو دست بگی  شدم یه تنه می

 

 

امشب شبِ آرزو به دل ماندن نیست. پنجه لای موهایش 

 برم. فرو می

 

 نرفته دلتنگت شدم.  -

 

د. کمی از من فاصله می  گی 
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زنیم. الانم زودتر برو چون به جاش تا صبح حرف می -

دیدی بلا ملا سرت  واقعا حالم خوب نیست، یه وقت

 آوردم! 

 

 #پارت_سیصد_و_شصت_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «زهرا » 

 

های من دست بار دیگه به هوی    جخرگوشه گفت یه -

، با این دندونام یه جوری گازت می م... بزیز  گی 

 

 شود. خوابمان وارد مییاسر از درِ اتاق

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2169 | 3018 
 

 

 نخوابید؟  -

 

ز قصه - شه، کنجکاوتر می  گم؛ این هیایه که میپنجمی 

 خواب چیه؟ 

 

 

اهنش را باز میطور که دکمههمان ز های پی  کند، زانو به زمی 

 زند. می

 

 خوایر بابا؟ ساعت یکه. چرا نمی -

 

 کند. ای توجه به یاسر نمیذره

 

 مامان، خرگوش گازش گرفت یا نه؟  -
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 گرداند. یاسر او را سمت خود برمی

 

نده شدی، نباید با مام -
ُ
. تو دیگه گ  بخوایر

 ایز

 

زند شب را کنارم بماند، با یاسر گاهی که به سر محیا می

 بساط دارند. 

 

نده -
ُ
 ترم؟ از تو گ

 

شوم و یاسر در حالت نشسته، ناباور من از خنده منفجر می

برد دهد و زمان میرود. با تأسف سر تکان میعقب میعقب

 تا از شوک خارج شود. 

خواباندنش، با موفقیت  پس از نیم ساعت بالاخره عملیات

دهد و شود. یاسر او را به اتاق خودش انتقال میانجام می

 زند. ریز غر مییک
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کردم مردا و زنا، به من دو برابر این سن داشتم خیال می -

ز  جوری یه بچۀ یه سن مشخصی که برسن، خدا همی 

ده. این گوسیر چیکار کرده با آماده تحویلشون می

 های ما؟ بچه

 

ها را ریزم و آن ظروف کثیف را داخل سطلی میضایعاتِ 

 چینم. روی هم می

 

ز ما اسکول می -  موندن خوبه؟ عی 

 

افت داره به اینا. پونزده سالم بود با اسکولی - های ما سرر

کردیم. فقط بازی دخیی همسایه صبح تا شب بازی می

کردیما. تو بیا الان یه ساعت یه دخیی پش پنج ساله می

 م. رو بذار پیش ه
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از وقتی نطفۀ محیا در بطنم بسته شد، نگرایز هم با  

 گوشت و پوست هر دو آمیخت. 

 چسبد. بازویم را می

 

 بذارشون واسه صبح، الان دیر وقته.  -

 

 اول آخرش که خودم قراره بشورم.  -

 

 

ِ غذاخوری را عقب می
ز کشد و مرا روی آن صندلِی می 

 را روی  ۀ حرکاتش هستم. نمگی  نشاند! با تعجب خی  می

 ریزد. کند و مایع ظرفشویی بر اسکاج میکابینت پهن می

 

؟ چیکار می -  کتز
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 خوام بشورمشون. می -

 

 

هر سال تولدم را به یاد داشته، هر سال جشن گرفته، اما 

 هر سال تا این حد عجیب نبوده است. 

 

 یاسر.  -

 

 جون!  -

 

 

؛ چه گندی بالا خیلی مشکوک می -   آوردی؟ زیز

 

 کند. در یک پروسۀ طولایز خالی میهایش را باد لپ
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 های منو ندیدی. وقت خویر ذهنت مریضه. تو هیچ -

 

ز النگو دچار التهاب شده،  دستم را که به خاطر انداخیی

 دهم. ماساژ می

 

 یاسر.  -

 

 ها؟  -

 

 

 برگرد.  -

 

 چرخاند. گردنش را سمتم می
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 هوم؟  -

 

 عاشقتم.  -

 

 

ز   افتد. های ریزی دور چشمانش میچی 

 

 شو بشورم؟ کتز همهم میداری خر  -

 

، بلند می ز دن دست بر می   شوم. با فشر

 

تره. با این حرف بهم ثابت کردی ذهن تو از من مریض -

کدوممون احساس اون یکی رو باور مشکل ما اینه هیچ

 نکردیم. 
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 #پارت_سیصد_و_شصت_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 دارد. کنارش می
ی

 ایستم. غرق در فکر شدنش برایم تازگ

 

. شور که نمیبذار ببینم گربه -  کتز

 

شود. کقز که به آن تا به خود بیایم، صورتم خیس می

 یابد. نم راه میها به داخل دهامالیده، از لب

 

ز  -  شور. دی آخه؟ گربهتر تو عمرت دیاز من تمی 

 

آیم و با مشت به جان بازوی سفتش از خجالتش درمی

 افتم. می
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ز میجونت درآد؛ تا صبح  -  همی 
جا کل خونه رو برق مویز

خواستم بگم ندازی. منو باش دلم واست سوخت میمی

 ور. بیای این

 

ِ سرمه  مالم. اش میایکف صورتم را به رکایر

 

؟ آی، چیکار می -  کتز

 

 برم؟ دونستی من جهنم هم برم تو رو با خودم میتو می -

 

 

ز را رها کرده، مرا میان بازوهایش اسی  می  کند. ظرف شسیی
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، کرم از خودته؛ یه امشب تصمیم گرفته بودم  - ز ببی 

 کاری باهات نداشته باشم. 

 

ز از او با نهادنِ دستانم بر سینه اش، سعی در فاصله گرفیی

 دارم. 

 

ما. اِ، ولم کن گازت می -  گی 

 

خواستی ولت کنم برو، برو خودتو سیاه کن. می -

 چسبیدی بهم. نمی

 

 

هایم را در بازویش فرو دندانکنم و از غفلتش استفاده می

 تواند در برابر فشار ساکت بماند. برم. فقط چند ثانیه میمی
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ه ول کن، بازومو محکم می -
َ
چ، ا

ُ
کشم، دندونات ن

 شکنه. می

 

هایم رفته. لعنتی چقدر اش زیر دندانآیم. تازه مزهکوتاه نمی

 هم شور است. 

 

-  .  خودت خواستی

 

کشد، یم را که از پشت میکند. موهامقابله به مثل می

زند به شوم رهایش کنم. با اخم زل میمجبور می

 
ی

 نده. هایم بر جای ماهای سرچز که از دندانفرورفتکی

 

 بازیا؟ زن باید لطیف باشه. چیه این وحسیر  -

 

 نگرم. با لذت سر تا پایش را می
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 نقد خوش گذشت. اینا نبودن اصلا امامانت -

 

 آوردم. می کِیف  آلودش، سرِ نگاهِ اخمنیم

 

 هزار بار گفتم، پررو نشو دیگه.  -

 

مان هستم. یعتز تا حدی به طرز شگفتی شاهد بهبودِ رابطه

ام که فرصتی برای جدال ام غرق شدهدر مشکلات خانواده

 با او نمانده. 

 

جوری ازت دونم چهامشب خیلی خوب بود. واقعا نمی -

ان کنم. تشکر کنم. تو خوسیر   هات جیر
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 نیست. مرا به آغوسیر برخلا
ی
ف تصورم، واکنشش لودگ

های نامزدی و اوایل خواند. از همان آغوشپراحساس فرامی

کند. هایی که درونم انقلاب به پا میازدواج. از همان

هاست حشتش به دلم آید که سالسقوطی به سراغم می

 مانده بود. 

 

زنم، همش واس دو میزهرا اگه من صبح تا شب سگ -

ذارم، و محیاس. حالا این وسط اگه کم می خاطر تو 

خوام این لبخنداتو عمدی نیست، تو ببخش! می

 
ی

م فقط این شکلی در همیشه ببینم. باور کن خستکی

 شه! می

 

افش، حنجره ِ اعیی  بوسم. اش را میتحت تأثی 

 

 عزیزم.  -
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ِ سالممان را بیمار  
ی
خودخواسته، با افکارِ مسموم، زندگ

هایمان زیاز قیمتِ گزافز که برای لجباایم و غافلیم کرده

. پردازیم؛ از دسمی ین ایامِ جوایز ز بهیی  ت رفیی

 

 #پارت_سیصد_و_هفتاد

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «سردار » 

 

م شده، شور و شعقز که چند ساعتی می شود گریبانگی 

ز به وجد آورده است. دست راستش را بر سرم  حمید را نی 

 گوید: کشد و میمی

 

 ه زودی قسمت خودت. ب -
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برم و با صدای بلند هر دو دستم را رو به آسمان بالا می

 گویم: می

 

 خدا بشنو از دهنش.  -

 

گوید باید به عروسش ملحق زند و میخواهرش صدایش می

 شود. 

ی، تا خود صبح دلم قدم زدن می ز مِ بارانِ پایی 
َ
خواهد. زیرِ ن

طرات آب به خیس. ق کنم از بوی خیابانِ مشامم را پر می

ی میلای موهایم راه میلابه . یابد و عجب دلیر ز کند این پایی 

ز را فصل  ز چند وقت پیش طبق افکار عموم، پایی  تا همی 

ی می ایم دانستم. متاسفانه ما عادت کردهفراق و دلگی 

 نسبت دهیم.  هایمان را به طبیعتنابسامایز 

دهد. ساعت موبایل، سه و نوزده دقیقۀ بامداد را نشان می

م تا شبدلم تنگ است. گفتم تماس می مان را به حرف گی 
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ها را صبح کنیم. زیادی دیر شده، اما منِ امشب این حرف

م. انگار از آخرین بار یک قرن اش را میفهمد. شمارهنمی گی 

 اندازم. آورم و روی آستینم میگذرد. کتم را درمیمی

 

 الو.  -

 

 آخ، خواب بودی؟ آخ -

 

 

 شنوم. را می اشخمیازه

 

. چرا  - ز نیم ساعت پیش منتظر بودم زنگ بزیز تا همی 

 انقد دیر کردی؟ 

 

منده، مراسم تازه تموم شد. برو بخواب، فردا حرف  - سرر

 زنیم. می
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 گوید: ای که میای دیگر و صدای خفهخمیازه

 

 نه، یه دقیقه صیر کن برم حیاط.  -

 

 رویا.  -

 

 

 جانم.  -

 

 شود. بوی باران بیشیی و بیشیی می

 

 بارون میاد؛ سرما نخوری؟  -

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2186 | 3018 
 

 فدای سرت!  -

 

 

مان خورده، ای که به طناب بریدۀ رابطهگرهِ تازه

 ترمان کرده. نزدیک

 

 پس لباس گرم بپوش.  -

 

 چشم.  -

 

 

 بلا. چشمت یر  -

 

ز برسم. لعنت به فاصلهتغیی  مسی  می ها، دهم تا به ماشی 

 ها. قاتلِ وسوسه

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2187 | 3018 
 

ِ صدایش افزایش می ایی   یابد. گی 

 

 خوش گذشت؟  -

 

 جات خالی، خیلی.  -

 

 

 خدا رو شکر.  -

 

 امشب برایم مفهومش را از دست کلمه
ی

ای به نام خستکی

 داده. 

 

 رویام.  -

 

 کند.  هایم را به بالا کج مینفس عمیق و لرزانش، لب
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 دی؟ رویام، چرا جواب نمی -

 

. چه قشنگ صدام می -  کتز

 

 

م. انگشت شستم را به دندان می  گی 

 

؟ خودم می گ مال -  سیر

 

 لرزد. صدایش، می

 

 مگه نشدم؟  -

 

ز می  چسبانم. کمرم را از پشت به درِ ماشی 
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. هر وقت خواستمت و دستم بهت رسید، اون نه -

. هر وقت کلید انداختم تو در و دیدم  موقع مال متز

های خونه رو تو روشن کردی، اون موقع مال چراغ

 .  متز

 

 #پارت_سیصد_و_هفتاد_و_یک

 اوهامخط_ #چوب

 #نرگس_عبدی

 

 خیلی دوریم از اون روزا. شاید اصلا نرسیدیم!  -

 

هایم کند از خیسِی لباسسرمایی که به استخوانم نفوذ می

 هست یا حرف او؟ 
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کنه که اسم یکی نرسیدن واسه من وقتی معنا پیدا می -

 ت. دیگه بخوره تو شناسنامه

 

 غلط کرده اون یکی دیگه!  -

 

 

 رسید. هایش میکاش دستم به لپ

 

 آره، غلط کرده.  -

 

 می که به قار و قور افتاده. گذارم روی شکدست می

 

 انقده گشنمه.  -

 

. خوب نیست نصف شتر غذا بخوری؛ چاق می -  سیر
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 شام نخوردم که.  -

 

 پرسد: با تعجب می

 

 چرا؟  -

 

جا شامو خورده شام زهرا رو نخوردم. تا هم برسم این -

 بودن. 

 

 

م.  -  آخ بمی 

 

 زنم: می با عتاب صدایش
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 رویا.  -

 

 شام زهرا زیاد مونده بود؛ برو بخور.  -

 

 

 ین ساعت برم؟ اشه؛ مگه مریضم داره چهار می -

 

 خندد. می

 

 کشیدی عاشقی از  -
ی

خدا رو چه دیدی، شاید گشنکی

 سرت پرید. 

 

ز می  خندم. من نی 
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 شاید.  -

 

جا بند اند؛ یکقراری مبتلا شدهپاهایم به سندروم یر 

ز مینیستند. سرازیر 
َ
 کنم. یِ خیابان را پیاده گ

 

 . رویام -

 

گوید. مسی  این جان به قدری با صدای ضعیقز جان می

ِ جادۀ طولایز  ست که برای رسیدن به آن، هفت سال اسی 

 ام. حشت بوده

 

چیکار کردی این مدت بدون من؟ روزگارت در چه حال  -

 بود؟ 

 

 گوید: بغض دارد وقتی می
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 م بود. به جون جانام خودِ جهن -

 

 کنم: می پرند و زمزمههایم از سرما کمی بالا میشانه

 

 قربونت برم.  -

 

شود از صدا؛ هایم پر میگردد. گوشدر یک لحظه ورق برمی

چرخانم. نور صدایی نابهنجار؛ گازِ موتور. سرم را می

زند. از میان چشمانِ باریک شده، هایش چشمم را میچراغ

ت به سر دارد! در کلاه کاسک  بینم مرد سیاهپوسیر را کهمی

ای بعد، تنِ من است که کند و دقیقهام توقف مینزدیکی

ز پخش شده!   روی زمی 

نفهمیدم چه شد. هولم داد یا با موتور برخورد کردم. تکایز 

زند. خورم و فریادم از درد، سکوت خیابان را بر هم میمی

های آسفالت ریزهچکد و سنگخون از کفِ دستِ چپم می
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ام ضعفهکه میان گوشت آن فرورفته، موجب تشدید دل

سوتر لاشۀ موبایلم افتاده است. خود را شود. کمی آنمی

ز می کشم و تایِ کاغذِ خیسی که کنار آن انداخته را روی زمی 

 کنم. باز می

 

وع کردی. بد بازی»   «ای سرر

 

شود و به سختی شود، آب میکاغذ میان مشتم مچاله می

 ایستم. میروی پاهایم 

 

فِ حیوون. یر  -  سرر

 

 #پارت_سیصد_و_هفتاد_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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 «رویا » 

 

خشکد و موبایل را بیشیی به گوش دستمال توی دستم می

 چسبانم. می

 

 خیال شدین. فکر کردم دیگه یر  -

 

دویز از کِیه داره مخ منو ذاره. میاین نفیس مگه می -

  تو فکرشم. خوره؟ البته خودمم همش می

 

 

 لباسشویی می
ز  نشینم. روی دو زانو، مقابل ماشی 

 

 آخه نشدنیه.  -
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بار باید بفهمیم تو اون آسایشگاه چه نفیس گفته این -

ه.   خیر

 

 

 عدم که دون دون شده. افتد به پوست ساچشمم می

 

 خواین برین داخل؟ طوری میچه -

 

 تامون. برین نه رویا، بریم؛ سه -

 

 

 ند. لرز هایم میشانه
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. من از این جنما داشتم وضعم  - ز دور منو خط بکشی 

 این نبود. 

 

 خاک تو سرت.  -

 

 

کنم، پزِ جانا را جدا میمرغِ آبدر حیتز که پوست تخم

 گویم: می

 

 ای کشیده؟ شهخانم باز چه نقحالا این نفیس -

 

ِ داداش! صندوق -
ز  عقبِ ماشی 

 

 

 ایستد. وجوش میدستم از جنب
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 ها؟  -

 

عقب خواهرِ بدبختت باید بره تو صندوق کهیعتز این -

 قایم شه! 

 

 

 رسد. اش خیلی مضحک به نظر مینقشه

 

 ها. مسخره -

 

 گم. به خدا جدی می -

 

 

 مگه فیلمه؟  -
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ی داری؟ توی جلبک -  مغز فکر بهیی

 

 

قدر که دستیایر به حقیقتِ گذشتۀ داداش، همان

ز است، ترس به همراهیجان  ه دارد. انگی 

 

 هوی رویا.  -

 

 لی خطرناکه. خی -

 

 

 دونم. می -

 

؟ می -  تویز
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 دونم. نمی -

 

م از بوی مرغ را از وسط نصف کرده، دماغم را میتخم گی 

 زنش. همبهحال

 

، شاید یه راه درست درمون به فعلا یر  - ز خیال شی 

 ذهنمون رسید. 

 

سره کنیم. الان چند ماهه این دفعه باید کارو یه -

شیم؟ شب و روز واسمون نذاشته  . درگی 

 

 

 دهم. ا به دستش میر کنم و بشقاب جانا را صدا می
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جا  اگه لو برین؟ اگه داداش بفهمه؟ اگه حراستِ اون -

 گی  بده؟ 

 

 آورد. جوش می

 

-  . ه، زبونتو گاز بگی 
َ
 ا

 

م تا نفوس بد اش، تمام زوایای زبانم را گاز میطبق گفته گی 

 نزند. 

 

 ! تو فقط باید سوئیچ یدک داداشو برسویز دستم -

 

شوم که آرنجم را به دیوار پشت سر چنان شوکه می

 کوبم. می
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ش بیارم؟  -  از کجا گی 

 

 زند. جیغ می

 

ِ من. عرضۀ این یه کارم نداشته باسیر به درد  - از سر قیر

 خوری. خوراکِ سگ شدن می

 

شود صفحه را برابر چشمم صدای بوقِ پیامک سبب می

م. از همان شمارۀ ناشناسِ شناس.   بگی 

 

 «واتساپ رو چک کن. یه فیلم خفن واست فرستادم. » 

 

 #پارت_سیصد_و_هفتاد_و_سه

 خط_اوهام#چوب
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 #نرگس_عبدی

 

رسانم و آرنچر را که تازه دردش را تماس با زهرا را به پایان می

مالم. او انگار عهد بر آزارِ من  بسته. کنم، میاحساس می

ون یی که از سرو گذارم. به یلدامحلی به پیامش نمی یس بی 

 گویم: آید، میمی

 

خونه زنداداش صبحونه - ز تو بیارم سالن یا تو آشیی

 خوری؟ می

 

ز غذاخوری را عقب آید. یکی از صندلیجلو می های می 

 نشیند. کشد و میمی

 

ز  -  خورم. جا میهمی 

 

ز می  چینم. خامه و عسل و نان بربری را روی می 
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 خوری؟ پز هم هست؛ میمرغ آبتخم -

 

 دهد. اش میبیتز چیتز به 

 

 نه بابا، بو گندش خونه رو برداشته. همینا کافیه.  -

 

پز متنفر هستم، برعکس جانا  مرغ آبمن هم از بوی تخم

 که عاشقش است. 

 

شه این وروجک تو به دنیا بیاد، بادِ دماغِ تو هم می گ -

 بخوابه. 

 

 بلعد. لقمۀ توی دهانش را می
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، می - گه نفسم تازه دی دونم خیلی زشت شدم،آی گفتی

هم درنمیاد. عطام که قربونش برم یه خرده سرشو 

 کنه به من برسه. خلوت نمی

 

ز دیگریمی ست، وگرنه که دو دانم منظورش از رسیدن چی 

طرف یخچال، به مدد خریدهای هر روزۀ داداش، جا برای 

ز نیست.   سوزن انداخیی

 

 هر کاری داشتی به ما بگو.  -

 

 زند. ری میبا لبخند، خامه روی برب

 

ان کنم.  -  کاش بتونم جیر

 

داداش گفته بعد از زایمان یلدا، به خانۀ خودشان 

گردند. چقدر زود گذشت این چند ماه. در یک پلک بر برمی
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مانم و این رسد و دوباره من میهم زدن، روز موعود فرا می

 برای برادری که اگر خیلی لطف کند، 
ی

خانۀ خالی و دلتنکی

 کند. سر زدیز کوتاه بسنده میماهی دو بار به 

ۀ موبایلم، زودتر از بوق پیام، حواسم را به خود جلب  وییر

ای که چهار ستون بدنم کند. باز همان ناشناس و نوشتهمی

 لرزاند. را می

 

؟ بگم فیلم به سردار ربط داره، بازم بازش نمی»   «کتز

 

ِ نفسلبم می
 د. زنهایم. نوک انگشتانم یخ میسوزد از داعیز

 

 رویا.  -

 

 کند. دا که متعجب نگاهم میچرخانم سمت یلسر می

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2208 | 3018 
 

 ت شد؟ رنگت چرا یهو پرید؟ چه -

 

ی نیست"، به هدف کج میهایم یر لب ز ز "چی  شود و با گفیی

هایی را که یلدا روی تخت انداخته، کنار روم. لباساتاق می

شوم. نشینم، وارد واتساپ میطور که میزنم و همانمی

کنم. تا برایم باز شود، جانم به یلم را دانلود میمکث فیر 

 آید. لب می

پاشد. چشمانم ده ثانیه است اما بند بند وجودم را از هم می

هایم را مذاب کرده. سوزد، گویی سیخ داغ مردمکحد مییر 

ی در گلویم خِس ز کشد و ام تی  میکند. سینهخِس میچی 

 سُراید. مغزم مرثیه می

ز چرا دیشب به خ ِ موبایلش بدبی 
اموش شدن ناگهایز

 نشدم؟ چرا ربط دادم به ته کشیدن شارژش؟ 

 

من آدمکش نیستم. دستم هم قرار نیست به خون کسی » 

زنم دیگه نتونه رو پاهاش آلوده بشه. فقط یه جوری می

 . ز  «وایسه. همی 
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 #پارت_سیصد_و_هفتاد_و_چهار

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

که صفحۀ موبایل کاملا خیس شده و آیم  وقتی به خود می

رسد. بلافاصله ام، به گوش خودم میهای ریزِ ترسیدههق

م. خاموش نیست، بوق میسردار را می انِ گی  ز ل می 
خورد. کنیی

ممکن است؛ پس به  صدا در این حالِ آشفته، برایم غی 

ز می ز مقصد زیرزمی  خورد. ترین پله پایم پیچ میدوم. در پایی 

دهم و سردار که جانم درِ آهتز را عقب میلنگان لنگ

 کنم. گوید، طغیان میمی

 

؟ چی شده؟ چه بلایی سرت اومده؟  -  کجایی

 

، مات  سکویی طولایز
ی
 دهد. اش را نشان میزدگ
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 حرف بزن سردار.  -

 

 کند: رمق زمزمه مییر 

 

 رویا.  -

 

. بلند هق میاز پشت می ز  زنم. چسبم به دیوارِ نمورِ زیرزمی 

 

 الان؟ کجایی  -

 

 گردد. تسلط به صدایش برمی

 

؟ یاخدا. چی شده رویا؟ واس چی گریه می -  کتز
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؟ می -  گم کجایی

 

 

 کجا باید باشم؟ مغازه.  -

 

. دهم به دیوارِ سیانگشتانم را فشار می  مایز

 

 دروغ نگو.  -

 

 زند: ناباور صدایم می

 

 رویا.  -

 

 پرسم: بریده میبریده
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 تو... دیشب... تصادف کردی؟  -

 

شنوم و دروغ دیگری که تحویلم ی آه مانندش را میصدا

 دهد. می

 

 نه، گ گفته؟  -

 

 خودم... دیدم.  -

 

 

 ها؟ کجا؟  -

 

... فیلمشو فرستاده بود.  -  امی 
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دهد؛ از مثبت هجده گرفته تا کلمایی که شنیدنش فحش می

 کند. از زبانِ او، مبهوتم می

 

 یه پدری ازش دربیارم، همه انگشت به دهن بمونن!  -

 

ام، ای را که خوردهلقمهتندیِ بویِ ترشیجاتِ عزیز، تک

 دهد. ام بازی میداخلِ معده

 

؟ نفس میته رویا؟ چرا نفسچه -  زیز

 

-  . ز  با موتور زدت؛ افتادی زمی 

 

 

موتور نخورد بهم. یه کوچولو هلم داد. یه خراش  -

 سطچ هم برنداشتم. 
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. من خر نیستم. دروغ می -
ی

 گ

 

 

 گوید:  میحرص دارد صدایش وقتی 

 

ای داد بیداد. برو واتساپ، تصویری زنگ بزنم خیالت  -

 راحت شه. 

 

بینم، اما از وضعیت استخوان و پیکربندیِ سالمش را می

 هایش که خیر ندارم. دنده

 

 جونِ من راستشو بگو؛ چی شدی؟  -

 

 رقصند. موهایش به دست باد می
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؟ به خدا خوبِ خوبم. مگه نمی -  بیتز

 

 آورد. رق سر تا نوک پایش به حرکت درمیموبایل را از ف

 

 دیدی؟ خیالت راحت شد؟  -

 

 دیدم، ولی خیالم راحت نشد. 

 

؟ وسط خیابون چیکار می -  کتز

 

ز موبایل را می د سمت بیلبورد مغازهدوربی   اش. گی 

 

ی تو مغازه - ون. مشیی  س، اومدم بی 
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شوند. مثل همان روزی که یلدا قوت از زانوانم رفته، تا می

ده بود. لحظهسو  ای سر جنباندم و دیدم رن را دستم سیی

. دویدم سمت  ز وع کرده بود به راه رفیی نیست. تازه سرر

ی نمانده بود به لبۀ آن بام. داشت میپشت ز دوید. چی 

برسد. جیغ زدم. گریه کردم. ایستاد. به خی  گذشت، اما 

 یک ماه طول کشید قوت پاهایم برگردد. 

 

 #پارت_سیصد_و_هفتاد_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

تو ببینم.  تونم قیافهجا چرا انقد تاریکه؟ اصلا نمیاون -

؟   کجایی

 

-  . ز  زیرزمی 
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 برقو بزن.  -

 

 مالم. آبِ روان شدۀ دماغم را به آستینم می

 

 سر و وضعم خوب نیست.  -

 

 با سر و وضعت چیکار دارم؟  -

 

 

ز می ز کشد و آفتابِ کمیقۀ پلیورش را پایی  ، جانِ پایی 

 کند. چشمانش را جمع می

 

 رویاجان، برقو روشن کن.  -
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 ام. خورد از صدای تودماعیز حالم به هم می

 

 س. روسری ندارم، موهام به هم ریخته -

 

 خندد؛ هم لبانش، هم چشمانش. می

 

ش، کشیدم عجبا. دیشب شال گ افتاده بود رو شونه -

 رو سرش؟ 

 

 . فقط او قادر است عامل خنده میان گریه باشد 

 

 بدو رویا.  -
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، کلید را می ز فشارم و به محضِ روشن شدنِ زیرزمی 

ام، صورتم را رو نگه داشتهطور که موبایل را روبههمان

 پوشانم. میان زانوانم می

 

، دیدمت زیرلفطیز  - ز   دم! سرتو بلند کن. تو میببی 

 

ای ندارد. بند آمدیز در کارش بالا کشیدنِ دماغ فایده

 نیست. 

 

م را کنا کنم. مستطیلِ کوچکِ طرفِ ر زده، سرم را بلند میسرر

م. لبست از وضع رقتراستِ صفحه، بازتایر  ز هایش انگی 

 دهد. اش مییتز بآید. چیتز به تا بناگوش کش می

 

ه، قیافه -
َ
ه ا
َ
ه ا
َ
 شو. ا

 

 س؟ خیلی ضایع -
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 کند. با خنده نگاهم می

 

-  .  خیلی. حق داشتی برقو روشن نکتز

 

ز می  گوید: افتد، میسرم که پایی 

 

س، تو دماغوی خودمی.  -
 نییّ

 

 اش برایم قابل تقدیر است. روحیه

 

، بگی  اومد! بدو رویا!  -  بگی 

 

 اش. شوم از صدای هولزدههول می
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 ها؟ چی اومد؟ کو؟  -

 

 آب مماغت!  -

 

 

کنم این افتد و باورم نمیسرش از شدت خنده به پشت می

یل را روی صورتم مسئله را به رویم آورده باشد. دیگر موبا

م. نمی  گی 

 

 ببینمت رویا. جونِ من، جونِ من گوسیر رو برگردون.  -

 

اهنم را به دماغم می کشم که زخم شدنش طوری لبۀ پی 

 ست. حتمی
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 شعوری. خیلی یر  -

 

، خجالت کشیدی؟  -  آچز

 

 

 قطع کن کار دارم.  -

 

اش گوید در حال خفه کردنِ خندهصدای ایجاد شده می

 ترکد. است، منتها بد می

 

 غلط کردم. بیا تو تصویر دلم واست یه ذره شده.  -

 

... کاش بدایز عاقبتِ دست و پا زدن هایت، منجر به امی 

ِ ما می
 شود. نزدیک شدنِ هر چه بیشیی
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 #پارت_سیصد_و_هفتاد_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

م. او هم دآرام می  گذارد. سرم نمییگر سربهگی 

 

 بار نزدن.  هاتو برو تا جنس -

 

دی؟ تصویرت شناسن. چرا انقد گوسیر رو تکون می -

 ره میاد. همش می

 

 

ام بدتر از قبل دارم، چهرهای موبایل را نگه میدر هر زاویه

 شود. می
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؛  - راستی اون فیلمی که واست فرستاده رو پاک نکتز

 شه. واسه شکایت لازم می

 

 نه، شکایت نه.  -

 

 

 آید. رود اما صدایش میتصویرش می

 

؟  -  مگه شهر هرته تو روز روشن یکی رو تهدید کتز

 

نه سردار. فکر کردی شکایت کتز مثلا چقدر واسش  -

ن؟ می  بُرَّ

 

 

-  .  هر چی
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 کنم. نندازش سِر لج. خواهش می -

 

 

 هایش درهم است. گردد. سگرمهتصویرش برمی

 

 ترسی رویا؟ از چی می -

 

ز صدایم دست خودم نیست.   بالا رفیی

 

تو هم اضارِ بیخود نکن. هنوز  گفتم نه، -

 شناسیش. نمی

 

 بارد. اش مینارضایتی از چهره
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؟  -  جدی خویر

 

کتز بیام دنبالت هم یه ناهاری بخوریم، هم از باور نمی -

 . ز  نزدیک ببی 

 

 

 ام. ها پیش فهمیدهزیرِ نظر هستیم؛ از مدت

 

 نه.  -

 

امی  باید بفهمد دیگر رویای گذشته نیستم. الو را که 

 کنم. گوید، منجنیقِ کلمات را به سویش پرتاب میمی

 

مِ می -  گم کثیقز بگو خب، که اگه نبودی الان باید از سرر

تونستی تو چشای غلطِ چند سال پیش نمی

. هیچ ؛ نه که برگردی تازه تهدید کتز کدوممون نگاه کتز
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. زخم خوردم. تا دلت بخواد  تنهایی درد کشیدم امی 

رو بریزن، از خونت  حرف شنیدم. الان اگه خونت

 خورم. می

 

ان می -  کنم رویا. جیر

 

 

، به پیغمیر نمینمی - شه. من ازت بدم میاد، شه. به پی 

 متنفرم. 

 

 رسد. شم میهایش از خشم، به گو سایش دندان

 

 این مرتیکه از سِر رام بره کنار...  -

 

 زنم: فریاد می
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تونه این مرتیکه همۀ جونِ منه. غی  خدا هیشکی نمی -

 مون کنه. جدا

 

ز به گوشم می  رسد. صدای شکسیی

 

 خفه شو رویا.  -

 

 زنم. نیشخند می

 

ت هم شدی وقتی تو نامۀ خداحافطیز تو باید خفه می -

قربون صدقۀ افراخانم رفته بودی. چی شد؟ ولت کرده 

یا تو ولش کردی؟ تونستی خانم نگهش داری، یا باز 

؟   بندو آب داد که برگشتی
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هایم را برای لبخند جهت لب هایش،صدای کوبشِ مشت

 دهد. می

 

 خفه شو، خفه شو، خفه شو.  -

 

بابایِ جانایِ من مُرده. اگه هم یه روز یکی خواست  -

 بشه واسش بابا، اون سرداره، نه تو. 

 

 

رویا بیشیی از این نرین تو اعصابم؛ واست گرون تموم  -

 ها. شهمی

 

 لرزد به جز صدایم.  سر تا پایم می

 

 که زیاد  -
ی

ه. کنه، گاز نمیواق میواق سکی  گی 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2230 | 3018 
 

 

 کند. لم را خالی میدهای خشمگینش، تهِ نفس

 

 خواهیم دید.  -

 

ست به خواهیم دیدِ تماس قطع شده و دقایقِ طولایز 

 کند. اندیشم و دلهره و هراس، دمی رهایم نمیسهنگینش می

 

 #پارت_سیصد_و_هفتاد_و_هفت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «زهرا » 
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ز در موقعیت خاص قادر است پوزۀ  فقط قرار گرفیی

 ادعایت را به خاک بمالد. 

هایی را که روی زانویم مدام باز و بسته نفیس مشت

د. شوند، میمی  گی 

 

 تو که خوب بودی؛ چی شدی یهو؟  -

 

 گذارم. ام میکف دستش را روی سینه

 

، کم مونده از جاش دربیاد.  - ز  ببی 

 

.  کند؛ از بالای چشم نگاهم می ز  تند و تی 

 

ی هم امروز تو همون سیاه - بازی راه ننداز. بمی 

ی! عقب میصندوق  می 
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 ریزم. هر چه عجز دارم، در چشمانم می

 

نفیس، اصلا فراموش کرده بودم من فوبیای فضای  -

ه. خفه میبسته دارم. نفسم می  شم. گی 

 

زند. درِ سمت مرا شود. از پشت، تاکسی را دور میپیاده می

 کشد. کند و دستم را با حرص میمیباز 

 

؟ چند هفته رو مغزت کار نکردم که  - سِر کارم گذاشتی

 وپرت تحویلم بدی. امروز چرت

 

ون  راننده با دیدنِ دور شدنمان، گردنش را از پنجره بی 

 آورد. می
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 خانم تکلیفِ من چیه؟  -

 

 دهم. از همان فاصله پاسخش را می

 

-  . ز ز دیگه. صیر کنی   دربستی 

 

ست که فِ نفیس از چسبیدنِ بازویم، بردن به سمتی هد

، در   ز دنِ پاهایم بر زمی  ز داداش پارک شده. با فشر ماشی 

 کنم. کارش خلل ایجاد می

 

؟ سنگدل، یر  -
رحم، یهو دیدی اون مگه مسلمون نیستی

 تو تشنج کردم، خونم افتاد گردنت. 

 

 گوید: نقبض، میگردد و با فکی معاض شده برمی
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 بازیا چیه؟ این کولی -

 

بازی نیست. اصلا یه به جون تو، به جون محیام کولی -

 خواد قلبم وایسه. ام. انگار میحالی

 

 

ب بر فرق سرم فرود کف دستش یک  آید. می ضز

 

خاک تو سرت. اون رویای میمون حداقل انقد جنم  -

اف می کنه. تویِ داره از همون اول به بزدل بودنش اعیی

ز  . قورباغه فقط بلدی قمیی  در کتز

 

 
ی
و شهامتم برای  هیچ دفاعی ندارم وقتی روزهاست از آمادگ

 ام. این مأموریت دم زده
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خب، بریم الان باز صدای راننده درمیاد. باید یه خیله -

 فکر دیگه بکنیم. 

 

 چرخم. کشد. به طرفش میمانتوأم را از پشت می

 

 ها؟  -

 

 سوئیچو بده!  -

 

 

 ها؟  -

 

دونستم از شما آیر  میزهرمار. سوئیچ. از همون اول  -

 شه! گرم نمی
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اک دومش با طاها!  ؛ وجه اشیی ز س داشیی  سِر نیی

 

؟ خیال نفیس، کوتاه بیا. رفتی اونیر  -  جا گرفتنت چی

 

 کوبد. کف دستش را بر دهانم می

 

 . دویز سقت سیاهه؛ لال شو تو که می -

 

ز می  آورم. با چسبیدنِ مچش، دستش را پایی 

 

طرناکه. یه درصد احتمال بده احتماله دیگه. خیلی خ -

 داداش بفهمه. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2237 | 3018 
 

د؛ منضف شدیز در کارش  خدا نکند نفیس تصمیمی بگی 

 نیست. 

 

یم تهش بفهمه. گردنمو که نمی -  زنه. گی 

 

 #پارت_سیصد_و_هفتاد_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ز دو صندلی خود را جلو می کشم و نگاه ماتم از شیار بی 

ز دادلحظه جدی چه شود. جدیاش کنده نمیای از ماشی 

ِ این چنیتز را به دوش  دلی دارد این دخیی که مسئولیت خطی 

 کشید. 

 پرم. بوق موبایلم از جا میبا تک
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زق پس کجا موند زهرا؟ هم گرمه، هم استخونام به زق» 

 «افتاده. 

 

 کنم. برایش تایپ می

 

ون، اصلا شاید امروز نره. »   «بیا بی 

 

ی که "ر"  اش کل خط را پر کرده، مض بودنش را نشان بمی 

 دهد.  می

هیجان دارم. هیجایز از نوع کشف دارو برای یک بیماریِ 

 نادر. 

روش اطرافیانم در مواجهه با سوالاتم، از سر باز کردن بود. 

فشارم. یعتز مامان، عزیز، طاها، خود داداش. گلویم را می

  بریم؟امروز به حقیقتِ گذشتۀ داداش یی می

ز را می ممکن؛ اما یک چی  دانم؛ نفیس سخت است، حتی غی 

برای کم کردنِ روی ما دو نفر هم که شده، دست خالی نزد 
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گردد. حالا به هر قیمتی که تمام شود و این است من برنمی

 کند. که مرا نگران می

بینم. گذرد که قامت داداش را میدانم چند دقیقه مینمی

ز را می د کتش را درآورده، به صندلِی شاگر زند.  ریموت ماشی 

 فرستم. شود. سری    ع پیامکی به نفیس میاندازد و سوار میمی

 

. اومد، می»  خواد حرکت کنه، مراقب باش سر و صدا نکتز

س، پشت سرت دارم میام. همه جوره هواتو  اصلا هم نیی

 «دارم. 

 

 «خفه بابا. » 

 

. برای دارموبایل برمیمام را از صفحۀ چشمان گرد شده

ز  م میاولی   کنم. بار خودم در مقابل خودم احساس سرر

اکش با طاها! به جاهای خویر  ز وجه اشیی جذبه... سومی 

 رسم! دارم می
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بهراننده که از تذکرهای یر  ای به حدم کلافه شده، ضز

 زند. فرمان می

 

خانم، هم گوشام سالمه، هم عقلم سر جاشه. چقدر  -

ز تکرار می ؟ باکم پره، ماشی  ز کتز رفی کار ق هم عی 

 کنه. می

 

ز هستم. خدا نکند گوشۀ صندلی مچاله می شوم. من همی 

 از سوراچز گزیده شوم، تا خودِ گور... 

 پراند. رویا میان افکارم جفتک می

 

 چیه؟  -

 

 پرسد: ای میبا لحن آرام و خفه
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وع نکردین؟  - ؟ هنوز سرر ز  کجایی 

 

؟ طوری حرف میحالا تو چرا این -  زیز

 

 

 . کند صاف و عادی می صدایش را 

 

؟ آها، حواسم نبود. تو چه مرحله - ز  ای هستی 

 

 کشم بر موهای جلوی سرم. پنجه می

 

 نفیس به جای من رفت. ما هم الان پشت سرشونیم.  -

 

 وا، چرا؟  -
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 رنگم پریده بود؛ ترسید از حال برم، خودش رفت!  -

 

م وقتی میلبم را گاز می  خندد. گی 

 

ز بودی از بچه -  همی 
ی

دونم چرا وقتی هیچ زهرا. من نمیگ

 . ، انقد در تلاسیر یه پچز باسیر  پُچز نیستی

 

بوق پیام پشت خط که از جانب نفیس است، موجب 

 شود قطع کنم. می

 

 «چرا وایساد؟ رسیدیم؟ » 

 

ز دارم امروز هر توی سرم می زنم بابتِ غفلتم. حالا دیگر یقی 

 طور شده باید پرده از حقایق پنهان برداریم. 
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 «فروشه. رفت همون دکۀ معروفز که آش رشته می» 

 

 #پارت_سیصد_و_هفتاد_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

، تکرارِ یک عادت، تکرارِ یک  تکرار... تکرارِ یک مسی 

 . توانند تصادفز باشند ساعت. تکرارها نمی

ها امکان ملاقات شنبهکه فقط پنجحالا من با فرضیۀ این

آیم. اما هر بار خرید آش رشته از یک ر میوجود دارد، کنا

رسد. بعد از ظهرهای خصوص، عجیب به نظر میدکۀ به

سری برنامۀ شود که یکشنبه، داداش تبدیل به ربایی میپنج

ز شده را به اجرا درمی  آورد. از پیش تعیی 

رسد به آن خیابان همان است؛ همایز که در انتها می

 آسایشگاه موموز. 
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 فرستم. پیام می برای نفیس

 

 « . ز ی نمونده برسی  ز  «آماده باش، چی 

 «باشه. » 

؟ »   «خویر

انداز هم پدرم تموم تنم خشک شده. تو یکی دوتا دست» 

 «دراومد. 

م. »   «بمی 

 « .  «آره به خدا، لایقسیر

 

 پیچد. های فرعی میراننده با زدن راهنما، توی یکی از خیابان

 

ز وایساد فوری نیی »  ز ماشی  . یه کوچولو درِ ببی  ز ی پایی 

، اگه دیدی وضعیت سفیده میصندوقو باز می ری کتز
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ون. اوضاع خوب نبود می مویز همون تو. باشه نفیس؟ بی 

» 

ون، هر چه باد آباد. می»   «رم بی 

 

 کند. اش، نگرانم میشقی کله

 

ز که رفتی روی ما  »  قربونت برم. ما اسکول، تو زرنگ. همی 

؟   «کم شد. حماقت نکتز

ه ره رو یر باشه دیگه پیام نده، موبایلم کامل نمی»  صدا، وییر

 «زنه. می

 

وع میاو را به خدا می . راننده سپارم و سرر ز کنم به ذکر گفیی

وار، پشت اتومبیلی پشتدنده را عوض کرده، با سرعتی لاک

که پیاده شود و ایندر حرکت است که قصد توقف دارد. یر 

 ِ
 شود!  بزرگِ سفید برایش باز میزنگ را بفشارد، درِ آهتز

ز را ندارم، پیاده می  شوم. تحمل فضای خفقان ماشی 
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با موبایلی در دست، نگاهی به ساعت، ذکری روی لب و 

کند. اندیشم نفیس الان چه میقرار، به این میپاهایی یر 

 چگونه قرار است از آن صندوق خارج شود؟ 

که داداش خیر نافتد و بدون ایها دریر نکند با نگهبان

 داشته باشد، بلایی سرش بیاید؟ 

ِ ما از لحظه
وع شد که نام پنجبدبختی شنبه از دهان ای سرر

 
ی
 کردیم. مان را میعزیز افتاد. وگرنه داشتیم زندگ

د. او آنرویا تماس می طرفِ خط در حال جدال با گی 

ی از نفر سوممان اضطرابش است و من این طرف. خیر

 نداریم. 

 

ز قرآن بخون اتفاق بدی نیفته. من همش رویا  - بشی 

 خونم. غلط غلوط می

 

ز می - ؟ باشه باشه، ببی   تویز داخل حیاط سرک بکسیر
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ز تو، ولی در سری    ع بسته میدو سه - ز رفیی  شه. تا ماشی 

 

ها را پاک راننده در کمال خونشدی، با دستمال یزدی شیشه

 کند. می

 

، تونست پیاده بذار یه پیام بهش بدم ببینم چیکار کرد  -

 بشه. 

 

 نه نه، گفت پیام ندین. فقط باید صیر کنیم.  -

 

 

هایم گلویم خشکِ خشک است. تپش قلب درد در شانه

اند، خیال ایستادن ریخته و پاهایم هر چند سست شده

 ندارند. 
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مان خواهد  ریسکی که کردیم، پنجاه پنجاه است؛ یا نقشه

 گرفت، یا... 

 تی فکر هم نکنم. دهم به یای بعدی حترجیح می

 

 #پارت_سیصد_و_هفتاد_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

، تکرارِ یک عادت، تکرارِ یک  تکرار... تکرارِ یک مسی 

 . توانند تصادفز باشند ساعت. تکرارها نمی

ها امکان ملاقات شنبهکه فقط پنجحالا من با فرضیۀ این

ته از یک ار خرید آش رشآیم. اما هر بوجود دارد، کنار می

رسد. بعد از ظهرهای خصوص، عجیب به نظر میدکۀ به

سری برنامۀ شود که یکشنبه، داداش تبدیل به ربایی میپنج

ز شده را به اجرا درمی  آورد. از پیش تعیی 
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رسد به آن خیابان همان است؛ همایز که در انتها می

 آسایشگاه موموز. 

 فرستم. برای نفیس پیام می

 

. آماده باش، »  ز ی نمونده برسی  ز  «چی 

 «باشه. » 

؟ »   «خویر

انداز هم پدرم تموم تنم خشک شده. تو یکی دوتا دست» 

 «دراومد. 

م. »   «بمی 

 « .  «آره به خدا، لایقسیر

 

 پیچد. های فرعی میراننده با زدن راهنما، توی یکی از خیابان
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. یه کوچولو درِ »  ز ی پایی  ز وایساد فوری نیی ز ماشی  ببی 

، اگه دیدی وضعیت سفیده میاز میصندوقو ب ری کتز

ون. اوضاع خوب نبود می مویز همون تو. باشه نفیس؟ بی 

» 

ون، هر چه باد آباد. می»   «رم بی 

 

 کند. اش، نگرانم میشقی کله

 

ز که رفتی روی ما  »  قربونت برم. ما اسکول، تو زرنگ. همی 

؟   «کم شد. حماقت نکتز

ه ره رو یر کامل نمی  باشه دیگه پیام نده، موبایلم»  صدا، وییر

 «زنه. می

 

وع میاو را به خدا می . راننده سپارم و سرر ز کنم به ذکر گفیی

وار، پشت اتومبیلی پشتدنده را عوض کرده، با سرعتی لاک
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که پیاده شود و ایندر حرکت است که قصد توقف دارد. یر 

ِ بزرگِ سفید برایش باز می
 شود! زنگ را بفشارد، درِ آهتز

ز را ندارم، پیاده می  شوم. تحمل فضای خفقان ماشی 

با موبایلی در دست، نگاهی به ساعت، ذکری روی لب و 

کند. اندیشم نفیس الان چه میقرار، به این میپاهایی یر 

 چگونه قرار است از آن صندوق خارج شود؟ 

که داداش خیر افتد و بدون اینها دریر نکند با نگهبان

  سرش بیاید؟ داشته باشد، بلایی 

ِ ما از لحظه
وع شد که نام پنجبدبختی شنبه از دهان ای سرر

 
ی
 کردیم. مان را میعزیز افتاد. وگرنه داشتیم زندگ

د. او آنرویا تماس می طرفِ خط در حال جدال با گی 

ی از نفر سوممان اضطرابش است و من این طرف. خیر

 نداریم. 

 

ز قرآن بخون اتفاق بدی نیفته.  - من همش  رویا بشی 

 خونم. غلط غلوط می

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2252 | 3018 
 

 

ز می - ؟ باشه باشه، ببی   تویز داخل حیاط سرک بکسیر

 

 

ز تو، ولی در سری    ع بسته میدو سه - ز رفیی  شه. تا ماشی 

 

ها را پاک راننده در کمال خونشدی، با دستمال یزدی شیشه

 کند. می

 

بذار یه پیام بهش بدم ببینم چیکار کرد، تونست پیاده  -

 بشه. 

 

 پیام ندین. فقط باید صیر کنیم.  نه نه، گفت -
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هایم گلویم خشکِ خشک است. تپش قلب درد در شانه

اند، خیال ایستادن ریخته و پاهایم هر چند سست شده

 ندارند. 

مان خواهد  ریسکی که کردیم، پنجاه پنجاه است؛ یا نقشه

 گرفت، یا... 

 تی فکر هم نکنم. دهم به یای بعدی حترجیح می

 

 شتاد#پارت_سیصد_و_ه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

چهل دقیقه گذشته. شاهد ورود و خروج چندین اتومبیل 

ی شده، نه از نفیس. بوده  ام. منتها نه از داداش خیر

ی از آای که تخمه میاز راننده ِ من ندارد، ششکند و خیر
ی

فتکی

م. تعلل را کنار گذاشته، پیامکی برای نفیس فاصله می گی 

 کنم. ارسال می
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 «در چه حالی؟  »

 

هایی احساس ای دارم. داخل گلویم تودهریختههماوضاع به

ز میکنم که تکهمی  ریزند. تکه پایی 

شد آن را ترک کرده بودم، دوباره به عادیی که ده سالی می

ی سراغم آمده. بس که قلنج انگشتانم را شکسته ز ام، چی 

 اش فروبپاشد. بندینمانده استخوان

نفیس نتواند از ماجرا سر در بیاورد چه؟ خدا اگر امروز هم 

س نتیجه ایم، یر هایی که تحمل نمودهنکند فشار و اسیی

 باشد. 

اندازم. ده دقیقه از پیام ارسالی نگاهی به صفحۀ موبایل می

ی از نفیس نیست. وارد پیادهمی شوم. از رو میگذرد و خیر

شود. با دهم به درخت گردو. درِ سفید باز میپشت تکیه می

ام وی  کنم. یر احتیاط، از کنارِ دیوار، به آن سو پا تند می

ون می شود. موبایلم آید. در بلافاصله بسته میمشکی بی 
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برم. اشتیاقم با دیدن نام خورد. دست به جیب میزنگ می

 کند. رویا فروکش می

 

 ها؟  -

 

 شد؟ نفیس اومد؟ چی  -

 

 

م. می گردم و پشت درخت سنگر راهِ رفته را برمی  گی 

 

 نه هنوز.  -

 

 دیر نکرده به نظرت؟  -
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 چی بگم. پیام دادم، جواب نداده.  -

 

ده ز ز وحشیی  کشد. ای میهی 

 

 یا خدا، طوریش نشده باشه؟  -

 

 افتم. با انگشت، به جان تنۀ سفتِ درخت می

 

ی شد خودم بهت رویا می - ؟ خیر
شه انقد زنگ نزیز

 گم. می

 

 دلواپسم خب، دلم طاقت نمیاره.  -
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گذارم روی زنبوری که در حال جان دادن است. پا می

 رد است. دکنم. زجرکش شدن آخرِ خلاصش می

 

-  ِ بیخود. مای خویز چپیدیم تو سوراخ موش، یه غی 

 افتاده دنبال کارامون. هر چقدم دل شی  داشته 
خویز

 اش دیدم. رفت ترس رو تو چشباشه، وقتی می

 

ال پیام اطمینان شوم. از ارسمان میوارد صفحۀ مکالمه

 کنم. حاصل می

تواند کند که یک نقطه نمیکجاست نفیس؟ چه می

 بفرستد؟ 

دهم و به سختی  قوایم را فشار میشوم. زانوهای یر خم می

گذرند. نیم ساعت به آن کنم. دقایق میکمر راست می

شود. نفیس پیامی نفرستاده. رویا باز پنجاه دقیقه اضافه می

خورده و گفته ده دقیقۀ بعد از نو زنگ زده، کمی فحش 

د. تماس می  گی 
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. بروم چه بگویم؟ بمانم  ز دودل هستم میان ماندن و رفیی

 چه کنم؟ 

انتظار، دلشوره، ترس، افکار سیاه، سیستم درویز و 

ویز  ام را از هم پاشیده و ندامت به جانم سرریز کرده.  بی 

 شدم به رفتنش. کاش راضز نمی

 

 خانم؟  -

 

م و سر میخت میتنم را از در 
َ
ن
َ
م به سوی صدا. نچرخاک

ز است و سرش را از  راننده در حیتز که یک پایش در زمی 

ون آورده، به سمتی اشاره می ز بی  کند. مسی  نگاهش ماشی 

همان در سفید است. همان دری که نفیس دست به آن  

حدش به آن، این باور را در من به وجود گرفته و فشارِ یر 

گاه نیاز هایستادن روی پاهایش، به یک تکیآورد که برای می

 دارد! 
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 #پارت_سیصد_و_هشتاد_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

اش دوم. در نزدیکیپرم و طول خیابان را میاز روی جوب می

ان رنگهایم سست میقدم ز  طبیعی شود. تا این می 
ی

پریدگ

ی را مقابلم می بینم که گرد سفید رویش نیست. دخیی

ون آمده!  پاشیده  شده! گویی از گور بی 

 

 نفیس.  -

 

 ، با سری کج شده سمت شانه و دستی که برای ادامۀ مسی 

ست که خود دست نیاز سمت دیوار دراز کرده، راهِی راهی

 رسم. اش میداند چیست. به چند قدمینمی

 

 نفیس.  -
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شنود. بازویش را بعید است نشنود، اما خب، نمی

کشد تا سر به طرفم می کند. طولچسبم. مکث میمی

 بچرخاند. 

 

؟ چی  -  شد؟ خویر

 

هدف باز و خورند. دهانش یر ابروهایش اندک تکایز می

که نوایی از آن خارج گردد. برش اینشود، یر بسته می

 گذارم. هایش میگردانم سمت خود. دست روی شانهمی

 

جون مادرت حرف بزن دل تو دلم نیست. این چه  -

  وضعیه؟ چی دیدی مگه؟

 

لرزد. اش میپرد. چانهشود. پلکش میچشمانش پر و خالی می

 دهم. تکانش می
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ه حرف بزن، دارم سکته می - ز نفیس این تن بمی  کنما. عی 

طور تونستی از این فیلما دقیقۀ حساس ادا درنیار. چه

ون؟   صندوق بیای بی 

 

ه می ه شدنِ معمولی. گلو و خی  شود به آسمان. نه یک خی 

رسد، فقط آه چه به گوش من میجنبند، اما آنهایش میلب

م. است! صورتش را میان دستانم قاب می  گی 

 

ز نیست. بگو چی لعنتی الان وقت خفه - خون گرفیی

 دیدی؟ 

 

حدش برای پلک نزدن، رنگ خون به سفیدیِ تمایل یر 

زند. و فرود آورد، پلک میپاشد. عاقبت کم میچشمانش می

 کهآید قطرات یر می
ی

شان به بینم شباهتل میبا چشم د رنکی

 خون را. 
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چسبانم به صورت خیسش. کنار گوشش صورتم را می

 نالم: می

 

دردت به جونم، بگو چی دیدی؟ این حرف نزدنت داره  -

 ها. کشهمنو می

 

ز گام برمی دارد. هیچ تسلطی روی راه رفتنش به طرف ماشی 

م. سنگیتز ندارد. زیر بغلش را می کشم. می اش را به دوشگی 

 گشاید: راننده همچون من ماتش برده. بالاخره لب می

 

 دین؟ اون آبو می -

 

اندازد و مرد راننده با تعجب نگاهی به بطری توی دستش می

نشیند. بطریِ دهد. کنار جدول میسپس آن را به نفیس می

ِ راننده را سر می
کشد، تا جایی که بغض، صداهای دهتز

کند. بافی ماندۀ بطری را بر عجیتر توی گلویش ایجاد می
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شود از آیر که از چانه تا ریزد. صورتم جمع میصورتش می

 کند. هایش نفوذ میجا به زیر لباسگردنش راه یافته و از آن

بیند و ترجیحش به راستی متز را که از ترس رعشه گرفتم می

 سکوت است؟ 

ع می  نالم: با تضز

 

؟  -  نفیس به گ قسمت بدم حرف بزیز

 

آیه تو قرآن هست، و لا تجسسوا، کاش به حرفت   یه -

گشتیم! هر حقیقتی رو که گوش داده بودم! کاش برمی

شه زهرا! خدا نباید فهمید. قلبم داره از جاش کنده می

ی می ز  بقیه سرک نکشید! یه چی 
ی

 دونه که گفته تو زندگ

 

 

 #پارت_سیصد_و_هشتاد_و_دو

 خط_اوهام#چوب
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 #نرگس_عبدی

 

ام، روی آسفالتِ خیس از نمِ که نشستهدر همان حالتی  

کند. ظرفیت حدس و  افتم. مغزم دیگر یاری نمیباران، می

هایش تکمیل شده و به مرحلۀ سرریز شدن رسیده گمان

 است. 

 

 فهمیدی؟  شه، یعتز همه چی رو باورم نمی -

 

نشیند. دستانش را دور پاهای به هم روی جدول می

 دهد. تاب می کند و خود را اش حلقه میچسبیده

 

 خنده! فهمیدم... چرا اصلا نمی -
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ترین جای هایی که حساسشده بود مثل بازیگران فیلم

کرد. فحش بود که از جانبم شان گل میبازیممکن، فلسفه

 شد. شان مینصب

 دهم. پایش را تکان می

 

ی چیدن کافیه، اصل مطلبو بگو.  -  نفیس، صغری کیر

 

 . کند با سر به تاکسی اشاره می

 

 اینو ردش کن.  -

 

ِ کیف
ز ز میبرای برداشیی روم. هایمان، به سمت ماشی 

 پرسم: خطاب به راننده می

 

 خوان دارین؟ کارت -

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2266 | 3018 
 

 

 بله.  -

 

 

خورد. کارت را کنم. موبایلم زنگ میزیپ کیفم را باز می

 دهم. دارم و به راننده میبرمی

 

 هشتاد، شصت و شیش.  -

 

م. به محض و کمی از او فاصله می ویا صل تماس به ر گی 

 توپم: می

 

ی شد دهنمو سرویس کردی، چی می - ؟ گفتم که خیر
ی

گ

 زنم. بهت زنگ می
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 کند. طرفش هم حساب نمیام را به یکتندی

 

ون؟  -  هنوز نیومده بی 

 

م نشده.  - ی دستگی  ز  چرا ولی فعلا چی 

 

 

؟  -  یعتز چی

 

م و زند. کارت را میراننده برای تحویل کارت صدایم می گی 

شود. کیف نفیس و خود همان حوالی از دستم رها میرسید 

 گویم: اندازم و به رویا میرا روی دوشم می

 

ساعت به من مهلت بده تا بفهمم چی به چیه. یه نیم -

 انقد زنگ نزن، خب؟ 
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 خب.  -

 

 

برم. قطراتِ ملایمِ باران در چشمم سرم را بالا می

م. انتهای نشینروی نفیس میزنم و روبهروند. پلک میفرومی

ز   کشم. تر از آن میشالم را روی گردنش و قسمتِ کمی پایی 

 

 چی دیدی؟ گ رو دیدی؟ مادرش بود؟  -

 

مان را  ِکه چرخِ فلک جوری بچرخد که برادرِ تتز ترس این

شود در من رسوخ  تبدیل به ناتتز کند، چند صباچ می

 کرده. 

 

 زد! پروانه صداش می -
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 #پارت_سیصد_و_هشتاد_و_سه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 
ی

 شود. ام در پیوند خوردن ابروهایم به هم خلاصه میگنکی

 

 ها؟  -

 

د. کف دستانش را روی دهانش میبرمی ز گذارد و سر به خی 

های مسخره کند. نفیس اهلِ بازیسمت آسمان بلند می

 نیست؛ واقعا حالش بد است. 

 چسبانم. ه خود میپیچم. او را باش میدست گرد شانه

 

 پروانه، مادرش بود؟  -
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د و دوباره راست شود. دست به زانوهایش میخم می گی 

دارد و از ایستد. کف دستانش را روی پیشایز نگه میمی

 کشد. جا محکم بر صورتش میآن

 

 تر! تر بود یا بزرگوچیککدونم از یلدا  نمی -

 

د. چشم در چشمش میحبابِ باورهایم می
َ
 پرسم: تِرکِ

 

؟  خوایچی می -
ی

 بکی

 

فشارد. این حرکت برایم غریب نیست؛ نوعی گلویش را می

 مقابله با بغض است. 

 

 دونم! دونم چند سالش بود. سی، سی و پنج، نمینمی -
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 آید. نفسم به سختی بالا می

 

ها بره ملاقات کسی که شنبهداداشِ من، چرا باید پنج -

 تره؟ از زن خودشم کوچیک

 

هایش سفید. اشک و حرفدهد به یک پرشیای تکیه می

 شوند. همزمان خارج می

 

ی بود که... نمی - تونست راه بره... رو یه... یه دخیی

... فقط چشماش می دید! نه ویلچر بود... یعتز

... می تونست دستاشو تکون بده... نه پاهاشو! حتی

 تونست بزنه! حرفم نمی

 

 کند. خورند. آسمان غرّش عظیمی به پا میابرها به هم می

رحمانه بر گذرد و باران یر زند. صاعقه از تنم میصاعقه می

 کوبد. پیکرم شلاق می
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 امروز من... تو اون اتاقِ تهِ راهرو... از لای دری که باز  -

بود... مردی رو دیدم که... اگه همۀ شاعرا هم بخوان 

، کلمه کم میارن!  ز  نگاهشو توصیف کیز

 

ه، شانه ز یِ بارانِ پایی  ز  زارد. آهایم را میتی 

 

؟ من پاک گیج شدم. یعتز چی   - نفیس این حرفا یعتز چی

 که... 

 

ای که  بانِ مغازهشود. زیر سایهدستم توسط او کشیده می

ز است، میکرکره ایستیم. در چشمانش به دنبال اش پایی 

 اند. سوالایی هستم که قصد جانم را کرده

 

داد. اولش... با هم آش خوردن. یعتز داداشت بهش می -

 ... بعد 
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غلتند. و ها میترکند. اشکها میشکنند. بغضها میقلب

ز مرثیهنفیسی که برای دلِ بیچارۀ من، این  خواند: ها میچنی 

 

های دستشو، بعد هاشو گرفت! اول ناخنبعد... ناخن -

 های پاشو! ناخن

 

و متز که به تماشایِ غمِ کهنۀ این برادرم، خونِ دل هق 

 زنم. می

 

کرد، یه لحظه بغضم و شونه میوقتی داشت موهاش -

 ترکید. دستمو گذاشتم رو دهنم و فقط دویدم. 

 

 ما از اهمیت بالایی برخوردار است. 
ی

گذشته در زندگ

نده 
َ
اتش، ک اتفاقاتش، ناملایماتش، خاطراتش، تأثی 
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شود. گاهی شدت این عوامل به قدری وخیم است که نمی

 کند. آینده را در گرداب خود اسی  می

... کدام قسمت از تقدیرِ برادرم نوشته شده که پروانه

 گوید؟ از... هایش مینفیس از نگاه

 

جوری با احساس باهاش حرف دیدی زهرا. یهکاش می -

رفت، به خدا اصلا ش میصدقهزد، یه جوری قربونمی

وقت این روی داداشتو باور نکردنیه! مطمئنم هیچ

 ندیدین. 

 

 است. هایم زیاد از حد شور امروز اشک

 

اصلا فرق این عطایی که من دیدم، با اون عطایی که  -

ز تا آسمونه. درددل میشماها می ، زمی  ز کرد باهاش. گی 

از آزمایشاش، داروهاش، مشکلات نمایشگاه، از همه 

 زد! چی واسش حرف می
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ی، حقیقتی به این هولناکی از گمان نمی ز کردم یک عض پایی 

 پیله خارج شود. 

 کنم. .. با وحشت نگاهش میپروانه... نکند. 

 

یه که داداش میمی - خواستش و گم... نکنه... همون دخیی

 مامان نذاشت به هم برسن؟ 

 

 #پارت_سیصد_و_هشتاد_و_چهار

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «سردار » 
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ی از ظرفِ غذایِ کنار دستم، به بیتز بوی قرمه ز ام سیر

بازی یمان. دیوانههابازیزنم به دیوانهرسد و لبخندی میمی

ز قرمه ییعتز رویا بگوید در حال پخیی ز ست؛ من بگویم سیر

ام؛ او بگوید از طریق زهرا غذا را به من عجب هوسی کرده

رساند؛ صدای زهرا بیاید که جمع کنیم این اطوارِ می

یم؛ برای یک چندش مان را؛ بعد ما کار خود را پیش بیر

ترین روزهایش بوده، ای را که امروز جزء شلوغساعت مغازه

شان برانم؛ زهرا بیاید و با کلی گاز تا کوچهببندم و تخته

 غرولند، هوسم را برایم بیاورد. 

ی ست و هر از گاهی گذرش به های قدیمیسجاد که از مشیی

ین افتد، دست از تماشای گوسیر این سو می های پشت وییی

 دارد. برمی

 

؟ ببینم ایرپاد خوب چه مارگ رو معرفز می -  کتز

 

 گویم: دهم، مییام رویا را میپطور که جواب همان
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 به بودجه -
ی

خوای هزینه بکتز ت داره. اگر که میبستکی

ترین گزینه واقعا اپله. اپل تو ایرپادها از خب منطقی 

ه. کیفیت ساخت عالی هم  نظر تکنولوژی از همه بهیی

تر گلکسی بادزی سامسونگه  داره. یه خرده از اون ارزون

خیلی خوبن، ولی یه مقدار مشکل کیفیت ساخت  که

دارن نسبت به اپل. من دیدم که به مراتب بعد یه 

افته یا آسیب سال، یه سال و نیم، یه گوشیش از کار می

 بینه. می

 

ب می د. روی شیشه ضز  گی 

 

 خب این کجاش خوبه؟  -

 

 دارم. چشم از صفحۀ چتم با رویا برمی
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فقط کیفیت ساختش  این به نشونۀ بد بودنش نیست، -

شناسم طرف اپل سری یک، مثل اپل نیست. من می

سری دو خریده همون سه سال چهار سال پیش هنوز 

ز براش کار می کنه. بیست و چهار ساعته داره مثل بیز

زنه با تلفن. ولی سری جدیدش  هم طرف حرف می

 گرونه دیگه. 

 

چی می
ُ
 پرسد: گوید و مین

 

ه؟ارزون -  تر بابا، چه خیر

 

شناسم؛ برند خوبیه. تر، یه برندِ رِیزِر میز این ارزونا -

برند ریزر وان موره. به هر حال تو ایران به جز اپل و 

سامسونگ، بقیۀ برندها فِیکشون زیاده. من داشتم 

 دم. تموم کردم، بخوای واست سفارش می
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ی دیوانهگذارد. بوی قرمهاش میدست زیر چانه ز ام سیر

 و هم تمامی ندارد. های اکند. سوالمی

 

 سه تومن زیاده داداش. زیر دو و یک چی داری؟  -

 

ِ نه -
ها؛ زیر دو تومن، برند گرین هست. اون گرین ایرایز

ز وان مور یه گرین هست محصولات جانتر می زنه. ببی 

عالیه. رِنج زیر دو تومن تا دو و ششصد داره. معروفه،  

ی ورلوژ زنه. برند پاکلا محصولات بلندگومحور می

ان. ولی شما وقتی زیر دو هستش، اینا برندهای خویر 

 خویر تومن می
ز خری، نباید انتظار داشته باسیر که چی 

از آب دربیاد. یا بلندگوش ضعیفه، میکروفونش قوی؛ 

یا میکروفونش ضعیفه، بلندگوش قوی. ولی عموما 

هاشون تعطیله. بیشیی واسه آهنگ گوش میکروفون

 . ز  دادن مناسیر
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ون مینفسش را   بی 
ِ تکیهطولایز

ز اش از دهد و با برداشیی

ین، راست می  ایستد. وییی

 

؟  -  زیر یه تومن چی

 

کنم. شیائومی چندتا برند داره، به درد من پیشنهاد نمی -

 خورن. نمی

 

 

کنم و برای رویا پیامکی با خالی شدن مغازه، نفسی تازه می

 فرستم: می

 

ایط اوکی خوام صداتو بشنوم. اگهمی»   «ه زنگ بزنم؟ سرر
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 #پارت_سیصد_و_هشتاد_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

دارم. ظرف کوچک پوشش ظرف غذای دوطبقه را برمی

ون می آورم و با دیدنِ روغنِ سیاهی که رویش خورشت را بی 

 
ی

برم. قاشق برنج را به ام میجمع شده، تازه یی به گرسنکی

ی ستیکِ کوچکِ رسانم و با دیدنِ پلا دهان می ز  حاویِ سیر

 گویم: می

 

 قربونت برم.  -

 

همزمان با خوردنِ غذا، فاکتورهای خرید و فروش را بالا و 

ز می ز حساب پایی  کنم و اعدام و ارقام مدنظرم را در ماشی 

 زنم. می
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 موبایلم زنگ می
ی

ن برای خستکی
ِّ
ین مُسَک هایم. رد خورد. بهیی

م. اش را میدهم و خود شمارهتماس می  گی 

 

  سلام.  -

 

 بلعم. محتویات دهانم را می

 

سلام به روی ماهت. حالا چرا انقد آروم حرف  -

؟ می  زیز

 

 دهد: با همان لحن پاسخ می

 

. تو اتاقم، می - ون.  خسته نباسیر  ترسم صدا بره بی 
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یشما هم خسته نباسیر خانم. این قرمه - ز ت سیر

 ها. العاده شدهفوق

 

 

 جدی خوب شده؟  -

 

ها فرصت دارم  تلخش کرده. سالگویم زیادیِ لیمو کمینمی

 جویی از دستپختش. برای عیب

 

 آره بابا، دروغم چیه.  -

 

نوش جونت، فقط یه ذره لیموش زیاد شده، تلخ  -

 زنه. می

 

 

 گذارم روی خطوطِ لبخندم. دست می
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 نه اتفاقا خیلی هم عالیه.  -

 

؟  -  نوش جان. خونۀ مادربزرگتی

 

 

ز حساب را کنار می ای جکردن جمع به گذارم. وارد  ماشی 

 زند. تفریق، محاسباتم را بر هم می

 

 یلی شلوغ بود. خم. امروز سرم نه هنوز مغازه -

 

 پس غذات که سرد شده.  -

 

 

 جوم. چند برگ ریحان می
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ی سردش خوشمزهقرمه - ز  تره. سیر

 

ی بروز نمیچند روزی ز دهد اما ست دل و دماغ ندارد. چی 

 مم. فهگاهش میهای گاه و یر من از سکوت

 

 رویا؟  -

 

 گوید: بلافاصله می

 

 جان؟  -

 

یعطرِ خوشِ ریحان، به اضافۀ این جان، با قرمه ز ای که سیر

 اش را احساس نمیدیگر تلچز 
ی

کنم، جایی برای خستکی

 گذارد. گذارد؟ نمیمی
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ی هست که به من  - ز . چی  چند وقته سِر کیف نیستی

؟   نگفته باسیر

 

ی هست. آهِ لرزایز که می ز   کشد، یعتز چی 

 

زنن، یه روز باید مفصل حرف بزنیم. الان صدام می -

 باید قطع کنم. 

 

 روم. در فکر فرو می

 

 خب، مراقب خودت باش. خیله -

 

 . ز ِ مقصدی معی 
ز ز یعتز داشیی  سر و سامان گرفیی
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ز ام میوفایی مامان از یر  هایم. ننه اوضاع خویر گوید. از نرفیی

 ام شده است. ندارد. شدید وابسته

 و بروم تا هم خدا راضز باشد هم بندۀ خدا؟ به کدام س

کنم و پیش از جا میظرف غذای رویا را توی دستم جابه

ز را بزنم، دو جفت پا در نزدیکیاین ام که ریموت ماشی 

رسم به چهرۀ طلبکار دو مرد! کشم و میبینم! نگاه بالا میمی

ز  گذارم. شود! قدمی عقب میشان رد و بدل میپوزخندی بی 

ی برخورد می پشتم ز بینم چرخانم، میکند. سر که میبه چی 

ز فردی که نمیخورده ان از ام به سینۀ سومی  ز دانم این می 

 طلبِ چشمانشان، از بابت چیست! 

 

 #پارت_سیصد_و_هشتاد_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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برخورد ظرف فلزیِ غذا با کف آسفالت، صدای مهیتر 

ِ وصایجاد می برم. چه ناپذیر به سر میفکند. در یک گیچر

 حس شد؟ شد که دستم تا این حد یر 

تر. به جریان گردد به چند ثانیه قبلام برمیذهنِ فلج شده

برفی که بدون وقفه، به دست چپم منتقل شد و همۀ جانم 

شوند. درد را تحت تأثی  قرار داد. عضلاتم منقبض می

ام. دهرا از دست دا کنم. قدرت حرکتمشدیدی احساس می

چشمایز که دچار تاری شده، در دستِ مردِ پیش رویم، 

ام از کار بیند. حس شنوایی قوه میای شبیه چراغوسیله

افتم کنار همان خواهم قدم از قدم بردارم که میافتد. میمی

 ظرفِ غذایِ فلزی. 

 در آب. منشأ این 
ی

 داشتم؛ خفکی
ی

از کودگ فوبیایِ خفکی

ابستان بود. تازه از بازی فوتبال ترس یکی از روزهای گرمِ ت

برگشته بودم. عرق از پیشایز و زیر بغل و پشت و گردن و 

ام جاری بود. پریدم توی بشکۀ کوچکِ آبِ کنار سینه

باغچۀ حیاطِ آقابزرگ. نفهمیدم چگونه پاهایم قفل شد. 

 به زیر آب که رفتم، نتوانستم سرم را از آن خارج نمایم. 
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ور داشته بلندم است که آن حوالی حض گوید از اقبالننه می

روم، ولی دریا و به موقع توانسته نجاتم دهد. استخر نمی

 چرا. باید حتما شخصی چسبیده به من شنا کند. 

 که با باز کردنِ دهانم، 
ی

 آشنا و نفسِ تنکی
ی

دوباره همان خفکی

ز افتاده، بالا باره آزاد میبه یک سازم. سری را که پایی 

هایم پر شده از آب. موهایم، گوش  آورم. دماغ و می

زنم، چندین و چند هایم، همه خیس است. پلک میلباس

برد تا تصویر برابرم واضح گردد.  پشِ لاغر که بار. زمان می

ای زنجی  کلفت دور گردنش دارد، سطل خالی را به گوشه

خواهم بلند شوم، با دیدن رود. میکند و کنار میپرت می

کنم. ای را که بر سرم آمده درک میموقعیتم، حادثه

توانم از صندلی جدا شوم. طنایر که مرا به آن بند زده، نمی

گذارد. درد وحشتناکی در دست چپم انتشار یافته. درد نمی

وع میتمام می شود، شود. سوزش تمام میشود، سوزش سرر

وع می وع شود. خارش تمام میخارش سرر شود، لرزش سرر

 کرار. شود. یک چرخۀ پرتمی

... من -  ... چی
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 کند. زبانم بیش از این یاری نمی

 

 راه شو که این ضیافت فقط مال توئه! زودتر روبه -

 

کنم. قدرت تشخیصم را از محیط چشمانم را باریک می

 اش است. ستانم. خودِ حرامزادهبازمی

 

... دستمو... باز کن.  -
َ
 د

 

ِ پندلی میگذارد. پشت صقدم جلو می
ز اایستد. آستی  هنِ ی 

دهد. با انگشت فشاری به آن ناحیه دست چپم را بالا می

شود. دندان روی کند. درد و سوزش چند برابر میوارد می

دهم تا صدای پردردم را خفه دندان، لب روی لب فشار می

 نمایم. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2291 | 3018 
 

ره. گفتم یه جوری بزنید که چند روز دیگه جاش میاین -

 تا عمر داره ردش بمونه! 

 

 _هشتاد_و_هفت#پارت_سیصد_و

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 خوایش. گفته بودی زنده می -

 

دایز حالت طبیعی پشتش هایی که میخندد؛ بلند. از همانمی

 نیست. 

ی. دیوارهایی که گچچشم می
های چرخانم در دخمۀ سی میی

هایی هم کنند. آن بخشکچر میشان، عجیب دهنریخته

زان از وسط سقف، عمرش که نریخته، زرد شده. لامپِ آوی

ایِ آهتز ای. درِ نردهرا کرده. نه نوری برایش مانده، نه چهره
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تر چندین شیشۀ طرفهایش شکسته. آنکه نیمی از شیشه

وب میسیاه و طلایی و یر   بینم. رنگِ مشر

بسته، با صورت به کوبد. دستکسی به صندلی لگد می

ز می  خورم. زمی 

 

سیای منو چوب بزنه ری که زاغپددمار از روزگار اون یر  -

 درمیارم. 

 

کند. بعید است نشکسته استخوان صورت و فکم صدا می

کند. مزۀ خونِ زبانم که به باشد. فردی صندلی را بلند می

پیچد. امی  مقابلم، هنگام افتادن گاز گرفتم، توی دهانم می

روی کولر کوچک درب و داغایز نشسته. بطری سیاه را به 

پهایش چسلب
ُ
ل
ُ
پ بالا میبانده و ق

ُ
ل
ُ
ز ق رود. سر که پایی 

آورد، چشمانش تماما سرخ است. یکی از دو مردی که می

د. آید و بطری را از او میکنج، جلو میتکیه داده به سه  گی 
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. روی میداری زیاده -  کتز

 

های نامتوازن؛ تلوتلوخوران. آید؛ با قدمبه طرف من می

د و میش میهایموهای خیسم را توی پنجه  کشد. گی 

 

آلود ماهی تا وقتی من هستم، تو خرِ گ باسیر از آبِ گل -

ی؟  بگی 

 

زنم به لحن کشدارش. انگار کسی توی سرم پوزخند می

کند، یا نه از آن بدتر، پوست سرم را تندتند سوزن فرو می

د. می
َ
ن
َ
 ک

 

-  .  تو مریصیز

 

 کوبد و فشار بر گاه صندلی میسرم را از پشت به تکیه

 کند. موهایم را بیش از پیش می
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کتز واسه رد صلاحیتِ من؟ که زنِ منو، مدرک جمع می -

ِ منو از چنگم دربیاری؟ 
 دخیی

 

 غرم: ام میهای کلید شدهاز لای دندان

 

شه. اینو به خوردِ اون وقتم نمیرویا زنِ تو نیست؛ هیچ -

 ذهن مریضت بده. 

 

ست. ندلیه پشت صچسباند به دست چپم کزانویش را می

ز زانوی او و تکیهدستم لِه می  گاهِ صندلی. شود بی 

ِ غرور مقابل هیچ
ز کس نیستم. من آدمِ التماس و باخیی

دهم که دندانِ آسیابِ هایم را به هم فشار میطوری دندان

ندهزیرینم که ماه پیش پر کرده بودم، می ای از شکند و تکۀ بُرَّ

 خراشد. ا میآن، هنگام عبور از گلو، دیوارۀ آن ر 
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 ووم میاری. دجون باش ببینم تا گ سگ -

 

توانم تاب بیارم؛ خارشش درد و سوزشِ دستِ چپم را می

 طاقتم را طاق کرده. 

 

-  .  دستمو باز کن تا نشونت بدم با گ طرفز

 

ز حرف زدن، بزاقش توی صورتم گلویم را می چسبد و حی 

 شود. پرت می

 

ه. بلایی به سرت بیارم که عاشقی از سر  -  ت بیی

 

 #پارت_سیصد_و_هشتاد_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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آورم کنم و به روی خود نمیفقط با پوزخند نگاهش می

افتم، خود عقب ام را. به سرفه که مینفسِ تنگ شده

 نشیند. کشد و روی آن میام میرود. کولر را به نزدیکیمی

 

 رویا...  -

 

 کنم. میبا نفرت کلمات را توی صورتش شلیک 

 

یه شب سِر دلش باز شد و گفت از وجود نحست  -

، که اونم یه بند زِرِ یه افرا نامی  فقط یه نامه جا گذاشتی

. چهرو زدی. حالا همش رویا رویا می  جوریاس؟ کتز

 

رود. کمی آن را در دهان چند جرعه از بطری سیاه بالا می

 بلعد. کند و سپس میمزه می مزه

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2297 | 3018 
 

 افرا...  -

 

ون استخوان های دستش از شدت فشار دور بطری بی 

 زنند. می

 

ش میارم!  -  گی 

 

 دهد: ای ادامه میبا لحن اغوا کننده

 

ش بیارم!  -  بدا به حالش اون روز که گی 

 

 لرزند. هایم میخندم. شانهبا وجود درد فکم می

 

 قالت گذاشته؟  -
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 شود. به خاطر خنده صدایم منقطع می

 

... چه جونوری هستی ک - ز ه... اونم حاضز نشده... ببی 

 باهات بمونه. 

 

دزدم. بطری بر کند. سرم را میبطری را به طرفم پرت می

 شکند. جا میآید و همانام فرود میشانه

 

 چه خوابایی بخند. بخند آخرین خنده -
هاته. اگه بدویز

 واست دیدم. 

 

 اگه منم یر تو واقعا فکر می -
خیال رویا شم، کتز

؟ ش قبولت میخونواده ز  کیز

 

 

 اش راه گرفته. عرق از اطراف شقیقه و پیشایز 
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؛ مهم رویاست. به درک که قبول نمی - ز  کیز

 

دهم تا قدری از فشار طناب کاسته تکایز به دستانم می

 شود. 

 

شب و روز خودتو خفه کردی تو اون زهرِماری. بکش  -

. رویا با تو یه
ی

ون از مستی و نعشکی  بشو نیست. دلبی 

 

شود. هالۀ سرخ، اش تند تند باز و بسته میمنافذ بیتز 

شود روی صندلی. سفیدیِ چشمانش را فرا گرفته. خم می

دارد و مقابل ام برمیتکۀ شکستۀ بطری را از روی شانه

 دارد. چشمم نگه می

 

کنم. واس خاطر خودش. واس خاطر دلش مییه -

م. من با رویا آبرومو دوباره می  خرم. دخیی
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 ند: کآرام زمزمه می

 

 رسه! سوزونم. بالاخره که به گوشش میافرا رو هم می -

 

؛ وضعت خیلی وخیمه.  - ی سیر  باید بسیی

 

 

ز ابرویم می ِ شیشه را پایی 
ز گذارد و تا زیرِ چشمم به نوکِ تی 

اندازد! فریادی از درد اندازۀ سه چهار سانت خط می

 کنند. وی لباسم چکه میر کشم و قطرات خون می

 

 فطرت. حیوونِ پس -

 

 #پارت_سیصد_و_هشتاد_و_نه
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 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

زند. سرش از شدتِ خندۀ کری  هش به عقب پرت قهقهه می

 شود. می

 

 کنم صدای سگ بدی. یه کاری می -

 

ام حال روی شانهشکافند. سرم یر هایم کف دستم را میناخن

یافتد. سرشانۀ پمی اهنِ شی   شود. ام سرخ میی 

 

 اینه؟ کجای دنیا رسمِ  -
ی

 مردونکی

 

 ها. سوزد از فشار ناخنپوست دستم می
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دوتا قلچماق کنارت... توأم سومیش... دستامو باز   -

م... 
َ
م و حَش

َ
د
َ
کن... ببینم خودت... یه تنه... بدون خ

 .  چند مردِ حلاچر

 

 رو. بت؛ جونتو بردار و رحم کن به جوویز  -

 

 

 دستامو باز کن برم.  -

 

 کند. چشمانش را باریک می

 

 حرفِ رویا؟ یر حرفِ جانا؟  یر  -

 

 نگرم. ام را میسینه کنم و سمت چپسرم را خم می
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 جاس. جاشون این -

 

بندیِ صورتم تی  هنوز سرم کامل بالا نیامده که استخوان

کشد. مشتِ محکمش، درون بیتز و دهانم، کشت و  می

 پوشاند. اندازد. خونِ لزج صورتم را میکشتار راه می

 

خوش گفتم دورشونو خط بزن، تو گوشِت با زِبون  -

نرفت. تهدید کردم، بازم نرفت. امشب دودمانتو به باد 

 قبت درافتادن با من چیه. دم تا بفهمی عامی

 

 اگه مردی، اگه وجود داری، دستمو باز کن.  -

 

 

 کوبد. مییک به دیوار مقابلش بهها را یکبطری
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 ندارم. نذار کار  -
ی

به جاهای سردار من با تو پدرکشتکی

 باریک برسه. 

 

ز تف می  کنم. خون جمع شده توی دهانم را به زمی 

 

خوامش. یه بار دست دست  نزدیک هشت ساله می -

کردم از چنگم درآوردیش. نوبتی هم باشه، نوبتِ توئه  

 .  که حشت به دل بمویز

 

آید. موهای جلوی سرم را توی های تند به طرفم میبا قدم

 کند. مشتش جمع می

 

 گم. م میچهخاره؟ من دارم از بمیتنت  -

 

شب زایمانش، تا صبح تو حیاط بیمارستان خودخوری   -

تو می ؟ کردم. آقای پدر، تاری    خ تولدِ دخیی  دویز
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اندازد و با عجز به من نگاهی به دو مردِ پشت سرش می

 گوید: می

 

تاری    خ تولدشو بدونم ندونم، پارۀ تنمه. جانای تنها  -

 خوامش. خوام، با رویا مینمی

 

 زنم به خیالِ خوشش. پوزخند می

 

، دستت به هیچ - جا بند نیست. قانونیش رو نگاه کتز

قانویز   جا بند نیست. ش هم به هیچغی 

 

ون می  به آن، چاقویی از جیبش بی 
ی
گ آورد. پس از کمی خی 

د. طناب دورم را می  بُرَّ

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2306 | 3018 
 

 

 بلند شو.  -

 

ست شود. دپاهایم قفل شده. کمرم به سختی راست می

کشد. حس گشته و دست راستم تی  میچپم کاملا یر 

کنم. دهم و به اثر شوکر نگاه میبلافاصله آستینم را بالا می

به را لکه های پدید آمده بر ساعدِ دستِ چپم، شدت ضز

 دهد. نشان می

 

د تن به تن چه - طوری؟ اویز که باخت، خیلی با نیر

 کشه کنار. اسمش چی بود؟ خوشگل می

 

آلودم را کشم. بزاقِ خونم را بر خونِ صورتم میپشت دست

 دهم: اندازم و پاسخش را میجلوی پایش می

 

 دوئل.  -
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 #پارت_سیصد_و_نود

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ز گوشۀ لبش را می  کند. هایش را تا میگزد و آستی 

 

 زیز یا بزنم؟ می -

 

خواهم فهمم که میدست چپم قوایی ندارد. این را وقتی می

شتی نثارش کنم. علاوه بر قوا، حس هم ندارد. این سستی مُ 

به ز اثر گذاشته. ضز اش حتی یک کودک را بر دست راستم نی 

 دهد! هم از جا تکان نمی

 مالد. هایش را به هم میکف دست
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؟  - ز  همش همی 

 

تر از رود. ضعیفکنم. مشتم بالا میذهنم را متمرکز می

 قبلی. 

 زنند. اند، زیر خنده میهدو مردی که پشت سرش ایستاد

 

ز بود؟  -  منم منمت همی 

 

 شده، مدام منقبض می
ی

 شوند. عضلاتم دچار گرفتکی

  شوم؛ شاید جواب داد. از در سازش وارد می

 

، به اندازۀ کافز رویا رو اذیت کردی. حالا یکی  - امی 

 زنن که. تو سرش نمی زبون شد، همشمظلوم و یر 

 

 دارم شده. به لطف تو زبون -
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ز چی می - گم. تو یه زخمی بهش زدی که تا گوش بده ببی 

تونه فراموش کنه. بیخود داری خودتو عمر داره، نمی

. بذار همۀ روزای بدی که باعثش بودی خسته می کتز

ان کنم. واسه جانا...   رو من براش جیر

 

اهنم را توی دستانش مشت می کند و مرا از پشت به یقۀ پی 

 زند. دیوار می

 

م  - ؟ که دخیی بزرگ شد، برورودار شد، بهش تجاوز کتز

ایی که این روزا پیچیده؟   این خیر
ز  عی 

 

ه که بازار تجاوز پدرا به بچه -  تره. هاشون داغاگه به خیر
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جوره مزۀ خوابیدن با رویا، هنوز زیر زبونمه! من همه -

 خوامش. می

 

تم پیش می رود. ناموس که تنها با نسبت جراحت تا غی 

کس دانم، نه اطمینان دارم هیچوقتی می شود. ناموس نمی

تواند او را دوست بدارد، یعتز ناموس من قدر من نمی

 است. 

خندند. اما دست و پای به درد نخورم به ریش تعصبم می

ت برایش مانده. طوری با  سرم، درود بر سرم که یک جو غی 

زنم که خونش به صورتم پاشیده کله توی صورتش می

ز میشود. از شدت ضز می افتد و مابقی خون از لای به زمی 

یابد. از آن به اش جریان میانگشتان به هم چسبیده

زنند. مهم بعدش... دیگر مهم نیست. مهم نیست زمینم می

کنند. نیست لگدهایشان شکم و پهلو و کمرم را سوراخ می

دهند. مهم گذارند و فشار میمهم نیست پا روی سرم می

ز  شود. مهم نیست ابرویم منعقد نمی نیست خونِ زخمِ پایی 

ها افتد. همۀ این خونخونِ دماغم تا داخل گوشم راه می
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فدای یک تارِ مویش. امشب در برابر خودم، سرم بلند 

می که به خاطرِ است. کتک می خورم و سرم بلند است. سرر

تعللم در مقابلِ وجدانم داشتم، رخت شسته. تنها موردِ 

ی توانسته دستانش را از روی ست که هنوز نمهم، امی 

 صورت بردارد. 

ز میام خون میپشتِ سینه شود. تا گلویم جوشد. بالا و پایی 

کشند. سِیلی از خون، زنم. جوارحم تی  میرسد. سرفه میمی

گذارد. روی زند. کسی پا روی زخمم میاز کنارۀ لبم فواره می

 شنوم. همان زخمِ باز. صدای منحوسش را می

 

 ازت دربیارم... یه پدری  -

 

  فراتر از حدِ تحمل است. حسی، خاصیتِ دردِ یر 

 

 ترسیدیم... ما... گر ز سِر بریده... می -
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 اغ و چسبان. دای دیگر و جوشش خویز سرفه

 

 رقصیدیم. در... محفل عاشقان... نمی -

 

 پس صیر کن ترس واقعی رو نشونت بدم!  -

 

 

 #پارت_سیصد_و_نود_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 دی#نرگس_عب

 

 «رویا » 

 

سیدی قرمه - ی چهازش نیی ز  طور بود؟ سیر
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 گفت خیلی خوشمزه شده.  -

 

 

 کند. غرق در لذت نگاهم می

 

 ش نکرد؟ ای به تلچز اصلا اشاره -

 

 اندازم. سرم را بالا می

 

چ.  -
ُ
 ن

 

گم م عاشقه. دو روز دیگه از تب و تاب افتاد، میبچه -

 بهت. 
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ز خواهم چهتب و تابش را می اش که زیر سایهکار؟ همی 

 ست. باشم، کافز 

های سفت شدۀ کند که پنبهای به مامان میبا چشم اشاره

هایم را با اطمینان روی هم کند. پلکبالشت را از هم باز می

کشیم. فشارم و در حالتِ نشسته، خود را به طرفش میمی

آییم تا داریم و برای هم چشم و ابرو میمقداری پنبه برمی

 وع کنندۀ صحبت باشد. دیگری سرر 

 

 مامان؟  -

 

 بله؟  -

 

 

رود تا ادامه غره میدهم. زهرا چشمآب دهانم را قورت می

 دهم. 
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 داداش... خیلی پروانه رو دوست داشت؟  -

 

شود. پنبه از میان انگشتانش سُر حرکات دستش متوقف می

خورد. گردنش را سمت بابا و یاسر که آن طرف سالن می

چرخاند. زهرا با فرستادن بینند، مین میاند و تلویزیو نشسته

 کند. لایک حمایتم می

 

 اومد؟ چرا از پروانه خوشت نمی -

 

تند تا لرزششان را پنهان نماید. با دستانش را در هم می

 پرسد: اخمی که صورتش را پوشانده، می

 

 این اسم رو از گ شنیدین؟  -

 

 دهد: زهرا خیلی آرام، پاسخش را می
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 ل، مهم روایته. خیاراوی رو یر  -

 

 شود. پرد، بعد سرخ میرنگش، ابتدا می

 

 پرسیدم اسم پروانه رو از گ شنیدین؟  -

 

 دهد. زهرا قاطعیت به خرج می

 

قدری بزرگ شدیم که نتویز سرمونو مامان، دیگه اون -

؟ چرا  ه بمالی. چی هست تو اون گذشتۀ کوفتی شی 

تا داداش باید خودشو آتیش بزنه؟ چرا نذاشتی این دو 

 به هم برسن؟ 
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ی، دست و پایش را گم می کند. بلند از شدت غافلگی 

تکاند و شود. دامتز را که پرزهای پنبه به آن چسبیده، میمی

 رود. به اتاق می

ِ ما خیلی وقت است ریتم یکنواختش را از دست داده 
ی
زندگ

 کند. و هر روز قصۀ جدیدی رو می

لبکار آن مایی که طبندد و خطاب به مامان در اتاق را می

 گوید: ایم، میوسط ایستاده

 

 عزیزتون اسم پروانه رو انداخته تو دهنتون؟  -

 

معلوم نیست چه زهرِ چشمی ازش گرفتی که نتونستیم  -

 زیر زبونش رو بکشیم. 

 

 

 شود. چشمانش ترسناک می
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-  
ی

گذشته به شما دوتا چه ربطی داره؟ سرتون به زندگ

 خودتون باشه. 

 

 هم. دسینه جلو می

 

مگه ما جزی  از این خونواده نیستیم؟ چرا باید طاها  -

بدونه تو گذشته چی بوده، عزیز بدونه، حتی امی  

 بدونه، اما ما نه؟

 

 #پارت_سیصد_و_نود_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

کشد. صدایش به دستان لرزانش را بر سِر هر دوی ما می

 بست رسیده است. بن
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ای گلم، مامانتو  -  رو عذاب ندین!  ندخیی

 

ز من و زهرا رد و بدل می  شود. نگاه مشکوگ بی 

 

فهمیم ماجرا چی بوده. از خودت مامان بالاخره می -

ه.   بشنویم، بهیی

 

د. با کند و سرش را میان دستانش میکنج اتاق کِز می گی 

ها شود. ساعتهای نفیس، چشمانم پر مییادآوری حرف

ای که یق نسبت به پروانهام. حسی عمبرایشان گریه کرده

 ده. گاه ندیدمش، در من پدید آمهیچ

 

 مامان چرا نذاشتی با پروانه ازدواج کنه؟  -
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 گردد سمت زهرا. برمی

 

 صلاح ندیدم.  -

 

 زند. زهرا پوزخند می

 

ز مامانِ سردار.  -  عی 

 

تونستم فروخت. نمیبابای پروانه معتاد بود، مواد می -

 م هم آلوده شه. بذارم بچه

 

 

 کنم. کلمات را با حرص ادا می
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خواست ازدواج کنه؟ چرا این مگه با بابای پروانه می -

طوری دلت شون کردی؟ اصلا چهظلم رو در حق

 اومد؟ 

 

 هاش هم... اون دخیی با پول حروم بزرگ شده بود. بچه -

 

 

ز می  کوبد. زهرا جایی نزدیکِی مامان، پایش را بر زمی 

 

؟ مگه این مزخرفا چیه می -
ی

ونه بودنِ پروانه تو اون خگ

فروشه، انتخاب خودش بود؟ بابا معتاده، بابا مواد می

 نوجوونِ یر 
گناه برمیاد؟ چه کاری از دستِ یه دخیی

ز خونواده ای به دنیا اصلا گ دوست داره تو همچی 

 بیاد؟ 
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رویش دهد. میگرنش عود کرده. روبهاش را ماساژ میپیشایز 

 نشینم. می

 

با یلدا خیلی خوشبخته؟ تو یه لبخندِ الان به نظرت  -

طور دلت اومد مامان؟ هم واقعی رو لباش دیدی؟ چه

و. اگه با داداش  داداشو بدبخت کردی، هم اون دخیی

ِ آسایشگاه نبود. ازدواج می
ز  کرد، الان ویلچرنشی 

 

د شود. دستانم را توی دستانش میچشمانش درشت می گی 

 زند: و لب می

 

؟  -  چی گفتی

 

دهم. موشکاف ام را به سوی زهرا سوق میرسیدهنگاهِ ت

 نگرد. مامان را می
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 رویا گفتی آسایشگاه؟  -

 

 آید. وبایلم میمشود. محیا با درِ اتاق باز می

 

ز کیه.  -  خاله ببی 

 

فشارم و یک گمشو حوالِی مخاطبِ دکمۀ کنار موبایل را می

 دهد. ام را بالا میکنم. مامان چانهنام مییر 

 

؟ اسم پروانه رو از گ شنیدی؟ چی می حرف بزن.  - دویز

 تو کدوم آسایشگاهه؟ 

 

م. از او فاصله می  گی 

 

س. من هیچی نمی -  دونم، از زهرا بیی
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 شود. کند و سوزنِ مامان، بندِ او میچپ نگاهم میزهرا چپ

 

 اهه؟ دویز تو کدوم آسایشگزهرا، تو می -

 

 نه، از کجا باید بدونم؟  -

 

 

 شود. از اشک می چشمان مامان لبالب

 

. دروغ نگو. می -  دویز

 

م می - ؟ گی   دونم. خب که چی
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د. با درخشد. صورت زهرا را قاب میچشمان مامان می گی 

 گوید: ناپذیر میهیجایز وصف

 

 چند ساله دنبالشم؟ منو بیر پیشش! باید می -
دویز

 ببینمش! 

 

 #پارت_سیصد_و_نود_و_سه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ز کشیده میهدف از سرش پاییر  دستِ زهرا   شود. ی 

 

؟ اون حالش دیدن داره؟  -  برا چی دنبالسیر

 

نده، بال بال می
َ
 زند. مامان همچون مرغ سر ک
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م.  -  باید ازش حلالیت بگی 

 

 تونه حرف بزنه؟ از کسی که حتی نمی -

 

 

 منو بیر پیشش.  -

 

ا رود. وسایلش ر کند و به سالن میلقی نثار من میزهرا دهن

 خواهد بروند. دارد و از یاسر میبرمی

دانم به حال کدام بدبخت. تا بار نمیبارد. اینآسمان باز می

 دوم. وسط کوچه می

 

 زهرا؟  -
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 گردد. اندازد و به سویم برمینگاهی به سقف سیاهِ آسمان می

 

 بیتز بارونو؟ برو تو، مگه نمی -

 

 پرسم: هایم میمیان نفس زدن

 

ِ داداش چیه؟  -
 مریصیز

 

 دهد.  اش در برابر باران قرار میستش را سیی پیشایز د

 

! مگه مریضه؟  -  هیچی

 

کند و آبِ جمع شده در  موتورسواری از کنارمان عبور می

گودالی کوچک وسط آسفالت، به لباسمان پاشیده 

 شود. می
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 منو چی فرض کردی؟ انقد خرم؟  -

 

ز پیاده می  شود. یاسر از ماشی 

 

؛ هنوز حرف - ز  اتون تموم نشده؟ از عض باهمی 

 

 گویم: با عجز می

 

-  . ز ز تو ماشی   پنج دقیقه یاسر، پنج دقیقه بشی 

 

 خیس شدین آخه.  -

 

 

 کشم. دستی به چانه می
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 کنم. خواهش می -

 

 برد. زهرا صدایش را بالا می

 

 تو؟ چی می -
ی

 گ

 

 گوید، لال شود. زبایز که این کلمات را می

 

 سرطان؟  -

 

 خدا نکنه.  -

 

 

 برم. دی نام میبا تردید از بع
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 اِ... ایدز؟  -

 

 شود. چشمانش گرد می

 

چ، اِ.  -
ُ
 ن

 

 ضع؟  -

 

 

ر می -
ُ
 زنه. نه رویا. برو تو یاسر تا آخرِ شب به جونم غ

 

 به قلبش مربوطه؟  -
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 تون شده؟ وای رویا، تو و مامان امشب چه -

 

 زبونم لال تومور داره؟  -

 

 

لم می
ُ
 دهد. به سمت درِ خانه ه

 

 و با داداش درننداز. نه نه نه، برو من -

 

 تو رو جون محیا. مرگِ من.  -

 

 

کداممان رحم چرخد. باران به هیچکلافه دور خود می

 نکرده. 
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 وای... قسم نده رویا... دست رو قرآن گذاشتم.  -

 

که کدامشان را از قلم کنم. به اینها فکر میبه بیماری

 ام. انداخته

 

 ام اس؟  -

 

دهگذارد. دستش را روی دهانش می ز ای که چشمانِ وحشیی

ی زند بر حدسم. دهد، مُهر تایید میاش را نشان میغافلگی 

 اندازد. ام چنگ میزند. زهرا به شانهیاسر بوق می

 

رویا به روی داداش بیاری، خیال کنه من قسم شکستم  -

 و بهت حرفز زدم، دیگه نه من نه تو. 

 

 #پارت_سیصد_و_نود_و_چهار
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 خط_اوهام#چوب

 ی#نرگس_عبد

 

کنم. سردیِ به جا مانده از پاهایم را در شکمم جمع می

ی که می ز دانم این است باران، به استخوانم رسیده. تمام چی 

شود. گوگل هم به جز به مرور منجر به فلج شدن می

ِ دیگری ندارد.  ، کارایی
ز  سردرگم ساخیی

شود. از باریکۀ میان درِ سالن به آرامی باز و بسته می

بینم که سورن در آغوشش ام، داداش را میهای بستهپلک

ها افتد، تکلیف بچهاست. اگر زبانم لال اتفافی برایش یر 

 چیست؟ 

 گوید: ای به یلدا میبا لحن خفه

 

 شه. برق رو نزن، رویا بدخواب می -
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ز می اندازد و به قدری کارن بالشتی در نزدیکِی من زمی 

ی ه بالشت نرسیده، صداآلود است که سرش بخواب

 شنوم. های عمیق و آرامش را مینفس

 

ی مونده؛ دلم داره ضعف  - ز ز از شامشون چی  عطا ببی 

 ره. می

 

 زند: داداش پچ می

 

 باشه، برو لباساتو عوض کن، میارم اتاق.  -

 

خنمی - ز  خورم. ونه میخواد، تو همون آشیی

 

 

 خوام بیدار شه. دویز که رویا به صدا حساسه؛ نمیمی -
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هانم، راه را برای خروجِ آهِ گی  کرده در  با نهادنِ دست بر د

 بندم. گلویم می

آورد و جای خواب میگذارد. رختسورن را دورتر از کارن می

بینم روی هایم میاندازد. از شیار ایجاد شدۀ پلکپشها را می

چسباند. شان میصدا لب به پیشایز شود و یر هر دو خم می

دنش به من، بوسۀ سومش برای جاناست. با نزدیک ش

کشم. مرتب بندم و منظم نفس میهایم را کامل میپلک

اش را کنم و غرولند زیرلتر شدن پتو رویم را احساس می

 شنوم. می

 

ی. صد بار گفتم گوسیر نذار بالای سرت، سردرد می -  گی 

 

تابد، برد. از نوری که به صورتش میشعلۀ بخاری را بالا می

کند و با واب مرا میخملاحظۀ  یابم یخچال را باز کرده. درمی

ین صدای ممکن، برای یلدا غذا می  برد. ایجادِ کمیی
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فسِ خود، آنترینِ انسانظالم
َ
هایی هستند که ها به ن

 کنند. آرامش خود را مدام فدای آسایش دیگران می

خورد. تماس فهمم موبایلم زنگ میاز روشن شدن سقف می

یست و هشت تماس افتد به بکنم و چشمم میرا رد می

که جواب دهم، کارش هایی از قبیل اینپاسخ و پیامکیر 

واجب است. دستم به دکمۀ خاموسیر نرسیده که پیام 

 رسد. جدیدش می

 

خوای ببینیش، بیا سردار امشب مهمون منه. اگه می» 

 «واتساپ. 

 

نشینم. موبایلی را که از میان دستانم افتاده، سیخ می

 واهد اذیتم کند. خدارم. باز میبرمی

م. با خوردن بوق و اطمینان بدون فوت وقت سردار را می گی 

کنم. ام را آزاد میاز خاموش نبودنش، نفس حبس شده

 گویم: می شود، با صدای بلند تماس که وصل می
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 وای... خدایا شکرت.  -

 

محابا! به قهقهه! یادِ خندۀ شیطان در فیلم خندد! یر می

بارد. حالا دیگر سمان هنوز میافتم. آسیاحت غرب می

 دانم به حال کدام بدبخت. می

 

 #پارت_سیصد_و_نود_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

، همیشه با من بوده. گاهی  وحشتم در نیمه ز شب از زیرزمی 

ه میزند و به ایوان میخوایر به سرم میکه یر  شوم به آیم، خی 

ز و با خود می بدهند تا  یلو طلا گویم اگر چند کدرِ زیرزمی 

پذیرم؟ و شب به آن مکان تاریک و مخوف بروم، آیا مینیمه

 بعد جوابم یک "نه" قاطع است. 
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هایم را دور ترین ترسبینم یکی از بزرگآیم و میبه خود می

 کشم. ام. برای پیدا کردن کلید برق، دست روی دیوار میزده

دست  های مختلف، ماهیت خود را از ها در موقعیتترس

 دهند. می

دهد. نمایشگر بالای صفحه، خیر از حضور نحسش می

شود، با کنم. وصل میبرای تماس تصویری اقدام می

نت ضعیف است. صفحه ای سیاه و اعلایز که نوشته اینیی

شود و پس از چند دهم. تصویر شطرنچر میتغیی  مکان می

 گردد. ثانیه واضح می

 بینم، اما صدایش را هایش را میامی  است. جنبش لب

ز می بات تندش را به شیشۀ زیرزمی   کوبد. ندارم. باران، ضز

 

، یه فیلمی واست میبار برنمیاین - فرستادم تا عمر داشتی

 داری اشکت بند نیاد! 
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هایش ندارد؛ جلو و عقب صدایش همخوایز با حرکت لب

 شوند. می

 

 کنه؟ گوسیر سردار دست تو چیکار می -

 

 مه؟ مگه نگفتم مهمون -

 

 

 ریزم. ام را در چشمانم میانزجار درویز 

 

 ای. گوشیو بده بهش. بدبختِ عقده -

 

 گوید: بینم، مینگرد و به افرادی که نمیزاویۀ دیگری را می

 

-  . ز ون وایسی   بی 
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 زنم: جیغ می

 

 سردار کو؟  -

 

ز موبایل را روی گوشۀ اتاق نگه می دارد. روی جسمی دوربی 

اهن روشنش  آغشته به خون است!  مچاله شده که پی 

 

 یا فاطمۀ زهرا.  -

 

وقت تا این های او هیچکنم سردار نباشد. شانهخدا خدا می

افتادند. با کشیدنِ موهایش، سرش را بالا حد فرو نمی

ِ دست بردن میان می
ی

آورد! من برای آن موها و چگونکی

 ام. ها، رؤیاها بافتهآن

زنم. موبایل غ میشود. جیچسبیده به دیوار، زانوهایم خم می

 افتد. از دستم می
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 که زیاد واق -
ی

کنه، گاز واق مییکی بهم گفت سکی

بنمی ه. رویا چرا هر ضز ؟ از المثلی رو باور میگی  کتز

آسمون که نازل نشدن، یکی مثل من و تو از سر 

ی اینا رو ساخته. شکم  سی 

 

کنم. حس ندارد. موبایلی را که مشتم را به سختی باز می

دارم و از اعماق وجود اش ترک برداشته، برمیصفحه حالا 

 نالم: می

 

. تیکه - دهخیلی کثافتی امی  ر چرخ تیکه بسیر الهی. زیر هی 

 بری. چه بلایی سرش آوردی؟ 

 

 خندد، با جنون. می
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زبونش خیلی درازه. بهش آوانس داده بودم.  -

. هیچ ز  کدومتون منو جدی نگرفتی 

 

ِ لاشخور موهاشو ول کن. نک -
ف. ش یر عوضز  سرر

 

 

ضعف. از دیدن عذابم ضعف... امان از این نقطهنقطه

 کشد. برد؛ بیشیی میلذت می

 

. چرا سردار حرف نمی -  زنه؟به خاک سیاه بشیتز امی 

 

به هایم را به جان دستانم زند. ناخنای به سرش میضز

 اندازم. می

 

 ای. عَر بزن بفهمه زنده -
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ای  ای غریب شدم. جادههوقتی از همۀ دنیا بریدم، عازم جاد

وکه بود.   که انتهایش میی

 تو آمدی... 

 ...  دستم را گرفتی

 ترسیدم... من می

 جنسانت. از تو و تمام هم

، که قرارم شدی.   نفهمیدم چقدر از خودت گذشتی

من از تو به باورت رسیدم. باورت در خصوص معنای 

ِ عشق. کلمه
ِ آبِ حقیقی

 ای که این روزها حرمتش به راحتی

 شود. خوردن شکسته می

، در زیرزمیتز نمور، با کرد نیمهچه کسی فکرش را می شتر

رویم و باران تندی که به قصد تصویری وحشتناک روبه

ز شیشه زد، دل در گرو مردی ببندم که ها میشکسیی

 اش را فدای عشقش کرد! زیبایی 
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ای که هیچ های صورتت به من ثابت کرد گاهی غریبهزخم

شود که ای با آن نداری، به قدری عزیزِ دل مینسبت خویز 

ز  ز از خود، از خون خود نی  ی بابتش علاوه بر گذشیی حاضز

 بگذری. 

 

 #پارت_سیصد_و_نود_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

م.   - مَم نذارین. گفتم آتیشِ زیر خاکسیی
ُ
گفتم پا رو د

 کنم. گفتم روزگارتونو سیاه می

 

ه در خود مچاله شده و ست کتمام حواسِ من یی حجمی

 کند. خون سرفه می
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چه بلایی سرش آوردی حرومی؟ چی از جونمون  -

داری؟ اون خون خوای؟ چرا دست از سرمون برنمیمی

 چیه از کنار گوشش داره میاد؟ 

 

؛ با چشمان متورمی که یک سردار زل می ز زند به قاب دوربی 

 خط باریک از آن بافی مانده. 

 

 .. رویام.  -

 

ز را برابر چشمانم میبا ولع د م. وربی   گی 

 

 جان... جانم... جانم عزیزم... چی شدی تو آخه؟  -

 

ز میشود و صدای شکتصویر دچار نوسان می  آید. سیی
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َّ خفه شو اگه نمی - ُ سشو بِیر
َ
ف
َ
 م. خوای ن

 

هایم را فشارم. وحشت، ریشۀ اشکدستم را به دهان می

 خشکانده. 

 

سونتت. میخواد... . قطع کن... میرویا..  -  خواد بیی

 

کند و بر گردن و های ریشش چکه میخون از نوکِ تیغه

اهنش فرود می شود. آید. لگدی به پهلویش کوبیده میپی 

ون می ی از دهانش بی  زند! جیغ خون با شدت بیشیی

 شود. هراسانم در هیاهویی که باران به پا کرده، گم می

 

جوری نزن آشغال. به اون خدایی که بالا سرمه،  -

. خرابکنم خونهنفرینت می  تر از این بسیر
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بینم. با چشمایز که حالا فقط در تصویر، چهرۀ امی  را می

ز خوردۀ اطرافش، عجزش را نشان می  دهد. خطوطِ چی 

 

رحم شدی؟ تو مادری، نباید خودخواه رویا چرا انقد یر  -

مو می . دخیی خوام. بدون تو به کارم نمیاد. با هم باسیر

 ون. خوامتمی

 

خوام باهاش حرف گوسیر رو بگی  سمت سردار می -

 بزنم. 

 

 

 کند. تهدید در چشمانش بیداد می

 

 بینیا. رویا بد می -

 

 نشیند. ام میمشتم بر سینه
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 فهمی؟ دوسش دارم، می -

 

آید، خیر از خالی شدن مخزنِ اعلایز که روی صفحه می

 شود. امی  کنار دهد. تصویرِ شطرنچر صاف میباتری می

 قوه در دستش. ای شبیه چراغسردار نشسته. با وسیله

 

 دویز این چیه؟ می -

 

کند و با سماجت، تقاضا دارد تماس را سردار خودخوری می

 قطع نمایم. 

 

 گن شوکر! بهش می -

 

 چسباند! آن را درست به قلب سردار می
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 شه؟ نقطه بزنم، چی می دویز اگه رو اینمی -

 

 بِ سیه. خوف دارم از پایانِ این ش

 

حس شده فقط. جونه. یکی رو دستش زدیم، یر سگ -

 این یکی گمونم کارشو بسازه! 

 

 کنه. قطع کن رویا. این داره احساساتت رو تحریک می -

 

 

ز میبدهد. از پشت امی  او را هل می  افتد. ر زمی 

 

با این بلایی که سرت میارم، دیگه اگه رویا هم بخواد،  -

 ذارن دستت بهش برسه. مادرتم بخواد، داداشاش نمی
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جا فتح کرده. اصلا به عاقبت  های جنون را یکامی  قله

کند، نفرین اثر اندیشد. فحش اثر نمیای نمیکارش ذره

 کند. کند، تمنا اثر نمینمی

یکی آن وسیلۀ نحس به قلب سردار برسد،  اگر جریان الکیی

خورم طناب روی دیوار، راه نفسم را برای همیشه قسم می

 ندد. بب

 شوند. ر زبانم جاری میباجازه از من، کلمات یر 

 

 کشم. امی  طوریش بشه به خدا خودمو می -

 

ی تا خاموسیر موبایل نمانده. به آخرین هشدار می ز آید. چی 

اندازم. نسبتی که همیشه کتمان  روزنۀ امیدم چنگ می

 چسبانم. ام را به او میکرده
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... تو رو جون ب - ت... تو رو چهتو رو جون جانا امی 

ت ولش کن.   جون دخیی

 

ز بینم. شوکر سقوط میسستی دستش را می کند! و در همی 

ز موبایلش خاموش می  شود. حی 

 

 #پارت_سیصد_و_نود_و_هفت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «سردار » 

 

هفت سال سکوت، هفت سال انتظار، هفت سال 

ین داندیشیدن به مصلحت سوزانده ام را ورۀ جوایز ها، بهیی

 بود. شهامت این روزهایم برایم قابل تقدیر است. 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2352 | 3018 
 

 
ی
م. اگر هم نباشد، ام را میاگر رسیدیز باشد، مزد ایستادگ گی 

مسارِ وجدان خود نیستم.   سرر

، با ترمزی شدید توقف می ز ام باز کند. درِ کناریماشی 

ون  شود. توسط دو نفر که سر و تهم را گرفتهمی اند، بی 

یِ روی آسفالتِ خیس رهایم میشوم. کشیده می ز کنند. تی 

ز ابرویم را می شکافد و سوزسیر عظیم قطراتِ آب، زخمِ پایی 

، به آسفالت  ز به دنبال دارد. کف دستم را برای برخاسیی

ز فشارم. نایی ندارد، خشکیمی اش برطرف نشده، دوباره زمی 

کشم و چشمی در های خیسم میافتم. دستی به مژهمی

جا سیاهِی مطلق است. توان بلند م. همهچرخاناطراف می

هایم تی  ها و دندهشدن ندارم. با یک تکانِ اندک، استخوان

 می
ی
ست. سرفه به کشد. عضلات شکمم در حال پارگ

دانم گ آید و تبعاتِ بعد از آنش، خویز که نمیسراغم می

 قرار است بند بیاید. 

آلودِ  گلشوند و آبِ چند اتومبیل با سرعت از کنارم رد می

ز قریب به یک میی شوید. سینهجاده، خون صورتم را می خی 

های من، گردم. این جاده همچون بدبختی جا میجابه
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انتهایی ندارد. اگر درد را بتوانم تاب بیاورم، سرما کارم را 

 سازد. می

ِ زخمِ لبم منجر اختیار لبخند مییر 
ی
زنم. لبخندی که به پارگ

چه را که طالبش بودم، به من ر آنشود. امشب رویا، همی

هایم. اعطا نمود. فهمیدم بیهوده نبوده سینه چاک کردن

ز پلک ز و سنگی  شانس شود. باید خوشتر میهایم سنگی 

ز موقعیتی مرا فرا خواند.   باشم اگر خواب در چنی 

، چشمم را مینورِ سفیدِ چراغ باتِ آرامِ های ماشیتز زند. ضز

 کنم. س میدستی روی صورتم را احسا

 

 ای؟ هوی عمو چی شدی؟ زنده -

 

... موبایل... داری؟ م -  ُـ

 

 

 کند. دستی سرم را از آسفالت جدا می
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 تصادف کردی؟  -

 

 گوشیتو... گوشیتو بده.  -

 

 

؛ گوسیر میداری تلف می -  خوای چیکار؟ سیر

 

 م خوبه. خوام... بهش بگم... حالمی -

 

 

 بایستم. کند اندازد و کمک میدستم را دور گردنش می

 

؟  - . چند کیلویی
 چقدم که سنگیتز
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دردی کشنده از مغزِ استخوانم تا وسط زانوهایم پیش 

 رود. می

 

 بهش زنگ بزن.  -

 

 به گ؟ زنت؟  -

 

 

 نه عشقم.  -

 

 زند. پوزخند می

 

م. سِر اون نفلهذاری، بگو دوسچرا کلاس می - ت  دخیی

 کردن؟ 
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، حالتش تغیی  می ز  کند. در نزدیکِی ماشی 

 

؟ ببی -  نم، خلافکار نباسیر واسم دردسر سیر

 

 کنم. بزاق مخلوط با خونم را روی جاده پرت می

 

؟ داداش دارم ثواب می -  کنما، کبابم نکتز

 

 فقط یه زنگ بهش بزن... بدونه حالم خوبه.  -

 

 

 دهم. چپش را تشخیص مینگاهِ چپ

 

 خوب؟ تو به این می -
ی
 گ
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 کنه. گریه میترسیده بود... الان... الان حتما داره...   -

 

 

ز شوم. موبایلش را به طرفم کمکم می کند سوار ماشی 

د. می  گی 

 

 شو. بگی  شماره -

 

ام را به سختی روی صفحه حرکت انگشتِ شستِ سِر شده

 دهم. می

 

 دمت گرم. چی صدات کنم؟  -

 

 بندد.  شود و درِ سمتِ مرا که کامل بسته نشده، میخم می
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-  .  زهی 

 

 شت#پارت_سیصد_و_نود_و_ه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

کنم. هنوز بوق اول  یک وارد میبهاش را یکارقام شماره

 دهد: کامل نخورده، پاسخ می

 

 الو.  -

 

 
ی

ِ آشفتکی ِ زنجی   ست. صدایش اسی 

 

 رویام.  -

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2359 | 3018 
 

 شود. های لرزانش تند مینفس

 

؟ چیکارت کرد؟  - ؟ کجایی
 سردار... خودیی

 

 گذارم بر جراحتِ لبم. انگشت می

 

. خو  -  بم. خوبم فقط زنگ زدم بگم... نگران نباسیر

 

بان قلبش در لحن حرف زدنش طوری ست گویی ضز

 تپد. صدایش می

 

 امی  کو؟ ولت کرد؟ شوکر که نزد بهت؟  -

 

 آره ولم کرد.  -
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ام را مهار نمایم. گذارم تا سرفهآستینم را روی دهان می

 ام نامش زهی  است،چشمان مردِ مجاورم که حالا فهمیده

ِ به جا مانده بر آستینم می
 نشیند. روی سرچز

 

؟ ت بند نمیاد؟ دارم میسردار... چرا سرفه - م. کجایی می 

 بگو بیام. 

 

م تا تنفسم به حالت عادی بازگردد. چند دم کوتاه می  گی 

 

 خوبم عزیزم، نگران نباش.  -

 

 زود باش آدرس بده، الان میام پیشت!  -
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ز است؛ رویا و این  عدویی که سبب خی  شود همی 

 ها؟ جسارت

 

یه بنده خدایی سوارم کرده. برو بخواب؛ به هیچی هم  -

 فکر نکن. 

 

اض. برد؛ با بغض، با اصدایش را بالا می  عیی

 

ز الان ببینمت. دارم می - م، تو سردار من باید همی  می 

 برو بخواب؟ می
ی

 گ

 

ز شانه و گوشم نگه می شوم و دارم. خم میموبایل را بی 

های خرد شدۀ داخلش، میان  گویی استخوانشکمی را که  

م. زهی  موبایل را از  گوشتش فرو رفته را با دو دست می گی 

 زند: ا حرف میکند و خود با رویگوشم جدا می
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، خیالت راحت.  -  خوبه آبچر

-  ... 

 ذارم. نه تنهاش نمی -

-  ... 

 ما الان خارج از شهریم.  -

-  .. . 

 کنم. ای بابا، نه ولش نمی -

-  ... 

 برم! باشه، بیمارستان هم می -

-  ... 

م از اونوغم چیه خواهر. عکس میدر  - جا واست گی 

 فرستم! می

 

برد.  لبخندِ میانِ دردم، گوشۀ راستِ لبِ زهی  را بالا می

 گوید: دهد و میگوسیر را از گوشش فاصله می
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 خواد. قراره؛ آدرس میخیلی یر  -

 

 آید. نفسم دیگر بالا نمی

 

 ه، نصف شتر بلا ملا سرش میاد. ن -

 

 ریم دنبالش. می -

 

 

 اندازم. سرم را بالا می

 

 افته. تازه، بچه کوچیک هم داره. شه، تو دردسر مینمی -
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کند و هایم را ضدعفویز میتمام مدیی که پرستار زخم

ِ زیرِ ابرویم را بخیه می
ی

زنند، به دو گوی درخشان از بریدگ

 اندیشم. اشک، می

ا لباسی توی دستش، پردۀ ضخیمِ بخش اورژانس را  زهی  ب

 زند. کنار می

 

گشتم؛ لباس اضافز تو شانس آوردی از مسافرت برمی -

ز داشتم.   ماشی 

 

اهنم را باز میدکمه  کنم. های پی 

 

 خیلی مردی.  -

 

-  ! ز  تعارفو بذار کنار معی 
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 اسمم سرداره.  -

 

 کنم! با فامیلیت بیشیی حال می -

 

 

 و_نه#پارت_سیصد_و_نود_ 

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «رویا » 

 

ز برگِ زردِ خیسِ درختِ سیب، از روی شانه ام به زمی 

بینم. از ها پرتو کمرنگ خورشید را میافتد. در دوردستمی

ون آمده ام. شتر که به خاطر فضای شتر قطتر زنده بی 

خفۀ داخل خانه، در باغچه، روی بلوگ سیمایز صبح 

ر بارایز که قریب به نیم ساعت است بند ام. و در زیکرده
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ز آمده. قطره ای اشک از چشمانم خارج نشده و این نی 

 اشک. صدا، گریۀ یر مرحلۀ جدیدی از جنون است. گریۀ یر 

د کشم. سرفۀ خشک گریبان گلویم را میدماغم را بالا می گی 

ون و امانش نمی دهد، تا جایی که اشک از چشمانم بی 

ۀ شاهد است شب گذشته در این باغچزند. فقط خدا می

شک تپیدنِ این تاریک و بارایز چه بر سر من آمده و یر 

 لحظۀ قلبم، معجزه است. 

لرزش موبایل و اعلان پیامکم، نگاه منتظرم را به صفحۀ لک 

هاست منتظرش هستم کشاند. آدرسی که ساعتافتاده می

 فرستد. و سردار گفته بود تا قبل از هفت نمی

بندم. با هجومِ گرما، بندبند وجودم لن را به آرامی میدرِ سا

  های نمزند. فرصت برای تعویضِ لباسدرد را فریاد می

ام نیست. ساعت سه این مانتو را پوشیده بودم کشیده

شوم؛ پتوی  دارم. خم میبرای رسیدن به سردار. کیفم را برمی

 اش را کنم و پیشایز کنار رفتۀ جانا را رویش مرتب می

 بوسم. می
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ز را در مکایز که گفته اش را دارد. کرایهام نگه میراننده ماشی 

ه میحساب می مِ لباسکنم و خی 
َ
هایم که به تشک شوم به ن

صندلی منتقل گشته. کیفم را به حالت مورب روی شانه 

که زنگ را بفشارم، تماس داداش بر اندازم و پیش از اینمی

کنم؛ اوضاع م را صاف میافتد! گلوی خشدار موبایلم می

 شود. بدتر می

 

 الو.  -

 

؟  -  سِر صبچ کجا رفتی

 

 

 زنم. وجدانم را پس میعذاب

 

 یه خرده حالم خوش نبود؛ اومدم درمونگاه.  -
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 او برای من تشویش دارد و من برای او. 

 

 چی شده؟ صدات چرا این شکلیه؟ -

 

آخرین باری که صدایم تا این حد گرفته بود، به دوران 

 گردد. تان برمیدبس

 

 سرما خوردم. برای همونه.  -

 

 بگو کجایی بیام پیشت.  -

 

 

ز بزنم حله. خواد، به کارت برس. یه پتز نه نمی -  سیلی 

 

 برد. ام را به تاراج میمتقاعد کردنِ او، نیمچه انرژی
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ز از پلهدرنگ زنگ مییر  ها ندارم. زنم. توایز برای بالا رفیی

دکمۀ مربوط به طبقۀ سوم  شوم و وارد اتاقک آسانسور می

 کند. فشارم. خشکِی دهانم، به گلویم سرایت میرا می

ه می شوم به مردی که جلوی واحدِ مورد نظرم ایستاده. خی 

مردی که به گمانم هم سن و سال داداش است. با موهایی 

ای نزدیک به جوگندم و ابروهایی پهن و ریسیر که اندگ قهوه

 زند. می

 

 اعته منتظرم؟ چرا انقد دیر آدرسدونید چند سمی -

 فرستادین؟ 

 

 کند. تبسمی کمرنگ مهمانم می

 

ز نذاشت!  -  معی 
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ز گفتنش. دستش را از ابروهایم در هم گره می خورد از معی 

زند داخل کند و در حیتز که اشاره میچارچوب جدا می

 گوید: شوم، می

 

 کنم! با فامیلیش بیشیی حال می -

 

 #پارت_چهارصد

 هامخط_او #چوب

 #نرگس_عبدی

 

خانه را شود و درِ قهوهپشت سرم وارد می ز ایِ کنار آشیی

 دهد. نشانم می

 

 جاس، تازه خوابش برده. اون -
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ز می خورم. گوش چند قدم مانده تا تخت، با زانو زمی 

گویم به سپارم به دم و بازدمِ آرامش. خدا را بارها شکر میمی

ز شدنِ سینه ه، ان حالت نشستاش. در همخاطر بالا و پایی 

یِ سیمجلو می ز های بخیۀ زیر ابرویش، پوست باد  روم. تی 

های صورت و گردن و دستش، کردۀ زیر چشمش، خراش

های بازش، رگههای نیمهکند. از میان لبچشمانم را کور می

 بینم. هایش را میقرمزِ لای دندان

 

 رویا!  -

 

یتش مای که حتی دلیل صمیگردم سمت غریبهبا بُهت برمی

 دانم. را نمی

 

ون بذار یه ساعتی بخوابه. کل شبو از درد  - بیا بی 

 نتونسته پلک رو هم بذاره. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2372 | 3018 
 

م و عقبدستم را جلوی دهانم می عقب، به سختی نگاه گی 

م و اتاق را ترک از او می
َ
ن
َ
 گویم. میک

 

-  . ز  بشی 

 

 بار تنهایی 
ز  ام با یک غریبه، بدون بیم است. برای اولی 

ز میماگ سفیدی رو   گذارد. ی می 

 

 کنه. گاوزبونه، آرومت می  گل -

 

ه در چشمانش دستۀ بلندِ شالم را بر شانه می اندازم و خی 

 پرسم: می

 

 کجا پیداش کردین؟  -
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 صدات گرفته یا کلا این مدلیه؟  -

 

 

شوم و اخم میان ابروانم گوشۀ مبل در خود جمع می

ای هلکند و میان کانادوانم. لبخندش را تکرار میمی

 زند. تلویزیون گشت می

 

تا حالا دیوونه از نزدیک ندیده بودم. خوشم اومد  -

 ازتون! 

 

ز میعلاوه بر شخصیت عجیب، حرف  زند. های عجیتر نی 

 

 انداخته بودنش تو جاده.  -

 

 غض. پرم از گریه. دهم. پرم از بسرم را فشار می
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دونم با چه زبویز ازتون تشکر کنم. کاری که شما  نمی -

 ... کردین

 

 یه گلویی تازه کن؛ چه وضع صداس؟  -

 

 

ِ بیشیی از این هم با او  دیگر تاب انتظار ندارم. به تنهایی

ز نیستم. دست پشت گردنم می برم و موهای خیسِ خوشبی 

کنم. به جا جمع میدر هم تنیدۀ چسبیده به پوستم را یک

نشینم. لب به دستِ کبودش گردم. لبِ تختش میاتاق برمی

تِرکد. در و حبابِ پدید آمده جلوی چشمانم، می چسبانممی

زنم که مرد غریبه عرض چند ثانیه چنان از ته دل هق می

ب نیمآید و سردار یکهراسان به اتاق می ز میضز شود. خی 

ِ نگاهش لب می  زند: میانِ گیچر
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 اومدی؟  -

 

اندازم. ام را میان آغوشِ آش و لاشِ او میو من تن خسته

پیچد. فشارم و دستانم دور کمرش میمیاش سر به سینه

ه کردهبارایز را که به اندازۀ یک نیمه ام، شب در خود ذخی 

ز نقطه، نقطۀ پایانِ بارم و به خدا سوگند راضز می ام در همی 

 
ی
 ام گذاشته شود. زندگ

 

 #پارت_چهارصد_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

نالم. بارم و میمانم و میدقایقی طولایز در مأمن امنم می

 گوید: مبهوت کنار گوشم می

 

 لباسات چرا خیسه؟  -
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ون میهایم یکی پس از دیبغض  ریزند. گری بی 

 

 رویام، چی به روزت اومده؟  -

 

 دیشب تا صبح... زیر بارون موندم.  -

 

 

شود. مرا از خود فشار دستانش از دور بازوهایم برداشته می

ت میان دهد ام را بالا میکند و چانهجدا می . حی 

 هایش لنگر انداخته. مردمک

 

 ... صدات... یا خدا  -

 

 زنم تا تاری چشمانم برطرف شود. چندین مرتبه پلک می
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 بشکنه دستش. چلاق شه الهی.  -

 

 رویا صدات.  -

 

 

 ها. خورت ملسهولی کتک -

 

شود و زخمِ بستۀ وسطِ لبش، طی فرایندِ لبخند، باز می

ون می یک نوازش بهانگشتانم را یکزند. خون تازه از آن بی 

 کند. می

 

 خیلی ترسیدی دیشب؟  -

 

 مرگو جلوی چشام دیدم.  -
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 کنه. صدات دنیا رو رو سرم خراب می -

 

 فدای سرت انقد صدا صدا نکن.  -

 

 

 اش. گذارم روی جریانِ حیاتِ آن سوی سینهدستم را می

 

افتاد، اگه زبونم لال دیگه اگه اتفافی واسه این می -

 زد... نمی

 

رساند و مُهرِ مِهر بر آن هایش میهمان دست را به لب

 نشاند. می
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 . ها واسش دارمحالا حالاها واینمیسه؛ برنامه -

 

 ماند. رد خونِ لبش بر کف دستم می

 

تونستم تونستم ازت دل بکنم. کاش میسردار، کاش می -

فراموشت کنم. دور من دردسره، سر تا پاش واست 

 خطره. 

 

 دهم: میکنم و ادامه ن را قطع میماتلافی نگاه

 

 ت شدم. اما چیکار کنم که وحشتناک وابسته -

 

اش روی شوم. چانههوا میان بازوهایش کشیده مییر 

ز نجوا میام قرار میشانه د و در گوشم این چنی   کند. گی 
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قربونت برم من. قربون اون صدات برم که معلومه چه  -

 عذایر پشتش بوده. 

 

لتش اجرای پیوند دو دل یی میحالا به شأنِ م ز برم. میز

ها دیوان شعر و کتاب، هنوز بالاست که با وجود میلیون

 هاست. تکراری نشده و حرفش سر زبان

ِ بیش از حد دستی که میان موهایم فرو می
رود را داعیز

کشم. شیطنتی که در کنم و تنم را عقب میاحساس می

م   سازد. میچشمان کبود و متورمش پدید آمده، متحی 

 

 چیه؟  -

 

ِ یر 
ی
 بخشد. بش، لبخندش را وسعت میلخیالِ پارگ

 

م هر شب کتک - بخورم، اگه فرداش قراره با   من حاضز

 !  کله خودتو بهم برسویز
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 #پارت_چهارصد_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 رویا!  -

 

ون از اتاق، برای بار دوم به اسم کوچک صدایم  غریبۀ بی 

 پرسم: از دفعۀ قبل از سردار میتر زند. مبهوتمی

 

 اینو از کجا پیدا کردی؟  -

 

 گذارد. انگشت بر خون لبش می

 

 اون منو پیدا کرد.  -
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 نه، منظورم اینه این دیگه کیه؟ چه زود پشخاله شده.  -

 

 

 دلش دریاست.  -

 

مُختِ ضایع می
ُ
 گویم: دست به سینه، با صدای ز

 

تت رو باید تو گینس ثبت جهایز کنیم.  -  غی 

 

 دهد. ام را فشار مینوک بیتز 

 

شناسم. خیلی لویی و باعشقه.  من با یک نگاه آدممو می -

ز از بغلم رد شدن، هیشکی نگه نداشت.   کلی ماشی 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2383 | 3018 
 

ز سرایت می که حالا کند؛ طوریاعتمادِ سردار به من نی 

خانه ایستاده ز  گویم: ام و میوسط آشیی

 

؟  - ز  با من کار داشتی 

 

کند. ی دستش اشاره میبا چشم، به سیخ جگرهای تو 

ترین تفاوتش، هایی به داداش دارد، اما بزرگشباهت

اه در معرض دید قرار میلبخندی  دهد. ست که راه و بی 

 

 بیا اینا رو نگه دار نون گرم کنم!  -

 

 نگرم. با تعجب به حرکاتش می

 

 خوره؟ الان گ کباب می -
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 رود. دهد و سمت فریزر میمی ها را به دستمسیخ

 

خورم، وسایل صبحونه هم هیچی من صبحونه نمی -

ز که له و لورده شده، تو هم که به یه فوت  ندارم. معی 

 بندی! 

 

ز بار... این ساعت  م از دست تقدیر. من... برای اولی  متحی 

خانۀ مرد از صبح... به تنهایی خانه را ترک کرده ز ام و در آشیی

ر جگر  ختی از او ندارم، برای سرداای که هیچ شناغریبه

 کنم! کباب می

ی روی پاهایم، علاوه بر آخرین  ز ناگهان با حس حرکت چی 

ز پاره می  کشم! شود از جیعیز که میبندِ دلم، گلویم نی 

 

 #پارت_چهارصد_و_سه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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ز می  پرسد: ای که هولزده میآید و مرد غریبهصدای شکسیی

 

 چی شد؟  -

 

ۀ پاهایم انگاه ترسیده ز چند ام خی  ثانیۀ پیش،  ست که همی 

آوری از رویش عبور کرد و به زیر کابینت موجود چندش

 رفت. 

 

 چیکارش کردی؟  -

 

دوزم که یقۀ مرد غریبه را در نگاه ماتم را به سرداری می

 کند! ازخواست میبهایش گرفته و او را مشت

 

 ولش کن سردار.  -

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2386 | 3018 
 

 

ِ چشمانش را به سمتم سوق می
 دهد. دریای طوفایز

 

 غت واسه چی بود؟ اذیتت کرد؟ جی -

 

کوبم از فکرِ افتضاحِ به بار آمده، کف دستم را به پیشایز می

 گزم. و لب می

 

 موش دیدم.  -

 

: اش را از دست سردار آزاد میمرد غریبه یقه ز  کند و با گفیی

 

 لامت! ستونو بخورین، بعدم به صبحونه -
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خانه را ترک می ز  و شود. کلافکند. سردار نزدیکم میآشیی
ی

کی

 رود. ای برایم میغرهبارد. چشمپشیمایز از وجناتش می

 

 آخه موش؟  -

 

م و با تأسف سر تکان ام را به دندان میانگشت اشاره گی 

 دهم. می

 

 چرا یهو جوگی  شدی؟ برو از دلش درآر.  -

 

برد و نفسش را طولایز پنجه تا عمق ریشۀ موهایش فرو می

ون می کنم و از ترس گاز رها میها را روی شعلۀ  دهد. سیخبی 

ون آمدن دوبارۀ موش، با احتیاط از مجاورت تکه های بی 

 شوم. شکستۀ بشقاب، رد می

دارد و به مبل سردار دست از شانۀ مرد غریبه برمی

ز اشاره میدونفره کند. حق با سردار است؛ ای برای نشسیی
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دل این مرد زیادی دریاست. نه تنها پیشامدِ دقایقی پیش را 

آورد، بلکه صبحانۀ منحض به فردش را در رویمان نمی به

های گذارد و با جاروبرفی به سراغ تکهرویمان میسیتز روبه

 رود. شکسته می

 

ز نمی -  ره! رویا یه تیکه بخور، تنهایی از گلوم پایی 

 

م. های خالی را بالا مییکی از سیخ  گی 

 

ز نمی -  ره. خوبه هنوز از گلوت پایی 

 

 کند. ای بیسکوییت برایم باز میاکتی شی  و بستهمرد غریبه پ

 

ترکیبِ دیوونۀ گوشتخوار با دیوونۀ علفخوار رو  -

 پسندم! می
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زنیم. سردار ناامید از تلاشش هر دو لبخندی به حرفش می

برد و با چشمِ برای خوردنم، تکۀ توی دستش را به دهان می

 زند. داغانش، چشمک می

 

عدم پزشکی بدارۀ پلیس، ری اجا مستقیم میاز این -

 .  قانویز

 

دهم، اما ما عادت  سری در تایید گفتۀ مرد غریبه تکان می

 ن از وقایع. های متفاوتماایم به نظرات و تحلیلکرده

 

شه. قرار نیست کسی نه، شکایت کنم سر و صدا می -

 گم تصادف کردم. بفهمه ماجرا چی بوده. می

 

 کنم. ک میذرات بیسکوییت چسبیده دور لبم را پا 
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شه؟ یه نگاه به صورتت بنداز، تصادف این شکلی می -

بعدم بذار سر و صدا بشه، خیلی دور برداشته. تو هم 

، من می  کنم. شکایت نکتز

 

گذارد. دستان چربش را به هم سیخ را داخل سیتز می

 مالد. می

 

رم تا ورمش بخوابه. بعدم یه چند روزی خونه نمی -

فهمه. مامان بفهمه،  ان میخانم سر و صدا بشه، مام

تر بشه، وای از ش بزرگشه. کینهتر میش بزرگکینه

 اون روزی که کینۀ مادرا قد بکشه. 

 

یِ در حال جوش می رود. از نبودش مرد غریبه به سراغِ کیی

های زیر شوم. بخیهکنم و نزدیک سردار میاستفاده می

زدیکی آن هستند. انگشتم در ن امابرویش، آینۀ دقِ ابدی

 خشکد. ناحیه می
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 کشه خوب شه؟ خیلی طول می -

 

 دواش دست توئه!  -

 

 

شود حوالی درخشش چشمانش. های لغزانم گم میمردمک

ست؛ آن هم از نگاه. فاصله دانستم تب مشیمن نمی

م و سیتز را برمیمی  دارم. گی 

 

 #پارت_چهارصد_و_چهار

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 گویم: گذارم و خطاب به مرد غریبه میمیآن را روی کانیی 
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ندازین؛ فقط اون زیادی شما منو یاد داداشم می -

 غمگینه. 

 

لبخند و خنده ملاک خویر واسه فهمیدن حال آدما  -

 خندن! نیست. یه عده از غمِ خیلی زیاده که می

 

 

 زند. های مرموز میاو هم مثل داداش است و حرف

 

ز دیشب یه حرفایی زد. این - آدم خطرناکه، ازش  معی 

ین.   فاصله بگی 

 

 ها. کشد از فرط فشار دندانهایم تی  میآرواره
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 شینم. رم سراغش. دیگه ساکت نمیامروز می -

 

 چرخاند. دستی کتفم را به عقب می

 

؟  -  چی گفتی

 

ز عبور نگاه می  گویم: ز کنارش، میادزدم و حی 

 

 تو کاریت نباشه.  -

 

 ایستد. م میچسبد و رخ به رخبازویم را می

 

 چی تو سرته رویا؟  -

 

 دم. نشونش می -
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کند تا حدی که دهد و سرش را خم میام را بالا میچانه

 خورد. هایمان به صورت یکدیگر مینفس

 

 این قضیه به تو ربطی نداره.  -

 

 پس به گ ربط داره؟  -

 

 

 س. مردونه -

 

ز سر یکی و تهدیدش با شوکر، مردونه -  س؟ ناغافل ریخیی
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پیچد و مرا به گوشۀ پذیرایی تانش دور مچ دستم میانگش

 برد. می

 

م رفتی  - ِ این ماجرا شدی، بو بیر
رویا بفهمم قایی

 سراغش، وای به حالت. 

 

 گله دارد نگاهم. 

 

 اون دیشب تو رو به قصد کشت زده؛ سِر من.  -

 

 کشد. شالم را مرتب نموده، جلو می

 

ز  دمه،کنم، واسه دلِ خو من اگه سینه چاک می - نه چی 

 دیگه. 
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ز تماس مامان رد می دهم و منتظر سرداری هستم  به سومی 

ای که که در حال خداحافطیز با مرد غریبه است. مرد غریبه

ورکتش را به طرفم می
ُ
د. ا  گی 

 

ز پسش می -  از معی 
ً
ون سوز داره؛ بعدا م. بی   گی 

 

-  . ز  شما خیلی شبیه داداشمی 

 

 

 ندش! بخریزد از پلک زدن میان لقلبم فرو می

به  زند. اش میهای دوستانه به شانسردار ضز

 

ان می - . جیر  کنم. دمت گرم، خیلی آقایی

 

 گوید: فشارد و با اشارۀ گوشه چشم به من، میدست او را می
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 ارزششو داره!  -

 

، نه و پنجاه و هفت دقیقه را نشان  ز ساعت دیجیتالِی ماشی 

و می
ُ
ای که رکت مرد غریبه، با سیستم گرمایسیر دهد. وسط ا

های به خواستۀ سردار روی آخرین درجه قرار گرفته، یخ

شود. خورشید هم بعد از روزها با وجودم ذره ذره آب می

های لبخندش، دست آسمان آشتی کرده و اشعه

ست بر سرمان. سِر او روی شانۀ من است و سِر من نوازسیر 

ایم. خسته همچون سپاهِ از چسبیده به سِر او. هر دو خسته

وز.  جنگ  برگشته. زخمی اما پی 

ز میپلک ز و سرداری  شود از تکانهایم سنگی  های آرامِ ماشی 

 که نوای دلنوازی حوالِی گوشم سر داده. 

 

 دریدوقتی گریبانِ عدم، با دستِ خلقت می

زل می
َ
بَد چشم تو را، پیش از ا

َ
 آفریدوقتی ا
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ز نازِ تو را، در آسمان  کشیدها میوقتی زمی 

 چشیدهایم می تو را، با اشکوقتی عطش طعمِ 

 من عاشقِ چشمت شدم، نه عقل بود و نه دلی

ی نمی ز  چی 
ی

 عاقلی و دانم از این، دیوانکی

 

 #پارت_چهارصد_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 داداشم ام اس داره.  -

 

ِ سرش از روی شانه
شود. سِر کج ام برداشته میسنگیتز

رس های حکنم. مردمکام را صاف میشده انش در تی  ی 

د. نگاهم قرار می  گی 
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 خوام. آیندۀ بدون داداشمو نمی -

 

 بدون داداشته؟  گ گفته آینده -

 

 

 کنم. به سختی این دو کلمه را ادا می

 

 ام اس.  -

 

فت کرده، خیلیا با وجود این  - الان دیگه انقد علم پیشر

ِ عادی
ی
 شونو دارن. بیماری زندگ

 

 

 بسته. ای حجیم، راه گلویم را توده
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سوراخ و کبود شدنِ هر هفتۀ یه تیکه از بدن، عادیه؟  -

گذره؛ هنوز جرات از وقت واکسن کزازم یه سال می

 نکردم برم بزنمش. 

 

 دارد. دست چپم را میان هر دو دستش نگه می

 

 تر از این حرفاست. عطا قوی -

 

 طفلک داداشم.  -

 

 

ده میانگشتم میان پنجه  شود. هایش فشر

 

 شه. همه چی درست می شه. درست می -
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 شود. تر میکبودیِ زیر چشمش رفته رفته پررنگ

 

 خوای بری؟ الان کجا می -

 

ز اونمی -  جا مونده. رم مغازه؛ ماشی 

 

 

؟  -  بعدش چی

 

 خونۀ ننه.  رممی -

 

 

 بهش؟ چی می -
ی

 گ

 

 ن. زند از پسِ چشمِ داغاباز هم چشمک می
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 تصادفه دیگه؛ پیش میاد.  -

 

زند. خشمی که در درونم زبانه  م حرف میدقایق طولایز برای

هایش در کشیده، آرام گرفتتز در کارش نیست. به توصیه

دهم. راننده دنده را عوض خصوص داداش سری تکان می

 کند و آمادۀ توقف است. می

 

 رویا.  -

 

 دارم. مان برمیچشم از کوچۀ خلوت

 

 یه کاری نکتز ازت ناامید بشم؟  -

 

ز می  کنم. سرم را بالا و پایی 
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 قول؟  -

 

دوباره همان حرکت قبلی و متز که دست میان دست دراز 

 گذارم. اش میشده

 

 باش.  مراقب رویام -

 

بت هایی را که از داروخانۀ سِر راه گرفته، نایلون قرص و سرر

 دهد. به دستم می

 

 سِر وقت بخورشون. دلم واسه صدات تنگ شده.  -

 

شوم. با لبخند ه میدوزم و پیادنگاه قدردانم را به او می

دهد. هنوز چند قدم از ای برایم دست تکان میطرفهیک
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ز دور نشده زنم. گردم و به شیشه میام که دوباره برمیماشی 

ز می  کشد. آن را پایی 

 

 یاد طلبتو صاف نکرده، بری! دونستم دلت نممی -

 

ورکتی را که در تنم زار می
ُ
آورم و در حیتز که زند، درمیا

 کنم. م به صورتش نخورد، به آغوشش پرت میمراقب هست

 

 تون. بچه پررو، برو خونه -

 

 هایم است. ضعفهتکرار چشمکش، تکرار دل

کند به جریانِ خروشایز که نهادم را متلاسیر کرده، پشت می

ز میقولی که به او داده شوم، خود ام. وقتی از رفتنش مطمی 

گذر، دستی های در  سیرسانم و برای تاکرا به خیابان می

 ست. دهم. سکوت دیگر کافز تکان می
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 #پارت_چهارصد_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

کنم. موبایل را از زیر نایلون داروها زیپ کیفم را باز می

ون می  گویم: رقراری تماس، میکشم و به محض ببی 

 

 . تونم صحبت کنمدم، یعتز نمیمامان وقتی جواب نمی -

 

 ؟ وا، صدات چرا گرفته -

 

 

 دهم تا راننده فکر ناجور نکند. آرام پاسخش را می

 

 درمونگاه.  کرد؛ یه سر اومدمگلوم درد می -
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 چرا منو بیدار نکردی؟  -

 

 

به آن قسمت از مغزم که مسئولیت پردازش دروغ را به 

 آورم. عهده دارد، فشار می

 

 قطع کن مامان، داداش پشت خطه.  -

 

 شه. کنه؛ آروم نمیجانا گریه می -

 

 

کوبم و کلمۀ خسته دیگر پاسخگوی اوضاع مشت به زانو می

 قمر در عقربم نیست. 
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ش مغازه مامان. میام، زود میام.  -  بیر

 

وجدان بیخ گلویم را کنم و عذابتماس داداش را وصل می

 چسبد. می

 

 سلام داداش.  -

 

 سلام عزیزم. نرفتی خونه هنوز؟  -

 

 

ز بار به درو شود پایان یابد این اجگ می  ها؟ غ گفیی

 

 آزمایش دادم، منتظرم جوابش بیاد.  -

 

؟  -  آزمایشِ چی
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ند. ام میهایم از کف دستم انتقناخن  گی 

 

 آزمایش خون. گلوم عفونت کرده.  -

 

 بیام دنبالت؟  -

 

 

 رم خونه. نه نه، جواب آماده شه، سری    ع می -

 

کند و با صدای دانم کیست میصحبتی با فردی که نمی

 پرسد: آرامی می

 

 ل همرات هست؟ پو  -
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م. سِر اشکم را در نطفه می  بُرَّ

 

 بله داداش.  -

 

ها. کند به حرف زدن. به بازگویی ناگفتهحسی وادارم می

ترسم دیر شود و حشتِ ابراز نکردنِ علاقه، تا ابد به دلم می

 بماند. 

 

 داداش.  -

 

 دارد. فهمم زیاد وقت ناز شلوعیز آن سوی خط می

 

 جونم؟  -
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 ها. رحمِی ناخن داده از یر کف دستم ناله سر 

 

 دوسِت دارم.  -

 

منتظره بودنِ خندهکند. تکای میخندهتک ای که غی 

افم عامل آن بوده.   اعیی

 

 داداش.  -

 

 گوید. م میتر از دفعۀ پیش، جانپر احساس

 

 خیلی دوسِت دارما.  -

 

 شود. صدایش دورگه می
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ِ قشنگم. میمی -
 دونم. دونم دخیی

 

ام، با کنار زدن یکی از رابر این خانه ایستادهو حالا متز که ب

م ِ پشتیبایز که سرر
ز های بیهوده و دلگرم و دلخوش به داشیی

م صدا می ای که فشارم. خانهزند، محکم زنگ را میمرا دخیی

ز مقدار خشم از آن خارج شدم. با چشمِ   بار آخر، با همی 

  گریان. عض همان روزی که نامۀ امی  به دستم رسیده بود. 

 

 رویا؟  -

 

ون و مبهوت در را به رویم رو به احسایز که با لباس های بی 

 گویم: باز کرده، می

 

 جاس؟ امی  این -

 

 نه.  -
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ز سنگفرش از کنارش می گذرم و در حالی که پا روی زمی 

 گویم: گذارم، میشده می

 

ز الان.  -  پیداش کن. همی 

 

 اون اصلا مکان معلومی نداره.  -

 

 

 آورم. گردم و انگشت برابر چشمانش بالا میراهِ رفته را برمی

 

ی ازت خواستم؟ پیداش کن؛  - ز احسان، من تا حالا چی 

 به هر قیمتی که شده. 
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 #پارت_چهارصد_و_هفت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ِ حاصل از گذرِ زمان، در دکوراسیون داخلی قابل 
دگرگویز

مشاهده است. حیف، عمه نیست تا فروپاسیر پشش را 

حوصله رو به احسایز که جویای حالِ صدایم یر  ببیند. 

 گویم: است، می

 

ز نفری هستی که امروز این سوالا رو می - پرسی. پنجمی 

دلیلش داداش کثافتته. حالا هم لطف کن و هیچی 

س تا خودش بیاد.   نیی

 

ِ نشیمن را روشن می کند. به درخواستم شومینۀ ضلع جنویر

ه گرمایی که قدرت سپارم ببا کوستز در آغوش خود را می
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کاری شده نفوذ به درونم را ندارد. گویی لایۀ میایز عایق

 است. 

ی که احسان به چشم می دوزم به بخار برخاسته از شی 

 طرفم گرفته. 

 

باید صدات باز شه بتویز از ته دل فحشش بدی یا  -

 نه؟ 

 

ِ امروزم را از ای میلبخند خسته  لیوان شی 
ز زنم و دومی 

م. دقایق به کندی میای دیگر میغریبه گذرند. سوزش  گی 

یابد. احسان روی مبلی نشسته گلو و لرزش بدنم تشدید می

ِ نگاهش را احساس 
و با موبایلش مشغول است. سنگیتز

تاک آن ساعت لعنتی را قطع  کنم و کاش بلند شود تیکمی

 کند. 

ای انداخته، با باز و بسته شدنِ در ورودی، کوسن را گوشه

 کنم. یستادن میام را وادار به اهتن خشک شد
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ی که به خاطرش منو تا فقط دلم می - ز خواد اون چی 

 باشه. نجا کشوندی، مسئلۀ مهمی این

 

فرستد و افتد. ابروهایش را تا انتها بالا میچشمش به من می

 کند. هایش را باد میلپ

 

 به، رویاخانم. به -

 

 شود. دهد و نزدیکم میموهایش را از پیشایز عقب می

 

 راه گم کردی؟ از این طرفا؟  -

 

 
ی
، بیچارگ ز  کند. ام را برانداز میاز بالا به پایی 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2416 | 3018 
 

 خوش اومدی.  -

 

فاصلۀ میانمان، با چند گام دیگر که من به سوی او 

سو و ام چشم در اینشود. از ورای شانهدارم، پر میبرمی

 چرخاند. سو میآن

 

م کو؟ جانا؟ باب...  -  دخیی

 

م به واسطۀ یک الف، تمام کمبودهای دهاجازه نمی

ان کند. احسایز که داشت به طبقۀ بالا پدرانه اش را جیر

ِ سیلی، برمیمی
ز گردد و پیچش رفت، از صدای سهمگی 

 بینم. دستانش دور نرده را می

 

 چیکار کرده رویا؟  -

 

 چشم در چشم امی  هستم و طرف صحبتم احسان. 
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 تو دخالت نکن لطفا. برو بالا.  -

 

ی که حالا فهمیدهی  پوزخند میام ِ زند. امی 
ام این سرچز

 ست. ها دائمیچشم

 

 نقد سنگینه. صدات چی شده؟ دونستم دستت انمی -

 

هایم را میان کوبم و حرفاش میکف دستانم را به سینه

بات بعدی، می  زنم. ضز

 

دیشب فهمیدم ذات خراب محاله درست شه. تو  -

 . ز بار کشتی   دیشب منو واسه دومی 

 

 اش درد دارد. پوزخند بعدی
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، نسبت پدریم برا همهواسه نجات جونِ اون یر  - ز چی 

 جانا رو قبول کردی؟ 

 

اهنش را توی پنجه  کنم. هایم مشت مییقۀ باز پی 

 

دم تو پرورشگاه م جدا شم، ترجیح میاگه قراره از بچه -

 بزرگ شه، اما زیر دست هیولایی مثل تو نیاد. 

 

 #پارت_چهارصد_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 رسد. شود و فاصلۀ ابروهایش به هیچ میفکش منقبض می
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 نفرت تا چه حد؟  -

 

 دهم. ام، تکانش میاش را چسبیدهطور که یقههمان

 

 تا حدی که شب و روز برات آرزوی مرگ کنم.  -

 

 کشد. اش میزبان روی لبِ ترک خورده

 

 شه. باورم نمی -

 

؟ باور می دست بذارم رو قرآن، -  کتز
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 که عجزِ یر 
بارد، همان چشمان نهایت از آن میاین چشمایز

وری خواست طناب دار دور گلویم ست که دیشب میسرر

 بیندازد. 

 

 و ببخش.  ت زبونزده، بیا رویا، تو که خانمی -

 

 پرسم: شود وقتی میتر میام، گرفتهصدای گرفته

 

 افرا کجاست؟  -

 

 گوید: شود وقتی میتر میاش، گرفتهچهرۀ گرفته

 

 عذابم نده رویا.  -

 

 آید. اش فرود میمشتم درست وسط قفسۀ سینه
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ه خوردی  -
ُ
به چه حقی رو سردار دست بلند کردی؟ گ

 بهش شوکر زدی. 

 

 گردد. اش از غضب باز و بسته میهای بیتز پره

 

م، خیلی دارم مراعات  - ، مادرِ دخیی دایی
رویا، دخیی

تم بامی  زی نکن. کنما. انقد با غی 

 

تر از زهرهایی که اطرافیان با زنم کاریزهرخند می

 اند. هایشان به جانم ریختهحرف

 

ت بزیز دهنتو آب بکش وقتی می - خوای حرف از غی 

ت. یر   غی 
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 کند. تفاوت از کنارم عبور مییر 

 

-  . ز  عمرا بذارم با هم دست تو دست شی 

 

ش را خود شود. فشارِ بالایهایم تند میحرکتِ خون در رگ

 کنم. احساس می

 

ه خوردی با هفت جد و آبادت عقده -
ُ
، گ ای، روایز

 . ه خوردی صورتشو خط انداختی
ُ
 موهاشو کشیدی. گ

 

هیچ مراعایی  رود. یر انگشت تهدید به سمتم نشانه می

 زند: فریاد می

 

. بفهم داری چی داری به قیمت خونش حرف می - زیز

. دفعۀ دیگه تیکهمی
ی

 م. کنش میتیکهگ
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گویند فلایز دیوانه شده، کارِ یک روز و دو روز که میاین

ام؛ ثانیه و دقیقه و نیست. منِ آرام، امروز به جنون نرسیده

ام تا ساعت و روز و هفته و ماه و سال در خود شکسته

 سیم آخر انتخابم باشد. 

زنم. سیلی، پنجه، مشت، ناخن، از زنم، هم میهم حرف می

 کنم. یک دری    غ نمی هیچ

 

ش کن. فقط بدون به جون تیکهبرو بکشش، برو تیکه -

کشم. بذار ببینم بعد من  همون جانا قسم خودمو می

ت بشه مادر. مامانِ من یا مامانِ گ می خواد واسه دخیی

ز عقده ای تو؟ کدومشون بلدن یه جوری بچه بزرگ کیز

 نشه؟ 

 

 شود. شانه و بازوهایم از پشت کشیده می
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 شه. شه، به خدا بسهیا. بسهآروم باش رو  -

 

کند. گلایه فراوان است. دستایز را که گلویم یاری نمی

م. قرمز احسان عقب کشیده، جلوی چشمانم را می گی 

 خارد. سوزد، میکند، میکشد، درد میشده، داغ است، تی  می

دهم. رد چشمان لبالب از اشکم را سمت امی  سوق می

ور گلویش دمانده. دست  هایم روی صورتش بر جایناخن

ش روان است،   که از چشمان متحی 
حلقه کرده و قطرایی

 نشیند. ریشش میروی ته

، جزایی همچون اعدام لازم برای بدعهدی و پیمان
شکتز

 کن گردد. ریشه ای به اسم خیانتاست تا فاجعه

 

 #پارت_چهارصد_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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 «زهرا » 

 

شوم و به نفیسی که جویای ر خود جمع میکنج اتاق، دسه 

 گویم: اضطرابم است، می

 

مش  - دو ساعته مامان پاشو گذاشته بیخ گلوم که بیر

 پیش پروانه. 

 

 کند؛ بیشیی از من. وحشت می

 

 اون از کجا فهمیده؟  -

 

 کشم بر گچِ دیوار. ناخن می

 

 از دهن رویا پرید.  -
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 می
ی

 پرسد: با درماندگ

 

؟   خوای چیکار حالا می -  کتز

 

ون. اما ایناگه خونۀ خودشون بود، می - جا زدم بی 

 دونم چیکار کنم. نمی

 

 

یش، داداشت بفهمه خیلی بد  - زهرا یه وقت نیر

 ها. خصوصا که رابطۀ خویر هم با مادرت نداره. شهمی

 

ب باز میدر اتاق یک شود و محیا به عادت مواقعی که ضز

 کند. هولزده است، کلمات را گم می
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... اونماما - ... مامایز  کنه! جا داره... گریه میجا... اونیز

 

روم. کوبم و به نشیمن میکف دستم را بر قفسۀ سرم می

 لرزاند. های اقتدارم را میصورتِ خیس از اشکِ مامان، پایه

 

ز می - ؟ دیدنِ الانِ تو چه قربونت برم، چرا همچی  کتز

 ای داره؟ فایده

 

دهد. به ش فشار میاش را به چشمانانتهای روسری

 زند. اش چنگ میسینه

 

م. هفده ساله عطا، مامان  - باید ازش حلالیت بگی 

 صدام نکرده. هفده ساله یه لبخند به روم نزده! 

 

 حاصل. های یر پرم از سرزنش؛ سرزنش
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 شه. داداش بفهمه شاکی می -

 

 های مادرم نبودم. غض و اشکبمردم و شاهد کاش می

 

مم. دلتنگِ یه گوشه بچه خودت مادری. دلتنگ -

 چشمش. 

 

تش؟ چرا لج کردی؟  -  خب چرا نذاشتی بگی 

 

 

 رفته، میمیان نفس
ی

 گوید: هایی که از گریه رو به تنکی

 

غلط کردم مادر! به گور هفت جد و آبادم خندیدم!  -

ز سگ پشیمونم!   عی 
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م. با بهت دستم را مقابل دهانش می  گی 

 

 نگو مامان. جلوی من اینا رو نگو.  -

 

دهد. رمق از دستان لرزانش را دو طرف صورتم قرار می

 صدایش پر کشیده. 

 

م، حق به گردنت دارم. بیا و با بردنم پیش پروانه،  - دخیی

 حقتو ادا کن. 

 

 تا این حد دچار استیصال شده
ی

ز بار در زندگ ام. برای اولی 

ترس از واکنش برادرم. ترس از احوال مادرم. ترس از عاقبت  

 کارم. 
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 بردت. ن اگه داداش راضز بود، خودش میماما -

 

 صدایش خش برداشته. 

 

 چرکینه. اون از من دل -

 

د. چیند و به طرفداری از مامان برمیمحیا لب برمی ز  خی 

 

، منم به حرفت گوش به حرف مامانت گوش نمی - کتز

 دما. نمی

 

ز به این راحتی آخه اصلا اون - ها نیست. هر کسی جا رفیی

 دن. رو راه نمی
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ِ چشمانش می
ِ یز
 رقصد. کورسوی امیدی در یز

 

 فکر همه جاشو کردم. تو کاریت نباشه!  -

 

، ترتیب چینشِ کروموزوم  هایم را بر هم زده. نگرایز

 

 س، داداش خودش قراره بره. شنبهامروز پنج -

 

 دارد. شود. چادرش را برمیبلند می

 

گفت یه جلسۀ مهم تو اصناف ره؛ یلدا مینه امروز نمی -

 دارن. 

 

 لعنت به رویا که عامل اصلِی این بلواست. 
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؟ من نابود می -  شما. اگه بیاد چی

 

که یه بابایی ازش نمیاد مادر، خیالت راحت. مثل این -

ه. تو فقط شکایت کرده، امروز رو کلا می دونم درگی 

 محیا رو بسیی دست مادرشوهرت. 

 

 

 #پارت_چهارصد_و_ده

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ادرم. دلشوره به دلم افتاده و مکنم برای دلِ می ریسک

کنم. امروز بیتز میآشویر که در پس این ماجراست را پیش

خواستم قدری سلیقه خرج وقت آرایشگاه داشتم. می

صورت و موهایم کنم. برای شب هم با یاسر قرار شام در 

ۀ دل و دماغم را کشید.   رستوران داشتیم. مامان شی 
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دنا، از من  جا رات نمیتو سرته؟ اون مامان بگو چی  -

ز بود.   گفیی

 

 فهمی. یه خرده دندون سِر جیگر بذار، می -

 

 

شود وقتی باز هم این چهرۀ یاسر در ذهنم تداعی می

 
ی

 ام را ببیند. آشفتکی

دهم اصلا فکر نکنم، زیرا هیچ داداش اگر بفهمد؟ ترجیح می

 بعید نیست جا زدنم از میانۀ راه. 

. التماس میمن به مامان  ز کنم برای منضف شدن و برگشیی

کند برای سکوت. در این کشمش، زنگِ او به من التماس می

ده می ام را به شود. عینک دودیدرِ سفید توسط او فشر

زنم و به تماشای تئاتری که مامان راه انداخته، چشم می

ون می ایستم. نگهبان را تا دم در کشانده، شناسنامه بی 
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اسنامۀ خود و داداش! از نسبت مادر و فرزندی آورد؛ شنمی

که ما را مسئول سر گوید. از گرفتاریِ امروزِ داداش. از اینمی

زدن به پروانه کرده. انتهایش هم چند تراول در جیب او 

ک!   چپانده و گفته، مادر است و دستش متیر

ای متحرک در دهان که چشیدنِ مزه و بلع زبان... ماهیچه

اش است. در باطن اعمال اهریغذا، وظیفۀ ظ

آید. همچون جلب رضایت نگهبان  تری از او برمیخطرناک

رود تا شد و حالا کنار میکه به هیچ ضاطی مستقیم نمی

ون زده  وارد شویم! زیرِ عینکِ دودی، دو چشم از حدقه بی 

جای مسی  آمده باشیم. گنجد تا به ایناست. در باورم نمی

ای دیدن پروانه اشتیاق دارم، اما گمان من بیشیی از مامان بر 

ی میش باشد. نمی ز ز چی   کردم چنی 

دوزم به محوطۀ حیاط. به زن و مردی که روی چشم می

اند. های چرخدار، زیر درخت کهنسالی نشستهصندلی

ز با اعتدال قدم میای هم یر عده زنند. این حیاطِ سرسیر

ند بر ز های لوکس، خط مینما و آلاچیقهای آبحوضچه

 تصوراتم در خصوص آسایشگاه. 
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ای که رسیم و جاکفسیر نما به ورودی میدر امتدادِ آب

های مخصوص کفش. به جای رویش پر است از نایلون

، نایلون روی کفش کشیم. مردی هایمان میپوشیدنِ دمپایی

 ِ
ز بلندی نشسته است. راضز نمودنِ او به راحتی پشت می 

کند. راحل قبل را تکرار مینگهبان نیست. مامان دوباره م

مانه دارد، اما در نهایت می  گوید: مرد برخوردی محیی

 

، معذرت می - ز خوام خانم اوتادی، جسارت منو ببخشی 

تونم این اجازه رو بدم، باید با خودشون صحبت  نمی

 کنم! 

 

ای افتد. کنار گوش مامان با لحنِ خفهرعشه بر اندامم می

 زنم: لب می

 

 ؟ بدبختمون کردی. خواستی همینو می -

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2436 | 3018 
 

 مامان در تقلاست تا او را از تصمیمش بازدارد. 

 

پشم لطفا مزاحمش نشو. امروز واسه عطا یه دردسر  -

بزرگ پیش اومده، ما هم خواستیم یه باری از رو 

 دوشش برداریم! 

 

های پهن و راحت با اشارۀ مرد، توی لایر روی مبل

های بزرگ و نشینیم. زل میمی مجلل سقف.  زنم به لوسیی

، اتافی شبیه درمانگاه پیداست. روی تختآن ها طرفِ لایر

مردایز که با پرستاران و مراقبان حرف  زنان و پی  هم پر از پی 

 زنند. می

رساند و من در حالتِ نشسته مرد تلفن به گوشش می

م! ثانیهمی ریز بغل گوشم آیند. مامان یکها کش میمی 

شود و احیا حالم میکند. لطف خدا شامل صحبت می

 گردم. می
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 شون خاموشه. متاسفانه گوسیر  -

 

 #پارت_چهارصد_و_یازده

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

اش ام که آزادسازیبه قدری نفس در خود حبس کرده

 برد. ای زمان میدقیقه

 

عرض کردم که خدمتت پشم، مشکل براش پیش  -

 اومد. اومده وگرنه خودش می

 

 کشد. یبیلش میدستی به انتهای س

 

-  . ز  آخه امروز مسئول مرکز هم نیسیی
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 گوید: و مادری که مسلط می

 

این طرز رفتار با ما درست نیست پشم! به گوش عطا  -

 شه! برسه دلخور می

 

رسم کند، به این باور میتردید که مرد جوان را احاطه می

تر از آن دارد که داداش در این مکان حضوری پررنگ

 پنداشتم. می

شود. گذارد و تسلیم خواستۀ مادرم میبرای داداش پیغام می

دارم و عطشم نسبت به رویارویی عینک از روی چشم برمی

 رسد. با عشق برادرم، به اوج خود می

پایان امروز خوش نخواهد بود. چشمان غضبناک داداش را 

ز پیشتجسم می بیتز کنم. حتی بحت  مفصل با یاسر را نی 

شایند شنایی با پروانه به اتفاقات ناخو کنم، منتها آمی

 ارزد. بعدش می
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های پرطمطراق روی  پله که پر از دیوارکوباز راه

رویم. در ورودی ست بالا میای و طلایی  قهوه ِکاغذدیواری

ی از افتادن تعبیه پله، دری نردههر راه ای برای جلوگی 

 ماند. با آباژورهایِ شده. فضای داخلی به قضی زیبا می

ها و دیوارکوب  های لوکس. بلندِ گوشۀ دیوار و لوسیی

های مان آمده، درِ یکی از اتاقخانمی که به قصد راهنمایی 

کند. اتاق پیش رویم برای خودش یک انتهای سالن را باز می

 آید. عمارت است. مامان زودتر از من به حرف می

 

 پس پروانه کو؟  -

 

های زیتویز رنگ بلخانمی که لباس فرم به تن دارد، به م

 کند. اشاره می

 

 شه. بفرمایید بشینید، الان کار حمامشون تموم می -
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شوم. اتافی در ابعاد نشیند و من محو زیبایی اتاق میمامان می

ِ بنفش، دو عدد مبل تک 
. پرده و روتختی سی و شش میی

، کفپوشِ گردِ بنفش،  نفره، کمد، صندلی چرخدار، پاتختی

 دهند. کیل میوسایل اتاق را تش

 

خونه هم داره!  جا چقدر قشنگهاین - ز  زهرا. آشیی

 

، کابینت و روی پاشنۀ پا به پشت می چرخم و ظرفشویی

بینم. صدای آب از سرویس اتاق به گوش یخچال را می

رسد. درِ سفیدِ انتهای اتاق توجهم را به خود جلب می

کند. ایوایز سرپوشیده که به محوطۀ فضای بازِ خارجِ می

ساختمان دید دارد و یک ردیف طولایز گلدان در 

های مختلف در آن به کار رفته است. به بهشتی بندیرنگ

پوشد که ماند. این تشبیه هنگامی جامۀ عمل میکوچک می

بینم. آن سوی دیوارِ کاذب، روی ویلچر پریِ بهشتی را می

نشسته است و پرستاری پس از سشوار کشیدن به 

اندازد. قلبم در سینه قرار روی آن می موهایش، شالی حریر 
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شود. دارم. تصویر مقابلم تار میندارد. به سویش گام برمی

گویم تنهایمان بگذارد. برابر زنم. به پرستار میتندتند پلک می

زنم. دستانش سست در آغوشش افتاده. ویلچرش زانو می

ِ چشمانش. همان رنگِ  ایی ی    ح گی 
چشمانش... عاجزم از تشر

هایی عسلی. علاقۀ من و رویا و نفیس؛ طوسی با رگهمورد 

ِ طبیعِی 
ون نیامده بود، رنگِ صوریی اگر از حمام بی 

کردم. فرمِ خوشِ بیتز و گونه و هایش را باور نمیلب

ی کم ندارد؛ فقط سازد. چهرهاش، مبهوتم میچانه ز اش چی 

شود. فقط حیف ها خارج نمیحیف آوایی از میان آن لب

 روی پاهایش را ندارد. فقط حیف دستانش قدرت ایست
ی

ادگ

حتی برای شانه زدنِ موهای خودش هم استطاعت ندارد. 

ز گناه محکوم ای که نمیفقط حیف پروانه دانم به کدامی 

 است به حبسِ ابد در این به ظاهر کاشانۀ در باطن ویرانه. 

 

 #پارت_چهارصد_و_دوازده

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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 تونم بغلت کنم؟ تونم... میمی -

 

 شنود. پرستار گفت می

 

 من... من خواهرِ عطام.  -

 

 تیله
ی

لغزند. خطی  اش، داخل کاسۀ چشمانش میهای رنکی

آید و این تمام جنبشش کمرنگ میان دو ابرویش پدید می

 است. 

 

 پروانه... اسمت هم مثل خودت قشنگه.  -

 

 ام را تسخی  نموده. بغض سراسر حنجره
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م واسه دل - م واسه دل داداشم. بمی   ت پروانه. بمی 

 

 کنم. های کوتاهش را نوازش میناخن

 

م واسه آرزوهای پرپرتون.  -  بمی 

 

ون سر روی زانوهایش می گذارم و کلمات پربغضم را بی 

 رانم. می

 

م واسه عشق ناکامتون.  -  بمی 

 

 شود. ارج میخهایم از دستم اختیار اشک و هق زدن

 

م واسه نرسیدنتون -  . من بمی 
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کنم. سرم تکان خوردنِ آرامِ دستش روی سرم را احساس می

را بلند کرده، از پسِ پردۀ اشک، معصومیتِ غریبش را 

جنبند. برق اشک در چشمانش رؤیت هایش مینگرم. لبمی

ل صدا، مشتم را به دهان میمی  فشارم. شود. برای کنیی

مامان جایی دورتر از پروانه ایستاده؛ جرأت جلو آمدن 

 ندارد. 

کنم. جانا عزیزِ دلِ حالا علاقۀ سردار به جانا را درک می

گونه تپیدن  رویاست و رویا عزیزِ دلِ سردار. قلتر که این

گوید، پروانه عزیزِ دلِ عطاست و عطا عزیزِ دلِ گرفته می

 من. این زنجی  علاقه عمرا پاره شود. 

ِ ویلچر میمامان جلو می
ز صدایش نشیند و گریۀ یر آید. پایی 

 کند. را آزاد می

 

ببخش مادر! بگذر از من! اشتباه کردم! یه عمره دارم  -

 دم! همه جوره تاوان می
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ارادی توی شکمش جمع می شود. رعب و دستان پروانه غی 

زند. مامان زانوهایش را وحشت به چشمانش شبیخون می

ع میمی  نالد: چسبد. با تضز

 

اتپروانه... پروانه - هاست ر. سالم بگذجان از سر تقصی 

خواب راحت ندارم. من با دور کردنِ تو از عطا، اونم از 

 دست دادم! 

 

ِ حالش و واکنشِ چهره
شناسد؛ اش یعتز مامان را میدگرگویز

ای خارج هایش نالهفراموشش نکرده است! از میان لب

افتد. بوسه بر پاهایش شود. مامان با التماس به پایش میمی

 زند! می

 

خواستم عطا هم یکی بشه لنگۀ بابات. با هر من نمی -

، یاد تو افتادم. میآچز که تا الان بچه ز دونم آهِ هام گفیی

تو بوده. تو دلت دریاست؛ با همون دلِ دریات بیا و 

 منو ببخش. 
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نوازد. واکنش پروانه صدای مامان سراسر ساز غم می

کشد! شدیدتر شده. انگار دارد از مطلتر عذاب می

معتز  شود. صداهایی یر بلندی از گلویش خارج میصداهای 

لرزد. بزاق از گوشۀ لرزد. دستانش میو مفهوم. سرش می

 چسبم. دهانش راه افتاده. شانۀ مامان را می

 

 کنه؟ بلند شو. طوری میمامان نگاش کن. چرا این -

 

 ریزد. کرورکرور اشک به پای پروانه می

 

خوام بدون نمیزهرا... زهرا بهش بگو حلالم کنه.  -

م.  ز ازش بمی   حلالیت گرفیی

 

شود به نفرت! صداها بالا وحشتِ چشمانِ پروانه تبدیل می

ِ جداسازیِ مامان را از او ندارم. می  رود. توانایی
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 شه. مامان پاشو حالش داره بد می -

 

چرخانم. شنوم و سر میصدای برخوردِ در با دیوار را می

سر، میان رفته و آسیمهداداش یک دستش را به چارچوب گ

پریده و چشمایز مخوف، هایش، با صوریی رنگزدننفس

 اش است! تماشاگرِ تزلزلِ پروانه

 

ده ز  #پارت_چهارصد_و_سی 

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

م. گذارم. از غیظ چشمان برادرم رعشه میقدم عقب می گی 

های تندش، فاصله را پر تر از تصوراتم است. با گامترسناک

 کند. می
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 پروانه...  -

 

ای روی من توقف لرزد. نگاهِ ناباورِ داداش لحظهپروانه می

 دهد. کند و سپس به مقصد مامان، تغیی  مسی  میمی

 

؟ آدرسشو از کجا گی  جا چیکار میشماها این - ز کنی 

 آوردین؟ 

 

د. داداش خم های پروانه با دیدن داداش اوج میناله گی 

 چسبد. میشود. شانۀ مامان را می

 

 بیتز حالشو؟ ولش کن... ولش کن مگه نمی -

 

 دوزد. مامان نگاه خیسش را به او می
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 پشم حلال کنید؛ هر جفتتون.  -

 

 گذارد. داداش دستانش را دو طرفِ صورتِ پروانه می

 

 آروم باش عزیزم. آروم باش.  -

 

 دهد. شانۀ مامان را عقب می

 

 ؟ بیتز خوای؟ اومدی چی رو بچی از جونش می -

 

 زند. ریز، بر سر خود میمامان یک

 

مردم اون روزی که جلوت مردم. کاش میکاش می -

 وایسادم. 
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 چسبد. داداش بازوی مامان را می

 

ون. بلایی سرش بیاد روزگارت سیاه - تر از این پاشو برو بی 

 شه! می

 

 خورد. مامان از جایش تکان نمی

 

 رم. نمی رم عطا. تا حلالم نکنهنمی -

 

یادِ پر از بغضِ داداش، شکافز ژرف در قلبم به وجود فر 

 آورد. می

 

 چه جوری حلالت کنه؟ با کدوم زبون؟  -
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ل آخر است. داند اینمامان شیون سر داده. گویی می ز جا میز

جا نتواند دل داداش را با خود یکی کند، دیگر شدنش اگر این

 محال است. 

 

... عطا مادر، تو رو به هر گ می -  پرستی

 

اداش با خشونت دست مامان را از پای پروانه جدا د

 کند. می

 

ون. تو رو دید این شکلی شد.  -  برو بی 

 

دهد. با شود. دستان پروانه را میان دستانش جای میخم می

ه یز از اشک، خی   گردد. اش میالتماس و چشمانِ لیر

 

س. من این - س قربونت برم، نیی . من نیی ز جام، ببی 

  اذیتت کنه! ذارم کسیپیشتم؛ نمی
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جا آرام و قرار خورند. سرش یکهای پروانه به هم میدندان

ام رو به افول ندارد. داداش رو به متز که علائم حیایی 

 توپد: است، می

 

ون.  - ش بی  ش زهرا. بیر  بیر

 

هایش تمامی ندارد گذارد. بوسهسِر پروانه را بر سینۀ خود می

ین صحنۀ پردرد؟ از ا ریزد. چگونه چشم بردارمو اشک می

 دارد. های آمیخته با بزمزمه
ی
 غضش برایم تازگ

 

ببخشید عمرم. ببخشید که بازم دیر رسیدم و  -

س!  ی نیی ز  ترسیدی! الان دیگه پیشتم، از چی 
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سوزد. چندین مرتبه دست به چشمانم سینه و گلویم می

ز را می کشم و خطاب به مامان که قصد جدا شدن از زمی 

 گویم: ندارد، می

 

ز حالشونو؛ باعثش ع - جب غلطی کردما. پاشو دیگه. ببی 

 .  تویی

 

ی رو بده زهرا.  -  از روی پاتختی اون اسیی

 

 

ریزد از صدای هراسانِ داداش. قوطِی آیر را به قلبم فرو می

 دهم. برای نفسِ تنگ شدۀ پروانه کارساز نیست. دستش می

 

و خیر کن.  -
... برو دکیی  دکیی

 

 #پارت_چهارصد_و_چهارده
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 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

اواسط راهرو، همان مردی که اجازۀ ملاقات داده بود، 

 گردد. برابرم ظاهر می

 

 دکیی کجاست؟ حال پروانه بد شده.  -

 

داند و بدون سوالِ حتی برای یک ثانیه تعلل را جایز نمی

ِ دیگری، طول راهرو را می
 دود. اضافز

چشمانم ایستد. اشک ت بازمیگردم. زمان از حرکبرمی

د. داداش همانخشکد و بُهت جای آن را میمی طور که گی 

ون می  اندازد. بازوی مامان را چسبیده، او را از اتاق بی 

 

-  !  همیشه مایۀ عذایر
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 کشد. هایش میمامان چادرش را روی شانه

 

 عطا، مادر...  -

 

ز بیند وقتی داداش اینمامان مگر دیگر روی آرامش می چنی 

 د: غر توی صورتش می

 

 کنم! اگه اینم حلالت کنه من نمی -

 

اندلیلِ برچز از ظلم یهای جیر ست که در روح ناپذیر، تأثی 

گذارد وگرنه برادری که خود را وقف و روان فرد می

تواند در مواجهه با مادرش، مان کرده، چگونه مییکبهیک

تا این حد سخت برخورد کند؟ کوچک یا بزرگ بودن اشتباهِ 

نهایت ست که یر نیست؛ مهم برادریمامان مهم 

 فروپاشیده. 
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ات پزشکی وارد اتاق  ز مردی با دو پرستار به اضافۀ تجهی 

ون میشوند. دقیقهمی آید. مرد جوان، ای بعد داداش بی 

 ایستد. سینۀ داداش میبهمضطرب سینه

 

-  ...  جناب اوتادی چی

 

اش را کامل به زبان نیاورده که سرش به طرف  هنوز جمله

م و شود! دستانم را جلوی دهانم میدنش کج میگر  گی 

شوند ای از پرسنل دورمان جمع میروم. عدهعقب میعقب

و سعی در آرام نمودن داداش دارند. با همان دستی که به 

مرد جوان سیلی زد، لیوان آیر را که یکی از پرستارها به 

ز در صدای سمتش گرفته، پس می زند و صدای شکسیی

 شود. د میفریادش مفقو 

 

 آشتیایز کو؟  -
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 دهد: مردی از میان جمع پاسخ می

 

از.  - ز شی   برای یه سمینار مهم رفیی

 

 کشد. برادرم بر سر آن مرد عربده می

 

جا صاحاب نداره؟ مگه هر گ هر کیه؟ وقتی  مگه این -

ز به کسی اجازۀ ملاقات گوشیم خاموشه بیخود می کنی 

 دین. می

 

 دهد. آزار میصدای ضعیفِ مرد، وجدانم را 

 

تون دستشون بود. من برای مادرتون بودن. شناسنامه -

 تون پیغام گذاشتم. منسیر 
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 یز داداش، متورم شده است. های گردن و پیشارگ

 

خواد باشه! نگهبایز مُرده، عذر بدتر از گناه. هر گ می -

جا هم یه ریز صاحاب اینده. خط یر جواب نمی

 اِشغاله. 

 

 زند. ش را به دیوار بند میبرای حفظ تعادل دست

 

ز الان جُل و پلاستو جمع کن برو حسابداری؛  - همی 

 !  اخراچر

 

ین توی راهرو شوکه زل زده ایم به درِ اتافی که توسط حاضز

رود. مردی با لباس فرم ها بالا میپچشود. پچداداش بسته می

ون می اندازد. نگاه آیر که از حراست است، من و مامان را بی 

کند. پیش از خروج مرد جوان روی قلبم سنگیتز می آزردۀ

 گویم: می
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ی گفت.  - ز ین، الان عصتر بود یه چی  جدی نگی 

 حسابداری نرینا. 

 

ها که سرتاسر مشکی پوشیده، با تأسف سر تکان یکی از خانم

 دهد. می

 

ز اخراج، یعتز اخراج!  -  دیگه وقتی ایشون گفیی

 

 جاس؟ مگه داداش من صاحاب این -

 

 

 زنن! آقای آشتیایز حرف رو حرفشون نمی نه ولی -

 

 گویم: رو به مرد جوان که با یأس دست به سرش گرفته، می
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ذارم آقا شما به خاطر ما تو دردسر افتادین، به خدا نمی -

. داداشِ من خیلی مهربونه؛ نونِ کسی رو  ز اخراجتون کیز

زنم. به جون من باهاش حرف می بُرّه. الان عصبیه. نمی

 ست بدین. دذارم کارتونو از م نمیچهیه دونه ب

 

ون نگهبان با غرولندهای تمام نشدیز  اش، ما را از مرکز بی 

 راند. می

حدی به قلبم وارد نگرایز برای پروانه و داداش، فشار یر دل

بینم که دنبالۀ چادرش روی نموده. پیش چشمم زیز را می

ز کشیده می  شود. زمی 

ز پناهگاه هر کو   دک. یار و غمخوار... مادر... اولی 

ز  ِ معکوسِ بار میمادر... برای اولی  ترسم از این لقب و تعبی 

 مفهومش. 

ز سرایت کرده است. لرزشِ پروانه به لب و دندان  های من نی 
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 چیکارشون کردی مگه؟  -

 

 #پارت_چهارصد_و_پانزده

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «سردار » 

 

به  زنم. ای به ایرپاد میضز

 

 الو.  -

 

ز شدن چراغ می  ایستم. پشت پرایدی به انتظار سیر

 

؟ گوشیتو چرا جواب نمی -  دی؟ هیچ معلومه کجایی
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 جانا رو برده بودم حموم.  -

 

 

ِ صدایش که درست شده بود، پس... 
ی

 گرفتکی

 

 گریه کردی؟  -

 

 نه.  -

 

 

 رویا؟ -

 

 کشد. دماغش را بالا می
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 خوام بخوابم! میشه قطع کتز سردار؛ می -

 

ز     زنم تا حرکت کند.  جلویی بوق میبرای ماشی 

 

 الان چه وقت خوابه؟  -

 

 حوصله ندارم.  -

 

 

 خب چرا حوصله نداری؟  -

 

 کند. کلافه است. دارد مرا از سر باز می

 

 قضیه مربوط به داداشه.  -
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 پیچم. زنم و به راست میراهنما می

 

 تونه از پس بیماریش بربیاد. سختش نکن؛ عطا می -

 

  نه، همش این نیست.  -

 

 

 فشارم. ا میر کنم و پدال گاز دنده را عوض می

 

 خب همش چیه؟  -

 

 مفصله سردار؛ الان حوصلۀ توضیح ندارم.  -
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ون، خودم حالتو خوب  می -  بی 
تویز بیست دقیقه بزیز

 کنم؟ 

 

 شنوم. اش را میدمِ لرزانِ طولایز 

 

 شو دارم. تونم، نه حوصلهنه می -

 

 حوصلۀ منم نداری؟  -

 

 

 نه واقعا!  -

 

زنم. با لبخندی بر لب کاهم و میدان را دور میز سرعتم میا

 گویم: می
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زنه. اصلا قلب آفرین، صداقت تو رابطه حرف اولو می -

 رئوفت منو کشته. 

 

 رمق است، مثل صدایش. اش هم یر خنده

 

 بخیۀ صورتتو کشیدی؟  -

 

 کند. انگشتم همان ناحیه را لمس می

 

-  
ی
هم  ، به صورتمونمون کم بود آره. گره مِره تو زندگ

 افتاد. 

 

 گزد. دانم چگونه لب میندیده می

 

 وای، خدا منو...  -
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 کنم. اش را تکمیل میسری    ع جمله

 

کشم رویا، خدا تو رو زودتر به من برسونه. دیگه نمی -

م سر اومده.   صیر

 

ِ صدایش بیشیی می
ی

 گوید: که می  شود هنگامیگرفتکی

 

 منم.  -

 

گذرد و در ن میهر دویما های طولایز در آهِ عمیقثانیه

 شکند. نهایت اوست که سکوت را می

 

 مامانت که شک نکرده؟  -
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پاپیچم شده بود واسه شکایت؛ گفتم زد و دررفت،  -

 ماشینو ندیدم که. 

 

 

دانم پس از تنگ شدن به  باز آهی دیگر و دلی که نمی

ز مرحله می  رسد. کدامی 

 

 ای؟ مغازه -

 

. نه دارم می -  رم دیدن زهی 

 

 

؟ وا -  سه چی

 

 شوم. در خیابان مدنظر، آمادۀ توقف می
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 هم یه تشکری بکنم؛ هم لباساشو پس بدم.  -

 

 از عوض منم تشکر کن.  -

 

 

گذارم برای مخاطبِ عزیزِ پشتِ ام میدست روی دیده

 خط. 

 

م.  -
َ
 رو چِش

 

عقبِ تاکسِی زرد رنگ با دیدن زهی  که چمدان در صندوق

رسانم و پیاده م میاتمادهد، تماس با رویا را به جای می

 شوم. می
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 #پارت_چهارصد_و_شانزده

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 مسافری؟  -

 

 چرخاند. ابتدا گردن و سپس تنش را به سویم می

 

؟  - ز  معی 

 

 دهیم. اش، دست میدر چند قدمی

 

؟  -  کجا به سلامتی

 

-  . یر
ُ
 د
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 عشق و حال؟  -

 

به به بازویم می  زند. چند ضز

 

 باشه از این طرفا؟  سفر کاریه. خی   -

 

ز اشاره می  کنم. به ماشی 

 

ا گرفتم بخوریم که انگاری  - ز لباساتو آوردم؛ سر راهم پییی

 قسمت نیست. 

 

ز جدا می کند. پس از مکت  کوتاه چشمان باریکش را از ماشی 

 گوید: می
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ا و چایی وقت دارم.  -
ز  به اندازۀ خوردن یه پییی

 

رود. ننده میپیش از هر مخالفتی از جانبم، به طرف را

 پرسد: دارد و میچمدانش را برمی

 

 ا رو رد کنم؟ رسونیم این بابتا فرودگاه می -

 

 با کمال میل.  -

 

 

هایش را به قصد و دقایقی بعد این من هستم که کابینت

ز چای زیر و رو می  کنم. یافیی
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خوره ت نمیجاها انقد نامرتبه؟ به قیافهچرا این -

 .  شلخته باسیر

 

 گردی؟ دنبال چی می -

 

 

 چای.  -

 

ون میگاز، قوطی نقرهاز کابینت زیر اجاق  آورد. ای را بی 

 

 زخمای صورتت بهیی شدن.  -

 

 ریزم. آبِ جوش روی چایِ داخل قوریِ آلومینیومی می

 

سیدم، زن و بچه نداری؟  -  راستی اون سری نیی
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چ غلیظ است. 
ُ
 جوابش یک ن

مز نشینم. مقداری سس قر کشم و میصندلی را عقب می

ا می ز م. ه سمتش میبزنم و آن را روی برش پییی  گی 

 

؟ موهات داره سفید می -  شه. به فکرشم نیستی

 

 پیش نیومده موقعیتش.  -

 

 

 دوانم. اخمی میان ابروانم می

 

 الکی؟  -

 

 کند. سسِ گوشۀ لبش را پاک می
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راستش، هنوز کسی رو پیدا نکردم که حاضز باشم به  -

 خاطرش... 

 

 کند.  به صورتم اشاره می

 

 افتم. به این روز یر  -

 

 قشنگنه. پدرِ آدم درمیاد، ولی قشنگه.  -

 

 

ز می ا و جمع کردن می  ز
 گویم: پس از خوردن پییی

 

ز شستاین لباس -  ما؛ کجا بذارمشون؟ ها رو تمی 
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ز قابلنگه می - ، چی  . داشتی ز  داری نیسیی

 

 

 دمت گرم داداش.  -

 

 . دهد اتاقِ چسبیده به سرویس بهداشتی را نشانم می

 

 بذارشون رو دراور.  -

 

چینم ها را روی دراور مرتب میطور که گفته بود لباسهمان

آن چشمم خواهم از اتاق خارج شوم، یکای که میو لحظه

افتد. عکسی قدیمی. مردی با به قاب عکس روی دیوار می

 یر 
روی کنم و روبهباز رها مینهایت آشنا! در را نیمهچشمایز

ز بار با شوکر س میایستم. احساعکس می کنم برای دومی 

به می خورم! ذهنم فریادِ روز موعود سر داده. آن گوشه ضز
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ِ این اواخر که مرا و کنار، تردیدی پرسه می
ی

زند؛ از خستکی

 دچار وهم کرده. 

 

ممکنه.  -  خدای من... غی 

 

به احتمال نود درصد من مشابه این عکس را در دست ننه 

ترس ناپدید شدن، در عکسی که از  ام! هماندیده

 صندوقچۀ داخل گنجه پنهان شده است! 

 

 #پارت_چهارصد_و_هفده

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 نشیند. ام میدستی روی شانه
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 دی؟ ب نمیکنم؛ چرا جوااز کِیه دارم صدات می -

 

ها خیال از ام و دهست محو عکس شدهدقایقی طولایز 

 خیالم گذر کرده. 

 

 شتو گرفته! انگاری بابای ما چ -

 

 کنم اویی را که شباهت چندایز به مرد توی قابنگاهش می

 عکس ندارد. 

 

 بابات؟  -

 

نگاه، چشمانش زند و در طی همان نیمگذری به عکس می

 شود. پر می
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؟ واقعا دیرم شده. میمنو می - ترسم از پرواز جا رسویز

 بمونم. 

 

عکس  دهم تا از اتاق خارج شود. قابکمی تعلل به خرج می

ز موبایلم شکار می کنم. امروز پرده از این ماجرا را با دوربی 

 دارم. اگر بشود... برمی

ام، تسلطم روی فرمان و کلاچ را به کل از دست داده

 گوید: که زهی  میطوری

 

؟  -  حواست کجاست؟ مگه تازه گواهینامه گرفتی

 

خواهم مانع رفتنش گردم و از اتفافی که رخ داده، سخن می

 شود. ، اما همان ده درصد تردید مانع میبگویم

تر بخواهم بگویم، نقل سی و هشت سال انتظار دقیق

 است. سی و هشت سال اشکِ دیده و خونِ دل. 
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گذارم و فکرم جایی حوالی گنجۀ چمدانش را مقابل پایش می

 ننه جا مانده. 

 

 ممنونم، تو زحمت افتادی.  -

 

ز تک اجزای صورتش را میتک برخوردمان کاوم. دومی 

کدام نسبت به دیگری حسی منقز است، منتها هیچ

 نداشتیم. 

 

، رویا گفت به  - من حالاحالاها بهت مدیونم. راستی

 جای اونم ازت تشکر کنم. 

 

 دهد. می چسبد و دستِ وداعدستۀ چمدان را می

 

-  
ی
ز سِر خونه زندگ تون، یه شب شام بهش بگو رفتی 

 شه تشکر. ذاره میام، اون میمی
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ِ حرفش، اثر مستقیم بر کامم میشی  
 گذارد. یتز

 

 انشالله.  -

 

رانم. در مسی  برگشت از فرودگاه، با بالاترین سرعت می

اش را پیدا خواهم کرد.  ام گمشدهبارها به ننه قول داده

 م یافتنش امری محال است. ای که حتم داشتگمشده

ی از چرا از زهی  دلیل تنهایی   اش را جویا نشدم؟ چرا خیر

 پدرش نگرفتم؟ 

های زرد و نارنچر از روی ننه که در حال جارو کردنِ برگ

 کند. ایوان است، با دیدنم کمر راست می

 

 چه زود اومدی مادر.  -
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ل شدیز   ست؟ آخ ننه، آخ. این هیجانِ صدا مگر کنیی

 

 ساطت هست؟ خانم. چایی تو بخسته نباسیر حاج -

 

 بیا بالا مادر. سماور جوشه.  -

 

 

ماند یک مانع. به دست آوردنِ کلیدِ صندوقچه که حالا می

اهنش نگه  شود. داری میهمیشه در جیبِ داخلِی پی 

 

 #پارت_چهارصد_و_هجده

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

خانه می ز  معطلش کنم.  کشم. باید کمیسرگ به آشیی
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م بذار تنگش.  -  قربون دستت ننه، یه تیکه نون پنی 

 

م. گوشه و کنار گنجه را وارسی زنپردۀ طلایی را کنار می

دارم. اثری از  کنم. روسریِ سفیدِ روی صندوقچه را برمیمی

د، به جیب داخل کلید نیست. چگونه یر این که بویی بیر

اهنش دست یابم؟   پی 

 کنم. از پشت بغلش می

 

 افته. نکن مادر قوری از دستم می -

 

ی که در تاریکی پرتاب می  نخورد. کنم، به سنگ امیدوارم تی 

 

 اوف، چه عرفی کردی ننه.  -
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 پرسد: وارفته می

 

 دم؟ بو می -

 

 آن صندوقچه امروز باید گشوده شود. 

 

-  .
ی

 نکی
ی

 هِی، بکی

 

 صبح حموم بودم. فقط یه ذره ایوونو جارو زدم.  -

 

 

 بیند. خوب است برق چشمانم را نمی

 

 احتمالا به خاطر همونه.  -
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رم. به در فقط چند دقیقه تا افشای حقیقت فاصله دا

به می  زنم. حمام ضز

 

 ننه.  -

 

 چیه سردار؟  -

 

 

-  ! ز  لباساتو بده بندازم ماشی 

 

 ندازم. خواد مادر، خودم مینمی -

 

 

ز میسینه اهن جذب ای را که بالا و پایی  شود، از روی پی 

 قابل مشاهده است. 
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 بار ما فاز کمک کردن برداشتیم. بده ببینم. حالا یه -

 

ن، صبح پوشیدمشون.  - ز ز  تمی   کشم. جا آب میهمی 

 

 

م. را گاز می اندازم و لبمبه موهایم چنگ می  گی 

 

 مگه من مُردم تو با دست لباس بشوری. بده.  -

 

شود. البسۀ کثیف را همچون ام میو عاقبت تسلیم خواسته

ء خواب، جلوی فشارم و در اتاقای قیمتی به آغوش میسیر

ز می نجه زمی 
َ
اهنش گ برم و کلیدِ میگذارم. دست در جیب پی 

عمل کلیدِ حلِ این معماست. سرعتای، شاهکوچکِ نقره

ِ دهم. درِ صندوقچه را باز میبه خرج می کنم. تمام دارایی
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اهن  ارزشمندِ ننه یک بقچه است. یک بقچه با دو عدد پی 

 و یک جفت کفش مردانۀ رنگ و رو رفته. 

اهن قهیابمش؛ لابهمی ز وهلای پی  انقدر بار است ای! اولی 

مستقیم با اعلا چشم در چشم هستم. قفل موبایل را باز 

ز کنم. روی تصویر مورد نظر میمی زنم. از پشت روی زمی 

 افتم. می

صورت همان است! چشم همان است! خال روی چانه 

همان است! دماغ و دهان هم همان است! فقط تصویر 

 تر دارد! توی موبایل یک ریش اضافه

شود که قریب به ده  بر زبانم جاری میاختیار نام آقایی یر 

 سال است خیال طلبیدن ندارد. 

 

 یا امام غریب.  -

 

 #پارت_چهارصد_و_نوزده

 خط_اوهام#چوب
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 #نرگس_عبدی

 

رَم می
َ
 وافر زهی  را دستی به چشمان ت

کشم و با هیجایز

م. می  گی 

، رها شدنم در حاشیۀ شهر، نجات  شکنجه توسط امی 

ز به دست پشِ اعلا  ات است. . حقا که خدایی برازندهیافیی

 دمِ چیدمانت گرم. 

ک مورد نظر خاموش می»   «باشد. دستگاه مشیی

باز هم انتظار. هواپیما پریده است. کاش حداقل زمان 

پرسیدم. فقط... هر قدر رویدادها را کنار هم بازگشتش را می

 آید! قل جور درنمیگذارم، یک مورد با عمی

ای را دوباره دهم و کلید نقرهنتقال میبقچه را به صندوقچه ا

اهن ننه برمی دارم. گردانم. عکس را اما برمیبه جیب پی 

روم. به مدد قدمی که بدون فوت وقت به ساختمان بالا می

اند. جزء معدود شود آرام گرفتهام، مدیی میبرایشان برداشته

شانسی بالاتر ست که شانس با من یار است. خوشروزهایی 

 دیدنِ روی سلیمه و ارغوان؟ از ن
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 زنم. چند تقه به درِ اتاقشان می

 

 ها؟  -

 

ون کارت دارم.  -  امید بیا بی 

 

 

م و یک های معمول فاصله میاز حواسیر و صحبت گی 

 روم سر اصل مطلب. راست می

 

 منو بیر پیش اویز که ادعا کرد اعلا پناهنده شده.  -

 

 ها؟  -
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 چر درآید. دهم تا از گیهایش را تکان میشانه

 

یه بابایی بهت گفته اعلا پناهنده شده و دیگه  -

خوام خودم باهاش گرده. منو بیر پیشش. میبرنمی

 حرف بزنم. 

 

 هایش ندارد. کشد و تسلطی روی گفتهاش را کنار میشانه

 

 شدیز نیستخب من... ایتز که می -
ی

... همون موقع گ

 ... هم گفتم

 

ار تو دستش، من باید ببینمش امید. دست منو بذ -

ذارم  تم میکنم. پول دو دونگ خونهزندگیتو زیر و رو می

 کف دستت. 
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 چیه؟ زیرخاکی پیدا کردی؟  -

 

 چسبم. بازویش را می

 

 گم. بریم تو راه بت می -

 

گونه به زردی لنگد وقتی رنگ امید اینیک جای کار می

د. از کودگ با هم بزرگ گراید و لکنت زبان میمی گی 

شناسم. گوشۀ چشم راستم تک حالاتش را میتک ایم. شده

 شود. جمع می

 

 بندی بود؟ نکنه همش خالی -

 

؟ چرا باید... چی می -
ی

 گ
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کند؛ مثل اکی  مواقعی که گندی بالا آورده است. پرخاش می

 کوبم. اش میتخت سینه

 

 قسم روح بابات کشک بود؟    -

 

 کشد. دستپاچه دستی به پیشایز می

 

 ار توضیح بدم! شلوغش نکن، بذ -

 

  گاه ادعایش را باور نکردم. من هیچ

 

برو بمی  فقط. منِ الاغو باش مُخِ بابا رو زدم بیاد سهم  -

. یر 
ز تر از لیاقتتو رو برداره تو و زنت به آرامش برسی 

 .  تو خودیی
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مانم تا به جزعبلاتش گوش دهم. قدری لیچار بارش نمی

ون میمی  زنم. کنم و از ساختمان بی 

 

 دار؟ سر  -

 

 ای دور موهایش. ننه بالای ایوان ایستاده است، با حوله

 

چایی و نون پنی  که دست نخورده مونده. لباسا هم   -

 کف اتاقه. 

 

خواهد بروم، روی دست بلندش کنم، دور سرم دلم می

شود، بچرخانمش و بگویم به زودی کلبۀ احزانت گلستان می

ر اعلا را برای باینخواهم انتظار بکشد. اولی دیگر نمی

 آورم. دیدنش می
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 خوری. الان میام. برو تو ننه، موهات خیسه سرما می -

 

یک شوم و چه   شوری که درونم به پاست را باید با کسی سرر

 کسی بهیی از رویا؟ 

نگفتم امروز بخت با من یار است؟ وگرنه گ پیش آمده 

 بود انتظارم فقط به اندازۀ یک بوق طول بکشد؟ 

 

 الو.  -

 

 م خوشگل. سلا  -

 

 

 دهد: با ظن پاسخ می

 

 سلام. خویر سردار؟  -
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 خوب؟ حس و حال روزی را دارم که بله از او گرفتم. 

 

 عالی، توپِ توپ.  -

 

 خونه؟ چی شده کبکت خروس می -

 

 

ی جمع میخم می ز کنم. دستم را به شوم. مشتی برگِ پایی 

ای های زرد و نارنچر و قهوهبرم. برگسوی آسمان بالا می

، رقصند و پس از مدتهوا میدر  ز ها نفرتم نسبت به پایی 

 شود. تبدیل به عشق می

 

، از  - ، از امی  به زهی  کار خدا بود که از تو برسم به امی 

 زهی  به اعلا. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2496 | 3018 
 

 #پارت_چهارصد_و_بیست

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ز میهای رد و بدل شدهپیام کنم. امشب مان را بالا و پایی 

هایم را در خود دفن کردم. دلم نگرایز  برخلاف همیشه

نیامد برای سرداری که امشب سازش کوک بود، از تشویشم 

 میبگویم. لبخند می
ی

دهد. زنم به کلماتش که بوی زندگ

ِ اعلا و ننۀ محبوبشان هستم. یر  انه منتظر رویارویی  صیر

تک تیکی که پانزده دقیقۀ پیش پای پیامم خورده یعتز 

شود. با دیدن است. درِ سالن باز می سردار خوابش برده

 می
ی

کشم. از دیروز و هیبتی مردانه، نفسی از سر آسودگ

ماجرای آسایشگاه، داداش به خانه بازنگشته و تلفن 

کداممان را هم پاسخ نداده است. یلدا از دیروز  هیچ

 دیگر.  ای بغ کرده و مامان گوشۀگوشه
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 اومدی دادا...  -

 

افتد، نفسم را رخش میار رفته به نیمنوری که از درزِ پردۀ کن

ز انداخته، دراز در سینه حبس می کند! ساکش را زمی 

م. کلید را گذارد! سراسیمه برمیکشد و سر روی آن میمی ز خی 

ه میمی شوم که ساعدش را روی فشارم و به اویی خی 

 چشمانش نهاده. 

 

 خاموشش کن.  -

 

 ایستم. بالای سرش می

 

 ومدی. خیر اطاها... چه یر  -

 

 غرد: هایش میاز میان دندان
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ریزن تو سالن، حوصلۀ نکی  و خاموشش کن الان می -

 منکر ندارم. 

 

 کند. تر میوضعیت طاها مرا نسبت به داداش نگران

 

 اتفافی واسه داداش افتاده؟  -

 

اش افتاده دارد. با چشمان خونساعد از روی چشم برمی

 شوم. مواجه می

 

 پرسی؟ یده، از من میعطا بغل گوش تو خواب -

 

 بندم. می کنم و از ابتدا کش موهایم را باز می
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 از دیروز برنگشته خونه.  -

 

 خواهد. با نزدیک کردنِ ابروهایش به هم، توضیح می

 

 سِر بحثش با مامان.  -

 

؟  -  بحثِ چی

 

 

 گم. مفصله؛ فردا می -

 

بار روی پیشایز دوزد و ساعدش را ایننگاهش را به سقف می

 رد. گذامی

 

 خاموش کن برقو.  -
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 معلوم نیست دلِ او از کجا پر است. 

های رود. دو عدد از کوسنسالن دوباره در تاریکی فرو می

کنم. دارم و با ساکِ سفتِ زیر سرش معاوضه میمبل را برمی

ها در اتاق مامان و باباست. پتوی خودم را خوابرخت

 کشم. رویش می

 

 ت نیست؟ گشنه -

 

 نه.  -

 

 

 وردی مگه؟ شام خ -

 

 نه.  -
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 بذار بیارم خب؛ از شاممون مونده.  -

 

ی می بارش را با تاکید "نه" این  گوید. بیشیی

 

 پاشو برو بخواب.  -

 

 شود. خزد و در خود جمع میو بلافاصله زیر پتو می

ست. حالِ خوسیر که خانوادۀ ما محکوم به یک نفرینِ ابدی

حجم از اتفاقات  وده کاملا گذرا. اینبگاه نبوده یا اگر هیچ

 و یر 
ی

، ناگوار و تلچز و بحث و جدل و خستکی
ی
حوصلکی

 تواند طبیعی باشد؟ طور میچه

 

 #پارت_چهارصد_و_بیست_و_یک

 خط_اوهام#چوب
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 #نرگس_عبدی

 

ز موبایلی که زنگ می ز برای یافیی خورد، کف دستم را بر زمی 

که پلک بگشایم، انگشتم را روی صفحه کشم. بدون اینمی

 دهم. حرکت می

 

 الو.  -

 

 خوام! شمارۀ طاها رو می -

 

 

شود. صفحۀ موبایل را برابر خود باز میهایم خودبهپلک

بهچشمانم می م. ضز زنم تا خواب از سرم ای به صورتم میگی 

د. دو عامل شوکه کننده این میان وجود دارد؛ شمارۀ  بیی

 نفیس و تقاضایش! 
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نشان  ساعت موبایل که شش و پنجاه و هفت دقیقه را 

 دهد! می

 دیواری هم همان است.  چرخم. ساعتروی پهلو می

 

 چرا لال شدی؟ بفرست شماره رو.  -

 

زنم به طاهایی که برخلاف همیشه نشینم و زل میسیخ می

 باز است. روی شکم نخوابیده و طاق

 

 کری مگه رویا!  -

 

دهم. رویداد شب با جیغش موبایل را از گوشم فاصله می

شود. آمدنِ عجیبِ طاها. حالِ  عی میپیش برایم تدا

 اش. گرفته
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دیشب هر چی زنگ زدم جواب ندادی. خواستگاری  -

 شد؟ چی 

 

 بدبخت گلویش. 

 

ِ بدترکیبت اون سر فضول! دهن -
ز لق! اون داداشِ هی 

 دنیا از کجا خیر داشت که خواستگاریمه؟ 

 

ه می داند چه گندی بالا شوم به طاها. خدا میوارفته خی 

 آورده. 

 

ی نگفتم.  - ز  به خدا من چی 

 

 خفه شو! خفه شو قسم دروغ نخور.  -
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ی نگفتم.  - ز  به جون تو، به جون جانا من چی 

 

 شنوم. هایش به هم را میصدای سایش دندان

 

پس کار زهرای خره. گوسیر رو بده به اون داداش  -

 الاغت! 

 

ام گرفته است. پتو از دانم چرا خندهوسط این بلبشو نمی

 دهم. اش را تکان میدارم و شانهمیروی طاها بر 

 

 طاها.  -

 

ند. موبایل را روی هایش کمی از هم فاصله میپلک گی 

 گذارم. اش میسینه
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ز نفیس چی می -  گه. ببی 

 

 زند: ای لب میفهخشود. با صدای چشمانش گشاد می

 

 بگو خوابه.  -

 

 چه غلطی کردی طاها؟  -

 

 

ل را به کشد و موبایکف دستش را به سر کم مویش می

گوید و بعد از آن فحش فقط یک الو میرساند. گوشش می

پشت فحش است که از اعماقِ حنجرۀ نفیس خارج 

ز میشود! طاها نیممی های بسته موبایل را شود و با پلکخی 

 طاها کند. مگر میاز گوشش دور می
ی
شود تا این حد بیچارگ

ِ  را دید و نخندید؟ نفیس به اندازۀ بیست و چهار سال
ی

زندگ
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فشارم و کند. دستانم را به دهان میمن، فحش نثار طاها می

خندم. از صدای تولید شده، طاها با چشمان آن زیر می

میی  زند، یکگردد. با لگدی که میمتورم به سویم برمی

شوم. در حالت درازکش شکمم را تر پرت میطرفآن

چ های نفیس هیخندم. در جواب فحشچسبم و آرام میمی

ست که خطاب به من گوید. و دست آخر نفیسینمی

 گوید: می

 

ز الان دست این یر  - شعور با اون زهرای موذمارو همی 

ی میای به آدرسی که میمی فرستم. امروز تکلیفمو با گی 

نیی روشن می
َ
 کنم! شما سه تا ا

 

 #پارت_چهارصد_و_بیست_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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 بار. اند؛ سر هر دقیقه یکمر گذاشتهام را روی تایخمیازه

ون را میبه زهرایی که با چشمان پف نگرد، کرده از پنجره بی 

 گویم: می

 

ش کردی؟ مگه نمی -  خریه؟ هدونستی چه کلچرا خیر

 

طور که با یک دست فرمان را چسبیده، دست طاها همان

ز کشیدن تنش به دیگرش را به عقب دراز می کند و حی 

به  زند. پسِ سرم می ایسمتم، ضز

 

من چیکار کنم که چوبِ دوسرسوخت نشم؟ ترسیدم  -

 رویا. 

 

 دهد: ای ادامه میبا لحن خفه
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 طاها روزگارمو  -
ً
ترسیدم بشه ماجرای تو و سردار؛ بعدا

ز داداش. نمی خوام یه داغ سیاه کنه. ترسیدم بشه عی 

 هم رو دل طاها بمونه. 

 

پاسخ انبش یر طاها سکوت کرده و تمامی سوالاتمان از ج

 است. 

مامان اگر بیدار شود و جای خالی مرا ببیند، جای خالی 

 را ببیند، ساکِ یر 
ز  طاها را ببیند... ماشی 

ز پیاده شدن غر می  زند: زهرا حی 

 

؟  - ز  حالا کله سحری، تو این هوا چرا پارک قرار گذاشتی 

 

هایم حس خویر ها زیر کتایز خش برگاز صدای خش

م. سردیِ هوا می ها و درختان، تضاد با گرمای رنگِ برگگی 

زند، دلچستر ایجاد کرده. در پارگ که حتی پرنده هم پر نمی

ای قدری سرد است که حتی آن عدهبینم. هوا بهنفیس را می
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هایشان آمدند، توی خانهکه برای ورزش به پارک می

 اند. نشسته

های ایستیم و نفیس است که با قدمهر سه از حرکت می

هایش کند. دلیلِ قرمزیِ پشتِ پلکند فاصله را پر میبل

ی باشد؛ گریه کرده است. خوایر و سحرختواند یر نمی ز  ی 

یِ پوزخندش زهرا را نشانه می ز  رود. تی 

 

 مریزاد. خوب حق رفاقتو به جا آوردی. دست -

 

 زند به طاها. زهرا زل می

 

 چیکار کردی که منم باید به آتیش تو بسوزم؟  -

 

ه شده است به نفیسی که از طاها دس ت به جیب خی 

 لرزد. خشم می
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خواستگاری رو به هم زد؛ به بدترین شکل ممکن. آخه  -

ِ آشغال چیه؟   فرق تو با اون امی 

 

 از نگاه طاها می
ی
گوید. کیف نفیس بارد، اما هیچ نمیآزردگ

 شود. به سینۀ برادرم کوبیده می

 

؟ مبه چه حقی پشت سر من دری - گه خودت وری گفتی

 ناموس نداری؟ مگه خودت خواهر نداری؟ 

 

 غضب چشمانش تناقض دارد با بغض صدایش. 

 

ری  -
َ
م بود. تا حالا تو روی هیچ ن ز اعتماد بابام همه چی 

 باهام رابطه 
ی

تف ننداختم که تویِ عوضز برگردی بکی

 داری! 
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 اندازم. ناباور به بازوی زهرا چنگ می

 

یهو سر جلسۀ  بابام نابود شد وقتی اون نامرد  -

تونو  ون و برگشت گفت دخیی خواستگاری رفت بی 

تون یکی دیگه رو زیر سر داره. دیگه نمی  خوام. دخیی

 

رَش می
َ
 کشد. پشت دستانش را با خشونت به چشمان ت

 

ِ بابامو دیدم. وقتی  -
ی

مندگ من نابود شدم وقتی سرر

ِ خواهرم جلو نامزدشو دیدم. وقتی مامانم 
ی

سرشکستکی

جا، به رفتی اونت تو به خاطر رویا نمیبرگشت بهم گف

 خاطر داداشش بود. 

 

آورد و وزشِ بادِ شدید، موهایش را روی نفس کم می

هایش بر آن ریزد. زهرا با انگشتی که رد دندانصورتش می

 زند. مانده، به بازوی طاها می
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؟ تو گ انقد یر  - ت شدی؟ پا گذاشتی جا پای امی   غی 

 

 چرخاند. ر دهان میبالاخره طاها زبان د

 

 خوام. خاطرشو می -

 

 #پارت_چهارصد_و_بیست_و_سه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

تر  حتی خودِ طوفان هم به اندازۀ زهرا طوفایز نیست. بزرگ

دهد وقتی کفِ تری معنای خود را از دست میکوچک

ب به صورت طادست زهرا یک  شود! ها کوبیده میضز
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؟ تا گ باید به خاطر حماقت دینچرا انقد منو آزار می -

ه خوردم 
ُ
شماها سرم جلوی این و اون خم باشه؟ گ

 بهت زنگ زدم. 

 

م. مرا کنار میهای نفیس را در آغوش میشانه زند. طاها گی 

کشد و در مویش میبه عادتِ همیشه، دستی به سر کم

 کند. نزدیکِی نفیس گردنش را خم می

 

حرف من دوست داشتنش کشک بود وگرنه سر یه  -

زد زیر همه که از خودت توضیح بخواد، نمیبدون این

. مرتیکۀ ناخن خشک. کسی که با یه حرفِ منِ چی

ز غریبه جا می زنه، به درد یه عمر زیر یه سقف رفیی

 خوره؟ می

 

چنان در برابر گریه خودداری با وجود چشمان خیس، هم

 کند. می
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بره  من به اون یارو چیکار دارم؟ به درک که رفت، -

ه. دردم بابامه. دردم اعتمادشه. دردم چش تو چش  بمی 

 شدنمون از این به بعده. 

 

 کند: طاها با تمام احساسش زمزمه می

 

 کنم. غمت نباشه، حلش می -

 

 زند. ا میاش را به شانۀ طاهنفیس کیف دوسیر 

 

ی  - مگه من با تو ارتباط داشتم؟ مگه با تو سر و سِرّ

 داشتم؟ 
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ی در چشمانش طاها به طرز عجیتر  ز آرام است. من هر چی 

. نفیس دوباره با کیفش تخت سینۀ می بینم به جز پشیمایز

 کوبد. طاها می

 

 چرا لال شدی؟ به چه حقی با آبروم بازی کردی؟  -

 

آبرو شدن کنم؛ حتی به قیمت یر همه چی رو رِدیف می -

 خودم. 

 

 

ای تردید در علاقۀ طاها نسبت به نفیس حالا دیگر ذره

 دارم. . پس قدمی برای برادرم برمیندارم

 

 خوای یه فرصت بهش بدی؟جان، نمینفیس -

 

 زند.  پوزخند می
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م چرا باید بهش فکر کنم وقتی کارنامه -
َ
ش جلو چِش

 سیاهه؟ 

 

 نفیس داری...  -

 

 

 زند. طاها با رنجِش مرا عقب می

 

؟ من جلو هر گ گرگ مالی میچی رو داری ماس - کتز

شدم برّه. آمار ریز و درشت  باشم، به نفیس رسیدم

 منو گ بهش داده؟ 

 

ِ صحبتش با نفیس است. 
 بافی
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ز  - بار تو زندگیم من دیروز به خاطر تو، واسه اولی 

التماس کردم؛ وقتی واسه مرخصی افتادم به پای همون 

ای خوابونده سرپرستی که چند وقت پیش سر یه قضیه

ز رو دلم، پا گذ اشتم بودم زیر گوشش! واسه پا نذاشیی

 رو غرورم. 

 

 #پارت_چهارصد_و_بیست_و_چهار

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ِ شالم را دور گردنم می پیچم تا به دست باد نرفته. لبۀ انتهایی

 طاها دیدن دارد. 
ی
 دلدادگ

 

ری نخون. اصلا ازت خوشم نمیاد!  -
ُ
 واسه من ک

 

 کشد بر گوشۀ راستِ لتر که بالا رفته. طاها زبان می
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 چرا؟  -

 

حوصله، تلخ، بددهن، یر عار، علاف، گوشتیکار، یر ب -

ز یادم رفت! بداخلاق، تازه دست به  زنم داری! آها، هی 

 

 

 ست. ایابم هوا پس دهد، درمیاز سری که زهرا برایم تکان می

کند. نگاهی های طاها سرایت میسرچز از گردن به گوش

 وید: گاندازد و با صدای دورگه میاجمالی به هر دوی ما می

 

؟  - ز ی رو جا ننداختی  ز ز چی   مطمئنی 

 

می که روی گردنم نشسته  باد از لای شال به عرق سرر

پرد. نفیس دستۀ کیفش را در هایم بالا میخورد و شانهمی

مان مشتش جمع کرده، روی پاشنۀ پا به سمت مخالف
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چرخد. حلقه شدنِ دست طاها از پشت دور بازوی او، می

گردد و دارد. نفیس سری    ع برمی گردی چشمانمان را به دنبال

 دهد. واکنش نشان می

 

 شعور. ولم کن یر  -

 

کند، بلکه فاصلۀ میانشان را طاها نه تنها بازویش را رها نمی

رساند و نگاهش را مستقیم به او به یک کف دست می

 دوزد. می

 

این سه ماهِ بافی مونده که تموم شه، دیگه بیکار و  -

دونم م وردست عطا. نمیر عار و علاف نیستم؛ مییر 

زن ندارم. از این چی تو گوشِت خوندن، ولی دستِ به

ز هر خواهر برادری هست.  چک و لگد پروندنا بی 

 اخلاقمم... 
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ز میمکث می آورد تا از هجومِ گرد و غبار کند. سرش را پایی 

د، جملهدر امان باشد. جَوّ که آرام می اش را ادامه گی 

 دهد: می

 

ز هر آد - ا حساسم. م دیگهمنم عی  ز ای رو یه سری چی 

، دورت می گردم. نه اخلاق خطِ قرمزای منو دور نزیز

، نه بددهنیمو. و اما... از گ شنیدی بدم رو می بیتز

م؟  ز  هی 

 

ون می بۀ محکمی به شانۀ نفیس بازویش را بی  کشد. ضز

 گوید: زند و میطاها می

 

 اونو خودم تشخیص دادم.  -
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زیر دندان است، چشمان خندانش را طاها با لبِ زیریتز که 

دارد و انگار بوهای خوسیر به مشام از روی نفیس برنمی

 رسد. می

م تا تماس مامان را پاسخ دهم. شان فاصله میاز جمع  گی 

 

؟ رویا هیچ معلومه داری چیکار می - ؟ کجا رفتی کتز

ز بابات کو؟ طاها ساکش هست خودش نیست.  ماشی 

 کنه. جانا هم بیدار شده گریه می

 

کنم دم بغض کرده التماس میدر دل به آسمایز که از سپیده

ِ فضا کاسته شود. 
 ببارد، بلکه از سنگیتز

 

ون؛ الان برمی - گردیم همه چی رو با طاها اومدیم بی 

 گم. بهت می
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به طاها بگو تو رو برسونه بره درِ خونۀ عطا. از  -

ون، دی ز از پریروز که زده بی  گه نمایشگاه زنگ زدن گفیی

 برنگشته! باید پای یه قراردادی رو امضا کنه. 

 

 

 #پارت_چهارصد_و_بیست_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «زهرا » 

 

به به سرم، کف دستانم را سیی  ی از خوردنِ ضز برای جلوگی 

چسبانم. گردنم را سمت طاها کنم و به داشبورد میمی

 چرخانم. می

 

 چه طرز ترمز گرفتنه؟ -
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  کردی؟ تو چه غلطی -

 

 

ه در چشمان پرغیظش از پشت به در می چسبم و خی 

 گویم: می

 

تو که نبودی ببیتز مامان چه جوری تحت فشارم   -

 گذاشت. 

 

کوبد و صدای بوفی طولایز در  مشتش را وسط فرمان می

 شود. گوشم پیچیده می

 

-  .  لعنتی
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دویز طاها؟ چرا از رفتنمون داداش انقد تو چی می -

 عصتر شد؟ 

 

 

 زند. خند میپوز 

 

 رد! کشه آب ریخته رو جمع  به خیالش می -

 

کس قرار نیست  ام هیچهاست به این موضوع یی بردهمدت

ها کورتر گره از این کلاف بگشاید. با تقلای من فقط گره

شوند. دست عاجز است، باید دستِ دندان در کار می

 باشد. 

 

 کنه؟ چرا درو باز نمی -
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زند. هیولای نگرایز که از ا لگد میطاها ناامید از زنگ، با پ

پریروز گوشۀ دلم خود را به خواب زده بود، غرش سر 

 دهد. می

 

ز نکنه اتفافی واسش افتاده؟ اون - که جایی رو واسه رفیی

 نداره. 

 

ز کلید یدک این ز با شتاب پلهوقتی برای گرفیی ها را به چنی 

مورد ام یر کند، یعتز نگرایز مقصد واحد مدیریت طی می

 نیست. 

 پی  شدم ترین حُسن یر بزرگ
کسی، آرامش است. در جوایز

 از غم عزیزانم. 

ِ ذهنم را به  طاها کلید در قفل می
چرخاند. تصاویرِ وحسیر

ی از داداش نیست؛ در هیچ کجای گلوله می بندم. خیر

 بندد. خانه. طاها در بالکن را می
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 تونه رفته باشه؟ یعتز کجا می -

 

وی تصویر سورن و کارن که به دیوار کند ر نگاهم گی  می

 گویم: نصب گردیده. با چشمان ریز شده می

 

 مونه خونۀ آخر. می -

 

اتفاقات اخی  چنان قرارم را ربوده که در خواب هم فقط  

بینم. تنها علاجِ حالِ خرابم، حرم امام رضاست. کابوس می

 . ه شوم به گنبد طلایی  شب و روز در صحن بنشینم و خی 

که با یک دست فرمان را چسبیده و با دست به طاهایی  

 توپم: هایش رسانده، میدیگرش سیگار به لب

 

 تر، مگه از جونت سی  شدی؟ آروم -
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ایستم. با روی این در بزرگِ سفید میبرای بار چهارم روبه

ز شده است با  حالی به مراتب بدتر و اضطرایر که گویا عجی 

 این مکان. 

ده و منتظر آمدنِ نگهبان  پشت طاهایی که زنگ را فشر

ز زده است، پنهان می شوم. طوفان وحشتناکی به دل زمی 

است. چشمانم از شدت مالش برای خارج نمودن گرد و 

سوزد. گردباد درختان را طوری به تکاپو واداشته  خاک، می

 اند. هایشان شدهکه دست به دامنِ ریشه

را کامل شناسد؛ در همان نگاهِ اول. هنوز در نگهبان مرا می

د. نبسته که پای طاها لای آن قرار می  گی 

 

 خانم برو تا بیشیی از این بدبختمون نکردی.  -

 

 روم. جلو می
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جا آخرین جا نیست. اینگردم؛ هیچدنبال داداشم می -

 خونۀ امیدمونه. 

 

دهد که با واکنش طاها مواجه در را به سمت ما هل می

 گردد. می

 

 گرده! جا برنمیدیگه به اینبرین یی کارتون. برادرتون  -

 

 دهد. طاها خود را میان شکاف در جای می

 

 جا دل بکنه. عطا عمرا از این -

 

ز  ِ آسمان و زمی 
ی

امروز برای من شبیه آخرِ دنیاست. آشفتکی

ین سهم را در این  و تمام کائنات. اما خیر نگهبان بیشیی

 تشبیه دارد. 
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 کرد!   فوت اومدن، پریروز اون خانمی که به خاطرش می -

 

 #پارت_چهارصد_و_بیست_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

خرابه را چه نیاز به تخریب؟ ذرات وجودم دفن شده زیر 

 ها. آوارِ بدبیاری

 وقفه؛ از روی همان جراحتِ قدیمی. زند؛ یر طاها زخم می

 میبیند. نفسلرزیدنم را نمی
ی

رود، هایی را که رو به تنکی

ون جایِ طعنه را که از جایهایی بیند. خوننمی هایش بی 

هایی را که صورتم به جهنم، بیند. اشکزند، نمیمی

قطره جمع گشته و سِیلی در مشتم به راه انداخته، قطره

ه را زند و میگوید و میبیند. مینمی درد و وقتی دستگی 

د و بازوی چپم را میکشم، ترمز میمی ز گی  چسبد. ماشی 
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خورد و در حاشیۀ جاده توقف رشتی میهای ریز و دتکان

ون میمی ز بی  ِ کند. خود را از کابی  اندازم. روی خاکی که اسی 

ام یاری افتم و تا جایی که حنجرهدستِ گردباد است، می

 زنم. رساند، رو به آسمان فریاد میمی

 

من تا حالا واسه گ بد خواستم؟ واسه گ بد خواستم   -

 شکنه؟ من می ها سر کوزه  که همیشه کاسه

 

 کشم. پنجه بر خاک می

 

شه؟ کجای دنیا رو  زنم خاک میچرا دست به طلا می -

 گرفته بود اون بدبخت؟ چرا به داداشم رحم نکردی؟ 

 

ند؛ طاهاست و ترکیتر از هایم را در بر میدستایز شانه گی 

 آلودش. صدای گرفته و بغض
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 غلط کردم زهرا. جیغ نزن گلوت پاره شد.  -

 

ای خاطرم را ترک  پروانه، با آن نگاه معصوم لحظهتصویرِ 

 کند. نمی

 

چرا باید بعد دیدنِ مامان تموم کنه؟ این داغو کجای  -

 دلم بذارم؟ 

 

دهد تا از هجوم طاها سرم را میان بازوهایش جای می

 های اوست. داند دردِ من تازیانهطوفان در امان باشم. نمی

 

از روی این مردم راحت شد زهرا. به خدا راحت شد.  -

ف داره دورو و یر  رحم خلاص شد. مرگ خیلی جاها سرر

 
ی
. زندگ

ی
قدری دستتو بسته، نتویز ای که اونبه زندگ

، همون بهیی که یه بار اویز رو که دوسش داری بغل کتز

 نباشه. 
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های تلخ حیاتم را توانستم به کسی که سکانسکاش می

ز  ن. پایان برساجا دیگر به پشت سر هم چیده بگویم، همی 

 ام از محنت و اندوه. اشباع شده

ز می تکاند و دهد. خاکسیی سیگارش را میطاها شیشه را پایی 

ز دوباره شیشه را بالا می کشد. محتویات پاکت را در همی 

 کنیم در مکانِ بعدی. یک ساعت به نیمه رسانده. توقف می

 هنم پژواکهای دور در ذ. صدایی مهیب از سالگورستان.. 

شود. دیالوگ یکی از مردگان در فیلمی که نامش را به می

 خاطر ندارم. 

 «رویم. همسایگایز هستیم که به دیدار هم نمی» 

گاه از این محیط ابایی نداشتم، اما امروز به طرز من هیچ

عجیتر وحشت بر من سیطره کرده. تندباد، سکوت 

ستان را بر هم زده و صداهای رعب ی ایجاد نمقیر ز وده. انگی 

درختان به جای اموات حامل عذاب قیر هستند و فریاد 

. شال از سرم جدا زنند. آسمان میمی غرد؛ بلند و طولایز

دود. طوفانِ جفاکار به موهایم شود. طاها به دنبال آن میمی
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کند. طاها شالم را گرفته، آن را محکم دور هم رحم نمی

خشکیم. پیچد. در اواسط مسی  بر جایمان میگردنم می

هایی که مرد مقابلمان که پشت به ما با شانهتشخیص این

ده، سخت نیست.  افتاده، خود را به دست طوفان سیی

 شوم. اندازم به بازوی طاها و به دنبالش کشیده میچنگ می

 همان کودگقشنگ
ی

ست. بزرگ شدن ترین دوران زندگ

ش از سر حساب و کتاب است. به  ز تاوان دارد. همه چی 

، به توانِ یر ازا
 ست. نهایت ناخوسیر ی یک خوسیر

 نم. شود از صدای گریستمحوطۀ گورستان پر می

هایی گردِ مرگ به صورت برادرم پاشیده شده. با لب

ِ خون میان سفیدیچاک
اش، حالم را از این چاک که سرچز

ه به سیاهِی روزگارش زیر زند. هالههارمویز به هم می ای تی 

ها. و چشمانش... عاجزم از وصف آن چشمانش را فراگرفته

 کند. هایش، اشک طاها را سرریز میشفافیتِ خیسِی مژه

اهتز   یِ دو روز پیش را به تن دارد. پی  اهنِ خاکسیی همان پی 

اهنِ  که به گِل آلوده شده است و یک نفر را نداشته تا پی 

 سیاه برای این عزای عظیم تنش کند. 
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 #پارت_چهارصد_و_بیست_و_هفت

 خط_اوهاموب#چ

 #نرگس_عبدی

 

ام و باید شاهد بیست و پنج سال از خدا عمر گرفته

ز تک تک عزیزانم باشم. حالا نوبت طاهاست؛ وقتی شکسیی

ز می رسد و پیشایز به در نزدیکی داداش زانوهایش به زمی 

اش، سمفویز دیگر چسباند و گریۀ خفۀ مردانهشانۀ او می

ز  شود. گریۀ طاها را این گورستان می بینم. بار است میاولی 

گاه به او اجازۀ تخلیۀ احساساتش را نداده. من غرور هیچ

ز به طاها می کِ برادرم، یک نی  پیوندم. علاوه بر غمِ مشیی

ز اضافه عذاب  تر از طاها دارم. وجدان نی 

روی خاکِ برآمده، پارچۀ سیاه کشیده شده است. دور تا 

نور. فقط دو  یر هایی دور آن را فانوس فراگرفته. فانوس

 فانوس توانسته سِر پا بماند؛ بقیه را طوفان تار و مار کرده. 
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از دیروز بعد از ظهر که این بنده خدا رو خاک کردن،  -

ز   جا. بس نشسته همی 

 

مرد کوتا ام،نگاه بالا آمده  نشیند. قد میهروی پی 

 

لرزید،  چرا انقد دیر اومدین سراغش؟ دیشب داشت می -

 روشن کردم. کنارش آتیش 

 

ی از حملاتِ طوفان، دستش را چیی چشمانش  برای جلوگی 

: می ز  کند و با گفیی

 

از دیروز هیچی نخورده، فقط دو چیکه آب ریختم تو   -

ینش. گلوش. حالش خوش نیست. زودتر از این  جا بیر
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 رود. به سمت چهاردیواریِ ضلع شمالی می

 دازد. انطاها با چشمان نمناک، دست زیر بغل داداش می

 

 پاشو عطا.  -

 

داداش همچون جسمی ساکن، فقط با حرکاتِ دستِ طاها، 

 خورد. طاها از پشت سعی در بلند کردن او دارد. تکان می

 

، کم بیاری، کار اوضاع همه - مون ناجوره عطا. بشکتز

 ماها تمومه. بلند شو. 

 

 شود. ای از گلوی داداش خارج میصدای ضعیف و گرفته

 

 . تو دستای خودم... جون داد! جلو چشِ خودم..  -
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های این خانواده، هر روز بلندتر از دیروز طومار مصیبت

 ایم. جای مسی  را اشتباه رفتهشود. یکمی

 طاها عاجزانه قصد بلند کردنِ داداش را دارد. 

 

 پاشو عطا. لجبازی بهت نمیاد.  -

 

 تونم. نمی -

 

 

 را زار می
ی
 زند. طاها درماندگ

 

ِ این -
ز کنه؟ فکر کردی تو آخه چی رو عوض میجا نشسیی

هات میاد؟ چی به سر اگه طوریت بشه چی به سر بچه

 ما میاد؟ 
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 تونم... رو پاهام وایسم! نمی -

 

 

 طاها همچنان در تقلاست. 

 

 تو رو جون عزیزت بلند شو عطا.  -

 

ز درمی ز برخاسیی ِ پاهای داداش حی 
یابم، از خم شدنِ ناگهایز

 عمدی در کار نیست. 

 

تونه ا بهش فشار نیار، پاهاش خشک شده، نمیطاه -

 وایسه. 

 

ی می ز بینم مثل رسیدن به تهِ امروز در چشمان طاها چی 

 خط. 
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ترمان را. دیدن کوه روی کولِ کشد برادرِ بزرگبه دوش می

خوابد و تواند تاب بیاورد. طوفان میطاها را آسمان هم نمی

 . شود های ما ادغام میهای آسمان، با اشکاشک

نفیس کجاست تا این لحظه را ببیند؟ تا بگویم زیادی در 

 ایم. انصافز کردهحق طاها یر 

ز در صندلِی عقب، موبایلی را که  به محض نشسیی

های متعدد از دارم. تماساش روشن است برمیصفحه

جانب رویا و مامان و یاسر صفحه را پر کرده است. آن 

 . تر از بقیه استمیان پیامک رویا پررنگ

ز زهرا؟ چرا جواب نمی»  دین؟ داداشو پیدا کردین؟ کجایی 

وع شده. مامان می  «گه وقتشه. یلدا دردش سرر

 

 #پارت_چهارصد_و_بیست_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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م، موبایل طاها زنگ میتا می خورد. از آیم با رویا تماس بگی 

فهمم مامان است. طاهایی که همواره طرز حرف زدنش می

ین مراعات را در خصوص مامان داشته، امروز ذره ای بیشیی

زند. از ویرایز داداش و مرگ کند. سرکوفت میرحم نمی

گوید و انگشت اتهامش تنها او را نشانه رفته پروانه می

 است. 

ای را که یاسر به طرفم گرفته، با پشت انگشتانم کنار آبمیوه

نم. محوطۀ  چسباه بازویش میبزنم و سرم را بیشیی می

شود از کوچکِ انتظارِ بلوک زایمان، پر و خالی می

سو هایی که برخلاف ما لبخند به لب دارند. من اینخانواده

. ام و مامان در نیمکتِ فلزیِ روبهزانوی غم بغل گرفته رویی

تا الان که ساعت نزدیک یازده شب است، سه مرتبه زیر 

م رفته. نمی است یا فهمیدنِ  نهدانم از غمِ مرگ پرواسِرُ

 بیماریِ داداش. 

 

پاشو بریم تو بخش یه تخت خالی واست پیدا کنم یه  -

 جا هستم. خرده دراز بکش؛ منم این
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 نه.  -

 

 

ون میآهِ طولایز  دهد و بدون توجه به جمعیتی که اش را بی 

تر ام را سفتکنند، پیچش دستش دور شانهنگاهمان می

 کند. می

 پرسد: چرخاند، میور انگشتانش میزنِ میانسالی که تسبیح د

 

 چرا مادرِ عروستون نیومده؟  -

 

 دهد: کند که خود پاسخ میام را درک مییاسر عدم حوصله

 

ه مادرش.  -  خیلی پی 
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ونه؟ اصلا ندیدم بیاد سر بزنه!  -  شوهرش اون بی 

 

 

 رزرو کرده
ی

ز امشب ما بیمارستان را خانوادگ ایم. طبقۀ پایی 

بلوک زایمان هم یلدا. بابا سری به داداش، اورژانس مامان، 

رود. کند و به سالن میزند. نگاه کوتاهی روانۀ ما میمامان می

ز از یاسر ندارم.   هیچ تلاسیر برای فاصله گرفیی

های خشک شده بر صورت مامان، حس ترحمم را ردِ اشک

د. امروز همراه طاها او را ملامتبرمی ز  ایم. ها کردهانگی 

کنم، وقتی با دستان خود رم را تصور میخزانِ دیروزِ براد

ده. درد بر سلول به سلول صورت پروانه اش را به خاک سیی

ه گشته. از کجا می آید این همه تحمل؟ این این بشر چی 

؟   همه صیر

د و مشغول صحبتِ درگِوسیر با با آمدنِ طاها، یاسر برمی ز خی 

ورِ گذارد و ششود. یک نوزاد دیگر هم پا به دنیا میاو می

اش به جای لبخند، اشک مهمان ناپذیر خانوادهوصف
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کند. کودگ که معلوم نیست سرنوشتش شبیه چشمانم می

 کداممان خواهد بود. 

ای با محیا حرف ساعت حوالِی دوازده است. چند دقیقه

 خواهم رویا را اذیت نکند. زنم و از او میمی

روپوش  با باز شدنِ در بلوک و رؤیتِ پرستارِ پوشیده در 

 شویم. سفید، همه بلند می

 

 همراه یلدا مرادی.  -

 

 رسم. زودتر از مامان و یاسر به پرستار می

 

 بچه به دنیا اومد؟  -

 

 اش نیست. هیچ اثری از انعطاف در چهره
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 شوهرِ این خانم کجاست؟  -

 

 پرسد: سوال بعدی را مامان می

 

 شده؟ چی  -

 

؟  - ز  مادرشی 

 

 

 کند: مامان با ترس زمزمه می

 

 مادرشوهرشم.  -

 

دهد و با لحنِ طلبکاری پرستار دستی در هوا تکان می

 گوید: می
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بیاین به این عروستون جواب بدین، به حرف ما گوش  -

بازی راه انداخته انگار بچۀ کنه! یه جوری کولینمی

 اولشه! 

 

اش نگاه نگران و مضطربم را به چشمان آرایش کرده

 دوزم. می

 

 مگه چیکار کرده؟  -

 

ده شه، اجازه نمیداره به دنیا میاد. سرش دیده میبچه  -

قیچی بهش بزنیم. ما که حریفش نیستیم؛ بیاین 

ز نذاره به کارمون برسیم، بچه خفه  ملتفتش کنی 

 ها! شهمی

 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2547 | 3018 
 

 #پارت_چهارصد_و_بیست_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

، از خانوادۀ سلول ست. راهش که به های سرطایز نابسامایز

ت ک یابد. پریشایز پشت رفته تکثی  میج شود، رفتهمسی 

 .  پریشایز

ز فارق شدن، اتاق ای مییک زن به چه مرحله رسد که حی 

ای پیچیده دورش، بدون کند و با ملحفهزایمان را ترک می

توجه به مردایز که در سالن حضور دارند، آن میان بر کف 

ز می  نشیند؟ زمی 

ا آماجِ ل بیمارستان. یلدشود از پرسنسالن انتظارات پر می

ون حملۀ آن ها قرار گرفته است. پرستاری که از قبل بی 

 زند: ها تشر میبود، به آن

 

ون؟  - ز بیاد بی   برا چی گذاشتی 
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 اندازد. دیگری شانه بالا می

 

 اومده.  کنه، سِر خود به حرف ما اصلا گوش نمی -

 

هایش به گمانم دکیی زن دیگری که به واسطۀ تفاوت لباس

 شود. است، دست به دامن ما می

 

 بیارینش داخل؛ الان بچه به دنیا میادا.  -

 

کند. با نگاه ملتمسم، یاسر مردها را از سالن متفرق می

 اش ریخته. کشم به موهای خیسی که روی پیشایز دست می

 

 ت در خطره. برو قربونت برم. جون بچه -
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 غلتند. اش میپریدههایش، بر صورت رنگاشک

 

نخدا میبه  -  م عمل. ترسم زهرا. بگو بیر

 

هایش های درشت عرق را که با اشکبا انتهای شالم، دانه

 زدایم. پیوند خورده، می

 

ی نمونده بچه به دنیا بیاد. الان عمل داره می - ز گه چی 

 برن که. نمی

 

 کند. روی درخواستش همچنان پافشاری می

 

م! نه من تحملشو ندارم. باور کن می -  می 

 

 گذارم. انم را دو طرف صورتش میدست
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این چه حرفیه؟ مگه تو زایمانِ کارن و سورن اتفافی  -

 برات افتاد؟ تازه تو هر کدومم کلی بخیه خوردی. 

 

 لرزد. اش میشود. چانهصورتش سرخ می

 

 طوری نبود. تو کارن و سورن حالم این -

 

چسبد. مامان شود. زیر دلش را میاش از درد جمع میچهره

بوسد. هر چه قسم و آیه بلد است، به کار رتش را میصو 

برد. همۀ ما یک رگِ لجاجت داریم که ممکن است می

ون بزند. همراهان بیمارایز که دورمان را فرا   بدجایی بی 

 پرانند. ای میاند، هر کدام طعنهگرفته

 

 خدا مرگم بده؛ آبروی هر چی زنه برد.  -
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؟ دو شیکم قبل این زایی - ده، الان داره ادا وا یعتز چی

 درمیاره. 

 

 

س، زایمان اولش هم هست، عروسِ من یه الف بچه -

 اصلا صداش درنمیاد. 

 

 کشید، پس همینه. اویز که همش جیغ می -

 

 

جون بیا برو تو، حیثیتمونو به باد دادی.  -  دخیی

 

کاش زنایز که بساط غیبتشان پهن شده، دست از شماتت 

 بردارند. 

سوزد. هر قدر نهایت دلم برایش میشود. یر چشمانم پر می

هم من و مامان برایش سنگ تمام بگذاریم، باز غریبه 
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مادر، یر خواهر، یر همش راهِی اتاق زایمان  هستیم. یر 

ِ سن، حالتِ 
ز شده. قوی بودن و تحمل، گاهی با بالا رفیی

 کند. نزولی پیدا می

 گویم: به یاسری که دلیل شتابم را جویاست، می

 

 داشو بیارم. رم دامی -

 

دوم. آن بچه باید زنده به دنیا بیاید. اجازه ها را میپله

دهم به فاصلۀ بیست و چهار ساعت، داغ دومی بر دل نمی

 داداش بنشیند. 

دانم اگر بلایی قدم بودنش ندارم، فقط میکاری به خوش

اش تا آخر عمر گریبانمان را خواهد  سرش بیاید، نحسی

 گرفت. 

ام افتاده، بر دهم و شالی را که بر شانهل میدر را به عقب ه

 کشم. سر می
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بینم که در حال رویم پشِ جوایز با بالاتنۀ برهنه میروبه

اهنش است. غضب نگاه طاها را کنار می زنم و پوشیدن پی 

 دهم. شانۀ برادرِ غرق در خوابم را تکان می

 

 #پارت_چهارصد_و_سی

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ز بُز انداختی اومدی تو؟ چیه سرت -  و عی 

 

 داداش.  -

 

 

گذارد و مرا به طرف خود ام میدست روی شانه

 گرداند. برمی
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 به زور مُسَکِن دردش آروم گرفته. بیدارش نکن.  -

 

تر ها در این وانفسا حکم طلا را دارند. محکمها و ثانیهدقیقه

 دهم. از قبل تکانش می

 

 داداش. داداش.  -

 

 ؟ مگه با تو نیستم -

 

 

کم از هم هایی که کمکشم با دیدن پلکدستم را عقب می

 شوند. دور می
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ت در خطره. یلدا باید بریم داداش، جون زن و بچه -

. دیر بجنبیم ممکنه بچه رو نمی ز ا کارشونو بکیز ذاره دکیی

 شنوی داره. از دست بدیم. اون فقط از تو حرف

 

ند. در آینۀ نشیخ میآیز کنار زده، سیپتوی گلبافت را به

 و نگرایز به وضوح قابل مشاهده است. 
ی

چشمانش، آشفتکی

ز آمدن از تخت، کف دستش را به تشک  برای پایی 

م کند. نگاه میاش نمیفشارد. پاهای کوهم یاریمی دزدد. سرر

ای به جز دارد از عجزش. طاها جلوی تلاش او را که نتیجه

د. پوچی ندارد، می  گی 

 

 وایسا ویلچر بیارم.  -

 

ز به دیوارۀ داخلِی گلویم میتوده چسبد و دردش در  ای سنگی 

 یابد. ام انتشار میکل مجرای تنفسی

 روم. یی طاها می
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 تونه رو پاهاش وایسه؟ چرا نمی -

 

 طوری نیست، موقتیه. دچار حمله شده.  -

 

 

 گویم: زنم و میدر اتاقک آسانسور مقابل ویلچر زانو می

 

ون اق زایمان، باید ایذاره تو اتیه زن وقتی پا می - ن بی 

؛ من پشتش به یکی گرم باشه. نبودی تا راهی ش کتز

ه. نه پدری داره، نه دونم داره بهونۀ تو رو میمی گی 

برادری، مادر مریضشم افتاده گوشۀ خونه. بچۀ تو رو 

 داره به دنیا میاره. روسفیدم کن. قوت قلبش شو. 
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شود.  دهم وارد محوطۀ داخلیبه طاها اجازه نمی

شویم که چسبم و وارد فضایی میهای ویلچر را میدسته

 مردی در حال توبیخ پرستارهاست. 

 

این که مریض اتاق زایمان رو ترک  پس شما چیکاره -

ز هر اتفافی براش بیفته، کرده؟ مگه نمی دونی 

 مسئولیتش گردن ماست. 

 

 گوید: یکی از پرستارها می

 

 نذاشت کارمونو بکنیم.  -

 

موست، عینکش را مت جلوی سرش کاملا یر مردی که قس

 دهد. روی تیغۀ بیتز بالا می

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2558 | 3018 
 

؟ مگه به دل - خواهِ مریضه؟ ده نفر بالا بهیعتز چی

؟   سرش جمع شدین که چی

 

 گوید: بافی صحبتش را خطاب به دکیی مدنظر می

 

یف  - خانم کمالی کار ایشون رو که انجام دادین، تشر

 میارین اتاقِ من. 

 

رش پیداست فقط چند سال با من اختلاف دکیی که از ظاه

 کند: ستز دارد، با لحنِ بدی یلدا را مؤاخذه می

 

بهشون بگو چقدر اذیت کردی. بگو کم مونده بود  -

 لگدت بره تو دهنم. 

 

 کند. صدای بالا رفتۀ داداش، بافی صداها را خفه می
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 صداتو روش بلند نکن.  -

 

ِ ظاه
ی

 ری نیست. کوه، کوه است. صلابتش که به ایستادگ

ز خودبه خود بسته کس و کارت که بیاید، دهان مردم نی 

 شود. می

د و چرخهدایت ویلچر را خودش به دست می ها را در گی 

جهت یلدایی که با بُهت و چشمانِ خیس زل زده به او، 

 چرخاند. می

 

 عطا.  -

 

ز میبرادرم با دلهره سر تا پای او را می آید نگرد. از ویلچر پایی 

کشد. دست سرامیکِ سرد، خود را به طرف یلدا میو روی 

ز جدا می  دهد. کند و میان دستش جای میاو را از زمی 
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 بینم که گرد و خاک کردی. می -

 

 #پارت_چهارصد_و_سی_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

؟  -  تو که این همه نامرد نبودی عطا. چرا تنهام گذاشتی

 

ه. یکی آشکارا اشک بغض راهِ گلوی برادرم را مسدود کرد

 ریزد و دیگری در خفا. می

 

دویز چقدر واسه امروزت ببخش عزیزم. خودت می -

ایی دست خود ما نیست. دلم 
ز برنامه داشتم، اما یه چی 

ایط، به این شکل ببینمت.  خواست تو ایننمی  سرر
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 خانم وقت تنگه، بچه الان به دنیا میادا.  -

 

 

ِ ا
اهنِ بدقوارۀ صوریی  دهد. و را بالا میداداش یقۀ پی 

 

ه ماه؟ اتاقشو  -
ُ
برو یلدا. مگه کم اذیت شدی تو این ن

چیدیم. زبونم لال بلایی سرش بیاد، درِ اون خونه رو 

یما.   باید گِل بگی 

 

خطوط باریک و عمیق که بر نواچِ مختلف صورتش 

 زند. افتاده، درد درونش را فریاد می

 

  بحثمون شد.  خواستیش؛ چقدر سرشتو که نمی -

 

ه در چشمان یلدا میداداش سرش را خم می  گوید: کند و خی 
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الان دیگه یلدا؟ الان که قلب داره، دست داره، پا  -

داره؟ الان که یه تیکه از جونم شده؟ من اگه اولش 

 مخالفت کردم دلیل داشتم. 

 

ش را نمی
َ
به به شانۀ داداش مردی که سِمَت دانم، چند ضز

 زند. می

 

 . بجنب جوون وقت نیست -

 

ز تکان می  دهد. یلدا هراسان سری به طرفی 

 

نم عمل. می -  ترسم عطا. بگو بیر

 

 دهد. داداش همان مرد را مخاطب قرار می
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 برینش عمل؟ خب چرا نمی -

 

 دهد. دکیی زن پاسخ می

 

شه. یه دقیقه هم یه شه که آقا، سر بچه دیده مینمی -

 دقیقه هست. 

 

س، بزرگ شود. حسوب میمترین دشمن بیماری ام اس اسیی

 اش بجنگد یا عوامل تشدید کنندۀ آن؟ برادرم با بیماری

 

بینم شود. با یک چشم چرخاندن ساده میصداها قطع می

یت لبالب از اشک شده. تحت تأثی  صحنۀ  دیدگان اکی 

 شود. پیش رو، آهی از گلویم خارج می

داداش پلک فرو بسته، صورت یلدا را قاب گرفته، پیشایز 

 ِ
کرانِ قلبش، بر های یر  او چسبانده، با وجود زخمبه پیشایز
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ی

کند. های او مرهم گذاشته، راهی اتاق عمل میآشفتکی

ز رها کردنِ دست یلدا می  گوید: لحظۀ آخر، حی 

 

ز  -  مونم. جا منتظرت میهمی 

 

خواهد بروم، سفت بغلش کنم، بگویم مرا ببخش که دلم می

ز ات داناخواسته دستی در پرپر شدن پروانه رم. روی رفیی

ای در خود مچاله شده و ندارم؛ همچون مامان که گوشه

 ریزد. اشک می

 

؟ حالا چرا تو دماغت حرف می -  زیز

 

از ظهر تا الان چپیدم تو اتاقم. از بس گریه کردم چشام  -

گم کاش اون روز شه. همش با خودم میدیگه باز نمی

دیدمش. یه رفتم. کاش اصلا نمیشدم و نمیچلاق می

 ال غریتر دارم زهرا. دلم ناجور گرفته. ح
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به طاهایی که از قصد گوشش را به موبایل روی گوشم 

 زنم: چسبانده، تشر می

 

 گه. ور ببینم چی میاِ، برو اون -

 

 ها؟  -

 

 

 با تو نیستم نفیس، با طاهام.  -

 

ز با حرص میاش دیدن دارد وقتی اینچهره  گوید: چنی 

 

 میمونِ کچل.  -
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ز سُر میام ادستِ خالی خورد و با ز کنار گوشم به پایی 

ز طاها با موبایلم را بدرقه می  کنم. چشمان فراخ، رفیی

ون میشود و خدمهدرِ بلوک باز می  آید. ای بی 

 

 همراه یلدا مرادی؟  -

 

رسانم. لبخند از خود را به مجاورت ویلچر داداش می

 شود. های زنِ جوان پاک نمیلب

 

 های بچه رو بدین. لباس -

 

ه می لرزد و هایی که میماند به سقف. با لبنگاه داداش خی 

ها را با کند. لباسخورد، زیر لب نجوا میگلویی که تکان می

دهم و مامان دو عدد تراول کف شوق به زنِ خدمه می

 گذارد. دستش می
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 داداش حال یلدا و پشش را جویاست. 

 

 خدا رو شکر وضعیت هر دوشون خوبه.  -

 

هایش خشک شده و لکۀ بعد نوزاد قرمزی که لبو دقایقی 

ست که تحمل اش، نشان فشاریپررنگِ افتاده بر پیشایز 

د. نموده، در آغوشم جای می  گی 

زند. رود برای انگشتی که در دهانش میک میدلم ضعف می

ِ خوش، پا به او را به داداش می سپارم و برای دادن این خیر

بینم که داداش با خروج می گذارم. پیش از راهروی طویل می

خورند. هایش تکان میفشارد و شانهاحتیاط او را به خود می

ها به و مادری که با حشت و چشمانِ خیس، دورتر از آن

 تماشایشان ایستاده است. 

 

 #پارت_چهارصد_و_سی_و_دو

 خط_اوهام#چوب
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 #نرگس_عبدی

 

 «سردار » 

 

ز را از  لاین سبقت به با لرزش موبایل روی کنسول، ماشی 

کشم و با زدنِ راهنما، در نزدیکِی جدول توقف راست می

دهم. موبایل به  کنم. انگشتم را روی صفحه حرکت میمی

د. گوشم نرسیده، دست پیش را می  گی 

 

-  
ی

ز خودمو واسه هر تنبیهی آماده کردم. هر چی بکی ببی 

انگاری نیست. یه حق داری، ولی باور کن از سهل

کنم بشینم. حال مامان خوب دقیقه هم وقت نمی

شو انجام تونه کارای شخصینیست. یلدا به زور می

بده. دیگه از پخت و پز گرفته تا همۀ کارا افتاده گردنِ 

 من. 
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های این چند آید، وگرنه پرم از گلایه؛ گلایه از نبودندلم نمی

 .  وقت اخی 

 

 چند روزه صداتو نشنیدم؟  -

 

ون می  شنوم. ، میفرستد بازدمی را که بی 

 

 سه روز.  -

 

 چهار روز.  -

 

 

حساب روزا از دستم دررفته. این فسقلی همش گریه  -

خوابه. شب کنه. جانا هم شبا خونۀ داداش نمیمی

رم ساعت یک میام خونه، دوباره هفت صبح می

 جا. اون
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، به خدا کند هر چه سری    ع
ی

ِ دلتنکی تر این جادۀ نفسگی 

 بست ختم شود. بن

 

 سته نکن. زیاد خودتو خ -

 

-  
ی

 ها. تا باشه از این خستکی

 

 

 رویا؟ -

 

 بله.  -

 

 

ون ببینمت؟ بتویز ده دقیقه بیای می -  ی 
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 آب می
ُ سرر
آید و اویی که آبِ پاکی روی دستم صدای سررُ

 ریزد. می

 

ِ نمی -
ز شه سردار، مهمون دارن؛ الانم به بهونۀ شسیی

 لباسای جانا اومدم بالکن. 

 

... در کلاسِ روزگار، این کل ام. از مه را بارها تمرین کردهصیر

ام و حالا بالاترین هایش با نمرۀ عالی قبول شدهامتحان

 ام. مدرک را به نام خود ثبت کرده

 

 من از دست تو چیکار کنم رویا؟  -

 

 ببخش!  -
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کنم و هایش را در این حالت تصور میغنچه شدن لب

 فشارد. انگشتانم نرمۀ فرمان را می

 

 رسه. حیف که دستم بهت نمی -

 

 کردی؟ رسید چیکار میمثلا اگه می -

 

 

ِ چشم
 یست. نعسلی، الان وقت شیطنت دخیی

 

 بگم؟  -

 

 خندد. می

 

 نه، پشیمون شدم. نه -
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ه میاز توی آینه شوم به خطوط لبخندم. از تصور بغل خی 

 آیم. هایش میان انگشتانم، سِر کِیف میچلاندنِ لپ

 

 نه بذار بگم دیگه.  -

 

 اِ سردار.  -

 

 

افز از قعرِ دلم بالا می  آید. اعیی

 

 دلم برات تنگ شده.  -

 

 کند: های لرزانش زمزمه میاز میان نفس
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 منم به خدا.  -

 

ز دقیقه شود. من او را در فرما میمان حکمای سکوت بی 

 ید... شاید مرا. کنم و او... شاآغوشم تجسم می

 

دعا کن امروز اومده باشه. خسته شدم انقد این مسی   -

 فتم و دست از پا درازتر برگشتم. رو ر 

 

خدا هم انگار مثل من زیادی این دخیی را دوست دارد که 

 کند. لب نگشوده، اجابتش می

پس از هشت روز ناامیدی، عاقبت در این خانه به رویم باز 

ی که تنمی ای به تن پوش حولهشود و چشمم به جمال زهی 

 شود. دارد، روشن می

 

 دی؟ نمیتهرایز و گوسیر جواب  -
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منتظرۀ من، کنار می  رود تا وارد شوم. جاخورده از حضورِ غی 

 

یه ساعت بیشیی نیست از فرودگاه رسیدم. موبایلم  -

 خاموش شده بود، زدم شارژ. 

 

اکی از چهره اش با با تعجب به متز که دنبال وجه اشیی

 گوید: گردم، میعکس اعلا می

 

-  . ز  خی  باشه معی 

 

دن پلک بههاهمراه با فشر ای به بازویش، قدم یم و زدنِ ضز

 گذارم. داخل خانه می

 

ه.  -  خی 
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 #پارت_چهارصد_و_سی_و_سه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

هایی  آید. چشم از چمدان و لباسصدای بسته شدن در می

 دارم. که گوشۀ سالن روی هم تلنبار شده، برمی

 

. رسیدن به -  خی 

 

د و کلاهِ آب گوشش را با حوله می انه آن را روی شگی 

 اندازد. می

 

 ممنونم. کارت عروسی آوردی دیگه؟  -

 

 بازد. لبخندم رنگ می
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 ها. دلت خوشه -

 

کند. به لحظۀ رو در رو شدنِ ننه و اعلا طولایز نگاهم می

 ها کم است. اندیشم. شور و هیجان برای حال این ثانیهمی

 

، لباس بپوشم بیام.  - ز  بشی 

 

 برق چشمان ننه. شود از تصور دلم روشن می

ز دیگر نمی توانم زمان را از دست دهم. در حال بسیی

اهنش هست. چشمانِ ریز شدهدکمه اش را سری    ع به های پی 

گرداند. دستی به موهای نمدارش حالت عادی بازمی

ز عبور از کنار می  گوید: م، میکشد و حی 

 

ی رو بذارم رو گاز. معلومه کار مهمی داری.  -  کیی
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گذارم. چشمانم تنها یک قاب عکس بزرگ قدم در اتاق می

زیز که سالبیند و اشکمی  یخته شده. ها به راه او ر های پی 

ام، از جیب شلوارم عکسی را که از صندوقچۀ ننه برداشته

ِ کنم و بالا میخارج می
ی
م. تفاوت فقط در کوچکی و بزرگ گی 

ابعاد است. تصویر داخل هر دو عکس، به یک نفر تعلق 

 دارد. 

ز  با کشیده شدنِ عکس از لای انگشتانم، دستم به پایی 

رود. در هم گره چرخم. ابروهایش بالا میافتد و میمی

زند. هایش دودو میشود. مردمکخورد. از هم باز میمی

ده میعکس میان سرپنجه  شود. هایش فشر

 

 این عکسو از کجا آوردی؟  -

 

 عکس پدرته؟ مگه نه؟  -
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. پر می فاصلۀ میان دو ابرویش ز  شود از چی 

 

 کنه؟ این عکس قدیمی، دست تو چیکار می -

 

، پدرت کجاست؟  -  زهی 

 

 

ون میرگِ وسط پیشایز   زند. اش بی 

 

 منو بیر پیشش؛ باید ببینمش.  -

 

 شک. یز دوبهکند؛ با چشمااز بالای عکس نگاهم می

 

 شناسی؟ تو پدر منو از کجا می -

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2580 | 3018 
 

 

 و پشِ دونم اسمش اعلاست من ندیدمش، فقط می -

زنیه که نزدیک چهل ساله یه چشمش اشکه، یه 

خوام دستشو بذارم تو دست چشمش خون. می

 مادرش. 

 

 

د. دل از عکس می
َ
ن
َ
 ک

 

 مادرش؟ -

 

ت تا بهت بگم هفت روزه هر روز اومدم دمِ خونه -

 اده. روی هم قرار دسرنوشت ناجور ما رو روبه
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ری را که روی پیشایز 
َ
دهد. دو اش ریخته، عقب میموهای ت

اهتز را که دقایقی پیش بسته بود، باز می ِ پی   کند. دکمۀ بالایی

 

 پاک گیج شدم.  -

 

 دل تو دلم نیست واسه دیدنِ پدرت. منو بیر پیشش.  -

 

 

 کشد. نگاهِ معنادارش روی صورتم، به درازا می

 

، اعلای ننه کجاست؟  -  زهی 

 

 کنه! یه جای توپ داره عشق و حالشو می -
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ها از معرفتش گنجد پشی که ننه ساعتدر باورم نمی

ست که پدرم عمری سرکوفتش را زده گفت، همایز سخن می

بار است. چه بر سر اعلا آمده که وسط عشق و حالش یک

 یادی از مادرش نکرده؟ 

 

؟  - ز  تو گ هستی معی 

 

 گردد. هایم بازمیلبخند به لب

 

 پشعموت!  -

 

 #پارت_چهارصد_و_سی_و_چهار

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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ای که از همان ابتدا پر ست برای قصهانتظارِ بیخودی

ای حاصل ها نتیجهاست از شک و شبهه، به این زودی

 شود. 

ام. سؤالات متعددش را بُهت زهی  را پشت سر گذاشته

ام. اما فقط او پرسیده و جواب گرفته. در پشت سر گذاشته

 هایم گفته صیر کن. برابر تمامِی پرسش

اش نسبت به ننه فایی ه از اعلا گفته، نه از مکانش، نه از یر ن

 ها. و نه از این عدم حضورش در طول سال

زنم تا به لاین خود برگردد. از  برای خوروی جلویی بوق می

ِ صندلی چسبانده گوشۀ چشم نگاهش می
کنم. سر به پشتی

کردم معمای میخورند. خیال اش تکان میهای بستهو پلک

به دست زهی  حل خواهد شد. برای پایان دادن به اعلا 

 ه عنوان نموده: های من تنها یک جملسردرگمی

 

 س، نه من. جواب سؤالات پیش یکی دیگه -
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؟ چرا خودت نمی -
ی

 گ

 

 

 و پوزخند زده بود. 

 

چی دارم بگم از مردی که فقط یه اسم تو  -

 وقت ندیدمش! یچهمه؟ یه هویت که شناسنامه

 

ز و دوباره من و    ها. گم شدن در این ندانسیی

 

 بپیچ تو این خیابون.  -

 

دهم اگر اعلا آن نامردی باشد که پدرم همیشه ترجیح می

 گاه پیدا نشود. گوید، هیچمی
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، میهای مامان پشت گو در جواب گلایه  گویم: سیر

 

 کنیم. خب، شب میام صحبت میخیله -

 

 الان بیا سردار. به عشق تو آش دوغ درست کردم.  -

 

 

 رسم بیام. رفای اسلامشهرم مامان. نمیط -

 

 جا رفتی چیکار؟ اون -

 

 

 اند. فرسایی گره خوردهها با ترافیک طاقتخیابان

 

 شه. گم؛ پشت گوسیر نمیمیام می -
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هایم زند. دیگر برای نبودنهاست دیگر طعنه نمیمدت

ز اسمی از رویا نمی که آورد. خیر از دلش ندارم، اما همی 

 ست. شحالیزند، باعث خو ا زخم نمیجلوی من به روی

ی گوید چند سالی از اش میمردی که موهای تماما خاکسیی

فشارد. تر است، زهی  را سخت در آغوش میبابا بزرگ

چشم، ابرو، دهان و حالتِ صورت، همه را از نظر 

گاه پدرش را گذرانم و با یادآوری جملۀ زهی  که گفت هیچمی

پیش رو اعلا باشد، به صفر  که مرد ندیده، احتمال این

 رسد. می

، نگاه مرد به سمت من کشیده می شود. با اشارۀ چشمِ زهی 

 کند. ستقبال میدهم. به گرمی اروم و دست میجلو می

ز فروسیر کرکرۀ حجرۀ کوچکِ چرم اش را از داخل پایی 

ز روی مبلمی های کهنه اما دهد و ما را دعوت به نشسیی

ز می  کند. تمی 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2587 | 3018 
 

ِ من، جهت لبخندش را از زهی  به سویم تغیی   یر با دیدنِ  تایر

اش دهد و عینکِ بزرگِ فریمِ مشکی را بر تیغۀ بیتز می

 کند. جا میجابه

 

؟  -  پش اصلایز

 

... وقتی پدرم را می  شناسد یعتز

 

؟  - ز  شما... اعلایی 

 

های نگاهی به زهی  که پشت به ما در حال تماشای چرم

 اندازد. متنوع است، می

 

 اسم شهدای غواص به گوشِت خورده؟  -
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 محدودۀ تصوراتم است.  ربط، خارج از این سوالِ یر 

 

فهمم. زهی  گفت از این سردرگمی نجاتم منظورتونو نمی -

. می ز  دین، نه که بدتر کنی 

 

 آرامش عجیتر دارد. 

 

درست گفته. جواب این یه سوال رو بده، تا جواب  -

 هاتو بدم. بعدی

 

ا مطلتر را که سه سال پیش در شهدای غواص... تنه

 آورم. ام،  به زبان میموردشان شنیده

 

خاردار گن... دستاشونو با سیمهمون شهدایی که می -

 بسته بودن و... 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2589 | 3018 
 

 

 دهم: با تردید ادامه می

 

 زنده به گورشون کردن؟ -

 

 #پارت_چهارصد_و_سی_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 دستی که کنار پایش مشت بینم و لرزیدنِ پشتِ زهی  را می

 شود. می

من معمولا از هوش عمومی بالایی برخوردارم، اما اینک 

 عاجزم از ادراکِ مغزم. 

ز  ز میمرد، ماشی  سراند و دستانش را چفت حساب را روی می 

 کند. هم می
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 درست گفتی جوون.  -

 

 کند. خواهم ربطش به اعلا را بفهمم که خود آغاز میمی

 

علا همش شش ماه بود، ولی عمقش یه عمر رفاقتم با ا -

 عمره. 

 

ی که قصد دوباره نگاهش را سمت زهی  سوق می دهد؛ زهی 

 بازگشت به سویمان را ندارد. 

 

گفت بعد عملیات شو داشت. میاعلا خیلی ذوق بچه -

ش های آخرِ بارداریخواد پیش زنش بمونه. آخه ماهمی

 بود! 
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ۀ کمرم، شانه لرزد از عظمت میقلبم هایم، سرم و در آخر تی 

برم و حرفش. حالا به مقصودش از سوال ابتدایی یی می

ی که می  درش را ندیده. گوید تا به حال پزهی 

نگاهم را از لیوان آیر که برابرم گرفته، در امتداد چشمانش 

 دهم. حرکت می

 

 شهید شده؟  -

 

شود. عرفی از جنس از پرسشِ خودم، مو به تنم راست می

 نشیند. م مییخ بر پیکر 

آید از دهد، نفسم بند میاو که سر به تأیید تکان می

های از روی قساوت. از مظلومیت مردی که قضاوت

زیز  همیشه به عنوان کانونِ یر  معرفتی از آن یاد شده. از پی 

 ها فرو خورده. ها شنیده، بغضکه سِر خواستنش، حرف

ِ دلم بر بوی چرمِ پیچیده در فضای ک
ی

وچکِ بوی سوختکی

 چربد. حجره، می
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قدری از شماها برام گفته که بعد این همه اعلا اون -

سال یادم نره پدرت اصلانه، یه عمه داری و یه 

 دونم. هاشو نمیمادربزرگ به اسم گوهر. بعدی

 

ز می ِ لبخگوشۀ چشمانش چی 
 ندش. خورد از تلچز

 

 و بیاره، چشاش پر نشه. بار اسم مادرشنشد یه -

 

ِ حنجرهدرد، محیطِ د
 . ام را احاطه کردهرویز

 

هاشو با فکر دیدن اعلا جوری بهش بگم وقتی شبچه -

 کنه؟ صبح می

 

 پدربزرگت...  -
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 فوت کرده.  -

 

کند. مرزهای خس میاش خسکشد، سینهبا آهی که می

ی را رد کرده  ام. غافلگی 

 

... بعد اون عملیات... می - ز خواست برگرده و گفتی 

 بمونه پیش خانمش... 

 

 عملیات کربلای چهار بود؛ شکست خوردیم.  -

 

 

 کشد. زهی  خشمش را به دندان می
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طور زنه، چهای که دم از خدا و پیغمیر میفرمانده -

تونه انقد خودخواه باشه یه ایل آدمو راهِی عملیایی  می

 کنه که لو رفته بود؟ 

 

 به هم، باز می
ی

دگ  لرزد. دستان مرد، حتی با وجود فشر

 

 سازی نکردم؟ ین مسئله رو واسه تو شفافزهی  من ا -

 

 آید. مشت زهی  بر سرامیکِ دیوار فرود می

 

م نمی -
َ
ت
َ
 ره عمو. تو ک

 

ِ شلمچه، شمال بوارین تا جزیرۀ  -
پشم، منطقۀ عملیایی

ه. تو این چهل و پنج   مینو، چهل تا چهل و پنج کیلومیی

ی رو از دید دشمن مخقز کرد. کیلومیی نمی ز  شه چی 
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ز لیایی شدن که از همون اول میوارد عم - دونسیی

 خورن. شکست می

 

 مرد با تمام وجود سعی در توجیه زهی  دارد. 

 

کردن. من کردیم، اونا حمله میاگه ما حمله نمی -

دونم گ اینو سِر زبونا انداخته که عملیات لو رفته نمی

 بود. 

 

د. صدای لرزانِ زهی  اوج می  گی 

 

 مگه دروغه؟  -
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قدری ه بود منطقه حساسه، اما نه اونفرمانده فهمید -

ترش حساس که عملیات متوقف بشه. تا یه هفته قبل

ی هشتاد درصد بود، اما هر چی به  احتمال غافلگی 

شدیم، این احتمال کمیی شب عملیات نزدیک می

 شد. می

 

 

 گوید: فشارد و میهایش را میدهد. پلکعینکش را بالا می

 

راق آمریکا آمارمونو به ع بودیم که کف دست بو نکرده -

ز  ! داده و تو کمی  ز  مون نشسیی

 

 #پارت_چهارصد_و_سی_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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 می
ی

کنم که از وقتی به یاد دارم، در مدرسه در کشوری زندگ

ها و صدا و سیما و خیابانش، همیشه صحبت از و کتاب

شهدا بوده. راستش تا پیش از این، احساس خاض نسبت 

می بودند، ها نداشتم. برایم انساننبه آ یف و محیی های سرر

 که دلم برایشان بلرزد... منتها این

ز می ها شاهد انتظار بار، زیرا سالخواهم بشنوم؛ برای اولی 

 ام. شکسته بودهمادری دل

 

اون شب چه اتفافی افتاد؟ اصلا چرا زنده به گورشون   -

 کردن؟ 

 

فهمم وقتی د و تازه میگی  از زیرِ عینک، نمِ چشمانش را می

 ، یعتز چه. گویند نفس فلایز حق استمی

 

گن کربلای چهار عملیات هایی هست که مییه شایعه -

ز دشمن رو فریب بدن. اما اصل نبوده، فقط می خواسیی
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طوری نیست. قرار بود سیصد گردان وارد ماجرا این

های مختلف. یکی از اون عملیات بشن؛ از یگان

سهیم بودیم که تحویل لشگر بیست  عملیات رو هم ما 

ها تو قالب دو تا و یک امام رضا شده بود. ما غواص

ز وارد عمل شدیم تا بعد واسه فتح  گردان نوح و یاسی 

وهای گردان رو بیارن. من و اعلا بضه، قایق ها و نی 

ون آورده بودیم. اولش منطقه  سرمونو از آب بی 

ز  م، که به نوک جزیره رسیدیساکت بود؛ همی 

هواپیمای دشمن اومد فیلِر زد. کل منطقه مثل روز 

روشن شد. آب هم نقش آینه رو بازی کرد. همۀ 

الرصاص به های زیر آب دیده شدن. هم از امبچه

اندازی می شد، هم از جزیرۀ ماهی و هم از طرف ما تی 

بوارین. از وضعیت وحشتناک اون شب هر چی بگم کم 

ز می د مخقز شد. تو کوه شه گودال کنگفتم. رو زمی 

پشت یه سنگ، سنگر گرفت، ولی تو آب واقعا هیچ 

 شه کرد. کاری نمی
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اش ریزم تا سرفهاز کلمن روی چهارپایه لیوایز آب برایش می

 قطع شود. 

 

تونستم راه من و اعلا هر دومون مجروح شدیم. من می -

تونست راه برم، دستمو از پشت بسته بودن. اون نمی

. بره، دستشو از  ز  جلو بسیی

 

 آید. می ای خشک به سراغشکشد، سرفهبا هر آهی که می

 

دست بسته، اونم مجروح، خیلی سخته جوون.  -

جا؛ اولِ  نشوندن اونآوردن، میهای مجروح رو میبچه

ل میکار قوی بودن، بعد آروم
ُ
شدن، شونه رو آروم ش

. می ز ز رو زمی 
 ذاشیی

 

 چشمانش منور شده به برق اشک. 
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اومدن، تنها معیارِ زنده بودن این آدما که می  ها بعت   -

ز زندهخورد، میلگد بود. اگه طرف تکون می س. گفیی

تونست تکون بخوره، حال بود و نمیاگه بیهوش یا یر 

 اومد! ها به حساب میجزء مرده

 

هر چند ثانیه یک نگاه گذرا به زهی  که هنوز پشت به ما 

ون زده ره کردههای مشتِ گاندازم. رگایستاده، می اش، بی 

 است. 

 

، بخوایر  - اعلا اوضاع خویر نداشت. بهش گفتم نخوایر

قد سعی کردم کننا. من خودم تمامجا چالت میاین

بیدار بمونم، اما اون... خون زیادی ازش رفته بود. 

ز تک اومد. جلوی من ترمز  یر  حال بود. روز دوم یه بیز

؟ جوری میکرد. بارشو داد بالا. مصالح چه ز ریزن رو زمی 

ز های غواص، زخمیبچه ز روی ها، همی  جوری ریخیی

 شه! هم. آدمِ سالم باشه داغون می
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دهد. ما فقط این مرد، عمق فاجعۀ جنگ را نشانم می

ایم؛ ایم فلایز شهید شد و راحت از کنارش گذشتهشنیده

 اند. داده هایی که سخت جانراحت از کنار این

دهد وقتی به تحت تأثی  قرار میبغض، صدای آرام مرد را 

 رسد: جای واقعه میاین

 

ز می - هایی که لای مجروحبردن، لابهاعلا رو داشیی

ینش، زدم، التماس میبیهوش بودن. داد می کردم که نیر

 زنه. کشه، قلبش داره میس، نفس میزنده

 

 تر. ای خشکآهی دیگر و سرفه

 

ز مُرده. هیشکی نخواست صدای ق - لب و نامردا گفیی

 هاشو بشنوه. نفس

 

 #پارت_چهارصد_و_سی_و_هفت
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 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

گردد؛ با صوریی کبود و خیس. گردد. بالاخره برمیزهی  برمی

 ای لرزان. با چشمایز سرخ و چانه

هایش کار دستش شوم. لرزش لببرای تسلی دادنش بلند می

ام دههمیفکند. مردی که حالا رک میتدهد. حجره را می

 گذارد دنبالش بروم. ست، نمینامش مصطقز 

 

 نگاه به قد و هیکلش نکن؛ دلش اندازۀ گنجشکه.  -

 

 گوید: که میتر آنعجیب

 

 زهی  نه محبت پدر دیده، نه محبت مادر!  -
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 خواند. سوالم را از چشمانم می

 

یه ماه بعد شهادت اعلا به دنیا میاد. هنوز تکمیل یه  -

 کنه. ش ازدواج میسالش نشده بود که مادر 

 

م. انگشتم را به دندان می  گی 

 

 وای.  -

 

کاغذی، قطرات روی دارد و با دستمالعینکش را برمی

 کند. شیشه را پاک می

 

گم پی  ش قد کشیده. بهش میپیش مادربزرگِ مادری -

ی، میشدی، چرا زن نمی م که چی بشه. گی  گه زن بگی 

 واسم یر بچه
پدر  م یر فته، بچهادار شیم، بعد یه اتفافی

گه مادر بزرگ شه. این ترس همیشه باهاش هست. می
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م هم سرنوشت من شبیه پدرم بوده، سرنوشت بچه

 شه. شبیه من می

 

اندازد و آن را به های عینک مینگاه دقیقی به شیشه

 گرداند. چشمانش برمی

 

که خلق و خوی آدم تو هر سن و مخلص کلام این -

 گذشته. سالی یه سرش وصله به  

 

های گلویم را در معرض مشت و لگد خود بغض، جداره

 قرار داده است. 

 

 زنده چالشون کردن؟ خب، چرا زنده -

 

گرده به یه انتقام. دولت عراق به خاطر ماجرا برمی -

شکستش توی والفجر هشت، انقد عصتر بود که به 
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سَرای این عملیات رو هیچ
ُ
کس رحم نکرد. حتی اسامی ا

نداد. بعدها که ایران و عراق با تبادل سرخ به صلیب

 سرخ اسامی رو ثبت کرد. اسرا موافقت کردن، صلیب

 

 

هایم دردی کشنده در سرم پیچیده است. مالیدن شقیقه

 ای ندارد. هیچ فایده

 

تو ابوفلوس، دو تا کانال که عمق هر کدوم دو میی بود،   -

و  ها رو با زانگفت، بچهکندن. یکی از افشای عرافی می

زدن کنار گودال نشوندن، به کمر هر کدومشون لگد می

افتادن! چون و این اسرا با صورت تو گودال می

هاشونو گفت بولدوزرها بیلدستاشون بسته بود. می

ز روی صد و هفتاد و بردن بالا و هی خاک میمی ریخیی

 کشیدن! پنج جوویز که زنده بودن و نفس می
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ون می  نفسی که گریزنم تا از ااز حجره بی 
ی

بانم را  ین تنکی

م را کج می کنم سمت زهی  که در گرفته، رهایی یابم. مسی 

رو، یک زانویش را در آغوش کشیده و سر روی آن پیاده

گذارم. در اش مینشینم. دست روی شانهنهاده. کنارش می

ز مدت کوتاه وجودش برای من سراسر خی  به همراه  همی 

 داشته. 

وج رسیدن. اواهد با دستان بسته به خراستی سعادت میبه

وگرنه ما که با دستان باز هر روز در منجلاب این زمانه 

 شویم. تر میغرق

 

 #پارت_چهارصد_و_سی_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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زند، با سه عدد مردی که زهی  عمومصطقز صدایش می

ِ پلاستیکی و فلاکس چای نزدیک
مان لیوان در یک سیتز

 شود. می

 

 چسبه. هوا می چایی تو این -

 

 رفته و بخار زل می
ی
گ زنم به مایع درون لیوان که رو به تی 

 برخاسته از آن. 

 

. س. باید بهش اپدرِ تو یه اسطوره -  فتخار کتز

 

 زند.  پوزخند می

 

 اسطورۀ مردمش، نه من!  -
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؟ از ته دلت که نمی -
ی

 گ

 

 

به  های خیسشای از پلککشد. قطرهدماغش را بالا می

 خورد. روی گونه سر می

 

گم مگه نه چسبم. میشو مینه ولی وسط پل ضاط یقه -

گن چراعیز که به خونه رواست، به مسجد که میاین

که خواد؟ اون عملیات جز اینحرومه؟ بچه بابا نمی

 داغ بذاره رو دل مردم، به چه دردی خورد؟ 

 

ز دارد.   برای هر سوال ما، جوایر در آستی 
 عمو مصطقز

 

جان، پشم، جزیره - هایی تو کربلای چهار تضف زهی 

وهای  شد که اهمیتش تو کربلای پنج مشخص شد. نی 

دشمن بعد اون عملیات به مرخصی رفته بودن و 
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های ما، بعد شونزده روز کربلای پنج رو تو اون رزمنده

وز شدن.  وع کردن و پی   منطقه سرر

 

ارتش برای عوض کردن حال و هوای ما، از خاطرات اس

 گوید: می

 

، چندتا از بچه - ز ز کیز هایی که رفته بودن حموما رو تمی 

ز یکی دو ساعت فقط داشتیم با فرچه پوست و می گفیی

کردیم! یه بلایی به استخوونا رو از رو دیوار پاک می

سرمون آوردن، آزاد شده بودم، با عصا رسیده بودم به  

شد اومد. چهار ماه میرو میمون. مادرم از روبهکوچه

ندیده بودمش. سلام کردم؛ یه نگاه بهم انداخت و  

گفت سلام آقاجان، بعدم رد شد. مادرم منو 

 نشناخت. 

 

م. کنمم را دست میکنم چهکاسۀ چه  گی 
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چگونه به ننه بگویم پشی که در کودگ زیر پایش قاشق 

رحمانه از تو جدایش نمودند، در داغ گذاشته بودند و یر 

، با دستان ب کشید، سته، در حالی که هنوز نفس میجوایز

جمعی زیر خروارها خاک مدفون شده در یک گور دسته

 است؟ 

 گویم: با صدایی خشدار می

 

 مزار داره یا... گمنامه؟  -

 

 گوید: دهد و هیچ نمیزهی  عقده پشت عقده قورت می

 

اردیبهشت نود و چهار بود که هر صد و هفتاد و پنج  -

جمعی. با همون گور دستهنفرشون رو پیدا کردن. تو 

خرده آروم  همون دستای بسته! بعد اون این پش یه

 گرفت. 
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ز خالی میهای سرد شده را رو چای  کند. ی زمی 

 

 اینا دیگه از دهن افتادن.  -

 

دست چروکش بر مشت زهی  که روی زانو قرار گرفته، 

 نشیند. می

 

اون شب آخر، وسط خون بالا آوردناش، وسط  -

ز رو دلمه. یکی بیهوش شدناش گ فت حشت دوتا چی 

م که انگار قسمت نیست ببینمش؛ یکی هم مادرم  بچه

دونم دیگه که خیلی وقته فقط از دور دیدمش و می

 بینمش. نمی

 

 #پارت_چهارصد_و_سی_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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 «رویا » 

 

گذارم و از سرمایی که به وجودم خورده میپا به کوچۀ باران

م را تا پیشایز راه می ز یابد، کلاهِ کتِ بادیِ دخیی اش پایی 

آورم. به خیابان اصلی که در این ساعتِ صبح خلوت می

ز تاکسی به حاشیۀ خیابان میاست، می روم. رسم. برای گرفیی

ام ترمز کرده، نگاهم را به صدای بوق اتومبیلی که در نزدیکی

 کشاند. سویش می

وقت، از نبودن تِ یر متحی  از حضور سردار، در این وق

شوم که کنم و سوار ماشیتز میآشنایی اطمینان حاصل می

هایش را از هم درش را از داخل برایم باز کرده. جانا پلک

هایی که به چسبد. از میان لبدهد و مانتوأم را میفاصله می

 گویم: واسطۀ لبخند قوس پیدا کرده، می

 

؟ جا چیکار میسر صبچ این -  کتز
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. روی فرمان خم میتکیه می ز شود و دست دهد به در ماشی 

پیچد. با دست راستش لپِ سرخ شدۀ چپش را دور آن می

زند؛ چشمکی که کشد و برای من چشمک میجانا را نرم می

ی ز  کند. ام را بهاری میحال و هوای پایی 

 

 جدی سردار، شوکه شدم از دیدنت.  -

 

ز دیشب که حرف می - ب بابات خرا زدیم گفتی ماشی 

 ی! جا وایسادم تا بیاشده؛ نیم ساعته این

 

 

گوید یا کرده و مخمورش، میموهای آشفته و چشمان پف

 زیادی خوابیده، یا اصلا نخوابیده. 

 سعی در جدا نمودن جانا از آغوشم دارد. 
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موس نکردیم؛ بیا خانومو خیلی وقته بوسخوشگل -

 ببینم. 

 

ین کو لبخند می انا با چشمان اش. جدکانهزنم به لحن شی 

 شود. کند و میان بازوهایم مچاله میخمار نگاهش می

سردار با لبخندی بر لب که تضاد عجیتر با اندوه چشمانش 

 کشد. دارد، کنار می

 

ز مامانش.  -  ناز داره عی 

 

 گوید: اش میلهکند و در تکمیل جمای میخندهتک

 

ما که بدبخت شدیم رفت؛ بدبخت اویز که قراره  -

 بشه! عاشق این 
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، تازه به گروه خاض از انسان ها هستند که وقتی کنارشایز

ها را باید بری. این انساناهمیت طلا بودن زمان یی می

شان داشت؛ برای روز مبادا؛ برای سفت چسبید؛ نگه

 ها. ناکامی

د و رها میپارچۀ مانتوأم را میان انگشتانش می  کند. گی 

 

 این چیه پوشیدی؟  -

 

 شه مگه؟ چه -

 

 

 کند. نگاه چتی نثارم می

 

 ها. کاره؛ زمستونهیک -
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 زنم به شماتت چشمانش. لبخند می

 

 چقدم اخم بهت میاد.  -

 

 گوید که برایم نامفهوم است. ای زیر لب میزمزمه

اصلا من عاشق زوایایِ خطوطِ میان دو ابرویش هستم. با 

که ای  کنم به رد بخیهراند. نگاهم را بخیه میسرعت آرامی می

 عذایر ابدی برایم به همراه دارد. 

 

ز  - م، برگرد از شیشه ماشی 
 . ها رو نگاه کندخیی

 

م می می که به دخیی گوید، مرتبۀ بالاتری از قلبم را با هر دخیی

 زند: ن لب میمکند. با چشمک رو به فتح می

 

 طرف. گردون اونبرش -
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شمانش را به کنم و مسی  چجا میجانا را در آغوشم جابه

اش واستهخ گردم تا دلیلدهم. برمیت شیشه سوق میسم

را جویا شوم، در حالی که حواسش به راهِ پیشِ روست، 

هایش! برد. بالا و بالاتر. تا حوالِی لبدستم چپم را بالا می

سازد؛ به زیباترین شکل ممکن. دستی را که از روزم را می

دست دهد و هیجان لرزیدن گرفته، به روی دنده انتقال می

گذارد. و با همۀ احساسش، راستش را روی آن می

 گوید: اکان به جلوست، میطور که نگاهش کمهمان

 

 بود.  -
ی

 این... همۀ حشتِ من تو زندگ

 

 #پارت_چهارصد_و_چهل

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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های این کرۀ خاکی، دانم چند درصد از انسانعشق... نمی

. دلم برای تمام عشاق شوند به این حس ناشناخته مبتلا می

سوزد. چه خودم باشم، چه سردار، چه برادرم، چه پروانه می

اک داریم؛ آسیب پذیر و چه دیگری. همه یک وجه اشیی

 بودن. 

ز می کشد و عشق وقتی بیاید، منطق را از بالای منیر پایی 

کند که نشیند. چنان فتواهایی صادر میخود بر جای آن می

تواند سری به افسوس تکان ط میمنطق با چشم گریان، فق

 دهد. 

 

 طوره؟ عطا چه -

 

 داغون.  -

 

 

 خدا هیشکی رو با عشقش امتحان نکنه!  -
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دارم تا قدر برنمیدارم. آنرخ زیبایش برنمیچشم از نیم

 نگاهی خرجم نماید. نیم

 

 چیه؟  -

 

امروز عجیتر سردار. از سر صبح اومدنت بگم یا آه رو  -

 آه کشیدنت؟ 

 

 

چرخد، دستم را از زیر دستش خارج طرف میاینجانا که به 

ز را نگه میمی  آیر ماشی 
دارد. خودش را به کنم. پشت نیسایز

م را محکم و آبدار می کشد طرفم می  بوسد. و گونۀ دخیی

 

 آخیشششش.  -
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ریشِ مالد. جانا که از زبریِ تهو صورتش را به صورت او می

ضانه و آماده برای گریه، صدایم   سردار، اذیت شده، معیی

زند. این نزدیکِی بیش از حد، دلم را به تب و تاب می

اهنش، هر آدمی را می اندازد. رایحۀ ادکلن متصاعد از پی 

گذارم و او اش میتواند از پا دربیاورد. دستم را روی پیشایز می

م فاصله می  دهم. را از دخیی

 

 اِ نکن سردار، دردش گرفت.  -

 

 د. فشار دماغ جانا را نرم می

 

، دردت گرفت؟  -  آچز

 

جانا با کشیدنِ پیایی دست بر صورتش، ردِ بوسۀ سردار را 

ز پاک می که کند. از اعماق قلب سردار خیر ندارم؛ اما همی 
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م را می اندازه نگرد، یر در مقابل من با عطوفت دخیی

 ارزشمند است. 

ای که رویش حکاکی کند. جعبۀ چویر داشبورد را باز می

ۀ حرکات دستش هستم.  ا بالا میشده، ابرویم ر  پراند! خی 

مانندی که لنگۀ آن را در گردن محیا دیده ام، بر  گردنبند چیی

م می  آویزد! گردن دخیی

 

خیلی وقته خریدمش. قرار بود شب خواستگاری بندازم   -

 گردنش که نشد! 

 

م هم خوش نشسته که  این هدیۀ نفیس به دل دخیی

بخندش را تقدیم خساست را کنار گذاشته، با سخاوت ل

 کند. سردار می

شود، بیشیی دلم برای تر میهر بار که حسم به سردار عمیق

 سوزد. برادرم می
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ای که بدون اجازه از شود از دیدنِ برقِ حلقهچشمانم پر می

 من، به انگشت دست چپم زینت بخشیده! 

 

گفت این نشونه. انشالله حلقه رو با هم زهرا می -

 خریم! می

 

دهد دستم با گردنبندش گرم است وگرنه اجازه نمی سر جانا 

 در دست سردار بماند. 

 

مبارکت باشه. ماجرای اعلا رو که به ننه گفتم، میام  -

وقت اگه خواستگاریت. مامان رو هم میارم. اون

 دزدمت. ندادنت، اگه باز نشد، می

 

، صدایم را تحلیل برده. شگفت
ی
  زدگ

 

 دیوونه.  -
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مم وچز در صدایش نیست وقتی مصترین اثری از شکوچک

 پرسد: می

 

؟ - ی با من فرار کتز  کار به جاهای باریک برسه، حاضز

 

 #پارت_چهارصد_و_چهل_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 کنم. ای میخندهتک

 

 مسخره.  -

 

 پردازد. ام میبه نوازش انگشتِ حلقه
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 جدی پرسیدم!  -

 

 ماما... اوشجله.  -

 

 

م کصدای ذوق دهم، موجب ه گردنبند را نشانم میزدۀ دخیی

 گردد. جاری شدنِ این سوال بر زبانم می

 

 با جانا؟  -

 

 شود. شمش دیده میچهایی از دلخوری در رگه

 

 این چه سوالیه؟  -
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 سازد. پرسش دوپ  هلویش، سردرگمم می

 

یم دیگه؟  - ... جانا رو هم بیر  یعتز

 

گویم از درد دهد. آخ میانگشتانم را به هم فشار می

 شان شده. انگشتایز که به واسطۀ انگشیی نصیب

 

؟ منو نمی -
ی

 شناسی؟ پرسیدن داره؟ خودتو زدی به خنکی

 

زند از حکمی که احساس بالای منیر منطق بر سر خودش می

 صادر کرده. 

 

 جانا باشه، تو باش، تا اون سر دنیا میام.  -
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ها، حالتِ لبخندشان را شود. لبخطوط اخمش محو می

 ریزند. می توی چشمانش

 

 الکی؟  -

 

 نه به خدا.  -

 

 

ز می خورد از گوشۀ لتر که بالا گوشۀ چشمِ راستش چی 

 رود. می

کنم و انگشت شستم را روی رد از غفلتِ جانا استفاده می

 کشم. اش میبخیه

 

 جاش موند.  -
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 فدا سرت.  -

 

 

د؛ آن را سری    ع انگشتم نبض می  کشم. س میپگی 

 

 بریم صبحونه بخوریم؟  -

 

 ته؟ و بگو سردار، چهراستش -

 

 

ِ موهایش، دامن میهمبر به
ی

 زند. ریختکی

 

 کرده!   مخوابِ بد دیدم؛ آشفته -

 

؟  -  صدقه انداختی
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 اصلا یادم نبود.  -

 

د. جانا را در آغوشم می  خوابانم تا گردنش درد نگی 

 

 خواب دیدم...  -

 

 آورم. کف دستم را بالا می

 

 گن. نگو، خوابِ بد رو نمی -

 

 کم کردم!   آخه روشو  -
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 ها؟  -

 

... توی خوابم داشت... حلقه دستت می - کرد. بهم  امی 

! ... نمیوقت این صحنه رو گفت... هیچ  بیتز

 

 

 سازد. وقفۀ میان کلماتش، احوالاتِ پنهانش را آشکار می

 

 روی امی  و خوابو با هم کم کردم.  -

 

 دیوونه.  -

 

 

 تونه رسم عاشقی رو به جا بیاره. فقط یه دیوونه می -

کتاب ندارن. سِر دلشون چرتکه ها حسابدیوونه

. ندازن. به منفعتشون فکر نمینمی ز  کیز
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 نشیند. فرمش میهای خوشتبسمی کمرنگ، بر لب

 

؟  - ی واسه من داشتی  خودِ تو... خدایی چه خی 
ز همی 

 اما... اما داره. 

 

 زند. اش میکف دستش را بر سمت چپ سینه

 

وأم هی بتازون، بذار کتاب. تحساب خوادت؛ یر می -

 جونش درآد! 

 

 #پارت_چهارصد_و_چهل_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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فقط چند دقیقه تا اتمام این رؤیا مانده. هر قدر هم آرام 

که شاهد رسد. برای اینبراند، باز این راه به پایان می

حیایِ راه به راهم نباشد، سرم را در جهت لبخندهای یر 

ز شیشه که چرخامخالف او می نم و روی بخارِ قسمت پایی 

 کشم. های توپُر میبه او دید ندارد، قلب

 

؟ گ با مادربزرگت حرف می -  زیز

 

 کند. وگویمان باز میپای شیطنت را به گفت

 

 خوای ساک فرار ببندی؟ می -

 

که کاری من به او و احساسش ایمان دارم. ایمان به این

 افتد. کند آبرویم به خطر یر نمی

 

 بسته حساب کن.  -
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ز خنده ز طنی  شود. انداز میهای جذابش در فضای ماشی 

وع شود، باید اصلا زمستایز را که با خنده های سردار سرر

 پرستید. 

ز آسانسور به طبقۀ مدنظرم رسیده. منتظرم لبخندم ته نشی 

رویی شوم. با یادآوری دقایقی پیش، شود تا وارد واحد روبه

ز حالتی از من ه مدتخندم. جانا کریزریز می هاست چنی 

 کند. ندیده، با تعجب نگاهم می

 ای گرفته گفت: وقتی با چهره

 

 ش بغلت کنم؟ شه دو دقیقه بخوابونیمی -

 

عروسک که نیست کوکش کنم دو دقیقه بخوابه.  -

 با من و جانا این دردسرا رَم داره. بچه
ی
م هم خیلی زندگ

ه، هم شدید رو مادرش حساس.  ز  تی 
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زنم و زنگ را چهرۀ مبهوتِ ناکامش را کنار می بالاخره

 کند. ام را تکمیل میفشارم. دیدنِ صحنۀ پیش رو خوسیر می

زنیم، نامی را که فندوق صدایش میداداش، کوچولوی یر 

 بغل کرده است. 

 

 سلام.  -

 

 سلام. چه به موقع اومدی.  -

 

 

ز می م. گذارم و فندوق را از او میجانا را زمی   گی 

 

 یلدا کوشن؟  مامان و  -
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 خوابن؛ تا خود صبح بیدار نگهشون داشته.  -

 

 

 چرا؟  -

 

 گن که نفخ داره. می -

 

 

جنباند و با هایش را میعزیزِ جانم را که در طلب شی  لب

 دهم. گرید، تاب میصدای ضعیقز می

 

ز الان می - خواستم عوضش  جاشم کثیف کرده؛ همی 

 کنم! 

 

 اندازم. با لبخند، یک لنگه ابرویم را بالا می
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 مگه بلدی؟  -

 

ز که نه، اما با دستمال مرطوب یه کاریش  - شسیی

 کردم. می

 

 

های جانا با دقت به حرکات دستم که در حال زدن چسب

نگرد. عجیب است که نسبت به این بیتر هستم، میمای

 ورزد. بچه حسادت نمی

ِ آید، قطرهداداش در حیتز که به این سو می ای از شی 

 کند. سمت جلوی مچش تست میشیشه را روی ق

 

شم بده.  -  دستت درد نکنه. لطف کن شی 

 

 ای شدیا. حرفه -
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دهد. فندوق را به دزدد و سرش را با افسوس تکان مینگاه می

 گردانم. آغوشش برمی

 

شو خودت بده، من پاشم یه دستی تو این - جاها شی 

 رَم آماده کنم.  بگردونم. صبحونه

 

ود تا بیدارش نماید. به خانه که ر جانا به اتاق سورن می

د. اش را میرویم، بهانهمی  گی 

ای را که از شب قبل مانده، داخل ظروف خشک شده

کنم و دهم. دستمال را نمدار میسینک با آبِ گرم خیس می

 کشم. به لکۀ چای که روی کابینت مانده، می

 

 رویا!  -
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شی   ام را سرسری زیر با صدای هولزدۀ داداش، دستان کقز 

م. کودگ را که به سرفه افتاده، در آغوشم قرار آب می گی 

 دهد. می

 

 شه، یه کاری بکن. الان خفه می -

 

ی نیست.  - ز س، چی 
 نیی

 

 

مالم و سپس با انگشت شست، وسط دو ابرویش را می

 گلویش برطرف نمیفوت می
ی

 به کنم. گرفتکی
ی

شود. رنکی

بچه را لرزد. صورت داداش نمانده و آشکارا دستانش می

بات آرام بر پشتش روی دست راستم می خوابانم و ضز

هایش را طولایز بر گردد. داداش پلکزنم. نفسش برمیمی

 دهد. پرصدا قورت می فشارد و بزاقش را هم می

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2638 | 3018 
 

ا طبیعیه.  - ز س داداشِ من، این چی   نیی

 

 زند. بوسه بر پاهای پشش می

 

ز شناسنامه -  س؛ امشب دیگهفردا آخرین مهلت گرفیی

 حتما باید اسمشو بذاریم. 

 

 تاب نوزادش است. چشمانش، یر 

 

 بیا بغلش کن.  -

 

 دهد. دستان لرزانش را نشانم می

 

 نیفته؟  -
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 بلعم. بغضم را می

 

 کنم. من کمکت می -

 

 #پارت_چهارصد_و_چهل_و_سه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 کند. زهرا پیشبند را از دورم باز می

 

 اهاشون حرف بزن. شورم، تو برو بمن می -

 

 دارم. چشم از ظروف کثیف داخل سینک برمی

 

 چی بگم آخه؟  -
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زهرا امیدِ زیادی به این فندوقِ نورسیده دارد. وقتی برادرم 

 ایش بایستد، یعتز معجزه. تواند روی پاههنوز می

 گویم: دهد، میبه یلدایی که در اتاق، نوزادش را شی  می

 

 زنداداش؟  خواستی کمکش کتز طوری میاین -

 

 همیشه سعی کردم خودمو تو دلش جا کنم، اما نشد.  -

 

 

دارم و خودم رمقی برایش نمانده. پش کوچولو را برمی

م. آروغش را می  گی 

 

؟ به کسی که زیر یه زنداداش به گ حسودی می - کتز

خروار خاک خوابیده؟ به کسی که تا بود، یه دستشویی 

 تونست بره؟ هم خودش نمی
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اهنش  ز میپی  بلندِ در هم دهد. دستی به موهای نیمهرا پایی 

 کشد. اش، میلولیده

 

کشه؟ اگه اتفافی واسه عطا چرا نفهمیدم چه دردی می -

 با سه تا بچۀ...  افته، من چیکار کنمیر 

 

 کند. ترکشِ بغض، به صدایش اصابت می

 

ش مبارزه کنه، از وقتی این همه سال تونسته با مریصیز  -

؛ خیلی زیاد. این به بعدم می تونه. فقط باید کمکش کتز

 از این به بعد فکر کن چهار تا بچه داری. 

 

انجامد که زهرا کل صحبتم با یلدا تا حدی به طول می

 کند. ظروف شام را تمام می
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ِ چای است که از اتاق فندوق 
در حال چرخاندنِ سیتز

ون می کِ داداش و یلدا میبی   روم. آیم و به اتاق مشیی

 دارد. نشینم، ساعدش را از چشمانش برمیلبۀ تخت میوقتی 

 

 برادرِ من، اینه رسمش؟  -

 

 دهد. هایش، نشان میسوالش را در قالبِ چرخشِ مردمک

 

شه؛ کنه، به خودی خود افشده میزیز که زایمان می -

 شه؟ محلی کنه، چی میش هم یر دویز اگه مردمی

 

 گوید: ای میبا صدای دورگه

 

 ت. محلی نیسیر  -
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پشیمان از اصطلاچ که به کار بردم، در صدد اصلاح  

 آیم. ام برمیگفته

 

 رو ببخشید، منظورم این بود می -
ی
دونم چه داغِ بزرگ

ها، اما یلدا الان بهت احتیاج داره. توقعم از تو، تهسینه

 بیشیی از این حرفاست. 

 

ون میزل می دهد، پشتم را زند به سقف. بازدمی که بی 

 ند. لرزامی

 

، بیاین واسه این فندوق  - پاشو برو دست یلدا رو بگی 

 اسم بذاریم. 

 

 پرسد: جان میاز گوشۀ چشم، با لبخندی یر 

 

 شه؟ همون فندوق مگه چه -
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ها، لبخند را یمن است. پس از مدتاین بچه برایمان خوش

 . های این خانواده برگرداندهبه لب

 

 میدیم گبار اصلا نفهچقدر جای طاها خالیه. این -

 اومد گ رفت. طفلک همش تو بیمارستان بود. 

 

 پادرا. باید اسمشو بذاریم پادرا!  -

 

 

دهم و به با صدای سورن، سری به تاییدِ گفتۀ زهرا تکان می

ین نامگذاری می  پیوندم. بحث شی 

 

؟  -  خب الان پادرا یعتز چی
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 دونم، اسم رفیقمه. نمی -

 

 

 گوید: یاسر می

 

 ن به کارن و سورن بیاد. باید یه اسمی بذاری -

 

رسیم. ای نمیپس از یک ساعت بحث، به هیچ نتیجه

کند. خسته از کس نامِ پیشنهادیِ دیگری را قبول نمیهیچ

ر کردن گلوی خشکم، لیوان آب جانا 
َ
این کشمکش، برای ت

 روم. را بالا می

 گوید: داداش به یلدا می

 

 خواد؟ ول کن اینا رو، تو چی دلت می -
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 هایم مؤثر واقع شده. صحبتانگار 

 

-  !
ی

 هر چی تو بکی

 

ه در چشمان یلدا زهرا برایم ابرویی بالا می پراند و داداش خی 

 گوید: می

 

 نه ماه تو زحمتشو کشیدی. جورِ اسمشم بکش.  -

 

 این دوتا رو من انتخاب کردم.  -

 

 

بیند، چشم جمعیت به دهان اوست، پس داداش وقتی می

 پرسد: از کمی تفکر، می
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 طوره؟ ردین چهف -

 

 #پارت_چهارصد_و_چهل_و_چهار

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «زهرا » 

 

گوید با طاها مو گذرد. عزیز میدو هفته از تولد فردین می

دهم تا به خواب رود. رویا با زند. در آغوشم تکانش مینمی

ز خواب اشاره میچشمان غمزده به اتاق کند. مامان از رفیی

تفاده کرده، مشغول صحبت با داداش یلدا به حمام اس

شود  ای میاست. صحبت که چه عرض کنم، چند دقیقه

 آید. چارچوب اتاق فراتر می های پرعجزش از گریه

 کنم. ها را چفت میسپارم و درِ اتاق بچهفردین را به رویا می
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داداش در حالی که سرش را به دیوار چسبانده، به حالت 

ز نشسته  رویش؛ با است. مامان هم روبهچمباتمه روی زمی 

 تر از دیروز. ب فرتوتای خیس و به مراتچهره

 

بار دیگه مامان زهرا مادر، تو بیا بهش بگو. بگو یه -

 صدام کنه! بگو بذاره بغلش کنم! بگو منو ببخشه. 

 

ز میشانه  دهم. شود، ماساژ میهای مامان را که بالا و پایی 

 

ه.  داداش گناه داره. بگو بخشیدم تا  -  آروم بگی 

 

هایش را به کند، فقط مردمکسرش را از دیوار جدا نمی

چرخاند. زمستان، بس نشسته در چشمان برادرم و طرفم می

بینم وقتی سر رسد. شکستِ دوبارۀ مامان را میبه پایان نمی

 گذارد. روی پاهای داداش می
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-  .  بگذر از من عطاجان. بگذر مادر. روتو ازم نگی 

 

شود. کشد و بلند میفاصله پاهایش را پس میداداش بلا

ای آبادنشدیز در چشمانش هستم. رو به شاهد مخروبه

 زند.  مامان پوزخند می

 

 گذرم! برو؛ برو هر وقت حلالت کرد، منم ازت می -

 

ِ چشمان مامان به رحم چه
طور دل داداش از سرچز

 آید؟ نمی

 

 نکن.  جان، با من این کارو عطا مامان -

 

 کاری باهات ندارم.   من که -
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دِ عذاب من از همینه. پشم، هر بار که با نفرت نگام   -

 کردی، از خدا مرگ خواستم. 

 

 نفس افتاده. نگران مامان هستم. به نفس

تر از چسبم. با لحتز به مراتب ملتمسبازوهای برادرم را می

 نالم: مامان، می

 

ه. مادره؛ هر چقدم بد کرده باشه، دِین به گردنت دار  -

، دلِ سنگو آب می ز  کنه. حال و روزشو ببی 

 

خورد و سُر جا سُر میپیچد. از آندستش دور گلویش می

اهخورد تا روی سینهمی  اندازد. نش چنگ میاش. به پی 

 

 سوزه. جام داره میاین -
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ی از خالی شدنِ چشمانِ پُرَش، پلک نمی  زند. برای جلوگی 

 

 شه! هفده ساله آتیشش خاموش نمی -

 

 ریزم. معادلایی را که خارج از فهمم است، دور می

 

ی. از خطای مامان بگذر، تو هم آروم می -  گی 

 

 کوبد. اش را آرام به دیوار میپیشایز 

 

 شه! که نخوام، نمیینتونم زهرا. نه انمی -
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زند. سرم پر از صداست؛ گویی درونش مامان ضجه می

کشم؛ داش میااند. مامان را سمت ددینامیت منفجر کرده

 داداش را سمت مامان. 

 

. دو روز دنیاست.  - ز . آشتی کنی  ز همدیگه رو بغل کنی 

 خوب نیست دو تا آدم گنده کینه نگه دارین. 

 

پیچد. دستان داداش صورتش دستان مامان دور داداش می

کند، پوشاند. صدای مامان که مدام طلب بخشش میرا می

 برادرم! های انهشلرزد، اما نه به اندازۀ می

گاه مان زده است. این کشتی هیچسونامی به دل خانواده

بلدش، این رسد وقتی ناخدایش، راهسالم به مقصد نمی

ز هق می پناه، زند! آری برادرم عطا، کوه، اسطوره، جانچنی 

اش را حتی از های سال بیماریفرو پاشیده. مردی که سال

کند و یه میمحابا گر زنش پنهان نموده، در برابر من یر 

 خراشد. اش، شاهرگ حیاتم را میخوردههای صدای زخملبه
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 #پارت_چهارصد_و_چهل_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

زده فردین را تاب شود. به رویایی که وحشتدرِ اتاق باز می

 گویم: دهد، میمی

 

 مگه نگفتم نذار اینا بیان؟  -

 

چرا   صداتون خیلی بلنده، حریفشون نشدم. داداش -

 کنه؟ گریه می

 

 

نشاند و شتابد. او را روی تخت میکارن به سوی پدرش می

 گوید: ما می به

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2654 | 3018 
 

 

 حلش می -
ً
شه تنهامون بذارین؟ هر چی هست بعدا

 کنیم. می

 

ی به سورن می ز  گوید: با لحن تهدیدآمی 

 

، می -
ی

ی بکی ز  گم دیروز کم مونده بود... به مامان چی 

 

 کند. میسورن ترسیده، حرف کارن را قطع 

 

 باشه، آ... آ! باشه -

 

ها را از اتاق خارج گذارد و بچهدستش را روی دهانش می

 کند. می
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ز مادرشوهرت چی می -  گه؛ چهار بار تا حالا زنگ زده! ببی 

 

د. سابقه ندارد مادرشوهرم بیش از یک بار با من تماس بگی 

 دارم. موبایلم را برمی

 

 یه لیوان آب بده دست مامان.  -

 

 های خیس. دهم به نردهبندم و تکیه میبالکن را میدرِ 

 

-  
ی
تون دخالت کردم که الان گوسیر گِ تا حالا تو زندگ

 دی؟ جواب نمی

 

 خدای من، سونامی به آن طرف شهر هم رسیده؟ 
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سلام مامان. منظورت چیه؟ من خونۀ داداشم؛ فردین  -

 رو برده بودم حموم. 

 

که   خیلی دلم شکست زهرا! چی از من دیدی -

 کاری کردی؟ پنهون

 

 

یکِ سال سوم هم تا این حد گیج نشده  ز سِر امتحانِ فی 

 بودم. 

 

 ای؟ کاریزیز مامان؟ چه پنهونچرا با طعنه حرف می -

 

 زند. پوزخند می

 

ز از این - جا برین من جلوتونو گرفتم که گِ شما خواستی 

 یواشکی مستاجر بیارین؟ 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2657 | 3018 
 

 

اش، در توان دههای عجیب و پیچیسردرآوردن از صحبت

 من نیست. 

 

؟ تو رو خدا یهمامان چی می -
ی

جوری حرف بزن منم گ

؟ م شه. مستاجر چیه؟ چه ر حالی  فتتز

 

یعتز تو خیر نداری نیم ساعت پیش یاسر مستاجر  -

ز رو ببینه؟   آورده بود، پایی 

 

 

 طبقۀ ما؟  -

 

 شکنه! خودتو نزن به اون راه؛ بدتر دلم می -
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ارِ زیاد، بر  خیس آهتز که بر اثر فش زنم به ردِ نردۀزل می

 کف دستم به جای مانده. 

 

ی خیر ندارم.  - ز  به خدا من از چی 

 

 الکی قسم نخور.  -

 

 

ی خیر ندارم. قطع کن به یاسر  - ز به جون محیا از چی 

 زنگ بزنم. 

 

اصحاب کهف وقتی بعد از سیصد سال از خواب بیدار 

ون شدند، به اندازۀ متز که سه ساعت است از خانه بی  

 ام، شوکه نشدند. زده

 

 الو.  -
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 ام راست باشد. چه شنیدهوای به حال یاسر اگر آن

 

گه مستاجر آوردی خونه یاسر قضیه چیه؟ مامانت می -

 رو ببینه. 

 

 اوهوم!  -

 

 

 شوخیت گرفته یا زده به سرت؟  -

 

 هه!  -

 

 

 هاست. سرمای صدای یاسر، آخرِ ترس
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 راسته؟  -

 

 زنیم. بیا خونه حرف می -

 

 

؟ تو سر کار نبودی؟ هیچ معلومه چیکار میمگه  -  کتز

 

 وریس کردم! مو راستکارای انتقالی -

 

 

 شود. باورم نمی

 

 بینیا. بازی رو. بد میتمومش کن این مسخره -
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نامه رو نوشتیم. یه هفته وقت دادن خونه رو اجاره -

 تخلیه کنیم! 

 

 

دادم تا قدر فشار میرسید؛ آنکاش دستم به گلویش می

 اش ته بکشد. دیخونش 

 

 بیخود کردی. با اجازۀ گ؟  -

 

 خودم!  -

 

 

 خودت؟  -

 

 زنیم. بیا حرف می -
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 گذره؟ چرا بهم نگفتی چی تو سرت می -

 

 گوید: ام که میزیادی از شوهرم دور شده

 

 لازم ندیدم!  -

 

 #پارت_چهارصد_و_چهل_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

یا از آمدن دهم. محای به رویا میتوضیحات سربسته

 کند. ممانعت می

 

 خوام با سورن بازی کنم. می -
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 بیا دنبالم، نمیاما.  -
ی

 زنگ بزیز بکی

 

 

 دود. شوق در چشمانش می

 

 کنیم. باشه، دعوا نمی -

 

که در خانه چه بساطی با یاسر خواهم با فکر به این

 داشت، دیگر اضاری برای بردنش ندارم. 

اند، خداحافطیز رام گرفتهاز مامان و داداش که حالا هر دو آ

سورن،  شمارم به محیا و های یر کنم و پس از توصیهمی

 گویم. خانه را ترک می

اطمینان دارم یاسر شوچز جدیدی راه انداخته، اما 

لحنش... اگر شوچز نباشد چه؟ نه، این اسمش اطمینان 

 شود. نیست. اطمینان، اما و اگر سرش نمی
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وسیلۀ روبایز مشکی بسته با دیدنِ باکس سفیدی که به 

چرخانم. پله میشده، نگاه متعجبم را در فضای خلوتِ راه

دارم. از درست جلوی واحد برادرم است. باکس را برمی

ای خریده،  که شاید داداش برای یلدا هدیهتصور این

کنم. زنگ را ام برای گشودن آن را سرکوب میکنجکاوی

ه پیچیده، برابرم ظاهر با حول فشارم. یلدا که موهایش را می

 شود. می

 

زدیم گفتم چرا گذاشته بری. زنگ میداشتم به رویا می -

 اومد. می یاسر هم

 

 فکر کنم این مال توئه.  -

 

 

ِ کشد به خطوط پیشایز دست می
ز اش که حاصل بالا رفیی

 ابروهاست. 
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 پیک آورده؟  -

 

 کنم. به جلوی در اشاره می

 

ز  -  جا بود. نه، همی 

 

د. و تقریبا بزرگ را میباکس سفید   گی 

 

من رفتم زنداداش، عجله دارم. محیا اذیت کرد زنگ  -

 بزن بیام دنبالش. 

 

دهم و تا رسیدن آسانسور، دکمۀ طبقۀ همکف را فشار می

ب می ز با پا ضز م. یاسِر پشت تلفن، غریبهروی زمی  تر از گی 

 ای بود. هر غریبه
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ز صدای جیعیز ا ام که با قدم اول را داخل آسانسور گذاشته

 گردم. را برمی زده راهِ آمدهداخلِ خانه، وحشت

 انتهای این ماجرا یر تلفات نخواهد بود؛ یا جسمی یا روچ. 

پریده، لباسِ عروسِ سفید را ای رنگزنداداش با چهره

برابرش گرفته. لباسی که دامنش آغشته شده به خون! و 

اهنِ سفید مردانه را میان دستان ل رزانش نگه رویا، پی 

اهتز که روی جیبِ سمت چپش سراسر خون  داشته. پی 

 است! 

دارم. پشتش های سستم را به طرف داداش برمیگام

ه میمی شوم به کاغذ سفیدی که با خودکار ایستم و خی 

 قرمز، تهدیدش را مؤثرتر نموده. 

 

این فقط یه دستخوش کوچیکه. به زودی سورپرایز » 

 «رسه. اصلی به دستتون می
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شود و لحن غرّای کاغذ میان دست داداش مچاله می

 شنوم. اش را میزیرلتر 

 

-  . تو یاد کتز  بلایی به سرت بیارم رَبُّ رُبِّ

 

دویز جرم تهدید تو روز باید ازش شکایت کنیم. می -

 روشن چیه؟ 

 

 

ۀ لباس عروسِ گوید که هماین را یلدایی می چنان خی 

 ست. خویز 

 

 مامان!  -

 

ن نام مامان بر زبان برادرم، برای اطلاع از متحی  از شنید

دلیل این پدیدۀ نوظهور، مسی  دویدنش را به سمت مادری 
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ز دارد،  که دست روی قلبش گذاشته و سقوطی نرم به زمی 

 کنم! دنبال می

 

 #پارت_چهارصد_و_چهل_و_هفت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

مانتو  کنم. کیف و هایم را به سویی پرت میهر لنگه از کفش

و شالم را همان بدو ورود، راهِی پارکتِ خالی از موکت 

رمقم را تا روی سازم. تنِ لگدمال شدۀ خستۀ یر می

شوم. رها از خاطرات کشانم و رها میترین مبل مینزدیک

 تلخ ساعتی پیش. 

 پرسیده بود بیماری قلتر دارد، گفته بودیم نه. از خودِ 
دکیی

 ه بود نه. مادر پرسیده بود، او هم گفت
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ام، گردسیر به راست انجام با صدای پوزخندی در نزدیکی

دهم و با کمک نوری که از پنجره ساطع شده، چهرۀ یاسر می

 دهم! تر نشسته، تشخیص میطرفرا که چند میی آن

دم محیا را امشب هر طور شده، نزد  به مادرشوهرم سیی

 هم. دشوم. کلید برق را فشار میخود نگه دارد. بلند می

 

 خب... توضیح بده.  -

 

 کند؛ نگاهی خالی از احساس. از بالای چشم نگاهم می

 

اومدی؛ کلا پنج ساعت پیش زنگ زدی داشتی می -

 
ی
ز حده. مون اهمیتش واست در هزندگ  می 

 

 . دویز ماجرا چیهطرفه به قاضز نرو وقتی نمییه -
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 دهد. به واسطۀ پورخند، تکایز به سرش می

 

 ت یه مشکلی پیش اومده بود! ونوادهلابد باز واسه خ -

 

 خشکد. رفت، در جا میپاهایی که داشت به سویش می

 

 ما خلاصه شده تو مشکلات خونوادۀ  -
ی

هُمِّ زندگ
ُ
اصلا کل

 تو. 

 

 زمان مناستر را برای گلایه برنگزیده. 

 

خورم؟ که دلم از مو میکه غصۀ خونوادهناراحتی از این -

زنه؟ که غمشون غم سنگ نیست و واسشون پرپر می

 منه؟ 
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ل توی دستش را به تشک مبل می کوبد و قد راست کنیی

ز کند. فضای فز می رساند و مان را به هیچ میمابی 

 ایستد. ام میسینهبهسینه

 

کمون نمونده؟  -  مشیی
ی
حواست هست هیچی از زندگ

شب، روز، ناهار، شام، همش حرف خونوادۀ توئه؟ 

، خواهر، برادر؟ من خونواده یعتز فقط پدر، مادر 

 ت نیستم؟ خونواده

 

 کنم. نشیتز میمتحی  از خشم و عجز صدایش، عقب

 

-  .  این چه حرفیه؟ معلومه که هستی

 

 قدر تکرارش نکند. کاش بداند متنفرم از پوزخند، این

 

 آره، فقط به زبون!  -
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دِ تن تن بهکشاندن سربازی رو به مرگ به میدان جنگ و نیر

 نه است؟ با او، مگر عادلا 

 

 کردم که نکردم؟ دیگه باید چیکار می -

 

ام به سناریویی که از چسبد. متحی  چشم دوختهبازویم را می

 قبل برایم چیده. 

 دارد. جلوی آینۀ قدی اتاق، نگهم می

 

بروی یه زن  -
َ
یه نگاه به خودت بنداز. این باید وضع ا

 متاهل باشه؟ 

 

 برد. با حرص دستی در موهایم فرو می
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. منو فراموش   دو  - ماهه به من قول دادی رنگشون کتز

 کردی به جهنم؛ خودتو هم ول کردی! 

 

ای که فرم ابروهایم را به هم ریخته، موهای زائد بدقواره

گوید؛ این رساند. راست مینفرتم را از صورتم به اوج می

موهای به دو رنگ درآمده، برای خودم هم خوشایند 

 نیست، چه برسد به او. 

د. به موهایام را میچانه  کند. ش اشاره میگی 

 

ز که یه سانت کوتاشون مییه زمایز بابت این - کردم، زمی 

؛ یه هفتهو زمانو به هم می س از ته زدمش، تو دوختی

 اصلا ندیدی! 

 

ب رها میچانه  کند. ام را با ضز
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. هر چی حوصله کردم خیلی وقته دیگه منو نمی - بیتز

. چارهه بهیی نمیسیر کدیگه بسمه؛ بدتر می قط ف شسیر

. از  ز رفتنه. دور شدن از همۀ آدمایی که تو رو ازم گرفیی

 ریم کرج! کنیم میرم. وسایل رو جمع میفردا سِر کار نمی

 

به مقدساتم قسم من نخواستم هیولایی که یاسر از آن 

 زند باشم، زمانه خواست. حرف می

 

 #پارت_چهارصد_و_چهل_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 س_عبدی#نرگ

 

جا چهار ساعت راهه. یه رفت و برگشت از کرج تا این -

تونم بار هم نمیشه هشت ساعت. من، ماهی یهمی

 بهشون سر بزنم. 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2675 | 3018 
 

 خوام! منم همینو می -

 

 

 یاسر حالم خوب نیست. اوضام بده. اذیت نکن.  -

 

دیشب که خوب بودی؛ دوباره اونا رو دیدی به هم  -

 .  ریختی

 

 

 . هم حق دارد، هم ندارد 

 

تفاوت تونم که نسبت بهشون یر من؛ نمیخونواده -

ین  باشم. روزای سختی رو پشت سر می گذرونن. کمیی

 نجام بدم، همدردیه. اتونم براشون کاری که می
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گ گفتم نکن، نرو؟ ولی قرار نیست به قیمت پاشیده  -

 خودت تموم بشه. 
ی

 شدن زندگ

 

 

 شود. میبه خاطر سردرد، چشمانم از یک حدی بیشیی باز ن

 

اگه جامون برعکس بود، من این حرفا رو بهت  -

 زدی تو دهنم؟ گفتم، نمیمی

 

ند. نهدستانش دو طرف صورتم قرار می ... به دو طرف گی 

 کنند. صورتم فشار وارد می

 

اولویت من همیشه تو بودی الاغ؛ چه پای گرفتاریِ  -

م وسط باشه، چه نباشه. خاک تو سرت اگه خونواده

 سال اینو نفهمیدی. بعد هشت 

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2677 | 3018 
 

 ای ندارم. افتند. دفاعیههایم روی هم میپلک

 

 داداش...  -

 

د. باورم نمیاز من فاصله می شود برای جلب توجهِ من، گی 

 تا زدن موهایش پیش رفته. 

 

گم بیشیی از داداشت، کاش قد داداشت به من بها نمی -

 می
ی

 تو چیه؟ نقش تو تو زندگ
ی
دادی! نقش من تو زندگ

 وپز؟ بشور بساب؟ یه؟ پختمن چ

 

اض  حرف هایش برایم تلنگری بزرگ است. گاهی باید اعیی

ایط بد نالید. بر وفق مراد نبودن  ها را بازگو کرد. کرد. از سرر

، هزاری هم   یک مرزی دارد؛ آن را که رد کتز
ی

ازخودگذشتکی

از خودت بگذری، اعمالت در طومار وظایفت نوشته 

.  گویند خواهد شد. به این می
ی
 قانون جاافتادگ
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ز تخت می نشینم و کف دستانم را بر زانوهایش پایی 

 فشارم. می

 

ان می - . وی منو نمیر کنم. دیگه این جیر  بیتز

 

ز  ِ لبخندش، اثبات کم گذاشیی
 ست. هایم برای او تلچز

 

ون، وضعت اینه؛ بریزی تو خودت درداتو می - ریزی بی 

؟ چی می  سیر

 

زنم. دیر بهشون سر میکنم. اصلا دیربهدیگه فکر نمی -

ز نزن.   اما حرف رفیی
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د. بلندم میهایم را میشانه نشاند. با کند و کنار خود میگی 

ز چشمانمان ایجاد  نهادنِ دستش زیر گلویم، راه اتصال بی 

 کند. می

 

. ریم. اینا نمیتا آخر هفته می -  ذارن تو رنگ خوسیر ببیتز

 

 کوتاه بیا یاسر. جونِ من کوتاه بیا.  -

 

 

، لب گذاریِ بیشیی هایم پرحرارت، قسمتِ برای تأثی 

ِ چشمش را می
 بوسد. استخوایز

 

وع می - کتز به جمع کردنِ وسایل. فقطم حق از فردا سرر

 چشم! 
ی

 داری بکی
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 روزهایی کنارشان ریزانِ خانوادهفصل برگ
ز ام است. در چنی 

 نباشم... 

 گویم: وقتی پس از دقایقی طولایز التماس، می

 

 نم بیام. تو من نمی -

 

ون بزند، با دارد و قبل از اینسوئیچش را برمی که از خانه بی 

ه نگاهم چشمایز که رنجششان محرز است، دقیقه ای خی 

 گوید: هایم میدست و پا زدن کند و در برابر می

 

 ت! یا من... یا خونواده -

 

 #پارت_چهارصد_و_چهل_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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بام، به مغزِ استخوانم کف پشتهای  خیسِی موزاییک

 رسیده. 

سرما... رفیق جدید این روزهایم. آخرینش هم سرمای نگاه 

 همشم. 

ام تاب فهمم اگر تا به حال هر دردی را توانستهحالا می

 بیاورم و دم نزنم، به پشت گرمِی یاسر بوده. 

ایم به فرق من با یلدا چیست؟ یلدایی که همیشه گفته

است. زنیت مرا باید از یاسر شنید. یاسری  توجه داداش یر 

که عاقبت زده به سیم آخر و حقیقتِ وجودیِ مرا به رویم  

 کوبید. 

گرمای دستی روی سرشانۀ خیسم، نگاهم را از سیاهِی شب 

 کند. جدا می

 

 زهرا.  -
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 ست. اش، با تحی  همراه اصدای تحلیل رفته

 

 بچه شدی؟  -

 

هایی که به از نفسدهد. هیکلش سر تا پا بوی دوسیب می

ِ تنگاتفهمم همخورد، میصورتم می
 با قلیان داشته. نشیتز

ی
 نکی

 

ساعت ده شبه؛ شام گذاشتنت بخوره تو سر من.  -

بوم زیر بارون بس نشستی که حاجت اومدی پشت

ی؟   بگی 

 

 زند. ر میغریز به جانم بام تا خود حمام، یکاز پشت

 

 برو تو حموم.  -
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 شود. ، مانع میخواهم در را ببندممی

 

. وایسا کمکت کنم؛ می - ز  خوری زمی 

 

کند. زیرِ آبِ داغ در خود در برابرِ مخالفت من، پافشاری می

زند به موهایی که چند ساعت شوم. شامپو میمچاله می

 ها نالیده بود. پیش از آن

شود اشک ریخت. مجبور نیستی زیر دوش آب راحت می

توضیح دهی؛ توبیخ برای گشودنِ عقدۀ دلت به دیگری 

 شوی. نمی

پوشاندم و نم نشاندم. با حوله میسپس روی تخت می

د. پتوی دونفرۀموهایم را می مان را از روی همان حوله گی 

 پیچد. دورم می

 زل می
ی

اش. سیمِ زنم و به حرکاتِ شتابزدهبا ولع و دلتنکی

رود و با رسد. به سالن میام، نمیسشوار تا محلی که نشسته

زند. گردد. سشوار را به برق میراهی در دست، برمیهس
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کند. با حفظ فاصله آن را در درجۀ حرارتش را تنظیم می

د ناعادلانهاطراف سرم تکان می ای دهد و انگشتانش نیر

وع میلابه کند. در تمام مدیی که آبِ موهایم لای موهایم سرر

د، یک اخمِ پررنگ وسط پیشایز را می اش است. به گی 

ون می آورم و مچش را سختی دستم را از زیر حوله و پتو بی 

هایمان برقرار چسبم. ارتباطی ناگسستتز میان چشممی

بینم اما پیشایز و شود. لبخند را در چشمانش میمی

کنند. برای هایش لجوجانه در برابر آن مقاومت میلب

دهم. خلاض از صدای سشوار، دکمۀ مشکی را فشار می

رسد. های پرحرصش، واضح به گوشم مینفس حالا صدای

گذارم روی نبضِ مچی که در دستم است. هایم را میلب

کند، اما موفق سرسختانه برای حفظِ حالتش تلاش می

 زنند. هایش دودو مینیست. مردمک

 

 می -
ی

. هر جا تو بکی
ی

ریم، ولی دیگه جوری هر چی تو بکی

 نگام نکن که پشتم بلرزه. 
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هایِ خورشیدِ طلوع کرده افتد. اشعهمی نقاب از چشمانش

بندد و بساط بهار را پیش در دیدگانش، رخت زمستان را می

نهد. هایش را روی هم میکند.  پلکاز موعدش پهن می

ز  ِ آن پدید چی 
های ریز و درشت در محدودۀ چند سانتی

ون میمی  از راه بیتز بی 
ِ آید. بازدمی طولایز فرستد و زنجی 

 پیچد. ر گردنم میدستانش دو 

ناپذیر است. دوباره می شود همان یاسِر  ذاتِ آدمی تغیی 

گذشته. همایز که توانست متز را که نسبت به همۀ مردها 

ز یر  اعتماد بودم، مُرید خود کند. همان یاسری که اولی 

 دیدارمان را ماندگار کرد. 

وقتی به خاطرِ منِ غریبه، در آن پاساژِ شلوغ، با پشی که 

یم مزاحمت ایجاد کرده بود، درگی  شد. چند خراش برا

سطچ بر صورتش افتاد. من هم نهایت ناسپاسی را به جا 

 آوردم وقتی با پوزخند گفتم: 

 

؛ فقط روش مخهمه - ز  تون فرق داره. زیز تون لنگۀ همی 
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دهم برای حرارت صدایش هنگامی که در نزدیکِی  من جان می

 کند: گوشم زمزمه می

 

تو تحمل کنم. تونم ناراحتی که نمیلعنت به من   -

طای سختی دار نمی  م! برمت، اما سرر

 

 ماند. اشتیاقم از چشمانش دور نمی

 

 هر چی باشه قبول.  -

 

 اولیش اینه از این به بعد همیشه باید لبت بخنده.  -

 

 

 دهد: کند و با خباثت ادامه میچشمانش را باریک می
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 و اما بعدی...  -

 

 #پارت_چهارصد_و_پنجاه

 خط_اوهاموب#چ

 #نرگس_عبدی

 

 «سردار » 

 

ترین شاخصۀ های ما تنها نامش بافی مانده. مهماز زمستان

توان ها میاین فصل را که برف است، فقط در نوکِ قله

 
ی
اکسیدِ کربتز که به چرخۀ مان، با دیدید. بیماریِ افشدگ

ز بیمار نموده. سردش طبیعت پس فرستاده ایم، او را نی 

کند. گلویش خشک است، اما... چشمانش است. سرفه می

 بارد. هم خشک است؛ نمی

ز وارد با پاشنۀ کفشِ مشکی ام، فشاری به لاستیک ماشی 

 کنم و شاهد بخار برخاسته از دهانم هستم. می
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زنه. دو انقد ترسو نباش. تو کوچه الان مگسم پر نمی -

، چشم تو چشم می ز ز تو ماشی  خوام دقیقه بیا بشی 

 بزنم. باهات حرف 

 

 کنه. برو سردار. اون لعنتی تعقیبت می -

 

 

ز می  کوبم. کف دستم را به سقف ماشی 

 

ه خورده مرتیکه شاس -
ُ
لیت. اصلا خوش دارم ببینم گ

 خواد بکنه. چه غلطی می

 

خرتر از این حرفاست. عکس لباسارو تونه سردار؛ کلهمی -

 مگه ندیدی؟
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 زنم. پوزخند می

 

 نیست.  اون زِپرِیی مال این حرفا  -

 

 فهمی. وای سردار، تو اصلا حرفای منو نمی -

 

 

ون ببینمت؟  -  نمیای بی 

 

 س. شه، بابا خونهنمی -

 

 

 آمدن، دلتنگ
ی

، دهبا دلتنکی ز تر تر برگشیی ها برابر هوا را دلگی 

 کند.  می
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 بیا از دور ببینمت؛ از لای در.  -

 

مان تا الان خطی که از ابتدای مکالمۀصدای بوق پشت

کند و تماس روی تماس ده، بر مقاومتم غلبه میتکرار ش

 کنم. وصل می

 

 سلام. چیه سلیمه؟  -

 

 جیگر شدیم! بهجا خونسردار پاشو بیا این -

 

 

ِ ناف سلیمه را با نحسی بریده اند وگرنه همیشه قاصد خیر

 بد بودن، طبیعی نیست. 
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 گ قراره از دست شماها آسایش داشته باشم؟ ها؟  -

 

 نو کرده تو شیشه! ننه گوهرت خونمو  -

 

 

ز را باز می شوم. سلیمه و شکایت از کنم و سوار میدر ماشی 

 ننه؟ 

 

؟ چی داری می -
ی
 گ

 

جلوی این عروس دزد نشده بودیم که به لطف  -

گه عکس پششو ما برداشتیم! مادربزرگت شدیم. می

خانم، من با عکس پش تو چیکار گم حاجهر چی می

 خودمو ببینم، تو  دارم؛ من راضز نیستم قیافۀ پشِ 

 ره. ره که نمیگوشش نمی
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به ِ بزرگ. واسزنم بابت این حای به سرم میضز
 پریی

 

 کنم. گوسیر رو بده ننه. درستش می -

 

رسانم این عذاب قریب به چهل سال را. امروز به پایان می

 هر چه باد آباد. 

 

 م هم رحم نکردن. سردار، مادر، اینا به عکس بچه -

 

ها و  ز ِ این زن از هایم تی  میبطندهلی  کشد از تمام دارایی

 فرزندش. 

 

 کاریشون نداشته باش. عکست دست منه.  -
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 اری. خواد طرفشونو نگه ددروغ نگو. نمی -

 

 

 گم؛ دست منه. به خون خودت راست می -

 

 زند: با بهت صدایم می

 

 سردار.  -

 

میارمش. یه چند ساعت دندون رو جیگر بذار. الان یه  -

م. ک  لی حرف باهات دارم. جا گی 

 

 

گذارم. شمارۀ زهی  را از پاسخ میسوالات متعددش را یر 

به میهای اخی  پیدا میقسمت تماس  زنم. کنم و رویش ضز

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2694 | 3018 
 

*** 

 

 #پارت_چهارصد_و_پنجاه_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

گردم. هایی پشت سرم، به عقب برمیبا صدای قدم

ز منتظر نماندی امپرسم چرا برخلاف خواستهنمی ، در ماشی 

 و به دنبال من آمدی. 

به به درِ آهتز می زنم. زهی  در مخقز با نوک سوئیچ چند ضز

قراریِ نگاه، پنهان نمودنِ احساسش تبحر بالایی دارد اما یر 

 ست. نشدیز 

 کند. های چادرِ سیاهش را زیر چانه به هم نزدیک میننه لبه

 

تونه. اونا کاسهنیم ای زیر دونم شماها یه کاسهمن می -

ی. چراشو نمی ، تو گردن بگی  ز  دونم، اما... برداشیی

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2695 | 3018 
 

 

 سلام.  -

 

 

، لب می گزد و نگاه متعجبش را به مجاور من با صدای زهی 

 دوزد. می

 

 سلام پشم.  -

 

خواهد. شانۀ زهی  را اش از من توضیح میو با نگاه طولایز 

 فشارم. می

 

 رفیقمه.  -
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ندارد وگرنه با رفقایم گرم  سر ماجرای عکس، دل و دماغ

خواهد کند و از ننه میگرفت. زهی  درِ شاگرد را باز میمی

ز سر تا پای او را می  نگرد. سوار شود. ننه با تحسی 

 

ی که خوردی حلالت باشه پشم. دست اون  - شی 

ز جلو  مادری که تو رو تربیت کرده، باید بوسید. تو بشی 

 ترم. من پشت راحت

 

مه برای زهی  به قدری غریب است که مادر... این کل

ند. ود میهایش حالت پوزخند به خلب  گی 

خواهم انجام دهم، یک ریسک بزرگ است. به کاری که می

 گویم: ام که به زهی  میهر احتمالی اندیشیده

 

؟  -
ی

 با آمبولانس هماهنکی

 

 دهد: همانند من با لحن خفه پاسخ می
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 آره، رسیده.  -

 

 ؟ بری سردار منو کجا می -

 

 

کنم تا پیگی  دارم و تقدیمش میعکس را از روی کنسول برمی

مان نباشد.   مسی 

من از آینه و زهی  با چرخشِ نامحسوسِ سرش به عقب، 

بینیم. عکسی که بارها واکنشش را به آن قطعه عکس، می

 گذارد. ی قلبش میبوسد و زیر چادر، رو می

تلف و در ام؛ از زوایای مخبارها واکنشش را تجسم کرده

ده ز را به خدا سیی دیگر خواهد ام. تا دقایق انتها همه چی 

ست که نه ادعایی داشتند، مردایز فهمید پشش جزء بزرگ

اند. رفتند اما درواقع ماندگار نه به فکر در کردنِ اسم بوده
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شدند. و مایی که هستیم و درواقع به نیستی کشیده 

 ایم. تفسی  باید کرد آنان را. شده

ز  کنم، ننه  را که در نزدیکِی گلزار شهدا پارک میماشی 

د. سوالاتش را از سر می  گی 

 

؟  خوای یه فاتحهنمی -  واسه بابای رفیقم بخویز

 

اندازد و یک نگاه به من. یک نگاه به بهشت پیشِ رو می

بار با اند تا پر شوند. اینهاست منتظر بهانهچشمانش دهه

ی زهی  را می
 نگرد. دقتِ بیشیی

 

یا قمر بتز هاشم. یعتز من امروز سعادتِ بودن کنارِ  -

 پشِ یه شهید رو داشتم؟ 

 

افتد. اولِ کاری آورد؛ جلوتر از ما راه میزهی  طاقت نمی

 حامل این حجم از بغض هستم، خدا به آخرش رحم کند. 
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چسبم. خیالم  دارم و دست ننه را میچشم از آمبولانس برمی

شود، به سوی جمعیتی  ت میکه از مرتب بودن اوضاع راح

 رویم. ام، میکه از قبل خیر کرده

سلیمه، امید، مامان، بابا، یاسر و زهرا. با دیدنِ ما 

ند و مزاری که بالای سر آن جمع شدهبرمی ز اند، به چشم خی 

طبیعی بودن اوضاع، متعجبش آید. ننه میمی ایستد. غی 

 نموده. 

 

؟ جا چیکار میاینا این - ز  کیز

 

روغ در مورد اعلا را هم در این مکان مقدس آخرین د

 دهم. تحویلش می

 

 سالگردِ پدرِ رفیقمه. من ازشون خواستم بیان.  -

 

 #پارت_چهارصد_و_پنجاه_و_دو
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 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

غی  از اویی که سر به زیر انداخته و با نوک انگشتانش، 

بات آرامی به سنگِ حکاکی شدۀ مشکی وارد می ر کند و زیضز

 نگاهلب دعا می
ی

های بلاتکلیفمان را به یکدیگر خواند، همکی

ِ این فضا را هیچدوخته
ز شکند؛ کس نمیایم. سکوتِ سنگی 

 کداممان نیست. زیرا که یارای مقابله با بغض، در هیچ

، به جز مراسم ختم، نه به در طول این سال های اخی 

ای. یی ر زیارای و نه حتی سفام، نه امامزادهمسجدی رفته

تر از هر این فضای تازه کشف شده برای من، مقدس

 ست. مکایز 

کنم با اعلا. دستِ او را گذاشتم در دست معامله می

 ام نکند. مادرش؛ معرفت به خرج دهد و دستِ خالی راهی

روی صحبتِ ننه با زهی  است. از مقام والای پدرش 

 شود. که نصیب هر کسی نمی  گوید. از سعادیی می
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م در چشم هامان همه اشک. و گلوها همه بغض. عرقِ سرر

ِ ماست.   این سوزِ زمستان، نقل رسوایی

 

 به فرزندم دروغ نگویید. » 

 ام. نگویید من به سفر رفته

 نگویید از سفر باز خواهم گشت. 

 واقعیت را بگویید. 

 از 
ی

رَک بردارد و نفرتِ همیشکی
َ
بگذارید قلبِ کوچکش ت

 ند. استعمار در آن ریشه بدوا

 بازی، نارنجک را بیاموزد. بگذارید کودکم به جای عروسک

د و به جای جغرافیایِ جهان،  به جای ترانه، فریاد را فرا گی 

 «خواران را بیاموزد. تاری    خِ جهان

 

نامۀ حک شده روی سنگ قیر است. بخسیر از وصیت

ده بود و نامهوصیت ِ زهی  سیی
ای که اعلا به عمو مصطقز

 ی  همان را روی سنگ قیر نگاشتند. به درخواست زه
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وع کنم. نفس عمیقی مییاسر چشم و ابرو می کشم و آید سرر

چرخانم. درختان زیبایی خود را از نگاهم را در محوطه می

ها مانده، ولی این اند. فقط یک شاخه از آندست داده

ی از ابهتشان نمی ز  کاهد. چی 

ز سکاپرده برمی ی قسمت بالایی نس. دستم را رو دارم از اولی 

های پرپر شدۀ سرخ را کنار گذارم. با یک حرکت گلسنگ می

 شود. زنم و نام اعلا نمایان میمی

به اندازۀ چند کلاس نهضت، سوادِ خواندن دارد. نداشته 

باشد هم حروف نام اعلا را بهیی از هر کسی تشخیص 

استکایز شود. عینک تهدهد. نگاهش روی اسم طولایز میمی

چسباند. سرش را دهد و کامل به چشمانش میب میرا عق

کشد. لرزش کند. انگشت روی خطوطِ اسم میخم می

ین مرا نگاه میدستش را می کند. بینم. از میان تمام حاضز

 به صورتش نمانده. 
ی

 رنکی

 

 کنم. تو پیدا میمرده و قولش ننه؛ گفته بودم گمشده -
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 برد. می یبان فرو شود. دیگری سر در گر یکی بلند می

د و یاسر سمت چپش را. پدرم سمت راست ننه را می  گی 

ام کند. هنوز گفتهسوی ننه، حرکات مرا دنبال میچشمان کم

 را تحلیل نکرده. 

ز و سفید و سرخمان، به حالت عمود روی عکس  پرچمِ سیر

کنم و با را پوشانده. نام صاحب این مردان بزرگ را نجوا می

زنم و عشقِ مادری پی  را در را بالا میچسبیدنِ لبۀ پرچم، آن 

 گذارم. ه نمایش میتر پیش چشمانش بابعاد بزرگ

 

 #پارت_چهارصد_و_پنجاه_و_سه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

داری ست، به پش جوایز که کمی دورتر از ما در حال فیلمیر

 کنم دیگر ادامه ندهد. اشاره می
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ه را. دستش ننبینم چشمان باریک شدۀ از پسِ عینک می

دارد. نمِ لرزد. با همان دستِ لرزان عینک را برمیمی

د. به سختی عینک را چشمانش را با انتهای روسری می گی 

گرداند. برای آمدن به این سو بلند به چشمانش برمی

دهد و شود. چند قدم برنداشته، تعادلش را از دست میمی

ن منزدیکِی شتابد. در پیش از افتادن، یاسر به کمکش می

هایش بیش از حد بزرگ شده. عکس را با نشیند. مردمکمی

شناسم، بلعد. زیر لب نام هر امامی را که مینگاهش می

ز کشیده زمزمه می کند. با چادری که حالا انتهایش روی زمی 

ه و شود، شیشۀ محافظِ عکس را پاک میمی کند. نگاه خی 

ل از این عکس طولایز و ماتش روی من یعتز به باورِ کام

 رسیده. 

 

 این... اعلای منه؟  -

 

ز ام، خیس میانگشتایز که جلوی دهانم گرفته شوند. پایی 

 کشد. پلیورم را می
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 سردار این اعلای منه؟  -

 

ز می شوم. چند نفری دورمان کنم و دور میسرم را بالا و پایی 

ید؟ اند. به کدامشارا گرفته  ن بگویم فیلم نگی 

دارد. خود افتد. چادرش را سلیمه برمیمیننه روی دست بابا 

بار یر ترس. یر کند. ایناندازد. گریه میرا روی سنگ قیر می

 ترس از قضاوت شدن. یر ترس از طعنه شنیدن. 

لرزاند و ها را میضجۀ سوزناکی که سر داده، حتی دل غریبه

بوسد؛ شود. عکس پشت شیشه را میچشمانشان پر می

 م برای پشش عزاداری کند. دهبارها. اجازه می

ی نگویند. ام در مورد نشان دادهقسم ز  حوۀ شهادتش چی 

شود، دستانش را نگران از صدایی که هر لحظه خشدارتر می

 اش کوبیده شوند. گذارم به سینهچسبم و نمیمی
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جا تا با چشمای خودشون پشتو جمعشون کردم این -

ز اعلات اون سر دنیا یی خ . که ببییز ز وشیش نرفته.  ببییز

ش سر نمی زنه، از یر معرفتیش که اگه به مادر پی 

 نیست. 

 

 کنم. گذارم و سرش را بلند میدستم را زیر گلویش می

 

؟ سرتو بگی  بالا. افتخار کن  - ز برا چی سرتو انداختی پایی 

به پشت. سرافکنده ماییم. امروز روسیاهی مال ماست 

 نه تو و پشت. 

 

ن دارد، حتی انتظار. بالاخره بعد از هر اتفافی یک نقطۀ پایا

کاه به پایان سی و هشت سال، داستان یک انتظار جان

 رسید. 

خوایز که همه را به گریه ننه پس از دقایق طولایز مرثیه

های سستش را به طرف زهی  که دورتر از واداشته، قدم
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خورد. دارد. در چند قدمِی او سکندری میهمه ایستاده، برمی

د. آید و ننه را میخود میزهی  به   گی 

 

 ها؟ پشم... یادگارِ پشم... کجا بودی تو این سال -

 

ز دیدار است، اما خون، خون را می کِشد. دیدار، اولی 

، همان جوشش خون این ز گونه در آغوشِ یکدیگر گریسیی

 است. 

 را در چشمان بقیه می
ی

مندگ شود دید؛ به خصوص پدرم. سرر

ایی نمانده بود که   بار اعلا نکرده باشد. ناسرز

خاصیت این مکان القای آرامش است. من اورژانس خیر  

ام، ولی ننه، گریه ام. احتمال هر اتفاق ناگواری را دادهکرده

 افتد. نمیقرار است، منتها پسکند، یر می

 رتش. کشم بر پوستِ چروکیدۀ صو دست می
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م پشیمون خویر قربونت برم؟ حالت بد نشه از کرده -

 شم؟ 

 

 حال و روزش با حساب و کتاب من جور نیست. 

 

همیشه ترس اینو داشتم نکنه افتاده تو کار خلاف، یا  -

 نکنه تو زندونه. 

 

ی آه می  کشد. رو به آسمان خاکسیی

 

اما الان خیالم راحته. مگه چقدر دیگه از عمرم مونده؟  -

 بازم با دلتنگیم کنار میام! 

 

 م؟ این برخوردِ تو... بینشه ننه. دارم خواب میباورم نمی -
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دارد. عینکی را که روی زهی  عینک را از چشمان ننه برمی

  هایش باریکۀ آب راه افتاده. شیشه

 

 ش چیه؟ تهِ آرزوی یه مادر واسه بچه -

 

 فشارم تا تاریِ دیدم برطرف شود. چشمان خیسم را می

 

ی.  عاقبت -  بخی 

 

ست، کرورکرور حشت پشت نگاهِ رو به مزار و صدایش ا

 گوید: وقتی می

 

ی بیشیی از این؟ عاقبت -  بخی 
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 #پارت_چهارصد_و_پنجاه_و_چهار

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «عطا » 

 

ای که تیشۀ خود را گم  ام؛ فرهادوارهگونهاین روزها این» 

ز است. این گونه بود آغازِ کرده است. آغاز انهدام چنی 

 انقراضِ سلسلۀ مردان. 

ی حادثه خوابید، بر سنگ گور من یاران... وقتی صدا

 «بنویسید: یک جنگجو که نجنگید، اما شکست خورد. 

 «نضت رحمایز » 

 

ِ قدمهر چه پیشیی می
شود. این هایم بیشیی میروم، سنگیتز

ها، هایم نیست؛ فضا، نگاهسنگیتز فقط مختص قدم
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؛ تحمل وزنصحبت شان خارج از توانم های درِ گوسیر

 است. 

آخر با یک خروار دلخوری از جانب من، از  مردی که بار 

ش برمی ز د. هم جدا شدیم، با دیدنم از پشت می  ز  خی 

 

 سلام آقا.  -

 

 سلام.  -

 

 

ای که  کنم به خاطر کوتاهیگم. خواهش میتسلیت می -

 کردم... 

 

 کنم. حوصله حرفش را قطع مییر 
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 زحمت. کلیدا رو بیار یر  -

 

شک امروز بار آخر خواستم برگردم. یر های راه میاز نیمه

تک اجزای این ساختمان گذارم. تکاست پا در این مکان می

 زنند. اش را فریاد میبزرگ، جای خالی

 

طور که خودتون خواسته بودین، به اتاقشون همون -

 دست نزدیم. 

 

هکلید را میان مشتم فشار می ز ای برای دهم و به دنبال انگی 

کنم. را زیر و رو می های مغزمجا، تمامی حفرهآمدن به این

ز آن ی نیست. به پایی  جایی که کنم. همانتر رجوع میجا خیر

بانِ بالا ها و سالها و ماهبرخلاف هفته های پیش، دیگر ضز

 رفته ندارد. 

کشم به غبارِ اندگ که روی کابینت نشسته. دست می

ِ ظاهریپوزخند می اش. هر زنم به دکوراسیون اتاق. به زیبایی
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ی خواستم جان ببخشم به این  ساله با  ات چشمگی  تغیی 

 وجدانم بکاهم. جایگاه تا از بار عذاب

درست از همان شب این عذاب جزی  از من شده و تا گور 

 همراهم خواهد بود. 

اش را از های تا شدهاش را، آخرین لباسهای تا شدهلباس

 فشارم. دارم و به صورتم میروی تخت برمی

 کنم؛ ویلچرش. نشیمنگاهی انتخاب می روم و عقب میعقب

 . آورد. بدشانسی، بدشانسیرنج، رنج می

ه ه و کبی  ست که بر اش مهم نیست؛ مهم آثاریگناه صغی 

عمدِ چند قطره آب به جای می گذارد. مثل ریخته شدنِ غی 

وسیلۀ برفی با درویز ویران. شاید فقط دستت خورده و 

ز انگاری کردهسهل چند قطره آب است، ای. گناهت ریخیی

منتها اتصال پشت اتصال و انفجار این اتصال. امکانِ به 

سوزیِ بزرگ. آتش هم که بیاید، تر و وجود آمدن یک آتش

 سوزاند. خشک را با هم می

 لازم را نداشتیم، 
ی

یک تماس تلفتز در اوضاعی که آمادگ

 های بعدمان را با نحسی آمیخت. سرنوشت نسل

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2714 | 3018 
 

یمان که تا اقصۀ تلخ ن را بدالدهر مزۀ ناگوارش کام شی 

وع شد.   برایمان آرزو خواهد کرد، از عض آن روز سرر

ین میتداعِی این بدبیاری ز ل، بیز ریزد ها و اتفاقات خارج از کنیی

 کشند. ها زبانه میبر آتش قلبم و شعله

 

 #پارت_چهارصد_و_پنجاه_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 الو؟  -

 

 عطا، تویی پشم؟  -

 

 

 کرد. غریبه بود و پشم خطابم می
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 به جا نیاوردم.  -

 

 م! مادر پروانه -

 

 

ای انداختم و با همان دستِ آغشته به روغنِ آچار را گوشه

 سیاه، موبایلِ کوچکِ سادۀ نوکیا را به گوشم فشار دادم. 

 

منده نشناختم. جانم؟ اتفافی  - سلام عرض شد، سرر

 افتاده؟ 

 

 هراسان بود؛ این را از شت
ی
شد اش در حرف زدن میابزدگ

 فهمید. 
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 خوای؟ عطا تو چقدر پروانه رو می -

 

متعجب از پرسش عجیبش، تکیه دادم به همان پیکایز که 

ش بودم.   در حال تعمی 

 

ی شده خانم سپهری؟ این سوالا برای چیه؟  - ز  چی 

 

 جواب منو بده لطفا.  -

 

 

؟  - ز  خیلی. مگه شک داشتی 

 

! باباش و بگی  و بیر خوایش، بیا دستشاگه واقعا می -

زنه! هر روز یه غریبۀ کنه. کتکش میاذیت می

ش، سِر بساطش! نشونه سر سفرهخیر رو میازخدایر 

م بفروشه! می  این دخیی
ی

ز روزا تو نعشکی  ترسم همی 
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ت خیر نداشتم. از زند و منِ یر گفته بود کتکش می غی 

های هرزی گفته بود که هر آن امکان داشت نجابتِ نگاه

 دار نماید. ام را لکهپروانه

 

 کنم و میام. میام. تا آخرِ این ماه مامان رو راضز می -

 

ز  - دیره عطا. دیشب با گوشای خودم شنیدم یکی از همی 

خواست سر هایی که واسش جنس میاره، میعوضز 

 پروانه معامله کنه! 

 

 

ی بسته بودم که هیچسه سالی می کس شد دل در گرو دخیی

 مان نبود. راضز به وصلت
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در یک روز بهاری، وقتی مسی  مدرسه تا خانۀشان را پیاده 

 رفت، به طور اتفافی دیده بودمش و دلم لرزیده بود. می

 

کنم دستی خانم سپهری یه راه جلوم بذارین. من قلم می -

 رو که به پروانه بخوره. 

 

ش! تا تو برسی ساکشو می - ز الان بیا بیر  بندم! همی 

 

 

 ولی الان...  -

 

ب  ها، نه عروسی. چی ازت نمیهی - خوام؛ نه مهریه، نه شی 

 فقط زودتر از این جهنم نجاتش بده. 

 

 

 خودش خیر داره؟  -
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 زنم. هنوز نه، باهاش حرف می -

 

 

 پدرش؟  -

 

 اون با من؛ شما کاریتون نباشه.  -

 

 

ها نجس است. گفت پول آنمامان مخالف بود. می

و نفرین صدها ۀ حرام قد کشیده و آه گفت پروانه با لقممی

 جوانِ نگون
ی
 شان است. بخت، پشت زندگ

من اما، دین و ایمانم را باخته بودم به معصومیتِ 

 چشمانش؛ به نجابتِ نگاهش. 

اند، ای که بزرگ شدهها را با لقمهمن انسانیتِ انسان

 سنجیدم. نمی
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 #پارت_چهارصد_و_پنجاه_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ن معطلی یک ساعته، درآمده بود. صدای راننده از ای

شان زنگ بزنم و دردسری تازه ایجاد کنم. ترسیدم به خانۀمی

ی نبود.   در محله سر و گوسیر آب دادم؛ هیچ خیر

نیمی از پول جیبم را کف دست راننده گذاشتم تا زبان به 

د و وضعیت متز را که سراپا اضطراب بودم، بدتر  دهان بگی 

 نکند. 

 هایم را به سویشان تند نمودم. . گامبالاخره دیدمشان

 

 سلام. چرا انقد دیر کردین؟  -
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 زد، پاسخ داد: نفس میمادرش که هنوز نفس

 

باباش خونه بود؛ با هزار دوز و کلک فرستادمش  -

 حموم. 

 

ساک را از دستش گرفتم و نگاهم را سوق دادم به پروانه. 

چشمانش نم لرزید و  بود. آشکارا میتر از هر زمایز پریدهرنگ

 داشت. 

 

 عطا.  -

 

م داشتم.   جانم را لب زدم؛ از مادرش سرر

 

 سی ندیدتتون. کخب، زودتر برین تا  خیله -
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مادر... کارد به استخوانش رسیده بود که تنها اولادش را 

اش و هایی روی گونهکرد. با اشکگونه غریب راهی میاین

آن داد، آرزویی بزرگ را در چشمایز که خونشان نشان می

 اند. سر بریده

 پروانه را تنگ در آغوش گرفت. 

 

گریه نکن مادر. بیشیی از این دلمو خون نکن. تو الان  -

. داری با مردی می ری که توفی  داره باید خوشحال باسیر

 با بابات و امثالش. 

 

 به اوجِ یر 
اهن مادرش را وقتی پناهِی پروانه یی بردم که پی 

 و را نداشت. چسبیده بود و قصد جدا شدن از ا

 

 مامان... نگرانتم.  -

 

 نگران نباش عمرِ مادر. من از پس خودم برمیام.  -
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 اگه اذیتت کرد؟ اگه کتکت زد؟  -

 

به سختی پروانه را از خود جدا نمود و صورتش را به احاطۀ 

 دستان خود درآورد. 

 

ز تازه - ایه؟ اون تا منو نزنه کتک خوردنِ من مگه چی 

اینا رو نکن. برو یی شه. تو فکر روزش شب نمی

 ت. خوشبختی 

 

 پروانه که یر 
ز گریست، محابا میدستانم برای آرام ساخیی

 بسته بود. 

 

م، مبادا حرفایی که زدم یادت بره؟ مبادا از عطا  -
دخیی

ی بخوای که در توانش نیست؟  ز  چی 
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ِ گریانش را 
ز کشید. دخیی دست پروانه را تا نزدیکِی ماشی 

 سوار کرد. 

 

ز  -  شه. ش پیدا می؛ الان سر و کلهوقتو تلف نکنی 

 

ز نگرانش بودم.   من نی 

 

 ترسم بلایی سرتون بیاره. شما هم بیاین با ما بریم. می -

 

 نم چشمانش را زدود. 

 

؛ طوریم نمی - ز  شه. دلواپس نباشی 
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هایش برد و در برابرِ نگاهِ متعجبِ من،  دست به گوش

 هایش را کف دستم گذاشت! گوشواره

 

  این چه کاریه؟ -

 

دوزی واسه خیالت راحت پشم؛ اینا رو از پول لحاف -

 این و اون خریدم. 

 

 

مم از چشمانِ خجولش، با هیچ کلمه ان سرر ز ای قابل بیان می 

 نبود. 

 

ام خواهش می - . من برای شما احیی ز کنم از این حرفا نزنی 

تونم اینا رو قبول کنم چون تنها زیادی قائلم. نمی

 پشتوانۀ شماست. 
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 ه به طرفش گرفته بودم، مشت کرد. دستی را ک

 

م بکنم؛ حداقل اینو هیچ کاری که نتونستم واسه بچه -

 ازم قبول کن. 

 

 پژواکِ التماسِ آخرش، هفده سال است آرامشم را ربوده. 

 

 جونِ تو و جونِ پروانه.  -

 

 #پارت_چهارصد_و_پنجاه_و_هفت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

کارساز   دو طرف هم رود؛ فشار دستانم از سرم گیج می

 نیست. 
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اش، فضای اتاق با وجود تهویۀ مناسبش، یر وجودِ پروانه

 بیش نیست. می
ی

خواهم بلند شوم و به تراس قفس تنکی

بروم. دوباره همان احساس سنگیتز در پاهایم، گی  افتادن 

. در منجلایر از قی  و عدمِ توانایی  ز  ام در برخاسیی

ی ت کنم.  ا تراس را طی میبه کمک ویلچر، فاصلۀ چند میی

ه برسد. حال و روز کمرم را بالا می کشم تا دستم به دستگی 

تر است. نفسی از هوای سرد وارد  آسمان از من دلگی 

 ام میدیدههای داغریه
َ
دارد از این رَک برمیکنم و روحم ت

 .  سردی و داعیز

 

 پروانه.  -

 

 و را ابار از آینه هقش راننده، هر چند ثانیه یکبا هق

 نگریست. می

 

؟مگه همیشه دلت نمی -   خواست پیش من باسیر
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 کشه. بابام... بابام منو می -

 

 

ز آوردم.   برای رؤیت چشمانش، مچ دستش را گرفتم و پایی 

 

 ترسی وقتی من پیشتم؟ از چی می -

 

از من دور شد؛ تا جایی که کامل به در چسبید. از 

 کس. از حریمی که به هیچهایش خیر داشتمحساسیت

 داد. اجازۀ ورود به آن را نمی

 

 ذاره. م نمیعطا... دست بابام بهم برسه... زنده -

 

 کاهم. توانستم از هراسش بفقط با کلمات می
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ز بنمی -  سه. ذارم دستش بهت بر اش نمیرسه. مطمی 

 

 مامانم...  -

 

 

افته، میاریمش پیش نگران نباش. بذار آبا از آسیاب یر  -

 خودمون. 

 

 م؟ آقا نگفتی کجا بر  -

 

 

 گویم: زند میم از عشق میهاست به هر که دسال
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کتز وقتی قدرت محافظت از عشقت رو نداری، غلط می» 

. عاشق می  «سیر

 

 جایی برای بردن عشقم، حتی برای یک شب نداشتم. 

زد؛ فقط به جرمِ عشقِ پشش اش را با تی  میمامان سایه

 بودن. 

و من برای برای بار سوم راننده مقصدمان را پرسید 

ِ غرورم، گفتم: 
ز ی از فروریخیی  جلوگی 

 

ز  -  جا نگه دارین. همی 

 

ساک پروانه را برداشتم و چشمان پرم را سوق دادم به 

 خیابان. 

بدموقع عاشق شده بودم؛ با جیب خالی؛ بدون پشتوانۀ 

 مالی. 
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م،چنان میای را که همخواستم دست پروانه  لرزید بگی 

 نگذاشت. 

ز است. مستأصل اوج خفت و خواری ب رای یک مرد همی 

 نگاهی به اطراف انداختم. 

 

 جا. بریم اون -

 

 ای نشستیم. زدهو رو رفته و زنگ روی نیمکتِ رنگ

 

 مامانم زورت کرد؟  -

 

 تو واسه من زوری؟  -

 

 

 کردی. کاش قبول نمی -
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 کردم. کاش قبول نمی

 

 سه ساله تنها خواستۀ قلبیم اینه.  -

 

 هم تنید. اش را در دستان استخوایز 

 

 مامانت از من بدش میاد.  -

 

. دونه چه فرشتهنمی -  ای هستی

 

 

هایم مرهم بگذارم،  خواستم بغلش کنم، خواستم با بوسه

 کناره گرفت. 
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 نه عطا.  -

 

موبایلم را از جیب شلوار درآوردم. شمارۀ خانۀ پشعموی 

راست رفتم سِر اصل پدرم را که روحایز بود، گرفتم. یک

 مطلب. 

 

.  خوام یه صیغۀمو ازت میعحاج -  محرمیت بخویز

 

لتو  سلامتی پشم. به - ز  ن یا شما میاین؟ بیام میز

 

 

. کدوم، از پشت تلفن میهیچ -  خوام بخویز

 

عادی بودن اوضاع یی برد.   شک کرد. به غی 
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 چیکار کردی پش؟ بابات خیر داره؟  -

 

 عمو بخون، قضیه داره. نه حاج -

 

 

 اجبه. و خیی تونم پشم. اجازۀ بابای دنمی -

 

 زد. پروانه جلوی چشمانم داشت پرپر می

 

تو رو به اون حچر که رفتی نه تو کار من نیار. پای مرگ  -

ِ یه آدم در میونه. 
ی
 و زندگ

 

 #پارت_چهارصد_و_پنجاه_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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 تردید جایش را به ترس داد. 

 

 چه خبطی کردی عطا؟  -

 

شه. طوری نمیکنم؛ اینعمو حضوری باید تعریف  حاج -

 شما کار ما رو راه بنداز. 

 

 

خانم... باکره -  ست یا... دخیی

 

 از پروانه فاصله گرفتم. 

 

 بله.  -
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 خونن. واسه دخیی باکره که صیغه نمی -

 

 

 خوام. قراره عقدش کنم؛ صیغه رو واسه امشب می -

 

 اجازۀ پدرش الزامیه.  -

 

 

 کف دستم را به پیشایز کوبیدم. 

 

 مُرده فرض کن. شما پدرشو  -

 

 مُرده؟  -
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 نه، ولی فرض کن.  -

 

 شه که. نمی -

 

 

ای از وقایع ارائه دهم. مجبور مجبور شدم توضیح سربسته

 شدم و مجبورش کردم به خواندنِ صیغه. 

 

 از دست تو پش، فردا باید ببینمت.  -

 

 رسم. چشم، خدمت می -

 

 

 مدتش چقدر باشه؟  -
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 فاق اندیشیدم. به روزهای احتمالِی طول کشیدن این ات

 

 تا آخر عمرمون.  -

 

 مهریه؟  -

 

 

ز مسائلی فکر نکرده بودم. کنار پروانه  تا به حال به چنی 

 نشستم. 

 

 خوای عزیزم؟ مهریه چی می -

 

 دستی به چشمان خیسش کشید. 

 

؟  -  مهریۀ چی
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 واسه صیغۀ محرمیتمون.  -

 

 

 دلشوره، درخشش چشمانش را ربوده بود. 

 

 صیغه؟  -

 

ز آور   دم و گفتم: گوسیر را پایی 

 

ز نامه از دادگاه،  - تا راست و ریس کردنِ کارامون و گرفیی

 ممکنه مدیی طول بکشه. 

 

نگاهش سقوط کرد. شک ندارم در آن لحظه به رویاهای 

انه  اندیشید. اش میدخیی
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ه در چشمانش زمزمه  انگشت زیر چانه اش گذاشتم و خی 

 کردم: 

 

ان می -  واست کنم. یه عروسیهمه چی رو واست جیر

ه. حالا بگو می ِ این روزامونو بشوره و بیر
م تلچز گی 

؟   مهریه چی

 

ز تکان داد.   بغض داشت. سرش را به طرفی 

 موبایل را تا گوشم بالا آوردم. 

 

دویز الان آه در بساط ندارم. عمو خودت که میحاج -

ز باز کن بنویس، آینده هر چی به  جلوی مهریه یه پرانیی

  دست آوردم، نصفش واسه پروانه. 

 

نشستم کنارش. با چشمایز لبالب از اشک نگاهم کرد. با 

چشمایز لبالب از اشک لبخند زدم. لبخند زد. آن شب 
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 ها موجفقط خدا شاهد بود در پس لبخندمان چه دلشوره

 زند. می

 

ةِ ا» 
َّ
لی عطا فز المُد

ِّ
تی پروانه مُوَک

َ
ل
ِّ
جتُ مُوَک وَّ

َ
 ز

َ
لمَعلومَه عَلی

 «المَهرِ المَعلوم. 

 

رائت خطبه به پایان رسید. بله را گفت؛ با صدای گرفته و ق

 لرزان. 

رَک برداشته. 
َ
 بله را گفتم؛ با صدای گرفته و غرورِ ت

ی   ، محرمیت با دخیی ت و تعصب بزیز ، دم از غی  مرد باسیر

، در یک پارک، در ها مدعِی خاطرخواهیکه سال اش هستی

ن تریترین حالت ممکن جاری شود. بدون کوچککسیر 

 . یفایی  تشر

 

 #پارت_چهارصد_و_پنجاه_و_نه

 خط_اوهام#چوب
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 #نرگس_عبدی

 

ز نفس عمیقی کشیدم و فاصلۀ چند سانتی فز  مان را مابی 

 تمام کردم. 

انگشتانش روی زانوهایش مشت شد. با خیالِ راحت و 

، دست روی دستش گذاشتم. سردش  بدون هیچ محدودیتی

دم. انقباضِ بدنش از ای ن نزدیکی را بود. دستش را فشر

 احساس کردم. 

نهایت بکر و ای یر تجربۀ اول بود؛ برای هر دویمان. تجربه

ین. مرزها را یکی یکی شکستم. دستم دور کمرش پیچید. شی 

بانش با آن شدت نمی زد، به زنده نفسش قطع شد. اگر ضز

اش به گلویش چسبید. عطشم کردم. چانهبودنش شک می

افت. بلندش کردم. او را برای در آغوش گرفتنش فزویز ی

ام نهادم و روی پای خود نشاندم. سرش را روی سرشانه

سفت بغلش کردم. حالا دستم برای آرام نمودنش باز بود. 

دستانش را از دو طرفِ گردنم رد کردم و جایی پشت گردنم 

 ها را به هم متصل نمودم. آن
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  ... چرا نفستو حبس کردی؟پروانه -

 

اش در  ام برداشتم. چشمان فرارینهسرش را از روی سرشا

ِ لب
ی

هایم به بالا، نقش اساسی داشتند. صورتش را کشیدگ

ز بردم کرد. آنقاب گرفتم. کماکان نگاهم نمی قدر سرم را پایی 

 تا نگاهش را شکار کردم. 

 

؟ از من خجالت می -  کسیر

 

 ا بست. ر هایش دوید و چشمانش خون به گونه

 

 ت؟ زن و شوهر شدیما، حواست هس -
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ده شد. کرورکرور بازوهایم میان پنجه های مضطربش فشر

 احساس به نام خوشبختی در پیکرم به جریان افتاد. 

 

 از این حرفا نزن.  -

 

 تازه سِر شیطنت را باز کرده بودم. 

 

 مگه غی  از اینه؟  -

 

برد، خیال بالا آمدن اش فرو میسری که مدام در یقه

های آرامِ . با تکاننداشت. صورتم را به صورتش چسباندم

ریشم صورتش را قلقلک داد. از طریق نوری سرم، زبری ته

اش تابیده بود، شاهکارم را ها بر چهرهکه به وسیلۀ چراغ

هایم را بر آن قسمت گذاشتم و با ولع دیدم. لب

لرزید از هیجان. با یک بوسیدمش. به وضوح زیر دستم می

دارم را و تب حرکت موهایم را عقب دادم و چشمان خمار 
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به چهرۀ معذبش دوختم، به پریدنِ پلکش، به گزیدنِ لبش، 

 به تندتند آب دهان قورت دادنش. 

 

 پروانه.  -

 

زد تا گذر چشمانش به روی کرده بودم. به هر دری میزیاده

 چشمانم نیفتد. 

 هایش نزدیک کردم. صورتم را به لب

 

 بوسم کن.  -

 

 تر شد. بیشیی لب گزید. سرخ

 

 ؟ پروانه -
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 خواست از روی پاهایم بلند شود؛ اجازه ندادم. 

 

 یالاخانم، منتظرم.  -

 

خندید. با بار مستقیم نگاهم کرد. با چشمایز که میاین

 خندید. هایی که میلب

 

؟  - شو اذیت نکتز  مامانم نگفت دخیی

 

 چشمانم گرد شد. 

 

 اذیت؟ نه نگفت. بعدم تو به این می -
ی

 گ

 

ز کرد.   سرش را بالا و پایی 
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 پس خدا به دادت برسه؛ این تازه اولشه.  -

 

اش کج شد. ابروهایش به پیوند هم سرش به سمت شانه

 درآمدند. 

 

 عطا.  -

 

 بوس کن بذار تا آخر عمر غلام حلقه به گوشت بشم.  -

 

 

به زدم.   با انگشت به صورتم ضز

 

 خب، هولم نکن. خیله -

 

 اش. خندیدم به نابلدی
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 پرپری.  -

 

 شه! چشاتو ببند، روم نمی -

 

 

ز آن دیدم نزدیکِی پلک هایم را روی هم نهادم و از باریکۀ بی 

هایمان را. همه جا تاریک شد. تصویرش را ندیدم. صورت

هایم قرار گرفته بود، دیگر سرد نبود. و دستی که روی چشم

ز و آخرین نشان خوشبختی بود. بعد از بوسه اش... اولی 

 آنش... لعنت به بعد از آنش. 

 

 ارصد_و_شصت#پارت_چه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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وجبش، یادآور بهدارم از آسمان شهری که وجبچشم برمی

 اقبالِ به خواب رفتۀ من است. 

  
ی
زنده ماندن پس از یک سری وقایع، دیگر به معتز زندگ

ز کردن نیست. خدایی که معروف است به ارحم الراحمی 

را ان ای وحشتناک، نفسمبودن، وقتی پس از فاجعه

د، در حق ما ظلم مینمی  کند. بُرَّ

ز من با یک عذاب وجدان عظیم، ظلم هفده سال زیسیی

 است. 

کنم. سرما، تشدید کنندۀ ویلچر را به داخل اتاق هدایت می

ست نه درمان. دستانم هنوز قوت دارند. به کمک حسییر 

 دهم. ها پاهایم را ماساژ میآن

 

 بریم شام بخوریم.  -

 

 ندارم.  نه اصلا اشتها  -

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2750 | 3018 
 

 

 اش محکم کردم. پیچش دستم را دور شانه

 

 گم بگو چشم. هر چی می -

 

 ایستاد. حلقۀ دستم را شل کرد. 

 

 نکن عطا.  -

 

م. مستقیم زل زدم به دیگر نتوانستم جلوی خنده ام را بگی 

 چشمانش. 

 

 تو بدت میاد؟ می -
ی

 خوای بکی
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اش را فرو هایش یک جا بند نبودند. داشت خندهلب

 رد. خو می

 

 زنم. بگو بدت میاد، دیگه من اصلا بهت دست نمی -

 

ترسید. تنها بود؛ از تنهاتر شدن ترسید. نرم به آغوشم 

 خزید و دست چپش دور کمرم پیچید. 

ز کم داشتم تا تمام صحنه های آن شب را ثبت  یک دوربی 

کنم. تا بعدها دلخوش به این باشم که من هم به اندازۀ 

 کرده
ی
 ام. یک شب زندگ

هایم، های خودم، برای شیطنتدلم تنگ است برای خنده

ز شدن بانم، برای شنیدن نامم از برای بالا و پایی  های ضز

 زبان پروانه. پروانه... داعیز ابدی که مرا به نیستی کشانده. 

 

؟ چرا انقد آه می -  کسیر
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 کتابامو نتونستم بیارم.  -

 

 

 فدای سرت؛ مگه قحطی کتاب اومده؟  -

 

 ل که کتاب گی  نمیاد. این موقع از سا -

 

 

 اون با من، فکرشو نکن.  -

 

 عطا؟  -

 

 

 جونم؟  -
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 شه؟ به نظرت چی می -

 

 

 های کوتاه و خستۀ او هماهنگ کردم. هایم را با قدمقدم

 

 فردا باید از این شهر بریم.  -

 

ز شب محرمیتش به جای  ی در اولی 
توقف کرد. کدام دخیی

 خورد؟ عسل، دلشوره می

 

 کجا؟  -

 

 اش را باز و از ابتدا بستم. گره روسری
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ز قد ما دو نفر جا پیدا  - بالاخره یه جایی از این زمی 

. شه. نمیمی  ذارم اذیت سیر

 

 لبخند زد. 

 

 ترسم. وقتی پیشتم از هیچی نمی -

 

ز فرشتهاز فکر این ای بارها دست بلند  که پدرش روی چنی 

کرده، صورتم انعطاف خود را از دست داد. فوری به سینه 

دم  ش تا شاهد خشمم نباشد. فشر

 

ی بخوریم، من گرسنه - ز  م. بریم یه چی 

 

ی ما قرار داشت، فروسیر به دکۀ آش ای که در چند میی

 اشاره کرد. 
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ز نمی - ی از گلوم پایی  ز رشته ره، اما با یه کاسه آشچی 

 حرفز ندارم. 

 

های من و پرایز ظرف اولمان را تمام کردیم؛ با اشتها، با مزه

 لبخندهای او. 

هایم، غمی بزرگ به دوش داشتم. همشم پشت آن خنده

 بردم؟ را... کجا باید می

 

؟  -  من که سی  نشدم؛ تو چی

 

هایمان را پر اش کج کرد. کاسهسرش را به سمت شانه

 نمودم. 

ز  ِآن آش  رشته، آخرین لقمۀ خوسیر بود که از گلویم پایی 

 رفت. 
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ی هفده سال است موقع بلعیدنِ حتی یک چکه آب، درد

قابل باور در نواچِ داخلِی گلویم می  پیچد. غی 

 

 #پارت_چهارصد_و_شصت_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

طنابِ دار دور گلوی رابطۀ نوپایمان انداختند. مجازات 

. دادگاه یر 
ی

رحم، شدیم؛ به جرم عشق، به جرم دلبستکی

 یر 
 رحم، عدالت... هیچ. رحم، قضاوت یر قاضز

 وسل شدم. به تنها امیدم مت

 

 الو عزیز.  -

 

 جانم عطا؟  -
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ی از او  پروانه را روی جدول کنار خیابان نشاندم و چند میی

 رقصید. دور شدم. طفلک به هر سازم می

 

 عزیز به کمکت احتیاج دارم.  -

 

 اشتم. دطور که انتظارش را نگران شد؛ همان

 

 شده؟ چی  -

 

 س؟ آقاجون خونه -

 

 

ز دماو نه با بابات و بچه -  یدونت. ند باغ عمو فر ها رفیی
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 مامان هم رفته؟  -

 

 

؟ کرد نرفت. چی مینه اون سرش درد می -
ی

 خواستی بکی

 

 حضور مامان عرصه را برایم تنگ کرد. 

 

 یعتز بابااینا امشب نمیان؟  -

 

؟ نه. عطا چی می -
ی

 خوای بکی
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تر از مامان بودم. نه که منطق داشته باشد، با عزیز، راحت

شدم، طور دیگری گش محسوب مینه؛ فقط مرا که نوۀ بزر 

 دوست داشت. 

 

 خدا مرگم بده. تو چیکار کردی عطا؟  -

 

دانستم دارد کشید. میپروانه پشت دستش را به صورتش می

 کند. هایش را پاک میاشک

 

 دی؟ عزیز یه امشب بهمون جا می -

 

ی بیاری خونۀ من؟ می -  غریبه رو بگی 
 خوای دست دخیی

 

 

 م. غریبه نیست؛ صیغه خوندی -
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 نفسش رفت. 

 

 پناه بر خدا.  -

 

 برمش. فقط تا فردا صبح. فردا می -

 

 

 مادرتو چیکار کنیم؟  -

 

 فهمیدم. ترسش را می

 

ه. تو حرفز بهش نزن. یه جوری میام و می -  ریم که بو نیر

 

 ولی عطا...  -
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مش. تو مسافرخونه  - عزیز جایی رو ندارم امشب بیر

ک نمی یم. حال و روز بتونیم اتاق مشیی ش طوری گی 

نیست که امشب بتونم تنهاش بذارم. یه ذره غرور 

واسم مونده. اگه امشب رو تو خیابون صبح کنیم، 

 مونه. هیچی از پشت بافی نمی

 

سکوت کرد؛ نزدیک یک دقیقه. عاشقی با دستِ خالی 

 ارزد. مُفت نمی

 

 #پارت_چهارصد_و_شصت_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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ابطۀ نوپایمان انداختند. مجازات طنابِ دار دور گلوی ر 

. دادگاه یر 
ی

رحم، شدیم؛ به جرم عشق، به جرم دلبستکی

 یر 
رحم، عدالت... نامش بود اما رحم، قضاوت یر قاضز

 اثرش نه. 

 به تنها امیدم متوسل شدم. 

 

 الو عزیز.  -

 

 جانم عطا؟  -

 

 

ی از او  پروانه را روی جدول کنار خیابان نشاندم و چند میی

 رقصید. فلک به هر سازم میدور شدم. ط

 

 عزیز به کمکت احتیاج دارم.  -

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2763 | 3018 
 

 اشتم. دطور که انتظارش را نگران شد؛ همان

 

 شده؟ چی  -

 

 س؟ آقاجون خونه -

 

 

ز دماوند باغ عمو فریدونت. نه با بابات و بچه -  ها رفیی

 

 مامان هم رفته؟  -

 

 

؟ کرد نرفت. چی مینه اون سرش درد می -
ی

 خواستی بکی

 

 صه را برایم تنگ کرد. حضور مامان عر 
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 یعتز بابااینا امشب نمیان؟  -

 

؟ نه. عطا چی می -
ی

 خوای بکی

 

 

تر از مامان بودم. نه که منطق داشته باشد، با عزیز، راحت

شدم، طور دیگری نه؛ فقط مرا که نوۀ بزرگش محسوب می

 دوست داشت. 

 

 خدا مرگم بده. تو چیکار کردی عطا؟  -

 

دانستم دارد کشید. میش میپروانه پشت دستش را به صورت

 کند. هایش را پاک میاشک
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 دی؟ عزیز یه امشب بهمون جا می -

 

ی بیاری خونۀ من؟ می -  غریبه رو بگی 
 خوای دست دخیی

 

 

 غریبه نیست؛ صیغه خوندیم.  -

 

 نفسش رفت. 

 

 پناه بر خدا.  -

 

 برمش. فقط تا فردا صبح. فردا می -

 

 

 مادرتو چیکار کنیم؟  -
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 یدم. فهمترسش را می

 

ه. تو حرفز بهش نزن. یه جوری میایم و می -  ریم که بو نیر

 

 ولی عطا...  -

 

 

مش. تو مسافرخونه  - عزیز جایی رو ندارم امشب بیر

یم. حال و روزش طوری نمی ک بگی 
تونیم اتاق مشیی

نیست که امشب بتونم تنهاش بذارم. یه ذره غرور 

واسم مونده. اگه امشب رو تو خیابون صبح کنیم، 

 مونه. از پشت بافی نمیهیچی 

 

سکوت کرد؛ نزدیک یک دقیقه. عاشقی با دستِ خالی 

 ارزد. مُفت نمی

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2767 | 3018 
 

 

خب بیاین، فقط اگه مادرت فهمید جوابش با خیله -

 خودت. 

 

 ِ
وَرایز

َ
ز کشیدم و به حرکات د ز را اندگ پایی  شیشۀ ماشی 

 اش، ادامه دادم. انگشتانم روی پیشایز 

 

 بازم سردرد داری؟ -

 

 جا شد. وهایم جابهمیان باز 

 

 کنه عطا. دستات معجزه می -

 

 اش نشاندم و گفتم: ای بر شقیقهبوسه
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-  .  چته قربونت برم؟ نگرایز

 

 دلواپس مامانم.  -

 

 

ه های زیبای طوسی عسلی را ام شد. من آن تیلهسپس خی 

 پرستیدم. می

 

 دی یه زنگ بهش بزنم؟ گوشیتو می -

 

 تردید داشتم. 

 

 کنم. ع میاگه بابام برداشت قط -
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دم. صدای شمارۀ خانۀ شان را گرفتم و موبایل را به او سیی

 مادرش را شنید؛ گل از گلش شکفت. 

 

من خوبم قربونت برم. نگران نباش. صدات چرا   -

 گرفته؟ بازم دست روت بلند کرد؟ 

 

-  ... 

 

 

؟ دروغ نگو مامان. چی رو آخه از من قایم می -  کتز

 

 هایش روی هم قفل شد. دندان

 

 لعنتش کنه.  خدا  -
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دیر جنبیدم، دیر موبایل را از دستش گرفتم؛ وقتی کار از کار  

گذشته بود. وقتی صدای پدرش را شنیده بود. وقتی زلزله 

ستون فقراتش را لرزانده بود. موبایلِ قطع شده باز زنگ 

 خورد. زنگ خورد و رنگش پرید. موبایل را خاموش کردم. 

ا، دیگر پروانۀ سابق پروانۀ من... بعد از شنیدن آن صد

 نشد. 

 

 #پارت_چهارصد_و_شصت_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

واقعیتاری    خِ وفایی که روی سنگ قیر حک می ترین شود، غی 

اع بشر است. همۀ انسان بار پیش از مرگ، مرگِ ها یکاخیی

های کنند. تاری    خِ وفات ما در یکی از شبواقعی را تجربه می

چهار بود. هشتاد و چهارِ هشتِ سه.  آبانِ سالِ هشتاد و 

 همان تاریچز که روی سنگ مزارش حک کردم. 
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، مرگِ خنده، مرگِ صدا  مرگِ آرزو، مرگِ خوشبختی

ین، مرگِ دستانِ نوازشگر، مرگِ پاهایی که باز زدن های شی 

ز در مسی  هم می گویم جرمشان فقط و فقط قدم گذاشیی

 عاشقی بود. 

 مدام نچ میرسیده بودیم. راننده با ک
ی

کرد و با این لافکی

خردکن، برای پیاده شدن، تحت فشارمان  حرکتِ اعصاب

گذاشته بود. اشک به چشمانم هجوم آورد از خشکِی اشکِ 

 چشمانش. 

 

 ذارین؟ بشه چند لحظه تنهامون آقا می -

 

تر پیاده شویم. کرد تا سری    عدیرش شده بود. هر کاری می

 به خود چسباندم.  بازوهای نحیفش را گرفتم و او را 

 

ز منو.  -  نلرز فدات شم. ببی 
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 اش را بالا دادم. چانه

 

ز  - جاست؛ تو بغل من. یه لحظه هم جات همیشه همی 

س خب؟ تنهات نمی  ذارم. نیی

 

 ام افزایش یافت. فشارِ سرش به سینه

 

 باشه پروانه؟  -

 

ایط مناسب عاشق  خوش به حال کسی که در زمان و سرر

 شود. می

 

 انه، باشه؟ با توأم پرو  -
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ز کرد. هر چند  در همان حالتی که بود، سرش را بالا و پایی 

 خودش هم اطمینایز نداشت. 

ای اش گذاشتم و پس از بوسههایم را روی پیشایز لب

 جا صورت گرفت. ای آنعمیق، توقف یک دقیقه

 

ز یارو چهخیله -  کنه. میجوری نگامون خب بریم. ببی 

 

ِ من خلاصه
ی

ز  سر تا پای زندگ شده در حشت. ماشی 

خریدم، با حشت. خانه خریدم، با حشت. مکان نمایشگاه 

ز عوض   را اجاره کردم و سپس خریدم، با حشت. ماشی 

 کردم، با حشت. 

درِ حیاط را به آرامی بستم و غرورم اجازه نداد وگرنه 

ز  ز راه میپاورچی  تم ای را که در دسزدهرفتم. دستِ یخپاورچی 

دم و مسی  حیاط تا ساختمان عزیز را با بود، به آرامی  فشر

هایی تند پیمودیم. افتادنِ پردۀ خانۀ خودمان را دیدم. قدم

ون خود را نباختم.   از درون شکستم و از بی 
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ها ایستاده بود، در حالی که چشمانش عزیز بالای پله

پایید، با دست اشاره کرد زودتر داخل طرف حیاط را میآن

 ش بست و قفل نمود. شویم. در را پشت سر 

 

 گم به تو؟ فکری؟ من چی بپش آخه چقدر تو یر  -

 

تمامِ حواسِ من یی سلامِ دومِ پروانه بود که از سوی عزیز 

 جواب ماند. یر 

 

 باید زودتر برقا رو خاموش کنم تا مادرت شک نکرده.  -

 

، نشاندم و به عزیز   ، تکیه داده به پشتی ز پروانه را روی زمی 

 گفتم: 

 

؟ ترسیده. اوزبون واسش درست میگیه گل -  کتز
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اش، اما سیاست ناراضز بود از حضور پروانه در خانه

 رنجاند. داشت؛ مرا نمی

 

 شام خوردین؟  -

 

 سرم را به تأیید تکان دادم. نزد پروانه نشستم. 

 

؟ نمی -  خوای بری دستشویی

 

 با چپ و راست نمودنِ سرش، جوابم را داد. 

 م و دستش را گرفتم. از نبود عزیز استفاده کرد

 

دارم، تا صبح تحمل کن؛ شناسنامه و وسایلم رو برمی -

مت. دم از اینقول می  جا بیر
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 خواستم. رسیدنم به پاسخ با تکان سرش را نمی

 

 انقد سرتو تکون نده؛ دلم واسه صدات تنگ شده.  -

 

وقفه و محکم. عزیز های یر درِ آهتز به صدا درآمد با کوبش

بهطور که لیهمان ای به وایز جوشانده در دست داشت، ضز

 صورتش زد. 

 

 مامانته.  -

 

 ای از دست عزیز. کوبسیر دیگر و افتادنِ لیوانِ شیشه

 

 #پارت_چهارصد_و_شصت_و_سه

 خط_اوهام#چوب
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 #نرگس_عبدی

 

بلند شدم؛ پروانه هم. عزیز در حالی که مراقب بود 

 ایش نروند، به طرفمان آمد. های لیوان به پتکه

 

 تو اتاق قایمش کن. بدو.  بیر  -

 

، به یر  فایده بود وقتی از حضورمان اطمینان داشت. در ثایز

 خورد پنهان کردن همشم. غرورم بر می

به بالا آمده بود،   قفل در را گشودم. دستی که برای زدن ضز

 کنارش افتاد. 

 

 چه طرز در زدنه؟  -
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خشم، جایی برای حس مادرانه در چشمانش نگذاشته بود. 

پس زد و داخل شد. پروانه سلام داد. قرار نبود کسی  مرا 

 ه دیوار. بعقب رفت. چسبید پاسخش را دهد. عقب

 

 خوشم باشه، چه غلطا؛ دخیی میاری تو خونه؟  -

 

 به عزیز تشر زد: 

 

عقلِ گیسات سفید شده، عقلتو دادی دست بچۀ یر  -

 من؟ 

 

ون حرف می -  زنیم. شلوغش نکن مامان. بریم بی 

 

 

ف حالیته؟ هزار بار نگفتم این دخیی به حرف؟ تو حر  -

 خوای یکی بسیر لنگۀ باباش؟ خوره؟ میدردت نمی
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مم شد نیم نگاهی به پروانه دست روی دهانش گذاشتم. سرر

 یدم. ام خط و نشان کشبیندازم. با چشمان عاض

 

ون.  -  نزن این حرفا رو. بریم بی 

 

 مرا به بدترین حالت ممکن عقب زد. 

 

ونن ناموسشون کجاست؟ اگه دکس و کارش می -

تن. دونن که خیلی یر می  غی 

 

افت داشت به صبح کردن شب مان در پارک، سرر

 د به ناموسم. ای که هتکِ حرمت شچهاردیواری

ون از خانه کشیدم. افتاد روی  دست مامان را به سوی بی 

 ترین دنده. لج
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گم؟ خاک تو سرت با این ول کن ببینم. مگه بد می -

دم پرسیدن کس و کارت عروست انتخابت. مر 

 س، بگم موادفروش؟ چیکاره

 

 زدم به آخرین سیمی که بود و نبود. 

 

انتخابِ خودمه، غی  خودم به هیشکی ربطی نداره.  -

ه می
ُ
خورن با جد و آبادشون حرف من و زنمو مردم گ

 زنن. می

 

 زنت؟  -
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ز رفتم به سوی پروانه ای که سرش را تا آخرین درجه پایی 

بود و قسمتِ پررنگِ جلوی مانتوأش روایت از  انداخته

 صدای چشمانش داشت. سیلِ خروشان اما یر 

 

 پروانه... عزیزدلم، نگام کن.  -

 

 کتفم از پشت کشیده شد. 

 

 پرسیدم زنت؟  -

 

 رخش ایستادم. بهرخ

 

کنیم. فردا هم عقد میش کردم، فردا پسآره زنم. صیغه -

 تو هم حق نداری بهش... 
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ب بالا آمد. عزیز مامان . سِر پروانه یکصدایم قطع شد  ضز

را نفرین کرد و دستِ من همچنان روی صورتم بود. درد 

قدری که چشمانم پر شد. جلوی چشمان پروانه داشت. آن

 درد داشت. 

 

عروس کافر شدی؟ دین و ایمونت کجا رفته؟ جلو  -

؟ خجالت چش زنش، رو مرد گنده دست بلند می کتز

؟نمی  کسیر

 

 صد_و_شصت_و_چهار#پارت_چهار 

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

اهنم در دست مامان مشت شد.   یقۀ پی 

 

 دم عاقبت سِر خود بودن چیه. نشونت می -
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، نگاهی   متنفر بودم از نگاهش به پروانه؛ نگاهی سراسر تحقی 

 داد. که بوی عقده می

 

م شد تویی که الوضو بود، بچهپدرِ خدا بیامرزِ من، دائم -

الخمره چی یسادی؛ بچۀ ایتز که باباش دائمتو روم وا

 قراره بشه؟ 

 

ام کرد. ها تیغ شد و زخمیهرگاه آمدم ببخشمش، این طعنه

 مامان آن شب کلمۀ مقدس مادر را زیر سوال برد. 

دنیا تا ابد به ما بدهکار است. به صورت هم نگاه 

مِ نمی مِ او. کردیم؛ او از سرر   من و من از سرر

 

شکلی  دلت میاد یکی این خودت دخیی داری؛ -

شون کنه؟   تحقی 
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 ام ایستاد. سینهبهسینه

 

ام ارزش قائلم؛ تو خیابون ولشون  - من واسه دخیی

  کنم که بهشون انگ بچسبونن! نمی

 

 خدا جای حق نشسته مامان.  -

 

 

ز تو خونه - کنم. خون به شون میت، صبح راهیبرو بشی 

 دلِ دخیی طفل معصوم کردی. 

 

ه شد به عزیز. مامان با بهت   خی 

 

؟ کجا؟ شون میراهی -  کتز
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آن نگاهم با نگاه پروانه تلافی کرد. نفسش تنگ شده یک

الفور لیوایز آب برایش آوردم. قدرتِ زد. فز بود. سرفه می

ز تخلیه نمودم.  بلعیدن نداشت. وسایل ساکش را روی زمی 

قوطِی آیر رنگ را برداشتم. چند پاف از آن به داخل 

ز دهانش زدم . تمام شده بود؛ همچون ذوقِ ما برای اولی 

 شبِ یکی شدنمان. 

پشتش را ماساژ دادم. آب لیوان را با احتیاط به او 

 خوراندم. 

 

ی؟ ری واسش از دار عزیز می - ی بگی   وخونه اسیی

 

 مادر، من با این پای چلاق تا برم و بیام بچه تلف شده.  -

 

 

 دستِ نیاز به طرف مادر دراز کردم. 
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ی نوکرتم - . مامان، برو اسیی  شو بگی 

 

 ناباور دست جلوی دهانش نهاد. 

 

 مریضه؟  -

 

 نه بابا، مریض چیه.  -

 

 

زن هشتاد ساله داره نفس می -  کشه. بدتر از پی 

 

 یه کوچولو فقط آسم داره. آسم که مریصیز نیست.  -
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گذارم رویا و زهرا بفهمند مادرشان آن شب به چه نمی

،  موجودی تبدیل شده بود. نابود یِ روانِ من، به حدِ کافز

 ست. کافز 

 

واسه یه دخیی مریض داری خودتو به آب و آتیش  -

؟ می  زیز

 

 شیشۀ پنجره لرزید از صدای بلندم. 

 

لعنت بهت مامان. تو چرا انقد بد شدی؟ چرا بهش  -

 مریض؟ چرا دلشو میمی
ی

؟ گ  شکتز

 

 ِ
هفده سال پیش مادرم به آسم گفت مریصیز و خدا مریصیز

 جلوی چشمانش گذاشت؛ ام اس.  واقعی را 

ام یی برده، مشکل قلتر پیدا کرده. از روزی که به بیماری

 د. کند. نباید رهایش کنوجدان رهایش نمیعذابِ 
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 دست پروانه را گرفتم و به اتاق بردمش. 

 

ز  - ز همی   گردم. باشه؟ جا، من زود برمیبشی 

 

 بازویم را چسبید. 

 

 ترسم. نرو عطا، من می -

 

ره به زور بالا میاد. اگه خدایی نکرده تو نفست دا -

؟   خواب یهو گرفت چی

 

 

ه؛ تو پیشم باسیر نمینمی - ه. گی   گی 

 

 اش چسباندم. پیشایز به پیشایز 
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منده.  - منده نفسم. به خاطر همه چی سرر  سرر

 

اش را به صورتم کشید؛ به صورتِ خیسم. به لبۀ روسری

 
ی

 . امقطرایی که هر کدام پوزخندی بود بر مردانکی

درست از همان شب بود که عطا، عطای دنیا را به لقایش 

 بخشید. 

 

 #پارت_چهارصد_و_شصت_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 شد. م راضز نمیداد که به رفتندلش گواه بد می

 

؟  -  عزیزدلم، نیم ساعته رفتم و برگشتم. نگران چی هستی
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 مان به دلش افتاده بود. خرایر خانه

 

ی نداشتم و یلی شبخوام. خنمی - ها بوده که اسیی

 طوریم نشده. تنهام نذار عطا. 

 

آمد. دلم طاقت نیاورد حرف زدنِ نفسش به سختی بالا می

ی را از او دری    غ نمایم. بریده  اش را ببینم و یک اسیی

. به میل  ِ طولایز
ز در آغوشش گرفتم. یک در آغوش گرفیی

ز و آخرین  پیچش! خودش دستانش دور گردنم پیچید. اولی 

 حوالِی گوشش را بوسیدم و گفتم: 

 

سیا. زود برمی -  گردم. نیی

 

میان چارچوبِ در، ایستادم. گردنم را به پشت چرخاندم و 

 هایم، به او اطمینان بخشیدم. با بر هم زدنِ پلک
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مش به تو. تا میعزیز می - گردم مراقبش رم و برمیسیی

 باش. خب؟ 

 

ویی به پاهای بیمارم  کند که از منتقل میعصیان چنان نی 

ز می کنم و روی ویلچر برخاسته، لگدِ محکمی حوالۀ پایۀ می 

کاری شده، بارها خرد شیشۀ مستطیلِی روی چوبِ کنده

 شود؛ دقیقا مثل خودم. می

 
ی
ها شد؟ چرا زمان تا به ما ها و ثانیهام بندِ دقیقهچرا زندگ

 رحمانه تاخت؟ رسید، یر 

ای ت است. حشتِ روزههایم پر از حش دیوارِ تنهایی 

ها خوسیر که تجسم کرده بودم و هرگز نرسیدند. گی  راهزن

 عام شدند. افتادند؛ در جا قتل

 

. عطا، عطاجان، بیا این - ز  جا بشی 
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کشاند، فروغم روی آشتیایز که مرا تا تخت میچشمان یر 

 نشیند. می

 

 لایی سر خودت آوردی؟ گم پشم. چه بتسلیت می -

 

ز یک افت دارد به یک عمر بار سوخیی و تمام شدن، سرر

ز و تمام نشدن. کاش در آن آتش می سوختم وقتی سوخیی

 
ی

هایم هنوز کارن و سورن و فردیتز در کار نبود. وقتی وابستکی

 از این دنیا قطع شده بود. 

 

 نویسن؟ ها رو با سیاهی میچرا بخت بعصیز  -

 

ی کم نذاشتی که حالا داری عذاب  - ز تو واسه پروانه چی 

ین کمی ین امکانات، بهیی ین اتاق، بهیی . بهیی سیر

اومد، براش  ها، تو هر کاری از دستت برمیپزشک

 کردی. 
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مان جایی ای به اسم کاش در فرهنگ لغتکاش کلمه

 نداشت. 

وع نمیکاش نمی شد تا دیدمش، کاش اصلا سرر

م. بهلحظه ر نگی 
ُ
ز پایایز گ  لحظه از داغِ چنی 

 

جا، سالی به دوازده اینشو آورده انداخته طرف بچه -

ها، هر جا زنه. نه که جلو روت باشهماه بهش سر نمی

 
ی

تو کردم. پرستارهای پروانه نشستم تعریفِ مردونکی

ز هر روز چهمی زنه به در و انتظار طوری زل میگفیی

 کشه تا تو بیای! ها رو میشنبهپنج

 

مرد... مردی که عرضۀ یه شب مراقبت از زنشو  -

 نداشت. 
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 شود. وجه نجوایم نمیمت

 

دویز شانس بود که تو رو داشت. میپروانه خیلی خوش -

ز  جا چند نفر از قِبَلِش به آسایش رسیدن؟ تو همی 

. شو نخور. واسه او غصه  ن دنیاش قض ساختی

 

اگر توانستم سر پا شوم و به نان و نوایی برسم، به برکتِ 

 وجودِ پروانه بود. 

گذاشتند دمش که فقط نمیبرای نگه داری به مرکزی سیی 

اض هم که می د. اعیی گفتند، با این پول کردم میطرف بمی 

 ست. اندک، از سرت هم زیادی

 

گفته بودی به این اتاق دست نزنیم، ما هم به  -

ام گذاشتیم. متقاضز داره؛ بدیم؟ خواسته  ت احیی
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هایمان سر جایش است؛ اینک در مکانِ شنبهقرارِ پنج

 دیگری. 

 

 بدین.  -

 

 #پارت_چهارصد_و_شصت_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ی را در جیبم گذاشتم و خواستم از گاری ای که قوطِی اسیی

ای دورش جمع بودند، باقلا رو بساط کرده و عدهدر پیاده

 زمانِ انتظار یر 
ز م. منتها با تخمی   خیالش شدم. بگی 

هایم اریام را با شب بیدتاوانِ بخت و اقبالِ به خواب رفته

 پس دادم. 

 است.  تر از سیاهِی آن شبروزگارِ من سیاه
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 چادر! چرخید! یر عزیز سرگشته وسط کوچه به دور خود می

بینم،  اندیشم میام میتر به منشأ بیماریحالا که دقیق

ِ پاهایم از آن
ی

وع شد. گرفتکی  جا سرر

 که قدرتِ تکان خوردن نداشتم، دوید؛ با پایی  
به طرف متز

 لنگید. آشکارا میکه 

 

دی؟ هزار بار زنگ صاحابتو چرا جواب نمیاون تلفن یر  -

 زدم! 

 

موبایلم؟ همان موبایلی که به خاطر ترس پروانه از 

  های پدرش، خاموش کرده بودم. تماس

 

 شده؟ چی  -

 

 دستش را به انتهای خیابان دراز کرد. 
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 بردش!  -

 

 اش را نشانم داد. خراشِ روی پیشایز 

 

کفن کنم اگه دروغ بگم عطا؛ به جون خودت   هامو بچه -

ندیده هلم داد، افتادم.  م. خی   نتونستم جلوشو بگی 

 

ام گذاشت و فشار نگران از وضعیتم، دستانش را روی سینه

 داد. 

 

ه از ترس  - ؟ برو دنبالشون. دخیی معطل چی هستی

رَک شده بود. گوربه
َ
هرِت

َ
گور شه مادرت که به ز

 التماساش رحم نکرد! 
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آمد؛ با باوری که در باورش یدم؛ با پایی که به دنبالم نمیدو 

 گنجید. نمی

ز موتوری را که سر راهم دیدم، برداشتم. صاحبش  اولی 

کنان دنبالم دوید. به اندازۀ بیست و دو سال خداخدا  نفرین

خواستم.  اش را میکردم. عاشقی از سرم پرید؛ فقط سلامتی 

 . شومگفته بود به دست پدرم کشته می

رسیدم. نفسِ کسی که گفته دیر رسیدن بهیی از هرگز 

گاه آید. کاش هیچنرسیدن است، از جای گرم درمی

 رسیدم. نمی

موتور را به حال خود رها کردم. امانتِ مردم چپ شد. 

دستم را به دیوار گرفتم و با چشمِ خود دیدم کوچۀ چراغایز 

 پلیس! آژیرِ  و های آمبولانس شده را. چراغایز با چراغ

تر شدم، بدنم یک قسمت از کارایی با هر قدمی که نزدیک

به ای که از خود را از دست داد. نرسیده به آمبولانس، با ضز

پشت به سرم خورد، دستم روی آن ناحیه نشست و 

اش از مایع گرم را فهمیدم. درصدد یی بردن به عامل خیسی

 این اتفاق، چرخیدم. 
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. مادرِ پروانه بود و صورتِ هایشمادرِ پروانه بود و اشک

 نه بود و نفرینِ ناتمامش. اش. مادرِ پروازخمی

 یک کوچه بود و فریادهای مادری که داغ دیده. 

اش رد ناخن و سیلی بود و یک عطا بود و صوریی که نیمی

 نیمی دیگر آبِ دهان. 

 

ت، اگه مییر  - ، چرا بردیش؟ خواستی برش گر غی   دویز

 

زی بود. فلجِ مغزی در اثر نرسیدنِ تشخیصِ دکیی فلجِ مغ

ن به مغز.  ر  اکسی 

ای  دهد و پروانهرحمِ پدرش که گلویش را فشار میدستانِ یر 

هایم زند، هنوز هم کابوس شبنفسی دست و پا میکه از یر 

 است! 

ی با یک جفت گوشواره،  دست بردم به جیبم. قوطِی اسیی

ورق قرص از میانِ دست لرزانم سقوط کردند و بعد از آن 

 و شیشۀ آمپول بود که در آن جیب جای گرفت. 
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 کشم بر صفحۀ موبایل. انگشت می

 

 جانم یلدا؟  -

 

؛ میعطاجان، فردین رو می - م دکیی تویز بیای یا خوام بیر

م؟   آژانس بگی 

 

 

؟  -  دکیی برای چی

 

 گوید: حتما اوضاع صدایم وخیم است که می

 

 نگران نباش؛ به خاطر نفخش.  -
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ام، اگر کشم. همیشه از خدا خواستهی میانفسِ آسوده

راضز به بیشیی سوختنم نیست، نفرینِ مادرِ پروانه فقط از 

 یک از عزیزانم به میان نیاید. خودم گرفته شود و پای هیچ

 

نه خودم میام. واینسی تو کوچه سرده. رسیدم زنگ  -

 زنم. می

 

 مرسی بابایی پس منتظریم!  -

 

 

بندم به روی تمام ندازم و در را میاآخرین نگاه را به اتاق می

 مان. خاطراتِ دو نفرۀ

ِ پروانه نیست. عاقلانه که فکر می
ز بینم کنم میدردم از رفیی

رفت. از ازل تا به ابد زیستنش با ترها میباید از خیلی قبل

رنج بود. این احتمالات همیشه آزارم داده که مبادا یکی از 

ز کردن زیرش یا  دادنِ غذا، با او تندی  پرستارها موقع تمی 
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ز را درک  کند. زبان که برای گلایه نداشت، اما همه چی 

 کرد. می

ی ِّ هستم، نه در راه رضای خدا کاری کرده
َ
ام. اگر  من نه خ

کمکی بوده، فقط و فقط باج بوده تا هوایش را داشته 

 باشند. 

حالا خیالم راحت است. راحت از اتمامِ دردهایش. دردم 

، غمِ از دست دادنِ فقط غمِ نبودن
ی

ش است، غمِ دلتنکی

 تنها گوش شنوای دردهایم. 

جا دیگر تمام است. مردی که سری پیش مقابل کارم این

همکارانش دست رویش بلند کردم، با سری افتاده، به 

امم ایستاده.   احیی

ز گذر اش را میشانه  گویم: از کنارش می فشارم و حی 

 

 حلالم کن.  -

 

ش می ز  گذارم. و کلید را روی می 
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 #پارت_چهارصد_و_شصت_و_هفت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «رویا » 

 

 ماما... ماما.  -

 

ز می دهم تا به مقصود جانا از صدا اهرم ظرفشویی را پایی 

م.   زدنم، یی بیر

 

 جانم مامان؟  -

 

-  .
ّ  دوسیر
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 می
! گفت و حالا شتا چند وقت پیش هوسیرّ

ّ  ده دوسیر

اهن ز پی  کنم. با تعجب م خشک میدستان خیسم را با پایی 

نگرم و به یاد ندارم آخرین باری که با من به تماس یاسر می

 تماس گرفته، گ بوده. 

 

 سلام.  -

 

 سلام رویا.  -

 

 

 شود. کوت برقرار میدانم چرا... قدری سنمی
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ون باید تا یه جایی بریم و دمِ درم. یه توک - پا بیا بی 

 برگردیم. 

 

م منتظره، درخواست غی  اش هم نتظره، نتیجهتماس غی 

منتظره. می  شود تبعاتِ غی 

 

 کجا؟  -

 

 گم. بیا بت می -

 

 

 تو بیا، هیشکی خونه نیست.  -

 

؟  - ز  کجا رفیی
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ز  - از یه ارتوپدی واسه عزیز وقت گرفته بودن، رفیی

 جا. اون

 

 کشه. بیا کارم زیاد طول نمی -

 

 

تواند حامل صدایش... حس خویر ندارم. آن صدا نمی

ی خوش باشد!   خیر

زنم. کاپشن جانا را ترین مانتو و شالم را تن میدستی دمِ 

پوشانم و پس از قفل درهای خانه و حیاط، به طرف می

روم. توان بحث با خدا را هم برای هر سمندِ سفیدِ یاسر می

 گویم: اتفاق احتمالی ندارم، فقط می

 

 «دویز که ظرفیتم خیلی وقته تکمیلو رد کرده. می» 
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کنم. این درست که حضور سردار را باز می درِ سمت شاگرد 

ِ من است، اما نه در کنارِ یاسر. اصلا چرا 
ی
برکتِ زندگ

 خودش تماس نگرفت؟ 

 بندد! زند و چشمانش را میسرش را از پشت به صندلی می

 

ز رویا.  -  بشی 

 

 اتفافی واسه زهرا افتاده؟  -

 

 

 چرخاند. سو میسو و آنجهت به اینفرمان را یر 

 

ز  -  گم.  مینه بشی 
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شوم. نگاهِ منجمدشان چنان قوتم را گرفته که یاسر سوار می

ِ در، تاکید می
ز  کند. سه بار برای محکم بسیی

 

یدین می -
َ
 خوام. ف

 

د؟ جانا را  سردار پس از دو هفته مرا ببیند و نگاه از من بگی 

 محلی کند؟ ببیند و یر 

 

یدین میماما..  -
َ
 خوام. . ف

 

کنم و کشد، جدا میریز میم که یکدستش را از انتهای شال

 گویم: می

 

 چی ریم. یاسر نمیباشه مامان، می -
ی

شده؟ کجا خوای بکی

 ریم؟ داریم می
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ز را به جدول می ز دو صندلی ماشی  چسباند. از شکافِ بی 

 چرخاند. اش را به پشت میتنهنیم

 

 ریم خونۀ داداشت! می -

 

جهت پس بدی که از لحظۀ تماسش به دلم افتاده، یر 

 نیست. 

 

 شده؟ داداشم چی  -

 

ست انگار دارد به مریصیز که دکیی جوابش  چشمانش طوری

 گوید! کرده، با نگاه تسلیت می

 

 . یاسر داداشم..  -
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 کشد. کف دستش را به کل صورتش می

 

 نگران نباش، خوبه.  -

 

 باز حمله بهش دست داده؟  -

 

 

 عطا طوریش نشده؛ باهاتون حرف داره.  -

 

کاکائویی که م خوردم، در گلویم  شی  نیم ساعت پیش با دخیی

 جوشد. می

 

؟  -  حرفِ چی
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 گوید: زند و یاسر میسردار پوزخند می

 

ز چشم. الان کلههر چی گفت می - تون داغه، گی 

ز که خی  و صلا نمی  خواد! حتون رو میفهمی 

 

 #پارت_چهارصد_و_شصت_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

خواهند، منظورم ان را میصلاحمکه خی  و ام... اینفهمیده

 ام. نیست؛ بدی که به دلم افتاده است را فهمیده

 

ز  - جا یاسر تو رو خدا دیگه ادامه نده، دلشو ندارم. همی 

 شم. پیاده می
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ز این حرفا واسه من آسونه. به  - رویا... خیال نکن گفیی

 ست! تر از همۀ ماداداشت اعتماد کن. اون عاقل

 

 

کنم که مرد پیش رویم، به این فکر نمیروم. از کوره در می

ست که تا به حال صدایم را از یک حدی فراتر دامادی

 نشنیده. 

 

خوام. من از خوام. دیگه دلسوزی هیشکی رو نمینمی -

 اداشم بخواد! کشم، حتی اگه دسردار دست نمی

 

بینم، اما برگشتنش را جا شدن سردار روی صندلی را میجابه

 نه. 

 

. این روس فرستاده. لباسعامی  لباس - عروسِ خویز

؟ عطا ترسیده. می  دویز یعتز چی
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م. گی  میبهانه  شوم؛ درست به اندازۀ دخیی

 

ترسم. به خاطر تهدیدش من دیگه از اون آشغال نمی -

 کنم. م بازی نمیهم با آینده

 

؟  تویز همینا رو به داداشتمی -
ی

 بکی

 

 

 آره، چرا نتونم. این چرا ساکته؟  -

 

 اندازد. گاهی به صندلِی مجاورش میننیم

 

دو ساعته تموم جد و آباد خودشو، جد و آباد خودتو،  -

ِ گور به گورو مورد عنایت قرار داده.  اون امی 
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خیر کشیده. فکش هاشم رو سِر منِ از همه جا یر عربده

 دیگه قوت نداره. 

 

بهدست دراز می اش ای به شانهکنم و از ورای صندلی، ضز

 زنم. می

 

 سردار.  -

 

به را چند برابر میبرنمی  کنم. گردد. تعداد و شدت ضز

 

 مگه با تو نیستم؟  -

 

کشد. چشمانش با جلو آمدنِ او، یاسر سرش را عقب می

ِ بزرگ را جار می
ی

 زنند. یک خستکی
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؟ چرا هیچی نمی -
ی

 گ

 

دونم چیه به نظرت تو داری پایِ گناهِ من که نمی -

 دونم چیه؟ که بازم نمی  سوزی یا من به پای گناهِ تو می

 

 

 این شد جواب؟  -

 

 فشارد. چشمانش را با دو انگشت شست و اشاره می

 

 کردم که نکردم؟ دیگه چیکار باید می -

 

جانایی را که از گردنم آویزان شده، آن طرف صندلی 

 دهم چگونه با بخارِ شیشه بازی کند. نشانم و یادش میمی
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؛ از این -  جا به بعدش با من. تو قرار نیست کاری بکتز

 

ز می های وسط دو شود از کسی دست کشید که حتی چی 

 شوند؟ های باارزش محسوب میابرویش هم جزء دارایی 

 

 رویا.  -

 

 تو چیکار داری؟ برادر مال منه، زبونشو خودم بلدم.  -

 

 

ِ گذشته را مییاسر که لب می بینم؛ گشاید، روزهای دلگی 

ود تا غمِ نبودنش، بود و صد مرتبه بدتر. لااقل سرداری نب

 نبودم را به تباهی بکشاند. 

 

 شما دو تا الان می -
ی
ز برین یه گوشه زندگ تونو تونی 

بسازین. تو حتی به اجازۀ باباتم احتیاج نداری رویا. اما 
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به بعدش فکر کردین؟ عطا وضعیت خویر نداره. 

س و ناراحتی براش خودت بهیی از من می دویز که اسیی

گفت از وقتی اون بسته اومده، زهرا می سمّه. یلدا به

ره، عطا شبا خواب نداره، همش تو خونه راه می

ش تویز نسبت به سلامتی کنه. میخودخوری می

؟ یر   تفاوت باسیر

 

بار عاشق شدیم، به سرنوشتِ هزار نفر گره خوردیم. یک

ای که سرمنشأش های کهنهخمفراقمان شد پادزهر برای ز 

نفر نخواست در این راهِ پرپیچ و خم،  جای دیگری بود. یک

مان باشد. هر که رسید فرمان ایست داد و مانعی شد ناچر 

 برای ادامۀ راه. 

 

 #پارت_چهارصد_و_شصت_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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 سردار.  -

 

 هیچی نگو رویا! هیچی نگو!  -

 

 

 از محیا یاد گرفته، 
ی
تحمل شنیدن شعری را که جانا به تازگ

 ام نخواند این سوهانِ روح را. رها تذکر دادهندارم. با

 

 نخون جانا.  -

 

 کشد. روی شیشه خطوط درهم و برهم می

 

ده منو پنتاسی،  -
َ
تاپ تاپ تاپ پاسی، هدا منو ننتاسی. ا

 بدل پاپام پنتاسی. 
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م. از آشوبِ مادرش یر بازوهایش را می  ماند. نصیب نمیگی 

 

 ات مرده. ری؛ بابگم نخون؟ تو بابا ندامگه نمی -

 

؟ دیوونه سِر بچه چرا داد می -  زیز

 

 

 هاست. زش بچهگوید که خطِ قرماین را یاسر می

ز  بیند، لب بار است تندیِ مادرش را میجانا که برای اولی 

لرزد وقتی هیچ اش میدهد، چانهزیرینش را کامل جلو می

کند؛ آن هم  بیند، گریه میاثری از انعطاف در صورتم نمی

 فوج اشک پشتش است. که فوجای  گریه

شود. از حالتِ نگاهِ تندش که سراسر سردار به عقب خم می

ز می افتد. جانا را بغل تأسف و شماتت است، سرم پایی 
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های سِر خرمن؛ از دهد؛ از همان وعدهکند و وعده میمی

 ست، نه سر رسیدن. خوسیر هایی که مختص دلهمان

ِ ام را میپیشایز 
صندلِی سردار. گرمای چسبانم به پشتی

م را آرام کرده. با صدای  آغوش و نوازشِ دستانش دخیی

کنم؛ به فردا شب. به آن زنم. به امشب فکر میخفه زار می

 فرسایی که به قهر گذشت. دورانِ طاقت

بار تمام  کند که یکدردِ تمام کردن را فقط کسی درک می

م اگر کرده. ترجیح می ِ قرار است بار دیگ دهم بمی 
ر دلخوسیر

هایش ها و صدای ضبط شده و عکسهایم، پیامروز و شب

 باشد. 

ز متوقف می های آخرش تاکید شود. یاسر روی توصیهماشی 

ی دارد.   بیشیی

 

ریزین، رو حرفش حرف نمیارین، اعصابشو به هم نمی -

، اگر که نمیباهاش بحث نمی ز خواین وضعیتش بد کنی 

 بشه. 
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ِ خیسِ به
ز باره به از آبِ چشم و بیتز را دو جا مانده  آستی 

کشم. یاسر پیاده شده و منتظرِ ماست. کاش چشمانم می

اش را بشکند. یاسر این دمِ آخری سردار این سکوت کشنده

 گردد. برمی

 

؟ بیاین دیگه.  - ز  معطل چی هستی 

 

ز همسردار پیاده می چنان باز است. دور شود. درِ ماشی 

ام با شدتِ ب روی گونهکنم و باریکۀ آشدنش را دنبال می

ی راه می  دهد. ه یاسر میبافتد. جانا را بیشیی

 

 برین بالا ما هم میایم.  -

 

 ترش نکن. سردار، از این سخت -
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ز می  کند. ه میآید. جانا گریسردار به سوی ماشی 

 

 گوشیتو بده بهش.  -

 

ز را دور گوید. درِ بازِ صندلِی شاگرد را میاین را می بندد. ماشی 

دهد و شود. یاسر با افسوس سر تکان مید و سوار میزنمی

 رود. کند، میطور که موبایلش را از جیب خارج میهمان

چرخانم. صحنۀ تکراریِ جلو را عقب گردنم را به چپ می

ِ پلک
ز ، همان بسیی ها. با پیاده نموده. همان تکیه به پُشتی

ِ دیگر هم می
ز بینم؛ تکان خوردنِ این تفاوت که یک چی 

ز شدنِ تودۀ گرد.   پوست گلویش در اثر بالا و پایی 

 

 سردار.   -

 

هایش بر هم است. دستِ حدِ پلکتنها واکنشش، فشارِ یر 

رود و با مشتش رود. هی پیش میاجازه از من پیش میچپم یر 
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ون میبرخورد می هایش از آید و پلککند. آهی از گلویش بی 

ند. هم فاصله می  گی 

مختصِ جاری شدنِ اشک نیست. تعریفِ گریه، فقط 

 اشک. کند؛ یر سردار گریه می

 

 #پارت_چهارصد_و_هفتاد

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ذارم؛ از عاشقی هم وفا نیستم؛ تو رَم جا نمیمن یر  -

فقط ادعاشو ندارم. از روزی که دلمو بهت باختم، 

دونستم چه روزای وحشتناکی در انتظارمونه. می

 دونسته عاشقت شدم.  دونسته ادامه دادم. 

 

شود. گره مشتش، زیر نوازشِ آرامِ انگشتانم، گشوده می

ی میپلک ند. هایش فاصلۀ بیشیی  گی 
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داداش واسم خیلی عزیزه، اما... تو هم به همون  -

 اندازه... 

 

 لرزد. آهم می

 

 عزیزی.  -

 

 شود. ی میدلم بر زبانم جار  رففهمم چگونه حنمی

 

خوام از دستت ت. نمیمیام باهات. جاش مهم نیس -

 بدم. 

 

انگشتِ شستش، پاسخگوی سیل به راه افتاده در صورتم 

 نیست. 
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ی بگو.  - ز  یه چی 

 

 گریه نکن.  -

 

 

 صدایش بیشیی از من است. 
ی

 گرفتکی

 

هن بیشیی از ما یاسر می - گه حق با عطاست، چارتا پی 

 گه! پاره کرده. شایدم واقعا راست می

 

 زنم. ناباور دستش را کنار می

 

 منظورت چیه؟  -
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 برد. دست پشت گردنش می

 

 مهم احساسِ تو بود که بهش اطمینان پیدا کردم.  -

 

. فهمم چی مینمی -
ی

 گ

 

 

د و از شیشۀ بخار گرفته، مشتش را جلوی دهانش می گی 

ون را می  نگرد. بی 

 

 کنیم! طبق خواستۀ عطا عمل می -

 

 شه... باورم نمی -
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 نداره. سلامتی رویا، تو مرامِ عشق خودخواهی جایی  -

دونم اگه یه تار مو از سرش  عطا واسم مهمه، چون می

. کم شه، نابود می  سیر

 

 کشم بر روکشِ صندلی. پنجه می

 

. تو... یه راهی پیدا می -  کتز

 

ز تکان می  دهد. سرش را به طرفی 

 

 جا دیگه آخرِ خطّه. این -

 

 زنم. هق می

 

 وایسا حرفم تموم نشده.  -
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دهد به کشد. آرنجش را تکیه میخودش را به طرفم می

ِ صندلِی جلویی و چشم در چشمم ادامه می
 دهد: پشتی

 

ش این نیست که من و تو قراره واسه هم تموم معتز  -

 شیم. 

 

اش ناخنِ انگشتِ شستِ دستِ چپش را به چپِ سینه

 زند. می

 

 جا درت بیاره. تونه از اینخودِ خدا هم نمی -

 

 تهش نرسیدنه؟ چه فایده وقتی تهش جداییه؟  -
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 توانند بغض کنند. سردار به من ثابت کرد لبخندها هم می

 

رسیم، من تو رو از یکی که حسایر حرفش پیش اون می -

 بالایی برو داره، خواستم. 

 

 آخه گِ؟  -

 

 

 علاوه بر لبخند و چشم، صدایش هم بغض دارد. 

 

یه سال دیگه، دو سال دیگه، اصلا ده سال دیگه؛  -

 آخرش همینه! 

 

 #پارت_چهارصد_و_هفتاد_و_یک

 خط_اوهام#چوب
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 #نرگس_عبدی

 

 شود. کلماتش سخت نیست، اما هضم نمی

 

؟ چی داری می -
ی
 گ

 

 ر ظاهر. دشیم، منتها فقط خوان جدا شیم، میمی -

 

 

 شود. هضم نمی

 

 جدایی مگه ظاهر و باطن داره؟  -

 

 کشد. دستی به موهای بلند شدۀ صورتش می
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نیم، اسم همو نمیاریم، همدیگه ز ظاهرش اینه زنگ نمی -

 بینیم. رو نمی

 

 بینیم؟ نمی -

 

 

 لرزاند. مظلومیتِ لحنم، استحکامِ کلامش را می

 

 رویا.  -

 

 زنیم؟ زنگ هم نمی -

 

 

اهنش را فشارد و فاصله را تمام میچشمانش را می کند. پی 

 زنم. چنگ می
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؟  طوری از تو دست بکشممن آخه چه -  دخیی

 

کند؛ در جا آرزویم ش را طلب میپشتم، نوازشِ دستان

 شود. برآورده می

 

؟ معلوم نیست رویام، می - شه این دمِ آخری گریه نکتز

 ها طول بکشه! دوباره گ همو ببینیم. شاید سال

 

ده میسینه ِ حرفش. سال خودش بام فشر
 هشود از سنگیتز

ز شود،  ِ خود، نفسگی  است؛ با ها هم که همنشی  تنهایی

 ماند؟ آدم میدیگر نفسی برای 

 

 وای خدا.  -
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 گذارد. اش میکف دستم را روی سینۀ تپنده

 

ز  - . تا ابد همی   جایی

 

بان بالا میبه آن قسمت چنگ می رود. احتمالِ زنم. ضز

 هم بالا می
ی

 رود. مردنم از این دلتنکی

 

ز جدا شدیم. اونا خودشون هم می - دونن بذار خیال کیز

 . نشدنیه، ولی بذار با خیالش خوش باشن

 

 . چسبانم به آن منطقۀ امنصورتم را می

 

 دوسِت دارم سردار؛ خیلی بیشیی از جونم.  -
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شود. پرصدا بزاقش را حرکت دستش روی کتفم متوقف می

بلعد و طی فرایند دگردیسی، دم و بازدمش تبدیل به آه می

 شود. می

 

-  .  بالاخره بعد هشت سال گفتی

 

 گوید: شمان پر میکند و با چاش جدا میسرم را از سینه

 

 لعنتی چرا انقد دیر؟  -

 

 شه... می -

 

 

ز  ز میفی   کنم. فی 
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ز اون روز، سرمو بذارم رو شونهمی - ت، واسم شه عی 

؟   بخویز

 

 . زند مبادا شکستش را ببینمپلک نمی

 

 چی بخونم؟  -

 

 خوام. چیش مهم نیست، صداتو می -

 

 

ِ روی من نیست. بارها ثابت کرد
ز ز انداخیی  ه. سردار آدمِ زمی 

 کنیم. گذرد را بازسازی میای که روزها از آن میصحنه

چسبیدنِ بازو به بازو، سِر او بر شانۀ من و سِر من چسبیده 

به سِر او. و صدایش... صدا نیست که، باید کلمات را از 

ون کشید.   میان بغض بی 
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 از کنارم رد شدی و عاشقم کردی جهان زیبا شد» 

ِ من پیدا شدفکر کردم که رفیقِ شبِ تنه  ایی

 رویایمات دلتنگم، یر یر تو من اندازۀ زیبایی 

 تو گمم کردی و من تا آخرین روز جهان تنهایم

ز من شکسته  ام ببی 

 ام از این تو خسته یر 

 جهایز که باید از تو بگذرم 

 پا به پای من بمان

 بمان آشنای من بمان 

م   «بگو من غمِ تو را کجا بیر

 

 _و_دو#پارت_چهارصد_و_هفتاد

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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ز  پرسم مان. نمیقدر کوتاه؛ به کوتاهِی عمرِ خوشبختی همی 

سپارم به تندتند قورت دهی. گوش میچرا دیگر ادامه نمی

 هایش. دادنِ بغض

 دهد. ار میدارد. گلویش را فشام برمیسر از شانه

 

 خوام. یه قولی ازت می -

 

ۀ جدالش با بغض هستم  . همچنان خی 

 

. این -  که مراقب خودت باسیر

 

 زنم به درخواستِ مضحکش. پوزخند می

 

-  ! یم باسیر  آخه قراره عصای پی 
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چه اجباری در میان است وقتی صدا و چشمش ناله سر 

ز لب هایش به بالا باز شود و هر چه لبخند است داده، پرانیی

 اندازد؟ از چشم یر 

 

 هامو بشوری! دندون مصنوعی -

 

ام های عزیز را با دستکش شستهی که دندانبه یاد چند بار 

 کشم. اش چهره در هم میافتم و از لزچر می

 

! اصلا ایزی -  لایفم کتز

 

کند، اکراه هم از تصور آیندۀ درخشایز که برایم ترسیم می

 پرسد: میشود. با تعجب به حالات صورتم اضافه می
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؟ نمی -  کتز

 

؟ مرگ. اینا چیه می -
ی

 گ

 

 

چمیان سر تکان دا
ُ
چی میدنش، ن

ُ
 کند. ن

 

ز  -  خوای آره؟ قدِ رعنا و رشید؟ جوریمو میهمی 

 

د. حالت متفکری به خود می  گی 

 

چ، گمون نمی -
ُ
ی دربیاد. کنم از تو عصان  ی پی 

 

 زد. شود به لحن متأسفش لبخند ننمی
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؟ تو واسم چیکار می -  کتز

 

ه مالیدنِ سرمان خوشش آمده.   انگار از شی 

 

 بافم! می تو موهای حنایی  -

 

 ها؟  -

 

 

 ذاری دیگه؟ عینهو ننه و عزیزت. پی  شدی حنا می -

 

؟  - ز  همی 

 

 

ز  ز است. تلاشمان برای جدایی با لبخند، تحسی   برانگی 
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 کنم. عصاهاتم خودم درست می -

 

 شود. شوچز و جدیت در هم ادغام می

 

. بریم، بهزحمت می - یم نمی کسیر  خوری. درد پی 

 

ز انحنای لب  کشد.  میهایش را به پایی 

 

ز  -  طور. تو هم همی 

 

دقایقی پیش گفت نامش را جدایی نگذار، آخرش وصال 

گویم، ها را به میان کشید. من اما میاست. پای سال و سال

ها دانم عمرم به آن سال و سالست وقتی نمیجدایی جدایی 

 قد خواهد داد یا نه. 
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ز شیی وقت خریدن. چشم ادهیم برای بیها را ترجیح میپله

 دارم. مان برمیدستان قفل شدۀ

ند شدن قدم
ُ
هایم، فقط چهار پله مانده تا پایان. با ک

 فشارد. انگشتانم را می

 یکی دیگر نه.  گذرد؟ نه، اینسه پله. این هم می

ارادی  ست. دو پله. چرخشِ سرهایمان به سوی هم کاملا غی 

یز شدن، چشمانِ لبالب از اشکم، از آخرین پل ه پیش از لیر

 گذرم. و تمام. گذرد؛ میمی

حسِی کند. یر دهد و دستانمان سقوط میزنگ را فشار می

، نسبت به ای به سراغم میلحظه آید؛ نسبت به جدایی

، حتی نسبت به نفس  
ی

اتفاقات پیش رو، نسبت به زندگ

 کشیدن. پیوستیم به جمع ناکامان. 

با تکان خوردنِ در، از خشکی صورتم اطمینان حاصل 

 کنم؛ هر چند چشمانم... بیچاره چشمانم. می

 

 روتونو برم من که همه رو از رو بُردین!  -
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م را به سردار می دوزم و با همان بُهت زمزمه نگاه متحی 

 کنم: می

 

 طاها!  -

 

 #پارت_چهارصد_و_هفتاد_و_سه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

نگاهش با همیشه فرق دارد. اخمش پا بر جاست؛ اخمی که 

 بات ندارد! دیگر ث

 

 مگه تازه نرفته بودی؟ گ اومدی؟  -
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 رود. از جلوی در کنار می

 

 برو تو.  -

 

اش متعجبم گوید. حضور طاها و جملهاین را سردار می

 ساخته. 

ز کشیدن زیپ بوتخم می هایم. با هجوم شوم برای پایی 

خشکد! بوی جا میبوهای مختلف، دستم همان

ی، مرغِ سوخاری، ادکلنِ قرمه ز که قادر به    تندیسیر

، عطر هل و آخرین  تشخیصش نیستم، بوی لوازم آرایسیر

 . اسپند! بو.. 

کنم و با دیدن سردار که از من پیسیر گرفته سرم را بلند می

 پیوندم. رود، به او میولی جلوتر نمی

بینم! الان باید در مطب دکیی باشد. در نگاه اول عزیز را می

ام؟ این جمعیتی که چه بر سرم آمده؟ خیالایی شده
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ها را از یک آنبهکنند؟ یکجا چه میاند، دقیقا اینایستاده

 گذرانم. نظر می

بابا، کارن، یلدا، مامان که فردین را به آغوش دارد، طاها، 

سورن و محیا و جانا. سکتۀ چشمانم ناقص است که هنوز  

جا چه توانم ببینم. پدر و مادر سردار اینکارایی دارد و می

 کنند؟ و مادربزرگش؟ می

ز نیم ساعت پیش، غم، به یاسر می رسم. به مردی که تا همی 

چشمانش را درنوردیده بود ولی حالا... دستانش را مقابل 

د و شانهدهانش می آیند از انفجار هایش به لرزه درمیگی 

کنند! بدون پلک زدن اش میاش! بقیه همراهیخنده

ه برد. ش بالا میمتداد سر اش هستم. دستانش را در اخی 

 رسد: می لای خنده به گوشصدای منقطعش از لابه

 

م... کارگردان... یکی خدا شاهده... من یر  - تقصی 

 س! دیگه
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دهم برای دیدنِ سردار. ریشۀ نگاه او هم تایر به گردنم می

خشکیده، منتها به ضلع دیگر سالن. مسی  چشمانش را 

شلوارپوسیر که  د کت و کنم. داداش به همراه مر دنبال می

ز  بینمش و بساطی که در مجاورت مرد بار است میاولی 

 پرد. چیده شده! برق از چشمانم می

های کوچکِ نقل و پولک که آینۀ صدرِ سفره، قرآن، توری

ز شده، تخم مرغ، فندوق، گردو، با شکوفه و روبان تزیی 

، میوه یتز ، گلبادام، شی  ز ه حجم کهای رنگارنگ  های رنگی 

 ست! اها متشکل از رز قرمز نبوهی از آنا

پرند از پردۀ سیاهی که روی چشمانم کشیده هایم میشانه

ی زنم. هالۀ سیاه کنار نمیشود! پلک میمی رود. دقتِ بیشیی

کنم. تا ها را احساس میدهم. گرما و رایحۀ دستبه خرج می

شود. ها را پس بزنم، دو طرف صورتم بوسیده میآیم آنمی

زند. صدای اوج گرفته برایم نامفهوم ر چشمانم را مینو 

نگرم؛ محو نشده، پا بر است. دوباره به سفرۀ عقد می

 جاست. 
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گفتم هم بازیگرتری! دمت  یاسر از اون فلایز که می -

 گرم. 

 

صدای خندان زهرا، اتصال نگاهم با آن سفرۀ زیبا را قطع 

نم ور گردبوسد. دستی از پشت دمی کند. صورتم را می

ب میپیچد. یکمی چرخم. فاصلۀ صورتم با صورت زیبا ضز

میی است. اجتماع و آرایش کردۀ نفیس، کمیی از واحد سانتی 

ام  افرادی که ربطی به هم ندارند در خانۀ برادرم، شوکه

 کرده. 

 

ه نفیس؟ این -  جا چه خیر

 

ز خواهری!  -  مبارکِ هم باشی 

 

 

 #پارت_چهارصد_و_هفتاد_و_چهار
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 مخط_اوها#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 دهد. سردار زودتر از من به حرف نفیس واکنش نشان می

 

 مال ماست؟  -

 

شود. من بازویش توسط یاسر به سوی اتاق کارن کشیده می

ز خود را می سپارم به زهرا و نفیس. نفیسی که با پا درِ اتاق نی 

هوایشان، پشتم به دیوار بندد و از هجوم یر سورن را می

 کند. برخورد می

 

ی که قیافه - ز هاتون خیلی باحال بود. همون چی 

 خواستیم! می
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 کنم. دهان نفیس را از گوشم جدا می

 

من گیج شدم. حرفای شما، مهمونا، حرفای یاسر،  -

ه؟ این  جا چه خیر

 

 درخشد. چشمان زهرا می

 

 یعتز تا حالا نفهمیدی؟  -

 

 فهمیده بودم ولی باور نه. 

 

 خوام از زبون تو بشنوم. می -

 

دارد و با چشمان گرد شده ام برمییس دستش را از سینهنف

 گوید: می
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بانشو. ایاوه -  نو با چی ثبت کنیم؟ اوه، ضز

 

 ها؟ بچه -

 

 

دیگه ما دیدیم گوشتون به حرف کسی بدهکار نیست؛  -

ترسیدیم مثل امید و ارغوان یه گندی بالا بیارین؛ اینه  

 که خودمون دست به کار شدیم! 

 

 ز صدای سردار. هایم پر شده اگوش

من تو رو از یکی که حسایر حرفش پیش اون بالایی برو » 

 «داره، خواستم. 

 

 دهد. اندازد و سینه جلو مینفیس بادی به غبغبه می
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 طور بود؟ خوشتون اومد؟ م چهنقشه -

 

 همۀ اینا زیر سر تو بود؟  -

 

 

 آره.  -

 

د. زهرا حرفش را می  بُرَّ

 

ف نزن. باعث و بایز  -
ُ
یز  شه. طراچ این سورپراش دادابُل

 ! ز  کار این گیاخاکه؛ آفریده شده واسه کرم ریخیی

 

حالم دست خودم نیست. اتفاق این لحظه فراتر از تمام 

ین در رویاهایم است. خیال نمی کردم وصالی تا این حد شی 
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ریزم هم که به پهنای صورت اشک میانتظارمان باشد. این

زنم هم پس می که دست نفیس را دست خودم نیست. این

 دست خودم نیست. 

 

 رویا... خوشحال نشدی؟  -

 

 زنم. نگاه خیس و دلخورم را به چشمان ناباورش وصله می

 

کنه؟ بازیا چی بود؟ آدم با هر چی شوچز میاین مسخره -

ز یه ساعت اندازۀ ده سال پی  هیچ می  من تو همی 
دویز

 شدم؟ 

 

 کند.  هایم را پاک میاشک

 

. من فقط تم ناراحت میدونسببخشید، نمی - سیر

 تر باشه. خواستم این لحظه به یاد موندیز 
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؟ اگه قلبم وایمیستاد و این لحظه رو  - به چه قیمتی

؟ نمی  دیدم چی

 

 

 نشاندم. زهرا روی چهارپایه می

 

پای س پابهخب دیگه جنبه داشته باش. دو هفتهخیله -

ز امشب دویده. عوض دستت  من فقط به خاطر همی 

 ته؟ درد نکنه

 

سوزد. ام، میام از دفعات متعددی که آن را پاک کردهبیتز 

که ممکن شود. از فکر اینصدای موبایلم از کیفم بلند می

است چه کسی پشت خط باشد، ترس جایگزین حس 

 شود. دلخوری می
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ون میزهرا زیپ کیفم را باز می آورد و با کند. موبایل را بی 

اندازد. با دیدن صفحه، ای آن را روی پایم میپوف کلافه

 گردد. نفیس دو. هایم بازمیلبخند به لب

 

 سردار.   -

 

 رویا.  -

 

 

 اینک فقط یک دیوار فاصله میانمان است. 

 

شه همه چی یهویی رویا بگو که خواب نیستم. مگه می -

 درست شه؟ 

 

ون.  -  من خودم هنوز نتونستم از شوک بیام بی 
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ش صدای سردار را زهرا که به خاطر نزدیکِی بیش از حد

 قاپد. شنیده، موبایل را از دستم می

 

انصافز کردی؟ حالا یادته چقدر در حق داداش یر  -

 مونده ببیتز چیکارا واستون کرده! 

 

 #پارت_چهارصد_و_هفتاد_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

م تا از یک حدی ترجیح می ل افکارم را دست بگی  دهم کنیی

های مداوم ضعفهدانم این دلید میتر، نروند، زیرا بعپیش

کار دستم ندهد. عشق یعتز حس خویر که در اطرافم موج 

ون از اتاق، تشر زند. سر و صدا، هیاهو و خندهمی های بی 

سر ها، شکایت سورن از سربهمداوم طاها به بچه
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ز  ریز مامان و یلدا به اتاق، وآمد یکهای طاها، رفتگذاشیی

از و بسته شدنِ در، صدای عزیز که های زهرا به بغر زدن

های فسیلش است، بوی در حال تعریف یکی از آن خاطره

، جنبقرمه ی جاافتاده و عصارۀ لیموعمایز ز وجوش سیر

 سازی من. نفیس برای آماده

ز تقدیری برایم مقدر  خدایا... اگر می دانستم از پیش چنی 

 گشودم. بار هم لب برای گلایه نمیای، یککرده

ه میگر در باز میبار دی
َ
گوید و نفیس، نفسِ  شود و زهرا ا

ون میکلافه  دهد. اش را بی 

 

 یی دارم. ماما... یی  -

 

دهم. زهرا او ذوقم را با محکم در آغوش کشیدنش نشان می

 کند. را از میان بازوهایم خارج می
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زنه یی داره، الان از ماتحتش میولش کن مگه نگفت یی  -

ون.   بی 

 

 گوید: چرخاند و میبه طرف در میاش را شانه

 

 برو به مادرجون بگو. بدو خاله.  -

 

ز یه دست لباس بردارم. انقد یر  -  شعورین زودتر نگفتی 

 

 

ز خالی نمودنِ فضای میایز اتاق می  گوید: زهرا حی 

 

 غمت نباشه، فکر همه جا رو کردیم.  -

 

 دهم. پشت لب و ابروهایم را نشانش می
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؟  -  اینا چی

 

ز خوابانده میتا به خود بی شوم. ایم، توسط نفیس روی زمی 

اش را از طریق زانوهایی که نشیند و سنگیتز روی شکمم می

ز منتقل می کند! با تعجب دو طرف بدنم قرار داده، به زمی 

ۀ نچز هستم که دور گردنش گره می زند و ادامۀ آن نخ را خی 

پیچد. زهرا با موچیتز در دست، دور انگشتان دستش می

 نشیند. سرم می بالای

 

کنیم. تا ما رو داری غصۀ چی رو سوته ردیفت میسه -

 خوری؟ می

 

د. ام میاز وضعیتمان خنده  گی 

صدا شود و زهرا و نفیس همبرای بار بیستم در اتاق باز می

 نالند: می
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 وای...  -

 

ز جدا می کنم و به سختی از ورایِ تنِ نفیس که سرم را از زمی 

اند، به فردی که هر دو به او زل زدهجلوی دیدم را گرفته، 

ه می  شوم. خی 

 آید. سو میزده به اینبندد و با چشمایز وقطاها در را می

 

؟چیکار می - ز  کنی 

 

کند. شود و نخِ دور گردنش را پاره مینفیس از رویم بلند می

 ایستد. سینۀ طاها میبهزند و سینهزهرا مرا دور می

 

ز میای تو اتافی که سهندازی پمگه گاوی سرتو می - تا ایی 

، شاید نفیس  خانم هست؟ حالا من و رویا هیچی

 کرد. داشت لباس عوض می
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 در زدم.  -

 

 

 خورم از لحن مظلومِ طاها. ام را میخنده

 

خواهی  وقتی جواب ندادیم، یعتز نشنیدیم. معذرت -

ون.   کن، برو بی 

 

کند و داند طاها در برابر نفیس دست از پا خطا نمیزهرا می

ز میاین  نگرد. تازد. از پس شانۀ زهرا، نفیس را میچنی 

 

 بیا بالکن چند کلوم حرف بزنیم.  -

 

 گوید: غره میو نفیسی که با چشم
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 برو اومدم!  -

 

ز می ِ طاها چی 
 اش. خورد از ابروهای بالا رفتهپیشایز

 

 جدی میای؟  -

 

و نفیس با پوزخندی که خندۀ من و زهرا را در یی دارد، 

کشد مویش میدهد. طاها دست به سر کمطاها را می پاسخ

و با مظلومیتی که فقط محض مواجه شدن با نفیس است، 

 گوید: می

 

 نیستما، شبونه باید راه یر  -
افتم، دو سه ساعت بیشیی

 م تا صبحه. مرخصی
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 گوید: شود که میشود؛ نرم مینفیس نرم می

 

رفتی بیا بالکن چند کلوم حرف بزنیم؛ هر وقت یاد گ -

، منم به این فکر می کنم لیاقت مؤدبانه خواهش کتز

 رف زدن بدم رو داری یا نه! که بهت فرصت حاین

 

 #پارت_چهارصد_و_هفتاد_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ون زده،  طاها نگاه گذرایی به ما که چشمانمان از حدقه بی 

 اندازد. می

 

 طوریاس نفیس؟ این -
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  دهد. نفیس شانه بالا می

 

؟ منو جلو اینا ضایع می -  کتز

 

دهد. از فک منقبض شدۀ طاها، غرق لذت باز شانه بالا می

 شویم. می

 

 خب. خیله -

 

ز زیتویز لبه تِ سیر ِ کتِ اسیی
روند از اش بالا میهای پاییتز

 برد. رو میفهایی که در جیب شلوار دست

 

شه خواهش کنم... چند دقیقه به حرفام گوش می -

 بدی؟ 
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 گوید: ه در کمال خونشدی مینفیس ک

 

 اوم، باشه خواهش کن!  -

 

ِ غرور طاها نمی
ز  گویم: شوم و میراضز به بیشیی شکسیی

 

-  . ز  اذیتش نکن، مسافره. غمِ چشاشو ببی 

 

 گوید: آید. طاها از فرصت استفاده کرده، مینفیس کوتاه می

 

 بریم؟  -

 

زهرا که با گوشوارۀ گی  کرده به لباسش درگی  است، به 

 دهد: نفیس پاسخ می جای
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ز  -  داری همی 
ز کجا برین؟ کار داریم. هر حرفز جا بگو. بی 

 ای نیست. تا صحبت خصوضما سه

 

اش مقابله کند، که طاها مجبور است با فشارِ بالا رفتهاین

 نهایت لذت است. 

 

 خیلی بده؛ اصلا از این اخلاقتون خوشم نمیاد.  -

 

 به قول بعضیا، به یه ورم!  -

 

 

کند. هرا، اوج هیجان را به من و نفیس منتقل میجسارتِ ز 

اش به سمت ای کرده، گردنِ کج شدهقروچهطاها دندان

داند اگر ما سه نفر متحد کند. انگار میزهرا را صاف می

وزی نخواهد داشت.   شویم، هیچ شانسی برای پی 
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بار برم و بیام تمومه. چهل روز از خدمتم مونده. این -

خوام بیام ت عطا. بعدش میقراره وایسم وردس

 خواستگاریت. 

 

ِ اش، در حفظ یر سینهبهنفیس با آن ژست دست
تفاویی

اش را انداختههای گلصورتش موفق است اما اختیارِ گونه

 ندارد. 

 

 و گ گفته من قبول کردم؟  -

 

ز حرفمی هایی در پیشگاهِ ما چه دانم طاها برای زدن چنی 

 فشاری را متحمل است. 

 

قد من قدرت خوندنِ چشمای آدما رو نداره.  هیشکی -

ز بیای، از من خوشت میاد! از  نفیس، بالا بری پایی 

م که به علاقهخیلی وقتِ پیش! حتی قبل از این
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اف کنم! اصلا می دویز چیه؟ من اول عشقو تو اعیی

که به چشای تو دیدم، بعد عاشقت شدم! حالا این

رم نم من میس. الا روی خودت نمیاری، یه مسئلۀ دیگه

ون، هر چقدر می خوای حاشا کن. اما خودتو که بی 

! نمی  تویز گول بزیز

 

اه هم نگفته. وقتی رنگ از رخ نفیس می پرد، یعتز طاها پربی 

اه هم نمی گوید، یعتز حرف زدن دربارۀ این وقتی طاها پربی 

های موضوع به قدری برای نفیس سخت بوده که مدت

قدری درک داریم که این ما هم آنکاری کرده. مدید پنهان

 مورد را به رویش نیاوریم. 

 کشد. زهرا دستش را می

 

ولش کن این کلا عادت داره به مزخرف بلغور کردن. بیا  -

وع کنیم الان باز صداشون درمیاد.   سرر
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ه زهرا را یاری موبایلم زنگ می
َ
ِ ا
ز خورد. دیگر نفیس در گفیی

 کند. نمی

 

 جانم سردار؟  -

 

پرسم، یه جوری جواب بده اون دوتا می یه سوالی -

 متوجه نشن. 

 

 

ترین قسمت ایفشارم و به گوشهدکمۀ کم کردنِ صدا را می

 روم. اتاق می

 

 خب؟  -

 

 مکثش یعتز تردید دارد برای پرسش. 
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 جوریه؟ گم... نماز شکر چهمی -

 

 ها؟  -

 

 

 کند.  نگاهم می زهرا مشکوک

 

 . ندازنشنون، دستم مییواش الان می -

 

 خوای چیکار؟ می -

 

 

ون دو  - بگو رویا، به زور تونستم یاسرو بفرستم بی 

 دقیقه تو اتاق تنها باشم. 
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ِ لبخندم با نهادنِ دستم جلوی دهان، هم از رخ نمایی

ی می ز میکنم، هم صدایم ر جلوگی   آورم. ا پایی 

 

 نماز صبح بلدی؟  -

 

 دم، البته قضاشو! آره، چند باری خونآره -

 

 

 کند. سعتِ لبخندم را بیش از پیش میصداقتش، و 

 

 کنه. هاشون فرق میفقط نیت -

 

 گوید: همچون کودگ که تازه درس را فراگرفته، می
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خوانم، واجب قربت الی الله. دو رکعت نماز شکر می -

 درسته؟ 

 

 نه نماز شکر مستحبه، تو نیتش واجب نداره.  -

 

 

 خدا میاتفاقا این -
ی

! این تزنه پسِ کلهجا واجب رو نکی

 تره! شکرگذاری از واجب هم واجب

 

 گوید: شوم که میمحو هیجان صدا و جملۀ نابش می

 

؟ می -  تویز بهم یه مُهر برسویز

 

ون. از دستت به عنوان مهر نمی - تونم از اتاق بیام بی 

 استفاده کن. 
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فِش؟  -
َ
 ک

 

 نه پشتش.  -

 

 

 باشه، فعلا. باشه -

 

م و در فکر فرو ن میایِ موبایل را به دنداگوشۀ قاب ژله گی 

 روم. می

 

 اگه لبخندِ ژکوندت تموم شد، بیا پشماتو بزنیم!  -

 

 #پارت_چهارصد_و_هفتاد_و_هفت

 خط_اوهام#چوب
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 #نرگس_عبدی

 

 زنم. ایی که خواب رفته، میهای پیایی به پمشت

 

 تموم نشد؟ پام شکست.  -

 

دارد و من پایم را دراز نفیس کمی از سنگیتز وزنش برمی

شود به جان موهایم ای میزهرا که بیست دقیقه کنم. می

 گوید: افتاده، می

 

ر بزن، مخمون تیلیت شد.  -
ُ
 کم غ

 

ز بار باز می تر شود و جالبدر برای شش هزار و هفتادمی 

 دهند. س دیگر واکنش نشان نمیکه زهرا و نفیاین
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 دین؟ عاقد عجله داره، چرا انقد لفتش می -

 

ز می گردد و صدایش را زهرا برمی  آورد. پایی 

 

رن برن آرایشگاه، شب میزنداداش عروسو صبح می -

دی دست ما، تحویلش می ن. یه ساعت و نیمه سیی گی 

ندیم. تا بیست دقیقۀ دیگه 
َ
یه ساعتش رو فقط پشم ک

 س. آماده

 

 بینم. لبخندش را می

 

دستتون درد نکنه، عالی شده، فقط زودتر بیاین منم  -

 تنهام. دست
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دارم، بنابراین ند که شالم را به طور کامل برنمیداخودش می

کند. تقلایم برای باز کردنِ فقط در قسمت جلو کار می

 رسیده، زهرا را به ستوه می
ی
 آورد. پبامکی که به تازگ

 

 ایش کنما! وهگه برم تو جمع قهشیطونه می -

 

 کنه با تو. شیطونه غلط می -

 

 

 : گوید اندازد و مینگاهی به نفیس مینیم

 

 س. حیف که دستم بسته -

 

 «بیا دیگه، چشمم به در خشک شد. » 
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به قراری در پسِ کلماتش بیداد مییر  کند. انگشتم آمادۀ ضز

زدن به صفحه است که موبایل توسط زهرا از دستم  

 شود. کشیده می

 

. الان می - ز  بینیش. انقد چندش نباشی 

 

های طاها هر چند تظاهر به خوب نفیس بعد از صحبت

 یقز قبل نیست. کند، اما به سِر کِ ودن میب

ز از اتاق  ون رفیی و حالا برخلاف دقایق پیش که برای بی 

ه شوم به دخیی خواهد ساعتعجله داشتم، دلم می ها خی 

 مجددا به چهره
ی

ی که شادایر و سرزندگ
اش در آینه. دخیی

ز  ی که دیگر چی 
های ریز کنار چشمانش را بازگشته. دخیی

 شمارد. نمی

 

 م میاد این لباس. تون گرم، چه بهدمِ سلیقه -
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. هیچ -  وقت آجیاتو دست کم نگی 

 

 

ِ زیری  لباسی با دمی ماهی و یقه  که روی یقۀ قلتر
ای قایقی

 خاض به 
ی

کار شده است و دامنِ سرراستِ آن کشیدگ

دهد. موردی که باعث به چشم آمدنِ آن شده، اندامم می

که باعث انعکاس ترکیب کرپ و گیپور و شانتون است  

 شود. حریر روی کرپ دامن می

ین  ز شی  ینش. امشب همه چی  اضطراب دارم؛ از نوع شی 

 است. 

 زنند. و کف می جمعی که با ورودم به سالن برخاسته

ز   های عزیز و مادربزرگِ سردار. ماشاالله و هزارماشاالله گفیی

لبخندِ خیلی کمرنگِ گوشۀ مادرش، هر چند هنوز هم 

 بارد. اش میاز چهره نارضایتی 

 اشکِ شوقِ مامان و برقِ چشمانِ بابا. 
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طاهایی که در صدد گرم کردن سر جانا به هزار سوست تا 

 هوای مادرش را نکند. 

کند داداش که فردین را در آغوش گرفته و به یلدا اشاره می

 در آوردن اسپند عجله نماید. 

 

، داشتم به این - فکر  تو این یه ساعتی که منو کاشتی

کردم شب که همه خوابیدن، بیام دنبالت شبگردی  می

 کنیم. حشتش از روزی که دیدمت به دلمه! 

 

 #پارت_چهارصد_و_هفتاد_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

دود به سوی صدا. چشمم با اشتیاق بر وتاب میقلبم با تب

ماند میان گردد؛ جا مینشیند و دیگر برنمیپیکرش می

اش گرفتهریشِ فرمزِ لبخندی که به احاطۀ تهخطوط دلنوا
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افتم. به همان اندازه نفسگی  درآمده. یاد شب تولد زهرا می

چشمش، شده. با این تفاوت که دیگر در حشتِ یک گوشه

ه
َ
ه نمیل
َ
زنم. دیگر تمامش به من تعلق دارد. متز که اگر ل

ز رزفی در سفره را ها کردم، سیاهِی شببیتز میام پیشچنی 

 زدم. با گریه به سپیدیِ صبح گره نمی

گوید باید نگاه سردار صدایی عجیب، درست بغل گوشم می

را دنبال کنم. نگاهی که با چرخیدنش تا انتها، پشتش را 

ش از زیر بغل! فقط من و 
َ
ت
ُ
ِ پشتِ ک

ی
نشانه رفته. جِرخوردگ

زهرا و یاسر شاهد این اتفاق هستیم. نگاهی را که سعی در  

ل ط  کند. وفانش دارد، به یاسر پرتاب میکنیی

 

. می - دست های خودم یهمردی از کتتحویل بگی 

 بیاری؟ 

 

 گوید: زهرا به طرفداری از سردار رو به یاسر می
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؟ چقدر بهت گفتم پُرتر از توئه، یه سایز بزرگ -  تر بگی 

 

 شود. یاسر با صوریی خندان، مانع از درآوردن کتش می

 

 . دومادِ یر کت، مثل..  -

 

کند و سپس با اش را در گوش سردار زمزمه میادامۀ جمله

 گوید: ای مضاعف میخنده

 

بعد خوندن خطبه دربیار. من از پشت سر ساپورتت  -

 کنم. می

 

ی از خنده به دندان  اخم هایش با دیدن لتر که برای جلوگی 

 شکند. ام، در هم میگرفته
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رویم. با هدایتشان به طرف دو صندلِی بالای سفره می

 گوید: شنوم که به یاسر میمی

 

ز خب. به امیداینام می -  گفتی 

 

بیمارستانن الان. قرار بود بیان.  ارغوان دردش گرفته،  -

 ! ز  نگهشون داشیی

 

 

ز به جمع کسایز که سر عقد قرار است دعایش   ارغوان را نی 

 افزایم. کنم، می

ترین عضو این جمع است، پس از پرسیدن مردی که غریبه

 گوید: مان میاحوال

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2882 | 3018 
 

ز  - شه، تون جاری میانشالله امشب صیغۀ محرمیت بی 

فردا صبح برین آزمایش بدین و برگه رو بیارین تا 

ی کنیم.   ازدواجتون رو ثبت دفیی

 

فقط ما دو نفر معنای نگاهی را که میانمان رد و بدل 

دانیم ساعایی پیش کنیم. فقط ما دو نفر میشود، درک میمی

 ایم. هچه از سر گذراند

 

ها باشه. با نفیس برنامه چیدیم عقدتون از این آریایی  -

ز باید روبه ین! روی هم وایسی   ، دستای همو بگی 

 

 ست، من اما... اگوید که موافق لبخندِ سردار می

 

ز ما شه. تو میترا روم نمینه زهرا جلوی بزرگ -  بی 
دویز

 دونن. چی گذشته، بابا و بقیه که نمی
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ِ نگاهقطعا اگر زیر ذره
ز ها نبودیم، کف دستی که ناخن در بی 

 کوبید. برد را بر فرق سرم میآن فرو می

 

ز رو صندلی - پی 
َ
ین بِک هاتون. اون نیم ساعتی که پس بگی 

ز تنها بودین و بقیه منتظرِ اومدنتون، خیال  تو ماشی 

! تم میکردن دارین بقره رو خمی ز  کنی 

 

ز خنده هایش به داخل دهان، اسردار با کشیدن لب

 کند. خودداری می

ها برابر زیباتر از پیوندد؛ دهام به حقیقت میرویای دیرینه

مان در آینه و یاد تصوراتم. زل می
ّ
زنم به اختلاف قد

 افتم. ای از شادمهر میقطعه

 

 اگه کوچۀ صدام یه کوچۀ باریکه» 

 هم یر چراغِ چشمِ تو تاریکاگه خونه

  منرسی به دادِ دونم آخر قصه میمی
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 «ها نزدیکه لحظۀ یکی شدن، تو آینه

 

ها... از عظمت و شأن این لحظه لحظۀ یکی شدن در آینه

 را به جا آورم.  توانم حق مطلبهرقدر بگویم نمی

نفس زدیز که فقط خود شاهد این تپش قلب را، این نفس

 پرستم. آن هستم را، تمام حالات امشبم را از صمیم جان می

خواهد ن هم درست زمایز که عاقد میبوقِ آیفون، آتک

وع به خواندن خطبه کند، باعث چرخش نگاه ها و سرر

ِ سردار راه یافته، ها میپچپچ
شود! آیر که از پیشایز

 های اطرافیان است! تر از نگاهخوفناک

 بوق دوم و افتادنِ من به دست و پای خدا. 

ز ترین فرد که عزیبوق سوم... داداش فردین را به نزدیک

خورم و دارد. تکایز میسپارد و به طرف در گام برمیاست می

کند. من بیشیی نوکِ انگشتانم، به دست سردار برخورد می

 ام یا او؟یخ زده
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 #پارت_چهارصد_و_هفتاد_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

مان به سرنوشت کسی که داند سرنوشتانگار عاقد هم می

اش منتظر خلاف عجلهپشت در است گره خورده که بر 

 است. 

کشم. ابتدا یک کند. به آن سو گردن میداداش در را باز می

بینم و سپس لبخندِ برادرم! مادربزرگ گل بزرگ میدسته

رود، هویت سردار که شتابان تا جلوی در به استقبال می

شود. سردار نفس محبوسش را مهمان جدید برایم آشکار می

 گوید: کند و زیر لب میآزاد می

 

 تو روحت، قلبم اومد تو دهنم.  -
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زیز که یادگار بزرگ ترین حشتش را اشتیاق دارد تماشای پی 

به آغوش کشیده و برق و خوشحالِی چشمانش از حضورِ 

شود و دست او کس پوشیده نیست. زهی  خم میاو، بر هیچ

ز به او نیمرا می ز شده، بوسد. به سرداری که برای پیوسیی خی 

 که در دست دارد را اشاره می
ی
کند تا بنشیند. پلاستیک بزرگ

پرسِی کوتاهی با جمع سپارد و احوالبه مادربزرگش می

 کند.  می

 

م. حاج - منده به خاطر تأخی  وع کنید. سرر  آقا شما سرر

 

 شوم. ام با او، غرق شور میاز گرمای برخورد خانواده

نشیند و پس از درخواستِ صلوات، عاقد سر جای خود می

 هایش را تکرار نماید. خواهد گفتهاز سردار می

 

 به نامِ نامِی یزدان.  -
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ین از سوی سردار.   و تکراری شی 

 

 به نامِ نامِی یزدان.  -

 

 تو را من برگزیدم، از میان این همه خوبان.  -

 

 

 تو را من برگزیدم، از میان این همه خوبان.  -

 

ز با تو، میان این همه گواهان.  -  برای زیسیی

 

 

ه در چشمبا ه  گوید: هایم میمۀ احساسش خی 

 

ز با تو، میان این همه گواهان.  -  برای زیسیی
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 بر لب آرم این سخن با تو.  -

 

 

 بر لب آرم این سخن با تو.  -

 

 وفادارِ تو خواهم ماند. هوادارِ تو خواهم ماند.  -

 

 

فشارد و هایش را محکم بر هم میبه نشانۀ اطمینان پلک

ه در نگاه مبهوتم تکرا  کند: ر میخی 

 

 وفادارِ تو خواهم ماند. هوادارِ تو خواهم ماند.  -

 

 در هر لحظه، در هر جا.  -
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 در هر لحظه، در هر جا.  -

 

 شوی آیا؟ پذیرا می -

 

 

شود و نگاه منتظرش را گوشۀ لب سردار به بالا کشیده می

 زند به چشمانم. وصله می

 

 شوی آیا؟ پذیرا می -

 

 ادامۀ صحبت عاقد با من است. 

 

 ان. خانم، به نامِ نامِی یزدروسع -

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2890 | 3018 
 

 

 صدایم تلفیقی از لرزش و هیجان است. 

 

 به نامِ نامِی یزدان.  -

 

 شوم مهر تو را از جان. پذیرا می -

 

 

 جزء محالات بود.  چه روزی برایمیابد هر آنتحقق می

 

 شوم مهر تو را از جان. پذیرا می -

 

 گویم، میان انجمن با تو. اکنون باز میهم -
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 با تو.  گویم، میان انجمناکنون باز میهم -

 

 وفادارِ تو خواهم ماند. هوادارِ تو خواهم ماند.    -

 

 

ِ همان نفسی این
یتز ست که تکرارِ دم و تکرار به شی 

 شود. ای تکراری نمیبازدمش ثانیه

 

 وفادارِ تو خواهم ماند. هوادارِ تو خواهم ماند.    -

 

 . شود لرزد. چشمانش پر میاش میچانه

 

 در هر لحظه، در هر جا.  -

 

 در هر لحظه، در هر جا.  -

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2892 | 3018 
 

 

 

سردارِ عزیز، پروانه دارم شما را به همشیِ رویا  -

دربیاورم با این پیمان که در فراز و فرود، شادی و غم، 

گامِ وی باشید؟ پروانه تندرستی و بیماری، همراه و هم

 دارم؟ 

 

 بله.  -

 

 

شوق دارد؛ های نرسیدن. لاش بغض دارد؛ بغضِ سابله

 شوق لحظۀ رسیدن. 

 

رویای عزیز، پروانه دارم شما را به همشی سردار  -

دربیاورم با این پیمان که در فراز و فرود، شادی و غم، 
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گامِ وی باشید؟ پروانه تندرستی و بیماری، همراه و هم

 دارم؟ 

 

 توانم بگویم: آلود سردار، فقط میتحتِ تأثی  نگاه اشک

 

 بله.  -

 

 رود. کِل کشیدن بالا میصدای دست و  

 

م که در آغوش طاها تمامم چشم می شود برای دیدن دخیی

 زند. دستان کوچکش را به هم می

 

سو با اجازۀ بزرگان و برابر با فرهنگ دیرینِ آریایی و هم -

؛ شما را به همشی یکدیگر  ِ کهنِ اهورایی
ز با آیی 

درآوردم. باشد که خوسیر و شادی، همواره یار و 

 باشد. شادباش ما و انجمن را پذیرا باشید.  یاورتان
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 #پارت_چهارصد_و_هفتاد_و_نه

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

مان به سرنوشت کسی که داند سرنوشتانگار عاقد هم می

اش منتظر پشت در است گره خورده که برخلاف عجله

 است. 

کشم. ابتدا یک کند. به آن سو گردن میداداش در را باز می

بینم و سپس لبخندِ برادرم! مادربزرگ ل بزرگ میگدسته

رود، هویت سردار که شتابان تا جلوی در به استقبال می

شود. سردار نفس محبوسش را مهمان جدید برایم آشکار می

 گوید: کند و زیر لب میآزاد می

 

 تو روحت، قلبم اومد تو دهنم.  -
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زیز که یادگار بزرگ تش را ترین حش اشتیاق دارد تماشای پی 

به آغوش کشیده و برق و خوشحالِی چشمانش از حضورِ 

شود و دست او کس پوشیده نیست. زهی  خم میاو، بر هیچ

ز به او نیمرا می ز شده، بوسد. به سرداری که برای پیوسیی خی 

 که در دست دارد را اشاره می
ی
کند تا بنشیند. پلاستیک بزرگ

اهی با جمع پرسِی کوتسپارد و احوالبه مادربزرگش می

 کند.  می

 

م. حاج - منده به خاطر تأخی  وع کنید. سرر  آقا شما سرر

 

 شوم. ام با او، غرق شور میاز گرمای برخورد خانواده

نشیند و پس از درخواستِ صلوات، عاقد سر جای خود می

 هایش را تکرار نماید. خواهد گفتهاز سردار می

 

 به نامِ نامِی یزدان.  -
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ین از   سوی سردار.  و تکراری شی 

 

 به نامِ نامِی یزدان.  -

 

 تو را من برگزیدم، از میان این همه خوبان.  -

 

 

 تو را من برگزیدم، از میان این همه خوبان.  -

 

ز با تو، میان این همه گواهان.  -  برای زیسیی

 

 

ه در چشم  گوید: هایم میبا همۀ احساسش خی 

 

ز با تو، میان این همه گواهان.  -  برای زیسیی
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 م این سخن با تو. بر لب آر  -

 

 

 بر لب آرم این سخن با تو.  -

 

 وفادارِ تو خواهم ماند. هوادارِ تو خواهم ماند.  -

 

 

فشارد و هایش را محکم بر هم میبه نشانۀ اطمینان پلک

ه در نگاه مبهوتم تکرار می  کند: خی 

 

 وفادارِ تو خواهم ماند. هوادارِ تو خواهم ماند.  -

 

 در هر لحظه، در هر جا.  -
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 هر لحظه، در هر جا.  در  -

 

 شوی آیا؟ پذیرا می -

 

 

شود و نگاه منتظرش را گوشۀ لب سردار به بالا کشیده می

 زند به چشمانم. وصله می

 

 شوی آیا؟ پذیرا می -

 

 ادامۀ صحبت عاقد با من است. 

 

 ان. خانم، به نامِ نامِی یزدعروس -
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 صدایم تلفیقی از لرزش و هیجان است. 

 

 ان. به نامِ نامِی یزد -

 

 شوم مهر تو را از جان. پذیرا می -

 

 

 جزء محالات بود.  چه روزی برایمیابد هر آنتحقق می

 

 شوم مهر تو را از جان. پذیرا می -

 

 گویم، میان انجمن با تو. اکنون باز میهم -
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 گویم، میان انجمن با تو. اکنون باز میهم -

 

 وفادارِ تو خواهم ماند. هوادارِ تو خواهم ماند.    -

 

 

ِ همان نفسی این
یتز ست که تکرارِ دم و تکرار به شی 

 شود. ای تکراری نمیبازدمش ثانیه

 

 وفادارِ تو خواهم ماند. هوادارِ تو خواهم ماند.    -

 

 شود. لرزد. چشمانش پر میاش میچانه

 

 در هر لحظه، در هر جا.  -

 

 در هر لحظه، در هر جا.  -
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همشیِ رویا  سردارِ عزیز، پروانه دارم شما را به -

دربیاورم با این پیمان که در فراز و فرود، شادی و غم، 

گامِ وی باشید؟ پروانه تندرستی و بیماری، همراه و هم

 دارم؟ 

 

 بله.  -

 

 

های نرسیدن. شوق دارد؛ اش بغض دارد؛ بغضِ سالبله

 شوق لحظۀ رسیدن. 

 

رویای عزیز، پروانه دارم شما را به همشی سردار  -

این پیمان که در فراز و فرود، شادی و غم، دربیاورم با 
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گامِ وی باشید؟ پروانه تندرستی و بیماری، همراه و هم

 دارم؟ 

 

 توانم بگویم: آلود سردار، فقط میتحتِ تأثی  نگاه اشک

 

 بله.  -

 

 رود. صدای دست و کِل کشیدن بالا می

 

م که در آغوش طاها تمامم چشم می شود برای دیدن دخیی

 زند. را به هم میدستان کوچکش 

 

سو با اجازۀ بزرگان و برابر با فرهنگ دیرینِ آریایی و هم -

؛ شما را به همشی یکدیگر  ِ کهنِ اهورایی
ز با آیی 

درآوردم. باشد که خوسیر و شادی، همواره یار و 

 یاورتان باشد. شادباش ما و انجمن را پذیرا باشید. 
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 #پارت_چهارصد_و_هشتاد

 خط_اوهام#چوب

 ی#نرگس_عبد

 

 مقدس است؛ چه پیش از ازدواجش، چه 
ی

عشق و دلدادگ

ای را که بعد از آنش. اما عشق بعد از ازدواج، این پدیده

ه به می دانم تا ابد در یادها ماندگار خواهد شد، ندارد. خی 

دهم به کلمات عریر که ختم  قرآنِ دستم، گوش فرا می

 هاست. کنندۀ قائلۀ محدودیت

ز انداخته. دستان به  سردار سرش را تا آخرین حد ممکن پایی 

شنود، هایم میچه گوشلرزند. به آناش میهم چفت شده

ز  آید! زاویۀ چشمانم را فینش میشک دارم! مدام صدای فی 

دهم. روی دستانش؛ روی قطرات به طرف چپ تغیی  می

خشکد. دو کند؛ نگاهم میآیر که با انگشت محوشان می

ز می ز غلتند قطرۀ دیگر پایی  ز و شدت فی  ها افزایش فی 

 یابد! می
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 سردار.  -

 

گوید. خدا اش، از مقابله با گریه میصدای اعماقِ حنجره

نکند بغضش بشکند. به کدورت بابا و عصبانیت طاها فکر 

زند و روی دست کنم. دست چپم تردید را کنار مینمی

شود، کشیده نشیند. دستش زیر دستم مشت میراستش می

 شود. میشود، بلند می

هایمان، خود را در سرویس مردِ من، جلوی چشم خانواده

ز برمیمی م و به پهنای صورت اشک میاندازد. من نی  ز  ریزم. خی 

آید، یعتز شی  را تا انتها صدایِ پرفشار آیر که از سرویس می

 باز کرده. 

فهمم عشق با عشق فرق دارد. عشقِ ما یک حالا می

ی به گردِ زیادی لازم است براطرفه است. زمان دوطرفۀ یک

 پای احساسش رسیدن. 

 کند. هایم را پاک مینفیس اشک
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 سیر تو فیلم. ریزه، زشت میگریه نکن، آرایشت می -

 

ین تحی  و حال غریتر پیدا کرده اند. گویی تازه به عمق حاضز

 اند. این علاقه ایمان آورده

شود. شود، دور میبینم که از جمعیت جدا میمردی را می

هایم، چشمانِ لبالب از اشکش را من از میان اشک

 دهم. تشخیص می

 گوید: شان به یاسر میمادربزرگ

 

 شه بیاد. م روش نمیبرو بیارش، بچه -

 

این اتفاق به قدری اطرافیان را تحت تأثی  قرار داده که حتی 

رساند. اش را به چشمانش میمادرِ سردار هم لبۀ روسری

، برایم تعجبحضور او هرچند سن ز آور است و گی 

 باشد. عجزۀ داداش میمتر به قول نفیس، عجیب
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منده، عذر می -  خوام. سرر

 

ِ چشم بد نیست. 
طول کشید آمدنش. همیشه هم سرچز

ی بالا  اندگ از موهای جلوی سرش را که به وسیلۀ اسیی

 اش ریخته. داده شده، خیسِی آب روی پیشایز 

 

 به این زودی پشیمون شدی؟  -

 

 د از گریه. نهایت زیباست لبخندِ بعیر 

 

 چه جورم.  -

 

ز و اجباری این  - جوون اگه از ته دلتون راضز نیستی 

 وسط هست، نخونم خطبه رو! 
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کند و او پس از جنباندن ای در گوش عاقد مییاسر زمزمه

 دهد. سر با لبخند، به همان آرامی پاسخش را می

 

؟  - ز  حالا چرا انقد سرتو انداختی پایی 

 

 یثیت واسم نموند. ح -

 

 

 مرگ شدم. عوضش من ذوق -

 

ز افتادهنگاهم می اش کند؛ غی  مستقیم، با چرخشِ سِر پایی 

 به طرفم. 
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ون نیومد؟  -  صدا که بی 

 

؟  -  صدای چی

 

 

د از لبخندِ پر لبخندش جان می  یطنتم. شگی 

 

-  .  هیچی

 

کند؛ حالا که عطش گم شدن میان تنش در من بیداد می

ام، حالا که سیده، حالا که حلالش شدهخطبه به پایان ر 

 حلالم شده است. 

 وجدان ندارد. آغوش بعد از این، عذاب

 

. آخرشم قسمت نشد حلقه - ز  تونو خودتون انتخاب کنی 
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آید. حسابِ کاری که با لبخندم، حسابِ کار دست زهرا می

گوید مهم انتخابِ حلقه نیست. چه غم ما را وقتی می

 اب خودمان است. دستِ مالک حلقه، انتخ

یک ز تیر شوم و به سوی مردی ها رد میها و آغوشاز بی 

روم که به بهانۀ گرم کردنِ سِر جانا، پشت به ما جلوی می

ی ایستاده است. دستانم را از پشت دورش  پنجرۀ سه میی

ز دو کتفش میحلقه می  چسبانم. کنم و صورتم را مابی 

 

بکتز  اریه، هر آرزویی جگن وقتی خطبۀ عقدت می -

ز آرزوم تو بودی داداش. خوب برآورده می شه. اولی 

 ت، رو پا بودنت. شدنت، سلامتی 

 

خواهد شاهد صورتش گردد. شاید نمیبه سمتم برنمی

کشد گشاید. دستم را میباشم. حلقۀ دستانم از دورش را می

برد. حالا دستِ چپش دور جانا پیچیده و مرا جلوی خود می

دهد سیمایش و کماکان اجازه نمیو دست راستش دور من. 
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کند، ام را نوازش میرا ببینم. ولی نوک انگشتی که گونه

 خیس است! 

 

 #پارت_چهارصد_و_هشتاد_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

یِ محبوبم که رنگ و میل شدیدی به خوردنِ قرمه ز سیر

پراند دارم، اما راه گلویم بسته شده. لعابش هوش از سر می

یتیم؛ غصۀوید ما جزء گونهگزهرا می مان های نادر بشر

 مان هم. بغض دارد، شادیِ 

ز حوالی پرسه می زند. آن یکی دو قاشق را هم به افکارم همی 

دهم. زهرا کباب های سردار قورت میزور چشم و ابرو آمدن

 کند. ها تقسیم میهای بافی مانده را در ظرفو مرغ

 

ز جمع، سری بعد خونۀ  - مون نفیس! انشالله همی   دخیی
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آید. پس با مامان ام تا صورت طاها بالا میزدهنگاه شگفت

ز می ز حرف زده. نفیس سرش را پایی  که دلسیی اندازد و همی 

ش با ماست.  یده، نشانۀ توفی   به گلویش نیی

 گوید: هایی مصلحتی میداداش با اخم

 

 نه گ گفته؟  -

 

ز نفیس و طاهایی که شوکه زل زده به د هانش، نگاهش بی 

 اندازد. می یابد و سپس سر بالا امتداد می

 

مون!  -  حیفه دخیی

 

 های طاهاست. دل زدننوبتی هم که باشد، نوبتِ دل
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 قرارِ نصف شبمون یادت نره؟  -

 

ی کنم. قاشقی به دهان می  برم تا از لبخندم پیشگی 

 ها برابر بیشیی از او تشنۀ لمس وجودش هستم. روم؛ دهمی

 

 خوری؟ چرا هیچی نمی -

 

ین ز خورم؛ اتمام فاصلهترین مزه را میمن دارم شی  ها. نشسیی

بر سر یک سفره و در کنار هم. خوردنِ زانویم به زانویش و 

 وردن است. خرچز که در حال غذا تماشای نیم

، به یکی از اتاق  رویم. ها میبعد از شام به درخواست زهی 

 

 تون تو جمع دادیز نبود! کادوی اصلی -

 

https://t.me/VipRoman
https://t.me/VipRoman


وب خط اوهامچ    نرگس عبدی  

E X C H A N G E  G R O U P 2913 | 3018 
 

نجکاوی، به حرکات دستی که کاغذ کادوی دور یک قابِ با ک

رسد، آن نگریم. کارش که به پایان میکند، میبزرگ را پاره می

 گرداند. را به طرفمان برمی

 

 خوردین، کارتون به  -
ی
 هر موقع به گرهِ بزرگ

ی
تو زندگ

جایی رسید که خدایی نکرده به بریدن از همدیگه فکر  

ز   و هر طوری شده اون گره کردین، این عکسو نگاه کنی 

ز و یادتون نره راحت به هم  . نگاش کنی  ز رو باز کنی 

نرسیدین. یادتون نره واسه همخونه شدن، چه روزایی 

 ! ز  رو پشت سر گذاشتی 

 

م و زخمِ تازهقاب عکس را از او می خوردۀ کنار چشم بخیهگی 

پریده آید و رویای رنگکنم. او هم جلو میسردار را لمس می

 کند. به مرگِ داخل قاب را نوازش می و رو 

 

؟ چه - ز  طوره معی 
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-  .  اشک تو چشام جمع شد لعنتی

 

 

؟ هنوزم بهش می - ز ز معی   گی 

 

 کنم؟ ش بیشیی حال میلازمه بگم با فامیلی -

 

 

 خندم. می

 

تون هم خیلی نه، کاملا ملتفت شدم. بابت هدیهنه -

 کنم. ممنونم. مثل جونم ازش مراقبت می

 

 بخندش از جنس لبخند برادرم است. به خدا که ل
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 تا آخرِ عمر بختتون خوش باشه.  -

 

س. من تو رو از آ. اتفاق امشب معجزهنفسِ زهی  حقه -

باباش خواستم. شنیده بودم دست رد به سینه 

 زنن. نمی

 

 

 جودِ او پا گرفته است. و شک امشب به برکت یر 

 

... می - ز  گم معی 

 

 شان برسند. گذارم تا راحت به صحبتقدم عقب می
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خانمو بیارم پیش خودم! به خوام... یه مدت حاجمی -

 شه؟ نظرت راضز می

 

م. راهِ رفته را برمینمی گردم و توانم جلوی هیجانم را بگی 

 گویم: می

 

 دونم، از خداشونه. بعدم ننه صداش بزنید. من می -

 

 #پارت_چهارصد_و_هشتاد_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

برم و رو به سقف هر دویشان، سرم را بالا می از طرز نگاه

 زنم. خود را به آن راه می
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 شیطونم که هست.  -

 

، تک  کند.  ای میخندهسردار در جواب زهی 

 

 اسیش. ایه، هنوز مونده بشنآره یه وزه -

 

 ره. رویاجان بیاین، طاها داره می -

 

 

ک کنم و زودتر از آن دو اتاق را تر دنبالۀ لباسم را جمع می

 گویم. می

خداحافطیز طاها با بقیه تقریبا به اتمام رسیده. به طرفم 

ه نگاهم میمی زنم. سرش را کند و من لبخند میآید. او خی 

ز می  گوید: آورد و در گوشم میپایی 
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... یه دستی به سرم بکشه؟ به سردار می -
ی
 گ

 

بهمنفجر می  زند. ای به پایم میشوم از خنده. با پا، ضز

 

 ت دیگه چیه؟ ر، خندهزهرِما -

 

؟  -  طاها خودیی

 

 

 کند.  چتی نثارم می

 

؟ نمی -
ی

 گ

 

ام است، برای زهرایی که دورتر از ما جویای دلیل خنده

" تکان می  دهم. دستم را به معتز "هیچی
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آ، ممکنه هفت گم، فقط دستش سنگینهباشه می -

 هشت سالی فراقت طول بکشه. 

 

یده و گوشۀ لتر که به نگاه ساکنش با ابروهای در هم تن

 دندان گرفته، یعتز در حال تحلیل حرفم است. 

 

 بذار صداش کنم.  -

 

ِ خودت. نه، یر نه -
 خیال. ارزویز

 

 

اندازد. گویی به رود از نگاهی که به سردار میابروهایم بالا می

 نگرد. هایش میمقض تنهایی 
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 رویا؟  -

 

 جونم؟  -

 

 

در دست  کشد. ساکش مداممویش میدستی به سر کم

ز میجا میسورن جابه د. شود و اضطرابِ رفیی  گی 

 

هایی که زدم، دادهایی که سرت  بابت... همۀ کتک -

 ش! از ته دل نبوده! شکوندنام، ببخکشیدم، دل

 

ِ من؟ 
ز  معجزۀ نفیس است یا رفیی

 

 ها دارن. دونم؛ همۀ خواهر برادرا از این برنامهمی -
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د، دستش را میدستم را می ؛ خود در آغوشش فرو خوانمگی 

 روم. می

 

 شه. دلم واستون تنگ می -

 

م. برای یی بردن به منظورش، از او فاصله می  گی 

 

 هم تو...  -

 

 کند. با سر به جانا که حالا در آغوش کارن است، اشاره می

 

 هم اون توله.  -

 

 کنم. تر میاش را صافیقۀ صافِ کت زیتویز 
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 رسی که اومدی. جون. مشه دایی ما هم دلمون تنگ می -

 

 فشارد. دستِ داداش، شانۀ طاها را می

 

 ای؟ گرفته -

 

 حیفه دخیی مردم، آره؟  -

 

 

 گوید: داداش که حالا فهمیده دلِ پر طاها از کجاست، می

 

ته، کارتو راه می - س، کارم گی 
 ندازم! نیی

 

ز با کنجکاوی به دنبال هدفش از این  علاوه بر طاها، من نی 

 دوزم. جمله، به صورتش چشم می
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انشالله که عروسی کارن رو هستم. توکل به خدا شاید  -

 تا سورن هم تونستم دووم بیارم. 

 

 گوید: بغض دارد وقتی می

 

 مونه فردین. می -

 

 ست. یک تلخِ واقعی. لبخندش واقعی

 

ای کنیم؛ سر و سامون دادنِ تو با من، فردین یه معامله -

 بینم! شو نمیبا تو! عروسی

 

 _و_هشتاد_و_سه#پارت_چهارصد

 خط_اوهام#چوب
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 #نرگس_عبدی

 

گوید که من هم عروسِی به قدری با اطمینان از نبودنش می

کنم. به هر گوشه و کناری سرک فردین را تجسم می

د به وسعتِ جای کشم. داداش نیست. دلم میمی گی 

 اش. خالی

 

؟  -  عطا این چی بود گفتی

 

 فکر کن وصیت!  -

 

 

شود. باید این سکوت را جا میفک منقبض شدۀ طاها جابه

 .  بر هم بزنم، حالا به هر طریقی

 

 غصه نخور داداش. خدا...  -
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 کند.  حرف یر سر و تهم را قطع می

 

؟ بچه - م یر کس و کار که نیست. داداشاشو نه غصۀ چی

جوری بار میارم هواشو داشته باشن. یلدا هست، 

. غصۀ چیو بخورم؟  ز طاها هست، تو و زهرا هستی 

ر چقدم با خودمون درگی  باشیم، باز ماها ه

ایم. گوشت همم بخوریم، حرمت استخوونو خونواده

 داریم. نگه می

 

یِ فضا می کاهد. طاها با او سردار با حضورش، از درگی 

 دهد. دست می

 

 مراقبشون باش.  -

 

 ای دیگر به جانا. و اشاره
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-  .  اون بیشیی

 

ز   فاصله آخرین نگاه را به نفیسی که برق اشکش از همی 

رود. بابایی که اندازد و به همراه بابا میقابل رؤیت است، می

ز  کند. آغوسیر که اگر بار آغوشش را به رویم باز میبرای اولی 

ترها سهمی از آن داشتم، از خیلی دردها سهمی خیلی قبل

 نداشتم. 

 

ز یواش - ز جمع کنی  یواش برین! نفیسم زهرا یاسر، پاشی 

 ! ز  سر راه برسونی 

 

ت  کنم از رفتار داداش. هنوز ساعت دوازده هم میحی 

ِ چهرۀ سردار درمی
کندن یابم، دلنشده است. از دگرگویز

 چگونه برایش سخت است. 
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قدری واست مهم هست که لباس عروس پوشیدن اون -

 یه روزی بشه حشتت؟ 

 

دلیل ندارد. پس های یر داداش عادت به پرسیدنِ سوال

ز تکایر   دهم. ن میمکث سرم را به طرفی 

 

؟ از تهِ دلت می -
ی

 گ

 

 ام. لباسها گذر کردهترین حشتنیست. من از بزرگ

 عروس جایی میانشان ندارد. 

 

 بله.  -

 

 برد. اش میدست میان موهای جوگندمی
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قدری تو سردار... عروسی چقدر واست مهمه؟ اون -

 مهم هست که یه روزی بشه حشتت؟ 

 

 . زند نگاهِ سردار گریزی به من می

 

 تر منظورتو بگو. جوریه. واضحسوالت یه -

 

الان شما، دو تا گزینه دارین؛ مصلحت، خواستۀ  -

، دلتون عروسی  ز دلتون. خواستۀ دلتون خب جوونی 

گه جشن امشب خواد، این طبیعیه. اما مصلحت میمی

ز و برین سر خونه  رو به پای عروسی حساب کنی 

 
ی
 سر و صدا.  تون! یر زندگ

 

 

مان است. زهرا در حال  داری از قیافۀ متحی   فیلمیر
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ز ترسی از امی  دارما، نه. حرفم سِر مصلحته.  - فکر نکنی 

تون بیاد، یه بامبول تازه پیاده  خوام شب عروسینمی

ز  کنه، هم از دماغتون دربیاد، هم دلخوری بی 

ها به وجود بیاد و باز تو رسیدنتون انقولت خونواده

، فبها. ترتون قبول میزرگبافته. اگه اینو از برادرِ یر  ز کنی 

 کنیم! اگر هم نه، طبق خواستۀ شما عمل می

 

 تم. آید؛ خواب نیسدارم. دردم مینیشگویز از پهلویم برمی

. بازند در براام رنگ میرؤیاهای دیرینه  بر رؤیای کنویز

یفات، خوسیر   ای. های لحظهعروسی، لباس عروس، تشر

ز لحظه تا  پایان عمر، سر و سامان  بودن با سردار از همی 

 . ز  گرفیی

فکر کردن لازم نیست. رضایت از این بیشیی که سردار سر 

 اداش؟ کند برای بوسیدنِ دستِ دخم می
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ش تا مرد تو عمرم دیده باشم، یکینوکرتم عطا. سه -

 .  تویی

 

سعادت از این بالاتر که برادرم دستانمان را در دست 

ی ک مان ه بدرقۀ راهیکدیگر بگذارد و انتهای دعای خی 

ز باشد: می  کند، چنی 

 

-  . ز  مراقب همدیگه باشی 

 

 #پارت_چهارصد_و_هشتاد_و_چهار

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

ز برفِ امسال، مصادف می ز شبِ یکی بارشِ اولی  شود با اولی 

 شدنمان. 
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ز   دیدم؟ قدر زیبا بود و من نمیبرف همیشه همی 

یباتر از آن سمان بردارم. ز توانم چشم از منظرۀ آنمی

ِ این عروس با زمیتز 
ز ست که به محض در آغوش گرفیی

 کند. لباسِ سفید، او را در خود حل می

 کشد. نفیس شیشه را بالا می

 

 یخ زدیم.  -

 

 زهرا برگردیم. من...  -

 

 

ِ صندلی ام میپشت ساعدش را بر سینه
گذارد و مرا به پشتی

 چسباند. می

 

. اون همه حرف زدم  - اصلا فهمیدی چقدر رومچز دخیی

 چی گفتم؟ 
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شنگه به پا گناه داره زهرا. بیدار شه ببینه نیستم، الم -

 کنه. می

 

 

 شود. اش به هم نزدیک میابروهای کشیده

 

ز می -  گناه داره انگار فرستادیمش میدون همچی 
ی

گ

 جنگ. مامان بهیی از تو مراقبشه. 

 

 افتم به جانِ لاکِ ناخنِ دستِ دیگرم. با ناخن می

 

 واسش تنگ شد. بریم بیاریمش؟ دلم  -

 

 چرخاند.  ام را به طرف خود میچانه
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س ازش جدا شدی. بهت قول مسخره همش ده دقیقه -

دم صبح از خواب بیدار نشده، بغلت باشه. خودم می

 میارمش. 

 

د، حتی برای یک شب. دلم بهانه می  گی 

 

ی نیست. از فردا جانا  - ز رویا یه خرده درکیات هم بد چی 

است. یعتز این بدبخت حق نداره یه شب با پیش شم

 زنش تنها باشه؟ 

 

. یکی نفیس میصحبت را می گوید، کشند به مسائل زناشویی

 یکی زهرا. و من تشویش می
ی
م از عدمِ آمادگ  ام. گی 

 وجود دارد که در لحظه رخ می
ی

دهد. یعتز نوعی از وابستکی

 برای ایجادش، زمان و تکرار لازم نیست. 
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ز نگاه... وابستۀ آپارتمان کوچکم می... من شوم. با همی 

 کردهاحساس غریتر نمی
ی
ام و کنم؛ گویی سالیان سال زندگ

 م بوده. ها و خاطرات خوشدیوارهایش شاهد خنده

 ، اتاقِ کوچکِ صوریی با تخت و کمد و پرده و گلیمِ صوریی

م است.   آرزوهای بر باد رفته برای دخیی

خواهم شود. میکشیده می  دستانم توسط نفیس و زهرا 

ه شوم به هر کدام از   خی 
مکث کنم؛ دقایق طولایز

 رؤیاهایم. 

 

ز آرایش اصلا جاش قشنگ نیست.  - ز به نظرم می  ببی 

 خودت... 

 

 گوید: نفیس میان حرف زهرا می

 

ین جا رو گرفته.  -  نه دست نزنیا، خیلی هم خوبه. کمیی
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الِی ختِ دو نفرۀ ضلع شمشود با دیدنِ تنفسم حبس می

ای که پایان های به هم چسبیده و روتختی اتاق. بالش

 مرزهاست. 

ِ نگاهِ پرشیطنت
شان، رشتۀ اتصال نگاهم با آن سنگیتز

چرخم و هنگام خروج از بُرّد. روی پاشنۀ پا میتخت را می

شوم. ناشیانه نگاهش را از سینه میبهاتاق، با سردار سینه

 پوشاند. ا میکند و با دست لبخندش ر تخت جدا می

ها نشست و چشم دوخت به دکوراسیونِ باید ساعت

خانه. شگفت ز ِ نشیمن و آشیی
ز  انگی 

 

؟ اصلا این شماها گ وقت کردین این - ز جا رو آماده کنی 

 ش چیه؟ خونه قضیه

 

ز هست،  زهرا در پاسخ به ابهاماتِ سردار که ابهاماتِ من نی 

 گوید: می
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و بابات داده به ش ر که خونه رهنه و پول رهناول این -

عنوان کادوی عروسی. در مورد وسایل هم، تخت، 

ها و کلا وسایل چویر هر چی هست، سرویس مبل

ِ وسایل هم که جهاز رویاست، پدرِ 
داداش گرفته. بافی

 خودم تقبل کرده. 

 

 آورد. اش را بالا میانگشت اشاره

 

جاست، بالای یه ترین نکته که چیدمان اینو اما مهم -

شیم. خدایی یاسر و کارن هم س هفته من و نفیس درگی 

 خیلی کمک کردن! 

 

 دهم. هر دو را در آغوشم جای می
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تون درد نکنه، عالی شده. به خواب هم دست همه -

ی نمی ز ز چی  ان  دیدم. انشالله تو عروسیهمچی  ت جیر

 کنم نفیس. 

 

اش یک صیر رسد. لازمهمحنت، ماندیز نیست. به پایان می

یز است و توکل. ت ... گاهی باید لیر وکل راحت است، اما صیر

شوی، برسی به انتهای خط اما حق ناامیدی نداری چون، 

 ای. توکل کرده

 

 #پارت_چهارصد_و_هشتاد_و_پنج

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 گذارد. یاسر سوئیچ ماشینش را روی کانیی می

 

ز گی  نمیاد. صبح می -  خواین برین آزمایشگاه ماشی 
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 شوند. نس راهی میو با آژا

گردد به طرفم. از نگاه بندد. برمیسردار در را پشت سرش می

ز مییر  ز افتد. فاصلۀ یکمحابایش، گردنم پایی  یِ بی 
مان را میی

کند؛ دو های سر آستینش را باز میرساند. دکمهبه اتمام می

ز دکمۀ بالایی یقه اهنِ طور. تباش را همی  وتابِ قلبش زیر پی 

، قابل مشاهده است. دستانش را دو طرف جذبِ سفید 

 گذارد. هایم میسرشانه

 

 آخیش، تاسِ آدم که جفت شیش بیاد، همینه.  -

 

به یاد بغض و گریۀ سِر شبش، دستانم را دو طرف کمرش 

شوم. حالا که ترسی دهم و به سویش کشیده میقرار می

انِ تمام نیست، حالا که عذاب وجدایز نیست، به جیر

ام، حلقۀ از سر تنهایی بالشت بغل کرده هایی کهشب

ی قادر کنم. دیگر هیچ بتز دستانم را دور کمرش تنگ می بشر

ِ ناگسستتز  ِ زنجی 
ز ای که بر پیکر دیگری پیچیده، به شکافیی
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رویم و مرا از پشت عقب مینیست. در همان حالت عقب

چسباند. بوی تنش، بوی ادکلنش، مدهوشم به درِ بسته می

نگرد. چشمانش تب برد و مرا میش را عقب میکند. سر می

شود و آن را به روی شانه دارند. دستش بند شالم می

لای موهایم، مرا سُراند. حرکتِ بندِ آخرِ انگشتانش لابهمی

هایش ام پذیرای لبخواند. پیشایز به یک خلسۀ ناب فرا می

. در  است، سپس وسطِ دو ابرویم، بعد از آن نوک بیتز

لتی که به طرف صورتم خم شده، از بالای همان حا

کند و با تمام وجود پذیرای چشمان خمارش نگاهم می

 ورودش به حریم امنم هستم. 

آرامش معنایی جز این ندارد. دستِ چتی که مهره به مهرۀ 

کند. دست راستی که موهایم را از ستون فقراتم را نوازش می

هایم پیوند هایی که با نفسپشت جمع کرده و گرمای نفس

نفسی را. یک دل است و فهمم معنای همخورند. حالا میمی

ِ او تمامی ندارد. دستانم را 
ز ضعف پشت ضعف. کام گرفیی

م. دهم و دمی طولایز از فضا میاش فشار میبه سینه گی 

ز پاهایم سست شده. می ز مقابلم زانو به زمی  نشینم. او نی 

 زند. می
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 شدی؟ چی  -

 

 هایم ثبت شده. لبهایش بر رایحۀ لب

 

 ضعفه گرفتم. دل -

 

ست که به تر از آیز فشارم. پرتتند دستم را به دهان می

د.   مقصودم یی بیر

 

 شام نخوردی که.  -

 

اش را چشمانم به جای صورتش، موهای روی سینه

م در میان این خوشبختی خالیمی  ست. نگرند. جای دخیی
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 خوری؟ ماهی نمیتن -

 

 تکاپو افتاده از این هیجان.  سلول به سلول تنم به

 

 نه.  -

 

 آید. های یخچال میصدای باز و بسته کردن قفسه

 

خوری، چی بیارم خوری، گوشت نمیماهی نمیتن -

 واست؟ 

 

 ور. ولش کن، بیا این -

 

 

 گوید: ای جستجو میپس از دقیقه
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گر که دیگه می - ز چی پیدا کردم؛ همیر  خوری؟ ببی 

 

 . زنم به ذوق صدایشلبخند می

 

 آره اون استثناست.  -

 

دهم و غرق صورتم را به دستان پیچیده دور زانویم تکیه می

شوم از صدای به هم خوردنِ درِ کابینت و در لذت می

 ظروف. جلز و ولز روغن، نشانۀ زیادی شعله است. 

 

سوزه، وسطش خام طوری دورش میزیرشو کم کن، این -

 مونه. می

 

 چشم خانم، امرِ دیگه؟  -
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ز گرمی بماند، محال است کانون خانواده مرد  اگر به همی 

 سرما به خودش ببیند. 

 

 گردی؟ دنبال چی می -

 

اش، دست به لبۀ کابینت نتیجههای یر ناامید از تلاش

د و با چهرهمی  گوید: ای گرفته میگی 

 

 نون نداریم.  -

 

 #پارت_چهارصد_و_هشتاد_و_شش

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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ز  -  خورم. طوری میعیب نداره، همی 

 

 گذرد. از کنارم می

 

 ری؟ کجا می -

 

م! برم از همسایه -  ها بگی 

 

 

 دهانم باز می
ی

 اش. ماند از اوج دیوانکی

 

 طرف مردم الان خوابیدن. بیا این -
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تاک ساعت رود و چشمان مبهوتم تیکجدی میجدی

ی به یک نمانده، شکار می ز یهدیواری را که چی  ز ام را کند. جهی 

ِ این خانه و اجنامی با دقت
ی
ش، برگ جدیدی از سبینم. تازگ

 
ی
بندم این خانه بهشت کند. با خود عهد میام رو میزندگ

م باشد و سر خودخواهی، رویایی دیگر تحویل جامعه  دخیی

های ندهم. رویایی که نوای روز و شبش، جر و بحث

ِ پدر و مادرش بوده. تمام
 نشدیز

 

د تازه عروس دومادیم،  خانمه اولش اخم کرد؛ تا فهمی -

 کلی تحویلم گرفت. 

 

ز غذاخوری میمهای لواش را روی نان  گذارد. ی 

 

 پاشو بیا من اینو دوباره گرمش کنم.  -
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ز لقمه ام، هنوز به دهانم نرسیده، صدای ای که گرفتهاولی 

اندازم و پیچد. یک نگاه به ساعت میآیفون توی واحد می

کشد و برای باز  عقب میاش را یک نگاه به سردار. صندلی

شوم. صدای کنم و بلند میرود. لقمه را رها میکردن در می

ای که با سردار در حال صحبت است، ابروهایم را بالا زنانه

روم. سیتز دستش را تحویل سردار داده. پراند. جلو میمی

اش این باور را به هم سن و سال مامان است. لحن صمیمی

ی  به خاختمان همه جوره برایمان رساند که این سمن می

 همراه دارد. 

 

 میقبل شما یه خانم و آقایی این -
ی

کردن، کل جا زندگ

ساختمون از دستشون عاض شده بودن. آخرم با 

اض همسایه ها، مدیر ساختمون عذرشونو اعیی

 خواست. 

 

 کند. به سردار اشاره می
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این جوون انقد به دلم نشست وقتی کلی  -

برم. رد و گفت واسه خانمم نون میخواهی کمعذرت

جا دیدیم همش ایناصلا کیف کردم. یه چند روزی می

شه، اما تا به حال ندیده بودمتون. من رفت و آمد می

 یر همسایه بالایی 
ز رودروایسی تونم. هر کاری داشتی 

. انشالله که دیگه از این واحد فقط صدای خنده  ز بگی 

ون.   بیاد بی 

 

ان می ان  کند. خدا جیر دردهای چند ساله را یک شبه جیر

 کند. می

 گذارم. قاشقِ دیگری آن طرف بشقاب می

 

 بیا توأم.  -

 

 اندازد. نگاهی به بشقاب می
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م.  -  بخور تو، من سی 

 

 ریزم. گرم را روی برنج میدو قاشق از فسنجان نیمه

 

 زنم. زیاده، بعدم من که به گوشتاش لب نمی -

 

 د. گی  در صندلی مجاورم جای می

 

 تو یه ظرف؟  -

 

ز و آخرین باره. از فردا که جانا بیاد، دیگه از این  - اولی 

ا نیست.   خیر

 

 

د. قاشقش را به سمت دهانم می  گی 
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مخ مامانشو تونستم بزنم؛ اون که دیگه یه الف  -

 بغلیه. جوجه

 

 #پارت_هدی    ه

 

 #پارت_چهارصد_و_هشتاد_و_هفت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

، چپ، راست، به هر سویی که احتمال اهرم را به  ز بالا، پایی 

شود. سرما از موهایم بر ام. آب گرم نمیدادم، چرخاندهمی

خورند. هایم به هم مییابد و دندانخیسم راه میتن نیمه

 زنم. بینم، پس صدایش میای جز این نمیچاره
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 سردار... سردار.  -

 

، صدایش از پشتِ درِ حمام به گ وش پس از لحظایی

 رسد. می

 

 جانم رویا؟  -

 

 شه. کنم گرم نمیآب سرده، هر کاری می -

 

 

و چک کنم؟  -  بیام شی 

 

 وسطِ یخ
ی

ر گرفتکی
ُ
. یک گ

ی
 زدگ

 

 جا نیست. نه، مشکل از این -
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م و دندانخود را در آغوش می هایم همچنان به هم گی 

 شود. نم برطرف نمیدون شدن پوست بدخورند. دونمی

 

 موندی؟  شد سردار؟ کجا چی  -

 

م. حباببا دست، آبِ سردِ انتهای موهایم را می های  گی 

 کنند. می خردکتز ایجاد کفِ خشک شده، صدای اعصاب

 

 رویا؟  -

 

 درست نشد؟  -
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ی

اش نیست؛ از صدایش کاملا نیازی به دیدن کلافکی

 پیداست. 

 

 آبگرمکن اصلا وصل نیست!  -

 

ع می  نالم: با تضز

 

 پس حالا من چیکار کنم؟  -

 

 کنم. یسا الان آب گرم میوا -

 

 

لرزم. ام. دقایق طولایز میداری گی  افتادهدر وضعیت خنده

جایی باید خود را نشان به هر حال شانس بالا بلندم یک

 دهد. 
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 رویا درو باز کن، اینا رو بیارم.  -

 

م. لب زیرینم را گاز می  گی 

 

 دارم. م برمیجا. تو برو، خودبذارشون اون -

 

های سرامیکِی جهازم که همه را به کار بلمهبا دیدنِ قا

 زنم: انداخته، تشر می

 

ی نبود؟  -  سردار؟ تو اینا چرا؟ مگه کیی

 

 آید. ها میصدایش از دوردست
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ون،  - ی که رسید دستمو برداشتم. زود بیا بی  ز ز چی  اولی 

 من خوابم میاد! 

 

 نه لحنش به خواب ارتباطی دارد، نه صدای پرشورش. 

رسانم؛ البته با مکافات. حوله را از آویز ان میکارم را به پای

 زنم. دارم و تن میبرمی

 

 جایی سردار؟ اون -

 

 آره، کاری داری؟  -

 

 

 گویم: کنم وقتی میگردی چشمانش را تصور می

 

ون؟ بیام لبمی -  اس بپوشم. شه بری بی 
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دهد اما صدای باز و بسته شدن در اتاق را پاسچز نمی

 شنوم. می

هاست هیجایز از این قبیل به سراغش دارد. سالقلبم قرار ن

ز  بار است تجربه نیامده. اصلا احساسات این چنیتز را اولی 

 م چرا. کنم. ترس ندارم، منتها سرر می

دهم و پا روی پادریِ جلوی حوله را به موهایم فشار می

ای آورم، جیغ خفهگذارم. سرم را که بالا میحمام می

 کشم. می

ه، در حالت درازکش به پهلوی راست، روی تختِ دونفر 

دستش را زیر سرش جک زده و در چشمانش سور و ساتِ 

 مان به پاست. ندیدۀ

 

ون؟  -  مگه نگفتم برو بی 
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زند. خون کنم. ملحفۀ بنفش را کنار میزند. اخم میلبخند می

های نزدیک گشاید. لبهدود. آغوش برایم میزیر پوستم می

غره فرستد. چشم. ابرو بالا میچسبانمحوله را به هم می

شود به روی این زند، نمیروم. چشمک که میبرایش می

 خوشبختی لبخند نزد. 

 

 #پارت_چهارصد_و_هشتاد_و_هشت

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 «زهرا » 

 

ء عاملِ با چشمانِ بسته، دست روی روتختی می کشم و سیر

چشمانم، به کردن   یابم. بدون باز ایجادِ صدای مزاحم را می

کنم و باز هم به طور غریزی طور غریزی صفحه را لمس می

 دهم. آن را کنار گوشم قرار می
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 الو.  -

 

 زهرا!  -

 

 

ِ خوابم در مقابلش 
ی نیست که سنگیتز ز گریۀ مامان چی 

 دوامی داشته باشد. 

 

 مامان.  -

 

ام و پنجه در موهایم آیم که سیخ نشستهوقتی به خود می

ای از گیچر و هوشیاری، گوش هالهام. میان فرو برده

ده  هایش از آن سوی خط. ام به گریهسیی
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؟ زیز مامان؟ برا چی گریه میچرا حرف نمی -  کتز

 

 جانا...  -

 

 

شب، مشتِ ای در نیمهاز حساسیت این نام وسط گریه

ز افتاده  کنم؛ یک مشت پر از موهای سرم. ام را باز میپایی 

 

؟  -  جانا چی

 

شود و کلید پراند. بلند میا از خواب میصدای بلندم یاسر ر 

 زند. برق را می

 

؟ گریه نکن مامان، می -  گم جانا چی
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از کلمات یر سر و تهش که با گریه ادغام شده، سر در 

 آورم. نمی

 

. گریه نکن. شم مامان چی میحالی نمی -
ی

 گ

 

چند ساعت پیش احسان اومد، گفت واسه یه مدت  -

ذارم نیم برم. التماس کرد خوام از تهران بطولایز می

 ساعت با جانا باشه! 

 

 

به خدا که این درد مرا خواهد کشت. در مقابل نگاه 

 کنم: پریدۀ یاسر زمزمه میزده و رنگبُهت

 

ز نه؟  -  هنوز برنگشیی

 

 زند.  هق می
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جا بند نیست. نه بابات هست، نه نه. دستم به هیچ -

 طاها، نه عطا. بذار زنگ بزنم عطا. 

 

ز میاز تخت   پرم. پایی 

 

، می - ترسه. گفتی ساعت چند نه به داداش زنگ نزیز

؟  ز  رفیی

 

 یک و نیم بود.  -

 

 

کنم. سه و هشت دقیقه را صفحۀ موبایل را روشن می

 ماند؟رای آدم میدهد! دیگر امیدی بنشان می
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رسونیم. بعدم نگران نباش، ما الان خودمونو می -

 کنه. احسان کار بیخود نمی

 

 جاست! این احسان الان -

 

 

ز برای ایستادن روی پاهایم، چنگ می اندازم به گوشۀ می 

 شکند. افتد، اما نمیآرایش. شیشۀ ادکلن می

 

 مامان؟ چی می -
ی

 خوای بکی

 

ِ صدایش کار زند. نفسش بالا نمینفس مینفس
ی

آید. گرفتکی

 ها گریه است. ساعت

 

 فطرت جانا رو برداشته و گم و گور شده! اون پس -
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مش، گناه داره. زهر »   «ا بذار بیر

 کن. » 
ی
 «ادا درنیار رویا، یه امشب به خاطر خودت زندگ

 «دلم واسش تنگ شده. » 

س ازش جدا شدی. بهت قول مسخره همش ده دقیقه» 

دم صبح از خواب بیدار نشده، بغلت باشه. اصلا خودم می

 «میارمش. 

 

باتِ دستی به صورتم، نگاه مرده فتۀ ام را تا چشمان آشضز

 کشاند. مرد مقابلم می

 

ِ تو نیست.  -
ز  بلند شو الان وقتِ از هوش رفیی

 

شو. به زور ازش گرفتم. من فقط برد بچهداشت می -

 خواستم... راحت باشن. می
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 پوشد. اش میشلواری مشکی روی شلوار راحتی 

 

ز دستِ سرداره؟  -  با چی بریم ماشی 

 

ها کوزهبه خدا من نیت بدی نداشتم. باز قراره کاسه   -

 سر من بشکنه؟ 

 

 

 دهد. هایم را محکم تکان میکند. شانهبلندم می

 

ز گی  نمیاد؟ گم با چی بریم الامی -  ن ماشی 

 

 ست تا به خود بیایم. تکانش تلنگری
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ز بابات... سوئیچشو همیشه... جلوی در آویزون  - ماشی 

 کنه. کلیدشونو داریم دیگه؟می

 

 #پارت_چهارصد_و_هشتاد_و_نه

 ط_اوهامخ#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 مواظب باش.  -

 

مالم و از همان فاصله به مامان که ام را میخوردهپای پیچ

 توپم: در آستانۀ در ایستاده، می

 

؟  -  یه شب نتونستی مراقبش باسیر
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زند او دیگر جا برای سرزنش ندارد. وجدانم نهیب می

 سفیدی مرگ به صورتش پاشیده شده. 

خواباند و به روی مبل مییاسر، محیای غرق در خواب را 

 گوید: احسان می

 

زاری. فقط چیتز داریم، نه گریهنه اعصاب مقدمه -

ه؟ خودتو جمع کن بگو این  جا چه خیر

 

شدۀ اشک بر هایش خیس نبود، اگر رد خشکاگر پلک

 کردم. صورتش نبود، طلبم از دنیا را با او صاف می

 

 ا. دونم از کجامی  از قضیۀ امشب خیر داشت، نمی -

 

ز تکان می  دهد. عزیز در برابر تندی نگاهم، سری به طرفی 
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 ای که رفتم، من نگفتم. به اون سوریه -

 

 شود به کسی اعتماد کرد؟ دیگر می

 

دونست جانا پیش رویا نیست. اومد تا جایی که می -

خواد جانا رو ببینه. ازم کمک خواست، پیشم، گفت می

 التماس کرد. 

 

اش و کف دستانم را محکم به سینهبرم به طرفش یورش می

 کوبم. می

 

؟ مگه تو اون عوضز رو نمی -  شناختی

 

ش تنها باشه. گفت فقط بیست دقیقه می - خواد با دخیی

قسمِ جونِ جانا رو خورد آخرین دیدارشون باشه و 

 دست از سر رویا برداره. 
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 گوید: یاسر با غیظ می

 

 آخه اون مَرده که بشه رو قسمش حساب کرد؟  -

 

 شد؟ بعدش چی  -

 

 

 کشد. دماغش را بالا می

 

ز اطراف  - جانا خوابیده بود، گفت یه گشتی تو همی 

 زنیم. می

 

 شود. دهد. صورتش خیس میچشمانش را فشار می
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س نیست. شایدم...  -  گوشیش در دسیی

 

 کوبد. کف دستش را به سرش می

 

س خارج کرده.  -  از دسیی

 

. ز ر دهد از شدت افتادنم بکاسۀ لگنم صدا می ز  می 

 

؟ الان دستِ خالی اومدی این -  جا که چی

 

 پاسچز شوم به سوال یاسر. 

 

کردم، به هر آشنایی که احتمال هر جایی فکرشو می -

 ! دادم سر زدم. نیست که نیستمی
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ای به دیدۀ منت قبول  خدا... تا به حال هر دردی داده

دایز من آدمِ کنار آمدن با ام. منتها خودت میکرده

 جدان نیستم. و عذاب

 

ه؟ تو هی اضار کردی. اون زهرا چرا نذاشتی بچه - شو بیر

دلش رضا نبود. مادره، به دلش افتاده بود که 

 ذاشت بمونه! نمی

 

بار، نه دوبار؛ تا زند. نه یکام میمامان تیغ بر زخمِ شکافته

ِ یاسر، می  جوشد. جایی که دیگِ صیر

 

، الان وقت این حرفاست؟ این - ز قضیه  تمومش کنی 

مش یه جایی ماهی یه ز ختم به خی  بشه، بیر بارَم نتونی 

 افته. ببینینش. آدم که زیاد تو چشم باشه، از چشم می
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. پا می ز ِ خیسِ لی 
ز  گذارم روی زمی 

 

 ری زهرا؟ کجا می -

 

کنند را متز که تا پیش از این، کسایز که خودکسیر می

 اندیشم خوردن قرصه این میکردم، حالا بسرزنش می

ی دارد؟ ولی این را راحت تر است یا زدنِ رگ؟ کدام دردِ کمیی

 . وجدان هم نیستدانم دردِ هر دو نصفِ دردِ عذابمی

ز پله پایم سُر می  زند: خورد و یاسر فریاد میروی سومی 

 

 مواظب باش.  -

 

های پله در یک برخوردِ شانه و بازو و پهلو و سرم با لبه

 فهمم. افتد؛ هیچ نمیلحظه اتفاق می
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. خدا شاهده زهرا تو آخرش منو می -  کسیر

 

کاش به جای چهار پله، از یک آپارتمان چهار طبقه 

 افتادم. می

شدۀ آرنج و زانویم را از سوزشش احساس پوستِ کنده

 کنم. می

 

که بیدار پیداش کن یاسر. به رویا قول دادم قبل این -

ش پیششه. پیدا نشه، آدمِ چش تو چش  شه، دخیی

رویا نیستم. به جون خودت، به جون محیا، به  شدن با 

دویز قسم جون داداش یه بلایی سر خودم میارم. می

 خورم. الکی نمی

 

 #پارت_چهارصد_و_نود

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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 «سردار » 

 

ز شدنتکان گوید پنج دقیقه های تخت میها و بالا و پایی 

و او را به  کنمهم نخوابیده. دستم را از زیر گردنش رد می

 کشم. طرف خود می

 

؟ چرا نمی -  خوایر

 

شویم. موهایش را از با چرخشش، چشم در چشم می

 زند. صورتم، آهسته کنار می

 

 رویا.  -

 

مش. کند. لبخند میام پنهان میسرش را در سینه  زنم به سرر
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ِ جات؟ خوایر از ذوقتحالا این یر  -  ه یا غریتر

 

کشد. گردنم میبا نوک انگشت، خطوطی آشفته روی  

م. مچش را می  گی 

 

 نکن قلقلکم میاد.  -

 

شود. به حالت رفت و برگشتی در آغوشم مچاله می

 کنم. موهایش را نوازش می

 

 نه خودت خوابیدی، نه گذاشتی من بخوابم.  -

 

 ببخشید.  -
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 چی رو؟  -

 

 که نخوابیدی دیگه. این -

 

 

 نشانم. ای کف دستش میبوسه

 

؟  -  دلتنگِ جانایی

 

 آورد. الا میبهایم، گردنش را دیدن چشمبرای 

 

 از کجا فهمیدی؟  -

 

 شناسم. من تو رو بهیی از خودت می -
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قدر عمیق است که قسمتی از موهای ریخته بر آهش آن

 جا کند. ام را جابهپیشایز 

 

 به نظرت الان خوابیده؟  -

 

ای ها غی  از خواب، برنامۀ دیگهمگه همیشه این موقع -

 هم داشت؟ 

 

 

ِ آباژور، لبزیرِ   بینم. برچیدنش را می نورِ آیر

 

ی واسه نگرایز وجود نداره.  - ز  بخواب عزیزم، چی 
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آخه از وقتی به دنیا اومده، یه شب هم تنهاش  -

 خوابه. نذاشتم. همیشه تو بغل خودم می

 

 

دهم تا کشم و سرش را بر بازویم قرار میتنش را بالا می

 مستقیم نگاهم کند. 

 

 ت کنه. دیگه باید عاد -

 

؟  -  به چی

 

 

 مالم. اش میام را به نوک بیتز نوک بیتز 

 

که دیگه بغل مامانش سهم یه خرس ش. اینبه تنهایی  -

 گنده شده. 
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 بینم. کند. من اما غمِ چشمانش را میای میخندهتک

 

 کم جداش کنم. شه، باید کمیهویی نمی -

 

ز است. سوزد از یر چشمانم می . سرم سنگی   خوایر

 

 آ. ه گلم حالا بخواب. نخوابیدنت تاوان دارهباش -

 

 کوبد. ام میفهمد که مشت آرامی به شانهمنظورم را می

 

 دو ساعت دیگه باید بلند شیم واسه آزمایش.  -

 

 حتی در آغوش من هم قرار ندارد. 
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 تو بخواب، من خوابم نمیاد.  -

 

 ذاشتی بمونه؟ شناسی، چرا گخب تو که خودتو می -

 

 

 مالد. چشمانش را می

 

-  .  زهرا اضار کرد. بیشیی به این خاطر که تو راحت باسیر

 

 کشم. ای که میشود از خمیازهچشمانم پر می

 

جوره اون طفلک مگه چیکار داشت به من؟ من همه -

 راحتم. 

 

 کلافه است. 
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 تونم چشم رو هم بذارم. دونم. نمیچه می -

 

 خوای پاشو بریم بیاریمش. می -

 

 

 گردد. یش، به صدایش برمیشور چند ساعت پ

 

 واقعا؟  -

 

به شوچز گفتم اما جدی گرفت. در عمل انجام شده قرار 

م. می  گی 

 

 اوهوم.  -
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 بوسد. را می اندازد و صورتمدست دور گردنم می

 

ان می - گم کنم. حالا نمیپی  شدیم همۀ اینا رو جیر

ز دندون ایزی لایفت با من، اما واسه شسیی

.  تویز رو هات میمصنوعی   من حساب کتز

 

 کشم. هایش را از دو طرف میلپ

 

 زن نیست که، باقلواس.  -

 

 #پارت_چهارصد_و_نود_و_یک

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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شب، اش در این کوچۀ خیسِ نیمهبه دلیل انعکاس خنده

د. دستش را جلوی دهانش می  گی 

 

ز چک چه -  رگشتی بذارمت پشت در و برم؟ بطوره عی 

 

 کند. می گلویش را صاف

 

های شهر باید قرارداد ببندی. فروسیر فقط قبلش با گل -

تِ کیه؟   راضز کردنِ من کار همون حضز

 

 زند.  را بر هم می مان، سکوت کوچهپارچۀصدای یک

 

 فیل.  -
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هایش سرخ سابد. دماغ و لپهایش را به هم میکف دست

 شده. 

 

 اون کلیدو بده یخ زدیم.  -

 

ون آمده از دها د. لبخند مینم را در مشت میبخارِ بی  زنم گی 

ز به حرکتِ بامزه  پایی 
تر پارک شده، اش. ماشیتز که چند میی

ز ابرویم می ز موجب بالا رفیی شود. شباهت زیادی به ماشی 

 بابا دارد. 

 

 سردار.  -

 

 نگرم. اش را میچهرۀ وارفته

 

 کیفمو جا گذاشتم.  -
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 شوم. چپم، نزدیکش میبا نگاهِ چپ

 

 ایید الان چیکار باید بکنیم؟ شه بفرممی -

 

اندازد، یک نگاه به دیوار. دوباره یک نگاه نگاه به من می یک

به من و نگاهی دیگر به دیوار. این روند تا جایی ادامه پیدا 

 گویم: اش میگشاد از نقشه  کند که با چشمانمی

 

 فکرشم نکن.  -

 

دن ریام و آمادۀ پآیم که بالای دیوار رفتهوقتی به خود می

ز ای رخ میسابقههستم. پیش از پریدن اتفاق یر  دهد! دومی 

 در یک شب! 
ی
 پارگ
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 صدای چی بود؟  -

 

 کنم میان پاهایم. سرم را خم می

 

 خشتکم جر خورد!  -

 

 شود از خنده. در برابر نگاه مبهوتم، منفجر می

 

گرفتم. تا سه نشه م همرام بود فیلم میکاش گوسیر  -

 بازی نشه. 

 

شوند. پاهایم را ام از حرص باز و بسته میهای بیتز پره

پرم. معلوم گذارم و میکنم. دستانم را لبۀ دیوار میآویزان می

 نیست بار سوم قرار است از کجا جر بخورم. 
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بلند شدنم به وسیلۀ فشارِ دستِ دیگری و به دیوار کوبیده 

آید را افتد. مشتی که به طرفم میآن اتفاق میشدنم، در یک

رس وا مهار میدر ه کنم. با تکانِ فردِ مقابلم، صورتش در تی 

ِ چراغ د. برق قرار مینور تابیده از تی   گی 

 

 یاسر.  -

 

ز می رود. مچش را از دستم خارج فاصلۀ ابروهایش از بی 

 کند. می

 

 مردِ ناحسایر از دیوار پریدنت دیگه چیه؟  -

 

 شلوارم را می
ی
ان پارگ ز ز اش را با دست تختکانم و می   می 

 شود. زنم؛ هفت سانتی میمی
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یم. کلیدا رو جا  رویا خوابش نمی - برد، اومدیم جانا رو بیر

 گذاشتیم، دیگه نخواستیم نصف شب زابراشون کنیم. 

 

کنم. انگشتش را به حالت در را از داخل برای رویا باز می

 آورد. لایک درمی

 

 پرچمت بالاست.  -

 

بلاتکلیف وسط ه کهای روشن خانه و یاسر  با دیدن چراغ

 گوید: حیاط ایستاده، می

 

 تون حسایر جمعه. سلام. جمع -

 

یاسر مثل استادی که موقع تدریس تمرکزش را از دست 

کند، در حال فشار آوردن به دهد و رشتۀ کلام را گم میمی

 بینم. مغزش است. من این فشار را می
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، آچر  - م دلش نیومده جانا رو تنها بذاره. قربونش آچز

 برم. 

 

بهها پا تند میبه طرف پله  زنم. ای به پای یاسر میکند. ضز

 

-  
ی
ز شب زندگ ش از چرا خشکت زده؟ دوماد ندیدی اولی 

 دیوار مردم بالا بره؟

 

فهمد. هراسان به دنبال رویا هایم نمیمطمئنم هیچ از حرف

دار می  کند. دویدنش، شستم را از ماجرایی ناگوار خیر

شود توجیه کرد، ولی نحوی می حالا حضور یاسر را به هر 

 احسان... 

 رویا هم این را فهمیده که کیف کوکش ناکوک شده. 
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 که 
ی
ز پارگ با وحشتِ چشمانِ سرخ از گریۀ مادرش، سومی 

دهد. نگاه گذرایی به بند دلم است، در یک شب رخ می

 اندازم. اطراف می

 

 جانا کو؟  -

 

ب به سمتم میبا این سوال، سِر رویا یک  چرخد. ضز

 

 #پارت_چهارصد_و_نود_و_دو

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

هایش که عمرا آید؛ با خطوطی روی لبمادرش جلو می

 بشود نام لبخند رویش نهاد. 
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؟ جا چیکار میشما... این - ز  کنی 

 

 نگاهِ مشکوک رویا همچنان در حال پاییدنِ اطراف است. 

 

یگفتم جانا اذیتت می -  مش. کنه؛ اومدیم بیر

 

ه میبا هم ، خی   شود به احسان. ان نگاهِ مچگی 

 

؟  - ز ؟ مگه روز رو ازت گرفیی  اومدی به عزیز سر بزیز

 

های بد را صادر گزد، دلم گواهاز لتر که عزیزش مدام می

 کند. می

 

این بچه رو چرا خوابوندین رو مبل؟ گردنش درد  -

ه. می  گی 
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هایی  د برد. خو ست. در مرحلۀ ناباوری به سر میفهمیده خیر

ز اتاق ر دست به کار می ست. کنم؛ خالیباز می ا شوم. درِ اولی 

کنم. آن گوشه از تخت، برای باز کردن بعدی درنگ نمی

زهراست که چمباتمه زده و سرش به حبس دو زانویش 

کشد. عقب ام تی  میهای شقیقهدرآمده است. استخوان

 ارم. روم. تعادلی روی حرکاتم ندمی

 

 این بچه کجاست؟  -

 

نفجارِ بغضِ مادرش، کوبشِ دست عزیز بر سرش، سقوط ا

قطرات آب از دیدگانِ احسان و رو برگرداندن یاسر، مرا 

 رساند. پیش از رویا به جنون می

 

 گه جانا کجاست؟ این چه حال و روزیه؟ چرا یکی نمی -
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ون می کشد.  آید. رنگ از رخش پر میرویا تازه از شوک بی 

خ ز انه، اتاق و سرویس... درها را گوشه به گوشۀ خانه، آشیی

 رود. زده به طرف مادرش میکند و وحشتباز رها مینیمه

 

 جانا کو مامان؟  -

 

 دهد. زند، تکان میه هق میکهای مادری را  شانه

 

م کو؟ بت می -  گم دخیی

 

 دم پیداش کنم! کنم رویا! قول میپیداش می -

 

 

 رود. هراسان به سمت احسان می
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؟  -  چی گفتی

 

 چسبد. پلیورش را مییقۀ 

 

 مگه گم شده؟  -

 

ام در حال پودر گشاید. استخوان شقیقهمادرش لب می

زند. خونِ به راه افتاده در گلویش شدن است. رویا جیغ می

شتابم. حرکاتِ دستی را که به کنم. به سویش میرا تصور می

بهجان سر و صورتش افتاده، مهار می ای کنم. با آرنج ضز

کند به شود. حمله میزند. نفسم قطع میمیام وسط سینه

 احسان. 

 

ای در حقت کرده بودم نامرد؟ دستتون با من چه بدی -

 س. هم تو یه کاسه
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 چسبد. یاسر بازویش را می

 

ز رو خورده. نقشههمهاینم گولِ اون یر  - ای در کار چی 

 نیست رویا. 

 

ز یک ساعت پیش، از ریشه می کشد موهایی را که همی 

 تارش را نوازش کرده بودم. تاربه

 

دم دستتون. همش یه شب ازش یه شب بچه - مو سیی

 چشم برداشتم. 

 

 کنم. حرکت دستانش را متوقف می

 

 خوام. مو از زهرا میزهرا کو؟ من بچه -
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زند و به تنها اتافی که به آن زند، یاسر را کنار میمرا کنار می

ا به چارچوب ز او دستانش ر ارود. یاسر جلوتر سر نزده، می

 زند. در می

 

 نرو رویا، روی نگاه کردن به چشاتو نداره.   -

 

 یاسر. من هنوز گیجِ گیجم.  زند به بازویچنگ می

 

ون زهرا. مو میمن داشتم بچه - بردم، اون نذاشت. بیا بی 

مو از تو می  خوام. من دخیی

 

 گذارد. یاسر دستانش را دو طرف صورت رویا می

 

ز پیش پای تو بدتر از همه والله حال اون به - مونه. همی 

 ها افتاد، همۀ تن و بدنش زخم و زیلی شده. از پله
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افت دارد به دیدن زنم در این حال و روز.   مرگ سرر

 

 خوام ببینمش. ور یاسر، میبرو اون -

 

ه، در را یاسر دستش را عقب می برد. با کشیدن دستگی 

 بندد. می

 

نم، یه بلایی سر قسم خورده اگه تا فردا پیداش نک -

 خودش میاره. 

 

های زنم و عجز برادرم وقتی شکند از ضجهکمرم می

 گوید: می
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رویا... قربونت برم... این بدبخت واسه هیشکی بد  -

شه. نرو تو دونم چرا آدم بده مینخواسته، فقط نمی

منده  ش نکن. اتاق. بیشیی از این سرر

 

 #پارت_چهارصد_و_نود_و_سه

 خط_اوهام#چوب

 س_عبدی#نرگ

 

پاشم. با وجود هوشیاری، کمی از آب لیوان به صورتش می

ای از گلویش خارج تمایلی به باز کردن چشمانش ندارد. ناله

 دهم. شود. پشتش را ماساژ میمی

 

 رویام... آروم بگی  پاشم ببینم چیکار باید بکنم.  -

 

اهنم را چنگ می  زند. پی 
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؟ اگه. اگه هیچ -  ج شن... خار  .. از مرز وقت نیارتش چی

 

یریز در حال شمارهیاسر به احسایز که یک ست اشاره گی 

ی نشده و او مأیوسمی  اندازد. تر از قبل سر بالا میکند خیر

 

 الخروجش کنیم. باید ممنوع -

 

 واکنش رویا به حرف یاسر این است. 

 

؟  -  اگه تا الان رفته باشن چی

 

 شود. احسان نزدیکمان می
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ن آسونیا هم نیست. مدارک جانا رو خروج از مرز به ای -

 نداره. 

 

 پرسد: سپس با چشمان تنگ شده از رویا می

 

 گوشیتو نگاه کردی؟ ممکنه به تو زنگ زده باشه.  -

 

کند. نگاه رویا خود را از میان بازوهایم جمع و جور می

 پاید. سرگردانش اطراف را می

 

 گوشیم... گوشیم...  -

 

 دوزد. های هراسانش را به من میمردمک
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؟ سردار برو   - جا گذاشتم. اگه زنگ زده باشه چی

 گوشیمو بیار. 

 

 دهد. یاسر در تأییدِ درخواست رویا سر تکان می

 

ی  - ز ز خیابون چی  آره احتمالش بالاست. از گشیی

شه. یه وجب جا که نیست. برو هم  عایدمون نمی

شو بیار، هم مدارک رویا رو. الساعه باید بریم گوسیر 

 آگاهی. 

 

نه انگار ساعایی پیش با اشتیافی عظیم از درِ این خانه  انگار 

وارد شدیم. حالا حتی آن لوسیی آویزان از سقف هم 

 زند. پوزخند می

کنم. دهانم مزۀ ای آب مهمان میگلوی خشکم را به جرعه

زهر به خود گرفته. حاصل جستجویم در کشوهای مختلف 

  ماند. شلوارم را که تمام مدت نگرانثمر مییر 
ی
اش پارگ
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آورم و همان تنها شلوار این خانه را که گرمکتز بودم، درمی

روم. دکمۀ پوشم. به سراغ موبایل رویا میست، میطوسی

 کند. فشارم. صفحۀ خالی روزنۀ امیدم را کور میبغل را می

 ِ
ی

احت برای خستکی انصاف نبود فقط چند ساعت اسیی

 هشت ساله. 

اش داخل آن، اسنامهدارم. از وجود شنکیفش را برمی

ام را داخل  کنم. موبایلش و کارت بانکیاطمینان حاصل می

 گذارم. کیف می

گرِ های به قول رویا چودنش جلوی در حمام، تداعیقابلمه

ِ کوتاهمان است. دستم را بند قفسۀ
ام سینهخوشبختی

بهمی  وراتم بود. اش فراتر از تصکنم. درد دارد. ضز

های رسانم. زود خاموش شد چراغمی دستم را به کلید برق

ون قفل می کنم و وارد آسانسور این خانه. در را از بی 

 شوم. می

 افکار پریشان، سرتاسر مغزم را به احاطۀ خود درآورده. 

ترین درس ریاضز بود. چرا در واقعیت احتمالات... آسان

 قدر پیچیده است؟ این
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ده باشند. یا دیگر مثلا احتمال دارد تا الان از کشور خارج ش

ط حذف من از  هرگز جانا به رویا برنگردد. یا برگردد به سرر

 
ی
اش. ازدواجمان هم که هنوز رسمی نشده. انتهای تمام زندگ

ِ من است. 
ز  این احتمالات، سوخیی

گردم و نگاهی به نمای شوم. برمیاز ساختمان خارج می

 
ی

ۀ شبِ پیش مُهر باطل زد بر اندازم. تجرباش میسنکی

ترین نقطۀ تهران است. جا برای من دنجهایم. ایناکامین

 کنیم. 
ی
 حتی اگر دیگر قسمت نباشد در آن زندگ

ون دست چپم را در جیب گرمکن فرو می برم و آه بی 

 فرستم برای هوای گرگ و میش. می

 

 #پارت_چهارصد_و_نود_و_چهار

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی
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ت داری به هر واستهگن وقتی واسه رسیدن به خمی -

، به این فکر کن که در ازاش چیا رو از دری می زیز

 دی! دست می

 

ِ سو میام، زودتر از تنم به آنگردنِ خشکیده
چرخد. سرچز

ی تشخیص می  دهم. چشمانش را از فاصلۀ چند میی

 

 رویا کو؟  -

 

ورکتِ مشکیهای بلند خود را به او میبا قدم
ُ
اش رسانم. یقۀ ا

 فشارم. م میهایرا میان پنجه

 

 حیف اسم حیوون که بخوام به تو نسبت بدم.  -

 

 کند. اش جدا میچسبد و آن را از یقهمچ دستانم را می
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 حال جانا بده، به رویا بگو بیاد!  -

 

، به اندازۀ کافز سرد است. ترسِ  خودِ این زمستانِ برفز

 اندازد. اش، رعشه به جانم میچشمانش و نحسِی جمله

 

 شده؟ جانا چی  خونۀ مادرشه.  -

 

 امی  و استیصال؟ 

 

ز می - . الان نفسش بند میاد از  بیا ببی  تویز آرومش کتز

 گریه. 

 

کند، صدای دوم. درِ سمت شاگرد را که باز میبه دنبالش می

زند. بدون فوت ای سکوت کوچه را بر هم میگرفتۀ کودکانه
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اش، نگاه کنم. صورتِ رو به کبودیوقت بغلش می

 کشاند. را به چهرۀ درماندۀ امی  میام زدهوحشت

 

 کثافت چیکارش کردی؟  -

 

بازی خوابیده بود، بیدار شد. کلی خوراکی و اسباب -

 کدومو نگاه نکرد. واسش گرفته بودم؛ هیچ

 

 

ام. این نفسی که به سختی بالا دست و پایم را گم کرده

 مدت است. ای طولایز آید، گواه گریهمی

 

، گریه نکن. ر جونم عزیزم. الان می -  یم پیش مامایز

 

 زند: هق می
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 ماما...  -

 

اش، خون به چشمانم چسبِ زخمِ طرفِ راست پیشایز 

 پاشد. می

 

 چه بلایی سرش آوردی؟ این چیه؟  -

 

 کشد. اش میتندتند کف دستش را به بیتز 

 

شد، سرشو کوبید به کرد، آروم نمیداشت گریه می -

ه. یه کوچولو زخم شده.   دستگی 

 

شود دستم بالا های ساعت پیش، موجب میشنجتجمعِ ت

 رود و بر صورتش فرود آید. 
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دویز مادرش الان چه حالی داره؟ از اون تو هیچ می -

 تر داداشته که باید جور توی نامردو بکشه. بدبخت

 

ام با کفِ دستی چسبیده به صورتش، نگاه پرنفریی روانه

 کند. می

 

 شه. نذار گریه کنه، الان تلف می -

 

 زنم: به تبعیت از خودش داد می

 

-  .  تو باباسیر

 

 گوید: کشد وقتی میرمق از صدایش پر می
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 شناسه. اون احسانو بیشیی از من می -

 

مش. دور سرم میروی دست می چرخانمش. حرف گی 

خواهد. با این زنم؛ به زبان خودش. فقط مادرش را میمی

 آورد. رویا دوام نمی قراری تا رسیدن بهیر 

 

 کردم. نذار گریه کنه.   غلط -

 

ِ جواب. آخرین ترفند را رویش پیاده می
ز کنم به امید گرفیی

 چپانم. موبایلم را به زور توی دستش می

 

ش بیا با پو بازی کن. گشنه - شه، غذا بده، بعدم بیر

 حموم. 

 

م از این برنامه. گریهجواب می شود اما در اش قطع نمیگی 

 حال آرام شدن است. 
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 بۀ اصلی رو از کجا خوردم؟ دویز ضز می -

 

 کشم. برای فهمیدنِ مقصودش از این سوال، نگاه بالا می

 

 #پارت_آخر

 خط_اوهام#چوب

 #نرگس_عبدی

 

 از دوتا باورِ غلطم.  -

 

چشمانش، حرکاتِ دستِ جانا بر صفحۀ موبایل را دنبال 

 کند. می
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کردم ذاتِ آدما عوض شدنیه. که خیال میاولیش این -

وع رو کسی قمار   کردم که همه باختم رو قبل از سرر

 ودم. خبیتز کرده بودن، الا بازی پیش

 

 هایش هستم. شاهدِ انقباضِ آرواره

 

سیر که می - ز وقت گن هیچبعدیش این مزخرفاتِ انگی 

ان دیر نیست و یه کلاهِ گشاد می ذارن رو سر واسه جیر

 مردم. 

 

 مردِ پیشِ رویم، تعریف واقعی کلمۀ شکست است. 

 

گن صدبار اگه توبه شکستی که میدونستم اینمن نمی -

 ده. ش فرصت نمیباز آ، فقط مال اون بالا سریه؛ بنده

 

 کشد. گرداند و دستی به چشمانش میرو برمی
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ب - های غلط خودمونو گول زدیم.  المثلیه عمر با ضز

ی  کجاست اویز که گفته ماهی رو هر وقت از آب بگی 

 ی زدم. ه هر در س؟ چرا پس نشد؟ من که بتازه

 

 فایده است! ها، یر تلاشش برای پنهان نمودنِ اشک

 

ه؟ چرا  - ِ من باید تو بغلِ توی غریبه آروم بگی 
چرا دخیی

 رویا... 

 

 بار آخرت باشه اسم زنِ منو به زبون میاری.  -

 

 

 شود. جوشد و سرریز مینفرت از چشمانش می
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 اشتهتونستم دوباره دخوره. میحالم ازت به هم می -

 کردی. باشمش، اگه گوشاشو پر نمی

 

وضعیتش به حدی اسفناک است که سکوت را ترجیح 

 دهم. می

زند برای نرسیدن به پایایز که انتظارش را دست و پا می

 کشد. می

 

 بابا صدات کنه، باباش منم. هیشکی  -
ی

حق نداری بکی

ره. که اگه نخواست باور کنه چقدر جونم براش در می

ه یه زخم کوچولوش ازش غی  این بود، واس

 گذشتم. نمی

 

، در تصوراتم جایی نداشت، اما دلم  دلسوزی برای امی 

 سوزد. برایش می
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گردم. یه روزی وقتی تونستم خودمو پیدا کنم، برمی -

فقط تا اون موقع از من متنفرش نکنید. هی نگید 

 بابات نخواستت، ولت کرد. 

 

ای جانا گریه پاهرسد وقتی با  ترحمم نسبت به او به اوج می

 زند. جان بر سِر او میهای یر بوسد و جانا گریان مشترا می

م. دستان جانا را از سر نمِ چشمانم را پیش از سقوط می گی 

 گویم: کنم و توی گوشش میامی  جدا می

 

 نزن قربونت برم.  -

 

این صحنه برای یک پدر یعتز پایانِ خط. پایایز تلخ به 

 
ی
ِ پایانِ زندگ

 . اشتلچز

 

، سرده. زودتر برسونش به ر... مادرش.  - ز ش تو ماشی   بیر
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رود با دستایز که جلوی دهانش قرار گرفته؛ عقب میعقب

 با چشمایز که صفر تا صدش افسوس است و حشت. 

ز یاسر می شوم. جانا خسته از بازی، بهانه از سر سوارِ ماشی 

د. دور میمی ز عبور از کنار اتومبیلش، از گی  لای  زنم و حی 

هایی دری که باز است، سری که به فرمان چسبیده و شانه

 بینم. خورند، میرا که تکان می

 

 خوام. . میماما..  -

 

برم و کلاهِ  نشانمش. سیستمِ گرمایسیر را بالا میروی پایم می

 دارم. کاپشنش را برمی

 

؟  - ز برویز  بلدی ماشی 

 

ن بند بوسم. دستانش را به فرماچشمانِ گردِ متعجبش را می

م. با یا را میکنم. شمارۀ رو زنم و قفل موبایلم را باز میمی گی 
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آورم اصلا برای چه آید، به خاطر میصدایی که از پشت می

روم. وقتی پس از این همه بوق ام. به سراغ زهرا میبرگشته

دهد، یعتز موبایل همراهش نیست. هنوز به پاسخ نمی

سِ امید روی صفحه ام که تماسراغِ مخاطبِ بعدی نرفته

 شود. پدیدار می

 

 بالاخره بابا شدی یا نه؟  -

 

گن چه کوچولوی زشت و سیاهی. اما از سردار همه می -

ش صدقهحسودیشونه مگه نه؟ دیدن چقدر قربون

. می ز ز ببییز  رم، چش نداشیی

 

 

چسبانند، قدمش هنوز هم هستند کسایز که به او انگ می

 برای من یکی که خی  بوده. 
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 پِته، پِلیم. گاس  -

 

چلانمش، مخاطب سوم را طور که در آغوش میهمان

م. برخلافِ دو موردِ قبلی، به بوق دوم نرسیده پاسخ می گی 

 دهد. می

 

 کجا موندی تو؟  -

 

 گوسیر رو بده زهرا.  -

 

 

 چیکارش داری؟  -

 

 بده یاسر.  -
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ز را آرام به حرکت درمی آورم. فرمانِ هیدرولیک در ماشی 

 چرخد. حت میدستان کوچکش، را

 

 الو.  -

 

ِ صدا... دردی مشی که به تمام اهل خانه سرایت  
ی

گرفتکی

 کرده. 

 

؟  - ون نرفتی  هنوز از اتاق بی 

 

ز  ز میفی   کند. فی 

 

 نه.  -
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بار، نگاهِ زنم به موجود کوچکی که هر ده ثانیه یکلبخند می

 چرخاند. اش را به طرفم میزدهذوق

 

ون ن. منم سِر راه تو دم کنپاشو سفره رو بنداز، چایی  -

م. تازه با حلیم می  گی 

 

 زده به سرت؟  -

 

 

ِ من است. 
ی

 لحنش گواهِ دیوانکی

 

شه بریم آزمایش. راستی قبلش امروز دیگه فرصت نمی -

مون چه  برو ویدیو کال، گوسیر  رَم بده رویا ببینه دخیی

 فرمویز داره. دست

 

 با پای خود رفتیم و هی گفتیم تقدیر» 
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 به خود بستیم زنجی  در گِل نشستیم و 

 ها گفتند و ما باور نکردیم تقویم

 یک عمر در پروازِ خود کردیم تأخی  

 تا راحتِ وجدانمان بر هم نریزد

 هر درد را با حکمتی کردیم تفسی  

 از ماست هر ظلمی که در هر لحظه با ماست 

 «این است رمزِ نهضت و آغازِ تغیی  

 «سوگل طهماستر » 

 

 پایان  

ز   ده مهر هزار و چهارصد و یک. به وقت سی 
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